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امير مؤمنان على 3۶ می فرمایند : 
عم الأنبياء في علمهم » وسر الأوصياء في سرّهم » وعز 
الأولياء في عزّهم كالقطرة في البحر ؛ والذرّة في القفر. 


علم و دانش همة پیامبران در برابر علم و دانش اهلبيت اة 
و سر همه اوصيا در برابر سرّشان و اقتدار همة اوليا در برابر 
اقتدار آنهاء همانند قطرهاي.دَر داریا و ذزه‌ای در بيابان وسيع 


كتاب لو تأمله ضرير لعاد کریمتاه بلا إرتياب 
ولو قد مز حامله بقبر لصار الميّت حيّاً في التراب 





کتابی که در پیش رو دارید اگر نابیناپی در آن بينديشد؛ بدون 
تردید بینایی چشمان خود را باز خواهد یافت. 
و اگر کسی با آن از کنار قبری عبور نمایده مرده‌ای که در 


خاک آرمیده. زنده خواهد شد. 


تقریظاتی که دانشمندان محترم برای این كتاب ارسال فرموده‌اند: 
علامة فاضلء داماد بزرگوارم» حجّت الاسلام جناب آقای میرزا 
محمد تقی مصدر الأمور «متين» این دو بيت زیبا را به زبان فارسی تقدیم 
نموده‌اند. ما نیز از احساسات فراوان و بزركوارانة ايشان تشكّر و 
سپاسگزاری می‌نمایيم: 
لطف تو به هر ذرّه که شامل كردد ‏ خورشید صفت به جرخ نايل كردد 
گر (قطره)اى از بحر مناقب بجشد ‏ بىشبهه هم او بحر فضايل گردد 


< قطره‌ای از دریای... 


یکی از شعراى شايسته و دوستدار اهل بيت 8۶ با اشعار غزای خود در 
تمجيد کتاب» ما را مورد لطف و محبّت خود قرار داد. آری» اين همه 
لطف و محبّت حاكى از فهم فراوان و عراطف و احساسات گرانبها و 
لطف و احسان آنهاست؛ علامة بزرگوار شاعر بزرگ شيخ عبدالمنعم 
فرطوسی گوید: 
کتاب محکم الایات أضجي  .‏ لدأجيد» معجزاً فأبان قدره 
إلى جری «مستتبط» الأحكام قیه ‏ بحار مناقب من فيض «قطره» 
ونقب عن أحاديث صحاح رواها في مناقب خير عتره 


کتابی با نشانه و آيات استوار , آشکار كرديد ؛ از «احمد؛ كه همانند اعجاز 





است و ارزش آن رو ۰ 
«مستنبط» احكام , در آن دریای مناقب و فضایل رااز فيض کتاب «قطره‌اش 
جاری ساخته است. 

این اثر گرانسنگ کاوشی از احادیث صحیحی است که آنها را در مناقب و 
فضایل بهترین عترت بیان نموده است. 


علامة فاضل» شاعر بزرگ شيخ احمد دجیلی گوید: 
مولاي اي إلى عسرفانك العذب ظام ومالي سواك اليوم من أرب 
هب لي ولو «قطرة» متا تجود به فعل اطفی بها قلبي من اللهب 





فسمنه «یستتبط» العرفان حيث به فيض من العلم والإيمان والأدب 
فديت عرقانك العذب الشهي أب فداه في سوتف العرفان كل أبي 
مولاى من! من نشنة عرفان زلال و گوارای توأم امروز ديكر نيازى به غير 
تو ندارم 
قطره‌ای از آن رای من سخاوتمندانه لطف کن؛ که شاید به وسيلة آن, شعلة 
سوزان دلم راخاموش نمایم 
آری, از آن» عرفان و شناخت استنباط می‌شود. زيرا به وسيلة آن جوششی 
از دانش» ایمان و ادب است. 
هدرم فدای عرفان زلال و گواراو مرغوب تو که در مقام چنین عرفانی هر 
پدری فدای آنباد. 
استاد شاعر محمود بستانی نيز اشعار فوف را به صورت زیبایی تضمین 
کرده و عنایت نموده که : 
(مسسولاي إني إلى عرفانك الب 
صاد كسججدب الشرى يتهقو إلى السحب 
يسنبوع فسضلك إن يسروي الظسماء فأنا 
(ظام ومسالي سسواك اليسوم مسن أرب) 
(هب لي ولو «قسطرة» مسقا تسجود بسه) 
روافد الخير مسن ساسالك الذهبي 
یا«‌آهمد» الخلق سلسل لي عصارته 
(فسعل اطفى بسها قسلبي مسن اللهب) 
(قسمنه «یستنبط» العصرفان حسیث به) 
من المسعارف مسا يسروى التعطش بسي 
قل للسعطاشى روا مسته فان به 
(فسيض من العسلم والإيسمان والأدب) 
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EE‏ بویت حيصت 


< قطرداى از دریای .. 








(فسدیت عرقاتك العذب الشهي أب 

وعلزةإتياها مدى الحسقب 
افستديه واستجلى أباه فقد 

(فداه في مسوقف العسرفان كل پا 








(مولای من! من تشنه عرفان زلال و گوارای توأم) ودر صيد آنم همانند 
زمین خشك و تشنه‌ای که بارانی است. 





آرزوی 





جشمة فضل و دانش تو اكر تشنهاى را سيراب می‌کند, همانا من (امروز 
تشنه‌ام و نيازى به غير تو ندارم) 

(قطره‌ای از آن بر من سخاوتمندانه لطف کن)؛ که عطا خیری است از 
زنجیرهای طلای تو. 


احمد و ستودة مردم! جكيدة آن را برای من بریز (که شايد به وسيلة أن 





شعلة سوزان دلم را موی نمايم). 





(آری, از آن: عزفا وشنا کت ابتنباط می‌شود هر کجا باشد) از معارفی که 
نشنگی مراسیراب گنه 
بر تشنگان بكوك هك آن چشبه سیراپ كرديد چراکه در 





(جوششی از 
دانش, ایمان و ادب است) 

(پدرم فداى عرفان زلال و گوارای مرغوب تو)؛ که اين عرّنى از سالیان و 
مدت زمان درازی است. 

أكر فد 
عرفانی هر پدری فدای آن باد 





آن كردم و پدرش جلوه‌گر شود؛ به راستی كه (در مقام چنین 


مقدمة مؤلف | 


رحمه الته تعالى 














حمد و سپاس خدایی را سزاست كه اولیای خودش را به ما شناسانید. 
کسانی که هر کس آنها را بشناسد در واقع خدای را شناخته است» و کسی 
که از شناخت آنها باز ماند در حقيقت از شناخت خدا بازمانده است و 
کسی كه به دامن آنان چنگ بزئد کر واقع به دامن پروردگار جنك زده 
است و هر که از آنها دوری نموده و دست بردارد در واقع از حدای متعال 
دوری گزیده و دست برداشته سيت 

و درود و سلام بی‌پایان بر اشرف پیامبران حضرت محمد مصطفی الا 
و بر خاندان بركزيدة او» و بر همه دوستان آنها و دوستداران دوستان آنها 
باد و نفرین و لعنت همیشگی بر دشمنان آنها از بيشينيان تا پایان تاريخ 
باد. 

اینک کمترین خدمتگزار اهل دانش احمد بن رضی الدين مستنبط - 
که به حرم امن امير مؤمنان على © پناه آورده -گوید: بس از پایان تألیف 
نخستین جلد کتاب «القطره» به روایات زیبای زیادی از مناقب و فضایل 
اهل ست ند برخورد نمودم؛ برخی از دوستانم از اهل علم درخواست 
کردند که اين روایات را نيز به رشتة تحریر درآورده و به عنوان جلد دوم 
همان کتاب قرار دهم . 


من به درخواست آنها پاسخ مثبت داده و همانند جلد اوّل اين كتاب را 
نیز در جهارده بخش از مناقب و حكايات زیبایی كه در فضايل خاندان 
تنظيم نمودم» كر جه قلم رأ یارای تحرير و بیان زا توان 
گزارش و تقرير فضايل بيكران ا 
در هر صورت» با استعانت از خداى متعال و چنگ زدن به دامن لطف 
مولا و امام منتظر که درود خداوند بر او و نياكان پاکش باد اين اثر را 


شروع نمودم» كه: 





عصمت ذا بوده» 





ای دل! فضايل اسدالله طاعت است مدح على و آل. شنيدن عبادت است 
بودن به ذكر حيدركرّار یک نفس حمقّاكه در مقابل صدسال طاعت است 
در احاديث بانزدكانهاى كه حسن بن زکردان فارسى ا نقل کرده» آمده 
است: حسن بن زکردان گوید: از امير مؤمنان على ٩۶‏ شنيدم كه می‌فرمود: 
رسول خدا تاج فرمود: 
ما من عبد يرشد عبد وله علی مُعرَقَة أقل' ب 
إليه ملكا يوم خروجه من القبر. يحمله على جناحه حتّى يقف في 
الموقف , ثم ينادي مناد: من كان يعرف هذا فليأته . 


إلا بعث الله 








قال: فيجتمع إليه معارفه, ثم يقول عرّوجل: اکسوا كل واحد من 
حلل الفردوس وتوّجوه من تيجان ! 
هيج بنده‌ای نیست كه بنده‌ای را به سوى شناخت اهل بيث من ارشاد و 
راهنمایی کند جز آن که خدای متعال فرشته‌ای به سوی او در آن روزی که 
از تبرش خارج می‌شود. می فرسند ؛ فرشته او را بر روی بال خود حمل 








محشر می‌ایستد , آنگاه هاتفی ندا می‌کند : هر 
که اين بنده را می‌شناسد بباید 


می‌کند تا این که در تو 


رسول خدا لك ذرمود: همة آنهايى که او را می‌شتاسند جمع می‌شوند: 
آنگاه حدای متعال مى فرمايد : به هر کدام از اينان از لباسهای فاخر بهشتی 
و بر سرشان تاج كرامت بهشتی بگذاربد 
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< قطردا 


از درياى . 








رسول خدا تا فرمود: 
! حرّض الناس على حب أهل بيتنا. 
فرزندم !مردم رابر مهر و محبّت خاندان ما تشويق و ترغيب نما. 





در كتاب «تفسير فرات؛ می‌نویسد : جعفر بن محمّد فزارى با سند خود از 


امام صادق 3 نقل م ىكند که حضرتش در تفسیر آية شريفة و ال 





كدامين گناه کشته شده است؟»؛ فرمود: 





ذلك حقّنا الواجب على الناس, وحبتا الواجب على الخلق. قتلوا 


مودتنا. 


منظور از این آيه؛ همان حق لازم ما بر مردم است. و همان محبّت 
برمخالوقات استء آنان مودّت و محبّت ما راكشته و از بين 





و در کتاب امجموع الرائق» آمده است: زهرى از جدّش نقل می‌کند كه 


رو رسول خدا ات دروک 
ارا 


من نشر علماً فله مثل أجر من عمل به." 
کسی كه علم و دانشی را پخش نمايد پاداش کسی دارد كه به آن علم و دانش 
عمل كند 

در حديث زيباى ديكرى مى خوانيم كه حضرتش می‌فرماید: 


وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا.* 





بهترین مردم بس از ماء کسانی هستند كه امر (و ولایت) مار گفت وگو 


می‌نمایند 





او ۲ .سور تکویر ی ۸و 
۳. تفر رات : 0۴۲ح ۶, بحار الأثوار: ۳۵۴/۲۴ ۱۲ 

؟. المجموع الرائق من ازهار الحدائق : ۴۰۱/۲ ۵ 

۵ امالی طوسى: ۲۴ج ۴۰ مجلس ۸, يحار الأقوئر: ۲۰۰۶۱ح ۸ر ۳۵۴/۷۴ ۳۱.بشارة لمصطفی: ۱۱۰ 





در كتاب وعدّة الداعى؛ می نويسد: امام باقر تة فرمود: 


إنّ ذكرنا من کر وذكر عدزنا من ذكر الشيطان.7 
همانا یادماء 





عداست و یاد دشمنان ما ياد شيطان است. 


امام صادق ة در حدیث زيبايى به یکی از يارانش فرمود: 


اكتب وبت علمك في إخوانك. فإن مت فورّث كتبك بنيك 
يأتي على الناس زمان هرج لايأنسون فيه إلا بکتبهم.۲ 


دانش خودت را بنويس و در ميان برادرانت پخش کنو به هنكام مرگ 










زمانى بر این مردم 
اهد كرفت و مردم نقط 
شد (يعنى امامشان در پس بردة غيبت خواهد 


يق كتابهاى بيشينوان هدايت خواهند یافت» 


باز در حديث ديكرى از امام حسن عسگری .4 مى خوانيم كه حضرتش 


فرمود: 


من أحيّنا بقلبه. ونصرنا بيده ولسانه. فهو معنا في الضرفة التي 
۳ ۳ 1 3 
نحن فیها. 


کسی که ما خاندان رابا قلبش دوست بدارد و با دست و زبانشر 





أو در روز قيامت در غرفه‌ی که ما هستیم قرار خواهد كرفت 





و در کتاب شریف «امالی» می‌نوبسد: رسول خلا له فرمود: 


١عدة‏ الداعی :1۴۱, يحار الا :1۶۸/۷۵ ۲۰ 


المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة علیها علم. تکون تلك الورقة 
ستراً فیما بينه وبين النار» وا 
مكتوب عليها مدينة في ال 








اح مقدّمة مؤلف 4 





< قطره‌ای از دریای .- 





و وی هی 





هنگامی که مزمن از دنا می‌رود و پس از خود ورقهاى از دانش بر جای 
می‌گذارد : این ورقه. حايلى مابين او و آتش می‌گردد. خدای متعال به هر 
حرفی از حروفی که بر آن نوشته» شهری در بهشت به او عطا می‌کند که 
وسعت آن» هفت برابر دنيا است : 
اکنون خدای را سپاسگزارم كه مرا برای نيل به این نعمت والا و احسان 
بزرگ موفّق نمود» و این نيست جز از فیوضات همسایگی و مجاورت 
مرقد مطهر رادمردٍ بخشنده» آقا و مولای ماء امير مؤمنان على 98 که درود 
و سلام خدا بر او و بر فرزندان و دوستانش باد. 
اینک پیش از آغاز بحث. مقدّمة زیبایی را که شامل دسته‌ای از اشباری 
كه در اسرار اهل بيت :نا است؛ بیان می‌نماييم: 








ار کتاب «تفسیر فرات» می‌نویسد: زياد بن منذر گوید: از امام 


باقر 4# شنیدم كه می‌فرمود: 


نحن شجرة أصلها رسول تا وفرعها علي بن أبي طالب 1 
وأغصانها فاطمة بنت النبيّ بيه وثمرتها الحسن والحسين 


ما درختی هستیم كه ريشهاش رسول خدا فاا . تنه‌اش علی بن ابی 








طالب :. شاخدهايش فاطمه. دختر پیامبر ف و میوه‌اش حسن و 
حسین فل است. 

أن شجرة نبوت, خان رحمت» کلید حکمت » معدن علم و دانش» جایگاه 
رسالت؛ محل آمد و رفت فرشتكان ؛ موضع سر خدا و وديعة اوه و امانتى 
است که بر أسمانها و زمين وكودها عرضه شد» حرم خدای اکبره و بيت 
عتیق خدا و پیمان او هستیم. 

علم مرگ و ميرهاء بلاهاء نها وسیتها و فصل خطاب. زدگاه 
اسلام و نژاد عرب نزد ماست. 
امامان معصوم نين انوار درخشان در پیرآمون عرش خدا بودند» خدای 
متعال دستور داد تا تسبيح تما عل انانپا از تسبيح أنها به تسبي 
مشغول شدند, آنان در پیشگاه خداى متعال صف‌زدگان و تسبیح‌کنندگان 
هستند کسی که به پیمان آنها وفا نماید در واقع به پیمان خداوند وفا 
نموده است. و کسی که عارف به حق أنان باشد در واقع عارف به حق 
خداست, آنان عترت رسول خدثة هستند, وکسی که منکر حق ایشان 
باشد در واقع منکر حق خداست. 

هم ولاة آمراثه وخزنة وحي الله وورئة كتاب الله. وهم المصطفون 
اياسم الله والأمناء على وحي الله. 


آنان فرمائروايان امر خدا و كنجينههاى وحى پروردگار و وارث كتاب خدا 

















هستند » آنان برگزیدگان به امر 





امينان بر وحى او هستند 
آنان خاندان نبؤت و مركز رسالت و مأنوسان به حركات پر و بال 
فرشتگان هستند» کسانی که جبرئيل به فرمان يروردكار جليل» آنان را با 
خبر تنزيل و برهان و دليل تفذيه نموده است. 





< مقدّمة مولف نا 
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هؤلاء أهل البيت أكرمهم الله بشرفه, و شرّفهم بکرامته. وأعزّهم 
بالهدى وثیتهم بالوحي, وجعلهم آنقة هداة. ونبوراً في الظلم 
للنجاةء واختصّهم لدینه وفضّلهم بعلمه. وآتاهم ما لم يؤت أحداً 
من العالمين. 

آنان اهل بيت پیامبرند كه خداوند متعال به شرافت خريش آنها راگرامی 
داشته و باكرامت و لطف خويش مفتخر و بزرگشان داشته و با هدايت 
عزیزشان كرده و به وسيلة وحى استوارشان نموده و آنها را بيشوايان 
هدايت برای راهنمایی و نور درنعشان در تاریکی‌ها برای نجات قرار دادم 
است» آنها رابه دين خود مخصرص گردانیده و باعلم خويش برترى داده و 
آنچه به احدى از جهانیان نداده به آنها بخشيده است. 

آنها را بايذ دين و جايكاه وديعهنهادن اسرار پنهان و امینان وحى» و 
بركزيدكان از أفريدكانٌ”وكواهان بر مردم قرار داده و أنان را بركزيده و 
انتخاب كرده و اختصاض باد و امتياز بخشيده و برترى داده و خشنود 
گردیدہ و گزینش تمودة و تركذشتكان بهاء داده است. 

آنان را نوز جهن ,اتکی گاه مرد راهنمایان مردم بر روی صراط قرار 
داده, چرا که آنان امامان هدایت» داعیان به سوی تقوا و كلمة اعلای 
حق تعالی و حجّت عظمای الپبی هستند. 

هم النجاة والزلفى, هم الخيرة الكرام» هم القضاة الحکٌّام: هم 
النجوم الأعلام, هم الصراط المستقیم, هم السبیل الأقوم. 
الراغب عنهم مارق, والمقصّر عنهم زاهق, واللازم لهم لاحق. 
آنان نجاتبخش اند كه داراى قرب و منزلت هستند , آنان برگزیدگان 
كرامى و باشخصیت. داوران فرمانرواء ستاركان درعشان, صراط 
مستقيم. شاهراه استوار هستند که هر كس از آنها رو بركرداند كمراء 
آنها كوتاهى كند بدبخت مىشود و آنكه از آنها 





می‌شود و آنكه در حل 
بير وى کند به هدف می‌رسد . 

آنان نور خدا در دلهای مؤمنان و دریای گوارا برای تشنگان هستندء هر 
که به أنه يناه رد امن می‌شود وآنان برای کسی که به نان جنك بزند 


محل ايمنى و أرامش هستندء آنان دعوت‌کنندگان به سوى خدا و فرمانبردار 
أويند و مجريان دستور پروردگار و حکم‌کنندگان به فرمان أو هستند. 
خداوند متعال پیامبرش را در ميان آنا مبعوث كردء و فرشتكان خدا به 
سوى آنها فرود می‌آیند. و به پیامبری كه از آنان است آرامش و سكينة 
پروردگار نازل گردیده؛ و روح الأمين بر آنها نزول می‌کند, و این به جهت 
لطف و عنايتى است كه خداى متعال بر آنها دارد که اين امتياز را بر آنان 
بخشيده و أن را بر آنان اختصاص داده است» به آنان تقوا داده و با 
حكمت تقويتشان نموده است. 

آنان شاخه‌های پاک و ریشه‌های مبارکند, قراركاه رحمت حق» و 
كنجينههاى علم و دانش و وارثان حلم و شکیبایی» و صاحبان تقو و 
عقل و خرد» نور و روشنایی» وارنان پیامبران ؛ و باقی‌ماندة از اوصیا 
هستند که از خاندان آنها کسی ابیت که يادش دلنشین و نامش مبارک 
می‌باشد؛ يعنى حضرت محید مضطف كاف و بيامبر بركزيده و أقی. 
و از آن خاندان است فرمائروابي كه (هلمچون ستاره) می‌درخشید و 
همجون شير زيان می‌غزید؛ يمني حضرت حمزه فرزند عبدالمطلب نی . 
و از أن خائدان است کسی كه در سال خشکسالی «رماده»۲ تشنگان را 
سيراب كرد؛ يعنى عباس بن عبدالمطلب, عموى رسول خدا تا و 
همزاد يدرش. 

و از آن خاندان است جعفر بن ابی طالبلا «ذوالجناحین»؛ کسی که به 
دو قبله نماز خواند و دو هجرت کرد و دو بيعت نمود» أو از شجرۀ مباركى 
است كه داراى روانی روشن و برهائى آشکار است. 

و از آن خاندان است دوست و برادر حضرت محمد 4# كه پیام‌رسان از 
طرف اوء صاحب برهان, تأويل و تفسير محكم است» امیر و سربرست 
مؤمتان و جانشين يبامبر پروردگار جهانیان؛ يعنى على بن ابی طالب كه 
درودهاى پاک و تهئیت‌های والای خدا بر او باد. 

نان کسانی هستند كه خداوند متعال موذت و ولایت أنها را بر هر 





< مقدمة مؤلف 4 











أرى» 


١.رماده:‏ خشكسالى كه در زمان خلافت غاصبانة عمر يديد آمد. و موجب هلاکت انسان‌های زياد و تلف شدن 
سيرمايدهاى فراواتي شد. 








<) قطره‌ای از دریای... 





مرد و زن مسلمان واجب نموده و در کتاب محکم خود (قرآن) به 
مبرش خطاب فرموده که : 





«بكو: من هيج پاداشی برای رسالتم از شما درخواست نمی‌نمايم جز 
دوستی و محبّت بر خاندان و تزدیکانم» وهر کس کار نیکی انجام دهد بر او 
نبكى مىانزابيم جراكه خداوند آمرزنده و سپاسگزار است». 

هنكام امام باقر 1 فرمود: 
«إقتراف الحسنة» حبتا أهل البیت. 


منظور از «اقتراف حسنه»+هكار نیک»» محبّت ما خاندان است.۴ 





(1/۶۷۲] در تفسير امام حبثن عسکري سات لل عليه در ذیل فرمايش خدای 
متعال که می‌فرماید: « بان إخستانا 4 ۳ دو به پدر و مادر نيكى كنيد»» 


آمده است: 


۷ 1 
23 رسول خدا تاج فرمود: 


أفضل والديكم وأحقّهما لشکرکم محمّد وعلي للك . 
بهترين و سزاوارترين پدر و مادر شما به سباسكزارى ؛ همانا محمّد و 
على اد هستند. 
حضرت على بن ابی طالب 3:6 فرمود: 
أز پیامبر خذاب شنيدم كه می‌فرمود: 
نا وعليّ أبوا هذه الأمّة, ولحقّنا عليهم أعظم من حق أبوي 





۱.سورة شوری, آي ۲۳ 

؟تسفسير فسرات: ۳۹۵ح ۱۱ حار الأشوار :۲۴۴/۲۴ ع ۱۶و ۲۵۰/۲۶ ح ۰۲۳ یقن في ام 
المزسین ليه :۹4 ياب ۰۱۲۱ 

۳ 








۳.سور؛ بر 





ولادتهم, فا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دارالقرار. ونلحقهم 
من العبوديّة بخیار الأحرار. 
من و على دو پدر اين ث هستیم, همانا حقّ ما بر مردم بزرگتر و پیشتر از 


حقْ پدر و ماد نؤادى آنهاست, چراکه ار آنان از ما پیروی كنند آنها را از 





نجات داده و به سوی بهشت می‌بریم و از بندگی رهایی داده و په 
آزادگان ملحق می‌سازيم. 





حضرت فاطمذ زهرا ‰4 فرمود: 


أبوا هذه الأمّة محقد و علي نيك يقيمان آودهم رینقذانهم من 
العذاب الدائم إن أطاعوهماء ويبيحانهم النعيم الدائم إن وافقوهما. 
محمد و على فلك دو پدر این انت هستند كه اكر از آنان اطاعت کنند آنها را 
و از عذاب هميشكى رهابى می‌بخشند و 
اگر پیروآنه باشند نعمت همیشگی زا به آ6 






از كزىها و انحرافات بازدا 





ان ارزانی می‌دارند 


امام حسن 1 فرمود: 


محمد وعليّ ند أبوا هذه الأمّة. نطوبی لمن كان بحقّهما عارفاً. 
ولهما في کل أحواله مطيعاً. يجعلدالله من أفضل سان جنانه 
ويسعده بكراماته ورضواه. 

محمد و على فلك دو بدر اين امت هستند» خوشا به حال کسی كه به حق 
آنها عارف باشد. و در همه حالات زندكى از ايشان اطاعت کند که در این 
صورت خدای متعال از بهترین ساکنان بهشتش قرار داده و با گراسات و 
رضوانش به سعادت قرین می‌سازد 


امام حسین 3 فرمود: 


من عرف حقّ أبويه الأفضلين محمّد و علي * وأطاعهما حقّ 
طاعته قیل له: تبحبح في أيّ الجنان شنت 


کسی که حقٌ دو پدر برتر خو 





محمد و على ليت را بشناسد و حقيقتا به 


< مقدمة مؤتف چ 





< قطره‌ای از دریا: 


سوت یه 





تمام و کمال از آنان اطاعت کند. روز قيامت به او خطاب می‌شود: هر 
کجای بهشت راکه دوست داری ساکن شو | 
امام سجّاد 1# فرمود: 

إن كان الأبوان ما عظم حقّهما على أولادهما لإحسانهما إليهم» 
فإحسان محمّد وعلی ديه إلى هذه الأمّة أجل وأعظم. فهما بأن 
يکونا أبويهم أحق. 

اگر حقٌ پدر و مادر بر فرزند زياد است به خاطر نیکی و احسانی است که به 
فرزندان خود مىنمايند , بنابراين : احسان و نيكى محمد و على فل بر این 





امت بيشتر وبزركتر است »يس سزاوارترند كه آن دو بزركوار دو بدر ايشان 
باشند. 

امام باقر 3 فرمود: 
من آراد أن یغلم کیف قدره عنداثه, فلينظر كيف قدر آبویه 
الأفضلين عنده محمد وعلن فنع . 


هر كس میکواهدا اند کهتچقدو و نرد خدا مقام و منزلت دار پس بنكرد 
كه دو پدر برتر او محمد وعلى فلك جه اندازه در نزد او احترام و مقام دارند. 
امام صادق 18 فرمود: 

من رعی حقّ أبويه الأفضلين محمد وعلي هه لم يضرّه ما أضاع 
من حقّ آبوي نفسه وسائر عباد لله فإنّهما يرضيانهم بسعيهما. 

کسی که حقٌ دو بدر برتر خود؛ محمّد و على لل را مراعات کند اگر حن 
يدر و مادر خود و ساير بندگان خدا را ضايع كرده؛ ضرر و زیانی بهاو 
نخواهد بخشید , زیر محمّد و على ف بااكوشش خرد آنها را خشنود و 


راضی خواهند کرد. 
امام کاظم 3 فرمود: 
يعظم ثواب الصلاة على قدر تعظیم المصلي على آبویه الأفضلين 


محمد تتفت وعلي 15 . 
ثواب نماز به آندازة تعظيم و احترام نمازكزار نسبت به دو پدر برتر خود؛ 


محمّد و على 89۶ ييشتر می‌شود 


امام رضا 96 فرمود: 


أما یکره أحدكم أن ينفى عن أبيه وأَمّه این ولّداه؟ قالوا: بلى 
والله. قال: فليجتهد أن لاينفى عن أبيه وأمّه الذين هما آبواه 
الأفضل من أبوي نفسه. 

آیاکسی راكه از هدر و مادر نژادی خودش دور نمایند ناراحت نمی‌شود؟ 
كفتند : چراسوگند به خدا! 

فرمود: پس سعى كنيد شما رااز بدر و مادرى که از يدر و مادر نادی شما 
برتر هستند , دور ننمایند 


امام جواه 1# در آن هنكام که شخعنی در حقور حضرتش گفت: من 
محمد و على 8ه را چنان دوست می‌دارم که:اگر مرا قطعه قطعه يا ریزه 
ریزه کنند دست از محبّت آنها برئمی‌دازم: فزمود: 


لاجرم أنّ محتدا ته وعليً 2 معطياك من أنفسهما ما تعطیهما 
أنت من نفسك. إنّهِما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء سا 
لايفي ما بذلته لهما بجزء من مائة ألف جزء [من ذلك]. 





بدون ترديد محمّد و على 4ه آن مقدار باداش به تو می‌دهند كه در راه آنها 








از خودمحبّت نشان دادهاى » آنان در روز قيامت آن قدر برای تو درحواست 
می‌نمایند که آنچه را تو برای آنان بذل نمودهاى یکصد هزارم آن را وفا نکند. 


امام هادی 4 فرمود: 


من لم يكن والدا دينه محمد لا وعليّ 9۵ أكرم عليه من والدي 
نسبه, فلیس من اله في حل ولا حرام ولا قليل ولا کثیر. 


کسی که دو پدر دینی أو يعنى محمّد و على له در نزد او كرامى تر از پدر و 


< مقدمة مؤلف © 
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مادر نؤادى او نباشند در واقع از دين خدا -نه از حلالش و نه از حرامش و نه 


كم و نه زياد بهرءاى نبرده ا 
امام حسن عسكرى :25 فرمود: 

من آثر طاعة أبوي دينه محمد 92 وعلي 28 على طاعة أبوي 
نسیه, قال الله عرّوجل له: لأوثرنّك كما آشرتني ولأشرفتّك 
بحضرة أبوي دينك. كما شرّفت نفسك بایثار حبّهما على حُبّ 
أبوي نسبك. 

کسی که اطاعت دو پدر دينى خود محمد و على ففرا مقدّم بر اطاعت بدر 
و مادر نزادی خود نمابد خداى متعال به او فرمايد: هر آينه تو رامقّم 
مىدارم و به تو ارزش مىدهم چنانکه تو مرا مقدّم داشتى و به تو در حضور 
دو پدر دینی تو شرافت و شخصيّت مىدهم. چنان كه تو خود رابا ترجيح 


ف اوا 0 
دادن محبّت أنها بر بدر وم نزادیت شخصيّت و شرافت دادى. 


(۲/۶۷۵) در كتاب «بصائر الدرجاته می‌نویسد: 

حثان بن سدير گوید: امام باقر كرموة: 
نالل عبتن طيتتا وطن هيفتاء فخلطنا بهم وخاطهم با ل 
كان في خلقه شيء من طينتا حن إلينا فأنتم والله متا 





خحدای متعال طيئت ما و شیعیان ما را عجين نمود. آنگاه سرشت مارا 





با سرشت آنان و سرشت آنان را با سرشت ما مخلوط نمود. بس کسی که 
مقداری از سرشت ما در سرشت او آميخته » به سوی ما شوق و اشتیاق 
دارد. سوگند به خدا | شم از ما هستید .۴ 

ودر روایت دیگری آمده است: 


و سلمان خير من لقمان. 





۱۱ 2۸/۳۶ تفر امام عسکری :۳۳۳-۳۲۹ بحار الا :۵۹/۲۳ ع ۸و‎ ١ 
۱۷ 2۱۱/۲۵۰: .یمان لدرجات: ۱۶ ۸ بحار لور‎ ۲ 








عالم جلیل‌القدر شيخ صدوق + در کتاب «كمال الدین» می‌نویسد: 
ابو حمزه كويد: از امام سجٌاد 22 شنيدم كه می‌فرمود: 
إن لله عرّوجلَ خلق محتداً وعلياً والأئقة الأحد عشر باه من نور 
عظمته أرواحاً في ضياء نوره. يعبدونه قبل خلق الخلق يسبئحون 
الله عرَوجل ويقدّسونه. وهم الأثمة الهادية من آل محمّد صلوات 
الله عليهم أجمعين. 
همانا خداى متعال محمد و على و بازده امام معصوم 4 رااز نور عظمت 
آفرید كه به صورت ارواحى در روشنی نورش بيش از آفرینش 
مخلوقات او راعبادت مىكردند و به تسبيح و تقديس او مشغول بودند و 


آنان امامان هدايتكر از آل محمد كه درود خداوند بر همة آنان باد 
۲ 

















١.اين‏ عبارت آخرین جمله از یک حديث زيبابى لز امام سادق است: بهنظرمی‌رسد كه در تقل این حدیت 
بخش‌های نخسنين أن حذف گردیده است , ینک برای توت ملهاي دوستکازان ال یت ا ترجمة هم 
حديث راثقل مى نمام 
فضل بن عيسى هاشمى كويد به هعراء يدرم عيسى به محضر باصفای امام صادق 986 رفیاب شدیم. درم 
عيسى به حضرنش عرض كرد: آها لين حديث که «سلمان از ما اهل بیت است» از سخنان رسول خد الاش 








است؟ 
حضرت فرمود: آری . عرض کرد؛ يعنى از فرزندان حضرت عبدالمطلب 886 است ؟ 
فرمود: از ما اهل پیٹ است. عرض كره: يعنى أز فرزندان حضرت فبوطالب اک ؟. 
فرمود: از ما اهل پیت است. عرض کردا من منوجته منظور شما نمی شوم 

فرمودا ای عيسى! بشناس که اواز ما لهل بيت 
آنگاه حضر نش با دست مباركش به سينة شريفش اشاره نمود و فرمود: 

منظور از اين كه «از ما اهل بيت است» ته جنأن كه در ذهن تو متصوراست, بلکه خداوند متمال لبنت و 
سرشت ما راز اعلى علیبین آفريد و طينت و سرشت 
هستند و سرشت دشمنان ما را لز سيمين آفريد و سرشت بعروان آنها را از پاین‌تر لز سرشت آمان آشرید. 
پروان دشمتان ما از دشمنان ما هستند و مقام سلمان از مقام من هتر و والاتر لست 

رجوع شوديه ميحار شور ۳۳۱/۲۲ح ۲۲و ۱۲/۲۵ ۲۲ 











.كمال لین :۳۱۸/۱ح ١‏ بحار لور ۱۵/۲۵ ۲۸, متخب لاد ١۴ح‏ 1۳ لين حديث شريف را 
الإسلام کلینی يل در كناب كاف : ۵۳۰/۱ ۶( د 





< مقدّمة مولف 








< قطرماى ازدرياى ... 





Bee‏ هی 





جابر بن بدا در ذيل تفسير فرمايش خداى متعال كه مى قرمايدة 

لأس من بالْتغئو + «شما بهترين ی 

بوديد كه به نفع انسانها آفریده شدید که امر به معروف می‌کنیده» گوید: 
رسول خدا فت فرمود: 





نخستین چیزی كه خناى متعال أفريد نور من بودء که آن رأ از نور خود 
بديد آورد و از جلال عظمت خويش جدا كرد. 

بس نور من؛ شروع به طواف قدرت الهی نمود تا ینکه در طول هشتاد 
هزار سال به جلال عظمت الهى رسید. آنگاه برای تعظيم خدا به سجده 
افتاد و از آن» نور على 42 جدا گردید» بس نور من محيط بر عظمت 
لهی ونور على :88 محيط بر قدرت أو بود. 

آنگاه خدای متعال عرش, لوح, خورشيد نور» روز, نور ديدكان» عقل» 
معرفت و چشم‌هائآمردم و گوشها و دلهای آنان را از نور من آفرید» و 
نور من از نوو او (خذای سبجان) جدا گردیده است. 

پس ماییم اؤلین» آخرین» سابقین» و ماييم تسبیح‌کنندگان و ماييم 
شفاعتکنتدگان؛ ماكلمة خدا هننتيم؛ و ما خاضان و بركزيدكان اوییم ما 
دوستان خداییم» و ما وجه الله» جنب الله و یمین الله هستيم. 

ما امينان خداييم؛ ما خزانهداران وحى او و ما برددداران و حاجبان غيب 
أو هستیم» ما معدن تنزيليم؛ و معناى تأويل نزد ماست و جبرئیل در 
خاندهاى ما فرود می‌آید» و ما محل آمد و شد امر خدا و نهایت غيب او 
هستیم. 

ما جایگاه قدس خذاء چراغ‌های حکمت کلیدهای رحمت» سرچشمه‌های 
نعمته باعث شرافت مردم و بزركان پیشوایان لقت هستيم. 

ما نواميس عصرء دانشمندان دهر» سروران مردم» سياستمداران جهان ٠»‏ 
كفايتكنندكان» فرمانداران ؛ حاميان و ساقیان و راعيان و راههای نجات 
مردم هستیم. 

ما راه و سرجشمة سلسبیل و راه پایدار و مستقیم هستيم. 














.سور آل عمران» آية ۱۱۰ 


من آمن بنا آمن بالله. ومن رد علينا رد علىالله. ومن شك فینا 
شك في اله ومن عرفنا عرف اله ومن تولّى عتا تولی عن الله. 
ومن أطاعنا أطاع الله . 

کسی که به ماایمانپاوردبه خدالينان آورده و کسی که مارارهکند» خدای 
را ردکرده است. کسی که در مورد ما تردید کند به خدا تردید نموده است» 
کسی که ما را بشناسد خدا راشتاخنه و کسی که از ما رویگردان باشد از خدا 
رویگردان شده است. کسی که از ما اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است. 
ونحن الوسيلة إلى الله. والوصلة إلى رضوان الله ولئا العصمة 
والخلافة والهداية, وفينا النبرّة والولاية والإمامة. ونحن معدن 
الحكمة وباب الرحمة وشجرة العصمة ونحن كلمة التقوى والمثل 
الأعلى. والحجّة العظمی, والعروة الوئقی التي من تمك بها نجا. 


ما وسيله به سوى خدا 





,ساننده به وضوان او هستيم . عصمت. خلافت و 
هدایت از آن ماست. نبوّت ب والابت رام در ميان ماست 

یم كلمة تقوا و مثل 
اعلاء حجت کبری و عروةالوئقي .که هر كس به آن جنك زند نجات یابد - 
مامت ۱ 


ما معدن حكمت, باب رحمت: شخ عشطت 





در كتاب «بصائر الدرجات» مىنويسد: محمّد بن مروان كويد: از 





امام صادق :49 شنيدم كه می فرمود: 
هنگامی كه خداوند متعال اراد كند تا امام ا بيافريند قطره‌ای از أبى که 
تحت عرش است بر زمين فرود می‌آورد» و این روى درختى واقع 
می‌شود» و يدر بزرگوار آن امام از ميوة أن درخت مىخورد, آنگاه با 
همسرش نزدیکی می‌نماید و خداى متعال امام را خلق مىكند. 
او در رحم مادرش صدا می‌شنود و زمانى كه متولد می‌شود استوانه‌ای از 
ور برای او بلند می‌شود و أو اعمال بندگان رأ م‌بیند, آنگاه که رشد كند 





.١‏ بحار انوا :۲۲/۷۵ ح ۳۸ به تقل از ریاض الجنان : (مخطوط) . عالآمة رس نيز ايسن حددیث را در 
مشارق : ۱۳۹بنکی تفاوت) تقل كرده ست . 


© مقدمة مؤلف ب 








< قطره‌ای از دریای... 


Beg 








~e 
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مىشود: 9 وَتَمت 
الشيع الْمليمٌ» ': 

«و كلمة بروردكار تو با صدق و عدل به حدّ كمال و تمام رسيد؛ هيج كس 
نمی‌تواند كلمات او را دكركون سازد و او شنوندة داناست»." 


در همان كتاب می‌خوانیم: ابوبصیر كويد: 





در خدمت امام صادق که بودم در سالى كه فرزندش موسى 88 متولّد 
شد هنگامی كه در منزل ابواء" فرود آمدیم. حضرت برای ما و اصحابش 
صبحانة مفصّل و گوارائی تهيّه فرمود, در آن اثنا که ما مشغول خوردن 
بودیم ناگاه قاصدی از طرف حميده؛ همسر امام صادق # آمد و گفت: 
حمیده می‌گوید كه درد زایمان من شروع شده و شما به من دستور 
فرمودید كه نسبت به این فرژندات پیش از شما اقدامی ننمایم. 

امام صادق 16 برخاست و با خوشحالی و سرور رفت چیزی نگذشت 
که حضرتش در حالی که 
: خداوند شما را خندان و چشمانتان را روشن نماید | همسرتان 


رابالا رده و خندان بود برگشت. 








حمیده چه كرد ؟ فرمود: 
خداوند برای من پسری عطا فرمود که لو بهترین مخلوقات خداوند است» 
حمیده از او مطلبی به من كفت که من به آن مطلب از او داناتر يودم. 
عرض کردم: قربات گردم؛ حمیده از آن مولود جه گفت؟ 
فرمود: او گفت: وقتی أن مولود متولد شد» دستهایش را بر زمين نهاد و 
سر به آسمان بلند كرد 





١..سورة‏ اتام آية ۱۵ 

؟.بصائر الدرجات: ١9ح ١‏ بحار او :۲۸/۲۵ ۵ 

*.ابواء: روستابي از توابع مدینه لست و میان آن و جحقه از طرف مديته. ۲۳ ميل (مسافتي به مقدار يك چشم 
ارس ,در حدود ۱۶۰۰ متر) فاصله لست و مرقد آمنه طق مادر هامر كرلمى کا نيز در آنجا واقع لست . 





ا 


من به اوكفتم: این عمل نشانة رسول خدا اظ و نشانة وصى و جانشین 
بعد از اوست. 

عرض كردم: قربانت كردم ؛ اين عمل جكونه علامت امام است؟ 

فرمود: در آن شبى كه نطفة جدّم بسته شدء شخصى نزد پدرش كه 
خوابيده بود آمد» او با خود كاسهاى برای بدرش آورده بود که در أن 
شربتى رقيقتر از آب» سفيدتر از شير» نرمتر از کره» شيرينتر از عسل و 
خنک‌تر از برف بود كه آن را به او أشامانيد و دستور نزديكى دادء او با 
خوشحالى و سرور برخاست وبا همسرش نزديكى کرد ونطفة جدّم بسته 


شد. 








و شبى که نطفة بدرم بسته شد. همان شخصى که نزد جذم آمده بود 
حضور بيدا كرد و همان شربت را به او أشامائيد و دستور نزدیکی داد و 
جذم با همسرش نزدیکی کرد و نطفة پدرم بسته شد. 

و شبی كه نطفة من بسته شا شخصی زد هدرم آمد و به او أنجه به آنها 
خورانيده بود نيز خورانید و دستورنزديكئ داد و پدرم با خوشحالی 
برخاست و با همسرش لدیک ى کرد و نطفة من پمیته شد. 

و شبى كه نطفة این فرزندم بسته شد شخصى نزد من آمد و آنچه به 
آنها خورانيده بود به من نيز خورانيد و همان دستور را به من نيز داد وبا 
خوشحالى و سرور با أن كه مىدانستم خدا به من جه عطا می‌نماید 
برخاستم و با همسرم نزديكى كردم و نطفة فرزئدم بسته شد. 

همانا نطفة امام از شربتى است که به تو خبر دادم هنكامى که آن: چهل 
شب در رحم مادرش قرار كيرد خداوند برای او ستونی از نور در رحم 
مادرش نصب می‌نماید و با أن به اندازة دید چشمش می‌نگرد» پس 
زمانی که چهار ماهه شد فرشته‌ای بنام «حیوان» می‌آید و بر بازوی 
راستش می‌نویسد: 
رَبك صدقا وَعَدْلاً ل 








وهر السميع 


"4« وكلمة پروردگار توبا صدق و عدل به حدٌ كمال وتمام رسيده 


۵ 


ج 


مقدّمة موأ 


ّف 4 








< قطره‌ای از دریای.. 














هیچ كس نمی توائد کلمات او را دگرگون سازد و او 
و چون از مادرش متولد می‌شود, دستهایش را بر زمين می‌گذارد و 
سرش را به آسمان بلند می‌کند» موقعی که دستش را بر زمین می‌گذارد 
در واقع همه علوم و دانشهایی كه خداوند از آسمان به زمين می‌فرستد أو 
دریافت می‌نماید» وقتی سرش را به أسمان بلند مىكند از درون عرش 
از افق اعلا او را به نام خود و نام 








پدرش صدا می‌زند و می‌گوید: 
یانلان! أثبت فبتك الله, فلعظیم ما خلقك أنت صفوتي من خلقي» 
وموضع سرّي وعيبة علمي ی 3 أوجبت رحمتي. 


4 تى لأصلينَ من عاداك 
أشد عذابي. وان ویس و 

ای فلانی ! ثابتاراستوآرباش, خدا تو را ثابت بدارد؛ سوكند به عظمت 
أنجه تو را آفریدم! نو برگزاد از ميان خلقم» و محل راز و صندوق عام و 
دانش من دبتی»پراي تو و هر كب از تو بيروى كند رحمتم را واجب 





نمودم»و در بهشتم ساکن کردم و در جوار خودم قرار دادم 
به عزنم سوكند! هر كه با تو دشمنى کند با عذاب سخت خود او را 
بسوزائم كرجه آنها رااز روزی واسعهام بهره‌مند سازم. 

زمانی كه صداى منادى بایان بذيرد, امام اين أيه را در پاسخ أو 
می‌خواند: 

« هد اث ئه لا إلة لا مر والملايكة.. ٠‏ 
«خدارند كراهى مى دهد که معبردی جز أو یست و فرشتگان فيز سه, 
چون چنین گوید, خداوند» علم اول و علم آخر را به او عطا می‌فرماید, و 
أو را مستوجب ملاقات روح در شب قدر می‌نماید. 

عرض کردم: قربانت گردم؛ آیا روح همان جبرئیل نیست؟ 

فرمود: جبرئيل از جنس فرشتگان است و روح أفريدداى است كه بزركتر 
از فرشتگان» مگر نه اين است كه خدای متعال می‌فرماید: 




















ل لاک دارو 4 ١:«فرشتكان‏ و روح فروه م أيه ۷ 


باز در همان منبع از كتاب شريف «برهان» نقل كرده كه: عدّه‌ای از 
اصحاب ما روايت كردهاند كه حضرتش فرمود: 
لاتتكلّموا في الامام. فان الإمام يسمع الكلام وهو جنين في بطن 


امه 





8 0 
در مورد مقام و منزلت امام صحبت نکنید 





چراکه امام کسی است که در 
رحم مادرش که جنین است -می‌شنود. 

چون مادرش او را بزايد فرشته‌ای در ميان دو چشمش این أيه را 
ری صِذْقا وَعَدْلا لامجل لِكَلِماته وَهْوَ 
اللشبع 1 لیم" 


«و كلمة بروردگار تو با صدق و عدل ب ةيمد كمال وتمام رسيد؛ هیچ کس 





مىنويسد: < ونث كلِمَهُ 


نمی نواند كلمات او را دگرگون سرا او کو دة داناست» 
و چون قيام به امر الهي كند برای او از خر شههری ستونى از نور بلند 
مى شود تا به وسيلة أن نظارة كر ال بندگان بل 





يونس بن ظبيان بس از تفسير این آيه؛ آمده است: 

فإذا خرج إلى الأرض أوتي الحكمة وزيّن بالعلم والوقار. وألبس 
ألهيبة. وجعل له مصباح من نور نعرف به الضمیر, ويرى به أعمال 
العباد. 


و در رواي 


سور قد یذ ۴. 

۲ .بان الدرجات: ۴۴١‏ ۴ بحارالأنوار :۴۳/۲۵ ع ۱۷ تفس برھان: ۱۵۴۹/۱ 
تظمر این روايت را ثقة الإسلام کلینی ا نیز در گافی :۱۳۸۵/۱ تقل کرد الست ٠‏ 

". علامه مجلسی 4# در توضيح این حديث شريف كويد: منظور از أبن كه «در این مورد صحبت تكنيد» يعني در 
مورد نصب امام و تعيين آن با آرا و نظريّات خود سخن نگوید. يا این كه در توصيف امام سخن نگوید, چراکه 
مقام و متزلت امام بسى شكفت و فراتر از عقول شماست. 

0 











.سور ام 


۵.بصاثرلدرجات: ۲۳۵ ۱: تفسير برهان: ۵۵۵۰/۱ بحار الأثوار: ۴۵/۲۵ ۰۳۱ 


< مقدّمة مؤلّف 4. 





ا د 





هنگامی كه امام از شکم مادرش فرودمی‌آید «حکمت به او عطامی‌شود وبا 








علم و وقار مزيّن می‌گردد و لباس هيبت بر اندام ملکر تیش بوشانيده .و 
برا او چراغی قز تور قراز دده می شود که با آن ضمير انسانها اشناخته و 


به اعمال بندگان می‌نگره :۱ 


<< قطره‌ای از دریای 


در کتاب شریف «کافی» آمده است: 





محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید: از امام ابی جعفر #2 در مورد امامت 
سئوال نمودم و گفتم: آیا ممکن است امام کمتر از هفت سال داشته باشد؟ 


فربود: 





آری, کمتر از ينج سال هم می‌شود. 
مولّف # كويد: اين حدیث. اشاره به امام قائم ارواحنا فداه دارد» زيرا بنا بر 
اكثر روايات آن حضرت به هنگام )مامت جند ماه. يا يك سال و چند ماه 
كمتر از پنج سال داشتند :۲ 





است: حسن بن فضّال از پدرش نقل می‌کند که امام رضا 1 فرمود: 
للإمام علامات. يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقی الناس 
وأحلم الناس وأشجع الناس وأسخی الناس وأعيد الناس, ويولد 
مختوناً ويكون مطهرأ. ويرى من خلفه كما یری من بين يسديه, 
ولايكون له ظل. 


امام 3 دارای نشائههائى است (كه عبارتند از): او داناترين» داورترینن: 


9 (۶۸۲/-1] در کتابهای معان الأخبار:خضال؛ و «عيون اخبار الرضا اء آمده 
1 
لهذ 





پرهیزکار ترین . بردبارترین . شجاع‌ترین . سخاوتمندترين ٠‏ عابدترين 
مردم است. به صورت ختنه شد با به دنيا می‌گذارد و پاک و مطهّر است» 


همان طور که از بيش روى ببيند از يشت سر نیز سايه ندارد . 


۸ ۳۹/۹۵: بحار‎ 1٠١ .بصائر الدرجات: ۴۴۳۲ تفسير يرهان: ۵۵1/۱ ح‎ ٠ 
۶۱۰۳/۲۵ کافی : ۲۸۴/۱ ح۵ یعار الأنوار:‎ ۲ 





١ممائى‏ الأخيارة ١‏ 
بحار انار ۱۱۱۶/۲۵ 


هنكامى که از مادرش متولد شده و به زمين فرود می‌آید دو کف دست 
خود بر زمين مىنهدء و صدای خويش را به شهادتین هلا إله إلا الله 
محقد رسول الله» بلند می‌کند. 

محتلم نمی‌شود, چشمش به خواب می‌رود ولى قلبش بيدار است» 
مححدث است (يعنى صداى فرشتكان را م شتود)» زره رسول خدا و 
اندازة اندام زیبای اوست, ادرار و مدفوعش ديده نمی‌شود. زيرا خداوند 
زمين را مأمور كرده كه أن 
بوی بدن امام 1۶ از بوى مشک پاکیزه‌تر و خوشبوتر أستء اختيار او بر 
جان مردم از خودشان سزاوارتر است» نسبت به مردم از يدر و مادرشان 
دلسوزتر و مهربانتر است. 

أو در مقابل خدای متعال از همة مردم متواضعتر است و از همة مردم به 
آنچه مأمور است عاملتر مىياشدء و از أنجه هی شده از همه مردم 








از او خارج شود ببلعد. 


بيشتر خودداری می‌نماید. 

دعای او مستجاب است تا جایی که اگز دما کند سنگی بشکافد دو نيم 
خواهد شد. 

نزد أو اسلحة رسول خدا4#:© و شمشیزش ذوالفقار است نزد او صحیفه‌ای 
است که اسامی شیمیان آنان تا روز رستاخیز در أن نوشته شده است» و 
صحیفه‌ای است که اسامی دشمنانشان تا روز قيامت نوشته شده است. 
وتکون عنده الجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً. فیها 
جمیع ما یحتاج إليه ولد آدم. 

نرد امام 4# «جامعه» است و آن نوشته‌ای است به طول هفتاد ذراع .كه تمام 
مایحتاج انسانها در آن موجود است 

و نزد امام :4 است جفر اکبر و اصفر كه پوست بز و يوست گوسفندی 
است -كه در أن دو تعام علوم حثی جريمة يك خراش و مجازات زدن 
یک تازیانه و نصف أن يا یک سوم أنء در أن نوشته شده است. 
و مصحف فاطمه نیز نزد امام ار 











۴۳۷ الخصال: ۵۳۷/۲ ۱2 عيون اخبار ترضا :2۱۴۹/۱ ۰۱ لاحتجاع:‎ ١ 





< مقمة مولف 4 


Ber‏ سوب 





© سرو Hg‏ مه 








در كتاب «اختصاص» منسوب به شيخ مفيد # و کتاب «بصائر 
الدرجات» آمده است: 

ابان بن تغلب گوید: در محضر باسعادت امام صادق .8 شرف حضور 
كه شخصى از علماى يمن وازد شدء امام صادق 99۶ فرمود: 
ای یمنی! آيا در ميان شما علما و دانشمندانى هستند؟ گفت: آری. 
حضرت فرمود: انش علمای شما تا کجا می‌رسد؟ 
گفت: در یک شب مسافت یک ماه راه را" طی می‌کند. و از پرنده فال 
می‌گیرد و از آثار و علایم پی‌زنی می‌کند. 
حضرت فرمود: پس عالم و دانشمند مدینه از عالم شما داناترست. 
گفت: دانش عالم شما به کج منتهى می‌شود؟ حضرت فرمود: 
نه يسير في (کل] صباح واحد مسيرة سنة کالشمس إذا اشرت 
ها اليوم غپز مأمورة/ زلکن إذا أمرت تقطع إثني عشر شمساًء 


وإثني عشر كتزأء وإنتي عشر مشرقاً. وإثني عشر مغرباً. وإثني 








عشر بر وني بعش ر:بخرً, وإثني عشر عالما, 
او هر بامداد مسافت يك سال راه را طی می‌کند: مائئد خورشید اگر 
مأموريّت پیداکند» همانا امروز بيش از آن مأموريّت ندارد» اگر مأموریّت 
بيدا کند» مسافت دوازده خصورشيد » دوازده ماه» دوازده مشرق» دوازده 
مغرب» دوازده خشكى» دوازده دريا و دوازده جهان راطى می‌کند 
راوى كويد: جيزى در دست يمنى نماند و ندانست جه بگوید به 
همین جهت. امام صادق 18 سخن خود را ادامه ندادند.۲ 


در كتاب «البصاثر» می‌نویسد: على بن جعفر گوید: از امام 
کاظم 38 شنیدم که فرمود: 








١‏ در «صاتر» و تیار الأقوار» آمده در یک شب مساقت دو ما راء 
؟. الإختصاص: ۳۱۲(با لندكى تغاوت) بصائر الدرجات: ١‏ 
۸ 





اح ۱۴ بار الأنوار: ۳۳۲/۵۷ج ۳۲و 


لو أذن لنا لأخبرنا بفضلنا. 

اگر به ما اجازه داده شود مردم را از فضايل خودمان آكاه مىنما. 
كفتم: آیا علم و دانش شما نيز شامل آن فضايل است؟ 
فرمود: العلم أيسر من ذلك ؛علم كمترين فضايل ماست ٠‏ 





< مقدمة مؤلف 4 


از در همان كتاب آمده است: عبدالله بن بكر' ارجانى در یک 
حديث مفصّلى از امام صادق # نقل می‌کند كه حضرتش فرمود: 
یبن بكر! إن قلويا غير قلوب الاس إن مصمون مصطفون , رى 
ما لايرى الناس» ونسمع ما لايسمعون, ون الملائكة تتزل علينا 
في رحالنا وتقلب على فرشنا وتشهد [طعامنا] وتحضر موتانا. 


ای فرزند بكر ادلهای ماغير از دلهای مردم است .ما پاک و بركزيده هستيم» 





چیزهایی را مىبينيم كه مردم پهی‌بی و چمیزهایی را می‌شنویم که مردم 
نمی‌شوند » همانا فرشتگان به منازل ما فرود می‌آیند و روی فرشهایمان 





قدم می‌گذارند و شاهد سفر: مرهستند و در (تشبییع جنازة) مردگان ما 
حاضر می‌شوند 

آنان از اخباری که هنوز اتفاق نيفتاده ما را آگاه می‌سازند و با ما نماز 
می‌خواند و برای ما دعا مىكتند و بالهای خود را (رای تبزک) به ما 
می‌مالند. و بچه‌های ما را روى بالهایشان حركت مىدهند و مانع رسيدن 
ندگان و آزار نها به ما می‌شوند و روییدنی‌های زمين را در فصل 
خودش به ما می‌رسانئد أب هر زمينى را برای ما می‌آورند که در 
ظرفهای ما وجود دارد. 

هر روز هیچ ساعت و هيج وقت نمازى نیست 





نز أن كه آنها ما را مطلع 
ن رابا 
أثفاقات آن برای ما مى أورند» اخبار جن » اخبار اهل هوا از فرشتكان , هر 
پادشاهی كه در زمين مى ميرد و کسی كه جانشین او مى شود و چگونگی 














جات: 5 ١0ح‏ ۲۷ بحار الاتوار: ۳۷۱/۲۵ ح ۲۱ مخصر الإصائر :۶۸ 
ای «یکیره آمده لست . 








< قطره‌ای از دریای... 
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رفتار او با پیشینیان » خبر همه رأ می‌آورند» اخبار شش زمین تا زمين 
هفتم به ما می‌رسد. 

عرض کردم: قربانت گردم, انتهای اين كوه کجاست؟ 

فرمود: انتهاى اين كوه تا زمین ششم است» و جهتم در یکی از وادیهای 
أن تعداد قرار داردء در آن وادی نگپبانانی هستند که تعداد آنها 
ستارگان آسمانها و قطرات باران و أنجه در درياها و زمین است بيشتر 
است» که هر فرشته به کاری گماشته شده و از أن سرپیچی نمی‌کند. 
عرض کردم: آیا همة این اخبار را به محضر همة شما می‌آورند؟ 
فرمود: نه این اخبار به صاحب اين امر (يعنى امام زمان 4#) مى رسدء 
علم و قدرت ما آن اندازه است که مردم توان حمل أن و توان قضاوت در 
أن را تدارند» ولى ما در آن موارد حكم می‌کنیم» کسی که حكم ما را 
نپذیرد فرشتكان او را بر قول ما مجبور می‌کنند و دستور می‌دهند به 
کسانی كه نگهبان او هتند او را مجبور و وادار به قول ما نمايندء اگر از 
جنيان مخالف يا كاف[ با أو را به بند می‌کشند, و أن قدر شکنجه 
می‌دهند تا حكم ما یرد 

عرض کزدم؛قائْت گردمء أيا عم ء مابين مشرق و مغرب را می‌بیند؟ 
فرمود: ای فرزند بكر! يس چگونه می‌تاند حجتت و امام برای مشرق و 
مغرب باشد. در حالی كه آنها را نبيند و در ميان آنها فرمائروائى نکند؟ 
جكونه حجّت و امام است بر مردمی که از چشم او پنهانند و قدرتی بر 
نها ندارد و أنان بر او قدرت ندرند؟ و چکونه احكام الهی را به مردم 
مى رساند و گواه بر مردم است در صورتی که آنها را نمی‌بیند؟ 

و چگونه حبجّت و امام بر آنهاست در حالى كه از نظر او پنهان هستند و 
ميان او و آنها حايل و مانعى است؟ که مأموريّت را از جانب خدا در حق 
آنها انجام دهدء حال آنکه خداى می‌فرماید: 

وما أَْسَلئاك کل لاس ١»‏ 
«ما تو را جز برای همة مردم نفرستادیم؟ 
يعنى ما تو رأ بر همة كسانى كه روی كرة ز 

















ن هستند» فرستاديم. 








والحجة من بعد اي يقوم مقامه, وهو الدليل على ما 
تشاجرت فيه الأمّة. والآخذ بحقوق الناس, والقيام بأمراله 
والمنصف لبعضهم من بعض . 

و حجت و امام پس از ببامبر کل جانشين و قائم مقام لوست. او راهنما 
برای حل اختلافاتی است كه ميان مردم واقع مىشود. و مدافع حقوق مردم 
است» و به امر دا قیام‌کننده و داد بعضى رااز دیگری م ىكير: 
بس اگر در ميان مردم كسى نباشد كه گفتارش ميان مردم نافذ باشد تا 
گفتار خدا را اجراكند كه خداوند می‌فرماید: 











#عتربهم آي 


ابه زودى نشانه‌های خو 





اطراف جهان و در درون جانشان به آنها 
نشان مىدهيم؛ , بس كدام آيه و نشانه‌ای در آفاق جز ماست که خداوند به 
اهل زمين نشان داده؟ 


و در مورد ديكر فرموده: 






۳ أخبها)'؛ 

ای به آنان شین نمی‌دادیم مگر اين که از دیگری بزرگتر بوده. 
پس کدام آیه از ما بزرگتر ات1۴ 

سوگند به خدا! همانا بنی‌هاشم و قريش از آنچه خداوند به ما عطا فرموده 
أكاه و باخبرندہ ولی حسادت آنها را هلاک نمود همان طور که شیطان را 
هلاک کرد. 

آنان در مواقعی که ناچارند و بر جان خود می‌ترسند نزد ما م ىأيند و از ما 
می‌پرسند و ما بر نها توضیح می‌دهیم و راه حلّى نشان می‌دهیم ؛ آنگاه 
می‌گویند: كواهى می‌دهيم که شما آهل علم هستید. سپس بیرون 
مى روند و در نزد ديكران می‌گویند: ما کسی را که كمرادتر از بيروان آنها 
باشند و حرف أنها را بپذیرند, ندیدیم!! 





عرض کردم: قربانت گردم» مرا از امام حسین # آگاه ساز. اگر قبر آن 








© مقدمة مؤلف 2 





< قطره‌ای از دریای... 


بو وه 





حضرت را بشکافند چیزی در قبر آن می‌یابند؟ فرمود: 


ای پسر بکر! جه يرسشهاى بزرگی می‌تمایی؟ امام حسین 386 به همراه 
يدر مادر» و برادرش امام حسن 1# در جایگاه رسول خدا 94 هستند. 
زندگی می‌کنند همان گونه آن حضرت زندگی می‌کند و روزی می‌خورند 
همان طوری که آن حضرت روزی می‌خورد, اگر در أن یام نيش قبر 
می‌شد البنّه در آنجا بيدا می‌شد ولی امروز أو در نزد پروردگارش زنده 
است و محل سپاهیانش را نظارهكر است و لو به عرش الهینگاهمی‌کند 


جه زمانی دستور حمل أن به او داده می‌شود. 


أو در طرف راست عرش الهى است و مىكويد: پروردگارا! نجه به من 


وعده دادماى وفاکن! 


او به زوار خود نكاه می‌کند و به اسم و اسم پدرانشان و درجات و مقامات 
آنها نزد خدا از شما نسبت به فرزند و خانههايتان أكادتر است. او کسانی را 
كه به او كريه مي‌کنند مي‌بیند و از روى مهر و محبّت برای آنها طلب 


أمرزش می‌کند» و زار گرامی‌اش مىخواهد تا برای ایشان ا 


ومی‌فرمای: لو تعلم أيه آلباكي! اعد لك لفرحت أكثر مقا جزعت. 


ای كريه كننده ؟اگر بدانی خود چه چیزی برای تو فراهم آورده شادیت از 


گریهات بيشتر می‌شود. 





و هر كدام از فرشتكان أسمان که صدای كرية او را می‌شنوند و نائى که 
در حرم امام حسين 1# هستند بر أن گریهکنندگان از روى محبت استغفار 


می‌نمایند و وى بدون گنه از آن مكان مقدّس برمی‌گردد.۱ 


:ر کتاب «بحار الأنوار» آمده است: اسود بن سعيد كويد: 





من در محضر امام باقرظة بودم كه حضرتش بدون آن كه من جيزى 


۲۴ (بخشى از حديث). بحار الأولر: ۳۷۴/۲۵ ضمن ع‎ +8٠ : .كامل ارات ۵۴۱ ضمن ح ۲ الإختصاص‎ ٠ 
أبن حديث در کتاب‌های تأويل الآيات: ۸۸۴/۲ح ۰۱۲ مدينة المماجز : ۱۳۲/۶ج ۳۴۰. و تقسير يسرهان:‎ 
عده لست , باز علامة مجلسی و در بحار الأنوار: ۳۰۰/۲۷ ع و‎ 


۴ح۱ به نقل ازكامل ری 
۴ ۳۵ بخشی از حديث رالز کامل ارات تقل نمودہ الست 
گفتی است كه پخشی لزان حديث در ج ۵۵۰/۱ ۳۸۱ همین كتاب تقل شده لست . 








بپرسم ابتدا به سخن نمود و فرمودة 
نحن حجّةالله. ونحن بابالله, ونحن لسانالله وتحن وجه الله 


ن الله في خلقه. ونحن ولاة أمرالله في عباده. 





ما حجّت خدا, باب خدا 





ان (گریای) خداء وجه خدا و چشم خدا در 
ميان مردم هستیم» ما واليان امر خعدا در ميان بندگان او هستیم. 

آنگاه فرمود: ای اسود بن سعید! همانا ميان ما و هر سرزمینی نخی 
همانند نخ بنا است» هرگاه در مورد امرى مأمور شويم این نخ را مىكشيم 
و مركز زمين با بازارها و خانههایش در نزد ما حاضر می‌گردند تا این که 
امر خداى متعال را در أن اجرا نماييم.' 





باز در همان منبع می‌نویسد: مفضّل گوید: امام صادق:# می فرمايل: 
لو أذن لنا أن نعلم الناس حالنا.غددالله ومنزلتنا منه لما احتملتم . 
اگر به ما اجازه داده شود كه مز دم وزز مام وكبنزلت خو د نزد خدا أكاء كنيم . 
تاب و توان آن راندارید. 
پرسید؛ آیا نظر شما در مورد عم و دانشن است؟ فرمود: 
العلم آیسر من ذلك. إن الإمام وکر لارادة الله عرّوجل, لایشاء إل 
من یشاء ال 
علم کمترین مرتبة آن است. همان امام 4# آشيانة اراد دای متعال است. 
نمی‌خواهد جر آن راکه خدا بخواهد .۲ 








ر کتاب «امالی؛ می‌نویسد: ابو حمزه گوید: از امام همام جعفر 
صادق ۶ (در مورد چگونگی علومشان) شنیدم که می‌فرمود: 





١‏ المحتضر: ۱۳۷. بحار نار :۳۸۴/1۵ ح ۴۰. لين حديث را شيخ فد ل در الإختصاص ۴۱۸۰ از فرمایش 
امام :يا أسود بن سعيد» تقل كرده. شيخ صقار ل نيز در بصائر ندرجات : ۶۱ج تفرمایش اما 
هيا أسود ين سعيده تقل کرد لنت . 

۴ المحتضر ۱۲۸ يحار اور ۳۸۵/۲۵ ۳۱ 
أبن حديث درج ۵۴۹/۱ح ۳۷۹ همین کناب تقل شده و تطبر این حديث در مین لح ۶۸۴ بان 
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همانا بعضى از ما (امامان) به دلش خطور مىشودء و برخى در خواب به 
او (اخباری) داده می‌شود, و برخى از ما نيز صدا را مانند صداى زنجیری 
كه در ميان تشت بزنند می‌شنود, و به برخی از ما صورتى بزرگتر از 
جبرئیل و میکائیل می‌آید. 

امام صادق 4# فرمود: 

ما من ينكت في قلبه. ومنًا من يقذف في قلبه, وما من يخاطب. 


بعضى از مابه دلش خطور مىشود و برخی از ما در دلش الهام می‌شود» و 


< قطره‌ای از دریای... 


١ 1 2‏ 
برخى از ما با او صحبت می‌کنند 


ر کتاب «إرشاد» و «إحتجاج» می‌نویسد : امام صادق 1# فرمود: 





علمنا غابر و مزبور. ونکت في القلوب. ونقر في الأسماع. وإنّ 
عندنا الجفر الاحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة :88 , وعندنا 
الجامعة. فیها جمیع ما یحتاج إليه الناس . 

دانش ما غابر » طروي خطو به تلب و خوردن به كوش است؛ همانا جفر 


۳3 احمر ؛ جفر سید و مصحف فاطمه ا نزد ماست. و همچنین جامعه .که 
.۴۳ 
۲ در آن تمام نيازمنديهاى مردم است -نزد ماست. 





از تفسیر اين کلام امام 3 پرسیدند. حضرت فرمود: 
غابر يعنى علم به آنچه يديد مىأيد. مزبور يعنى علم به آنچه قبلاً بوده و 
پدید آمده است. خطور به قلب عبارت از همان الهام است. به كوش 
خوردن, همان شنيدن صدای فرشتكان است که سخن أنها را می‌شنویم 
ولی خودشان را نمی‌بينيم. 
جفر احمرء ظرفی است که در آن اسلحة رسول خدا له است و از آن 
خارج نمی‌شود تا آنکه قائم ما اهل بيت قيام نماید. 
جفر سفید, ظرفی است که در أن تورات موسی 
داوود و کتاب‌های آسمانی قدي 














عیسی» زبور 











۶ ۳.اين حديث انامه دارد. 





ح ۶۲ مجلس ؟1.بحار 


مصحف فاطمه بء شامل وقایعی است که رخ می‌دهد و در آن اسامى 
کسانی که تا روز قيامت حکومت می‌کنند, آمده است. 


وأقا الجامعة: فهو كتاب طوله سبعون ذراعاً. إملاء رسول الله بت 
من قلق فيه وخط علي ب بن أبي طالب ‏ بيمينه : فيها والثه. جميع 
ما تحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة, حثی أن فيه أرش الخدش. 
والجلدة ونصف الجلدة 


< مقدّمة موف 4 


جامعه؛ عبارت از كتابى است به طول هفتاد ذراع .كه بيأمبر خدا تلات از 


زبان مباركش املاء فرموده و على :38 بادست مباركش وشته است. به خيدا 





سوگند ادر آن. 





ام مايحتاج مردم تا روز قیامت وجود دارد. حثی جريمة 


1 





خراش. و تازيانه و نصف آن آمده است 


در کتاب «اختصاص آمده است: محمّد بن مسلم گوید: 
امام باقر 1 فرمود: لديو 





وأبواب الحكم ومعاقل العلم وضیاءآلمر وأواخيه؛ فمن عرفنا 
نفعته معرفته, وقبل منه عمله ومن لم یعرفنا لم ينفعه الله بمعرفة 
ما علم, ولم يقبل منه عمله. 

همانا رسول خدا يف مردم رااز علوم زيادى برخوردار و بهره‌مند نمود. 
(و از هر جهت که پرسش مىشد باسخ می‌فرمود) و در نزد ما علوم خالص 
و صحيح است و درهای حکمت و گنجینه‌هاء ی عم و روشتالی اسر و 


محکم‌گاه آن است که نمی‌گذارد 
پس هر که ما را بشناسد معر: 


إن رسول لله اة آال في الناس وأنال, وعندنا عری العلم 
1 









ايش سودمند است: و 
عملش پذیرفتهمی‌شود و هر که ما را نشناسد علمی که دارد تقعى برا 
نخواهد داشت و عملش پذیرفته نخواهد شد." 


۱۱۸/۲۶ الإحتجاج : ۱۳۴/۲,الارشاد: ۲۷۴ يار انار‎ ٠ 
۳ ۳۲/۲۴ إختصاص :01+ بحار الوا‎ 























< قطرداى از دریای -. 





موب 











در کتاب «بصاثر الدرجات؛ آمده است: حسن بن عبّاس بن 
جريش از امام جواد 32 نقل کرده كه حضرتش فرمود: 
امام صادق 3 می‌فرماید: 

نا أنزلناه نور كهيئة العين على رأس النبيّ والأوصياء؛ لایسرید 
آحد متا علم آمر من آمر الأرض ار آمر مين آمر السماءالی 
الحجب التي بين الله وبين العرش إل رفع طرفه إلى ذلك النور, 
فرأی تفسير الذي أراد فيه مکتوی, 

منظور از إن انزلناء» نورى است به صورت خورشید بالاى سر پیامبر و 
اوصیا است. احدی لز ما دانستن چیزی از مسايل زمینی پا آسمانی تا 


حجابهایی كه ميان خدا و عرش اوست را اراده تم‌کند جز آنکه نگاهی به 
١‏ 





سوی اين نور می‌کند و آنجه که می‌خواهد به صورت نوشته‌شد»: مىبيند. 





ملف ها كويد: شاید مراد از فعيّن؛ در اينجا خورشيد باشد و احتمال 


دارد به معناى ديدبان با جاسوس تاشد. 
از در همان كتاب آمده آست: على بن.اسماعيل ازرق كويد: 
امام صادق 26 فرمود: 
إن الله أحكم وأكرم وأجلٌ وأعظم وأعدل من أن يحتج بحجة ثم 
يغيّب عنه شيئاً من أمورهم. 
خداى متعال حكيمتركريمئر : بزركوارئر »بزرگتر و عادلتر از آن است که 
بر بندگان خود حجتی قراردهد. آنكاء از ار امور مردم را بنهان نمايد.؟. 








از در همان منبع آمده است: ابو ربيع شامى كويد: 
ندمت امام صادق 8 عرض كردم: حديثى از عمرو بن حمق" شنيدهام. 





۱ بصاتر الدرجات : ۴۳۲ح۵.بحار انوا :۱۳۵/۲۶ ۱۱ 
۲.بصانلدرجات: ۰۱۱۲۳ بحار انار : 2۱۳۸/۲۶ 
ام تدر تاس اي 


حضرت فرمود: بگو (چه حديثى است ؟). 
عرض كردم: عمرو محضر اميرمؤمنان على 48 شرفياب مى شود و در 
چهر؛ آن حضرت آثار زردى مشاهده مىكند؛ می‌پرسد: اين ززدى از 
چیست؟ آن حضرت اظهار درد و ناراحتی می‌نماید. 
آنگاه على 4# به او می‌فرماید: 
نا لنفرح لفرحکم. ونحزن لحزنکم. ونمرض لمرضكم. وندعو 
لکم, وتدعون فنؤمّن. 
ما با شادی شما شادمان می‌گردیم و با حزن شما محزون: با بیماری شم 


بيمار می‌شویم و برای شما دعا می‌کنیم و شما دعا می‌کنید ما آمین 
1 





می‌گوييم 
عمرو گوید: آنچه فرمودی فهمیدم؛ ولی:چگونه ما دعا مىكنيم شما 
آمین می‌گویید ؟ فرمود: 
برای ما فرق نمی‌کند و برابر است کنتی که حضور داشته باشد يا این که 
غايب باشد (دعای او را می‌شئویم)ء 
حضرت صادق 48 فرمود: عمرو راست گفته است.۲ 


در «ارشاد القلوب» می‌نویسد: 
مرفوعه از حضرت سلمان فارسی رهران له عله نقل می‌کند که گوید: 

امیر مژمنان على .18 فرمود: 
يا سلمان! الویل کل الويل لمن لايعرفنا حق معرفتنا وأنكر فضلنا. 
ای سلمان !بدبختى و تمام بدبختى بر کسی که حقٌ معرفت ما را نشناسد و 


خ مفیدله در یک حدیث 








.٠‏ محفّق كويد این حديث شريف سفن مولايمان على م به رميله رأ تأييد می‌کند. آنجا که فرمود 
ای رمیله | هر مؤمنى بيمار می‌شود ما یز به واسطة بيمارى لو بيمار ي‌شويم و هر مؤمنى محزون می‌گردد ما 
نيز به سبب حزن أو محزون مىكرديم. وقتى دعا می‌کند ما برای دعای وى آمين مىكوييم . دار اور 
aft OR?‏ 


بات درجات: ۰ ۲ بار الوا ۱۲۰/۲۶ ۱۲ 


© مق 


امة موف 4 
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منکر فضل ما باشد 

ای سلمان! کدامیک افضاند: حضرت محمد ا يا سليمان بن داوودا؟ 
سلمان گفت: بلکه حضرت محمد 4 افضل است. 

على :35 فرمود: ای سلمان! بس چگونه آصف بن برخیا که علمی از 
ت باقیس را در یک چشم بهم زدن از فارس 
به سبأ بياورد؛ ولى من چندین برابر او تتوانم انجام دهم در حالی که نزد 
من (علوم) هزار كتاب است. 

خداى متعال بر شيث بن آدم :1 ينجاه صحيفه؛ و بر ادريس پیامبر سی 
صحيفه؛ و بر ابراهیم خلیل 1# بيست صحيفه فرستاد» و (خداوند) 
تورات» انجيل» زبور و فرقان را فرستاد. 

عرض كردم: راست می‌فرمایید مولاى من ! فرمود: 


م يا سلمان! إن الشاك في أمورنا وعلومنا كالمستهزئ في معرفتنا 


< قطره‌ای از دریای... 





کتاب نزد او بود توانست 





رحقوقنا, وقد فرض اه ولايتنا في کتابه في غير موضع , وبيّن ما 
أوجب العمل يه وهو [غیر] مکشوا 


ای سلما اكب که دو امور و علوم ما ت 
معرفت و حقوق ما را مسخره می‌کند , حقيقتاً خداوند ولايت ما رادر چند 





ايد نماید مانند کسی است که 








مورد از قرآن واجب نموده و نجه بايد عمل شود آشکارا بیان و اين مطلب 





راروشن کرده است. 


1 اين حدیث شریف را کراجکی 4 نیز در «كنز جامع الفوائد» نقل کرده 
است.۱ 


در «امالی صدوق كوه آمده است: ابو بصیر گوید: 





امام صادق ا فرمود: 
يا أبا بصير! نحن شجرة العلم. ونحن أهل بيت ان وفي 
دارنا مهبط جبرئیل, ونحن خرّان علم اله ونحن معادن وحي 








۲۶ إرشاد لقلوب: 518/4 بحار توا : ۲۳۱/۲۶ ع ۴۷ تأويل الآيات: ۲۲۰/۱ ع‎ ١ 





الله » من تبعنا نجی. ومن تخلّف عنها هلك , حقَّاً على الله عرّوجل. 
ای ابو بصير !ما درخت علم و دانش هستيم . مأ اهل بيت بيامبريم » جبریل 
در خانة ما فرود مى آيد. ماكتجينههاى علم خداهستیم» ما معادن وحى الهی 
هستيم . کسی كه از ما پیروی نمايد نجات می‌یابد و کسی كه از ما تخلّف 
كند به هلاکت می‌رسد .و خداوند اين امر رابر خود لازم نموده است ۱ 


شيخ صدوق 44 در دو کتاب «توحيد؛ و «معاتى الأخبار» خويش 
مىنويسد: محمّد بن مسلم كويد: از امام صادق + شنيدم كه می‌فرمود: 
خداوند متعال را آفریده‌هایی است كه آنها را از نور و رحمت خود برای 
رحمتش أفريده است, نان چشم بینای خداء كوش شنوای او و زبان 
كوياى او در ميان مردم به اجازة خدا هستندء آنان امينان او بر آنچه ازل 
شده از عذره ترساندن و حجت و «ليل - هستند. 

خداوند به واسطة آنها نهر می‌بخید؛ و به وسيلة آنها ستم دفع 
می‌شود. و به بركت آنها رحمث اليهن:تازل مىكردد, و به واسطة آنها 
مرده زنده و زنده می‌میرد و به وله إنها مریم آزمایش می‌شوند و به 








واسطة آنها در ميان مردم حکم و قضای خود را اجرا م‌نماید. 
عرض کردم: قربانت كردم » اينان جه کسانی هستند؟ 
فرمود: آنان اوصیا و جانشينان (پیامبر خداتافتة) هستند." 





من در محضر امام باقر بودم كه حضرتش بدون آن که از آن بزرگوار 
سئوال شود» ابتدا به سخن نمود و فرمود: 
ما حجقت خداء باب خداء زبان (كوياى) خداء و وجه خدا و چشم خدا در 
ميان مردم هستيم» ما واليان امر خدا در ميان بندكان او هستیم.۳ 
۱ امالی صدوق: ۳۸۳ح ۱۵ میلس ۵۰ بحا وا ۰/۲۶ 
؟. النوحید : ۱۶۷ح ,١‏ مسائى الأخبار : ۱۴ح ,٠١‏ بحار الآنوار: ۲۶ 
*. بصائر الدرجات: ۶۱ع ١‏ بحار لور : ۲۴۶/۲۶ ع ۱۴ این 
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و نیز در همان کتاب آمده است: عبدالرحمان بن كثير گوید: از 
امام صادق 4 شنیدم كه می‌فرمود: 
نحن ولاة أمرالله. وخزنة علم اله وعيبة وحي الله. وأهل دين 
الله. وعلينا نزل كتاب لله. وبنا عبد الله, ولولانا سا عرف الله 
ونحن ورثة نبي الله وعترته. 
مافرماتروايان مر خااء گنجینه‌های علم او صندوق وحى, واهل دين خدا 
هستیم كتاب خدا بر ما فرود آمده و به وسيلة ماخداوند مورد پرستش قرار 
كرفت و اگر مانبوديم خداشناخته نمی‌شد .ما وارث بيامبر خداو عترت او 
سیم 

مؤلف و4 گوید: اينكه می‌فرماید: «به وسيلة ما خداوند مورد پرستش 
قرار گرفت؛ یعنی ما راه عبادبت:ى پرستش را به مردم آموختيم. يا اين که 
ما در حدّ امکان خود چئ عیادت عدا را انجام دادیم. 

يا اينكه به سبب ولایت ما عنداوند عبادت شده» زیرا که ولایت ما از 
بزرگترین عبادات اس :یا این كبحت عبادات در كرو ولایت ماست» 
چرا که بزرگترین شرایط صخت عبادات, ولایت ماست. 

و اين که می‌فرماید: «اگر ما نبودیم خداوند شناخته نمی‌شد» یعنی غير 
از ما کسی خدا را نشناخته» يا ما خدا رابه مردم معزفی نمودیم؛ يا اين که 
به وسيلة جلالت» علم و فضل ما مردم جلالت» قدر و شأن و عظمت خدا 
را شناعتند.۲ 





در کتاب «بحار الأثوار» آمده است: محمد بن سنان گوید: 
از امام صادق 3۶ شنیدم كه می‌فرمود: 
ما جنب خدا و مقزبان درگاه اوه بركزيدة اوء نتخاب شدة لوء نگهبان و 











٩۱۰۶/۲۶ .بصائر الدرجات : ۶۱ح۴ بحار انوا‎ ٠ 
0۱۴ 159/1 ان توضيح از علامة مجلسى ول در ذمل حديث شريف أست. رجوع شود به هبحار الأنوئر:‎ .۴ 


أمانتدار مواريث پیامبران هستیم» ما امينان خداء و وجه أو و نشانة 
هدايت و عروة الوئقى هستيم. 

خداوند مور را) به وسيلة مأ آغاز نموده و به وسيلة ما يايان خواهد دادء 
ما أؤلين و آخرين هستیم؛ ما بيهتري 
هستیم» ما سروران بندگان و سياستمداران ج 





ان روزكار و نواميس زمان و عصر 
نيان بوده و راه استوار و 
صراط مستقیم هستیم. ما عّت هستی و حجّت معبود هستیم» خداوند 
عمل کسی را که جاهل به حقٌ ماست نمیپذیرد. 

ما چراغدان نبقت» و چراغهای رسالت, نور انوار و کلم جار هستیم؛ ما 
همان يرجم حثی هستیم كه هر كس پیرو آن باشد نجات يافته و کسی 
که از آن تخلف ورزد كمراه مىكردد. 

ما پیشوایان دين و رهبر سفیدرویان هستیم. ما معدن نبؤت» محل و 
موضع رسالت هستیم. فرشتگان به سوی ما رفت و آمد مىنمايند» و ما 
چراغ نورانى برای کسی که در پی ثور است ورراه هدايت برای کسی که به 
دنبال هداي 








است» می‌باشیم. ما رهبران و راهنمایان به سوی يهشت 
بوده و همان يلها و گذرگاهها به سوى هدایت مردم بوده و دارای 
درجات بزرگ و والا هستيم” 

باران به واسطة ما می‌بارد. رحمت به وسيلة ما فرود می‌آید» عذاب و 
تقمت به واسطة ما دفع می‌شود. 





فمن سمع هذا الهدی ف وجد فيه البفض 
لنا والانکار لفضلنا فقد ضلّ عن سواء السبیل, لأنّا حجّة المعبود 


وترجمان وحیه وعيبة علمه, ومیزان قسطه. 


في قلبه حا 


هر کس اين هدایت راشنید در دلش در جستجوى محبّت ماباشد» اگر در 
آن دشمنی ما و انکار فضايل ما را بيابد 





زيراكه ما حجّت معبود» ترجمان وحی» خزینه‌دار علم و میزان قسط و 
دادگری خدا هستیم. 
و ما شاخه‌های درخت زيتون ؛ پرورش‌دهنگانپاکان كرامى هستیم. ما 
چراغ همان چراغدانی هستیم که در آن نور بر نور قرار گرفته است. ما 





< مقدّمة مؤلف إل 
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بركزيدة از کلم بايدار هستيم كه تا قيامت باقى خواهد ماند كه 
برای آن, در عالم ذر ييمان و ولايت كرفته شده است.7 





در كتاب «قصص الأنبياء» آمده أست: جابر جعفى كويد: 


< قطره‌ای از دریای 








از امام باقر مارات اٹ عليه برسيدم: آیا تعبیر حواب دانیال# صحيح 
است؟ فرمود: 

آری» به او وحی می‌شد. و او پيامبر بود. او از جمله کسانی بود که 
خداوند تعبير خوابها را به او آموخته بود أو صذیق و حکیم بود. سوگند 
به خدا! او ستقد به محټت ما اهل بيت بود. 

شما اهل بیت؟ 

ولاملك إلا وكان يدين بمحيتنا. 





جابر از روى تعب يرسيد: به 
حضرت فرمود: إي والله! وما من 


آری, سوكند به هیچ يبامبر و فرشتهاى نيست مكر این كه معتقد ببه 
0 





محبّت ماسستا 





در كتاب فإتصاصء آمده است: مفضّل بن عمر گوید: 
پیشوای ششم امام صادق# به من فرمود: 

خداوند متعال در فرمان‌روایی و ملک يكتاست. يس خود را ب 
شناسایی نمود, أنكاه امر خويش را بر أنان واگذار كرده و بهشت را بر 


3 أنان ارزانی نمود, خداوند هر که از جن و انس را بخواهد دلش را پاک 

نماید ولایت ما اب او شناسایی می‌کند و هر که را بخواهد دلش را فاسد 

۱ آنگاه فرمود: يا مفضّل | والله. ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 





كند از معرفت ما ممائعتش می‌نماید. 








وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي 2 وماكلم الله موسي تكليماً 


إلا بولاية علي 4# ولا أقام الله عيسى بن مریم آية للعالمين إلا 
بالخضوع لعليّ 1 . 


.۳۶ مشارق الأتوار: ۵۰.بعار لوا ۲۵۹/۲۶ ع‎ ٠ 
51 تصص الاتیاء :۲۲۹ح ۲۷۲,بحار انوا :۳/۱/۱۴ ۱۰ و ۲۸۳/۲۶ ع‎ ۲ 





ای مفضل! سوگند به خدا! حضرت آ 


خداوند و دمیدن روح خویش دراو نشد جز به سبب ولایت على 98 


سزاوار آفرینش به دست 


خداوند با حضرت موسی سخن نگفت مگر به سيب ولایت على لل و 
خداوند حضرت عیسی را آیت و نشانه برای جهانیان قرار نداد جز به 
واسطة فروتنی و حضوعی که نسبت به على 12 داشت. 

سپس فرمود: أجمل الأمر. ما استأهل خلق من الله النظر إليه لا 





بالعبوديّة لنا, 
کوتاهتر بگویم: هبج آفریدهای شایستگی نوجه از سری خداوند را بيدا 
نکرد جز به واسطة بندگی برای ما.۱ 


در کتاب «بحار الأنوار» به نقل از «مشارق الأنوار» آمده است: 
جابر گوید: امام صادق *1 فرمود 
رسول خدا 1۳24 به على 1 فرمود: ای على ! تو همانی که خداوند به 
وسيلة تو در أن هنگامی که خلایق را جزابتدای آفرینش به صورت 
أشباح آفرید. بر خلایق إختجاج نمود و فرمود: 








«آیا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند : چرا(نو بروردگار ما هستی)» 





فرمود: و محمد بيامبر شماست؟ 
فرمود: على 38 امام شماست؟ 
رسول خدا 4ف فرمود: فأبى الخلاتق جميعاً عن ولايتك والاقرار 
بفضلك , وعتوا عنها إستكباراً إلا قليلاً منهم. وهم أصحاب اليمين 
وهم أقلّ القليل. 


همة خلايق از ولايت واقرار به فضل تو سرباز زده و سخت تكبر ورزيدند 


جرا. 


جز گروه اندکی كه آنها اصحاب یمین هستند و آنها اندک افرادی هستند. 
۱.الاختصاص : ۲۳۳. بحار الأنولر: ۲۹۴/۲۶ ح ۵۶ نظير ابن روایت را علامُ مجلسی ‏ در ج: ۹۶/۴۰ از 
سليم تقل كرده. وكفتنى است كه ین روايت در ج ۵8۰/۱ ۳۸۲ همین کتاب تقل شد 
۲ سورذاعراف. آي ۱۷۴ 











< مقدمة متف پا 
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< قطره‌ای از درياى ... 


موم 








همانا در اسمان چهارم فرشته‌ای است که در تسبیح خود كويد: 
«سبحان من دل هذا الخلق القليل من هذا العالم الکثیر على هذا 
الفضل الجلیل» 


پاک و منرّه است خداوندی که این گروءندک را از این جهان بهناور بر این 
فضل بزرگ راهنمایی فرموده.! 
كراجكى لله كويد: روايت شده است كه پیامبر ## فرمود: 


أنا أكرم عند الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث. 





من نزد خدا كرامىتر از آنم كه (پس از قبض روح) بيش از سه روز روک 
زمین نگاهم بدارد 

و در نزد.ماء ائمه 8# نيز همین حكم را دارند. 

پیامبر 4# فرمود: 
لو مات نبي بالمشرق وهات وصيّه بالمغرب لجمع الله بینهما. 
اكر پیامبری دز شرق زمين یمیرة و وصی او در غرب زمين بميرد خداوند 


بين آن دو را جمع می‌نماید 
در کتاب «القائم؛ فضل بن شاذان ها آمده است: 

جابر بن عبدالله گوید: روزی در مسجد مدینه گرداگرد وجود ن 
رسول خدا 54 را گرفته و به دور وجودش حلقه زده بودیم» یکی از 






اصحاب صحبت از بهشت به ميان آورد. 
ابو دجاله گفت: ای رسول خدا! از شما شنیدم که فرمودید: بهشت بر 
پیامبران و ساير امّتها حرام است تا اين كه شما وارد شوید. 





۱ مشاری الأنوار: ۱۷ و ۱۸, بحار الأنولر: ۲۹۴/۲۶ ح ۵۷.نظیر این روایت را شيخ طوسی لا در امالی خود 
۳۲ ۴ مجلس ٩‏ تقل كرد است.. 

؟كتز الفوائ : ۱۴۰/۲,بحار انوا :۰ ۰۳۹۸/۱۸ ۳۰۳/۲۶ و ۱۳۱/۱۰۰ 
گفتنی است كه علامة مجنسى ول این روايت رادر ذيل حدیث منعتلی برای توضيح آن تقل كرده ست . 





حضرت فرمود: 
ای ابو دجانه! آیا نمىدانى كه خداوند متعال برچمی از نور و عمودی از 
نور دارد که أن دو راء دو هزار سال پیش از آفرینش آسمائها آفریده 


شده: 





است» بر روی أن برجم 
«لا إله إلا الله. محمد رسول الله. آل محمد خير البريّة». 
«معبودى جز خدا نیست. محمد 6 پیابر خداست» آل محمد بو 
بهترین مخلوقاتندء 

صاحب این يرجم على 48 می‌باشد که پیشاپیش مردم است. 

على 340 فرمود: الحمد لله الذي هدانا بك وشرّفك وشرّفنا بك. 


حمد و سياس خدایی راكه ما رابه وسيلة تو هدايت فرمود و تو راشریف 





نموده و مارابه وسيلة تو شريف نمود 

بيامبر تاك فرمود: أما علمت أنّ من أجبنا وانتحل محبتنا أسكته الله 
معنا. 

آیا نمىدانى کسی كه ما را درست بََِرَهِوَمَحَبِتُ ما را بيذيرد خداوند او را 
در بهشت با ما ساکن می‌نماید؟1 

آنگاه رسول خدا ل4 اين آيه را تلاوت فرمود: ظ في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند 
مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ 4 هدر جابكاء صدق و راستى در بيشكاء مالك مقتدرء.؟ 


در کتاب «قرب الاسناده آمده است : بزنطى كويد: 





امام رضا # (اين حدیث را) به من نوشت: 
امام اقر4 فرموده است: 
من سره أن لایکون بينه وبين الله حجاب حتّى ینظر إلى الله وینظر 
اله إليه فیتول آل محمّد . ويبرء من عدوّهم. ويأتم بالإمام منهم. 
به إذا كان كذلك نظر الله إليه . ونظر إلى الله. 





۵۵ .سورة قمر آية‎ ١ 
؟. السحتضر : 47, بحار الوا :۱۲۹/۲۷ ج ۰۱۲۰ لين حديت راعلا‎ 
اح 7 ايا اندکی تفاوت) تقل كرده است.‎ 


رآبادي در «تأويل الآيات: ۶۲۹/۲ 





< مقدمة موف © 
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< قطرهای از دریا 





«7 





هر كس دوست دارد که ميان ار و خدا حجایی 





اشد تا دا را ببيند و عدا 
نیز او را نظر کند بس آل سحمّد را دوست بدارد و از دشسمنانشان 


خاندان باشد , زیرا که اگر چنین نماید 
زبراکه اگر چنین نماي 
1 


بیزاری جوید» و پیرو امامى از 





خدا رامی‌بیند و خداوند نیز ا 





رامی‌بیند. 


در کتاب «امالی؛ ابن شيخ طوسى بن آمده است: حسین بن مصعب 
گوید: از امام صادق 4 شنیدم كه می‌فرمود: 

من أحبنا لله وأحبٌ محبتا لا لفرض دنیا یصیبها سنه, وعادی 
عدونا لا لاحنة كانت بينه وبینه. ثم جاء يوم القيامة وعلیه مسن 
الذنوب مثل رمل عالج وزید البحر غفر الله تعالی له. 


کسی که به خاطر خدا مارا دوست بدارد و دوست ما را نیز دوست بدارد له 





به جهت فرض لكي دنيوى که به آل برسد »و دشمس ما رادشمن بداردنه 
به جهت كينة و اختلافی گه بین او و دشمن ماست: و با اين کیفیّت وارد 
قيامت شود در حالی که کناهانی به اندازة ريك بیابان و کف دریا دارد؛ 


خدارئة گتاهان او را مي‌آمرزد 1 
۳۵/۷۰۷ شيخ صدوق يك در کتاب «امالی؛ می‌نویسد: ابسن عبّاس گوید: 
رسول خدا اخ فرمود: 


من سره أن یجمع الله له الخير كله فليوال عليّاً بعدي ولیوال 
آولیاءه ولیعاد آعداءه. 





٠‏ قرب الإسناد: ۲۵۱ ضمن ح ۱۲۶۰ يعار ا 
علامة مجلسی ا در ذيل اين حديث مىكويد: منظور از این كونه دیدن« دیدن رحمت و کرامت خداست :با 
منظور دیدن أولياى اوست, با منظور رسيدن به نهايت معرفت أست با توجه به قابات و تواتأبى هر قرد. 
وى این حديث را درج ۵۱/۲۷ ح۲ نيز قل كرده و در یل آن گید نگا به سوى خداء كتايه از پرستیدن به 

.كتايه از نهایت لطف و رحمت خداست. 


ار ۸۱/۲۴ ۱۷ 





تهايت معرفت با توه به توانابى و قابليّت اوست. و نظلر خدابه ب 
وى تمام حديث رأدرج ۲۶۵/۴۹ ع۸ آورده لست 

؟. امال طوسی : ۱۵۶ ع ١١‏ مجلس ۶, بحار لور 87/50 ح/. این روایت را طبری لا فيز در شارت 
المصطفى : >4٠‏ تقل نموده وعلامة مجلسی ی نيز به نقل از طبری در وج : ۰۶/۲۷ ۱ج ۷۳ آورده. دیلمی 4ا 
فيز در «إرشاد لوب :۷۷/۲ تقل کرد لست. 


کسی كه دوست دارد خداوند متعال همة خيرات را برای او جمع کند» پس 


على :48 را پس از من دوست بدارد و نیز دوستان او را دوست و دشمنان او 





رادشمن بدارد.' 


< مقدّمة موف #. 


ر کتاب #خصال؛ شيخ صدوق يل ضمن حديث مفصّلى از على ا 
نقل شده كه حضرتش فرمود: 

من تمسّك بنا لحق. ومن سلك غير طريقتنا غرق, لمحیینا أفواج 
من رحمةاثه ولمبغضينا أفواج من غضب اله 

کسی که به ما چنگ برند به ما ملحق می‌گردد و کسی كه غير از راه ما را 


ببيمايد غرق مىشود. برای دوستان ما نوجهايى از رحمت نخدا و برای 
دشمنان ما فوجهایی از خشم و غضب تحداست." 





باز حضرتش فرمود: 
من أحبتا بقلبه. وأعاننا بلسانه, وال ُعتا أعداءنا بيده فهو معنا 
في درجتناء ومن أحبنا بلبه . وأعاننا بلسانه, ولم يقاتل 








في | 








معنا أعداءنا. فهو أسفل من ذلك بدرجة ومن أحيّنا بقلبه ولم يعن 
علينا بلسانه ولابيده فهو في الجتة. 
کسی که ما رابا داش دوست بدارد و با زبانش يارى نموده وبا دستان خوديا 





دشمنان ما جنگ کند.او در بهشت در درجه ومرئبة ماست. وكسى که مارا 
با قلبش دوست بدارد, و با زبانش يارى نموده ولی با دشمنان ما جنگ 


نکند, او یک درجه از او پاین‌تر است. و کسی که ما را با قلیش دوست 





بدارد ولی با زبان و دستش عليه ما دشمنی نکند او نيز در بهشت است. 
و کسی که ما رابا داش دشمن بدارد و با زبان و دستش بر عليه ما اقدام 
نمايد او به همراه دشمنان ما در دوزخ است, و کسی كه ما رايا قلبش 





١أمالى‏ صدوق: ۵۶۰ ع۷ مجلس ۱۷۲ 
کاب با نیع و مآغذش گذشت.. 
۲ الخصال + ۶۲۷/۲ 





ارة المصطفى : ۱۵۰و ۱۹۶ ین حدیث درج ۳۴۹/۱ ع ۲۳۶ همین 





دشمن بدارد وبا زبانش بر عليه ما اقدام كند او در دوزخ است و کسی كه 
با قلبش ما را دشمنى نموده ولى با زبان و دستش عليه ماكارى تكثد باز 


هم در دوزخ جلى دارد.! 





< قطرداى از دریای .. 


ن. والمال يعسوب الظلمة. واثه! لايعیتي إلا 





مؤمن , ولاييفضني الا منافق." 


من بيشواى مؤمنان و مال و ثروت پیشوای ستمگران است ؛ سوگند به خدا! 


دوست نمی‌دارد مرا جز مؤمن » و دشمن نمی‌دارد مرا جز منافق. 





در کتاب «محاسن؛ آمده است: حفص دهان كويد: 
امام صادق 4 فرمود: 
إن قوق كل عبادة عيادة. وحبنا أهل البیت أفضل عبادة. 


همانا فوق هر عبات » عاد دیگری است و محبّت ما خاندان بهترین و 
برترین عباد تاج 
و در روایت ديكرى آمده است: 
حب على 4# سیّد الاعمال.۳ 
مهر و دوستی على ا سرور همه اعمال است. 


از در همان کتاب آمده است: ابی کلده گوید: امام باقر :9 فرمود: 








رسول خدا لش فرمود: 
الروح والراحة والرحمة والنصرة والیسر والیسار والرضا 


والرضوان والفرج والمخرج والظهور واتمکین والغنم والسحبة 


او ۲ الخصال: 72و rr‏ 
.ماس الاح ۶۷ 
۴ در حديث دیگری آمده که یمرگرامی يت فرمود: هر و دوستی من و عليٌ بن ابی طالب سرور هسمة 


اعمال لست . جوع شود ب وبحار الأتوئر: 07/7٠‏ خسن ع ۱ 





من اله ومن رسوله لمن والى علياً 2 وا به. 


آسودكى . راحتى . رحمت» يارى: آسایش , دارایی : رضاء رضوان. 
كشا 





» خروج از مشکلات؛ غلبه : استقرار. بهرهمندی و محبّت :همهو 





همه از ناحية خداو بيامبر او برای کی است که ولايت على ل را بذير فته 


واز او پیروی نماید. 5 
و در روایت دیگری آمده است: امام صادق 4 فرمود: 
لكل شيء آساس, وأساس الاسلام حيّنا أهل البيت." 


برای هر چیزی پایه و اساسی است و اساس اسلام محبّت ما اهل بيت اسن 


در کتاب «بحار الأنوار» از کتاب «الشفاء والجلاء» نقل کرده است: 





امام صادق 4 فرمود: 
كما لاينفع مع الشرك شيء فلا یومع الایمان 


همجنان كه با وجود شرك هبج طَلاخربى) سودى ندارد همان طور. با 
وجرد ايمان » هيج عمل (بدی) ضرری تدآرد. 





در كتاب «منهج التحقيق إلى سواء الطريق» آمده است: جابر انصاری 
كويد: از رسول خدا اڅ شنيدم كه می‌فرمود: 





خداوند متعال, من» على ٠‏ فاطمه, حسن و حسين م را از يك نور 
آفرید» أن نور را فشرد و از أن شیمیان ما خارج شدند» آنگاه ما (خداى.را) 

, تسبيح كفتيم أنها نيز تسبيح كفتند» ما (خدای را) تقديس كرديم أنها نیز 
تقديس نمودند» ما (پروردگار را) تهلیل نموديم آنها نيز تهليل نمودند, ما 

(باری تعالى را) تمجيد نموديم آنها نيز تمجيد نمودند, ما خدا را به 


يكانكى خواندیم آنها نيز به يكانكى خواندند. 
سپس خداوئدء أسمانهاء زمين و فرشتگان را آفرید, صد سال كذشت در 





:۳۷ ىحاسن ۱۰۷ع‎ ١ 
۶۴ ۲.المساسن: ۱۱۳ج‎ 
6٩ بحار نوا ۱۳۲/۲۷ ۱۲۶ و ۶۶/۶۷ ۲۰. به تقل لز دمم والشحیص ۲ ۳۶ ح‎ .۳ 


< مقدّمة مؤلّف 4 








حالى كه فرشتگان نه تسبيحى و نه تقديسى می‌شناختند. پس ما خدای 
رأ تسبيح نموديم و شيعيان ما بس از ما تسبيح نمودند و فرشتكان نیز 
تسبيح نمودند و همین طور در مورد تقديس» تهلیل و تمجيد پروردگار. 
بس ما خدا را به یکتانی می‌پرستيديم هنكامى كه يكتابرستى نبود» وبر 
خداوند سزاوار است كه همچنانکه ما و شيعيان ما را امتياز داده همان 
طوره ما و شيعيان ما را در اعلى علتين جای دهد. 

إن الله اصطفانا واصطفى شيعتنا من قبل أن نكون أجساماً فدعانا 
فأجبناه. فغفر لا ولشيعتنا من قبل أن نستففرالله عرّوجل. 
خداوند ماو شيعيان ما رابرگزید بيش از آن که ما در قالب جسم باشيم .يس 
از آنکه استغفار كنيم , 


< قطره‌ای از دریای... 





میان ما را ب 





ما را خواند وما باسخ دادیم.و ماو شب 
أمرزيد 

در کاب سمانی الأخبازة مي نويسد: عمرو بن جميع گوید: 

با تعدادى از ياران امام صتادق 6 گر محضر باصفايش حضور داشتم» 





از آن حضرت شنيدم که فرموةة 
إن رحم الأئمة ين من آل محمد 924 لتتعلّق بالعرش يوم القيامة, 
وتتعلق بها أرحام المؤمنين تقول: يا رب ! صل من وصلناء واقطع 
من قطعنا. 
همانا رحم ائمّه از آل محمّد # در روز قيامت به عرش الهى مى جسبد و 
به آنها مىجسبئد. و مىكويد :خدايا! ييرئد ده باكسى که 
به ما پیرند نموده؛ و قطع كن باكسى كه از ما قطع کرد است. 
فرمود: خداوند متعال می‌فرما 
إسمك من إسمي , فمن وصلك وصلته. ومن قطعك قطعته. 
من خداى رحمان هستم و تو رحم: اسم تو رااز اسم خودم جداكردم؛ پس 
کسی كه با تو ببيوندد من به أو مى بيوندم ‏ کسی که تو را قطع کند من از او 





ارحام مؤمنان ز 





الرحمان وأنت الرحم. شققت 












۱ المحتضر : ۱۱۷, بحار تور ۱۳۱/۲۷ ۱۳۲ جامع الا 
مجلسى ا این حديث رادرج:۸۰/۳۷- ۴٩‏ نيز از وکن 





٠١‏ بسا التو ۲۶ج ۱۶ لاد 
تلکره ست . 








قطع مىنمايم 
و به همین جهت است كه رسول خد 4 فرمود: رحم؛ شاخدهاى 
بهم آمیخته‌ای از طرف پروردگار متعال است.۱ 





طبرسى :ا در كتاب «إحتجاج» می‌نویسد: شيخ بزركوار ابی عمرو 
عمرى بآ می‌گوید: 

ابن ابی غانم قزوینی و گروهی از شیعیان در مورد جانشین امام حسن 
عسکری 4# كفت و كو و مشاجره نمودند: ابن ابی غانم عقیده داشت که 
امام حسن عسکری 1# رحلت نمود در حالی که فرزندی نداشت. آنان در 
این مورد نامهاى نوشته و به ناحية مقلّسه ارسال کردند که در آن نامه اين 





موضوع را عنوان نموده 
حضرت امام زمان صلی لھ عبه وعلى آبائه پاسیخ نامه را با حط شریفشان 





چنین مرقوم فرمودن 
ينيم لله إلرحمن الرحيم 

خداى متعال ما و شما را از كمراهئ و فته‌ها حفظ نمايد, و به ما و شما 
روح يقين عنايت كرده؛ و از سوه عاقبت باز دارد. به من خبر رسیده که 
گروهی از شما در دين ترديد نموده و در مورد صاحبان امر خودشان به 
شک و ترديد و حيرت افتاده‌اند. 
این موضوع ما را به خاطر شما نه به خاطر خودمان ‏ غمكين نموده و 
در مورد شما نه در مورد خودمان ناراحت شديم» زيراكه خداى متعال 
با ماست و ما به غير أو نیازی نداريم. از طرقی حق با ماست؛ پس کسی 
كه از اطاعت ما سرپیچی كند ما را به وحشت نمی‌اندازد. و ما ساخته و 





.ان الأخبار: ١101‏ .بسار ۱۴۵/۲۲ ۱۱ 





ان بن سعيد شمری لست, نخستین نايب از نایبان چهار كانه است. سیخ 
۱ مىنويسد : سقراء مسدوحى که در زمان فييت بودند, نخستین فردی که از 
آها از جاتب دو امام همام يعنى امام هادی و امام حسن عسكرى لله نيابت داشت: شيخ سمتمد و مورد 
اطمینان اب عمرو عشمان بن سعید عشری يلا بود. 


< مقدّمة مؤلف بو 





۵ 
3 
8 
3 











پرداختة پروردگار خودمان هستیم» و مردم ساخته و برداختة ما هستند. 
ای مردم! چرا در شک و تردید هستيد و در حال حيرت بسر می‌برید؟ آیا 
مادک خای تال رید 


أطيعُوا الله أطبغوا الأول ل وأولي لأر 





دای کسانی که ايمان أوردمايد از خداوند اطاعت كنيد و همچنین از رسول 
و صاحبان امر خودتان اطاعت نموده و فرمان ببريد». 

آيا نمىدانيد أنجه را كه در اخبار كذشتكان نسبت به أنجه واقع شده و 
خواهد شد در مورد امامان بيشين و باقيماندة آنان آمده است؟ 

آیا ندیده‌اید که چگونه خباى متعال برای شما از زمان حضرت آدم 44 تا 
زمان امام حسن عسکری 4 يناهكادهايى قرار داده که به آنها يناه برده 
و علایمی مقزر فرمؤةم تا به وسيلة آنها هدایت یابید؟ بطوری که هر كاه 
یکی از آن علایم نها شر علامت دیگری ظاهر گردید و هر موقع 
ستاره‌ای غروب کرد مار دیگری طلوع نمود؟! 

پس در آن هنگام که امام جسن عسکری :38 وفات نمود آیاگمان کردید 
كه خدای متعال دين خودش را باطل کرد و واسطة ميان خود و 
مخلوقاتش را قطع نمود؟ 

هرگز چنین نبوده» و تا روز قيامت چنین نخواهد شد و خداوند امر خود را 
اكر جه عدّماى أن را نخواهند - آشکار خواهد ساخت. 

امام حسن عسکری 1۶ سعادتمند رحلت نمود. و پا به بای پدران 
بزرگوارش و بر راه آنها از دست مردم رفت» سفارش و علم أو نزد 
ماست» و این امر از أن جانشین و قائم مقام اوست, و در این مورد» جز 
ستمگران گنهکار با ما منازعه نمی‌کند. و جز کافرمنکره کسی اآعای 
همچون منصبی نمی‌نماید. 

واگر مراعات مغلوب شدن امر خدا و فاش شدن سز او نبودء چنان حق ما 
برای شما آشکار می‌گردید كه عقل و خردهای شما از أن حیران گشته و 














نچه خداى خواسته, خواهد شد و برای هر 
وشتهاى (در لوح محفوظ) است. 

بنابراین» شما هم تقواى خدا بيشه كنيد و تسليم ما شوید, و امور را به ما 
ارجاع دهيده پس همچنان که همۀ خوبيها از ناحية ما صادر مى شود ايراد 
را نيز ما مىكيريم و اموری که از شما پنهان شد برای كشف آنها اصرار 
نورزید و به جب و راست ميل نکنید. مقصد خود را با محبّت و از طریق 
راه روشن و آشکار به سوی ما قرار دهید. من حقیقتاً به شما نصیحت 





نمودم و خداوند گواه بر من و شماست. 

اگر اصلاح شما را دوست نداشتیم و رحمت و شفقت ما به شما نبود از گفت 
و گوی با شما پرهیز می‌نموديم» زیرا که خداى متعال ما را با همین امر 
امتحان نموه که با ستمگر منازعه كنيم. ستمگری که سركش.كمراه. یرو 
گمراهی خود مخالف پروردگار خود معی چیزی که برای او نیست, منکر 
حق کسی كه خداوند طاعتش راب او لازم نموده و ستمگر غاصب است.. 
وفي ابنة رسول الله ناف لي أو حمنة. وسيردي الجاهل رداءة 
عمله وسيعلم الکافر لبن عقبی الدار. عصمنا الله وا 

المهالك والأسواء والآفات والعآهات كلها برحمته, فإنّه ولي ذلك 
والقادر على ما يشاء. وكان لا ولكم ولا وحافظا. 

و اسوه و الگری نيكوى من دختر 
ادانان شكست پستی عمل خودشان را خواهند دید» و به زودى کمار 
خواهند فهميد كه سعادت هميشكى از آن کیست 

خدارند ما و شما را از همة جهالتها؛ بدی‌ها؛ آفات و عاهات »با رحمت 





رسول خدا اال مىباشد. و به زودی 


خودش محفوظ بداردءكه ار ولي اين أمور بوده و بر آنچه بخراهد 
تواناست» و او ولی و نكهبان ماو شماست. 

سلام بر همة اوصياء اوليا؛ مؤمنان و رحمت و برکات خداوند بر آنان باد و 
درود و سلام خدا بر محقد و آل او باد.! 


ر ۳ شی شيخ طوسی :۸۵ج ۲۳۵ بسا الوا ۱۷۸/۵۳ و 


#تاصب:۲۳۸/۱, الأنوار المضيئة :۱۱۸ 


< مقدّمة مولف چ 


0 


مهب 





< قطره‌ای از دریای 


وا( ]هس 





(مناسب این مقام) حديث شریفی است که: در بخش هفتم از 
ايل امام باقر #د حدیث شمارة هھ آمده است. رجوع شود به آن 


بخش که در آن حدیث مقام و منزلت والای امام ذکر گردیده.۱ 








العظيم» ' دما به تو سبع از مثانی (سور؛ حمد) و قرآن عظيم عنایت 

نمودیم؛ از سورة بن كليب آمده است که وى گوید: امام باقر 48 فرمود: 
نحن المثاني التي أعطاها الله نیت تلا رنحن وجه الله نتقلب في 
الأرض بين أظهركم, عرفنا من عرفنا فأمامه اليقين ومن جهلنا 
فأمامه السعير. 


ما همان مثانی "هستیم که خداوند به ييامبرمان بخشید ‏ ما همان وجه خدا 
در روی زمین هنایم که مان شما رفت و آمد می‌نمابیم .کسی که مارا 
شناخته بس به سو ی بلقین (بهشت) در حرکت است ر کسی که مارا 


5 ۱ 0 
نشناخته بو صوء) آتش سوزان (دوزخ) در حركت است. 





از امام ابوالحسن 1 در تفسیر آية مذکور نقل می‌کند که 
حضرتش فرمود: 
لم يعط الأنبياء إلا محمد يفت وهم السبعة الأئئة الذين يدور 
عليهم الفلك, والقرآن العظيم محمّد ولف . 





۱ رجوع شود به حديث ٠١١7‏ از همین مجلّد. 
۲ .سورة حجر آي ۸۷ 
*. شيخ صدوق ا در توضيح معناى «مثانى» مىكويد: يعنى ما همان افرادى هستيم كه پیاسر 34 ما را رين 
با قرآن نموده و سفارش نمود كه مردم په قرآن و به ما چنگ بزنند و به ات خويش خبر داد که سا تا کار 
حوض از هم جدا تشولهيم شد. 
در توضیح دیگری كفته شده: منظور از سبع مثانى» يبأمبر.أمامان معصوم و حضرت فاطمه 352 هستد ونان 
چهارده معصوم هستند كه هفت و هفت میبشند که مى فرمابد: الثائى. بعنى هر یکی از آن هفنگانه, دتاست. 
۴. تفسير قمى : ۳۳۷/۱ بحارالأنوار ۱۱۴/۲۴ ح۱ تیر عتاشی:۲۴۹/۲ج۳۶: بسار الأتوار : ۱۱۶/۷۴ 
اح اتوحید: ۶۱۵۰ 





خداوند بجز به حضرت محمد قب به احدى از پیامبران عطا نفرموده. و 


آنان ائمة هندگانه أ هستند کسانی که فلک به دور وجود آنها می‌چرخد, و 





منظور از «ترآن العظیم» حضرت محمد ااا است.۲ 

موف ا گوید: این که آنها را هفت نفر بدائیم به خاطر این است که 
اسامی تکراری را يك بار بشماريم که در اين صورت عبارتند از: علی» 
حسن؛ حسین؛ محمد » جعفر: موسی: و مهدی مارات لله عليهم اجسین. 

و احتمال دارد اعتبا عدد هفت به جهت شمارش نام مبارک حضرت 
فاطمه صلرات لله عليها با آنها باشد و اين يا به جهت تغلیب است -یعنی غلبة 
اسامی رجال -یا اينكه كلمة «اثمّه» را به معنای عمومی آن انخاذ کنیم که 
عبارت از رهبر و حجّت باشد, و از طرفی اسم مبارک حضرت مهدی 
ارواحاندء را مطایق اسم مبارک جدّش حفترت محمّد 4# بشماريم . 





معاوية بن عمّار كويد: امام صادق #2 .در مورد تفسیر آیة شریفه که 
می‌فرماید: و الأشناء الحُسئ اه 4۳4 دو برای خداوند نامهای 
نیک است» خدا را به آن نامها بخوانید» فرمود: 

نحن واثه! الأسماء الحستی التي لايقبل الله من العباد عملا إلا 


سوگند به خدا!ما همان اسماى حسنای " خدا هستيم اسمابى كه خداوند 





.لام مجلسى کا نيز در توضيح این حديث شريف می‌گود 
شاید بيشوايان معصوم 9 به اعتبار اسامى شريقشان هفت تا هستند. جراكه أسامى آنان فت است. گر 
اسم برشي از آنان تكرار ود م لين كه تعر اكثر علوم از طريق هفت تار ثز أنان بوده. به همین جهت ؛ خداونه 





۲, تشر عتاتى + 181/7 ح ۴۱.بعار الأنوار: ٩۱۱۷/۲۴‏ تفسير برهان: ۳۵۴/۷ ۷ 

۳.سورة أعراق, آي 2۱۸۰ 

؟. علامه فيض كاشانى در کناب «ولفىء مىنويسد : همان كونه كه نام. دليل و گواه بر قره ناميدوشده است و 
علامت و نشانه‌ای برای شناخت اوست. همجنين امه دابل و راهتما به سوى خدا هستند. سردم را به 
سوى :أ ند سيسان راهنما بوده و آنان . نشانة صفات تيكو وال و آثرخداوند هشند 





< مقدمةيؤلف © سب 


حو ی 


یه هس ید ع 


1 


< قطره‌ای از درواى .... 








عملی راز بندگان جز به شناخت ما نمی‌پذیره :۱ 





عیاشی # و نيز شيخ مفید 4 در کتاب «اختصاص؛ از امام رضا# نقل 
کرده‌اند که حضرتش فرمود: 
إذأ نزلت بكم شدّة فاستعينوا بنا على اله عرّوجل. 
هنگامی كه در سختى و شدّتى قرار كرفتيد به وسيلة ما از خداوند متعال 
استعانت و کمک بجویید. كه خدای مىفرمايد: ( وف الأشناء 
الشنی قاذش بهًا» ؛ 
دو برای خداوند نامهای نیک است, خدا را به آن نامها بخوائيده . 
امام رضا 98 اضافه نمود: امام صادق 276 فرمود: 
سوگند به خدا! ما همان اسماى حسنای خدا هستیم که او عملى را از 
احدى جز به شناخت ها نمی‌پذیرد.۲ 








طبرسی # نيز در تفسپر فرمایش خجدای متعال كه می‌فرماید: « لَه 
الأشماء الْحُشئئ یسیع له فا في نوات وَالْأَرْضٍ رَهُوَ العَزيرُ الحكبم)"؛ 
«برای او نامهای نیک است؛ آنچه در آسمانها و زمين است او را تسبح 
می‌نماید و او عزیز و حکیم است» روایتی از ابن عباس نقل کرده که 
گوید: رسول خدا 6 فرمود: 


اسم اعظم خدا در شش آيه از آخر سورة حشر است.؟ 








۱.لافی: ۱۴۳/۱ ع۴ الولقى :۱2۴۹/۱ تفسير برهان: ۵/۷- ۰7 تأويل الآبات : ۱۸۹/۱ ۳۶ 
در ذیل حدیث آمدء است :از بيشوايان معصوم (صلوات لٹ عليهم) تقل شده: هيج كس خداوند رابانام یکی از 
این بزركواران دعا نمی‌کند , جز آن که خداوند دعايش را مستجاب مىثمايد. 

۲ تسیر عیاش + ۴۲/۲ ١14‏ , بحار الأنولر: ۵/۹۴ حلا. تفسير برهان: 81/7 ح5. اين حديث را شيخ مد 
در إختصاص: ۲۴۶ (ب صورت ممختصر) تقل کردم و در «تفمير برهان: 01/5 نیز ازاو روايت شده است. 





۳ سورد حشر 11 

۴ مجمع البيان : ۳۸/۶. أين حديث را علامة مجلسى يِه در «بحار الأنوار: ۲۲۳/۹۳ از دمهج الدعوات : ۰۳۹۵ 
مجح مجلسی و میج 
تقل كرده است . 


بخش اول 


قطره‌ای از دریای مناقب 


پیامبر اکرم حضرت محمد 


صلی الله عليه وآله 











در كتاب «مناقب دیلمی» آمده است: عمر بن قميت ليثى ' گوید: 
از بدرم که از صاحبان علم بود شنيدم كه می‌گفت: 
هنكامى که ولادت آمنه» دختر وهب ماد ر گرامی رسول خدا يفن فرا 





رسيد درهاى آسمان كشوده شد و فإشتكان قرو آمدند و فرشته‌ای در 
زمين نماند جز آنكه در موقع ولادت او حَآضَرَكتت , آنان گرداگرد وجود 
نازنین او را فرا گرفتند 

موقعی که آمنه. پیامبر لد را زايمان نمود دنیا را نوری فرا گرفت» 
فرشتکان در آسمان یکدیگر را به آن بشارت می‌گفتند» و همه بتها بر رو 
واژگون شدند؛ و او می‌گفت: وای بر قریش! امین راستگو و هدایت‌گر 
بر آنها آمد. و کسی از منظور او چیزی نفهمید. 

از طرفی. از خانة خدا صدایی شنیده شد که (گوینده‌ای) می‌گفت: 
همینک نورم بر من بازگشت. همینک زژار من می‌آیند. و همینک از 
پلیدی‌ها پاک گردیدند. 

آنگاه مردم شاهد سه شبانه‌روز زلزله بودند. و اين اّلین نشانه‌ای بود 
که قريش در هنكام ولادت پیامبر گرامی اسلام 42 مشاهده نمودند. 





۱. ظاهرً در خبط اسم اي راوی قفن رخ دادهب ظرم‌رسد سم صحیح اروس مز عرف فض است که 
از اصحاب امير مؤمنان على 3 بود. راجعه شود بد کاب دمجم رجال لحدیت: ۰۱۲۱/۱۲ 


eg 


< قطره‌ای از دریای... 


و 





f 0 









پدرم در مورد ولادت 





يبامبر گرامی 3528 شنيدم كه می 


هنگامی كه عبدالله متولّد شدء در چهر: او نورى ديديم که مانند نور 





آفتاب مى درخشيد . 

بدرم عبدالمطلب كفت: اين نوزاد داراى شأن و مقامى بزرگ است» در 
خواب ديدم كويا از بينى او برندءاى سفید به برواز درآمد و به سمت 
مشرق و مغرب پرواز کرد آنگاه بازگشت و در بام كعبه قرار كرفت» همة 
قريش به جهت كرنش او به سجده افتادند» در اين ميان كه مردم در عظمت 
و بزرگی او فكر مىكردند ناگاه آن پرنده تبديل به نورى كشته و ميان 
آسمان و زمين قرار گرفت. آنگاه نورش ميان مشرق و مغرب را فراكرفت. 

نخستين کسی که وارد این نور گردید نوجوانی از فرزندان ابوطالب 4 
بنام على ا بود او را دیدم که با آن ور اوج می‌گیرد و نورش افزایش بيدا 
می‌کند. آنگاه مردم رآ دیلام که به دنبال این نور هستند. 

از خواب بیدار شدم» از کاهنی از طايفة بنی مخزوم از تعبیر این خواب 
پرسیدم. 

گفت: ای عبّاس! اگر راست گفته باشی؛ هر آينه از او (عبدالله) 
فرزندی به عمل خواهد آمد که مردم شرق و غرب زمين پیرو او خواهند 
شد و پسر عمویش در این پیروی سبقت را از همگان خواهد ریود.! 
[۲/۷۲۰) در یک حديث مشهور که از وجود نازنین پیامبر حدا اظ نقل 
شده» آمده که حضرتش فرمود: 

أوّل ما خلق الله نوري, ثم فتق منه نور علی 3#. فلم نزل نتردّد 

کال لدین: ۱۷۵/۱ ۲ لال صصدوق: ۵ج سجلس ۴۵ اور ۸1۵۶/1۵ ووضة 


الواعظين : ۴۴ الخرائج : ۱۰۶۷/۲ ح ؟. اين حدیث را أبن شهراشوب ا در «سناقب : ۱۳/۱ به صورت 
أختصار تفل كرده أست. 








في النور حتّى وصلنا حجاب العظمة في ثمان 
خلق الخلائق من نورناء قنحن صنائع الله والخلق بعد لنا صنانع. 








نخستين آفریده‌ای كه خدای متعال آفرید نور من بود. سپس از نور من نور 


علی ف راجدا ساخت. ما همواره دز ميان إنوار در رفت و آمد بودي 





انگاه 


خدای متعال موجودات دیگر راز نور ما آفرید. بنابراین ما آفریده و ساخته 
١‏ 





كه بس از هشتاد هزار هزار سال به حجاب عظمت الهى رسیدیم» 


و پرداحتۀ خدا هستيم و موجودات پس از ماء ساخته و برداختة ماهستند 
تويسنده # كويد: اينكه مىفرمايد: «مخلوقات بس از ماء ساخته و 
برداختة ما هستنده منظور ابن است كه علّت غايى و نهايى آفرینش 
موجودات آنها (اها 
گواه بر این امرء روایت زیبای است که حلاوند متعال خطاب به پیامبر 
گرامی خويش حضرت محمد اه می‌فرماید؛ 
«لرلاك لما خلقت الأفلاك», 


5 01 7 
«اگر تو نبودی افلاک رابه جرک نمی زرده 


ت ) هسنا 





در کتاب تعدّة الداعی» می‌نویسد: امام صادق 28 فرمود: 
فقر و تنگدستی چنان بر یکی از اصحاب رسول خدا ا جيره شد که 
زندگی به سختى می‌گذرانید. 
همسرش كفت: أكر نزد رسول خدا ا بروى و وضع زندگانی خود را به 








۱. این حديث در كتابهاى حدیشی بات نشد. شايد مراد از شهرت آن,پخش اول حدیث است که در احاديث 
زیادی تقل شده است. 

كفتنى است که ب 
تاه که علامة مجاسی در هیحار انا ۵۸/۳۳ ضمن ح ال از دج ابلاغه» تقل كرد 
شريف از صاحب الأمر (ارواحنا فدام) نیز آمده كه حضرتش فرمودند: «نحن صنانع ريّناء والخلق 


اخير حديث در هتهج البلاغده جنين آمه است: «فإنًا صتائع رین الئاس بعدصناع 











».ین حديث در ص ۵۷ شمن ح 17/الز همین 

۲ احتمال درد که بگوييم: متظور این لست كه خدای متمال انوار آنان را با سباشرت خویش آفريده . ولى 
موجودات دیگر رابه سیب و وس آنان. بنابراين مردم همواره امد آنان هستتد و آنان از رد پی‌نازند 
چراکه آنان به ولسطة خداى متمال از غير لو بی‌نیاز هستند. 


< مناقب بيامير اكرم تا 


هب 








< قطره‌ای از دریای ... 
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آن حضرت توضيح دهی. آن حضرت کمک مالی می‌نمایند. 

أو با همین فکر به خدمت پیامبر تاج مشرّف شد ولی بيش از آنکه 
حاجت خود رالبرازكندء اين عبارت زیبا از حضزتش شنيدكه: 

من سألنا أعطیناه, ومن استفتی أعطاه الله. 

«هر كس از ماكمكى بخواهد مابه أو عطا مىنماييم لی اك ركسى بینیازی 
ورزد. خداى متعال به او عطا خواهد کرد». 

بيش خود كفت: منظور پیامبر ا از این عبارت» جز من نيستم» پس 
به خانة خود برگشته و جريان را برای همسرش بازكو نمودء همسرش 
گفت: رسول خدا كك نیز همانند ما) بشر است (شايد متوجه نشده)! بار 





آن شخص بار ديكر به خدمت حضرتش شرفياب شد, هنگامی كه 
چشمان مبارك نخدا تا به او افتاد. باز فرمودة 

«هر كس الأ مااکتکی هد ما به او عطا می‌نماییم» ولى اگر کسی 
بی‌نازيورژدءخقای تقال به او عطا خواهد كرد». 

اين دفعه کدون ابر خاجتى.بركثنت, ولى چون فقر خيلى فشار می‌آورد 
برای سوّمین بار نيز نزد حضرتش مشرّف شده و همان باسخ را شنيد. 
از این سخن دلنشين بيامبر خدا 9548 قوت قلب كرفت و بركشت تا خودء 
به سراغ کاری برود» پس تيشهاى را عاريه كرد, أنكاه به سوى كوهى به 
افتاد و بالا رفت و هیزم‌هایی را جيد و جمع كرد و به سوى شهر آمد» 
آنها را به نيم مذ از آرد فروخت. 

فرداى آن روز نيز به جمع‌آوری هيزم رفت و هيزم بیشتری جمع كرد و 
فروخت» أو همچنان كار مىكرد و هيزم جمع می‌نمود تا أن كه خودش 
تیشه‌ای خرید, باز به كار مشغول شد و سرمايه جمع كرد تا أينكه دو 
بچه‌شتر و غلامى خريد و روزهاى ديكر به این كار ادامه داد تا صاحب 
سرماية زيادى شده و زندگیش روه راه شد. 

روزى خدمت پیامبر 9548 شرفياب شد و جريان آمدنش را نزد آن 
حضرت و شنيدن أن سخن زيبا رأ به حضرتش رساند. 

پیامبر خدا يي فرمود: من به توگفتم: «هر کس از ماكمكى بخواهد ما 









به 





ع ورزد» خدای متعال به او 





به أو عطا مىنماييم: ولى اگر کسی بىنياز 
عطا خواهد كرد».! 
از در همان كتاب آمده: سلمان فارسی رضوان لله عله گوید: از 
محمّد مصطفی پیامبر خدا 824 شنیدم که می‌فرمود: 
خدای متعال می‌فرماید: ای بندگان من ! مگر نه اين است که اگر کسی از 
شما حوایج بزرگی داشته باشد به او مرحمت نمی‌کنید جز آنکه 
محبوبترین فرد در نزد شما را به سوی شما واسطه نماید, شما به واسطۀ 
کرامت و شفاعت او حاجتش را برمی‌آورید؟! 
ألا فاعلمواءآن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمّد تلو وأخوه 
علي ## ومن بعده الأنئة نمّة ألذين هم الوسائل إليّ. 
آكاء باشيد و بدانيد ! همانا كرامىترين مردم و برترين آنها نزد من ؛ 
محمد لك برادرش على 306 و اند از او هستند +کسانی كه وسيلة 











رسیدن به سوى من هستند 

آگاه باشيد! هر که حاجتي درد و وا برأورده شود يا مشکل سختی 
دامنگیرش شده و ضرری سختی بة او خورده می‌خواهد ضررش برطرف 
گرد اگر در این موارد مرا به محمد و خاندان پاک و پاکیز 
حاجت او را به بهترين وجهى که عزيزترين كس او برأورده کند» برأورده 








می‌تمايم. 
در اين هنكام گروهی از مشرکان و منافقان در حالی كه سلمان را به باد 
تمسخر گرفته بودند گفتند: ای اباعبدالله! چرا از خدا نمی‌خواهی به 
شفاعت آنها تو را ثروتمندترین مردم مدینه قرار دهد؟ 
سلمان گفت: من از خداوند متعال» بزرگتر» سودمندتر و بهتر از هم 
ملک دنیا را خواستم. من به وسيلة آن بزرگواران كه درود خدا بر آنان 


١‏ عل الداعی : ١١‏ الکاقی : ۱۳۹/۲ ح ۷ بحار ور :۱۳/۱۰۳ ۶۶ و ۱۷۷/۷۲ ۱۹.علام مجلسی اا 
این حديث رادر ج : ۱۰۸/۷۵ ۱۱ء از دنه الرضا. 





< مناقب پیامبر اکرم 32 














باد خواستم كه خداوند بر من زبانى كه كوياى حمد و ثناى خحداست. و 
دلى كه بر نعمتهاى او سپاسگزار است؛ و بدنى كه در برابر بلاها و 
سختیهای بزرگ صابر و شكيبا باشد» عنايت فرماید خدای متعال نيز به 
درخواست من پاسخ داد و عنايت نمود؛ و اين خواستة من. صد هزار 
هزار مرتبه از ملک دنيا با همة امكانات و خيراتش بهتر است:۱ 

جابر كويد: امام صادق 48 فرمود: 


ان» از خداوند متعال درخواست نمودكه اجازة شن 








3 
سخنان بندكان را به او عنايت فرمايد. خداى متعال نيز خواستة او را عطا 
فرمود. 
این فرشته تا روز قيامت ایستاده و هر مؤمنى که می‌گوید: 
«صلی الله على محمد وأهل بيته وسلّم»؛«درود وسلام خداوند بر 
محمد و اهل بنستة لوخ بار؛. این ملگ مىكويد: و سلام بر توء 
أنكاه فرشته پیغام آن من را به سوى رسول دا می‌برد و 
می‌گوید :ای رسول خدا! فلانى پرای شما سلام فرستاد. 
رسول خذا 4# نیز می‌فرماید: سلام بر او 
امیر مؤمنان على 4# (در ضمن سخنانی) می‌فرماید: 
أعطي السمع أربعة: النبيّ يكت والجئّة, والنار. والحور العین, 
فإذا فرغ العبد من صلاته فلیصل على النبيَ 2# ويسأل الله ال 
ويستجير بالله من النار, ويسأله أن يزوّجه من الحور العين. 
از؛ شنيدن (اصوات بندگان) به جهار گروه عطا شده: بيامبر قلا 
بهشت» دوزخ و حورالعين 
بنابراین » وقتى بنده‌ای نمازش را به بايان رسانید بايستى بسر ببامبر لو 














الداعى : 16١‏ . بحار الوا + ۲۲/۹۴ ۰۲۰ علامذ مجلسى خلا این حديث را نيز درج؛ ٩۳۶۹/۲۷‏ از 
اتفسير امام عسکری + اح ۳۵ تقل کرد انت 
؟.لمالى طوسی: ۶۷۸ح ۱۶ مجلس ۳۷ بعار ار ۱۸۱/۱۰۰ ۲ 





درود بفرستد و از خداوند بهشت را درخواست نمايد ‏ و به سوى او از 
دوزخ پناه برد و از او بخواهد که با حورالعين تزویج نماید؛ 

زیر که هر کس بر بيامبر تا درود بفرستدء بیامبر فق آن را مى شنود 
و دعا و درخواستش بالا می‌رود. 

و کسی که از خدا ببهشت را درخواست كند» هشت گوید: پروردگارا! آنچه 
بنده‌ات می‌خواهد بده! 

و کسی که از دوزخ به خدا يناه ببرد؛ دوزخ كويد: پروردگارا! بنده‌ات را از 
أنجه به تو پناه مىأورد» پتاه ده! 

و کسی که از خدا حورالعين بخواهد. نها مىكوي: 
تو مىخواهد, عطا کن .' 








وردگارا! آنچه بندة 








در «تفسير امام حسن عسكرى ٥#‏ " آمده است: 

اسماعيل جعفى كويد: من در مسجد الحرام نشسته بودم» امام باقر 
نيز در گوشه‌ای از مسجد شرف حضوز داشت حضرت سر مباركش را 
بالاكرفت و يك بار به آسمان و بارا ديكر به كغيه نكريست» آنگاه اين آية 





شريفة را تلاوت فرمود: 





«شنخان الذي أشرئ ب د العرام إلى القشجدٍ 
الأفصئ > ۳ 
«پاک و منرّه است خدایی که ود (حضرت محمّد ت) را در یک 





شب از مسجدالحرام به مسجد الأقصى برد 





حضرت آن را سه مرتبه تکرار نموده» آنگاه رو به من کرد و فرمود: 





ای عراقی! مردم عراق در مورد این أيه شریفه جه نظری دارند؟ 
عرض کردم: آنها می‌گویند: ييامبر 224 شبانه از مسجدالحرام به طرف 


۱.التصال: ۶۳۰/۲ ضمن حدیث أريصمائة, بحار الأنوار: ۱۰۸/۱۰ ضمن ح ۰۱ ۱۹/۸۶ج ۱۷ء و ۵۰/٩۲‏ 
۴ تطبر لين حدیث راشیخ صدوق لل در «خصال:۲۰۲/۱ح 4۱۷ تفل كرده است. 
۲ ظاهراًلشتباهى رخ دادد, جرا که این حدیث: در تسیر قمی تقل ده است. 








۳.سورء[سراه یف ٩‏ 


< مناقب پیامبر اکرم لا 


موز 





<6 قطرماى از دریای... 


n 0 ا‎ 





بيت المقڌس سير كرد. 

حضرت فرمود: جنين نيست كه آنها مىكويند» وليكن از هلين» به «آن» 
نسي کرد و با دست مباركش به سوى آسمان اشاره کرد و فرمود: 
مابين آن دو حرم است. 

امام باقرظة در ادامة سخن زیبای خودشان فرمود: 

هنكامى كه در این سير رسول خدا ی به سدرة المنتهی رسيد جبرئیل 
به جاى خود ماند. رسول خدا يقب فرمود: ای جبرئیل! آيا در همچو 
موضعى مرا تنها می‌گذاری؟ جبرئیل گفت: 

اتقدّم أمامك. فوالله لقد بلغت مبلغاً لميبلغه خلق من خلق الله قبلك. 
شما به بيش رويد »به خخدا سوگند ! همانا شما به مكان و مقامى رسیده‌ای که 


هيج آفريدهاى از آفريدكان خدا بيش از شما به آن مقام نرسيده است.. 








رسول خدا يلف فرمود: در اين هنكام من با دید دل» نور پروردگارم را 
ديدم و ميان من"و حضرت"جق «سبحه» بودن او از مکان و 
رؤیت» حائل و مان شد. 


راوی گوید: عرض کردم: فدایت کردم؛ سبحه یعنی چه؟ 
امام باقر 1# با صورت مبارکش به طرف زمين و با دست مبارکش به 
سوی آسمان اشاره کرده و می‌فرمود: 

جلال رئي, جلال رټي» جلال رئي. 
شکوه و جلال پروردگارم؛ شكوه و جلال پروردگارم؛ شکوه و جلال 
پروردگارم. 
آنگاه حضرتش سخن خود را جنين ادامه داد: حضرت حق به پیامبرش 
فرمود: يا محقد! 
رسول خدا اج می‌فرماید: عرض کردم: لبيك ای پروردگار من! 





۱.در پاورقی «بحار الأنوار» م نويسد : منظور حضرت از این کلام لين است كه: سیر پیامبر خدا ب منحصر 
سوی زمين به سوی آسمانبوده.بتارایین, نخست سیر آن 





به این مورد نبوده. که سیر آن حضره 
حضرت په سوی مسجد فاضي واز نج به سوی مان بوهاست. 


فرمود: فرشتكان در ملأ اعلی در مورد جه چیزی مجادله و مرافعه 
می‌کردند؟ 

عرض کردم: پاک و منژه است پروردگار! من جز آنچه به من آموختی 
تمی‌دانم. 

رسول خدا ف می‌فرماید: خدای متعال دست قدرت خويش را ميان 
سينة من قرار داد و من ختكى و سردى أن را ميان دو کتف خود احساس 
کردم. 

حضرت می‌فرماید: در اين حال» هيج موضوع از گذشته و مربوط به 
آینده از من پرسیده نشد جز آنکه همه اینها را دانستم. 

خطاب آمد: ای محتد! فرشتگان در ملأ اعلی در مورد جه چیزی مجادله 
و مرافعه می‌کردند؟ 

عرض کردم: در مورد درجا 
فرمود: ای محتد! پیامبری تو بایان پذیرفته,خوراک تو (از دنا تمام 
گشته, وصن و جانشین تو کیسیت؟ 

عرض کردم: بروردگرا! من آفریده‌های تو را امتحان نمودم و در ميان 
آنها کسی مطيعتر از على 486 پا نکردم, 

فرمود: ای محقد! برای من نيز لو چنین أست. 

عرض کردم: پروردگار! من أفريدههاى تو را آزمودم و در ميان نها کسی 
از على بن أبى طالب جيتع باشد نیافتم. 
فرمود: ولي يا محمّد, فبشره بأنّه راية الهدى. وإصام أوليائيء 
ونور لمن أطاعني, والكلمة الباقية التي ألزمتها السگنین, من 
3 أحبني , ومن أبغضه فقد أبغضني , مع ما أي أخصّه با 
لم أخص به أحداً. 

ای محمد !او برای من نيز جنين است» پس به او مژده بده که او پرچم 





ارات و حسنات. 





كه محبّت او ن 








هدايت و امام اولبای من است»او نورى است برای کسانی كه از من اطاعت 
می‌کنند » او كلمة باقى مانده‌ای است که پر 






می‌دانند » کسی که او را دوست بدارد مرا دوست دا 


دشمن بدارد مرا دشمن داشته » با این حال ویژگی خاضّى بر او قاثلم كه 


۵ 
۳3 
3 
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کسی رابه آن مخصوص ننمودهام 
عرض کردم: پروردگار من! (منظور) برادرم. همراهم» وزير و وارئم 
است؟ 
قرمود: این امری است که در گذشته. مشت من به أن تعلق گرفته. او 
مبتلا می‌شود و مردم به او مبتلا می‌شوند با اين حال من به او چهار چیز 
بخشیده‌ام» بخشیده‌ام» بخشیدهام» بخشیدهام. 
رسول خدائ94 این بفرمود و دست مبارك خود را بست و أن را بازنکرد ' 
توضيح : منظور از «مسجد الأقصی» همان «بیت المأمور» است» چرا كه 
آن» دورترين مساجد است 
اینکه حضرت مىفرمايد: «نور بروردكارم را ديدم؛ يعنى با چشم دل 
عظمت و بزركى حق تعالى را مشاهده نمودم. 
و منظور از «سبحه؛ منژه و هقاس بودن حق تعالى است. 
و گذاشتن دست إكنايّةآنهَايتٌ لطف و رحمت حق تعالی» و افاضة 
علوم و معارف بر سينة شریف اوست. 
و خنکی و سردی؛ كنايه از راحتی؛ سرور و خوشحالی است. 
بنابراین» رسول خدا 834 محل نهادن دست رحمت حضرت حق 
تعالی است و از رحمت است و رحمت از اوست همچنان که بيامبر تال 
می‌فرمایند: 
«حسین مني وأنا من حسین»,۲ 
مین مخ اميت وحن سیم 
او از دست رحمت تغذیه کرده» و در دامن رحمت پرورش يافت و از 


زبان رحمت شير خورده است» گوشت و خون او از رحمت روییده و 





١‏ تفسير قم + ۲۴۳/۲ بحار لور ۳۷۲/۱۸ح ۸۷۹ تفسير برهان : ۶۳/۴ح ۴ تظبر لين روليت را طبری ل4 
در هنوادر لسجزات: ۶۶ح 46١‏ تقل كرد لست ۔ 
حار ار :۶۱/۴۳ ١‏ 





پوستش در ميان دو جشم رحمت و ريحانة رحمت بوده. او در سینة 
رحمت می‌نشست و مركبش شانة رحمت بود و بر يشت رحمت حركت 
م ىكرد و مسيرش با راه رفتن رحمت بود. 

او معدن خاصٌ برای رحمت» محل تجمّع اسباب رحمت. گرد هم 
آوردنده وسايل رحمت و سرجشمة چشمه‌های رحمت بود. 

او مدخل واردین بر رحمت» چشمة گوارای رحمت؛ محل کاشت 
إهاى رحمت. ظاهر کنند؛ میوه‌های رحمت» محل رویش شاخه‌های 





رحمت» حرکت‌دهندة مواد رحمت و ابرهای سرآزیرکننده رحمت بود. 
انسانها به سبب او در موضع عفو و رحمت قرار گرفته و وارد داثره 

گسترد؛ رحمت می‌گردند» و با رحمت بر او لزومیّت ر گسترد: 

محقّق می‌گردد. چرا که او رحمت موصوله و رحمت مرحومه است. 





۵ ) در کتاب «جعفريّات و أشمتیات» دز باپ فضل هدیه» می‌نویسد: 
حضرت على 98 فرمود: 
روزی هدیه‌ای به رسول خی آوردند وآين در حالى بود که عذه‌ای 
در نزد أن حضرت حضور داشتند, به همین جهت حضرت فرمود: شما 
نیز در این هدیه شریک هستید.' 


عماد الدين طبری 44 در کتاب «بشارة المصطفی» مى نويسد: 

امام رئوف علی بن موسی الرضا :4 » از پدران بزرگوارش #› از امير 
مؤمنان على 18 نقل فرموده كه رسول خدا و فرمود: 

يا علي ! إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله عروجلّ, وأخذت 

» وأخذ شيعة ولدك بحجزتهم, 








وأخذ ولدك يحجز: 





< متاقب بيامبر اكرم ا 


جه 








< قطره‌ای از دریای... 








.من دامان لطف پروردگار را خواهم كرف 





نیز دامان من» و فرزندان تو دامان توء و شيعيان فرزندانت دامان آنها را 


خواهند كرفت آيا فكر مىكنى ما رابه کجا دستور می‌دهند برویم ۴ 


در همان كتاب آمده است: ابوذر غفارى يه كويد: 

روزى رسول خدا تة را ديدم كه دست مباركشان را به شانة على بن 
ابی طالب 38 زده و فرمود: 
يا عليّ! من أحبنا فهو العربي. ومن أبغضنا فهو العلج, شيعتنا 
أهل البيرتات والمعادن والشرف. ومن كان مولده صحيحاً. وما 
على ملّة ابراهيم 1 لا نحن وشيعتنا. وسائر الناس متها بسرآء. 
إن لله ملائكة يهدمون سيّئات شیعتنا كما يهدم القوم البنيان. 


ای على !هر كه ما رادوست بدارد او منسوب به عرب اسث. و هر که مارا 





دشمن بدارد اوابی‌دین ات شبعيان ما از خانواده و قبيلههاى صحيح 
النسب و شریف و آتان که ا طز بق مشروع مود شدءاند » هستند »و کسی 
جز ماو یمین مار دين ابراهيم كل نبوده و ساير مردم از آن دور هستند 
همانا خداوند را فرشتگانی است که گناهان شیعیان ما را -همانند 


ویران کردن مردم ساختمان‌هایشان -وبران و نابود می‌کنند .۳ 
در کتاب «الثاقب فى المناقب» می‌نویسد: سعید بن مسيّب كويد: 
شبی در دوران رسول خدا يي باران بارید. بامدادان رسول خدا 4 
به على 98 فرمود: 
برخیز باهم به منطقة عقيق برويم و به زیبایی آب در گودال‌های زمين 





: بشارة المصطفى :۱۳۶ يحار الأنوار ۱۳۴/۶۸ ع ٩۶و ۱۰۴ ح ۰۱۷ صحينةارضا 9 : الاح ۲۵ الاب‎ ١ 
قل کرد‎ ٩ ح١ تظير این رولیت را شيخ صدوق يله در وحید : 18ح ؟ و مماتى الأخبار:‎ .۲۸۹ ۹۶ 
و خوارزمى نيز در «مقتل الحسين ل ۱۰۶» أورده است‎ 

؟.بشارة المصطفى : ۱۰۲ مالی طوسى: ۱۹۰ج ۲۴ مجلس "ا امالی مقيد: ۱۶۹ج ۴. بار وا :1۳/۶۸ 
۱ قضائل الشيمة :0۳ع ٩‏ کشف الفقة : 5901 





ينكريم. 
على + می‌فرماید: رسول خدا أبعي به دستان من تكيه كرده و حرکت 
كرديم» هنكامى كه به منطقة عقيق رسيديم نظاردكر صفای آب در 





گودالهای زمين بوديم. 
على 38 فرمود: ای رسول خدا! اگر مرا از شب بر اين سفر باخبر 
می‌نمودید برای شما سفره‌ای از غذا تهیه می‌کردم. 





رسول خدا ت فرمود: ای على !کسی که ما را به اينجا آورده (خود 
تدارک ديده و) ما را ضایع تخواهد كرد. 

در اين هنكام كه ایستاده بوديم ناكاه ابری را با رعد و برق بالای سرمان 
احساس كرديم كه بر ما سايه افکند, نزديك ما كرديد تا در برابر رسول 
خدا 9833 سفرماى کسترنید, در آن سفره؛ انارهايى بود كه تا به حال 
ديدكان همجون انارهایی نديده پودنډر هر انارى سه پوسته داشت؛ 
پوسته‌ای از لؤلؤء پوسته‌ای از نقره,و بوتبتفلى از طلا. 

رسول خدا لفت رو به من کرده و فرموده ائ على ! بكو: بسم الله و ميل 
كن» این سفره از سفرة وتو خوشمزهتز ست . 

ما از أنارها را برداشته و آن را شكستيم» دانه‌های أن سه رتگ بود: 
دانه‌ای مانند ياقوت قرمز, دانماى مانند لؤلؤ سفيد و دانهای مانند زمزد 
سبزء طعمش خیلی لذيذ بود هنگامی که از أن ميل کردم به ياد فاطمه 
همسرم» حسن و حسين 84 دو فرزندم افتادم, سه نار برای آنها برداشتم 
و در أستين خود قرار دادم » سپس سفره برداشته شد. 

خانه به راه افتادیم» در ميان راه دو نفر از اصحاب رسول 
خدا اا رأ ملاقات نمودیم» یکی از أنبها گفت: 
خدا! 

حضرت فرمود: از منطقة عقيق. 

كفت: اگر به ما خبر داده بوديد سفره‌ای برای شما تهيّه مىديديم تا غذا 
ميل بفرمایید. 

رسول خدا ل فرمود: کسی كه ما رأ به آنجا برد (خود تدارک ديده وما 
را) ضايع نکرده است. 





أنكاه به سوى 








ازكجا می‌آیی ای رسول 


< مناقب بياسبر اكرم تش 


Bee 





< قطرداى از دریای... 





سووا )وس 





دیگری گفت: ای ابالحسن! از شما بوی باكيزماى می‌شنوم؛ آيا آنجا نزد 
شما طعامى بود؟! 

دست به آستینم بردم تا أنارى به أو بدهم؛ ولى ديدم جيزى نيست» و از 
این جريان غمكين شدم. 

هنكامى كه از رسول خدا 8 خداحافظى كردم و ايشان به منزلشان 
تشريف بردند» و من به در فاطمه :8 نزديك شدم صداى خشخشی از 
أستينم شنیدم» نكاه كردم ديدم انارها در أستينم هستند» وارد مزل 
شدم. یکی از انارها را به همسرم فاطمه © و دو ای ديكر را به 
فرزندانم حسن و حسین نك دادم. 

میس حضور رمول دا شرفياب شم: وقتى رسول خد مر 
دید فرمود: جریان را تو می‌گویی يا من بگویم؟ 

عرض كردم: ای رو بشما بغرمایید» جراكه بیان شما شفای جكر 
سوخته است. 

رسول خدا بل آنچهتقاق آفتاده بود بیان فرمود. 

عرض کردم ی سول خذاآ كوي اللا با من بودید.۱ 


و در همان کتاب آمده است: حنش بن معتمر گوید: 

على 4 فرمود: 

روزی رسول خدا #4 مرا خواست و برای اصلاح سردم يمن به أن 
سامان رهسپار فرمود. 

عرض کردم: ای رسول خدا! نان جسیت فراوان و دارای سن و سالی 
هستند. در حاليكه من نوجوانی بيش نیستم (جكونه این مأسوریّت را 
انجام دهم ؟). 

رسول خدا تا فرمود: يا على ! هنگامی كه به بلندى كردنة روستاى 
«افيق»" رسيدى با صداى بلند يكوه 





.اتب فى المناقب | ۵۸ ۲۹. 
؟.افيق ؛ روستایی ميان حوران و غور است. این روستا دارای گر دای است که په غور أردن سرازير مىشود. 


یا شجر يا مدر يا ثری, محمد رسول الله يقرؤكم السلام. 

ای درختان | ای کلوخ! ای زمين ! محمد رسول دام به شما سلام 
می‌رساند. 

على :3 می‌فرماید: من به سوی يمن به راه افتادم» هنگامی که به 
بلندی كردنة «افیق» رسیدم رو به سوی مردم يمن کردم ناگاه ديدم 
هم مردم يمن در حالی كه مساح بوده و نیزه‌ها به دست گرفته بودند که 
سرنیزه‌هایشان می‌درخشيد و تیر وکمان به کمر بسته و شمشیر از غلاف 
بیرون كشيده به سوی من می‌آمدنده با صدای بلند فریاد زدم: ای درختان! 
ای کلوخ! ای زمین! محمد رسول دا به شما سلام می‌رساند. 

در اين هنكام درختان و کلوخ‌ها و زمين يكصدا فریاد زدند: 

وعلی محمد رسول الله السلام وعليك السلام. 





بر محمد رسول خدا و بر توسلامپلا 

وقتی أن مردم اين صدا را شنیلند تارب آشفتهگشته و پاهایشان 
لرزید و سلاح از دستشان افتد. انان تة شترعت خودشان را به من 
رسائیدند» من ميان آنان صلح داده و بازگفتج:! 


باز در همان کتاب می‌نویسد: ابن عمر كويد 

گروهی نزد رسول خدا تال آمده و به دروغ بر عليه شخصی شهادت 
دادند که وی شتری را دزدیده است. 

رسول خدا #24 دستور اجرای حکم سرقت و قطع انگشتان دزد را 
صادر فرمود. متّهم آماده اجرای حکم شد در حالی که دعای زیر را 
می‌خواند: 








.الثاقب فى للمناقب :۶۸ ۵۰.بصاثر الدرجات: 0۰۲ح ۰۷ مختصر البصائر: 17 الخرائح : ۲۹۲/۷ ع ۶ 
امالی صدوق: ۲۹۳ ۱ مجلس ۴۰ روضة الواعظين : ۱۱۶ قصص الما : ملاح -۱۳۸اماقب :۳۷/۲ 
و ۳۲۸. ابن روایت راعلامة مجلسی 46 در بحار نوا :۳۷۱/۱۷ ح ۲۳ از سالی و بصانر الدرججات و 
خرائج. و درج ۳۶۲/۲۱ ۶از بصائر الدرجات. و در ج ۲۵۲/۴۱ ع ۱۱ از مختصر بصائر لدرجات نقل 
کرد است . 


< مناقب پیامبر اكرم 24 


6 





< قطره‌ای ازدرياى .- 


9 








ام و 
هم 
نارك على محر وَآلٍ محئ حى لابقئ ین ارات شيء, 


َاْحمْ علن محر َة شي 


على محئ آل مُحَمْدٍ عثی لایتقی ین اللاو شي.. 


آل مُحَمدٍ حى لايق من الرختة شَيْء, 
وم علن محر رآ محر حى لایبقی ین اشنلبم ی 1.6 
خداوندا! همة درودها را بر محمد و آل محمّد بفرست به گونه‌ای که از 





درود چیزی نماند 
خداوندا! همة برکات رابر محمّد و آل محمد ارزانی فرما؛ به گونه‌ای که از 
برکات چیزی نماند 
خداوندا! همه رحمتها را بر محمد و آل محمّد عطا فرما؛ به گونه‌ای که از 
رحمت چیزی نماد 
خداوندا! همة سلام‌ها را پر محمد و آل محمّد بفرست؛ به كرنداى که از 
سلام چیزی نماندب. 

راوی گوید: در اين هنگام شثر به سخن درآمد و گفت: ای رسول 

خدا! آن مرد مرا سرقت نکرده آست. 

رسول خدا نف دستور داد تا او را برگردانند. وقتی آمد به او فرمود: 
ای مرد! لحظداى پیش جه می‌خواندی؟ 
گفت: اين دعا را خواندم: «اللّهمَ صل على محمد وآل محمد ...». 
رسول خدا تا فرمود: همجنان كه نكاه مىكردم ديدم كه کوچه‌های 
مدينه ممل از فرشتكان خداست و أن قدر زياد بودند كه می‌خواستند 
ميان من و تو حايل شوند. 








.١‏ این دعای شريف را علامة مجلسى ا در «بحار الأنوار: ۶۷/۹۰ به دو كيت تقل كرده كه برای استاة از 
آن. هر دو تقل رابيان مىتماييم 
اق ) «اللهم صل على بحتد وآل محكد حتى لاتبقى صلاة , الله وارك على محقد وآل سحتد حت 
لاتبقی برکة .الله سم على محتد وآل محمد حثى لایقی سلام الله وارحم محقدأ وآل محقد ئی 
لاتیقی رحمة». 
ب) دهم صل على محمد وآل محتد حثی لايبقى من صلواتك شيء, وارحم محتدً وآل محقد حتّی 
لايبقى من رحمتك شيء .باراد على محقد آل محقد حتی لاببقى من بركاتك شيء. وسم على محقد. 
من سلامك شي ده 








وآل محمّد حتّى لا 


آنان اين صلوات و دعای تو را نزد خودشان نگه می‌دارند و در كنار 





< مناقب پیامبر اكرم تاا 


روزى زنى در حالى كه كودكى يك ماهه در بغلش بود نزد رسول 
خدا :4ف آمد و بر حضرتش چهره درهم كشيد. پسربچه‌ای كه در بغلش 
بود كفت: سلام بر تو ای رسول خدا! سلام بر تو ای محمّد بن عبدالله! 

راوى كويد: مادرش اين سخن فرزندش ناراحت شد. 

رسول خدا ين رو به آن كودك كرده و فرمود: ا 





تو از کجا فهميدى من رسول خدا و محمد بن عبدالله هستم! 0 

کودک گفت: يروردكار جهانیان وازوج)الآمین » جبرئیل به من فهمانید» 4 
همينك جبرئیل بالاى سر شنماستنتةو به شما نكاه مىكند. جبرئیل گفت: 

هذا تصديق لك بالنبوة, ودلآلة لبوك كي بزمن بك بقيّة قومك 
عمل این كودك تصدین بت توت وان زاهشمایی برای نبت نوست 
تا ساير افراد قبيلدات نيز به تو ایمان بیاورند 

رسول خدا #۶ رو به أن كودك كرد و فرمود: پسرک! نامت چیست؟ 

کودک كفت: مرا عبدالعزى نامیدهاند» ولى من به أن كافر هستم» ای 
رسول خدا! شما برای من اسم انتخاب کنید! 

رسول خدا 24# فرمود: تو عبدالله هستی 

کودک گفت: ای رسول خدا! از خدای متعال بخواه مرا در ببهشت از 











أن کودک گفت: سعید و خوشبخت کسی أست که به تو ایمان بياورد و 
شقی و بدبخت کسی است که تو را تکذیب کند. أنكاه أن کودک نعره‌ای 
زد و از دنيا رفت. 


۵۸ الثاقب فی المناقب :۷۴ح‎ ٠ 





< قطره‌ای از دریای... 





یاوه 





مادر کودک رو به رسول خدا ا كرد و گفت: ای رسول خدا! يدر و 
مادرم فدای تو باد. من تا همین الآن که نشانه‌ای از نشانه‌های نبوت تو 
را ندیده بودم» تکذیبت می‌کردم (ولى همینک که شاهد أن بودم) گواهی 
می‌دهم که معبودی جز خدا نیست و تو رسول خدا هستی» ای تأسف و 
حسرت از آنچه از دست دادهام 

رسول خدا 3 به أن زن فرمود: أبشري, فوالّذي ألهمك الإيمان» 
إتي لأنظر إلى حنوطك وكفنك مع الملائكة. 


مژده باد تو را! سوگند به آنكه ابمان را به تو الهام نمود؛ من می‌بینم كه 





حنوط تو وكفتت را فرشتكان به همراء دارند 


طولى نكشيد تا اينكه آن زن نيز نعره‌ای زد و روح از بدنش جدا شد. 
بيامبر خدا فت بر آن مادر و كودك (سعادتمند) نماز خوانده و باهم به 
خاک سپردند .۱ 


r) 





از در همان كتاب می‌نوینند؛ على 8* می‌فرماید: 

روزى ابوجهل عفدم محهد زا مىكشم كرجه در مقابل خون اوه 
فرزندان عبدالمطلب مرا بكشند. 

اطرافيان ابوجهل كفتند: اگر به جنين عملى اقدام كنى به مردمان مك 
خدمت خوبی انجام داده‌ای که هميشه تو را ياد خواهند کرد. 

ابوجهل كفت: او در كنار کعبه زياد سجده می‌کند» هرگاه كنار كمبه آمده و 
سجده كند با سنگی سر أو رأ خواهم شكست. 

پیامبر يلف وارد مسجدالحرام شد و هفت مرتبه دور كعبه طواف نمودء 
آنگاه شروع به نماز كرد و نماز طولانی گزارد» و سر به سجدة معبود 
گناشت و أن را طول داد. 

ابوجهل سنگی برداشته و از سمت سر مبارک حضرتش أمدء هنكامى كه 
به حضرتش تزديك شد ناگاه متوجه شد كه حیوان قوی جه‌ای در حالی 











١‏ اقب فى المناقب : ۸۲ح ۶۶. این روایت رأ لبن شهراعوب ل در «المناقب ۱ وعلامة مجلسي چا 
در «یحار الأنوار: ۳۹۰/۱۷ح ۱ ایا ندکی تفاوت) تقل کرد 


كه دهانش را بازكرده از طرف پیامبر خدا 4 به طرف او حمله‌ور 
است, وقتى ابوجهل این صحنه را ديد ترسيد و دستش لرزيد و سنگ از 
دستش روى بايش افتاد و آن را شكست. 

ابوجهل با رنگ پریده» ذكركون و خون‌آلود در حالى که عرق از چهراش 
سرازير بود به نزد دوستانش بركشت. 

يارانش كفتند: ما هركز تو را مثل أمروز وحشت زده نديدهايم؛ چه شده؟ 
ابوجهل كفت: وای بر شما! عذر مرا ببذيريذ؛ هتكامى که می خواستم با 
سنگ أو را بزنم» حيوان قوی جقه‌ای با دهان باز به سوى من حمله كرد 
كه مىخواست مرا ببلعد, از ترس دستم لرزيد و سنگ افتاد و پایم را 
شکست.۱ 





(۱۶/۷۳۲] باز در همان کتاب آمده است: هند» دختر جون گوید : هنگامی که 
رسول خدا 84# به خیم ام معبد اجلال نزول رفرمود» برای نماز وضو 
ساحت» در آنجا كياه خشکیده‌ای بود ضرا مقدارى از آب دهان 
مباركشان را به آن كياه اندا- 





» دی حال سبز شد و كل سفيد و درخشان 
داد و بركهايش روييد و ميوة خوبى داد. 

ما از آن گیاه نبرّك مىجستيم و به وسيلة آن بيمارانى را مداوا 
می‌کردیم» زمانى كه رسول خدا #إتة از دنيا رفت زيبايى و طراوتش را از 
دست داد. و در آن هنكام كه امير مؤمنان على 3 به شهادت رسيد ديكر 
ميوه نداد. 

مدّت زيادى كذشت. روزى بامدادان متوجّه شديم كه از ساقه‌اش 
خون تازه می‌جوشد و بركهايش پژمرده شده كه قطراتى مانند آب 
گوشت از آن می چکد» فهميديم که حادثهاى بزرگ رخ داده است» ما آن 
شب با غم و اندوه و ترس که در انتظار خبر وحشتناکی بودیم» خوابیدیم. 


.اقب في الناقب : 1۱۰ ۱۰۶ علامة مجلسى يل يبن حديث رادر مبحار شور :7۸۵/۱۷» شمن 
حديث مفضلى تقل كرده است . 


< مناقب بيامبر اكرم تاج 


مهومن 4 





ی 





< قطره‌ای از درياى..-.. 











هنكامى كه تاريكى شب ما را فرا كرفت از زیر آن گیاه صدائ ناله و 





كريه وصداى افتادن جيزى و ضجّه و هياهويى شنيدیم» صدایی با حالت 
كريان می‌گفت: 

یابن الب ! يابن الوصي ! ويابن البتول! ويا بقيّة السادة الأكرمين1 

«اى فرزند پیامبر! ای فرزند وصی پیامبرا ای فرزند (زهراى) بتول! و 
ای باقی‌ماند؛ از سادات گرامی !؛ 

آنگاه همهمه و صدا زياد شدء و ما بیشتر سخنا | نمی‌فهميديم. 
دیری نگذشت که خبر شهادت امام حسین # رسيد و أن گیاه خشکید و 





اثری از آن باقی نماند.! 
نويسندة # گوید: زمخشری این حدیث را با اندک تفاوتی در باب 
هشتم کتاب «ربیع الأبرار» نقل کرد آنگاه می‌گوید: جای شگفتی است که 


چرا قصّه اين گیاه همانند قصة گوسْفند که از قصّههاى معروف است - 
مشهور نگشته است؟۲ 


این حدیث را با تفاوتی اندک از کاب «امالی» 





ابن شهراشوبظ 
حاكم نيشابورى_كه از بزركان علماى اهل سنت است ‏ نقل نموده است." 

نويسنده 4 كويد: جاى شكفتى نيست که جرا اين قصّه مشهور نشده؛ 
چرا که اين قصّهء بيانكر یکی از مناقب امير مؤمنان و امام حسين غلا 
است. ما اين حديث را در جلد دوّم كتاب خودمان «دلائل الحق» از «ربيع 
الأبرار» نقل كردهايم . 


۱ دركتاب «صحيفة الرضا صلرات لله علیه» با سلسله سند آمده است: 





رسول خدا تاب فرمود: 





اقب فی دا 
.ربع ار : ۲۸۵/۱ کشت الفقة: ۲۴/۱ 
؟.المناقب :۱۳۲/۱ بحار وا ۴۹/۱۸ 


۷۱ 


فرشته‌ای نزد من آمد و گفت: ای محمد! همانا پروردگارت به تو سلام 
می‌رساند و می‌فرماید: اگر می‌خواهی» صحرای مک را برای تو طلا قرار 
دهم؟ 

راوی كويد: حضرت سر مباركش را به سوى آسمان بلند كرده و فرمود: 
يا ربٌ! أشبع يوم فأحمدك وأجوع یوم فأسألك. 

پروردگارا! می‌خواهم روزى سير باشم. تر را حمد و سپاس گویم و 
روزی گرسنه باشم تا از تو درخواست نمایم .۱ 


(۱۸/۷۲۵) محدّث بحرانی نقل می‌کند : ابوحمزه كويد: 
شخصی از امام باقر 4۶ پرسید: چرا جمعه. جمعه نا 





امام باقر 4 فرمود: 
إن الله عروجل جمع فيها خلقه لؤلاية محمد بل ووصيّه في 
المیثاق, فستاه يوم الجمعة, لجمعه خلقه فيه. 
خدارند متعال در روز عهد و بیان لوقاش را در روز جمعه برای 
ولایت حضرت محمد فصو خانشین او گزدهم آورد و آن روز را 
به جهت اجتماع مخلوقاتش جمعه نامید:۲ 
۶ ] در کتاب «الثاقب في المناقب» می‌نویسد: على 16۶ می‌فرماید: 
قبيلة ذریح در عيد رسمی خودشان گردهم آمدهبودند. ناكاه كاوى به آن 
اجتماع آمده و فریاد زد: 
يا آل ذريح! أمر نجيح. مع رجل يصيح . بصوت فصيح فجاء بدلا 
له إِلاالله. محمد رسول أله». عجلوا بدلا إله إلا اله» تدخلوا الجنّة. 
ای آل ذریح !شما رااز امرى كه موجب نجات و سعادت است آكاه مى نمايم 


كه مردى با صداى فصيح فرياد مى زئد : «معبودى جز خدا نيست و محمد 





۱۲ ۲۲۰/۱۶: صحيفة الرضا ا :۱۱۶ علا. عيون أخبار لرضا م3 :۲۹/۷ ح ۳۶. بحار اور‎ ١ 
الکافی :۴۱۵/۳ ح ۷ تفسير برهان: ۳۳۴/۴ ۰۷ وسائل الشیمة : ۶۴/۵ ح/. این روایت را شبيخ طوسی إل‎ 7 
در «التهذيب : 77ح ۲» و فتال نيشابورى لل نيز در «روضة اواعظين : ۳۳۱ تقل کر دماند.‎ 


< مناقب يبامير اكرم 2 


وت وب 





< قطره‌ای از درياى -. 


1 





پیامبر حداست» بشتابید برای گفتن «لاإله إلا اله» نا وارد بهشت شوید. 
على 4 می‌فرماید: سوكند به خدا! ما متوجه آل ذريح نشدیم جز أن که 
آنان همگی به سوی پیامبر 32 آمده و اسلام آوردند. 
این حدیث به صورت مفصّل ترى نيز روایت شده است. 
و در روایت دیگری آمده: آنان گاوی را برای کشتن حاضر کردند و آن 
گاو چنین كفت .7 
البتّه این حديث را احمد بن حنبل نیز در مسند خودش نقل کرده است. 
همچنین شيخ صدوق 4 با سلسله سند خودش از عبدالرحمان بن کثیر 
نقل می‌کند که گوید: امام صادق 8 می‌فرماید: 
طايفة بنى سالم انصارى در نخلستان خودشان گاوی داشتند؛ روزی أن 
گاو فریاد زد: ای ریخ ما را به عملى که موجب نجات و سعادت شما 
مى شود راهنمایی م‌کنم؛ فریاد زنندهاى با صداى قصيح به زبان عربی 
فریاد میزند کا 
«لا إله إل ارب لْعالنَينَ واصحمْد رسول الله سيد النبتين. 
وعلن وصيّه سيد الرصتين» 
#معبودى جز خدای نيست که بروردكار جهانيان است و محمد ببامبر خدا 
سرور و آقاى يبامبران لست و على وصئ او سرور و آقای اوصياست»." 
همجنين ثقة الإسلام کلینی با در کتاب شريف دروضة كافى: از امام 
صادق #* روایت كرده كه حضرتش فرمود: 
در خارج يمن درّماى به نام «برهوت» است» از آن دژه جز مارهاى سياه 
و جغد عبور نمی‌کند. در آن درّه جاهى است که به آن «بلهوت» گویند که 
ارواح مشرکان را هر صبح و شام به آنجا می‌برند و از أب صدید؛ (چرک 
١‏ اقب فی للمناقب : الاح 84م بحار اور :۴۰۸/۱۷ + ليا لختصار. 


۲ قصص الأبياء: ۲۸۷ بحار اور 2۳۹۸/۱۷ .1١‏ بصائر الدرجات: ۳۵۱ ح ۱۳ بحار شور 1۶۶/۲۷ 
فيل ح ۱۴ مختصر بصائر الدرجات: 17 الإخصاص: 21۸٩‏ 








زخم) به آنها می‌خورنند, پشت آن درّه؛ مردمى زندگی می‌کنند كه آنها را 
«ذریج» می‌نامند. 

هنگامی که خدای متعال حضرت محمد 4# را به پیامبری برانگیخت: 
كوسالهاى در ميان ها در حالی كه دم خود را بر زمين مىكوبيد به آواز 
فصیح گفت: ای آل ذريح! مردی در تهامه آمده و مردم را به گواهی 
دادن به وحدائیت خدا دعوت می‌کند. 

مردم گفتند: خداوند این گوساله را برای كار مهتی گویا نموده است. 

أن گوساله برای بار دوم ٠‏ در ميان أنها اين ندارا داد آنان تصمیم گرفتند 
یک كشتى بسازد. و أن را ساختند. هفت نفر از انها در أن کشتی سوار 
شدند, و آنچه خداوند در دل آنها انداخت آذوقه در آن بار کردند, آنگاه 
بادبان کشتی را بلند کرده و در دريا روان ساختند. کشتی همچنان حركت 
کرد تا أنها را در جده فرود آورد آنا نزد پیامبر تف أمدند. 

پیامبر خدا تا به آنان فرمود» شما مان اهل ذريح هستيد که گوساله 
در ميان شما فرياد زد 

كفتند: آری. 

ليها كفتند: ای رسول خدا دين وكعَا باه ماحرضه كن . 

رسول خدا 338 دين»كتاب, سنن. فرائض و احكام را همان طور که 
از جانب خدای متعال آمده بود به أنان عرضه نمود و مردى از 
بنىهاشم را بر نها امیر ساخت و به همراه أنان فرستاد و تا اين ساعت 
در ميان أنها اختلافى رخ نداده است.۱ 














محمّد بن ابی الفوارس در کتاب «اربعین» خود مى نويسل: أمّ سلمه 


رضي لل عنها گوید: از رسول خدا و شنیدم كه می‌فرمود: 


ما من قوم يذكرون فضل محمد وآل محقد با إلا هبطت ملائكة 
من السماء تخبرهم وتحدّثهم. 
هر كروهى که فضايل محمد و آل محمد كف را بازكو م ىكنند ؛ فرشتگانی 


١.الكافى‏ :۲۶۱/۸ ع ۳۵ بحار توا ۹۳/۸۷ 


< مناقب پیامبر اكرم قا 


Bet 





< قطره‌ای از درياى ...-.- 




















از آسمان به سوی آنها فرود آمده و آنها را باخبر نموده و با آنها سخن 
می‌گویند. 
هنگامی که آنان به سوی آسمان عروج می‌کنند فرشتگان دیگر گویند: از 


شما بوی خوشی به ما مشام ما می‌رسد که خوشبوتر و ياكيز 








فرشتكان پاسخ می‌دهند؛ إا كنا 
محمّد 8 فعبق بنا من ريحهم. 
ما در ميان كروهى بوديم كه فضايل محمد و آل محمد #4 را بازگو 


قوم يذكرون فضل محمد وآل 





می‌نمودند .از بوی خوش آنا معطر شدیم 
فرشتگان دیگر گویند: ما را به سوی آنان فرود آورید! 

می‌گویند: آنها متفزق شده‌اند. 

می‌گوین: ما را به أن مكانى که بودند فرود آورید تا از أن تبزک جوییم." 





از در همان کتاب آملاة أب :إزيد بن عوام و ابی امامه كويند: 
رسول خدا :924 فرمود: 

حبّي عمود ميزان العالم, إذا كان يوم القيامة حبّي بمیزان العالم» 
رحبٌ علي 1 کفتاه, وحبٌ الحسن والحسین نله خیوطه, وحبٌ 
فاطمة:ة علاقته. يوزن به محبّة المحبّ والمبغض لي ولأهل بيتي. 


محبْت من. عمود ترازوى جهان است. هنگامی كه روز قيامت فرا رسد ؛ 





محبّت من وسيلة سنجش اهل عالم است و محبّت على 3۶ دو كف آن 


است» و محبّت حسن و حسين كا بندهاى ترازو است. و محيّت 





فاطمه ع قسمت اتصال دهندة در کف آن است. به وسيلة آن ترازو. مهر و 
محبّت دوستان و بغض دشمنان نسبت به من و اهل بيتم سنجيده می‌شود. 
آنگاه اين آيه را قرائت فرمود: 


ناما موازيئهُ * فَهُرَ في 





* وَأْمَا مَنْ 





۸۵۲۲/۱۸ اريعين اب الفوارس : ۴۸ (مخطوط). ينبيع المودة: ۲۴۶ (ط اسلامبول) , إحقاق الحسق: ۵۰۲/۹ ر‎ .٠ 


موہ :۳۸ (ط اهر روضة : ا۱۵ ۵۷ بحا نوا ۱۹۹/۳۸ ع ۷ تفسير برھان: ۳۳۲/۲ 


خفن موازيهُ * فأ حاوية» ١‏ 


#پس کسی كه (در آن روز) ترازوهای اعمالش سنگین است # 





زندگی خشنود کننده خواهد بود © ولی کسی که ترازوهای اعمالش سبک 


است * جايكاء او دوزخ خواهد بوده ۴ 






در کتاب «الثاقب في المناقب» می نويسد: 
زنی به نام أ مسلم يام اسلم دروزی به ان سلمه» همسر رسول 
خدا تيف آمد و جوياى بيامبر خدالانة شد 
أَم سلمه گفت: بيامبر دا تا بيرون رفته است به زودى می‌آید. 
آن زن منتظر نشست تا اينكه رسول خخدا 42 تشريف آوردء آنگاه رو 
به پیامبر خدا تا كرد و گفت: بدر و مادرم فداى شما ای رسول خدا! من 
در کتابهای (آسمانی) خواندهام كه هر پیافبری زا جانشینی بايد چرا که 
موسی 18 هم در هنكام حيات و زندگیش و هم پس از مرگش جا 
داشت و همچنین عیسی 1 پس خانشين شما کیست اي رسزل خدا! 
پیامبر الث فرمود: 





يا أ سلم! وصبيّ في حياتي وبعد مماتي واحد. 


ای ام اسلم ! وصی و جانشين من در زمان زندگی و بس از مركم يك نفر 





.سور الفارعه , آية ۶۔۱ 
".لين حدیت دراكثر نسخدها چنین تقل شد 
رسول خدا اق فرمود: من ترازوى داتشم, و على 35 دو كل آن و حسن و حسين لا بندهلى آن ترازو 


و فاطمه ۵# قسمت اتصالدهندة دو کهآ , و امامان پس از من , عمود آن ترازو هستند .كه اعمال دوستان 





ماو بغ دشمنان ما به وسيلة آن,سنجیدهمی‌شود 

مراجعه شود به ری : ۳۴ [ط لاهور). احقاق الق : 506/8 ۷۹/۱۳ ۸۰: ۰۴۱۷/۱۸ مقتل خوارزسی 
۷ط الغري)ء ذيل الثائي سبوطی: ۶۰ نع ۵ أرجح المطالب 617 لط لاصور), 
مفتاح النجا: ۱۶ [مخطوط). جامع ااخبر :۳۱۰ فصل ۱۴۱. ان روايت را علامة مجلسى در از 
لور :۱۳۹/۲۳ح ۸۷از تب فردوس »و در ۰۶ج ۶از تأويل الات : ۰۵/۱ ج ١٠تقل‏ کردہ اس 
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< قطره‌ای از دریای .. 


1 





آنكاه با دست مباركش چند دانه سنگریزه برداشته و آنها را همانند آرد 
(نرم) نمود» سپس خمیر كرده و مهر مباركش را به آن زد آنگاه فرمود: 
يا أ أسلم! من فعل بعدي مثل فعلي فهو وصيّي في حياتي وبعد 
مماتی. 
ای الم اهر کس که بس از من جنين نماید او جانشین من در زمان حیات 
ويس از مرك من است. 
أَم اسلم از نزد بيامبر خدا ### خارج و به حضور امير مؤمنان على لاد 
شرفیاب شد و گفت: پدر و مادرم فدای تو بادا تو وصئ و جانشين رسول 
خدایی؟ فرمود: 
آری ای أ اسلم! أنكاه جند سنكريزه برداشت و مانند أرد نمود و خمير 
كرده و مهر مناركش زاب آن زد و فرمود: 
ای اسلم! هگه چتین نماید او جانشین من 
أمّ اسلم به حضور امام حسن 38 كه نوجوانی بود - آمد و كفت: آقای 
من | شم ال یرب رگوازت هستی؟ 
فرمود: آری ای أمّ اسلم! أنكاه چند سنگریزه برداشت و مانند جد و يدر 
بزرگوارش آنها را عجين ساخت و مهر خود را به أن زد. 
سپس أن زن به حضور امام حسین 4# - که کودکی بیش نبود - آمد و 
گفت: هدر و مادرم فناى تو باد! شما جانشین برادرت هستی؟ 
فرمود: آری ای أ اسلم! آنگاه مانند برادرش امام حسن 180 عمل کرد و 
همان کار را نجام داد. 
آن زن سعادتمند يس از شهادت امام حسین 98 هنگامی که امام 
سباد 98 ازكربلا بازم‌گشت با حضرتش ديدار کرد و برسيد: تو جانشين 
هدر بزرگوارت هستی؟ 
فرمود: آرى» سپس کار آن بزروران را انجامداد. 











۱ .اقب في المناقب : ۵۶۲ ضمن ح ۱ قوانی: ۵۱۴۵/۲ نظير اين روایت راثقة الإسلام كلينى له در کافی : 
۵/۱ ۱۵ آوردهاست. 





در کتاب دبصائر الدرجات» مى نويسد: علّهای از رأويان حديث از 
امام صادق 88 نقل کرده‌اند كه حضرتش فرمود: 

رسول خدا يوي به اصحاب خويش فرمود: 

حياتي خير لكم ومماتي خير لكم 

زندگی و مرك من برای شما خير است 

اصحاب عرض كردند: ای رسول خنا! اینکه زندگی شما برای ما خير 
است فهمیدیم» اما وفات و مرگ شما جكونه برای ما خير است؟ 
رسول خدا لا فرمود: 











زندگيم برای شما خير استء زيراكه دای تتمال می‌فرماید: «نا تو ای 


(پیامبر) در ميان آنان هستی خداوند آنها را عاب نخواهد کرد و همچنین 
تا استغفار می‌کنند , خدا عذایشان نمی‌نمایده . 

و ابنكه مرگ و وفاتم بزای شما خیر آست. زیراکه اعمال شمابر من عرضه 
می‌شود و من برای شما طلب 





إزش می‌نمايم. 

عالم بزرگوار سيّد نعمتالله جزایری ‏ اين حدیث شریف را در کتاب 
«انوار نعمانيّه» نقل کرده و اضافه نموده است: اينكه (رسول دالاو 
می‌فرماید:) «مرگ و وفاتم برای شما خير است» یعنی اعمال شما هر روز 
پنجشنبه و جمعه بر من عرضه می‌شود و من برای شما طلب آمرزش 
مىنمايم و از خدا می‌خواهم که از گناهان شما بگذرد. 

باز در همان کتاب می‌نویسد: راوی گوید: از امام صادق 4 شنیدم که 
می‌فرمود: 





.سور أتفال, آيذ ۳۲. 
7 بصائر درجات: ۷۲۳۴ بحار لور ۳۲۹/۲۲ ۵۲ 


< مناقب پيامبر اكرم تاف 


وت 





<6 قطره‌ای از دریای... 


2 








ما لكم تسؤون رسول الله ا ؟ 

چرا شما بيامبر خحدا ف را اندو هكين مىنمابيد ؟ 

مردى عرض كرد: چگونه ما أو رأ اندوهكين می‌نماییم؟ 

فرمود: أما تعلمون أنّ أعمالكم تعرض عليه؟ فإذا رأى فيها 
معصية ساءه ذلك› فلا تسوا رسول لله تن وسرٌوه. 





آیانمی‌دانید كه اعمال شما بر أن حضرت عرضه می‌شود؟ اگر گناهی در آن 





ببیند ناراحت و اندوهكين می‌شرد. رسول خدا را با اعمالتان 


اندوهگین نسازید , بلکه آن حضرت را خوشحال و مسرور نمایید .۱ 


در کتاب «قصص الأنبياء؛ می‌نویسد : ابن عبّاس نك گوید: 

رسول خدا تلا فرمود: 

هنگامی كه خداى:متعال حضرت آدم# را آفرید او را در پیشگاه خود 
نكه داشت,اخضرت آذم لد عطسه‌ای نمود, خداوند به او ملهم فرمود 
که خدای را حمد و ستایش نمید (حضرت آدم:18 پس از عطسه خدای 





را حمد و ستایش نمود)ء 

پس خداوند فرمود: ای آدم! تو مرا حمد و ستايش نمودی» به عزّت و 
جلالم سوگند! اگر نبودند دو نفر از بندگانم كه می‌خواهم در آخرالزمان 
بیافرینم تو را خلق نمی‌کردم. 

حضرت آدم :48 كفت: پروردگارا! تو را به مقام و منزلت آنان در نزد 
خودت سوكند می‌دهم! اسم آنها جيست؟ 

خداى متعال فرمود: ای آدم! نگاه كن به جانب عرش . 

حضرت آدم :3 نكاهى كرد و دو سطر از نور دید: در سطر اؤل نوشته 
شده بود: 

«لا إله إلا لله محمّد نبي الرحمة, وعليّ مفتاح الجنّق». 

معبودى جز خدای نیست . محمد بيامبر رحمت و على كليد بهشت است. 


١..بصائر‏ الدرجات: ۸۴۴۵و 78ح ۱۷, لاف :۲۲۱۹/۱ اسالیسفید ۱۹۶ح 19: يجار الأنوار: 
بساح ف الاقف عدم اتج ۵۵ ۰/۷۳ ۶ج قد 











در سطر دوم نوشته شده 
«آليت على نفسي أن أرحم من والاهماء وأعدّب من عاداهما». 


باخودم سوگند یاد کرده‌ام که هركس آن دو شخصيّت رادوست داشته باشد 





به او رحم كنم :و هر که با آن دو دشمتی كند او راعذاب و شکنجه تمايم.!. 


محدّث بزرگوار سید نعمة‌اله جزایری# در کناب «انوار تعمانيّه 





مىنويسد: در روايات آمده است: 
هنكامى كه حضرت آدم :18 به حضرت حوا نكاه کرد كفت: بروردكارا! او 
را به ازدواج من درأور. 
خداى متعال فرمود: ای آدم! مهريّهاش را بياور. 
حضرت آدم كفت: خدايا! نمى دانم (مهريّه چیست؟) 
خداى متعال فرمود: 
يا آدم | صل على محمد رآل مختد عشر مرّات. 
ای آدم !ده مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات پفرست. 
حضرت آدم انجام داد و خداوند متعال حوا را به او تزویج نمود. 
وقتی مهرّية حضرت حوّاء صلوات بر محمّد و آل محمّد :22 باشد چرا 
مهريّة حورالعین چنین نباشد؟!۲ 


از مسيّد بزرگوار# در همان کتاب می‌نویسد: همچنین در 


روایات آمده است: 





خدای متعال فرشتكانى آفریده که در روی زمين در گردش هستند» آنان 
هدفی جز رساندن صلواتها بر ييامبر ات که در اطراف زمين بر آن 
حضرت می‌فرستند» ندارند. نان به رسول خدا ی مىكويند: ای رسول 
خدا! فلانى بر تو درود و سلام فرستاد. 

رسول خدا ا می فرمايد: بر فلانى درود و سلام اد 


٠قصص‏ الأنبياء: ۵۲ح 7۷. بحار اور : ۱۱۴/۱۱ ع ۳۹و ۶/۳۷ ۱۲ 
۲ انار تسان: ۱۳۲/۱ 
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و همجنين زيارات زائران را به آن حضرت می‌رسانند. جنانكه زيارات 
زیارت‌کنندگان و درود درودفرستان» و سلام سلامكويان را بر امامان 
مین فتك نيز می‌رسانند.! 


< قطره‌ای از دریای.. 


مسعودی و در کتاب وإثبات الوصیّه» می‌نویسد : از عالم ٩9‏ روایت 





شده که فرمود: 
موقعی که خدای متعال اراده فرمود كه آقای ما حضرت محند را 
(در عالم دنيا) ظاهر نماید قطره‌ای از زیر عرش فرو فرستاد و آن را به 
ميوداى از ميودهاى زمين رساند. پدرش (عبدافه) أن ميوه را خورد. 
هنگامی که عبدالله با أمنه نزديكى نمود» أن قطره در آن موضمى که خدا 
او را در ان موضع آفریده بود جايكزين شدء و مت چهل روز از أن 
گذشت صدای او از بطن مادرش شنیده می‌شد. 

چهاز ماه آن گذشت بر بازوی راست او اين أيه نوشته 
هر صقا رعذلا لام وهو الشمپٌ 
کلم پروردگار تر باصدق و عدل به حذ کمال و تمام رسید؛ 
هيج كس نمی تاد کلمات ار را دگرگون سازد ر او شنونده داناست» 
هنگامی که به امر خدا ظاهر كشت در هر شهری برای او ستونی از نور 
بريا شد که به وسيلة آن نور به اعمال بندگان نظر می‌کند.۳ 















باز در همان كتاب می‌نویسد: روايت شده است كه: 
خدای متعال دانش همة أنجه راكه بوده و تا روز قيامت خواهد بود به 
یمبر خودش تعليم نمودء أنكاه امر دين و احكام را به او واكذاركرد و 
فرمود: ونا اک لش دوه وما تاک عه الوا » ". 
«آنجه را رسول داب برای شما آورده بكيريد و از آنجه نهى نموده 











155/1 الأنوار التعسائية:‎ .١ 
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۴ سورة حشر ۷ 





خودداری كنيد . 
همچنین در مورد أن حضرت فرمود: 
وما یط عن اون * ان ها ون يُوحن»7. 


«و هركز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید © آنچه می‌گوید چیزی جز 
وحی که بر او فرود آمده نیست» 5 

و نیز دربارة ببامبرش فرمود: من یلع لول أطاع | 
«کسی که از رسول خدا اطاعت کند» در واقع از خدا اطاعت کرده است» 
آنگاه خدای متعال پیامبرش را چنان توصیف نمود که احدی از پیامبران و 
مخلوقاتش را جنين توصیف نکرده بود که به أن حضرت فرمود: 
وت لمل حي عم ۳: 


و ۴ 
دو همانا تو داراى احلاق عظيم و برجستهاى هستی؛ 











از در همان كتاب آمده است: روایتشیده: 





از جمله موضوعاتی که رسول خدا 9۳ دز ادال -موقم وصیّت -به 
على 4# فرمود اين بود که : 





ثم جلستي فسل عمًا بدا لك 





واکتب. 
هنگامی که من مُردم .مرا غسل داده و کفن نموده و حنوط می‌کنی ٠‏ آنگاه مرا 
می‌نشانی و از آنچه که برای تو آشکار گشته می‌پرسی و می‌نویسی 





از در همان کتاب آمده است: روایت شده که پیامبر خدا ا 





أعطيت ما أعطي ون والمرسلون جسیعا, وأعطيت خسمسة 
لم یعطها آحد: نصرت بالرعب, وجعل لي ظهر الأرض مساجد 





؟وة.إثبات الوصية: ۱۲۰و ۱۲۲. 


< مناقب پیامبر اکرم 229 


ا 





< قطره‌ای از دریای 
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وطهوراً. وأعطيت جوامع الکلم: وفضّلت بالغنيمة» وأعطیت 
الشفاعة في أتي 


آنچه به هم انبياء و رسولان عطا شده بر من نيز عطا شده است . ولى بنج 





نعمت بر من عطا شده که به احدى عطا نشده است: 


۱-من به وسيلة ترسی (که خداوند در دل دشمنان انداخت) پیروز شدم. 





-روی زمین به جهت من محل سجده و پاک‌کننده قرار داده شده است. 
۳-جمع‌کنند: کلمه‌ها (یعنی یکی‌کردن اتها و اديان) به من عطا شده است. 
۴-من به وسیلة غنيمت فضیلت داده شدهام 
۵-مقام شفاعت أمتم به من عطا شده است 

آری! خداى متعال آنچه به پیامبران از معجزات آیات و علامات - 
عطا کرده بود به آن حضرت نیز عطا نمود» و آن حضرت را با مقاماتی که 
به احدی نداده بود. برترى دادر آنگاه خداى متعال اين آيه را بر او فرو 

فرستاد: 

۳ 8 
«وأزز عمبرتت این .۱ 


عو خویشاوتدان هیکت زابترسآنه 





رسول خدا تلا بس از نزول اين آیه» بزرگان و رسای بنی‌هاشم را که 
در آن زمان چهل نفر بودند جمع کرد. به علی 18 دستور داد تا ران 
گوسفندی را برای آنان پخت و يك صاع از گندم را بر آنان نان کرد. 

آنگاه ده نفر از آنان حدمت رسول خدا يفت آمده و غذا خورده و 
خارج می‌شدند تا اينكه ده نفر ده نفر همه آمدند و غذا می‌خوردند و آب 
می‌نوشيدند و سير مىشدندء و اين در حالی بود که در ميان آنها افرادی 
بودند در یک وعده يك گوسفند را با یک مشک آب می‌خوردند!!۲ 


در همان کتاب آمده است: روایت شده که: 





همانا اسم اعظم خداء هفتاد و سه حرف است» خدای متعال يك حرف از 
أن را به آصف بن برخیا عطا نمود. كه آن عمل را در مورد تخت بلقیس 
انجام داد. 

و به حضرت عيسى # دو حرف از آن عطا نمود که به وسيلة آن دو 
حرف» كارهايى أنجام داد که خدا أنها را حكايت كرده است. 

و به حضرت موسى تة جهار حرف از أن عطا نمود. 

و به حضرت ابراهیم :16 هشت حرف از أن عطا نمود. 

و به حضرت نوح 22 پانزده حرف از أن عطا نمود. 

و به حضرت محمد تخ هفتاد و دو حرف از أن عطا نمود. 

خدای متعال يك حرف را برای خود انتخاب نمود. 

بنابراين ٠‏ خداوند متعال آنچه به بيامبران ياد داده بود و آنچه ياد نداده بود 
به پیامبر خدا ت تعليم نمود ...۱ 


tS‏ در كتاب «بحار الأثوار؛ می‌نوند: واقدي م ىكويد: 

هنگامی کہ چهار روز از تلد رسول 22# گذشت سواد بن قارب 
نزد عبدالمطلب آمد حضرت عببذالمتطلب كنار درب بسيتالله الحرام 
نشسته بود. اطراف او را قريش و بنی‌هاشم كرفته بودند. 

سواد بن قارب نزدیک آمد و گفت: ای ابالحارث! بدان» من شنیدهام 
که برای عبدالله پسری متولّد شده» و در مورد او کارهای شگفت‌انگیزی 
نقل می‌نمایند. می‌خواهم لحظاتی به جهرة او نگاه كنم . 

البنّه سواد بن قارب شخص بانفوذی بود و به سخن او ارزش قائل 
می‌شدند. و او مردی راستگو بود. 

عبدالمطلب برخاست و به همراه سواد بن قارب به خانة آمنه بيه 
آمدند. وارد خانه شدند. پیامبر خدا :فت در گهوارهاش خوابیده بود. 
هنگامی که می‌خواستند وارد اتاق شوند؛ عبدالمطلب گفت: يا سواد! 





۱۲۰ إثبات الوصيّة:‎ ١ 


< مناقب پیامبر اكرم تاش 
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ساكت باش تا از خواب بيدار شود. او نیز ساكت شد. 

آنها آرام آرام وارد اتاق شدندء رسول خدا تا كه در گهواره‌اش 
خوابیده بود» سواد نگاهی به اندام آن حضرت کرد در او هيبت و هیشت 
بيامبران بود چون روپوش از جمال مبارکش برداشت نوری از چهرة 
مبارکش جهيد و سقف اتاق راشكافت. و به كرانة آسمان رسید» حضرت 
عبدالمطلب و سواد از شدّت نور آستینهای خودشان را جلو صورتشان 
گرفتند. 

در این موقع بود كه سواد خود را به روی پیامبر لا انداخت و به 
عبدالمطلب گفت: نو را گواه مىكيرم كه من به این کودک و آنجه از طرف 
خدایش می‌آورد» ایمان آوردم. 

آنگاه بر كوندهاى پیامبر 394 بوسه زد و هر دو از اتاق خارج شدند» 
سواد به منزلش بازگشت و عبد المطلب خوشحال و مسرور گردید. 

واقدی گرید: 344 یک ماه شد. وقتی کسی به او نگاه م ىكرد 
خیال می‌کرد که او بچَة يك ساله است» و اين به جهت وقار» توانایی 





جسمی و بهرة کامل هوش و فهمش بود؛ از گهوار؛ او صدای تسبیح؛ 
تحمید و ثنای خدای متعال را می‌شنیدند.۱ 


در کتاب «المناقب» می‌نویسد: ابن عبّاس گوید: 

حضرت ابوطالب 98 به برادرش گفت: ای حبّاس! برای تو از محمد يا 
بگویم» من همواره كنار او بودم» ساعتى از شب و روز از او جدا 
نمی‌شدم چون به کسی اطمینان نداشتم تا اینکه او را در رختخواب 
خودم خواباندم. به او گفتم که لباسهای (بیرونی‌اش) را بكند و با من 
بخوابد» از این سخن من ناراحت شد و اين را در جهرة او احساس کردم؛ 





۰۲۹۳/۱۵ القضائل این شاذلن» ۲۳ بحار لوا‎ ١ 


رو به من كرد و گفت: 


يا عتاه! اصرف بوجهك عتّي حتّى أخلع 
عموجان! صورت از من برگردان تا لباسهايم را بکنم. و وارد رحتخواب 





شرم 





چون سزاوار نیست کسی به بدن من نگاه کند 


من از سخن او در شگفت شدم؛ و صورت برگرداندم تا وارد رختخواب 
شد» من هم وارد رختخواب شدم متوجّه شدم كه ميان من و او لباسی 
است. سوگند به حدا! من آن را نگذاشته بودم. وقتى دست زدم ديدم لباس 
نرمى است. آنكاه كه بوييدم (معطر بود) كويا در مشک فرو رفته بود» 
بامدادان وقتى از خواب بيدار شدم ديدم لبان مفقود شده است. 

و رفتاراوبا من و رفتار من با او بديق گونه برد لرقات زيادى مى ديدم 
كه در رختخوابش نیست, وقتی به دنبالش رتم از رختخواب جوابم 
می‌گفت: عموجان! من اینجا هستم برد 

(صاحب مناقب می‌نویسد:) پیامبر نت وارد جشمة زمزم می‌شد و از 
آن آب مىنوشيد و جه بسا حضرت ابوطالب © به آن حضرت غذا 
تعارف می‌کرد و آن حضرت می‌فرمود: نمی خواهم» من سير هستم. 

هنگامی كه حضرت ابوطالب 4 می‌خواست با فرزندانش صبحانه يا 
شام بخورد می‌فرمود: منتظر باشيد تا پسرم حاضر شود. 

پس رسول خدا يفك می‌آمد و با آنها غذا ميل می‌فرمود و غذا همچنان 
باقی می‌ماند.! 


شيخ رضی الدين؛ برادر بزرگوار علامة حلی ف در کتاب «السدده 
می‌نویسد: حليمة سعديّه گوید: 





۲۳۳۵/۱۵ لماقب: 72/8 بحار الوا‎ ١ 


< مناقب بيامير اكرم تاش 


لد ا د 





< قطرماى ازدرياى ... 











در قبيلة بن سعد درخت خشكيدهاى بود كه هركز ميوه نمی‌داد» روزی 
در حالى كه رسول نخدا #ف در بغلم بود كنار آن درخت فرود آمدیم؛ 
هنوز از آنجا برنخاسته بوديم كه درخت به بركت آن حضرت سبز شد و 
O2‏ 

من جایی سراغ ندارم که با آن حضرت نشسته باشم جز آنكه به بركت 
وجود آن حضرت حاصلخيز شده. 

روزی آن حضرت را به خانة زنی از طايغة بنی‌سعد بنام أمّ مسکین 
بردم او حال خوشی نداشت (و ناتوان و ضعیف بود). وقتی وارد 
خانه‌اش شدیم ناگاه توانش را بدست آورده و حالش خوب شد. او هر 
روز می‌آمد و سر مبارک حضرتش را می‌بوسید 

حلیمه گوید: من هرگز دز تحال خواب به رسول خدا 2 نگاه نکردم 
جز آنکه ديدم دیدگان ببازکش بار امبت. گویی می‌خندد» و هرگز سرما و 
كرما به آن حضرت آزار نمی‌رسانید 

حلیمه می‌افزاید: (در آن مّتی که حضرتش نزد من بود) من چیزی را 
آرزو نکردم جز آنكه فردایش به آن دست یافتم. 

روزی گرگی. بچّه بزی را که از من بود گرفت» من از اين جهت خیلی 
ناراحت شدم» ناگاه متوجّه شدم که رسول خدا 4# سر مبارکش را به 
سوی آسمان بلند کرد» من چیزی نفهمیدم جز اينكه ديدم گرگ بچّهبز را 
بر پشتش سوار کرده و برمی‌گرداند. در حالی که کوچکترین زخمی به آن 
نرسانده بود. 

حلیمه گوید: هرگز او را در ميان آفتاب بیرون نبردم جز آنکه ابری بر 
او سایه می‌افکند. و در موقع باران» ابری مانع ريزش باران به آن حضرت 
می‌شد. 

حلیمه گوید: پیوسته نوری از خيمة من ميان آسمان و زمین امتداد 


داشت. مردم از سرما و گرما در آزار بودند» ولى از آن موقع كه آن حضرت 
نزد من بود هیچ سرما و گرمایی مرا آزار نرسانید. 

روزی تصمیم گرفتم سر مبارکش را بشویم» وقتی آمدم ديدم خودش 
سرش را شسته و روغن و عطر زده است 

من هركز برای او لباس نشستم. هر موقع می‌خواستم بشویم پیش از 
من شسته می‌شد و لباس نو برای او آماده می‌شد. 

حلیمه گوید: هر وقت پستانهايم را جهت شیر بیرون می‌آوردم 
نغمه‌ای را برای او مىشنيدم و هرگز نياشاميد جز آنکه چیزی می‌خواند. 
و من از اين امر در شگفت بودم تا ابن كه زبان به سخن باز كردء ديدم 
وقتی غذا ميل می‌کند می‌گوید: «بسم الله رب محمّد» «بنام خداء پروردگار 
دالحمد لله رب 











محمّد» و وقتى از خوردن و آشامیدن فارخ یش می‌گفت 
محمّد» «سپاس خداى راء پروردگار مد۷ 


۷ در كتاب دبحار الأنواره متسد اام صادق 28 فرمود: 
روزی رسول خدا 2 در كنار سنكى با مردى قرار وعده ملاقات 
گذاشت و فرمود: من در اینجا هستم تا توبیایی. آفتاب به شدّت می‌تابید 
و كرمايش اذيتش می‌کرد» يارانش گفتند: ای رسول خدا! اكر به سایه 
بروید از آزار گرمای آفتاب در امان خواهد بود. فرمود: 
وعدته إلى هاهنا. وإن لم یجیء كان منه المحشر. 


من با او ابنجا را وعده كذاشتهام . و اکرنامد. همین جا خواهم ماند.” 





:(روزی به رسول خدا 





عرض كردم: ای رسول 
خدا! وقتى از بيتالخلاء بيرون آمديد به دنبال شما رفتم و جيزى نديدم 





لور ۳۱/۱۵۰ ۲ 
۲ بحا الوا ۱۳۹/۱۶ ضمن ح ۰۳۵ ب قل از مكام الأخلاق: ۲۴. لا مجلسى ان حسديث را مرج 
۷۵ے ۱۳ لزعلل الشرائع : ۴۷۸/۱ تقل کردہ ات 


< مناقب پیامبر اکرم :لژ 


ا حا ا 





جز آنكه آنجا بوى مشک يافتم. 
حضرت فرمود: 
يا عائشة! لا معشر الأنبياء ينبت أجسادنا على أرواح أهل | 
فما خرج منّا من شيء إلا ابتلعته الأرض . 
ای عايشه !همان ما بيامبران بيكر هایمان مانند ارواح بهشتيان آفريده شده» 





< قطره‌ای از دریای... 


۲ 5 0 3 
هر چه از ما خارج شود زمين آن رافرو می‌برد 


در کتاب «روضة الواعظین» می‌نویسد : عیص بن قاسم گوید: 
به امام صادق ا عرض کردم: حديثى از پدر بزرگوارتان 988 روایت 





شده که فرمود: 
«پیامبر خدا فيك هرگز از نان گندم سیر نخورد». 
أيا این حديث صنخیح ایمت؟ فرمود: 
لا. ما أكل سول الله 3 خبز بر قط » ولاشبع من خبز شعیر قط. 
نه إرسرل,خدا يِب هرگز نان كندم نخورد و از نان جر هم سير نشد.؟ 


در کتاب «المناقب» در حديث نوح 98 آمده: 
برای حضرت نوح 88 كشتى بر روى آب حركت كرد و آن بر کافر و 
مؤمن حركت می‌کند, ولى برای حضرت محمد 844# سنك بر روى آب 
حركت كرد و اين در كنار بركداى بود كه بشت آن تة بزرگی بود. 
عكرمة بن ابی جهل گفت: ای محمّد! اكر تو به راستى پیامبری» دعا 
كن تا سنگی از سنگهای اين تبّه حركت كرده و بيايد و در آب فرو رود تا 
از آن عبور كنيم . 








مكارم خلای: ۲۴) و ص ۱۷۸ این روليت را بن شهراشوب 





۱ بحار انوا ۲۳۹/۱۶ ضمن ح 8 لبه 
نیز در المناقب : ۱۲۵/۱(با اتدکی تفاوت) تقل كرده است. 

۲ روضة الواعظين : ۰۴۵۶ بحار الأنوار: ۷۱۷۰ح ۰۲۰و ج: ۲۴۳/۱۶ و ۵۳۷۵/۶۶ به نقل از «مکارم 
الأخلای: ۲۸ وج: ۴۲۱۶/۱۶ به تقل لز مالی صدرق: الاح مجلس ۵۷ 


آمد تا اینکه در برایر 





حضرت سنگ را خواند. و آن بر روی 
حضرتش قرار گرفت» آنگاه دستور برگشت دادند؛ و همچنان که آمده بود 
بازگشت ...۱ 








راوندی # در کتاب «خرائج» می‌نویسد: برای هر عضوی از 

اعضای پیامبر خدا يلت معجزه‌ای بود: 
معجزة سر مبارکش اين بود که ابری 
معجزة چشمان مبارکش اين بود كه: 


میدید که از رو به رو میدید . 





أن سایه می‌افکند. 






أن حضرت از بشت سر چنان 


معجزة گوش‌های مبارکش این بود كه: صداها را در عواب چنان 
مى شنيد که در بیداری می‌شنید. 

معجرة زبان مبارکش این بود كه: به شوستتاری فرمود: من کیستم؟ 
تو رسول خدا هستی. 

معجزة دستان مبارکش اين بود که: از میان انگشتان مبارکش آب بیرون 
آورد. 

معجزة پاهای مبارکش اين بود که: جابر جاهى داشت که آبش تلخ 
بود» از اين امر به حضرتش شکوه نمود. حضرت پاهایش را در تشتی 
شسته و دستور داد تا آبش را در آن چاه بریزند» وقتی آب تشت را به آن 
جاه ریختند» آبش شیرین و گوارا شد. 

معجزة عورتش اين بود كه: آن حضرت ختنه‌شده متولّد شد. 

معجزة بدن مبارکش این بود كه: هرگز سایه‌اش بر زمین نیفتاد. زیر که 
آن حضرت نور بود و نور همانند چراغ سایه ندارد. 





معجزة بشت مبارکش این بود كه: مهر نبوّت در بشت حضرتش بود و 





۳/۱۶: المناقب : ۲۱۴/۱ , بحار انوا‎ ١ 





< مناقب پیامبر اكرم و 


Bee‏ اين 





< قطره‌ای از دریای 














بر دو کف آن حضرت نوشته شده بود: «لا إله لا لله محمد رسول الله».١‏ 


در کتاب «تفسیر عیّاشی» آمده: سعید بن جبیر گوید: 


بت داشتند. هنگامی که 
الحکیم ۲4 نازل شد. هم بتهایی كه در کعبه بود به سجده افتادند.۳ 





(۲۱/۷۵۸] در کتاب «خرانج» می‌نویسد: عمّار بن یاسر گوید: 
من در برخی از سفرهای رسول خدا 2 به همراه آن حضرت بودم. 
روزی در صحرایی فرود آمدیم» درختان كمى در آن صحرا بود» رسول 
خدا و به دو درخت کوچک نگاه کرد و فرمود: 
يا عثار! صر إلى الشتجرتین فقل لهما: يأمر كما رسول اه أن 





ای عمّاو! برو كنار اپ دو درخت و بگو : رسول خدا لا به شما دستور 
می‌دهد که گناز هم قرار بگیرید تا در زیر شما بنشیند 


عمّار گوید: من آمدم و گفتم. 

آن دو درخت چنان بهم چسبیدند که مانند یک درخت شدند و رسول 
خدا بذع آمد و بشت آنها قضای حاجت کرد. هنگامی که خواست بيرون 
آید» فرمود: هر کدام جای خودتان برگردید. و آنها بركشتند." 








عالم بزرگوار. قطب راوندی در کتاب «قصص الأنبياء؛ می‌نویسد: 





۱ الخرائج : ۵۰۷/۴ ح ۲۰ بحار الأنولر: ۲۹۹/۱۷ ح ۱۰ اين حديث را رارندی در «قصص انیا : ۳۱۴» نیز 


تقلکردهاست. 
۴ سورةآل عمران. 

گواهی مى دهند در حالی که خداوند یامه عدالت دارد. معبودى جز أو نيست که هم توانا و هم حكيم است» 
.هسیر برهان: 1۷۳۱ ۴ 


۸ «خداوند كواهى مدهد که ممودی جز و يست و فرشتگان و صاحبندانش 








۴ الخرائج: ۱۵۵/۱ ح 197 بحار اور ۳۶۴/۱۷ح ۴ 


۳. تفسير عاشي : 2۱۶۶/۱ ۲۰.بحار الأنوار: ۶۶/۱۷ 








باس كويد: روزى عربى نزد رسول خدا تښ آمد و گفت: به جه 
دليلى بپذیرم كه تو رسول خحدا هستى ؟ 
حضرت فرمود: 
أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة فأتاني. أتشهد أي 
رسول الله تخي ؟ 
اگر بيينى كه من شاخه‌ای از این درخت خرما را بخوانم و آن هم بيايد . آيا 
كراهى می‌دهی كه من بيامبر خداهستم؟ 
گفت: آری. 
رسول خدا 9 شاخه را خواستند, شاخه از درخت جدا شد و بر 


افتاد» آن شاخحه می جهيد و به طرف رسول خد اد می‌آمد تا این که 





در برابر حضرتش قرار گرفت» حضرت فنزمود: برگرد. آن شاخه به 
جایکاهش برگشت. 

وقتی آن عرب ابن معجزه را ديد گفت: گواهی می‌دهم که تو پیامبر 
خدا هستی و به آن حضرت ایمان آورد 

مرد عامری از محضر حضرتش مرخص شده و به سوی خاندان خود 
رفت و گفت: ای خاندان عامر بن صعصه! سوگند به خدا! هرگز او را در 
زی تکذیب نخواهم کرد. 

در ميان بنی‌هاشم مردی بنام رکانه بود أو كافر و از جسورترین مردم 
بود» وى كل گوسفندی داشت که در صحرای (ضم! می‌چرانید. 

روزی رسول خدا ## راهش به آن وادی افتاد. رکانه حضرتش را 
ملاقات کرد و گفت: اگر ميان من و تو نسبت فامیلی نبود هر آینه بيش از 
سخن گفتن تو را می‌کشتم. آيا تو خدايان ما را دشنام می‌دهی؟ اينک 
خدای خودت را بخوان تا تو را از دست من رها کند 





سحلي ین مه نامه لدت 

















9 
۶ 


E 
9 





< قطره‌ای از دریای... 


E 





آنگاه گفت: با من كشتى بگیر» اگر تو بيروز شدى ده رأس از 
گوسفندانم مال تو باشد. 
رسول خدا اة او راگرفت و بر زمين زد و بر سينهاش نشست. 
ركانه گفت: تو جنين نکردی» اين خداى تو بود كه جنين زمينم زد. 
آنگاه رکانه كفت: دوباره كشتى بگیر» اگر تو پیروز شدی ده رأس دیگر از 
گوسفندانم را انتخاب کن. 
رسول خدا ا برای مرتبة دوم با او کشتی كرفت و او را بر زمين زد» 
باز گفت: خدای نو بر زمينم زد دوباره کشتی بكيرء اگر پیروز شدی, ده 
رأس دیگر از گوسفندانم مال تو باشد. 
پیامبر حدا اڈ برای سوّمين بار با او کشتی كرفت و بر زمینش زد. 
رکانه گفت: لات و عزی‌شرافکنده گشتند» سی رأس از گوسفندانم را 
انتخاب كن . حضرت رموه 
من از توكوسفند می‌خواهم ای رکانه! تو رأ به اسلام دعوت مىنمايم ٠‏ 
وای از جان رگن یا به سوی آتش می‌رود؟ اگر تو امروز اسلام بیاوری 
از آتش در ايمن خواهی بود 
ركانه گفت: هرگز (ایمان نمی‌آورم)» جز آنکه آيه و معجزه‌ای برای من 
نشان دهی. 
رسول خدا 99 فرمود: 
آيا خدا را بر خود گواه می‌گیری كه اكر همینک خدای خودم را بخوانم و 
معجزماى برای تو نشان دهم آیا به أنجه دعوت كردم پاسخ مثبت 
خواهی داد؟ 





به اذن خدا به سوی من بيا! 


درخت دو نيمه شدء يك نيمة آن بأ شاخههايش آمد و در برابر 
حضرتش قرار كرفت. 
رکانه گفت: امر عظيم و بزركى به من نشان دادی. اكنون به آن دستور 
يده تا بركردد. 
رسول خدا 324 به أو فرمود: 
أيا خدا راگواه می‌گیری که اكر من از خدايم خواستم أن بركردد و برگشت 
به آنچه دعوت كردم پاسخ مثبت دهی؟ 
گفت: آری, 
حضرت دستور فرمود و نيمة درخت برگشت و به نيمة آولش چسبید. 
پیامبر 84# به او فرمود: أيا اسلام مى أورى ؟ 
رکانه كفت: من دوست ندارم كه زنان مدينه كويند: من به خاطر ترسى 
كه از تو در دلم افتاد به تو ايمان آوردم ؤلى تو گوتفندانت را انتخاب کن. 
رسول خدا يب فرمود: 
من نیازی به كوسفندان تو ندرم لج که تو از پذیرش اسلام سرباز 
مىزنى ٠.‏ 
نظير این روايت را عالم بزرگوار» ابن شهراشوب با نيز در ككتاب «مناقب» 
نقل كرده و اضافه می‌کند: در روایتی آمده: 
رسول خدا 24 شاخهاى از درختى را به سوى خود خواند و آن شاخه 
بيوسته می‌آمد و سجده می‌کرد تا این كه در كنار حضرتش قرار كرفت و 
و ۳ 
سخن گفت. 


ر کتاب «کافی» آمده: نهدی از امام صادق 18 روایت کرده که 











١‏ قصص الأثبياء: ۲۹۷ح ۳۷۰ بحار لور : ۳۶۸/۱۷ ۱۷ بخش نخست این حديث را راوندی در 


«الخرائع : 0۵۰۳/۲ح ۰۱۴ نز تقل کرده است. 
۲ الشاقب : ۱۲۹/۱ 


< مناقب پیامبر ارم اا 


ef Be 

















یمض النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته. 
رسول خداتقفة دانه رابا آب دهان مباركش مىمكيد و مىكاشت و در 


یرت و 
همان ساعت می‌رویید و سبز می‌گشت 


a)‏ راقدی در تفسیر آية شريفة < إذ هَمَّ قم ...4 '؛ «در آن هنكام که 
جمعى از دشمنان مى خواستند دست به سوى شما دراز کنند...», كويد: 
رسول خدا اة به جنگ كروهى از قبیله‌های بنی‌ذبیان و محارب در 
منطقه «ذى امره رفت. آنان به بالای كوه پناه بردند. رسول خدا تفا در 
مکانی كه آنها را می‌دیدند اردو زدند. 
حضرت برای قضای حاجت از اردوگاه خارج شدند» ناگاه باران 
بارید» و لباس حضرت خیش شنک رسول خدا له لباسش را بر درختی 
بهن نمود تا خشگ گردد و خود یر درخت استراحت فرمود, و اعراب 
اين منظره را می‌دیدند ء 
بزرگ آنان «دعثور بن حارث» پیش آمد و با شمشیر عریان بالای سر 
حضرتش ایستاد و گفت: ای محمّد! امروز جه کسی از نو دفاع می‌کند؟ 
فرمود: خدا. جبرئیل بر سينة دعثور زد و شمشیر از دستش افتاد؛ 
رسول خدا :3 شمشیر را برداشته و بالای سرش ايستاد و فرمود: 
من يمنعك منّي الیوم؟ 
امروز جه کسی از نو دفاع می‌کند ؟ 
گفت: هيج کس» و من كواهى می‌دهم كه معبودى جز خدا نیست و 


محمد پیامبر خداست» آنگا اين آيه نازل شد." 








۲۳۲/۱۲ : الکافی :۲۷۲۲/۵ يحار نوا ۳۸۸/۱۷ ج ۵۶و ۸۵۸/۴۱ وسال الیم‎ ١ 
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*. مجمع ليان : ۱۶۹/۴ بحار الوا :۴۷/۱۸ تظير این روايت 








لين شهراشوب ا در «المناقب : 070/١‏ به 


[۵/۷۶۷؟] در كتاب «مناقب» و «خرانج» آمده روايت شده: 

ابوجهل در بى فرصتی بود كه غفلتاً به رسول خدا لا حمله نماید. 
روزی دید که رسول خدا تان در حال سجده است. سنگی برداشت تا به 
حضرتش پرتاب نماید. خداوند سنك را به کف دستش چسبانید. 


< مناقب پیامبر اکرم: 


وقتی ابوجهل فهمید جارهاى جز توسل به حضرت محمد به ندارد 
از حضرتش خواست تا دعا کند. 


رسول خدا لته دعا کرد و دستش آزاد شد و سنك را به دور انداخت.۱ 


در کتاب «امالی صدوق » آمده است: سهیل بن غزوان گوید: از ۱ 
بن 
امام صادق 4 شنيدم كه می‌فرمود: 





زنی از جنیان به نام عفراء خدمت رسول خدا 55# مى رسيد و به سخنان 
حضرتش كوش می‌داد و آنها زا به شایستگان از جنیان نقل مىكرد و 
آنان به دست او ایمان می‌آوردند 

مذتی رسول دا و را ندید و حالش را از چپرئیل پرسید. جبرئیل 
پاسخ داد: او به زیارت خواهری که به خاطر خدا دوستش می‌دارد رفته 
است. رسول خدا تق فرمود: 

طوبى للمتحائین في الله إن اله تبارك وتعالی خلق في الجنّة عموداً 
من ياقوتة حمراء عليه سبعون ألف قصر, في كل قنصر سبعون 
ألف غرفة ‏ خلقها الله عرَوجل للمتحاتين والمتزاورين في الله. 


خوشا به حال أنان که به خاطر خدا همدیگر رادوست مودارند . همانا 








خدای متعال در بهشت ستونى از يافوت سرخ أفريده كه بر أن هفتاد هزار 


قصر و در هر قصر هفتاد هزار غرفه 





براق كسانى که به 
خاطر خدا همديكر را دوست داشته و به خاطر خدا زيارت هم می‌روند. 
آفریده است 


ج صورت اختصار بیان كرده است. 
١‏ الخرائج: ۲۲/۱ ۳ المناقب : ۱۷۸/۱ 








< قطره‌ای ازدرياى .. 





تا ای که روزی عفراء آمد رسول دای فرمود: ای عفراءا کجا بودى؟ 
زيارت خواهرم رفته بودم. 

فرمود: خوشا به حال أنان كه به خاطر خدا همديكر را دوست داشته وبه 
زيارت همديكر مى روند. 

آنگاه فرمود: ای عفراء! جه جيزى ديدى؟ 

كفت: جيزهاى شگفت‌انگیز فراوانى ديدم. 

فرمود: شگفت‌انگیزترین آنها كدام بود؟ 

عرض کرد: ابلیس را در دریای سبز بر روی سنگی سفيد دیدم» أو 
دستانش را به سوى آسمان بلند كرده و می‌گفت: 

إلهي إذا بررت قسمك وأدخلتني نار جهنم فأسألك بحقّ محمد وعليٌ 
وفاطمة والحسن والحسين ننه إلا خأصتني منها وحشرتني معهم. 


خدايا! هنگامی که ردت وف کرده و مرا وارد دوزخ نمایی تو رابه 











حق محمد علی الفاظبنه “بحن و حسين اګ سوگند خواهم داد که مرا از 
أن رهایی داده با )كان تور نمابی 

من گفتم؛ ای حارت؟ این ابسامی که با آنها دعا می‌کنی کیانند؟ 
گفت: اين اسامی را هفت هزار سال پیش از آنکه خداوند آدم را 
در ساق عرش ديددام. بس فهمیدم که آنان گرامی‌ترین آفریدگان نزد 
خدای متعال هستند, لذا من به حق آنان درخواست می‌نمايم. 

رسول خدا ل فرمود: 

وله ! لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لاجایهم. 


سوكند به خدا!اكر همه ساکنان زمين خدا رابه اين اسامى قسم دهند, هر 





آینه خدارند آنها را پاسخ خواهد داد 


در کتاب «مناقب» می‌نویسد: هنگامی که پیامبر خدا نله با لث 
و ب می دوب امی كه پیامبر 1 
خود برای جنگ به سوى حنين حركت می‌کردند» ناگاه طلايهداران لشكر 











ال : ۶۳۸/۲ ۱۳ بحار وا ۱۸۳/۱۸ 
ع ۵ کشف الفقة: ۴۶۵/۱ 


۳۵۸۲ ۳۳۷۲ ۵و ۲۱/۹۲ 


بازگشته و برجمها از حركت باز ایستاد. 
رسول خدا ا فرمود: 
ای كروه! جه شده است؟ 
گفتند : اژدهای بزرگی بيدا شده که مانند کوه. راه را بر ما بسته و امکان 
عبور از مسیر نیست. 
رسول خدا لات حرکت کرد تا بر بالای سر او قرار گرفت. اژدها سرش 
رابالا گرفت و صدا زد: سلام بر تو ای رسول خدا! من «هیثم بن طاح بن 
ابلیس» هستم» من به تو ایمان آوردهام و به همراه ده هزار نفر از خاندانم 
به سوی تو آمده‌ام تا تو را در اين جنگ یاری نماییم 
رسول خدا فا فرمود: 
انعزل عتا وسر بأهلك عن أيمائنا. 
از ما فاصله بگیر, و با خانوادماك از معا راست حرکت کنید. 
او نیز اطاعت کرده و مسلمانان ةبراه جود ادامه دادید.۱ 
در کتاب «قصص الأنبياء» مى نويسد: ابو هريره گوید: 
روزى رسول خدا فال نشسته بودند كه علی ‏ با گروهی حدمت 
حضرتش شرفياب شدند. وقتى حضرت آنها را دیدند تبسّم کرده و 





فرمودند: 
آمدید تا در مورد چیزی از من بپرسید, اگر می‌خواهید از آنچه می‌خواهید 
آگاهتان كنم و اگر می‌خواهید خودتان ببرسيد 
گفتند: آری» شما خبر بدهید ای رسول خدا! حضرت فرمود: 
جئتم تسألوني عن الصنایع لمن تح فلا ينبغي أن يصنع إلا 
لذي حسب أو دين, وجئتم تسألوني عن جهاد المرأة 
المرأة حسن التبقل لزوجها. 





۱۰ المناقب : ۱۰۰/۱ بحار الأتوار: ۹۰/1۸ ع‎ ١ 
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وجئتم تسألوني عن الأرزاق من أين؟ أبى الله أن يرزق عبده إلا 
من حيث لایعلم, فان العيد إذا ام يعلم وجه رزقه كثر دعاژه. 
شما آمدید ييرسيد که عطابا و كرامت سزاوار کیست ؟ 


0 
ج 


پاسخش | 





أمديد ببرسيد : جھا 
پاسخش اين كه همانا جهاد زن خوب شوهردارى از شوهرش می‌باشد 
أمديد بپرسید : روزىها ازكجا هستند ؟ 


پاسخش این كه خدا ابا داد بنداش را روزى بدهد جز از آنجایی كه 





نمی‌داند. جراكه وقتى بنده نداند روزىاش از کجا می‌رسد دعايش زيادتر 


می‌گردد !۱ 


(۲۹/۷۶۶] در کتاب شریف «کاقی»می‌نویسد: محمد بن قيس گوید: 
امام باقر : در مکه به گرژهی از بردم سخن می‌گفتند. شنيدم که 





حضرت می‌فرمود: 





روزی رسول خدا 





خورشید در مسجد نشست و اصحابش گرد وجود حضرتش حلقه زدندء 
سپس اصحاب یکی یکی برخاسته و رفتند» تنها دو نفر انصاری و تقفى 
ماندند. 

رسول خدا به أن دو فرمود: می‌دانم که شما حاجتی داریده می‌خواهید 
پیش از پرسش شماء من حاجت شما رأ بكويم و أكر نه خود ببرسيد. 
گفتند: آری» بيش از أنكه ما ببرسيم شما بفرماييد. زیرا که این برای 
کسی که بصيرت ندارد روشن‌تر و از شک و ترديد دورتر و برای ایمان 





استوارتر است. 
رسول خدا ثحبت فرمود: تو ای برادر تقفی! آمده‌ای تا از وضو و 
بپرسی, که جه ثوابی برای تو در اين امر است؟ 








+ قصص انیا :۲۹۳ ۳۹۲,بحارالتا ۲۱۰۶/۱۸ 








تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك. فإذا مسحت رأسك وقدميك 
تنائرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك. فهذا لك في وضوئك. 
اما وضوى تو و باداش آن: وقتى دست خود را به ظرف آب نهادی, سپس 
كنت 


وقتى صورا 


الله ؛ همة كناهانى كه با آن مرتکب شده‌ای مى ريزد . 





شستى , كناهانى كه با جشمها و دهانت انجام داده‌ای 





مىريرد. وقتى ذراع "را شستی كناهان از طرف راست و چېت مىريزد. 
وقتی بر سر و باهابت مسح كشيدى, گناهانی كه توشط باهايت انجام 
دادهاى و به سوى آن رفتهاى . مىريزد. پس ابن پاداش خير تو از وضوی 
وت 
عالم بزرگوار. شيخ صدوق :درد و کتاب «علل الشرایع؛ و «عیون 
اخبار الرضا ٠#‏ حدیث مفصّلى را نقل م وكيد که حلاص آن 





است: 





شبی رسول دا6 در یک چشم بهم زدن از منزلش به مسجد الأقصى 
سير نمود» يس از آن جبرئيل بپا خواست و انگشت ساب دست راستش 
را در كوش راستش كذاشته و دو تا دو تا اذان گفت» سپس دو تادو تااقامه 
گفت» و در آخر اقامه گفت: «قد قامت الصلاة؛ قد قامت الصلات». 

در این هنكام نوری از آسمان جهید و به سبب آن قبور پیامبران 
کشوده شدء و آنان از هر ناحیه و جهتی آمده و به دعوت جبرئیل لبیک 
گفتند. پس چهار هزار و چهار صد و چهاره 
کشیدند» و شک نداشتم كه جبرئیل بر ما مقدّم خواهد شدء وقتی صفها 


آراسته و منظم شدند جبرئیل از بازوی من گرفت. و به من گفت: ای 
.از بای يرفق تا سرانگشتان را ذراع گویند. 
؟.الكاقى ۷۷۱/۳۰ بحار انا ۳۷۱۲۸/۱۸۰ وسائل الشيعة : ۱۶/۱ج ۱۲ 


ه پیامبر آمدند و صف 








< مناقب پیامبر اکرم تلخ 


۳۹ 








< قطره‌ای از دریای ... 





و( 





محمّد! جلو بايست و با برادرانت نماز بخوان» چرا که خاتم از مختوم 
سزاوارتر است. 
رسول خدا ت نماز خواند و در سمت راستش» حضرت ابراهیم 8# 
در حالی که دو جامة سبز بر تن داشت و دو فرشته در سمت راستش و دو 
فرشته در سمت چپش بودند» ایستاده بود و در سمت چپ رسول 
خداففتة, على 9۶ در حالی که دو جامة سفید بر تن داشت با چهار فرشته 
ایستاده بود. 
وقتی نماز به پایان رسید پیامبر خد افا بپا خواست و بسوی ابراهیم 1 
آمد و ابراهيم ۹۶ نيز به سوی آن حضرت و باهم مصافحه نمودند و 
ابراهیم 48 دست راست آن حضرت را با دو دست خود كرفت و گفت: 
آفرین بر پیامبر شایسته» فرزند فرد شايسته و برانگیخته شدۀ شایسته در 
زمان شایسته. 
آنگاه به سوئ على 346 آمده وبا آن حضرت نيز مصافحه کرده و دست 
راست أن حضرت را با دو دست خود كرفت و گفت: 
آفرین بر فرزند شایسته » و جانشین پیامبر شايسته يا ابالحسن! 
رسول خدا اا رو به ابراهیم 1 کرد و فرمو 
او را باالحسن کنیه دادی در حالی که هنوز فرزندی ندارد؟ 
فرمود:كذلك وجدته في صحفي , وعلم غيب ربّي باسمه علي 18 
وكنيته بأبي الحسن والحسين, ووصيّ خاتم أنبياء رئي. 
در صحف خودم جنين يافتم و در علم غيب پروردگارم اسمش على و 
کنیه‌اش ابی الحسن والحسين است و جانشين خاتم بيامبران پروردگارم 


می‌باشد .۱ 





موف يه گوید: سيّد بزرگوار ابن طاووس # می‌فرماید: شاید اين سير 


معراجی غير از معراج مشهور باشد؛ چرا که روايات دریار؛ اوصاف 








۶ ۲۲/۴ : سعد مود: ۰۰ بحار لوار :۳۱۷/۱۸ ۳۲ تأويل ات : ۲۶۷/۱ ع۰۱ مستدرك اوسائل‎ ١ 


معراج و سير آن حضرت متفاوت است.! 
از این روايت شريف استفاده مى شود كه پس از نماز واجب» مصافحه 


مستحبٌ است. 


شيخ صدوق ب دركتاب «نوحید» می‌نویسد: بزنطى از امام رضا + 






م ىكند كه حضرتش فرمود: 
رسول خدا 248 فرمود: 
لما أسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً لم بطأه جبرئيل 
قط فكشف لي فأراني الله عرّجِلَ من نور عظمته ما أحبٌ. 








شدم جبرئیل مرا به مكانى برد که 
هركر خود به آن مكان و مقام با نگذاشته يود. 
در آن مقام؛ بردهها برای من کا( ده 4 بشي خداوند از نور عظلمت 


هنگامی كه در معراج به آسمانها سير دا 


خویش آن مقدار که دوست داشیت» نشانم ادا" 


در کتاب «بصائر الدرجات» می‌تویتا : پولس بن ابو الفضل گوید: 


امام صادق 86 فرمود: 





ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فیها سرور. 


ب جمعه‌ای نیست جز آنکه برای اولیای خدا در آن شب سروری 





است. 


عرض كردم : قربانت كردم » چگونه؟ 

فرمود: در شب جمعه رسول خدا فبك و امامان معصوم 8# به عرش 
البهى می‌آیند ‏ من نيز به عرش الهى می‌روم. و از آنجابرنمی‌گردم جز با 
علم و دانشى كه بهره درد و اگر جنين نباشد أنجه در نزد ماست تمام 
فى شود 





٠‏ محف كويد : سخدان سيد # در این رابطه انامه دارد ,رای اطلاع از آن به مصدر رجوع شود. 
۲ وحید: ۴۱۰۸ با الأوار: ۳۸/۴ح ۱۵ و ۶۹/۱۸ح 7!,الكافى : الاح ۸ لوا :۱۳/۸/۱ 
*.بصائر الدرجات: ۱۳۱ح ۵ بحار لور :۵۵۲/۲۲ع۹ر ۹۰/۲۶ج٩.‏ 





< مناقب پیامبر اکرم ااا Beg‏ 2 #۲ 





< قطرداى ازدرياى 














در كتاب «کافی» می‌نویسد: جعفر بن مثنى خطيب گوید: 

من در مدينه بودم» زمانى بود كه سقف مسجدى كه طرف بالاى مرقد 
مطهر بيامبر اخ قرار داشت فرو ريخته بود. كاركرها بالا می‌رفتند و بايين 
می‌آمدند؛ من با كروهى در آنجا بودم به رفقاى خودم گفتم: كداميك از 
شما وعده دارد كه حدمت امام صادق :4 شرفياب شود؟ 

مهران بن ابی نصر گفت: من . اسماعيل بن عمّار صيرفى گفت: من نيز 
(وعده دارم خدمت حضرتش شرفياب شوم). 

ما به آن دو نفر گفتیم: از امام صادق 18 ببرسيد: آيا بالا رفتن بطورى که 
بر بيامبر خدا تات مشرف گرا 
چون فردا شد» آن دو نفر را ملاقات نموده و همكى كردهم ا 


اسماعیل گفت: آنجه گفته بودید از,امام 18 پرسیدم» حضرت فرمود: 





برای ما جايز است؟ 








ما أحتٍ لاحد منهم آن یعلو فوقه ولا آمنه أن یری شيئاً يذهب 
منه بصره/ آو یاه قائما يصلَيء أو يراه مع بعض آزواجه فت . 

من دوست ندارم هيجكدام از آنها بالاى قبر پیامبر بل برود و او را ايمن 
نمىدهم از اينكه جيزى ببیند و بینایی جشمش رااز دست بدهد. يا 





حضرت رادر حال همراه برخى از همسرانش مشاهده 


کند۱ 
در کتاب «امالی» شيخ ابی على بن شيخ طوسی 2 آمده: 
ابی الجارود كويد: نخستين مرتبهاى كه مرقد پیامبر خحدا "را از 
قسمت بالاى سر و بايين با حفر كردندء مشک خوشبوئى خارج شد که 
شکی در آن نبود.۳ 








۱۴۵۲/۸ : الکاقی‎ ١ 
در كتاب «امالى طوسی» جاب قديم و جدید, مرقد أمام حسين اة است.‎ .۲ 
۱ ۱۹۱ ۳.امانی طوسی: ۱۳۲۴ دیا و ۳۱۷ح +9 لط جديداء بحار لور :۵۵۳۲۲ ۱۲و‎ 





در کتاب «كافى؛ مىنويسد: معاوية بن وهب كويد: از امام 
صادق 3 شنيدم که می‌فرمود: 

سال ۴۱ هجری بود که معاویه عازم سفر حيج شد» در این هنكام نجاری 
را با وسایل و آلات به مدینه فرستاده و به والى مدينه دستور داد که منبر 
رسول خدا تا راکنده و هم أندازة منبر أو در شام نمایند. 

وقتی برخاستند تا منبر را بکنند کسوف شده و زمين لرزید پس خودداری 
كردند» و اين جریان را طن نامهای به معاويه نوشتند. 

معاويه نوشت كه بر این امر تصمیم گرفته و بایستی عملی شود. آنها نيز 
انجام دادن پس منبر رسول خدائيةئة در همان مدخلی است که ديدى.١‏ 





(0۶/۱۷۳) در کتاب «تفسير امام حسن عسکری؛ 4 آمده: 
روزی ثوبان , غلام رسول خدا تخ يارخاست و عرض كرد: يدر و مدرم 
به فدايت ای رسول خدا! قيامبت یبود 
رسول خدال فرمود: برای قيامت جه چیزی أماده کرده‌ای كه از أن 
مى برسى ؟ 
كفت: ای رسول خدا! من عمل زیادی برای قيامت آماده نكردمام جز 
أنكه خدا و پیامبرش را دوست مى دارم . 
رسول خدا اښ فرمود: جقدر پیامبر خدا را دوست می‌داری؟ 
كفت: سوكند به کسی که تو را به حق به پیأمبری برانكيخته! محبت تو 
در قلب من به دزی است که ار مرا با شمشير قطمه قطمه کنند, وبا 
رنہ و با قیچی ریزه ریزه نمايند و با آتش بسوزانند و با أسياب 
سنگی نرم كنند براى من بهتر و آسانتر است از اينكه در دل من نسبت 
به شما يا نسبت به یکی از اهل بيت و اصحابت خيانت وكينه ويا 
دشمنی بیایم. 
و محبوبترین شخص نزد من» بعد از شما کسی است که شما او را بيشتر 
دوست مىداريد» و دشمنترين شخص نزد من کسی است كه شما را 





١,الكافي‏ : ۵0۴/۴ ح۲ بحار لور ۵۵۳/۲۲ ۱۳ 


0 
3 
3. 
3 
۳ 
1 

















دوست نمىدارد و نسبت به شما يا یکی از اصحابت دشمنى می‌ورزد. 
ای رسول خنا! اين انداز 
دوستانت و دشمنى من با دشمنانت» يأ دش 
اگر این مقدار از محبّت و علاقه از من پذ 
اگر عمل ديكرى غير از این از من خواسته شود» من عملى ندارم که 
بتواتم بر أن اعتماد كنم و جز أن عملى ندارم كه آن را به حساب أورم» 
همة شما و اصحابت را دوست می‌دارم» كرجه توانایی انجام اعمال آنها 
را ندارم. 

رسول خدا فت فرمود: أبشر. فإنّ المره يوم القيامة مع من أحبّه. 


به تو مؤده مى دهم زيراكه به راستی در روز قيامت هر انسانى با آن که او را 





علاقه و محبّت من به شما و علاقدام به 
یکی از دوستانت است» 
رفته شود سعادتمند هستم» و 












دوست می‌دارد محشور می شود 
ای ثوبان ! اگر گناهان تو به اندازه‌ای باشد که ميان زمين تا عرش الهى را 
پر کند با اين موالات و دوستی که داری تمام آنها سريعتر از رفتن سايه از 
روى سنك طاف‌روقتی خورشيد بر آن بتابد و رفتن نور خورشيد از روی 
همین سنگ به هلگام غروتب آفتاب» از بین می‌رود." 
در کتاب «عيون اخبار الرضا ۲# به سه سلسله سند" از امام رضا 20 
نقل شده كه حضرتش از بدران گرامش #۶ روايت فرموده كه رسول 
خدا فل می‌فرمود: 
إن موسی سأل ريّه عرّوجل فقال: يا ربا اجعلني من أمّة 
محمد تافتة. فأوحى اله تعالى إليه: يا موسى! نك لاتصل إلى ذلك. 
همانا حضرت موسى 886 از بروردكارش درخواست نمود و گفت: 
بروردكارا! مرا ازأمَت محمد قا قرار بده. 
خدای متعال به او وحى فرمود: ای موسى !تو به اين مقام نايل نمى شوى. 








(نويستده # كويد :) نظير اين روايت در کتاب «صحيفة الرضا صلوات ال 


١تفسير‏ امام عسکری 388: ۳۷۰ع ۲۵۱ بعار لور :۱۰۰/۷۷ ۶۱ 
۲. برای توضیحبیشتر در مورد سناد روليت به يحار انار : ۵۱/۱ مراجعه شود. 


علبه وآلهة نيز نقل شده است .۱ 





در کتاب «بصائر الدرجات» می‌نویسد: یکی از اصحاب از امام 
صادق 18 نقل کرده که حضرتش فرمود: 

هنگامی كه رسول خدا قف رحلت فرمود, جبرثيل با فرشتگان و روح 
-همانهایی که در شب قدر فرود مىأيند ‏ فرود آمدند. 

امام صادق :38 مى قرمايد: در این هنكام دیدگان اميرالمؤمنين 98 كشوده 
شد؛ بس آنها را دید كه در بالاترين ناحية أسمان تا زمين به همراه او 
يبامبر:48 را غسل می‌دهند. و با أو بر آن حضرت نماز می‌خوانند و 
برايش قبر حفر می‌کنند. 

سوگند به خدا! جز آنها برای آن حضرت کسی قبر حفر نکرده وقتی 
می‌خواستند آن حضرت را در قبر بكفارندء آنها به همراه کسی که فرود 
أمد بابين رفته و أن حضرت را در قیزنهادند. 

در اين هنكام باب سخي كفت و کوش اميرالمؤمنين 986 باز شد 
يس شنيدكه فرشتكان را نسبت به علی48 شفارش می‌کند و على :8 
كريست و شنيد كه فرشتكان در جواب يدامير ی كفتند: (برای یاری 
او) از هيج كوششى فروكذارى نخواهيم کرد همانا او يس از تو صاحب 
ماست» جز اينكه او پس از این» ما را با چشم نخواهد ديد. 

هنگامی که امير مؤمنان على 4 به شهادت رسید» امام حسن و امام 
حسين فل همین جريان را مشاهده كردند» و پیامبر 9 را نيز ديدند كه 
به فرشتگان کمک می‌کرد در همان کارهایی که أنان نسبت به يبامبرة2ة 
انجام داده بودند. 

وقتی امام حسن 4# به شهادت رسید, امام حسین 38 نيز شاهد همان 
جریان‌ها بود» و پیامبر و على فته را دید كه فرشتگان را یاری می‌نمایند. 
وقتى امام حسين 48 به شهادت رسید, امام سجاد 4 شاهد همة اين 
جريانها بوده و پیامبر و على و حسن مت را ديد كه فرشتگان را یاری 





٠.عيون‏ اخبار الرضا :۳۱/۲ ۴۷. صحيفة ارضا 2 
1و الماح 





ار الأشوار: ۳۴۲/۱۳ ۰۳۷ ۳۵۴/۱۶ 


< مناقب پیامبر اكرم تا 


3 





می‌نمایند. 
وقتی امام سجاد 3 به شهادت رسید, امام باقر شاهد همین 
جريانها بوده و پیامبر» على » حسن و حسین تلا را دید که فرشتگان را 
یاری می‌نمایند. 

وقتی امام باقر 32 به شهادت رسید, امام صادق 1 همین جریان‌ها را 
ديد و مشاهده کرد که پيامبر, على » امام حسن و امام حسین و امام 
سجاد ## فرشتگان را يارى می‌نمایند. 

وقتی امام صادق 2۶ به شهادت رسید. امام کاظم + همین جریان‌ها را 
مشاهده فرمود و اين واقعدها تا آخرين نفر از ما خاندان جاری است.۱ 


< قطره‌ای از دریای 


در کتاب «الأربعين عن الأربعين» مىنويسد: ابو هريره گوید : 





رسول خدا فكت فرمود: 
خداوند متعال در اسما چهارم» چهار صد هزار و در آسمان پنجم سيصد 
هزار و در آسمان شم دویست هزار فرشته آفریده است. 
وخلق فى السماء السابعة ملكأ رأسه تحت العرش ورجلاه تحت 
الترى, وملائكة آخر لیس لهم طعام ولاشراب إلا الصلاة على 
رسول الله يمنت وعلى أميرالمؤمنين عليّ بسن أبي طالب نب 
والإستغفار لمحبّيه وشيعته ومواليه. 












هفتم فرشتهلى آفريده كه سرش زیر عرش و باهايش زیر زمین 
است و فرشتگان ديكرى آفریده كه غذا و نوشيدنى آنها فقط صلوات بر 
رسول خدا بيت و اميرالمؤمنين على بن ابی طالب ا و طلب مغفرت بر 


دوستان» 


فرشا 








ان و مواليان آن حضرت است.۲ 





۱ بصاتر الدرجات : ۲۲۵ح ۱۷, بحارالأنوار: 0۱۲/۲۲ع ۱۴ و ۲۸۹/۲۷ ۳. 
علامة مجلسى چ در ذيل این حديث شريف گوید: شاید راز آخر روايت از سخنان راوى است. یا از 
اما ل است با توجه به این که در آینده جنين خواهد شد, این که امككان دارد اصل روايت از اسام 





صادق 388 نباعد و تسخدبرداران اشتباهاًبه آن حضرت نسبت داد بش 
؟. الأريعين: ۴۳ج 18. تظير این روایت را لبن شافان يل نیز در همان متقبة : ۱۶۳ منقبت ۸۸ء تقل كرده که در 
میحر الأنوار: ۳۴۹/۲۶ح ۲۲ نيز آمده لست 





در كتاب «عدّة الداعى؛ می‌نویسد سلمان فارسی رضوان لله تعالى عل 





گوید: از رسول خدا يي نيدم كه می‌فرمود: 


خداى متعال می‌فرماید: ای بندگان من! مكر نه این است اگر کسی به 
سوی شما حوایج بزرگی داشته باشد به او مرحمت نمی‌کنید جز آنکه 
محبوبترين فرد در نزد شما را به سوی شما واسطه نماید. شما به واسطة 
کرامت و شفاعت او حاجتش را برمى أوريد؟! 

أكاه باشید و بدانيد! همانا كرامىترين مردم و برترين آنها نزد من؛ 
محمد يي » برادرش على 3 و امامان بعد از او هستند, کسانی که 
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وسیل رسیدن به سوی من هستند 
ألا فليد. ني من همّته حاجة يريد نفعها آودهته داهية يريد كشف 


ضررها بمحمّد وآله | 






إن بأعرٌ الخ 
أكاء باشيد !هر كه حاجنى دارو میهد یرآ ورده شود یا 








دامنگیرش شده و ضرر سختی بهإوخوردهمى خواهد ضررش برطرف 


گردد بايد در اين موارد مره محمّد و خاندان پاک و باكيزة او بخواند . تا 





در اين هنگام. گروهی از مشركان و منافقان در حالى كه سلمان را به باد 
تمسخر كرفته بودند گفتند: ای اباعبدالله! جرا از خدا نمی‌خواهی به 
شفاعت آنها تو را ثروتمندترین مردم مدينه قرار دهد؟ 





سلمان گفت: من از خداوند متعال, بزرگتر» سودمندتر و بهتر از همة 
ملک دنیا را خواستم. من به وسيلة آن بزرگواران که درود خدا بر آنان 
باد خواستم كه خداوند به من زبانی که گویای حمد و ثنای خداست» و 
دلى که بر نعمتهای او سپاسگزار است؛ و بدنی که در برابر بلاها و 
سختیهای بزرگ صابر و شكيبا باشد. عنایت فرماید» خدای متعال نيز به 





درخواست من پاسخ مثبت داد و خواستة مرا عنایت نمود» و آن مقام صد 


< قطرداى از دریای . 
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هزار هزار مرتبه از ملک دنيا با همة امکانات و خیراتش بهتر است.۱ 


باز در همان کتاب آمده: جابر گوید: امام صادق ل فرمود: 
فرشته‌ای از فرشتگان, از خداوند متعال درخواست نمود که اجازة شنیدن 
سخنان بندگان را به او عنایت فرماید. خدای متعال نيز خواسته او را عطا 
فرمود. 
این فرشته تا روز قیامت ایستاده و هر مومنی که می‌گوید: «صلّی الله 
على محمد وأهل بيته وسلّم»؛ «درود و سلام خداوند بر محمد و اهل 
بیت اوا باد»» این فرشته می‌گوید: و سلام بر توء 
آنگاه فرشته پیفام أن مؤمن را به سوی رسول خداقلة می‌برد و 
می‌گوید: ای رسول خدا! فلانی برای شما سلام فرستاد. 
رسول خدا تا نيز مى فرمايد: سلام بر أو.". 





بزركوار, لدت متب سید نعمت لله جزايرى در كتاب دانوار 





vy) 


نعما: 





هه می‌نویسد: اب وی کاب «الوفا لشرف المصطفی» از امير 
مزمنان على ٩‏ نقل می‌کند که حضرتشن فرمود: 

رسول خدا 3 فر 
أكثروا على الصلاة؛ برای من زياد صلوات بفرستيد 

عرض کردم: آيا بس از آنکه از ما جنا شدید صلوات به شما می‌رسد؟ 
فرمود: آری! ای على ! خدای متعال فرشتدلى بنام «صلصائيل» رابه قبر 
من موكل نموده» لو به شکل خروسی است که تاجش زیر عرش خدای 
رحمان و پاهای او در زیر زمين هفتم است» او سه بال دارد که هرگاه باز 
کند یکی در مشرق, دیگری در مغرب و سوّمی بر زمین من صنتشر 
می‌شود. هنگامی که بندهاى گوید: 

الهم صل علی مُحَئدٍ وال 





ذا یت وَارَكْتٌ تفت 








الداعى : ۱۵۱ این روایت در ص ۶۹ح ۷۲۲ همین مج گذشت. 
۴ بحار الأنوار : 





١ے‏ ؟. این روايت در ص ١/اضمن‏ ح ۷۲۶ همین مجل د كذشت. 





على إنْزاهيم ول اه مب 
«خداوندا! بر محمّد و خاندان او درود فرست , چنان که بر ابراهیم و خاندان 
وهای : زیراکه تو سرآغاز هر فصل 
پسندیده و منشأ هر كونه کرم و جود هستی» 

آن فرشته این صلوات را همانند دانه جيدن پرنده از زمین برمی‌دارد. 
أنكاه بالش را روى قبر من می‌گستراند و می‌گوید: ای محقد! فلانی 
فرزند فلانى» برای تو درود و سلام فرستاد. 

پس این صلوات در كتيبهاى از نور با تشک خوشبویی نوشته می‌شود و 
برای أو بيست هزار حسنه نوشته مىشود و بيست هزار گناه از نامة 
اعمالش باك می‌گردد و برای او (در بهشت) بيست هزار درخت كاشته 
می‌شود.۱ 








أو درود فرستاده» برکت داده و ترخم 





خ صدوق و در کتاب «خصال» می‌توّیسد: انس بن مالك گوید: 
رسول خدا لا فرمود: 
لكل نبيّ دعوة قد دعا بها وقد سأل سل وقد آخبأت دعوتي 
لشفاعتي لأمّتي يوم القيامة 
برای هر بيامبرى دعاى مخصوصی وجود داشت که با آن دعا کرده و خدارا 





مى خواند و حاجت خود را درخواست می‌کرده است! ولى من دعایم را 
۲ 





برای شفاعت متم در روز رستاخیز ذخیره كردهام 





شيخ ابی علئ بن شيخ طوسی ول در كناب «امالی» می‌نویسد : محمد 
ابن ابراهیم بن کثیر كويد: 

ابونؤاس حسن بن هانى در حال احتضار بود كه با عدّهاى به عيادتش 
رفتیم» عيسى بن موسى هاشمى به او گفت: ای ابو على! امروز تو در 
وابسين روز دنيا و نخستين روز آخحرت قرار گرفته‌ای و ميان تو و خداوند 





۱ الأتوار اللصانیه: ۱۳۲/۱. 
۲.لصال: 1۹/۱ ۱۰۳ يجار اور :۱۳4/۸ 


< مناقب پیامبر اكرم ةا 


e 





< قطره‌ای از دریای 














متعال گناهان و جرایمی است. به سوی خدا توبه کن. 
ابو نقاس گفت: مرا بنشانید. 

هنگامی که نشست. گفت: آيا تو مرا از خداى متعال می‌ترسانی؟ به 
راستی که حمّاد بن سلمه به من گفت: ثابت بنانی از انس بن مالک روایت 
کرده كه انس گوید: بيامبر خدا بقل فرمود: 
شفاعتي لأهل الكبائر من امي يوم 








شفاعة. وأنا خب 





القيامة. 


برای هر بيامبرى شفاعتى است. من شفاعتم را در روز قيامت برای کسانی 


از متم که مرتكب كناهان كبيره شده باشند ذخيره کر ده‌ام 


آیا تو جنان گمان مىكنى كه من جزء آنها نباشم؟' 





[۶۵/۷۸۲) شيخ صدوق ی در کتاپ #عيون اخبار الرضا :2ة» مى نويسد: 
داود بن سليمان از امام رضا ا آن حضرت نيز از پدران گرامش :نا 

از امير مؤمنان على :3,نقل می‌کند كه حضبرتش فرمود: 
رسول خدا 27 فرمودند: 
إذاكان يوم القيامة ولينا حساب شيعتناء فمن كانت مظلمته فسيما 
بینه وبين الله عرّوجِلٌ حكمنا فيها فأجابنا, ومن كانت مظلمته قيما 
بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت لناء ومن كانت مظلمته فیما 
بينه وبيننا كنا أحقّ من عفا وصفع. 
روز رستاخیز حسابرسی شيعيانمان به ما واكذار مىشود بس هركه ميان 





أها 


او و خدايش كناهى باشد ما در مورد آن داورى مىنماييم .و هر چه ما 
داورى كنيم آن بذير فته مى شود 

و هر که ميان او و مردم گناهی باشد .از مردم طلب عفو و بخشش مىتماييم 
واو رابه خاطر ما می‌بخشند .و هر كه ميان خودش و ماكناهى داشته باشد» 











۰ امالی طوسی: ۲۸ج ۶۶مجلس ۱۳.بحار الأشوثر: ۴۰/۸۰ ۲۱و ۲۳۸/۴۹ ج ۸ مستدرك الوسائل 


الريك 


مااز همه بر عفو و بخشش مز 
مولف ا گوید: 


هستند که قاصرند یعنی به رشد عقلانی نرسیده‌اند و نفهمیده‌اند. نه 





که از أو عفو کرده و ببخشيم 








رد عفو و شفاعت در أين روايت شريف. شیعیانی 





کسانی که مقصرند و از روی عمد به حقوق. عرض و ناموس مردم تجاوز 
کرده باشند. 

بدیهی است که اين گروه شامل روایت مذکور نمی‌شوند و گرنه 
ت که اجازه داده باشند انسان در انجام کارهای زشت. 





لازمه‌اش 
گناهان و ایجاد هرج و مرج آزاد باشد» اين هم از نظر عقلی قبیح است. 


(۶۶/۷۸۳] در کتاب «بحار الأنوار؛ مى نويسد: ابوالحسن بکری؛ استاد شهید 
ثانی ٭ در کتاب «الأنوار» می‌نویسد : از امہ نان على € روایت شده که 
حضرتش فرمود: 
خداوند متعال بود و چیزی با او نپود؛ پس نخستین چیزی را که آفرید نور 
حبيبش محمد ښخ بود, و ای مر هار صد و بيست و چهار هزار سال 
پیش از آفرینش آب» عرش, کرسی, آسمانهاء زمين؛ لوح؛ قلم» 
بهشت» دوزخ» فرشتگان» حضرت آدم و حزا بود. 
هنگامی که خداوند متعال نور پاک پیامبر ما محقد مصطفی 3 را 
آفرید آن نور پاک هزار سال در یشگاه خداوند احدّت تسبیجالهی 
می‌گفت و حمد و ستايش خدا را می‌نمود. 





خداوند متعال نيز به أو نظر رحمت می‌کرد و می‌فرمود: 
يا عبدي ! آنت المراد والمريد. وأنت خيرتي من خلقي, وعرّتي 
وجلالی لولاك ما خلقت الأفلاك. من أحبّك أحببته . ومن آبفضك 





< مناقب پیامبر اکرم جد 
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< قطره‌ای از دربای... 





وا 





آفريدكانم . سوگند به عت و جلالم!اگر تو نبودی افلاک رانم ىآفريدم . 
هر که تو رادوست بدارد من او را دوست مىدارم و هر كه با تو دشمنى 
ورزد با أو دشمنى می‌نمایم 
در این هنكام, نور يمامبر خدا 92 درخشید و شعاع و پرتوش بالا 
کشید» خداوند متعال از أن نور. دوازده حجاب آقرید. 
حجاب نخست؛ حجاب قدرت: سپس حجاب عظمت. سپس حجاب 
عزّتء سپس حجاب هيبت» سپس حجاب جبروت. سپس حجاب رحمت» 
س حجاب نبت سپس حجاب كبرياء؛ سپس حجاب منزلت» سپس 
حجاب رفعت» سپس حجاب سعادت؛ سپس حجاب شفاعت و کرامت. 
أنكاه خداى متمال دستور داد تا نور رسول خدا ا وارد حجاب قدرت 
شود. نور حضرتش وارد شد در حالى كه می‌گفت: «سبحان العليٌ 
الأعلى»؛دباى و مدژم است خداى بلندمرتبه» و دوازده هزار سال در آنجا 
ماند. 
سيس خداىئ متعال دستور داد تا وارد حجاب عظمت گردد, نور حضرتش 
در حالی که می‌گفت: «سبحان الم السرَ وأخفى» ؛«پاک و منرّه است 
خداى آكاء از راز رنهان»وارد أن حجاب گردید و يازده هزار سال در انجا 
ماند. 
آنگاه وارد حجاب عزّت شد در حالی که می‌گفت: «سیحان الملك 
اء بخشنده» و ده هزار سال در آنجا ماند. 





المنّان»؛ «پاک و منزه است 
آنگاه وارد حجاب هيبت شد در حالی كه می‌گفت: «سبحان من هو غني 
لایفتقر»؛ «پاک و منّه است خدای بی‌نیازی که هرگز نیازمند نگردد؛ و نه 
هزار سال در آنجا ماند. 

آنگاه وارد حجاب جبروت شد در حالی كه می‌گفت: «سبحان الکسریم 
الأكرم»؛ ابا و منژء لست حدای كريم وبزرگوار» و هشت هزار سال در 
آنجا ماند. 

آنگاه وارد حجاب رحمت شد در حالی که می‌گفت: «سبحان رب 
العرش العظیم» ؛ پاک و منژه است پروردگار عرش عظيم؛ و هفت هزار 
سال در آنجا ماند. 

















آنگاه وارد حجاب نبت شد در حالى كه می‌گفت: «سبحان ربّك رب 
العرّة عمًا يصفون»؛«باك ر منژء است پروردگار نو -بروردكار عزت از 
آنچه وصف‌کنندگان وصف نمايند» و شش هزار سال در آنجا ماند. 
آنگاه وارد حجاب کبریایی شد در حالى كه مىكفت: «سبحان العظيم 
الاعظم» ؛ پاک و منژه است خداى عظيم و بزركتر» و هنج هزار سال در 
آنجا ماند. 

آنگاه وارد حجاب منزلت شد در حالى كه می‌گفت: «سیحان العليم 
الكريم»؛«باك و منژه است خدای دانا وكريم؛ و جهار هزار سال در آنجا 
مائد. 

أنكاه وارد حجاب رفعت شد در حالی كه مىكفت: «سبحان ذي الملك 
والملکوت»؛«پاک و منزّهاست خدابی كه صاحب ملك و ملکوت است» 
و سه هزار سال در آنجا ماند. 

آنگاه وارد حجاب سعادت شد چر حالي که می‌گفت: «سبحان من يزيل 





< مناقب پیامبر اکرم اا 





الأشياء ولایزول»؛«پاک و مره است تحدایی که همه جيز رااز بین مىبره 
بی آنکه خودش زابل کردد و دو هزار سال در آنجا ماند. 
آنگاه وارد حجاب شفاعت شد كر حالی كه می‌کفت: «سبحان الله العظيم ]نز 1 








وبحمده؛ سبحان الله :پاک و منژه است خدای بزرگ و به جمد 
و ستايش او گویا هستیم » پاک ومنزه است خدای عظيم؛ و هزار سال در 
آنجا ماند. 


امیر مؤمنان على 48 می‌فرماید: 
آنگاه خدای متعال از نور حضرت محمد 4# بيست درياى نور آفرید. 
كه در هر درياء علومى بود كه جز خداى متعال هيج كس از آن أكاهى 
تدارد. 
سپس خدای متعال به نور حضرت محمد تا فرمود: وارد دریای عر 
شو پس وارد شد. 
آنگاه فرمود: وارد دریای صبر شوء يس وارد شد. 
آنگاه فرمود: وارد دریای خضوع شو, سيس وارد دریای تواضع» سپس 








< قطرداى ازدرياى 


| 
۱ 
1 
۱ 
1 








وارد دریای رضایت و خشنودی. سپس دریای وفاء سپس دریای حلم و 
بردباری» سپس دریای تقوا و اکدامنی» سپس دریای ترس و خث 
(الهی)» سپس دریای توبه و أنابه» سپس دریای عمل» سپس دریای 
مزید و فزونى» سپس دریای هدایت» سپس دریای صيانت» سپس دریای 
حياء تا سرانجام وارد بيست دریا گردید. 

هنگامی که رسول خدا مشت از آخرین دریا بيرون آمد. خدای متعال 
فرمود: ای حبیب من! و ای سرور پیامبرانم! و ای نخستین آفریدهایم! 
و ای آخرین پیامبرانم! تو شفیع روز محشر هستی. 

در این موقع» نور رسول خدا اخ به سجده افتاد. وقتی برخاست 
قطراتی به تعداد يك صد و بيست و چهار هزار از بدن مبارکش بر زمين 
چکید؛ خدای متعال از هر قطره از نور حضرتش پیامبری آفرید. 
هنگامی كه خلقت انوار کامل گردیدند, آنان گرد نور حضرت محمد 4 
طواف مى نمودتذ» همان كونه كه حاجیان دور خانة خدا در مسجدالحرام 
طواف می‌کنند, آنان خدای رأ تسبیح نموده و به حمد و ستايش حضرت 
باری تعالی: مشفول شده و می‌گفتند: 

سبحان من هو عالم لايجهل . سبحان من هو حلیم لایعجل, سبحان 
من هو غنيّ لایفتقر. 

پاک و منزه است آن که داناست و هرگز نادانی ندارد. پاک و منزه است آن که 








بردبار است و هرگز شتاب ندارد: پاک و منزه است آن که بی‌نیاز است و 
هرگز نياز ندارد 

در اين هنكام» خدای متعال آنها را مورد خطاب قرار داده و فرمود: آیا 
مى شناسيد من کیستم؟ 

نور مقس حضرت محمد ان از انوار دیگر پیشی گرفته و 
«أنت الله الذي لا إله إل أنت. وحدك لاشريك لك. رب الأرباب 
وملك الملوك». 

«تویی خدایی كه معبودى جز تو نیست : یگانه‌ای كه شريك نداری , 


بروردكار اباب و بادشاء ملوكي: 








در این هنكام از جانب حضرت حق ندا أمد: تو بركزيدة من » حبيب من و 
بهترین مخلوقاتم هستى» أت تو بهترین أت از ميان مردمان است. 
آنكاه خداى متعال از نور حضرت محمد بت گوهری أفريد و آن را به 
ت به بخش نخست نكريست و 
آن» آب گوارای شیر ه شفقت و مهربانی به بخش دوم 
نگریست و از آن» عرش رأ آفرید. و أن بر روی آب استوار شد. و از نور 
عرش کرسی را أفريد و از نور كرسى » لوح را آفرید و از نور لح قلم را 
آفرید و به قلم فرمود: توحيد و یگانگی مرا بنويس. 

قلم از اين كلام خداى متمال هزار سال بیهوش گشت. چون به هوش 
آمد فرمود: بنویس. 

عرض کرد: پروردگارا! جه بنویسم؟ فرمود: 

«لا إله الا اله محمد رسول الله», 





دو پخش تقسیم نمود. پس با ديدة 
وبا 





«معبودی جز خدا نیست. محمّد: پیامبر ُداست» 
همینکه قلم نام مبارک حضرت ماقمد را شنيد به سجده افتاد و 
گفت: «سبحان الواحد القهار سبحان العظیم الاعظم». 


آن که بكانه و قهار است. پاک و منزه است آن که عظیم و 





سپس سر از سجده برداشت و نوشت: «لا له اه , محمد رسول الله». 
آنگاه گفت: پروردگارا! محمد فلا جه کسی است که نامش را به نامت و 
يادش را به یادت قرين کرده‌ای؟ 

خداى متعال فرمود. اقلم ! فلولاه ما خلقتك. ولا خلقت خلقي إلا 
الأجله, فهو بشير ونذير وسراج منیر, وشفيع وحبیب. 

ای قلم! اكر او نبود تو را نمى آفريدم ,و مخلوقاتم را نيافريدم جز به عاطر 


او او مؤدمدهنده. ترساننده» چ 








برخشان» شفیع و حبیب است. 
در لين موقع بود که قلم از شیرینی ياد محمد اب شكفته كرديد وگفت: 
سلام بر تواى رسول خدا! 

خداى متعال فرمود: و سلام و رحمت و بركات من بر تو باد. 


< مناقب پیامبر اكرم تاخ 


Be 











< قطره‌ای از دریای .. 
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و به همین جهت» سلام سنت و پاسخ آن واجب كرديد. 

آنگاه خدای متعال فرمود: قضا و قدر مرا و آنچه من تا روز قیامت 
م ىأفرينم » بنویس. 

سپس خدای متعال فرشتكانى را أفريد كه بر محمد و آل محمد م تا 
روز قيامت صلوات فرستاده و برای أمتش طلب آمرزش نمایند. 

آنگاه خداى متعال» از نور حضرت محمد ا بهشت را آفرید و آن رابا 
چهار چیز تزيين نمود: ۱ - تعظیم 7 جلالت ۲ - سخاوت ۴ امانت. 
و أن را برای اولیا و اطاعت كنندكانش قرار دادء سپس به باقی ما أن 
كوهر با دیدۂ هيبت نگریست. تا آخر حديث سر 





تويستده هه كويد: این روايت مفصّل و طولانى است و ما در اینجا به 
اندا 





یاز آوردیم.۱ 


در کتاب شریف «کافی» می‌نویسد: احمد بن على گوید: امام 
صادق 28 فرمود: 





همانا خدای متعال بوذ و هيج پدیده‌ای نبوده سپس پدیده و مکان را 
آفرید. و نور الأنوار را فرید که همة نورها از آن نور گرفت» و از تور خود 
كه همة نورها از آن نور يافته در آن (نور الأنوار) جارى نمود. 





وهو النور الذي خلق منه محمد وعليا به فلم یزالا نورين 
أوّلين, إذ لاشيء كوّن قبلهما. 

فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرین في الأصلاب الطاهرة» حنّى 
افترقا في أطهر طاهرین, في عبدالله وأبي طالب فت . 


ید. بس محمد و 





و آن همان نوری است كه محمّد و على ف رازآ 
على فتك پیوسته دو نور نخستین بودند» زيرا پیش از آنها چیزی به وجود 
نيامده بود 

و آن دو بزركوار» همراره پاک و پاکیزه در صلبهای پاک بودند تا اینکه در 





١.بحار‏ وا ۲۸/۱۵ ۲۸و ۱۹۸/۵۷ ۱۳۵ 


پاکترین آنها يعنى در صلب عبدالله و ابو طالب ل از هم جدا گشتند .۱ 





مؤلف به كويد: اين كه مى فرمايد: «در آن زمانء كه هيج يديدهاى نبود» 
يعنى جيزى از ممكنات خلق نشده بوده» كويا «کان؛ -همانند قيل و قال - 
مصدر به معنی «کائن» است. 

و شاید مراد از «نور الأنواره نخستین» همان نور بيامبر له می‌باشد. 
زیرا که اوست که ارواح خلایق را با علوم کمالات؛ هدایات و معارف 
نورانى و روشن نمود. بلکه هموست که سبب بيدايش موجودات و علّت 
غایی آنهاست. 

و اين که می‌فرماید: «در آن جاری نمود؛ یعنی: در انور الأئوار» 





و منظور از اين كه می‌فرماید: «از نور خود که همه نورها از آن نور 
یافته» یعنی: از نور ذات خدای سبحان که از اب و مدایای اوست که 
همة انوار حتّی نور الأنوار مزبور نیز از آنتوریافته الست. و منظور از این 
که می‌فرماید: داز آن نور» همان «نوز انوا نخستین» ات . 

و منظور از اين كه می‌فرماید: «زیرا پیش از آنها چیزی به وجود نيامده 





بود» یعنی بيش از نور آنها. همان‌هایی كه از آن آفریده شدند. يا این كه 
این نور نخست از ذوات ارواح آفرید, و منظور از دياك و پاکیزه» بودن 


آنها در زمان خودشان است. 





در روایتی آمده: 
لما خلق الله محتدا تاج سراجا منيرأ أشرق نوره حتّی ملا العمق 
الأكبر يعني به عالم الامکان. 


هنگامی كه خداى متعال حضرت محمد بل را به صورت جراغى روشن 
آفرید, نورش تابید تا اين كه نورش عام امكان را فرا گرفت. 


۱۳۲ ۱۹۶/۵۷ : للكافى :۴۴۱/۱ ح۹ بحار وا‎ ١ 


< مناقب بيامبر اكرم ق3 





Bee‏ ند 





< قطره‌ای از دریای 
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«شعرء 


وقدكان مجلى الذات نور محمد ۶4# عليه سلام الله في کل لحظة 
وقد فت الله المهيمن نوره ليظهر كل اسم وکسل حقيقة 
ومجلى صفات الله روح محمد اة وكان به أرواح كل البسرية 





به راستى جلوءدهندة ذات. نور حضرت محمد 4# است كه در هر لحظه 
سلام خدا بر او باد 

و به راستی خداوند متعال مهیمن (شاهد و نگهبان) نور آن حضرت را 
آشکار نماید 





شکافت تا این که هر اسم و هر حقيقت را 


و جلوءدهند؛ صفات خداوند : روح حضرت محمد لا است و روح 





شهر وارد شوید, و ازآنعتتهای فراوان آن از هر جا که می‌خواهید 
بخوريد؛ و از در (معبد بيت المقدّس) با خضوع و خشوع وارد شوید و 
بگویید: (خداوندا!) گناهان ما را بریزا تا گناهان شما را ببخشیم و به 
زودی به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد»» می‌فرمود: 


خدای متعال می‌فرماید: ای بنی‌اسرائیل! به خاطر آورید «إذقلنا» 
الأسلافكم. «در آن هنكام كه به نياكان شماكفتيم: «ادخلوا هذه القرية» موارد 


قری «أریحاه كه از شهرهای شام است -شوید؛ و اين در آن زمانى بود که 
می‌خواستند از صحرای «تیه» خارج شونده «فكلوا منهاه ويس بخورید از 
نعمتهای فراوان آن قریه». «حیث شئتم رغدأه؛ دهر جا که بخواهید بدون 





زحمت» «وادخلواالباب سجّدأ»؛ دو با خضوع و خشوع وارد در قریه شوید. 
خداوند متعال بر در قریه» تمثال مبارک حضرت محمد و على :8ه را زد 








و دستور داد تا برای خداوند به احترام این تمثال سجده كنتدء و بيعت را 
بر خودشان تجدید کنند و تازه نمایند و به ياد موالات آن دو بزرگوار 
اشند. و تا بياد أورند أن عهد و ييماتى راكه از آنها برای آن دو بزرگوار 
كرفته شده است. «وقولوا حطّة»؛ يعنى بگویید: 

ان سجودنا لله تعالى تعظيماً لمال محمد وعلي نيك واعتقادنا 
لولايتهما حطّة لذنوبنا ومحو لسيتآتنا. 

همانا سجدة ما برای خداوند به خاطر تعظیم به تمثال محمد و على ليله 
است و اعتقاد ما به ولایت آنهاست که باعث ریزش گناهان ما و از بین رفتن 
آنهاست 

خداوند متعال فرمود: «نغفر لکم خطایا كم» ؛ دما با اين كار كناهان كذشتة 
شما رامىآمرزيم؛ و آثار كناهان كذشتة شما را از بين 
المحسنين» ؛ دو به زودى به نيكوكارا 
کسی كه از شماء كناهانى را که مین ولایتانجام می‌دهند مرتكب 
نشود و بر بيمانى كه نسبت به ولايت -با خدا بسته ثابت و استوار 
بماند, ما به جنين افرادى به خاطر این حم" درجات و پاداشهای زیادی 
مىدهيم و این است معناى كقتار خدای متعال که می‌فرماید: «وسنزید 
المحسنين» : «و به زودى به نيكوكاران باداش بيشترى خواهيم دا 






[۰/۷۸۷] در كتاب «تفسير فرات؛ مىنويسد: احمد بن عتاب كويد: 
امام باقر 48 از بدر بزركوارش نقل می‌کند که حضرتش فرمود: 
ما بعث الله نبا لا أعطاه من العلم بعضه. ما خلا البی تالت فإنّه 
أعطاه من العلم کلّه. ١‏ 
خداوند هيج پیامبری را مبعوث نفرمود جز آنکه بخشی از علم رابه او داد. 
بجز بيامبر خدا يف كه به او تمام علم راعطا نمود 
'؛هبيانكر همه جيز» 








۱۳۷ تفسير امام حسن عسكرى چ :۲۵۹ح‎ ١ 
۱ ء تفر برهان: ۱۰۲/۱ بخش نخست ع‎ 
۸٩ ورل‎ 


یات :۶۲/۱ ۳۱.بحار انار ۱۸۳/۱۳ ضمن ج 


< مناقب پیامبر اكرم و 


موب 














و (در مورد ديكران) فرمود: ر کتجنا َه في الاح من كل شي (4در 
برای او در الواح از هر جيزى نوشتيم؟. 

و فرمود: الذي عِنْدهُعِلمُ بن الکتاب4 ۲:«کسی که دانشي از کناب 
داشت». و نفرمود: «کسی که داراى علم کتاب است»» بلکه فرمود: 
«کسی که در نزد او بخشی از علم کتاب است»؛ ولی در مورد حضرت 
محمد ل فرمود: 

ثم ارتا الكتاب این اطتیا ين عبان ۳: 

«سيس این كتاب را به گروهی از بندگان برگزیدة خودمان به ارث دادیم 
و این بیان مربوط به هم علوم است» و ما همان خانوادة بركزيده هستيم 
كه در اين أيه می‌فرماید. 

و پیامبر خدا تللظ نيز در تقاضاى خود از خدا مىفرمود: رب زذني 
لما "؛ وردگار؟ دانش مرا افزون كن». 

فهي الزيادة التي عندنا من العلم الذي لم یکین عند أحدٍ مسن 
الأنبياء رالاوصیاء رة الأنبياء غيرناء فهذا العلم علمنا المنايا 
والبلایا وفصل الخطاب. 

و اين همان فزایش است که در ند ماست , و علمی است که در اختیار هیچ 
یک از اوصیای بيامبران و نه در ذريّة آنان جز ماء نبوده است . و اين علم. 
همان علم و دانش ما از بلاها؛ مرك و ميرها و فصل الخطاب (جدا كردن 
حقو باطل) الست .* 








در كتاب شريف «کافی» می‌نویسد: شخصى از امام باقر 84 نقل 


م ى كنل كه حضرتش فرمود: 


.سور اعرا 


.سور فاطر آي ۳۷ 





هنگامی كه رسول خدا لظ رحلت فرمود, آل محمد ۵# از شدّت 
ناراحتى درازترین شب راگذرنیدند. و از فشار ناراحتى و غم و اندوه: 
آسمانی که بالاى سرشان بود و زمینی که آنها را بر دوش می‌کشید, 





۵. سير نات :۱۳۵ ح 1١‏ بحار توا ۶۴/۲۶ ع ۱۳۷ تفسير يرهان: ]اح ۱ 


فراموش نمودند. زيراكه رسول خدا أي نزديكان و بیگانگان را در راه 
خدا بىنظير ساخته بود. 
در اين ميان که آنان در چنان حال بودند» ناگاه شخصی بر آنها وارد شد 
که او را نمی‌دیدند ولی سخنش را می‌شنیدند, أو می‌گفت: درود و رحمت 
و برکات خداوند متعال بر شما خانواده باد. همانا با وجود خدای متعال» 
هر مصيبتى را بردباری و هر هلاكت و جدایی را رهایی و هر از 
EEE‏ ام 
تفس اه لت ام 





تمن 





«هر کسی مرك را می‌چشد و شما در روز قيامت ياداش خود رابه طرر 
كامل خواهيد گرفت, پس آنان که از آتش دور شده و وارد بهشت شوند به 
راستى رستكار شدءاند و زندگی دنا چنیوی جز سرماية فريب نیست» 
به راستى كه خداى متعال شما رايركَيدبركوى دادء پاک نمود» خانوادة 
پیامبرش قرار دادء علم خود رابه شما بتپرد» كتاب خودش را به شما به 
ارت گذاشت, شما را وی عام خويش .و عصاى عزتش قرار داد و از 
نور خودش برای شما ضفل زد. 

شما را از فزش حفظ نموده و از فتنهها ایمن ساخت, يس شما با تسليت 
خداء دلدارى و تسليت يابيدء جراكه خداى متعال» رحمتش را از شما باز 
نگرفته و نعمتش را از شما زايل ننموده است. 

فأنتم أهل الله عرّوجل الّذين بهم تمت النعمة, واجتمعت الفرقة. 
واتتلفت الكلمة, وأنتم أولياؤه. فمن تولاكم فاز ومن ظلم حقكم 
زهق, مودّتكم من اله واجبة في كتابه على عباده المؤمنين. 

پس شما اهل خداى متعال هستيد , کسانی كه به بركت شما نعمت كامل 
گشته و پراکندگی به تجمّع نبديل شده» و اتحاد كلمه بيداشد..وشما 
اولیای خدا هستید » هر كه شما رادو ست بدارد كامياب شده و هر که در حق 


.۱۸۵ سورة آل عمران, یف‎ .١ 


< مناقب بيامبر اكرم تلفق 














شما ستم روا دارد هلاک می‌شود. دوستى شما از جانب خدای متعال در 
قرآنش بر بندگان مؤمنش فرض و واجب گشته است. 

علاوه بر اینهاء خداوند هر موقع بخواهد به یاری شما قادر و تواناست. 
پس شما هم بر سراتجام کارها صابر و شکیبا باشيدء زیرا که پایان و 
سرانجام کارها به سوی خداست. 

به راستی خداوند شما را از پیامبرش به عنوان امانت بذ 
أولياى مؤمن خودش در روی زمین سپرده است. هر که امانت‌داری کند 
خداوند ياداش صدق و راستی و درستی او را می‌دهد. 

فأنتم الأمانة السستودعة. ولکم السوة الواجبة, والطاعة 
المفروضة, وقد قبض رسول الله كفت وقد أكمل لکم الدین» وين 
لكم سبيل المخرج, فلم يترك لجاهل حجّة. فمن جهل أو تجاهل 
أو أنكر أو نسي أو تناسی فعلی الله حسايه, واه من وراه 
حوائجكم, واستؤةعككم اله والسلام علیکم. 


بس شما همال ديبرك ده هستيد» و دوستى شما بر مردم واجب 





ويه 


شده و اطاعت ا راچا لازم گشته است 

رسول خبط تال که دين را برای شما كامل نمود؛ و راه 
نجات رابر شما آشکار و بیان كرد و برای هیچ نادانی عذری باقی نگذاشت. 
بنابراین » اگر کسی نادان بماند با خود را به نادانی بزند يا انکار کند» یا 
فراموش نماید يا خود رابه فراموشی بزند. حسابش با خدای متعال است, 
و خداوند به دنبال حوائج شماست. شما رابه خدا می‌سپارم و درود بر شما 
باد. 

راوی گوید: از امام باقر ا پرسیدم: این تسلیت از جانب جه کسی بر آنها 
آمده بود؟ حضرت فرمود: از ناحية خدای تبارک و تعالی .۱ 





نویسنده ‏ گوید: مناسب است با أين زیارت. آقا و اماممان» امير 
مؤمنان و ائمّهُ طاهرین ۸# در روز بيست و هشتم صفر از اين مصيبت» 
تسلیت گفته شود. 


ا تکانی: ۲۳۵/۱ ع ۱۹ بحار لت :۵۳۷/۲۲ ۳٩‏ 


يايان بخش 


در بايان اين بخش دو مطلب را يادآور مى شويم: 
١-قصيدة‏ همزيّه 


سرودة شرف الدين ابو عبد الله محمد سعيد دلاصی (بوصيرى) 


البتّه ما از بخش پایانی اين قصيده ابياتى چند را به جهت طولانی 


شدن, حذف نمودیم. 


لم يساووك في علاك وقد حا 
اما مئلوا صفاتك للنا 


ل سنا منك دونهم وسناه 
کستنا تل النسجوم الماء 


این قصيدة زیبا که در مدح پیامبر خدانللا سروده شده, چنین است: 
كسيف تسرقی رقيّك الأنبياء یا شماء ما طاولتها سماء 


أنت مصباح کل فضل فما يبص 
لك ذات العلوم من عالم الغ 
الم تزل في ضمائر الکون تختا 
مامضت قترة من الرسل إلا 
تستباهى بك العصور وتسموا 
وبسداللوجود منك كريم 
نسب تسحسب العلا بسحلاه 
حسبّذا عسقد سؤدد وقسخار 
وسحیا كالشمس منك مضيء 
ليلة المولد الذي كان للدي 
وتوالت بشرى الهواتف أن قد 
وتداعى ایوان كسرى ولولا 


ندرا إلا قطنو ئك الأضواء 





ب ومسستها لادم الأسسماء 
رلك الأقهات والآباء” 
بشسرت قسومها بك الأنسبياء 
بك علياء بسعدها علياء 
من كريم آبساؤه كسرماء 
قلدتها نسجومها الجوزاء 
أنت فيه اليستيمة السصماء 
أسسفرت عسنه ليسلة غسرّاء 
ان سسرور يسيومه وازدهساء 
ولد السصطنی وحق الهتاء 
آية منك ما تداعى البناء 


< قطرهاى از درياى ... 





وغداكل بيت نار وفيه 
وعيون للفرس غارت فهل كا 
مولد كان منه في طالع الكة 
هنیا به لامتة الفف 


من لحواء إنَّها حملت أحمد 





يوم نالت بوضعه أبنة وهب 
وأتت تسومها بأفضل متا 
شسمته الأملاك إذ وضعته 
رافا راسه وفي ذلك الرذ 
راقعاً طرقه السماء ومرمی 
وتسدلت زهسر النجوم إليه 
وتراءت قصور قيصتر بالرق 
رسدت في رضاعه معجزات 
إذ آبسته لیستمه مسرضعات 
فأتته من آل سعد فستاة 
آرضعته لبانها فستتها 
آصیحت شرلا عجافاً وأمست 
أخصب العيش عندها بعدمحل 
يالها مسنّة لقد ضوعف الأج 
وإذا سر الإله اما 





إذ أحاطت به ملائكة اله 
ورأى وجسدها به ومن الوج 


فارقته كرهاً ركان لديها 


كربة مسن خمودها وبسلاء 
ن لنسيراتهم بها إطقاء 
ر وبال عسليهمو وويساء 
لى الذي شرفت به حسواء 
أو الها ية تسقساه 
من فخار مالم تثله اللساء 
حملت قسبل مریم المسذراء 
وشفتنا بقولها الشسفاء 
ع إلى كل سؤدد إيسماء 
عين من شأنه العلرٌ العلاء 
فأضاءت بضوئها الأرجساء 
م يسراها مسن داره البسطحاء 
ليس فيها عن العیون خفاء 
قلن مسافي اليتيم عننًا غناء 
قد أبتها لفسقرها الرضعاء 
ویسنیهاآلبس‌انهن الشاء 
مابها شب‌ائل ولاعسجقاء 
إذغد للسنبيَ منها غسذاء 
ر عليها من جنسها والجزاء 
لسعيد فالهم سعداه 
ف لديه یسستشرف الضعفاء 
ولها من فسصاله البسرحباء 
فظت باتهم قسرتاء 
د لهسيب تسصلی به الأحشاء 
ناويا لایسمل مسته الشواء 


شق عسن قلیه وأخرج منه 
ختمته يمنى الأمين وقد أو 
صان أسراره الختام فلا الفظ 
ألف النسك والعسبادة والخا 
وإذا حسلت الهداية قبا 
بسعث الله عسند مسبعثه الشسه 
تطرد الجن عن مقاعد للسم 
فسعحت آيسة الكهانة آيا 
ورآتسه خسديجة والتسقى وال 
وأتاها أنّ الغسمامة والسر 
وأحساديث أن وعد رسول الله 
فسدعته إلى الزواج ومسا أ 
وأتسساء في بسيتها جسبرئيل 
فسأماطت عنها الحُّمُر لعدري 
فاختفى عند كشفها الرأس جبري 
فاستبانت خديجة أله الکد 
سم قسام النبيّ يدعو إلى الله 
أمسما ریت قلوبهم الكذ 
ورأيسنا آيساته فاهتدينا 
رب إن المدی هداك وآيا 
كم رآینا ماليس يسعقل قد أل 
إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الف 
والجمادات أفصحت بالذي أخ 





ويسح قوم جفوا نيا بأرض 
وسسلوه وحن جنع إليسه 


مسضفة عند غسله سوداه 
دع مالم يدع له أبستاء 
ض ملم يه ولا الإفضاء 
وة طقلا وهكذا النسجباء 
نشدت للعيادة الأعضاء 
ب حراساً وضاق عنه الفضاء 
ع كما يسطرد الذثاب الرعاء 
ت من الوحي مالهن انسحاء 
زهسد فيه سسجيّة والحسياء 
اح أنفسلته مستهما آنسیاه 
بسالبعث حسان مسته الوفساء 
تن صما يسبلغ المنى الأذكياء 
ولي اللب في الأمور ارتياء 
أهوى الوحي أم هو الإغماء 
ل قمآعاد أو اعيد الفطاء 
زالذي حاولته والكيمياء 
وفي الكغر نسجدة وايساء 
ر فداء الضلال فسیهم عياء 
وإذا الحسق جاء زال المسراء 
تك نور تتهدى بها من تشاء 
هسم ما ليس يسفهم العسقلاء 
لى ولم یستفع الحجا والذكاء 
رس عنه لأحسمد القتصحاء 
ألفسته ضسبايها والظسباء 
وقكلوه ووده القرباء 


0 
0 
3 
۳ 
3 





< قطرداى ازدرياى ..- 


وود 








سب 





آخرجوه منها وآواه غار 
وکسفته بسنسجها عنكبوت 
فاختفی منهم على قرب مرا 
ونحا المصطفی المدينة فاشتا 
وتفئت بمدحه الجن حتّی 
فساقتفی آشره سراقة فاسته 
ثم ناداه بعد ما سيمت الخسف 
فطوى الارض سائراً والسماوا 
فصف الليلة التي كان للمخ 
وتسرقی به إلى قاب قوسي 
رتب تسقط الاماني حسری 
ثم وانى بحتت انیا مک 
وتحدّى فارتاب کل مریب 
وهو يدعو إلى الإلة وإن شق 
وید الورى على الله بالتو 
فبما رحمة مسن اله لانت 
واسستجابت له بسنصر وفتح 
وأطاعت لأمره العرب العر 
وتوالت للمصطفى الآية الب 
وإذا ما تلاكتابا من اله 
وكفاه المستهزئين وكم ساء 
و. ماهم بدعوة من فناء ال 
خمسة كلهم أصييوا بسداه 
فدهى الأسود بن مطلب أ 


ودهى الأسود بن عبد يغوث 


وحمته حيامة ورقاء 
ماكفته الحمامة الحصداء 
:ومن شدة الظهور الخفاء 
قت إليه من مككّة الانحاء 
طرب الإنس منه ذاك الفشاء 
الأرض صافن جرداء 





دونسها ماراءهنٌ وراه 
إذ أتته من ربّه النعماء 
أو يبقى مع السيول الغثاء 
عليه كفر به وازدراء 
حيد وهو المسحجّة الببيضاء 


صخرة من ابسائهم صسماء 
بعد ذاك الخضراء والقسیراه 
بء والجاهليّة الجهلاء 
رى عليهم والفسارة الشعواءه 
نیا مسن قسومه استهزاه 
والردی من جنوده الادواء 
ي عمى ميت به الأحياء 
أن سقاه كأس الردى استسقاء 


واصاب الولید خدشة سهم 
وقضت شوكة على مهجة العا 
وعلى الحرث القيوح وقد سا 
خمسة طسهرت بقطعهم الأر 
فديت خمسة الصحيفة بالخم 
فستية بيّتوا على فعل خير 
بالأمرأتاه بعد هشام 
وزهسير والمطعم بن عدي 
نستضوا مبرم الصحيفة إذ شد 
أذكرتنا بأكلها أكل منسا 
وبها أ النبيّ وکم أخ 
لاتخل جسانب ابن مضاما 
کل أمر ناب النبتين فالشة 
لو يمس الظار هون مسن النا 
كم يدعن نبيّه کقها اله 
إذ دعا وحده العباد وأمست 
هم قوم بقتله فأبى السيف 
وأبرجهل إذ رأى عسنق الفح 
واقتضاه النبيّ دين الاراك 
ورأى المسصطفى آتساه بما لم 
هو ما قد رآه من قبل لکن 
وأعسدت حتالة الحطب الفه 
يوم جاءت غضبى تقول أفي مثلي 
وتوت وما رأته ومن أين 
ثم سكت له اليهوديّة الشا 


قسصرت عسنها الحيّة الرقطاء 
ص فلله النسقعة الشسركاء 
ل هاراس وتاء الوا 
ض فكف الأذى بهم شلاه 
سة إن كان للكرام فسداء 
حمد الصیح أمرهم والمساء 
زمعة أن هالفتى الأتاء 
وأبواليختري من حيث شاء 
دت عليه من العدا الأنداء 
۶ سلیمان الأرضة الخرساء 
رع :نيبأ له الفسيوب خباء 
حي نسنبته مستهم الأسواء 
5 فسنتيه مس‌حمودة والرخاء 
ر لصا سحي ز"للنضار الصلاء 





يشام وف ات اا 
ل الیس» كأاته العستقاء 
ي وقد ساء بسيعة والشراء 
يسنج منه دون الوفاء النجاء 
ماعلى مثله يعد الخطاء 
ر وجساءت كسأتها الورقاء 
من أحمد يقال الهسجاء 
تسری الشسمس مسقلة بام 
ة وکسم سام الشقوة الأشقياء 
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فأذاع الذراع ما فيه من شر 
ویسخلق مسن النسبيّ کسریم 
من فضلاً على هوازن إذكا 
وأتى السبى فيه أخت رضاع 
نحاها برا توقمت الا 
بسط السصطنی لها من رداء 
وغسدت فيه وهي سيّدة اله 
فتنره ني ذاته ومسعاني 
واملاء السمع من محاسن يمل 
كلّ وصف له ابتدأت به استو 
سيد ضحكه التسبشم الم 
ما سوى خلقه اللسیم ولااغي 
راف وحسزم وعزم 
لاتحل البأساء منه عرى الف 
كرمت نفسه فما بخطر السو 
عسظمت نسعمة الاله عليه 
جهلت قومه عليه فأغضى 
وسع العسالمین علماً وحلماً 
مستقل دنسياك أن یشب الام 
شمس نضل تحثق الظَنٌ فيه 
فإذا ما ضحا محا نوره الشل 
فكان الغمامة اسستودعته 
خفيت عنده الفضائل وانجا 
آسع الصبح للستجوم تسجل 
معجز القول والفعال كريم ال 


بتطق إخفقاؤه ابسداء 
لم تقاصص بجرحها العجماء 
ن له تسیل ذاك فيهم ريساء 
وضع الكفر قدرها والسباء 
س به إما السباء هسداء 
أي فضل حسواه ذاك الرداء 
وة والسيدات فيه إمساء 
+ استماعاً أن عر منها اجتلاء 
.ها عليك الانشاد والانشاء 
عب خير الصفات منه ايستداء 
ي الهسوينا ونسومه الاغسفاء 
ر مسحياه الروضسة الفسناء 
ووقار وعسصمة وحسياء 
را ولاتسستخله السسسراء 
» على قسلبه ولا الفسحشاء 
فاستقلّت لاکره العسظماء 
وأخو الحلم دأبسه الاشضاء 
فهو بحر لم تسعیه الاعياء 
ساك مستها إليسه والإعسطاء 
أنه الشسمس رفعة والضیاء 
وقد آسبت الظلال الضحاء 
من أظلّت من ظلّه الدفقاء 
بت به عن عسقولنا الأهواء 
أم مع الشمس للظلام بقام 
خسلق والخلق مقسط معطاء 





كل فضل فيالعالمين فمن فف 
شق عن صدره وشق له اليد 
ورمي بالحصى فأتصد جيشا 
ودعا للأنام إذ دهمتهم 
فاستهت بسالفیث سبعة یا 
تتحرّى مواضع الرعی والسة 
وأتسی الناس یشتکون أذاها 
قدعا فانجلی الفسام نقل في 
ثم آثری الشری وقرّت عیون 
فستری الارض غسبه كسماء 
تخجل الد والیراقیت من نو 
لیسته خسطني بسرؤية وجه 
مسفر یساتقی الکستیبه بسا 
جعلت مسجداً له الأرض فاهترّت 
مظهر شبحة الجبين على البسر 
ستر الحسن منه بالحسن فأعجب 
فهو كالزهر لاح من سجف الاکام 
كادها أن يغشي العيون سنى منه 
صانه الحسن والسكينة أن تظه 
وتسخال الوجوه أن قسابلته 
فإذا شمت بشره ونداه 
أو يسستقبيل راحسة كسان لله 
تتفي بأسها الملوك وتحت 

لاتتسسل سيل جودها ما یک 


فهر السحر والأنسام أضاء 
لى النسبيّ استعارت الفسضلاء 
رو من شرط کل شرط جزاء 
ما الصا عننده وما الإلقاء 
سنة مسن محولها شسهباء 
م علليهم سحابة وطفاء 
ی وحيث العطاش توهى السقاء 
ورخاء يؤذي الأنام غلاء 
وصف غيث اقلاعه استسقاء 
بقرافا واصييت احیاء 
آبزقّت ,من نجومها الطلماء 
ار ويتام البسيضاء والحسمراء 
زال عستن کل من رآه الشقاء 
مدا اسهم الوجسوه اللقاء 
به للصلاة مستها حسراء 
2 أظهر الهسلال البراء 
بجمال له الجمال وقاء 
والعود شق عنه اللحاء 
السسوفيه حكسته ذكساء 
هسیر فسیه أنارها الباساء 
ألبستها ألوانها الحسریاء 
إذ هلتك الأنوار والانواء 
وبال أخذها والعسطاء 
بالغنى مسن توالها الققراء 
غيك من وكف سحبها الانداء 


< مناقب پیا 


اعر تن 


سبط 
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درت الشاة حين مرّت عليها فههائروةبهاونماء 
نبع الماء آشمر النخل في عام بها سيحت بهاالخحصياء 
أحيت المرملين من موت جهد ‏ أعرز القسوم فيه زاد وماء 
فستغدی بالصاع ألف جياع وتسروى بالصاع ألف ظماء 


< قطره‌ای از دریای ..- 


ووفى قدر بيضة من نضار دين سلمان حین حان الوفاء 
كان يدعى قننا فاعتق لما أينعت من نسخیله الاقستاء 
أفلا تعذرون سلمان لما أن عسرته مسن ذكره العرواء 
آزالت ببلسها كل دا أكسسيرته أطسبية واسساء 
وعيون مرت بها وهي رمد فارتها مالم تر الزرقاء 
4 وأغسادت من فع عيناً ٠‏ فهي حتّى مماته النجلاء 





وخطى المسجد الحرام تفا ها ولم يسنس خطوه إيلياء 
: ورمت إذ رمى ها ظلم ال إلى الله خوفه والرجساء 
۳ ۳ 1 

مج دمیت في الوغی لتکسب طيباً . ماأراقت من الدم الشهداء 
فهي قطب المحراب والحرب کم دا رت عسلیها في طاعة آرخاء 
وأراه لولم يسكن بها قب 2 ل حراء مساجت بها الدأماء 
عجباً للكسثار زادوا ضلالاً بالذي فيه للعقول اهتداء 


أو بكم التراب من قیدغلا ‏ نت حياء من مشیها الصفواء 
موطىء الأخمص اي من هلق 7 ب إذا مسضجعی اقسض وطاء 








منزل قد أتاهموا وارتقاء 
أولم يكفهم من اله ذكر فيه للناس رحمة وشقاء 
أعجز الإنس آية منه والج .ان فهلاً تأني به البلفاء 
كل يوم تهدى إلى سامعيه ‏ معجزات من لفظه القسرّاء 
تستحلی به المسامع وال واه فهر الحليّ والحلواء 
رق لفظأ وراق معنى فجأت ‏ بحلاها وحسلته الخنساء 
وأرتنا فيه غوامض فضل رتةمنزلالها وصصفاء 








إا تسجتلی الوجسوه إذا ما 
سور سته آشبهت صوراً متا 
والأقاويل عسندهم كالتما 
کم آبانت آياته من علوم 
فهي كالحبٌ والشوی أعجب الز 
فأطالوا به التردد والر 
وإذا البسيات لم تسغن شيئاً 
وإذا ضلت السقول على عا 
قوم عيسى عاملتمو قوم موسی 


جليت عن مراتها الأصداء 
ومسل النسظائر النسظراء 
عن حروف أبان عنها الهجاء 
لع مسنه سابل وزكاء 
يب فسقالوا سحر وقالوا افتراء 
فالتماس الهدى بسهن عناء 
م فسماذا تسقوله النصحاء 
بالذي عاملتكم الحسنفاء 


جكونه ببامبران مىتوانند به مقام و منزلت والاى نو برسند؛ ای آسمانی که 


آسمانی نتوانست به اوج والاى تو برسد؟ 








آنان نه فقط نترانستند به مقام و منرت تو مد + بلکه ميان مقام والاى تو و 
آنان فاصله و ارتفاع زیادی امپت. 

آنان انعکاسی از صفات تو در ميان مردم بودند. همان كونه كه أب منعکس 
کنند؛ صورت ستارگان اسك 

(ای رسول خداا) تو جراغ برفروز هر فضيلت و برتری هستی؛ روشنایی 


وجود ندارد جز از پرتو انوار درخشان تو. 


تو دارای جرهر و ذات دانش‌ها از عالم غيب هستی. حال آن که بسهرة 


آد 1 
برای تو همواره در 


تنها اسامی آنان بود 
هستی ما بزه) برگزیده می‌شد. 
از دوران پیامبری پیامبران زمانی نمی‌گذشت جز آن که مود: آمدن تر را 






برای مت شود نويد می‌دادند. 
عصرها و زمانها به وجود تر افتخار نموده و به منزلت والای تو مدارج 
تکاملی خود را طی می‌کنند. 
جهان هستی از تو آغاز شدكه توخوداز بدران بزرگوار و اصیل .پاب جهان 
هستی گذا 






برتر تو چنان است که گمان می‌رود که ستارگان در وسط 


< مناقب پیامبر کرم 


سوم 





هت 





< قطرداى از دریای... 
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آسمان» ستارة «جوزا»" را لحاطهکرده‌اند. 


سروری و افتخار همانند یک گوهر 





بين بر تو !که تو در ميان گرد 
بی‌مانند هستی. 

جهرة درخشان تو همانند آفتاب عالمتاب چنان تابید كه با آمدن تو شب 
تاریک روشن گردید. 

شب میلاد تو شبی بود که روزش برای دين با سرور و شکوفایی آغاز شد. 
در آن شبءنويد دهندگان پیوسته نويد دادند که:هان| محمد مصطنی قا 
دیده به جهان گشود و سزاوار است که تبریک و تهنیت گفته شود. 

در آن شب کنگرههای ايوان کسری شکست که اگر جز معجزه و نشانهاى از 
تولّد تو بود آن بنای باشکوه نمی‌شکست. 

در آن شبء آتش آتشکده‌ها حامرش كشت و آنها روز خود رابه خحاطر 





خاموشی آتش, با بلا و گرفتاری آغاز نمودند. 

شبی که آب جشمه فا پارسیان فرو رفت به راستی آيا آتش آنان با آن آب 
خاموش گردلد 

مپلادی که 





قر طالخ و ترنوشت كفر» خواری و 
رقم خورة” 

پس كوارا باد برای آمنه 8 به حاطر این ولادت فضیلتی كه ماية رت و 
شرف او بر حضرت حرّاء 49 كرديد. 

حواء اه كدام فرزندی را به وجود آورد؟ در حالى كه آمنه 8# احمد ا 
رادر وحم خود حمل كرد وار رابه دیا آورد؟ 


ی, و آن روزی بود كه دخت بزرگوار «وهب» با متولد كردن او به 








افتخاری دست یافت که هیچ زنى به آن دست 
او برای قوم خود فرزندی را آورد که از فرزند مریم عزرا -كه پیش از ار 
201006 

وقتى آن مولود مبارک را زابيد فرشتكان بر او تبريك گفته و ما نيز به سخن 





آنان بهبود يافتيم. 
آن مولود مبارک به هنگام ولادت سرش را بالا گرفت و اين اشاره به سر 





ارمای که گفته می‌شود در وسط آسمان قرار م ى كيرد , «مترجم» 


بلندی, و مجد و عظمت او بر هر بزرگی 
دیدگانش به سوی آسمان بود و به اطراف می‌نگریست و این نشانه شأن و 





منزلت والای اوست. 
پرتو ستارگان به استقبال او آمد و بدين گرنه از نور او همه جا روشن و 
نورانی گشت. 

تا جابی که کاخ‌های قیصر روم ديده شد و آن که خانه‌اش در سرزمین 
«یطحاء»بوه آنها را دید 

در شیر دادن او معجزه و شگفنی‌هایی ظاهر كشت که اين معجزه‌ها از دید 
در آن هنكام كه زنان شیر ده به خاطر يتيم بردنش از پذیرش او سرباز زده و 
گفتند: از يتيم بهرماى به ما نمی‌رسد. 

تا آن که «بائریی؛ از خاندان «سعد» پا پیش گذاشت در حالی که به جهت 


فقرش کسی به او بچۀ شبرخوارش رالمی داه 





او این كردك مبارک را شیر داد وه بر ار تج و فرزندانش نیز از شير 
گوسفندان سيراب شدند. 


بامدادان از فقر و گرسنگی شکمان به کرش ییاه بود؛ ولی شامگاهان 








وقتی آن کودک مبارک را تحويل كرفت گرسنگی و فقر از خانۂ او رخت 
برست. 

آن هنكام كه پیامبر لظ از او شير خورد؛ زندگی او با برکت و پر نعمت 
گردید. 


چقدر وایند است نعمت بزرگی که بر آنه اجر و پاداش مضاعف داده 
شد. 

زمانی که خداوند افرادی را برای خدمت به فرد سعيد و حوشبختی 
می‌گمارد؛ پس آنان همه خوشبخت می‌گردند. 

آرى» ابن دانه‌ای است که خوشه‌های زیادی از آن مى رويد واز بركهاى آن 
ناتوانان به شرف می‌رسند. 

حليمة سعاديّه او راز شیر باز كرفت و نزد جدٌ بزرگوارش أورد. او از شیر 
گرفتن او نیز حکایانی داشت. 





< مناقب پیامبر اکرم و 





ی 
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جراكه در آن هنكام فرشتكان خدا دور آن كودك مبارك را كرفته بودند به 
كونهاى كه حليمه خيال كرد آنها قرين و همراه او هستند. 

بيامبر يفيك شادمانی او راحس کرد که از شادمانى از آتشی بر افروخته شد 
كه وجود اوراگرم کرد 

حليمه با ناخشنودی و كراهت از آن كودك زيبا جدا شد چرا که وقتی در 
كنارش بود از بودن او خسته و ملول نمی‌شد. 

هنكام شستن او (جبرئیل) قلبش راشكافت و از آن تک گوشتی سياه بیرون 
آورد 

آنگاه جبرئیل امین پس از آن که چیزی در آن نهاد -که در دل هيج انسانی 
اننهاده بود-برآنمهر زد 

و به وسيلة آن مهر اسرار نهفته را حفظ کرد كه ديكر به هيج عنوان شكسته 





نخواهد شد. 
به همین جهت لز همان درران كودكى با عبادت و خصلوت با خدا نس 
كرفت كه سرشتنجييان و برگزیدگان جنين | 
وهرگاه هدايت در دلى ق 
می‌گردد 








.كبرد اعضای بدن برای عبادت و پرستش فقال 


خداوند متعال در آن هنكام كه ار را برای پیامبری بر انگیخت؛ شهاب‌هایی 
را برای نگهبانی ار فرستاد و اطراف او را احاطه کرد. 

تا آنان» جنیان رااز استراق سمع و تجسس باز داشته و آنها را همانند راندن 
چوپان گرگان را از كله برانند. 


بنابراین, آیات و نشانه‌های وحىكه زوال‌پذیر نیستند نشانههاى کهانت را 


از بين برد 


خديجه فك در حالى او را ديد وبا او ديدار کرد كه او زین به صفات 





برجستة برهيزكارى؛ زهد و حياء بوه 

هنگامی كه او به ديدار حدیجه 88 رفت ابرى بر او سايه افکنده بود و از 
حرارت خورشید او رامصون مىنمود. 

و احاديثى كه بيانكر بر انكبخته شدن رسول خدا م3 بودکه وقت وفای آن 
رسيده است. 


خديجه ف به او بيشنهاد ازدراج دادء و جه زيباست که باهوشان 








زو می‌رسند. 
در خانة خديجه خی بود که جبرئیل به دیدار حضرتش آمده و به راستی 


برای خردمند در این آمور جای تفكّر و أنديشه است. 





رسول دا كه در حال درياقت وحى الهی بود و پوشش برخود 
انداخته بود خديجه 8# پوشش از چهر؛ مبارکش برداشت, تا بداند که آیا 


او دريافت وحی می‌کند يادر حال بی‌هوشی است؟ 





ن هنكام كه می‌خواست پرشش از صورت حضرتش بردارد جبرئیل از 
دیدء‌اش پنهان كشت و د 
+ حضرت خد یجه 489 فهميد که او همان گنج و همان كي 
که به دنبالش بود 

آنكاء بيامبر لإ برخاست و مردم رابه سرى خدا فراخواند و ابن در حالی 
بود که ملت کفر قوی بوده و به شدّت از زاوم يكرد 

آنان اتی بودند كه دلهایشان آکنده از كفل بدأ بیماری كمراهى ريشه در 


وجود أنها موائده بود 





تااين که برشش روى حضرتش انداخت, 





ایی است 





و ما نشانه‌ها و معجزات ار را به بحم لیر دما یدیم وه راه حق هدایت 
شدیم و هنگامی که حقّ فرارسد جدل نزاع و مراء از بین می‌رود. 
بروردكارا به راستی كه هدایت, همان هدابت توست و آيات و نشانه‌های 
تو نوری است که به وسيلة آن, هر که رابخواهی هدایت می‌نمایی, 
چقدر دیده شده که أفراد غير عاقل به چیزی ملهم شده و فهميدءاند که 
خردمندان از فهم آن ناتوان بوده و نفهمیده‌اند. 

در آن هنكام که صاحبان فيل به تخریب خانة خدا آمدند فيل امتناع ورزید؛ 








در حالی كه صاحب فيل نفهميد و هوش و ذكاونش سودى به او نر 
و جمادات و اشیای بی‌جان با فصاحت. 
برای پیامبر 84# گفتند كه بهترین 
وای بر حال قومی که بر بيامبرى در سرزمینی كه سوسمارها و آهوان آنجابا 





ان به سخن گشودند و سخدن 
فصیحان از بیان أن عاجز بودند 





آو انس داشتند بر او ستم نمودند. 
آنان او راندند و تحمّل فراقش را داشتند؛ در حالی که تنة درخت تاب 


< مناقب پیامبر اكرم اا 


د اك ا 
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فراقش را نداشت» آنان او را از خودشان دور نمودند؛ در حالى كه مهر و 
محبّت او بر دل غریبه‌ها نشست. 

او رااز سرزمين خودش بيرون نمودند. أو به غارۍ پناه برد و کبوتری نقره 
فام از او حمايت نمود. 

عنکبونی نيز با تارهای خود از او محافظت نمود محافظتى كه کبوتر» 
تواتاين آن رانداشت. 





پس او از دیدۂ آنان پنهان كشت در حالی که در نزدیک دید آنان بود که از 
شدّت ظهور در خفا و بنهانى بسر می‌برد. 

و بدین وسیله حضرت محمّد مصطفی لا وقتی به مدي 
شهر مکّه در اشتياق او گشت. 

تیان در مديحه سوایی او آراز سر دادند؛ به گونه‌ای که انسانها از آواز آنان 


به وجد و سرور آمدند. 


دیک شد 





سراقه» رد پا ئآ جضرت را یانت؛ ولی سرزمین بی‌آب و علف او را در 
خود فرو رد 

آنگاه که زمین آر نمید ار همانند اراد غرق شدء أن حضرت رابرای 
نجات خويش وائ 

پس از آنء پیامبر الا سرزمین رابا سرعت طی کرد و او دارای سیر 
آسمانهای والایی است که بالای زمینند. 

بس توصیف كن شبی را که ببامبر برگزیدہ لا بر «براق» سوار شد. 

وبا آن اوج كرفت و به «قاب قرسین» رسید که اين قله سيادت و بزرگی بود. 
و این مقاماتی بود که آرزوها به آن نمی‌رسند و چنین آرزوها با حسرت و 
اندو بر صاحبش باز مىكردد. 

آنگه پیامبر دا بر زمين بركشت و به شكرانة ‏ 
نعمتهابى كه پروردگارش به او ارزانی كرده بود قرار داد 

این معجزه را ارانه داد و باقاطعيّت بیان نمود» بس ترديد ناباوران همچون 
كف و جرك بر روى آبء آشکار گشت. 





مردم را در ج 





او مردم رابه سوی خدافرا می خواند. كرجه اهل کفر بر ار سخت گرفنه واو 
را تحقير م نمودند. 


أو مردم رابا توحيد به سوی خداوند راهنمابى می‌فرمود که همین راه 


به سوى حداست. 


روشنی برای رساندن 





و در اثر رحمت و نرمى که از خداوند داشت» صخره‌های سخت در 
برابرش نرم شد 

بس از آن بود که زمين تبره و آسمان آبى دعوت او را بذيرفته و او را یاری 
.كرده و پیروزی را براو به أرمغان آورد. 

و بدين وسیله عرب اصيل و جاهليّت آكنده از جهل و ناداتى از فرمان او 
اطاعت کرد. 

و پیوسته آیات بزرگ الهی بر محمد مصطفی ف فرود می‌آمد, به كونداى 
که همه جا را فراگرفت, 

هنگامی که آیات آلهی را از کتاب می‌خواند» گروهی از فرشتگان از آن 
حضرت حمایت می‌نمودند. 

و او رااز شر مسخره کندگانباز فان و چه بسیار قومی بودند که 
پیامبر خودشان را مسخره می ردا 

پبامبر در آستانة خانة خدا بر آنان تمن لمود تا ستمكران نابود كردند. 

آن بنج فر (کافری كه حص ركشل زارد از تا نمق دادئد) همگی تر شط 
لشکر بيمارى زابه بيمارى و مرك مبتلا شدند. 

پس «اسود بن مطلب» مبتلا به مصيبتى شد كه اگر آن مصیبت بر همة خلق 





وارد می‌شد. همه را لز بین می‌برد. 

مصيبت «اسود بن عبد بغوث» چنان درد آور برد كه جرعه جرعه جام مرگ 
را بر أو مىنوشانيد. 

«ولید» مورد هدف تيرى قرا ر كرفت كه ار به مار جابكى اصابت می‌کرد آن 
رااز پادر می‌آورد. 

و خاری بر پیشانی «عاص» نشست که نخدا می‌داند به جه حال افتاد. 

و بر سر «حرث» شمشیرهای برّانی سرازیر شد؛ به گونه‌ای که سر از بدنش 
جداکردند. 

و بدین وسیله زمین از شر آنان پاک گشته و از آزار دستان شل آنان 
جلوگیری شد.. 





< مناقب بيامبر اکرم تا 


Bes‏ دا 
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صحيفه فدا شدند اگر بتوان برای افراد كريم 





جوانمردانی كه برای انجام كار خیره شب را تا صبح بيدار ماندند بهگونه‌ای 
كه بامداد و شامكاء از کار آنان سباسكزارى نمود. 





جه کار مهمّى بود كه دزمعه» بعد از «هشام» انجام داد به راستى که او 
جوانمردى فمّال بود. 
همجنين «زهير» و «مطعم بن عدی» و «ابوالبخترى» می‌خواستند چه کاری 





انجام دهند؟ 
آری, آنان صحیفه‌ای راكه دشمنان در آن سرسختانهپیمان بستهبودنده بهم 
زهند. 

با خورده شدن آن صحیفه به ياد خورده شدن عصای حضرت سلیمان 8 
نوسّط موریانة بی‌زبان, افتادیم. 

بيامبر ال از طريق و ساز این امر خبر داد و چه بسبار نات غيبى که 
آن حضرت از |أنان کا داك 
گمان مبر كه جانب بابر يفيت ستمى بود در آن هنكام كه اسائة ادبى از 


ناحية آ: 








به حضرتش میرب 

هر چه بر سر پیامبران آمده .چه سختی و جه آسايش و رفاه -همه خوب و 
پسندیده است. 

چراکه اگر به خاطر آتش 
نمی‌دادند. 





آسببی به طلا می‌رسد؛ هرگز آن را در آتش قرار 





چه بسيار افرادى بودند كه در پی آزار پیامبر حداف بودند؛ ولى خداوند 
آنان راباز داشت و 
ره 





آفرادی از مردم بسيار بودند که جرأت جنين کاری 


در آن هتكام كه به تنهابى بندگان را به سوی حق دعوت می‌نمود و از | 





دعوت آشکار خاری در چشمان مردم فرو رفت. 

تا جایی كه گروهی تصمیم گرفتند آن حضرت را بکشند؛ ولی شمشیر 
امتناع نمود و صفا و آرامش دوباره باز گشت. 

هنگامی که ابوجهل می‌خواست آن حضرت را بیازارد؛ ناگاه شتر غول 


پیکری را دید كه قصد بلعيدن او را داشت. 
ابوجهل در خرید و فروش بر سر مردی كلاه گذاشته بود ودين او رانمی‌داد 
که پیامبر دين او را تقاضا کرد 

وقتی ديد پیامبر به خاطر آن آمده» ناكزير شد و جارءاى برای نجات جز 
پرداخت نداشت 

البتّه ابو جهل بيش از ين» چند ب 
ولى بر همچون فردى جنين کاری, خطا شمر ده نمی‌شود. 

و از جملة آزار دهندكان «حمّالة الحطب؛» بود که سنگهایی آماده کرده و 
همچرن گرگ ماده‌ای به سراغ پیامبر آمد. 

روزى (که سورة «تبّت» در حق او فرود آمده بود) با عشم نزد بيار قاقلا 
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از آن حضرت معجزه هايى ديده يود 








آمد وگفت: آيا به همچو مني احمد هجو می‌نماید؟ 
-هر جه گشت پیامبر أ راندیده چگونه چشم نا 





آنگاه كه زن بهردی حضرتش 
شقاوت‌هایی از اشقیا به حضرتشل سید 
بس دست گوسفند (به اذن خدا) لب یه سحن گشود وپنهان کاری او راافشا 








نمود. 

و از آنجایی كه بيامبر فل دارای خلق کریمی بود به زيان بسته قصاص 
تعلق نگرفت. 

در جنگ «هوازن» بر آنان فضيلتى بخشبد؛ جراكه بيش از آن. در ميان آنان 
ترییت شده‌ای بود 


وقتی اسیران را آوردند در ميان آنان خواهر رضاعی داشت که کافران ارزش 
او را بايين آورده و او رااسیر نموده بودند. 

وقتى او نزد حضرت آمدء حضرت جنان به او نيكى کرد که سردم خسيال 
كردند او رابراى حضرتش هديه آوردمائد. 

آری؛ محمد مصطفى ل بيراهن خود رابراى أو پهن کرد که 
بالاترین برترى برای آن زن بود. 





وقتی او در روى این پیراهن نشست. خانم زنان شد در حالی بانوان در 








< فطره‌ای از دریای..- 








آری» با كوش دادن به اوصاف ذات آن حضرت و معانی آن. روحت را شاد 
گردان که احاطه به کنهاش سخت است. 

و كوش خود را از محاسن صفات آن حضرت -که به صور 
گفته می‌شود -پر کن. 

چراکه هر صفت خوب از او آغاز قف و هم صفات دوب او را احاطه 





وشعر 


كرده واز او آغاز شده است, 
أو آقای بزرگواری است که خنده‌اش تبشم و لبخند, راه رفتنش با وقار و 
آرامی و خوایش جرت زدن است. 

خلق و خوی او همانند نسیم سحری است و زندگی او همانند باغ ب 








است. 

همة وجودش مهر و رحمت؛ حزم و عزم جلّیت و وقار و عصمت و 

بود. 

صبر و شکیپابی او راسختي زندگی از بين نمی‌برد و رفاء و آسایش آن او را 
سبک نمی ر 

او ججنان.بزركوار و كريم است که هركز بدى و زشتى در دل باكش خطور 
نمی‌کند. 

خداوند متعال آنقدر نعمت بزرگ برای او ارزانی داشت که بزرگان در برابر 
ار کوچک و حقیر گشتند. 


قوم او با حضرتش به نادانی رفتار کردند؛ ولی او چشم بوشيد و عفو کرد 
جراكه برادر حلم و شكيبايى برده و سرشت و روش او چشم بوشى بود 
علم و حلم او همة جهانيان را فا گفت, جراكه او درياى بيكرائي است که 
هرگز کم نمى شود. 

دنياى تو آن قدر كوجك و بىارزش است که بتواند امساك را بر او نسبت 





دهد که اعطا از آوست. 
آفتاب فضیلت در وجوداو تحقّق يافته؛ در واقع او همان خورشید وال و 
درخشان است. 
هنگامی که آشکا 
سایه‌ها را درخشش و روشنایی ثابت می‌نماید. 





ار می‌گردد پرتو نورش سايدها را أز بین می‌برد و به راستی 


آو کسی است كه ابر او را بر بالش نهاد. جه کسی است که آنها بر او سایه 
انکنند؟ 

فضایل و برتریها در پیشگاه او سبك گشته و به سیب آن, هوا و هوسها از 
خرد و عقول ما دور شده‌است. 

آیا با وجود سپیده دم» ستارگان می‌توانند آشکار گردند؟ یاب و جود آفتاب, 
تار یکی می‌تواند مقامت نماید؟ 

گفتار و کردار او معجزء آساء خلق و خوى او بزرگوار و احسان او عادلائه 
است, 

هرگز در فضل و برتری کسی را با پبامبر اښ مقايسه نکن زیرا که او 
دریای بی‌کرانی است و مردم پرتوی بيش نیستند. 

هم فضيلتهابى که در جهانیان است از فضل و برتری بيامبر تیا است, 
بلكه همة خوبان فضایل 








آن حضرت به عاريت گر فتهائد. 





اهمه (فضايل) از سينة ار جدا شده و ماه ثیز پرای او دو نیمه شد و برای هر 
شرطی جزایی است. 

او به سوی لشکریان کفار سنك ريز انداخت و آنان از هم 
نشدند. 

در آن سال که خشکسالی بر مردم وارد شده بود بر آنان دعای باران کرد. 
و در اثر دعای آن حضرت» هفت روز بر آنان باران باريد و خشکسالی از 





«وروبه رو 


بین رفت: 

تا جایی که محل چرای حیوانات را سبراب كرد و هر جایی که احساس 
تشنگی م ىكشت» سيراب نمود. 

آنقدر باران باريد كه مردم از آزار آن شكوء نمودند كه از سيلاب در تاراحتى 
آن حضرت دعاكرد و آسمان از ابر صاف كشت» پس بگو در وصف بارانی 
که سيراب می‌نماید. 

آنگاه زمين از باران سیر كشت و چشمها روشن كرديده و مردم زنده شدند. 
زمین راهمانند آسمان می‌بینی که از ستارگان آن, تاریکی‌ها روشن می‌گردد. 
رها و ياقوتها از نور لو که همة سفیدی‌ها و سرخی‌ها رافراگرفته. 
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شرمندهاند. 
أى کاش! يكبار به ديدار جهرة زیبای او نايل می‌شدم» چهره‌ای که هر کس 
ببیند شقاوت از او دور می‌گردد. 

چهره‌ای که اگر لشکری خسته او را مى ديدندء با دیدن ار خستگی آنها زايل 
می شد 

أو کسی است که زمين برای او سجد كاه قرار داده شد و ابن زصين از 
خوشحالى به اهتزاز در آمد در آن هنكام كه در غار حرا به نماز مشغول شد. 
درخشش و روشسنی جسهرة او همانند درخشش و روشنى مهتاب بر 
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سرزمینهاست. 
حسن و زیبایی او با حسن و زیبایی پنهان گشت بس جمال و زیبایی از 
جمال و زیبایی او در شگفت شد. 

او همانند شکوفه‌ای است که از درون كياه شکوفه زد و مانند ساقه‌ای است 


که تخت از آن يديد مق 





درخشش نوراو نزدیگ است چشمها را خیره سازه و اين به جهت رازی 
است که ياهوشان گفهند. 

زیبایی جهرة أو و وقار سکینه‌اش او رااز آشکارشدن آثار سخت حفظ 
نمود. 

وقنى جهرءها با ار رو به رو می‌گردند خیال می‌کنند که از طیف نور آن 
حضرت مانند حرباء(آفتاب پرست) ' رنگ‌های گوناگون بر تن می‌کنند. 

وقتی بوى خوش بدن او رابرییدی در آن هنكام انوار بر تو درخشیده است. 
یا هنگامی که دست او را بوسيدى؛ دستی که برای دا و به خاطر خدا 
می‌گیره و احسان می‌نماید. 

اين دستی است که پادشاهان از آن حذر داشته و بی‌نوایان به بی‌نیازی از آن 
آمیدوارند. 

جود و بخشش این دست همواره همانند سیلاب جاری است و 
تور از دستهای دیگر کافی است. 

هنگامی كه این دست بر پستان خشكيدة گوسفند خورده شير آن حيوان 














.١‏ لاب پرست دنام جاتورى الست كه در تب تقر رنگ مي دهد ...درجم 


جاری كشت و سرماية زياد وسودى فراوان حاصل شد. 

و در آن سالى كه این دست به جشمه خشكيده خورد؛ آبش جوشيد و نخل 
خرما ميوء داد به وسيلة ار سنگریزه نسبیح خواند. 

از جوشش اين چشمه, تشنگان از مرگ سخت رهایی یافتند و قومی که در 
نداری و فقر بودند زاد و توشه و آب ذخبره کردند. 

و از معجزة او بود که با غذایی كه به اندازه یک صاع بود هزار گرسنه سیر 
شده و بايك صاع آب هزار تشنه سيراب كشتئد. 

و قرض سلمان راكه به اندازة يك نخم مرغ طلا بود وفا نمود و آبروی او را 
خرید در آن هنكام كه وقت بدهكارى او فرا رسیده بود. 

وقتى هستههاى خرما در عرض يك ساعت رشد كرد و تبديل به نخل بلند 
قامت كرديد و بدين وسيله سلمان از بندكى نجات بيدا کرد و آزاد شد. 
آیا عذر سلمان را نمی‌پذبرید در آن هنكام كه او رااز بندكى آزاد نمود؟ 
آرى. هر درد سختى که بزشكان از مدای آن ناتوان و خسته شده بردند. 
وقتی حضرت دست مبارکش را ٤آ‏ لم می‌نمود بیماری شفا پیدا 
می‌کرد. 

چه چشم‌های بیماری که وفتی با دشت عبارکش لعس کرد بهبود يافته و 
چنان دیدشان قوی كشت که در شب. مانند روز می‌دیدند. 

در هنكام جنگ وقتی چشم «قتاده» سیب دید حضرتش چشمش راشفا 
داد به كونهاى كه تا آخر عمر چشمش از نور می‌درخشید. 

یا با بوسیدن خاک قدم آن حضرت, قدمی كه از راه رفتن با صفای آن 
باحیاتر می‌شد. 

جای پایی که جایگاهش روی قلب است آن هنكام كه پای بر زمين گذارد. 
این قدمی است که به سوی مسجد الحرام حرکت کرد و هركز على لا 
گام‌های استوار او را فراموش نمی‌نماید. 

در آن هنكام كه تاریکی شب همه جا را فرامی‌گیرد او بابيم وأميد بااین پاها 
به سوى خدا می‌رود و به عبادتش مشغول مىكردد. 

این باها در جنگ خوئین شد تالز خوئش» شهدا كسب عطر نمايئ 
پاها هم در محراب عبادت می‌ایستند وهم در میدان نبرد مقاومت 








۵ 
1 
1 
8 
0 





< قطره‌ای از دریای .... 





هب 





می‌نمایند. چقدر در عبادت و آسایش قدم زده‌اند؟ 

او را چنان می‌بینم که اگر پیش از آن در غار «حسراء» آرام نمی‌شد با پاها 
صحراها رابه هيجان در می‌آورد. 

از كافران در شگفتم؛از کسی که خردمندان را هدایت می‌فرموده بهگمراهی 
خود افزودند. 

و از آن حضرت درخواست کتاب آسمانی می‌نمایند در حالی که قرآن رابا 
آن همه عظمت» بر آن‌ها آورده است. 

آيا قرآن برای آنها بس نبود که ذکری از خداست و در آن برای مردم رحمت 
وشفاست؟ 

كتابى كه انس و جن از آوردن آیه‌ای از آن ناتوان هستند؟ آيا بليغان توانایی 
اين را دارند؟ 

كتابى كه هر روز با الفاظ رساو شیرابرای شنوندگان خود معجزه هایی اهدا 
می‌کند. 

کتابی كه كوشها با یدن أن و دهانها با حواندن آن زينت داده می‌شوند؛ 
چراکه آن, همان زیرر و شيرين است. 

کتابی که دازا ان لطیف و سای لطیفتر كه همانند بانوی زیبایی که با 
زیورآلات فرود آمده است. 

كتابى که مشکلات فضيلت را به ما نشان داد که از رقیقی. زلال و صاف بود. 
به راستى که آن, چهره‌ها را جلاء می‌دهد در آن هنكام كه صورتها كدر و 


سوره‌های آن, همانند تصویرهایی از زندگی ما و همانند چشم بینندگان 


سخنان آن در نزد مردم» همانند مجشمه‌هاست پس خطیبان توانانمی‌توانند 
تو رابه توهم پیندازند. 

جقدر آيات آن از علوم و دانشها را جداساخت؛ از حروفی که حروف هجام 
آن جدا شدند. 





اين آبات» همانند دانه و هسته‌ای هستند که وقتی کاشته شوند به سلبل‌های 
طلایی و پاکیزه درآیند که زارعان درشگفت شوند. 


ولى وفتى کافران اين آيات راشنيدند به شک و ترديد افتاده بهاو افتراء بسته 
و گفتند: اين سحرى بيش نیست. 

در صورتى كه آن آيات روشن چیزی از آنها را بی‌نیاز نساخت؛ بلكه 
درخواست هدايت نيز بر آنها خستكى و گمراهی شد 

هنگامی كه خردها با علم و دانش گمراه گردند. دیگر نصحيتكتندكان جه 
می‌توانند بگویند؟ 

قوم عیسی 38 و قوم موسی 48 نيز هماند شما که با ديين حنيف» رفتار 
نمودید رفتار نمودند. 


تا آنجا که كويد: 


وعسلي صنو النبيّ ومن دي ن ادي وداده والولاء 
ووزير ابسن عيّه في السعالي ومن الأهل تسعد الوزراء 
8 بل هر الكتميس ما عليه غطاء 


اسٹ که ای لمن با محبت و ولايث 





او وزیر و بسرعمويش در مقامات وآلابود که از لباقت و شایستگی او وزرا 
به سعادت می‌رسند. 

کسی كه اگر بردءها كتار رود ذرّءاى به يقين أو نمی‌افزاید. بلکه او همان 
آفتاب عالمتابى است که برده و پوششی ندارد. 


تا آنجا که كويد: 
ويام السبطين زوج علي ويسنيها ومن حوته العسباء 


ابه وسيلة مادر دو سبط او و همسر على ل وو فرزندان او وکسانی که در 


زیر عبا بودند. 
تا آنجا که كويد: 
قد تمشکت من ودادك بالحهب 2 ل الذي استمسكت به الشفعاء 
وأبى اله أن يسني السوء ٠‏ بحل ولي إليك التسجاء 


< مناقب پیامبر اكرم و 


00 





< قطره‌ای از دریای... 


به راستی كه از دوستی تو به ریسمانی كه شفاعت حواهان به آن نگ 


زدماتد چنگ زدم 


خداوند ممنوع کرده که هركز به من بدی برسد؛ جتراكه من به سوی تو پناه 


آوردام 
تا آنجا که گوید: 
وبحب النسبيّ فابغ رضا الله 
كيف يصدأ بالذنب قلب محبٌ 
هذه علي وأنت طبيبي 


ففي حبّه الرضا والحياء 
وله ذكسسرك الجسميل جسلاء 
ليس يخفى عليك في القلب داء 


و بامهر و محبّت بيامبر يت در طلب رضای خدا باش؛ جراكه در حب ار 


خشنودی و حياست. 


چگونه دل محبٌ وردوستدار أو زنك گناه مىكيرد. در حالى كه با یاد زيباى 


او دل جلا پپدام نكل 


آری, این درد من است فر تو طبيب منی, که درد دل هيج کسی بر تو پنهان 


تا آنجا که كويد: 

كيف یستوعب الکلام سجایا 
لیس مسن غاية لمدحك ابفه 
فسلام عسليك تترى من اله 
وسلام عليك منك فما غم 
وسلام من كل ما خلق الله 
وصلاة كالمسك تحمله مد 
وسلام على ضريحك تخضا 
وثناء قدّمت بين يدي نج 


ما أقام الصلاة من عبدالله 


ك وهل تنزح بحارالأنوار الركاء؟ 
ها والقرل غاية وانستهاء 
وتتسبقى به لك البأواء 
رك مسنه لك السسلام كفاء 
لتحيا بذكرك الامسلاء 
ني شسمال إليك أو نكسباء 
لى به منه تسرية وعسساء 
واي إذلم يکن لديّ راء 
وقامت بسريها الأشسياء 





جايش فضايل و سجایای تو را دارند و آيا ليوانى 
گنجایش دريايى را دارد؟ 

بابائى برای مدح و تعریف تو نیست. در حالی كه هر گفتاری سرانجام و 
بايانى دارد 





بنابر این سلام خدابر تو يبوسته باد و باد شما نا ابد باينده باد. 
سلام بر شما از شمادكه از غير تو سلام كافى نیست 


سلام از همه آفربدگان خدا که همة مکان‌ها از ت 








درودی از مشک بر شما از نسیم شمال و بادی که از ميان صبا و شمال 
می‌وزده می‌فرستم. 
و سلام بر ضریح مطهّر شما؛ سلامی كه از آن. خاک سرزمین شنزار نرم» 
باطرارت می‌گردد. 


من مدح و ثناى خودم رابا مناجات خود, تقدیم شما نمودم؛ چراکه من جر 
آن» سرمايهاى ندا 





مدح و ثنابى كه تااین درود از بنأكان لد هلت ار همه جيز به پروردگارش 


زنده است, بر تو باد 


< مناقب پیامبر اكرم لا 











۲-در فضيلت سادات كرامى و علويان 


ما در جلد نخست كتاب «قطره‌ای از درياى فضائل اهل بیت ۵4 به طور 
اختصار بخشى از فضایل علويان را نقل نمودیم» اینک در این جلد در بى 
باسخكوبى به درخواست برخی از دوستان و امتثال فرمايش خداوند 
1 بُكَ نُحَدّثْ» '؛ دو نعمتهاى بروردكارت 
را بازكو كن»؛ به طور گسترده به ذكر فضايل آن بزركواران می‌پردازیم. 

بدیهی است رواياتى كه در اين مقام نقل مىشود غير از رواياتى است 
كه در جلد اول نقل شده است. 





در كتاب «جانع اجره آمدذه: پیامبر خدا ۳و می فرمايد: 
من رأی أولادي فصل علي طائعاً راغب زاده الله في السمع 
والبصر. 
کسی که یکی از فرزندان مر ببيند وبا مبل و رغبت بر من صلوات بفرستد؛ 


اد 8 0 
خدای متعال شنوایی و بینیی او را افزايش می‌دهد. 





در کتاب «روضه» و «فضائل» می‌نویسد: رسول خحد افلا فرمودند: 
ای مردم! آیا شما به شفاعت من اميد داريدء ولى از شفاعت ځاندانم 
تاتوانم ؟1 
ای مردم! هر که فردای قيامت خداوند رابا ايمان ‏ بدون شرك ملاقات 
نماید, خداوند او را وارد بهشت خواهد نمود"ءگرچه گناهان او همنند 





خاک زمین باشد. 











.سور ضحى ,آي 11 
۲ .این روایت در «يتابيع الحكمة : ۲۲۰/۳ ع ۲۲ لز «جامع الأخبار» تقل شده است.. 
.در مصدر جنين آمده: هاداش او بهشت است. 


ای مردم! من (در روز قيامت) از دستكيرة در بهشت می‌گیرم: آنگاه 
خداوند متعال بر من جلوه می‌نماید و در برابرش به سجده می‌افتم» 


© در 











سپس برای من آذن شفاعت داده مىشودء پس من برای احدى از 31 
خاندانم فروكذارى نمی‌نمایم. E‏ 
4 1 1 3 
ها الناس ! عظموا أهل بيتي في حياتي وبعد مماتي, وأکرموهم ۹ 
وفضلوهم. لايحل لأحد أن يقوم لأحد غير أهل بيتي E‏ 


ای مردم! خاندان مرا در زمان حیات و زندكيم و پس از وفاتم» بزرگ 


اريد »و آنان را گرامی بدارید .و برتری دهید » برای کسی جایز نیست 





به احترام احدی بپاخیزد جز به احترام اهل بيت من ۱۰:52 


ر كتاب «جامع الأخبار؛ می‌نویسد: رسول خدا واف فرمود: 








من رأى أولادي ولميقم بين يديه فقذ:جفاني. ومن جفاني فهو منافق. 
هر كس یکی از فرزندان مرا بيبا وبديرابراشلابه احترام او) بپا نخیزد : در 
واقع بر من ستم روا داشته اسٹ و کسی که دح من ستم نماید منافق 


در حدیث دیگری آمده: 





من رأی أولادي ولایقوم قياماً تا ابتلاه اله تعالى ببلاء لادواء له 


هر که فرزندان مرا ببيند و به (احترام آنان) کامل بپا نخیزد ؛ نحدای متعال او 
رابه بلایی گرفتار می‌کند که دوايى نداشته باشد .۴ 
ار کتاب «مقتل خوارزمی» آمده: رسول خدا کا می‌فرمود: 


يقوم الرجل للرجل إلا بني هاشم فإِنّهِم لایقومون لأحد. 
مردم به احترام همديكر بہا می‌خیزند جز بنی‌هاشم كه آنان به حاطر کسی 
بهانمی‌خیزند .۴ 











۱.اتضال ۱۳۵۶( اتدكي تفاوت). بحار الأنولر: ۲۹۵/۳۶ ضمن ح ۰17۴ 


۲ابن روليت در ابيع الحكمة : ۲۲۰/۲ ح ۲۳ از جاح الأخباره نل كرديده ات 











خوارزمی: ۰۱۰۰ 


< قطرداى از درياى .. 

















در کتاب «فضائل السادات» مىنويسد: رسول خدا يك فرمود: 
من أكرم أولادي فقد أكرمني '. ومن أهانهم فقد أهانني." 

کسی كه فرزندان مرا كرامى بدارد مرا كرامى داشته :و کسی که به آنها 
توهين نمايد در وأقع به من توهين نموده است. 


۴ در كتاب «كشف العْمّه؛ مىنويسد: برزون بن سيف نهدى که 
نامش جعفر است -می‌گوید: از امام صادق +8 شنيدم که می‌فرمود: 
أحفظوا فينا ما حفظ العبد الصالح في 


آنچه راكه بندة صالح و شايستة خد در مورد آن دو يتيم مراعات نموده شما 





نيز در مورد مامراعات كنيد. كه قرآن می‌فرماید: وان أبُوشا 
طالحاً 4 :دو بدرشان مرد صالحى بوده 


كفته شده: منظور ان پذرشان همان جذ هفتم آنهاست كه فرد صالح و 
شایسته‌ای بود.۴ 
شيخ طوسی با در کتاب «المصباح؛ و شيخ كفعمى 4 در کتاب «جئّة 
الأمان» در تعقیب نماز عصر بعد از سجدة شکر دعایی را نقل كردهاند كه 
در آخر آن دعا آمده است: 


«وصل على ذرَيّة 





۸ ۳۷۶/۱۲: المستدرك‎ ١ 
نايع الحكمة :17ح ۲ به تقل از «فضائل السادات» آنده ات‎ 
۳ 


ان رات در 
۴ سوراف 
۲ کشف الفعة: ۱۶۲/۲ امالی طوسی: ۲۷۲ح 0۲ مجلس ٠١‏ بار الأنوار: ۲۰۳/۲۷ ع ۴. 
در «کشف الفثة: ۵۱/۱» در حدیتی ز امام سجاد ا تقل شده که حضرتش فرمودئد: آكاء باشيد! همانا 
خداوند متمال اقوام و كرومهابى را به جهت پدرانشان باد فرموده. و فرزندان به احترام پدران مورد احسترام 
اكه خداوند می‌فرماید :فارشا ضالعا 4 به راستى پدر بزرگوارم از پدران 













قرار كرفتهانا 
گرامی‌اش تفل فرموده :این فرزئد , دهمين فرزند بوده در حالى که ما از خاندان رسول خدا ا مستيم ٠‏ 
پس به خاطر وسول خدا ملب احترام مارانگه درد 

۵ مصباح کنسی : ۵۵ بحار نوا :۴۲/۸۶ 











و دروه برذ 


البّه اين تعبیر در آخر دعای کامل نیز كه معروف به دعای حریق 
است _آمده است .۱ 
همچنین همین تعبير در دعای تسبیحی که خواندن آن در هر روز ماه 


مبارک رمضان وارد شده؛ نيز آمده است.۲ 





همچنین در دعای سمات آمده است: 
«وباركتٌ لحبيبك محمد 87 وعترته وذریته 4 ». 


5 
و خاندان و فرزندانش 





و مبارك قرار دادى برای حبيبت محمّد و عتر 


در كتاب دمن لا يحضره الفقیه؛ آمده است: 





نگاه به كعبه عبادت است. نگاه به جهرة پیر و مادر عبادت است. نگاه 





-بدون قرائت آن -عبادت است؛ نگاه ب هتحيورت عالم و دانشمند 





به قرا 
(دينى) عبادت است و نكاه به صورت آل محمُديظة عبادت است.۴ 

باز شيخ صدوق ج در کتاب «عيون اخبار الرضا 5*» از امام رضاء: نقل 
كرده كه حضرتش فرمود: 


النظر إلى جميع ذ: #خ# عبادة مالم يفارقوا منهاجه ولم 





٠..مصباح‏ المتهجتد:1١٠,‏ صحيقة مهدي 
؟ ھار انوا :۱۱۰/۹۸ 


۳ 





*. بحار اور :۰۹۹/۱۰ صحيفة مهديه: ۵۰۰. 
كفتنى است که :این تعببر در دعاهاى زيادى آمده كه يرخى را به اختصار تقل مىئماييم . 
الف _دعاى شب اول ماه ميارک رمضان :هل علن محر وَل آله اهر 
خداوندا! بر محمد و خاندان پاکش و همه فرزندانش درود قرست . «یحار اور 1۹۶/۹۷ 
ب تعيب ناز مغرب أله صل على مه ال وعَلئ ده وََلن أل 
يبامبر و بر فرزندان و ځاندانش درود فرست, «بحار الأتوار: ۰۹۷/۸8 
ج ديس از نماز صبح و نماز مغرب :لَه صل عل مح ودر 
فرست . «بحار الوا : ۹۵/۸۶ ع ۳و ۳۵۸/۹۴ ۳۸ 
؟. الفقيه: ۲۰۵/۲. 















۲ خداوندلا بر محمد و 





© خداوندا! بر محمد و فرزتدانش درود 











۰ 
1 


يتلوّثوا بالمعاصي.١‏ 


پیامبر کی عبادت است: مادامى كه از راه 
و روش او جدا نشده و خودشان را باكتاهان آلوده نكردهاند. 





۵ 
3 
1 
ج 
3 


عجلی در «نکت» خودش روایت كرده كه همانا بيامبر 324 فرمود: 


النظر إلى وجه علي 9 عبادة." 
نگاه كردن به جهرة على :4# عبادت است 





ابی أمامه كويد: رسول خدا ت فرمود: 
من نظر إلى علي 48 کتب اله له بها ألف ألف حسنة, ومحی عنه 
ألف ألف سيتة. ورفع له بها خسمانة درجة, ومن نظر إلى أحد 
أولاد الحسن والحسین فد کتب الله له بها مائة حسنة, ومحى 
عنه مائة سیتة: ورفعاله مانة درجة. 
هر كس به چهرة على 4# انگ به خاطر این عمل » برای او هزار هزار 
3 مي‌شود ر از (نامة اعمال ار) هزار هزار گناه پاک می‌گردد؛ و 





حسته نوا 


مقام و منزلت آو پانهد درجه ارتفاء پیدا می‌کند 





و هر که به یکی از فرزندان امام حسن و امام حسین ف نگاه کند برای او 
صد حسنه نوشته می‌شود و از (نامة اعمالش) صد گناه پاک می‌گردد و 
مقامش صد درجه ارتقاء بيدا می‌کند 
نويسنده ‏ گوید: از اينكه فرزندان امام حسن ۹9 نیز نقل شده معلوم 
می‌شود که این روایت به همه ذراری رسول خدا 998 تعمیم داده شده 
است (و مختصٌ به ائمه معصومین 8:۶ نیست). 


محمّد بن يعقوب کلینی # در کتاب شریف «کافی» در باب نوادر در 








۱ عیون غبار رض ۵۱/۲۰38 بسار لور ۲۱۸/۹۶ ۴. 
۲ اعالي طوسی: ۲۵۰ح ۶۲ مجلس 1۲ بحار اور : ۱۹۵/۶ ج ۱ أين حديث را خوارزمی نيز در «المتاقب : 
۶۱ ۷۲ تقل كرده است. 








حديث معراج جنين نقل می‌کند: 
أنكاه به ييامبر خدا يفك وحى شد: 
يا محمّد! صل على نفسك وعلى أهل بيتك. 
ای محمد | بر خود و خاندانت درود قرست. 
فرمود: صلی الله عليّ وعلى أهل بيتي. 
خدای متعال بر من و خاندانم درود فرست. 
و اين انجام پذیرفت» آنگاه متوجّه شد ناگاه صفهای فرشتگان و 
پیامبران را دید» گفته شد: ای محمد! بر نان سلام کن. 
فرمود: السلام علیکم ورحمة اله وبرکاته. 
سلام و رحمت و برکات نخدا بر شما باد 





خداوند وحى نمود: 
اي أنا السلام. والتحية والرحمةوالبرکات أنت وذرینك. 


همانا من سلام هستم , و تیاه رتیت و بات هم تو و ريّة توست.۱ 





] شيخ طبرسی و در کتاب تمكازم الأخلاق» می‌نویبد : 

فضل بن يونس گوید: روزی در خانهام بودم: خادمم نزد من آمد و 
فت: بشت درب خانه شخصی است که کنیه‌اش «ابوالحسن» و نامش 
«حضرت موسی بن جعفر :82» است. 

من (از شدّت خوشحالی) گفتم: ای غلام! اگر او کسی است که من 
گمان می‌کنم تو در راه خدا آزاد هستی. 

آنگاه با سرعت خودم را به دم در رساندم» ناگاه چشمانم به جمال 
مولایم روشن شد. عرض کردم: آقای من! بفرمایید. 

حضرت از مرکب فرود آمده و تشريففرما شدند و وارد اتاق گردیدند» 
رفتم تا حضرتش را به بالای اتاق تعارف کنم» حضرت به من فرمودند: 


۱ ۲۳۲/۸۲ الکافی :۱۳۵/۴ بحار الأثوار: ۲۶۰/۱۸ فيلح ۶۶ر‎ ١ 


< در فضيلت سادات 


گرامی و 


1 





0 





< قطره‌ای از دریای .. 








فضل | صاحب المنزل أحق بصدر البیت لا أن یکون في القوم 
رجل یکون من بني هاشم . 


ای فضل | صاحب خانه به بالای اتاق سزاوارتر است» مگر اينكه در ميان 





آنها شخصی از بنىهاشم باشد 


عرض کردم: قربانت گردم» شما هستيد ... 





تا آخر حدیث:۱ 


ابو حسين يحبى بن حسن بن محمد بطریق اسدی حلّى ب در کتاب 
«عمدة صحاح الأخبار فى مناقب الأئمّة الأبرار» مىنويسد: 

احمد بن عامر گوید: امام رضا م1 از پدران بزرگوارش نقل فرموده كه 
حضرت على 1 فرمودند: 
رسول خدا لا فرمودند: 
حرّمت الجة على مناظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي» ومن 
صنع صنيعة إلى أحد من ولد عبدالمطلب ولم يجازه عليها فأنا 
آجازیه غد إذا لقيني يوم القيامة . 


ارد 
ارد 





بهشت برای کسی که به خاندان من ستم نموده و مرا دربارة عترت 
حرام شده است. هر کس برای یکی از فرزندان عبدالمطلب کار نیکی انجام 
ای این كار پاداشی ندهد» من در روز قيامت آن هنكام كه با من 





دیدار نماید,تلافی خواهم نمود. ۲ 


در کتاب «علل الشرائع» می نويسد: محمّد بن مسلم گوید: از امام 
باقر نظ شنيدم که می‌فرمود: 

در روز قيامت حضرت فاطمة زهرا 6 توقفى دركتار درب دوزخ دارند. 
در آن روزه ميان دو چشم هر شخصى نوشته می‌شود: مؤمن يا کافر» 
پس به محبی كه گناه زياد دارد دستور داده می‌شود تا به دوزخ برود. 











١.مكارم‏ الأخلان: 198 بحار ار ۴۲۳/۶۶ قيلح ۷ 
؟.العسدة : 0۲ع 44 بحار اور ۲۲۸/۲۶ ۸ 


حضرت زهرا نټ در ميان دو چشسم آن شخص» محت بودن او را 
می‌خوانه و میگوید: 

إلهي وسيّدي! ستيتي فاطمة, وفطمت بي من تولآني وتولی 
تي من النار. ووعدك الحقّ وأنت لاتخلف الميعاد. 


خدای من و سرور من! مرا فاطمه ناميدى و به وسيلة من دوستان و ذريدام 





را ٠‏ وعدد توح است و تو در مبعاد خلاف نمی‌کنی 
خدای متعال می‌فرماید: 

صدقت يا فاطمة! إِنّي قد سقيتك فاطمة , وفطمت بك من أحبّك 
رتولا وأحبٌ ذریتك وتولأهم من النار . ووعدي الحق وأنا لا 
أخلف الميعاد. وإنّما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه 
فأشقعك. ن لملائكتي وأنبباني ورسلي وأهل الموقف 
موقفك متي ومكانتك عندي. فمن قرأت بين عينيه مومت فخي 
بيده وأدخليه الجنّة. 

راست كفتى ای فاطمه !من تو راغاظهم اهيمر به وسيلة نو . کسی که تو 


جدافر 





<< در فضيلت سادات کرامی و... 


+ 8 





را دوست بدارد و از تو پیروی نما و ره تور دوت داشته و پیروتی 





.از آتش جدا كردم. وعدة من حق است و من در میعاد خلف وعده 
از آتش م. وعددة من حدق است و من در مي 1 








نمىكنم . ابنكه ابن بندهام را به سوى آنش دستور دادم به حاطر آن است که 





شفاعت تو راییذیرم تا برای فرشتگان و ے | ر 
يبا ران و رسولان و اهل محشر مقام و منزلت و موقعيت تو در پیدکادمن ول 
آشکار گردد. + پس ميان یشم هر کسی كه ممن خواندی از دستش بگیر و 
او راوارد بهشت کن.۱ 








در کتاب «الصواعق المحرقه» می‌نویسد: در حديثى آمده: رسول 
خدا تلش فرمودند: 
ياعليّ! ان الله قد غفر لك ولذرَيتك ولولدك وأهلك ولشيعتك 











۱۱ عل الشرائع: الاح ع يجار الأوار: 6/ دشح ۵۸ ۱۳/۳۳ ع‎ ١ 


۵ 
5 








ای على ! همانا حدای متعال نو: ذريّةُ تو فرزندان و حاندان توء شيعيان تو 
و دوستداران شیعیان تو را آمرزید. بس مزده باد تو راء همانا كه تو انزع 


بطين' هستی يعنى (از شرک دور و ممل از علم وايمان هستی)." 


عالم بزركوار شهيد انی يخ می‌گوید: در کتاب #المدهش» ابی فرج 
بن جوزى مى ويسد: 

یکی از بندكان صالح كويد: وارد شهر بصره شدم» در آنجا آهنگری را 
ديدم كه آهن را با دستش از كورة آتش بيرون می‌آورد و روى سندان” 
می‌گذاشت و برمی‌گرداند. و درد و سوزشی هم احساس نمی‌کرد؛ در دلم 
گفتم: اين 

نزدیکش رفتم. سلام کردم» پاسخ سلامم را داده عرض کردم: آقای من! 
تو را سوگند مى دهم به كشى که این کرامت به تو عطا کرده» مرا دعا فرما! 

او كريست و كفت: برادرم!.سوكند به خدا! آنجه در مورد من گمان 


شايستهاى است كه آتش او را نمی‌سوزاند. 





نمودهاى من آن گونه نیستم: 

گفتم: برادرم! اين کاری که تو انجام دادی جز صالحان و شایستگان 
توانایی آن را ندارند. 

گفت: پس كوش كن !كه جریان شگفت‌انگیزی دارد. 

گفتم: اگر صلاح می‌دانی این جریان را به من بگویی, انجام بده 
دگان نشسته بودم» رفت و آمد 





گفت: آری؛ روزی از روزها من در 





۱. جزرى در «التهاية :۰۱۳۷/۴ مىنومسد: در وصف على 3# آمده: ار تزع بطین لست , كفت شدء: معنايش ای 
است كه از شرك دور و سرشار از علم و ايان است. 

؟ عدن ابار الرضا 48 : ۴۷/۲ ح ۱۸۲,بحار الأتوار: ۷۱/۲۷ع ۱۱۳ ۵۲/۳۵ ۶و ۰۱۰۱/۶۸ امال 
طوسی: ۲۹۳ ح ۱۷ مجلس .١١‏ ين ریت راعلامة مجلسى کا درج: ۷۸/۴۰ سر از فردوس الأخباره. 
ردیلمی 4 در «إرشاد القلوب : ۸۳/۲ تقل کرد اند 

۳.سندان افزاریآهنی که آهنگران,مسگران و زرگران بر روى آن با يتك ها چکش فلز اک وین (فرهنگ 
معين 0۹۲۹/۲ 


زیادی به مغازه من می‌شد. ناكاه زن زيبايى به دگان من آمد. زنى كه زيباتر 
از او نديده بودم» رو به من كرد و گفت: برادر! آيا به خاطر خدا می‌توانی 
كمكى برای من بنمایی؟ 

چون نكاه كردم شيفتة او شدم» به او گفتم: میت انی همراه من به 
خانه‌ام بيايى تا آن قدر مال به تو بدهم که مدّت زیادی برای تو کافی 
باشد؟ 

گفت: سوگند به خدا! من اهل اين کار نیستم. 


كفتم : پس برو. 


او رفت و مدّت زيادى گذشت. تا اينكه روزى برگشت و گفت: به 





راستى كه ضرورت مرا وادار به انجام خواستة تو نموده است. 

من درٍ دگان را بستم» و با او به سوى خانه یه راه افتادم» وقتى به خانه 
رسیدیم گفت: فلانی ! من کودکانی دارم که نها زا گرسنه رها کرده‌ام اگر 
صلاح می‌دانی چیزی بده تا بروم و به نها بهم بعل باز می‌گردم. 

من از او عهد و پیمان گرفتم كه تتا بار گردد؛ آ وقت چند درهم به 
او دادم او رفت و پس از ساعتی بازگشت و وارد خانه شد. من درها را 
بسته و پرده‌ها را انداختم. 

أو گفت: بحرا چنین می‌کنی ؟ 

گفتم: از مردم می‌ترسم. 

گفت: چرا از خداى مردم نمى ترسى ؟ 

گفتم: او آمرزنده و مهربان است (!) آنگاه به طرف او رفتم» او مانند 
برك خشك درخحت خرما که در روز طوفانی می‌لرزد: می‌لرزید و اشک از 
دیدگانش به صورتش جاری بود گفتم: چرا مضطربى ؟ 

گفت: فلانی! از خداى متعال می ترسم . 

سپس گفت: فلاتی! اگر کاری با من نداشته باشی» در پیشگاه خدا 


< در 


فضیلت سادا 


ات گرامی و ... 


eg 


3 





< قطره‌ای از دریای.. 





مه 





ضامن می‌شوم كه تو را با آتش عذاب نکن نه در دنيا و نه در آخرت. 

من از این سخن او به خود آمددم: برخاستم و هر جه بول داشتم به او 
داده و گفتم: فلانى! راهت را بكثير و برو» من به خاطر ترس از خداء تو را 
رها كردم . 

همین که رفت و از من جدا شد خواب بر من غلبه کرد» خواب بانوی 
بزرگواری را ديدم كه تا به حال جنين بانويى ندیده بودم» در سرش تاجی 
از ياقوت داشت. رو به من كرد و فرمود: فلانى! خداوند از ما برای تو 
پاداش خیری بدهد! 

عرض کردم: شما كيستيد؟ 

فرمود: من مادر همان دخترى هستم كه نزد تو آمد و تو به جهت ترس 
از خداء او را رها كردىء خداوزند تو را با آتش نسوزاند. نه در دنيا و نه در 
آخرت. 

عرض كردم: خداى رحمتت كند | او که بود؟ 

فرمود: او از نسل رسول خدا 3# بود. 

من خدای متعال را سپاس و شکرگزاری نمودم که توفیقم داد و از این 





حفظم نمود. آنگاه شریفه را یادآور شدم: 
ؤ إِننا بريد اف لذیب عَنکم الاخس أَمْلَ البَنتِ ویطیرکم 





تطهیراً ۱:6 


«خحداوند فقط مىخواهد رجس و پلیدی رااز شما خانواده دور کند و شما 
رابه طور کامل پاک سازد» 
پس از آن روز. دیگر در دنیا آتش مرا نسوزانید, امیدوارم در آخرت 


خی خن لام 
نیز آتش مرا نسوزاند. 





۱ سورة أحزاب . آية ۱۳۳ 
۲ .انا عشرية: ۴۴۵ قضائل السادات : ۲۴۰ 


۸۷/۸۰3) طبرى يك در كتاب «بشارة المصطفى؛ حديث مفصّلى را از رسول 
خدا 29 نقل مىنمايد و مىكويد: در آخر آن حديث آمده كه رسول 


خدا يفك فرمودند: 





فمن زارني بعد وفاتي فکاتما زارني في حياتي ومن زار 
فاطمة #ة فكأتما زارني, ومن زار عليّ بن أبي طالب :38 نکاما 
زار فساطمة ناء ومن زار الحسن والحسین ننه فكأتما زار 
علا ا , ومن زار ذریتهما فكأئما زارهما 





دگیم زیارت کرده 
است. هر کس فاطمه ب را زيارت کند. كويى مرا زيارت کر ده است. 

و هر كس علی بن ابی طالب 8 
کرده است. و هر کس حن و حسپن يلاه را زبارت کند , گویی على ل را 
زیارت کرده است. و هر كس دريو قترزئلان حسن و حسين له را 


۱ 
زيارث کند. كوينى خود آن دو بززگوارویلیك كرده است 


هر كس مرا بس از وفاتم زیارت كند. كوبى مرا درز 


.بارت کنا.. كوبى فاطمه ا رازیارت 





از يدر بزرگوار شيخ صدوق ۰ على به نقل شده كه كويد: 
سهل بن احمد از محمّد بن محمد بن اشعث از موسی بن اسماعیل بن 
موسی بن جعفر از پدران گرامی‌اش نله نقل کرده که گوید: 
رسول خدا غ فرمودند: 





عيادة بني هاشم فريضة؛ وزیارتهم سئّة 


عیادت از بنی‌هاشم (به هنكام ييمارى) واجب و لازم است؛ و زی 
۲ 


سنت ومستحب 


۶ 7 در کتاب «ثواب الأعمال» مىنويسد: رسول خدا اش فرمودند: 





للتصطفى ۰ ۱۳۹ بحار توا :۵۸/۴۴ سطر ۱۴و ۱۳۲/۱۰۰ شمن ح ۲۸ 
۲ جامع الأحاديث قمى: 16, بحار الأتولر: ۲۳۳/۹۶ ۳۳: مستدرك الوسائل : ۱۷۹/۲ح ۰۲۱ نظ این روایت 


در «امالی طوسی: ۳۴۵ح ۱۸مجلس 17> نیز تقل شده ات 








< در 


فضیلت سادات. 


5 
1 
1 


< قطره‌ای از درياى . 





xef Bee 





من زارني أو زار أحدأ من ذرَيّتي زرته يوم القيامة فأنقذته من 
آهرالها.۱ 
کسی که مرا یا یکی از فرزندان مرا زیارت كندء من در روز قيامت او را 
زبارت کرده و از مهلکه و وحشتهای آن روز نجانش می‌دهم. 

و در کتاب «جامع الأخبار» آمده: رسول خدا 924 فرمود: 


من زار واحداً مسن آولادي في الحياة وسعد السمات فكأتما 





زارني. غفر له 
کسی که یکی از فرزندان مرا در دوران حيات و بس از مركم زیارت کند 
همانند کسی است که مرا زيارت کرده» البنّه آمرزیده خواهد شد. 


ار کتاب «تحفة النجباء من مناقب أهل العباء» و همجنين در کتاب 
«الصواعق المحرقه؛ آمده اسنت: رول خدا ظط فرمودند: 

من آراهالتوصل ال وآن یکون له عندي يد أشفع له بها یسوم 
القيامة فلیضل مح ذرَيي " ریدخل السرور علیهم. 


هر کس می‌خواهد عملی انجام د 
حمّی در نزد من داشته باشد تا در روز قيامت به سبب آن, او را شفاعت 





تا نزد من مقرّب گردد و بدین وسیله 





نمايم ؛ پس به خاندان و ذريّهام خدمت کرده و در دلهای آنها ایجاد شادی و 


سرور نماید. 





در کتاب «جامع اأخباره آمده: بيامبر كرامى 899 فرمودند: 
من أكل الطعام مع أولادي انصالحون حرّم الله جسده على النار. 


هر که با فرزندان (صالح و شابستذ) من طعام بخورد خداوند بدنش رابر 





آتش حرام می‌کرداند 





۳۱ ۱۲۳/۱۰۰ کامل الزيارات: ۴۱ع ۴ ما الائوار:‎ ١ 
در املى آمده ست : هلب‎ .۲ 
امالی صدوق: 71ح 0 مجلس +*, امال طوسي: ۲۲۳ ح۴ مجلس ۱۵ بحا نار 1۲۷/۲۶ کف‎ ٣ 


فد ۱۳۹۹/۱ 











این مورد جيزى بگویم» 


١‏ جا الأخبار: ۳۹۲ ۴.این رات در متدرا وسائل :۳۷۶/۱۲ ع از 


باز در همان کتاب آمده: رسول اکرم تا فرمودند: 
أكرموا أولادي الصالحون لّه. والطالحون لي. 
فرزندان صالح و شايستة مرابه خاطر خداء و فرزندان طالح و ناشایست را 


به خخاطر من گرامی بدارید .! 


لقة الاسلام کلینی 4 در «روضة كافى: می‌نویسد : 


عبدالملك كويد: ميان امام باقر:# و فرزندان امام حسن 49 حرفی شد» 
قضيّه به كوش من رسید» من حدمت امام باقر : شرفیاب شدم تا در 





خواستم حرف بزنم» حضرت فرمود: 

مدا لاتدخل فیما بيننا. 

ساکت باش !در آنچه مربوط به ما است دخالت نکن | 

همانا حکایت ما با عموزادگانمان ماد عکایت مردی است که در 
بنی‌اسرائیل بود, او دو دختر داشت؛ یکی را به شخص کشاورزی شوهر 
داد و دیگری را به شخ ص کوزه گری. 

روزی به دیدار دخترانش رفت لبتذا خانه کتساورژ رفت و از دخترش 
پرسید: حانتان چطور است؟ 

كفت: شوهرم کشت زیادی نموده» اگر خداوند متعال بارانی از اسمان 
يفرستد حال ما در بن ىاسرائيل از همه بتر خواهد بود. 

سپس به دیدن زن کوزهگر رفت و از او پرسید: حالتان چطور است؟ 
گفت: شوهرم کوزة زیادی ساخته, اگر خداوند بارانی نفرستد (و 
کوزه‌هایمان خشک گردد) حال ما در بنیاسرئیل از همه بهتر خواهد بود. 
آن مرد از نزد او بیرون آمد در حالی که مىكفت: خدايا! تو پروردگار هر 
دو دخترم هستی, (خود می‌دانی چگونه با آنها رفتار کنی) و حال ما نیز 
(با عموزادكانمان) اينجنين است.؟ 








اهر تقل شده است. 


۲ الکافی :۸۵/۸ ع ۴۵. در پاورقی روايت لز دمرآ اعقول» آمد كه علام مجلسی ا در توضيح این روایت 


< در فضیلت سادات 


گرامیو.. 





Bs‏ سم 





< قطره‌ای از دریای 


و و ی 








در کتاب «خلاصة المناقب» ‏ بنا به نقل سيّد نورالله قاضی در کتاب 
«مجالس المزمنین: -می‌نویسد : رسول خدا 2 فرمود: 

إن لله له الحمد عرض حبٌ عليّ وفاطمة بيه وذرَيّتهما على 
البريّة. فمن بادر منهم بالإجابة جعل منهم الرسل, ومن أجاب 
بعد ذلك جعل منهم الشيعة, ومن أجاب بعد ذلك جعل منهم 


الأصفياء. وأن الله جمعهم في الج 
همانا خداى متعال که حمد و سباس مخصوص اوست ‏ محيّت على و 





ناطمه خا و فرزندان آن دو بزركوار رابر مردم عرضه نمود؛ پس هر که با 
سرعت باسخ مثبت داد رسولان خود را از ميان آنان قرار داد و کسی که پس 
از آنها 
نمود به عنوان اصفيا و بركزيدكان انتخاب شد. و حداوند همة آنها رادر 





اسخ داد به عنوان شيعه برگزیده شد. و هر که پس از آنها اجابت 


ت۳0 
بهشت كرد آورد 


نویسندة کتاب امتخب البضائره از امام باق« رولیت کرده» که 





حضرتش فرمود: 
امیرمومنان على 4 فرمود: 
إن الله تبارك وتعالی أحدٌ واحد. تفرد في وحدانيّنه. ثم تكلّم بكلمة 
فصارت نوراً, ثمّ خلق من ذلك النور محم داب وخلقني وذريتي. 
خداوند متعال يكنا و بی‌همتاست ‏ و در وحدانیّت و یگانگی خود بی‌نظیر 
است. سپس خداوند با لمه‌ای تكلّم فرمود که آن نور گشت. أنكاه از آن 


AE EE A ir il ic 
نور محمد اج را آفريد . و مرا و ذريّه و فرزندانم را آفرید‎ 








*- مىكويد: منظور امام با أبن لست كه همان كونه كه آن مرد در مورد دخترانش قضاوت و داوری نکرد 
بلکه كار آنها رابه خداواگذار نمود, شما نيز حق نداريد مین ماک هر دو از فرزندان رسول خدا اا حستهم 
قضارت و داورى كنيد , بلكه بايستى بدين جهت به هر دو احترام ای 
علامة مجلسى »ان روايت را در بحار الأنوار :۴۸۸/۱۴ ح از «قصص الأنبياء» نفل کرد 
١.الشافب‏ المرتضويّة: 419. احقاق الحق: 141/6 
۲ مختصر البصائر: ۳۲ بار الاتولر: ۲۹۱/۲۶ ع ۵۱ ۴۶/0۳ ع ۲۰ و ۱۹/0۷ 1۳۸ تفم پرهان: 
۸ ١۳ل‏ کردہ است. 








۲ح ؟. این حديث رااسترآبادی چا در «تأويل ال 


آية الله داماد در كتاب «تقويم الإيمان» مىنويسد: در بسيارى از 
کتب عامّه و خاصّه روايت شده که زيد بن ارقم كويد: 

ماكنًا نعرف المنافقين ونحن مع النبيّ ك إلا ببغضهم علياً 4 وولده. 

ما در زمان بيامبر تخ منافقان را با بغض و كينة حضرت على 32 و 
فرزندانش می‌شناختیم.۱ 


)٩۷/۸۱۲(‏ در کتاب «المیون الرضويّهه می‌نویسد: امام رضا نا از پدران 
گرامی‌اش 2# نقل می‌فرماید كه رسول خدا با فرمود: 





بغض علي :1 کفر, ویفض بني هاشم نفاق. 


بغض و كينة على 3 کفر .و بغض و كينة بنی‌هاشم نفاق است.۲ 


2۵ ) در کتاب «جامع الأخبار» آمده: پيامبز لاش فرمود: 
علیکم بحب أولادي یدخلکم ال لا محالة, وإياكم وبغض 
أولادي یدخلکم انار“ 
بر شما باد دوستى فرزندان من که سرانجام اين عمل بهشت برين خواهد 
بود؛ و بيرهيزيد از بغض و كينة فرزندان من كه باعث ورود شما به دوزخ 


خواهد شد 


(45/417] شيخ صدرق در کتاب «علل الشرائع» مىنويسد: امام رضا ا در 
مورد علل مسخ‌شده‌ها فرمود: 
إن الوزغ كان سبطأ من أسباط بني اسرائیل يسو 
ویبغضونهم» قمسخهم اله أوزاغا. 
مارمولک‌ها؛ سبطى از اسباط بنی‌اسران 


دشنام داده و آنها را دشمن می داشتند » بدین جهت خدارند آنها رابه 





أولاد الأنبياء 








بودند كه فرزندان پیامبران را 





.لين حديث را خوارزمی در «المناقب :۲ 


۲ عیون أخبار الرضا 3 ۶۱/۲۰ ۲۳۹.بحار ار : ۳۰۲/۳۹ فيلح ۱۱۳و ۲۲۱/۹۶ 


Me ملع‎ 


< در 


فضیلت سادات 


كرامى و ... 








< قطره‌ای از درياى ... 





مارمولک مسخ نمود.! 


13/-:) شيخ صدوقفة دركتاب «امالى» می نویسد: رسول خداء34 فرمود: 
إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أستي. 
فيشفعني الله فيهم والله لاتشفّعت فيمن آذى ذرَيّتي. 
هنگامی كه در روز قبامت در مقام محمود قرار كيرم مر تكبان گناهان كبيره 
از تم راشفاعت می‌کنم و خداوند متعال شفاعت مرا در سورد آنان 





میپذیرد سوگند به دا کسانی که مرادربار: 
5 1 
تخراهم كرد 


يهام زار داد‌اند» شفاعت 





نويسئده #ه گوید: در برابر این روایات» روايات دیگری است که با 
ظاهر اينها منافات دارد که اينك به بخشی از آنها اشاره كرده و باهم متّحد 
می‌نماييم؛ البنّه خود این زوآیانت به دو گونه وارد شده‌اند: 
۱ -روایاتی که به نجو تعلیق وارد شده است: 
از جمله» روایتی است که شيخ صدوق رضران اه عله در کتاب «اعتقادات» 
خود آورده که امام صادق 28 در بیان معنای «مطمّر»" می‌فرمای 
فمن خالفکم وجازه فابرژا منه وا 
هر که با شما مخالفت نماید و از آن حدّ تجاوز نمرده و بگذرد (و به چپ و 
راست ميل نماید)» از او دوری و بیزاری جویید كرجه تبارش علوی و 
فاطمی باشد ۴ 








كان علریّا فاطميا. 


امام صادق .8ه در حديث دیگری به حمران فرمود: 
فمن خالفك في هذا الأمر فهو زنديق. 





.٠‏ علل الشرئع : ۲۸۷/۲ ضمن حا بحار ور : ۲۲۲/۶۵ ح7. 
؟.امالى صدرق: ۳۷۰ح ۳ مجلس ۴۹ بحار انار ۲۱۸/۹۶ 7. 
۳.مطمر: شاقول, ریسمان بنایی. 

۴ سائی الأخبار: ۲۰۴ح ۲.بحار لور : ۱۷۹/۴۶ ع ۳۸ 


هر که دراين امر با تو مخالفت نمايد او زنديق و بىدين است. 
حمران كفت: كرجه از نسل علوی و فاطمی باشد؟ 
امام صادق 42 فرمود: وان كان محتدیاً علوي فاطميا . 
كرجه نسل و نؤادش محمّدی؛ علوی و فاطمی باشد.۱ 

در روایت دیگری آمد: 
يا أصمعى! إن اله تعالى خلق الجئّة لمن أطاعه ولو كان عبداً 
حبشياً. وخلق النار لمن عصاه ولو کان شريفاً قر 
ای اصمعى | همانا خداى متعال بهشت را آفرید برای کسی که از او اطاعت. 
نمايد , كرجه او غلامى حبشى باشد. و آتش را براى کسی آفريد که از او 





: امام سججاد 18 به اصمعى فرمودند: 





نافرمانى نمايد .كرجه او فرد شريف قرشى باشد.؟ 
نويسئده 4 كويد : همان گونه كه پیداست همه اين احاديث به طور تعليق 
وارد شده بديهى است كه تعليق قضيّة ذاتاً مدوم با وقوع آن و عدم 
وقوعش نیست. به همین جهت موجب کاستی و لقصان شأن معلّق عليه 
نخواهد شد. 
۲ - آنچه که به نحو مفهوم يا مانند آن وارد شده است: 
از جمله اين آیۀ شریفه است که می‌فرماید: 
« قلا أنداب تم بت ولايتساءلون» ۳: 
«در آن روز هيج يك از پیوندهای خويشاندى ميان آنها نخواهد بود و از 
يكديكر تفاضاى کمک نخواهند كرد» 
در پاسخ مفهوم این آیه بايد كفت: همجنان كه در مسند فاطمه صلوات ال 
علها آمده» این آيه تفسير شده به زمانى كه حضرت قائم ارراحنا فداه قيام و 
ظهور می‌نماید كه در آن زمان برادران دينى از همديكر ارث خواهند برد" 
١‏ معائى الأخبار: ۲۰۴ ضمن ح ١‏ بحار الأنوار: ۱۷۹/۴۶ ۴/۶۹۱۳۷ ضمن ع ۴و ۱۳۲/۷۲ع ۶. 


۲ بسار الأنوار : ۸۲/۴۶. ۳ سورة مومنون . آي 7١1‏ 
*.درروايت وارد شده است که : «يرث الأخ أخاه في الأظلةء. 





< درفذ 


سادات گرامی و 


د ا ا 





< قطره‌ای ازدریای... 


و ڪن 


6 





ولی برادران ولادتی از همديكر ارث نمىبرندء و اين است فرمایش 
خداوند متعال که می‌فرماید : 
هق لح لت 4 '؛«به راستی مؤمنان رستگار شدنده 
۹ , قلا كنات سس لاء ن » ۲ 
< كإذا فخ في الور فلا أنداب يتنهم وم رلايتشاءأون). 
آن هنكام كه در «صوره دمیده شود هيج يك از پیوندهای خویشاوندی 
ن آنها نخواهد بود» و از یکدیگر تقاضای کمک نخواهند کرد" 














این» آیه ربطی به بحث ما ندارد. 





از جمله مواردی كه به نحو مفهوم وارد شده؛ روایتی است که از 
بيامبر :22# نقل شده که حضرتث 
زهرا نب و همسر والامقامش خديجة کبری :4 می‌فرماید: 
يا فاطمة ابنة محتد و | لا أغنى عنك من الله شيئاً. ويا خديجة 
ابنة خویلد! لا غي عك من الله شیتً. 


خطاب به دحت گرامی خويش فاطمة 





ای فاطمه دتعتر محمد !هيج جيزي رااز خدا بىنياز مكردان. و ای خديجه 
دختر خویلد هيج چیزی را از خدا بی‌نیاز مگردان 
از جمله: روایتی است که شيخ صدوق # در کتاب «معانی الأخباره در باب 
معنای روایتی كه گوید: «فاطمه نيه عفّت و پاکدامنی نمود پس خداوند 
آتش را بر فرزندانش حرام کرد» آورده که حسن بن موسی وشّاء بغدادی 
گوید: 
من در خراسان در محضر امام رضا ظا بودم» در محفل آن حضرت؛ 
زيد بن موسی نيز حضور داشت. زید با گروهی از مجلس سخن گفته و بر 
آنها فخر می‌فروخت و می‌گفت: ما جنينيم؛ ما چنانیم. 
امام رضانة نیز با گروه دیگری سخن می‌فرمودند, در این اثنا سخن 





و سورة مؤمنون ية او ۱۰۱ 


۴.دلائل الإمامة : ۴۸۴ ضمن ح ۸۵ محجة البيضاء ,۱۴۶ 


زید را شنيد و رو به او کرد و فرمود: 





ای زيد! آيا سخن بقالهای شهر كوفه تو را فریب داده که گوی 
ان فاطمة ده أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّيّتها على الثار, والله: ما 
ذلك لا للحسن والحسین و ولد بطنها خاصّة 

«همانا فاطمه :ة چون باكدامن بود خداوند ذريّة و فوزندان 
او رابر آنش حرام فرموده است». (كمان می‌کنی كه تو هم شامل اين مطلب 
هستى ؟!) سوگند به خدا! این روایت اختصاص به امام حسن و امام 








حسين لفل درد و منمصوص فرزندان بلافصل آن بزرگواراست. 

مكر می‌شود که موسى بن جعفر نين خدا را اطاعت كند و روزش را با 
روزه و شبش را با عبادت سپری كند و تو خدا را معصيت نمایی, أنكاه 
روز قيامت هر دو (در پیشگاه خداوند) برابر باشید! يعنى تو نزد خداوند 
متعال از او گرامی‌تر هستى ؟! 

همانا امام سجاد 4 فرمود: 

لمحستنا كفلان من الأجر ولعسیتتا ضعفان من العذاب. 


پاداش نيكوكاران از خاندان ما دوابزایر و کیقر کنهکاران ما نيز دو برابر 


خواهاد بود 





eg 


رهب 
«فرمود: ای نو !وا اهل تر تیت او عمل غير صالحی است»؟ 





عرض كردم: برخی از مردم چنین می‌خوانند: إن عمل غيرُ صالع»» و 
برخى از آنها «إنّه عمل غير صالع» می‌خوانند. بس کسی که «عمل غير 


صالح» بخواند در واقع او را از پدر: ندانسته است.۲ 








۱ سورۀ هود یف ۲۶ 


؟. نوسنده للا كويد: منظور حضرت: قرات آيه به نحو اضاه لست 





< در 


فضيلت سادات 


گرامی و... 





الل ۳ 








< قطره‌ای از دریای۔۔ 


یه 





حضرت فرمود: 
كلا تقد كان إبنه. لکن لما عصی الله عروجل نفاه لله عن آیید. کذا 
من كان متا لم يطع الله عرّوجلٌ فليس متا و أنت إذا أطعت الله 
فأنت متا أهل البيت. 
هر كز چنین نیست, بلكه او فرزندش برد! ولى وقتى كه خدای رامعصیت 
و نافرمانی نمود, خداوند اورا ازبدرش ندانست » همچنین است هر که از 
خاتوادة ما خدا را اطاعت نکند از ما نخواهد بود ولی تر اگر دا رااطاعت 
کنی .از ما اهل بيت خواهی بود. ! 

از جملة این موارد. رواينى است که در کتاب «عیون اخبار الرضا 2 نقل 

شده که : 
اسماعیل» فرزند امام صادق 48 به پدر بزرگوارش عرض کرد: پدرجان! 
نظر شما در مورد كيفر گلهکاوان ما خانواده و غیر ما چیست؟ 
حضرت در پاسخ, اين آي شریفه را تلاوت فرمود: 





این برتریها) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست؛ هر کس 
عمل بدی انجام دهد» مجازات و کیفر دادهمی‌شود» :۳ 


نويسنده د گوید: در پاسخ به این دو روایت گفته شده: 

اينكه امام 4# فرمود: «خداوند ذريّة آن حضرت را بر آتش حرام کرد» 
منظور امام حسن و امام حسین يه است؛ از اين مطلب عدم حرمت بر 
مطلق فرزندان آن حضرت ثابت نمی‌شود جز با مفهوم كه آن نيز ثابت 


نشده است. 





.نی الخبار :۱۰۴ح ۱. عيون اخبار لضا : ۲۳۴/۲ ع ۱. بسار الوا ۲۲۱/۹۶ ۱۴ 
۴.سورة تساه ی 20۲۴ 
۳.عبون اخبار الرضا :۲۳۶/۲ ع ف بعار نار ۱۱۶/۴۶ ح ۲۹و ۲۳۱/۹۶ ۱۴ 


و همجنين از اين که باداش امام موسى بن جعفر فتك با أفراد گنهکار از 
مطلق فرزندان بيامبر 4# در روز قيامت به جهت كيفر عملشان برابر 
نخواهد بود ؛ ثابت نمی‌کند که غير او با آتش مجازات شوند» اين هم مانند 





فقر؛ قبل ثابت نشده است. 

و اينكه حضرت می‌فرماید: «کیفر گنهکاران از ما خاندان دو برابر 
خواهد بود» اين اعم از کیفر و مجازات دنیوی و اخروی است. 

و اينكه حضرت می‌فرماید: «هر که از ما خانواده خدا را اطاعت نکند» 
از ما نخواهد بود» منظور حضرت نفی رخصت بر گناه است. یعنی برای 
آنها در مورد كناه؛ اجازه و رخصت داده نشده است؛ نه اینکه گناه نموده و 
تا روز مرگ به اين حال باشند. 

از طرفی» خداوند متعال می‌فرماید: من َل شوه بجر به۱4؛ «هر 
كس عمل بدی انجام دهد کیفر داده من‌شود#؛آین آیه با سخنی از رسول 
خدا لت تفسير شده که حضرتش می‌فرماید: 

آبشروا وقاربوا وسدّدوا أنْه لایضیب أحداً منکم مصيبة إلا کر 
الله بها خطيثته حثی الشوكة یشاکها أحدكم في قدمه. 

مزده باد شما را! در أمورتان ميانمرو بوده و در انجام اعسمالتان راست و 
استوار باشيد !که مصیبتی به یکی از شما نمی‌رسد جز آنکه خداى متعال به 
سبب آن مصيبت خطای أو را می‌بخشد ؛ حتّى خارى كه به بأيتان می‌رود در 
برابر كبفر گناهانتان می‌باشد 

در كتاب شريف «کافی» مى خوانيم: امام باقر ## فرمود: 

إن الله تعالى إذاكان من أمره أن يكرم عبداً وله ذنب ابستلاء 
بالسقم» فان لم يفعل ذلك له ابتلاه بالحاجة, فإن لم يفعل ذلك به 
شدّد عليه الموت ليكافيه بذلك الذنب. الحديث. 














< در 


فضيلت سادات 


كرامى و ... 


۸۳ 





ی 





< قطره‌ای ازدرياى 


1 





د 





هنگامی که خداى متعال بخواهد بنده‌ای راگرامی بدارد و حال آنکه او 
مرتكب گناه شده است او رابه بیماری كرفتار می‌کند .و اكر اين كار راانجام 
ندهد به نیا مندی مبتلايش می‌نماید. و اگر اين راهم انجام ندهد؛ (سکرات) 
مرگ را بر او سخت می‌نماید نا بدين وسیله گناهش را جبران کند ۱۰ 
اینک مىكوييم : بنابراین » بعید نیست که ذريّة پاک و پاکیزه 
مرگشان كرجه به انداز؛ مدت دوشیدن شتر باشد ‏ موقق به توبه باشند» 
همچنان که به اين مطلب در تفسیر فرمایش خدای متعال اشاره شده که 
می‌فرماید: قلا تن لاوز مُُون4 '؛ ديس جز به آیین اسلام از 
دنیا نروید»» و اين به جهت اكرام و تعظیم پیأمبر خدا لب است. 
به همین جهتء در روایاتی از ائمّهُ معصومین ۲# از تنقيص و تحقیر 
ذريّه نهی شده آنجا که می‌فرماید: 
مهلاً! ليس لم أن تدخلوا فيما بيننا إلا بسبیل الخیر ,۴ 


خاموش باه ویچ ید در أمور مربوط به ما خاندان وارد شوید. 





پیش از 








جز اا رلا تر 
ابن بطريق نيز در كتاب «العمده» روايتى را از «تفسیر ثعلبى» نقل می‌کند 
كه: زيد بن على بن الحسين از پدران بزركوارش ال روايت مىكند كه 
حضرت على 98 می‌فرماید: 
از رشک و حسد مردم نسبت به خودم؛ به رسول خدا ت شکوه نمودم. 
رسول خدا ل فرمودند: 
أما ترضى أن تكون رابع أربعة. أل من يدخل الجنّة أنا وأنت 
والحسن والحسين باجا عن أيماننا وعن شمائلناء وذرَيَاتنا. 








كاف : ۲۲۴/۲ ۱ 





۱۳ iî 





56 
؟.بحار الأوار: ۱۷۸/۲۶ ج ۳۶ 





آيا خشنود نيستى كه یکی از این چهار تفر باشى ؟! نخستين كسانى که وارد 


بهشت می‌شوند عبارتند از: من تو. حسن و حسین . و همسران ما در 
ت را 
و شيعيان ما پشت 


ت و چپ ما 


ماپد 





یه و فرزندان ما هستند 





تذییل: 


در ادام اين 





ار أمورى را بیان می‌نماییم: 
نخست : | بكر احمد بن على خطیب در کناب «مختار المختصر من تاريخ 
بغداد» می‌نویسد: 





يحبى بن معاذ؛ ابو زکریّای رازی در شهر بلخ به 
رفت و بر او سلام کرد. 


يارت سيّدى علوی 


سيد علوى به او گفت: استاد! ‏ خداؤند مَؤْيّهتَان بدارد ‏ نظر شما در 
مورد ما اهل بیت» جيست؟ 


يحبى كفت : جه بكويم دربارة مرت كه با آب وخی عجين شده و با 
آب رسالت كاشته شده است. آيا از جنين شجرة مباركى جز بوى مشک 
هدايت و عنبر پاکیزگی می‌وزد؟ 

سيّد علوى به جهت ابن سخن زيباء دهان او را با در و گوهر پر کرد 

فرداى همان روزء سيّد علوى به زيارت استاد يحيى بن معاذ رفت» 
یحبی به سيّد علوى گفت: اگر تو ما را زيارت كنى اين از فضل توست» و 
اگر ما تو را زيارت كنيم بازهم به جهت فضل توست ؛ بس فضل و برتری 
از آنِ توست جه زائر باشى يا زيارت شوی.۲ 
۶ تاریخ ابن عساكر : ۳۱۸/۴.الکقاف : ۲۲/۲ کر العقال: ۲۱۸/۶. مستدرك اگم ۱۵۱/۳ 
الصواعق المحرقة: 757 سا رشن : ۱۴۱ فر السمطين 1۲/۲ قعل خدارزسی :۱۰۹ نايع 

الموقة: 24؟ إحقاق ال ۲۱۹/۱- ۲۲۲ 
"تاريخ roli‏ ۱۱/۸۴ 








< در فخ 


يلت سادات کرامی و 


سوه 
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2 





درم در کتاب «مناقب القاضی» آمده است: خداوند متعال مى فرمايد: 





«کسانی ايمان آوردند وفرزندانشان به بيروى از آنان ایمان آوردند 
فرزندانشان را (دربهشت) به آنان ملحق می‌سازیم » و جيزى از عملشان 


نمی‌کاهيم ,هر كس در كرو اعمال خويش است». 





مفسّران در تفسير اين آیۀ شريفه گویند: 

اين آيه در شأن مؤمنانى است كه داراى درجاتى هستند كه به وسيلة 
عملشان وارد بهشت می‌شوند. فرزندان آنان نمی‌توانند به وسيلة اعمالشان 
به درجه آنان برسند. خداوند متعال درجة آنان را نیز بالا می‌برد كه حقيقتاً 
خداوند منزلت و مکان آن موم را برتری داده است» و از او چیزی کم 
ننموده است» چرا که ذرجة أو را با درجة ذریّهاش برابر کرده؛ و بدین 
جهت بر فضیلت و شرف مؤمن افزوده است. 

برخی دیگر از مفسّران گویند: وقتی مومنان از چنین مقام و منزلتى 
برخوردار باشند بس چنین مقامی بر رسول خدا 8 سزاوارتر و لازم‌تر 
است. بنابراين» مؤمنان» کسانی خواهند بود که از دستورات حضرتش 
پیروی نموده و در برابر برترین آنان در هر عصر و دوره‌ای بس از 
حضرتش تسلیم شده که اینان در درجة آن حضرت خواهند بود و مراد از 
ذريّة بيامبر بت همان فرزندان حضرت على و حضرت فاطمه هه است 
مادامی که متولد می‌گردند. 
رسول خخدأ#ة روایت شده که حضرتش فرمود: 





درکتاب منهج آمد؛ 


إن الله يرفع درجة ذرّيّة المؤمن في درجته وإن کانوا دونه لتقرّبهم 








یه مزمن را همانند درجة مزمن بالا می‌برد كرجه 


اح در 


درجة آنان بايبنتر باشد و این به جهت تقرّب و نردیکی آنان به مؤمن 


فضيلت سادات. 


سوم : امام حسن عسكرى 38 در تفسيرشان فرموده‌اند: 
خانوادة شخصى كرفتار كرسنكى شدند؛ او از خانه بيرون امد تا جيزى 
بيدا كند تا خانواده‌اش سد رمق نموده و طعامى بخورند. 
وى درهمى بدست آورد و با أن» نان و خورشتى خرید, و به سوى خانه 
به راه افتاد. در اين اثناء به أقا و خانمی از خاندان حضرت محقد و 
حضرت على خت برخورد نمودء دید آنان گرسنه هستند. 
با خود گفت: 


5 
1 
3 





بر این طعام» از خانوادة من سزلوارترند. يس نان و 
خورشت را بر آنان تقدیم نمود. 

او با دست خالی به سوی خانواداشن به ام افتاد. ولى نمی‌دانست به 
خانوادداش جه بگوید؟ و چگونه نبا را قانع کند؟ به همین جهت آرام 
آرام راه م رفت و فکر می‌کرد که چگوئةبه خانوادة خودش عذر بیاورد و 
چگونه بكويد که با درهم جه کرد؟ چرا که چیزی تخریده بود؟ 

متحيّر بود ناگاه ديد پیکی به دنبال اوست و آدرس لو را می‌خواهد. او 
خودش را معزفی نمود. پیک» نامه‌ای از شهر مصر به همراه کیسه‌ای که 
محتوى پانصد دينار بودء به أو داد و گفت: اين باق ىماندة ثروتى است که 
از مال يسرعمويت به تو آوردم» او در مصر از دنيا رفته» و صد هزار ینار 
در نزد تجار مكّه و مدينه نقدى دارد و مستغلات و املاک زيادى جندين 





برابر إين» از خود به ارث گذاشته است. 

آن شخص پانصد دينار راگرفت و با دست پر به سوی خانهاش روان 
شدء شب خوابيد در عالم خواب موفق به ديدار رسول خدا قف و 
على ل شد. 

أن دو بزركوار رو به اوكرده و فرمودند: دربرابر أيثار و از خودگذشتگی که 
نسبت به خاندان ما نمودى چگونه باداش داده و بىنيازت نموديم؟ 
أنكاه آن دو بزركوار در عالم خواب. به خواب تجار مكّه و مدينه که هزار 





< قطره‌ای از دریای -. 





دینار در نزدآنان بود - رفتند و به هر كدام فرمودند: يا فردا صبح حق 
فلانی را از رت يسرعمويش می‌پردازی يا اینکه صبح فردا هلاک و 
نابود خواهی شدء و نعمت تو را زايل و از 
آنان هر کدام با آغاز صبح» هر جه نزد آنها از حق آن مرد بوده برداشتند و 
به لو دادند» و بدین وسیله آن شخص صاحب هزار دينار شد. 

و همچنین در مورد املاک و مستفلاتی كه در مصر داشت أن دو بزرگوار 
در عالم خواب به سراغ أنان رفته و تهديد نمودند كه فوری أن اموال را 
به أو تحویل دهند. 

آنگاه حضرت محمد تيفك و على 48 به خواب اين ایثارگر به خاندان 
رسول خدا يكف آمده و فرمودند: احسان و نیکی خداوند را چگونه 
دیدی ؟! ما دستور دادیم اموال تو را در مصر تحویل دهندء أيا می‌خواهی 
به حاکم آن شهر بگوييم تا املاک و مستفلات تو را در مصر فروخته و 
پولش را بدهد تا عوض آن را در مدینه بخری؟ 

گفت: آری| 

حضرت محمد و خضرت على نه به خواب حاکم مصر آمده و دستور 
دادند که اماک أن مرد را بفروشد, و قيمتش را در شهر خودش بپردازد. 
أو هم اطاعت نموده و أن اموال را فروخت و سیصد هزار دينار قيمت آنها 
را به آن مرد فرستاد و او ثروتمندترين شخص مدينه شد. 

بس از آن» رسول خدا تا به خواب او أمد و فرمود: 

يا عبدلله ! هذا جزاؤك في الدنيا على إيثار قرابتي على قرابتك. 
ولأعطيتك في ال خر بكلّ حبّة من هذا المال في الجنّة ألف قصر 
أصغرها أكبر من الدنياء مغر کل إبرة منها خير من الدنيا وما فيها. 


ای بندة خدا! اين پاداش ايثار خانوادة خود بر خانوادة من, در دنيا است» 


يشانت جدا خواهيم نمود. 





البته در آخرت برای هر دانهاى از اين مال هزار قصر در بهشت برای تو عطا 
خواهد شد كه كوجكترين آن قصرها بزركتر از دنیاست» محل دوخت هر 
سوزن از آن.از نا و آنچه در آن است.بهترمی‌باشد :۱ 





بخش دوم 


قطره‌ای از درياى فضائل و مناقب 

پیشوای پیامبران گذشتگان. بدر بيشوايان پاکیزگان 
سرور موخدان, برادر رسول پروردگار جهانیان, 
امير مؤمنان على بن ابی طالب 


صلوات الته عليه وآله الطاهرين 















در كتاب «الروضة في الفضائل» آمده: عمّار ياسر و زيد بن ارقم 
كويند: روز دوشنبه نوزدهم ماه صفر بود. ما در محضر باصفای امیر 
مؤمنان على 48 حضورد داشتیم» ناكاه فرياد بلندى گوش‌ها را پر کرد» 
على 4 بر «دكّة القضاء» نشسته بود روق به من کرد و فرمود: 
يا عار ! اثتني بذي الققارا. 
ای عار اشمشیر ذوالفقار مواتياوان: 
وزن ذوالفقار» هفت من و دو سوم من مکی بود. 
من شمشیر حضرتش را حاضر نمودم» حضرت آن را از غلافش 
درآورد و روی زانوانش گذاشت» و فرمود : 
يا عتار! هذا يوم أكشف فيه لأهل الکوفة جميعاً الفمّة لیزداد 
المؤمن وفاقاً والمخالف نفاقاً. 
ای عمّار! امروز غم و أندوه اهل كوفه را برطرف مىنمايم و کاری انجام 
می‌دهم که سیب افزايش وفاق مؤمنان و نفاق مخالفان كردد. 
آنگاه فرمود: ای عمار! کسی راكه پشت در است واردکن. 





عمّار گوید: من بيرون رفتم» ناگاه يشت 
بر شتر قرار كرفته و مىكريد و فرياد می‌زند: 


رزنی را ديدم كه بر کجاوه‌ای 


۱۹۱ 


< قطره‌ای از دریای ..--. 


بو وه 











ای دادرس درم‌اندگان. ای مقصد جویندگان. ای رغبت 
کنندگان» ای صاحب نیروی استوار» ای [آزادکنند؛ اسیران» ای مهر 
پیران» ای روزی دهندة کودکان. ای قدیمی که از هر قدیمی 
پیشی گرفته. ای ياور بی‌یاوران. ای تکیه‌گاه بی‌پناهان, ای ذخيرة 
تهیدستان. ای امان بی‌امانان» ای ياور ضعیفان. ای گنج فقیران!] به سوی 
توروی آوردم و به آستان تو توّل جستم؛ يس رویم را سفید کن, گره از 
امر مهم من بگشا و غم و اندوهم را بزدای. 

عمّار گوید: اطراف این بانو را هزار اسب سوار با شمشیرهای از نيام 
کشیده شده گرفته بودند. که گروهی طرفدار او و گروه دیگری بر عليه او 
سخن م ىكفتند. 

من رو به آنها كرده و گفتم :یر مزمنان على ا را باسخ دهید» صاحب 
علم و دانش نبّت را پاسخ دفید. 

آن زن از شتر بايين آمد اطرافیانش نيز از مرکبها پایین آمده و وارد 
مسجد شدند. 

آن زن در برابر امير مزمنان على 6 ايستاد و گفت: ای علی!" به سوی 
شما روی آورده‌ام» گرفتاريم را برطرف و مشکلی که موجب غم و اندوهم 
شده زایل کن » زیرا تو صاحب اين امر و توانای آنى » و دانای به آنچه شده 
و تا قيامت خواهد شد. هستی. 

در اين هنكام امير مزمنان على © فرمود: 

ای عقار! برو و در ميان مردم كوفه ندا ده تا به مسجد آمده و) شاهد 
قضاوت أميرالمؤمنين باشند. 











, به جاى أبن فراز در «قفضائل» و «بحار الأنوثر» آمده: دای اطعا كتندة يتيمان  ای روزی‌دهندة نسيازمتدان‎ ٠ 
ای زندمكنندة هر ستخوان بوسيده. ای قديمى كه از هر قدیمیپیشی كرفتة, ای ياور کسی كه ينار و يساور‎ 
تدارد. ای ناه بى يناهان وای كتج یی نو‎ 

؟. در «الفضايل» و «بحار الأنوارء جنين آمده :دای مولاى من! ای پیشوای يرهيزكاران! به سوى تو آمده و .۲ 





عمّار گوید: من در ميان مردم كوفه فرياد زدم: مردم! هر كه می‌خواهد 
#خة عطا فرموده» باشد؛ در 





شاهد آنجه خدا به على #2 برادر رسول خد 
مسجد حضور بهم رسائد. 

در این موقع» مردم به سوى مسجد هجوم آورده و مسجد از جمعيّت 
پر شد. آنگاه امير مؤمنان على ©1 فرمود: 

ای كروهى که از شام أمدمايد مشكلتان را مطرح كنيد! 

در اين هنگام» پیرمردی كه برد يمنى و حلّة عدنى بر تن داشت و 
عمّامة خر سوسنى هم بر سر گذاشته بودء از ميان آنها برخاست و گفت: 

سلام بر تو ای گنج فقيران! و ای يناه بی‌پناهان! ای مولاى من! اين 
كنيزى كه در برابر توست دختر من است» او هركز شوهر نكرده؛ ولى 
اینک در خانة من حامله شده است. به زاستی او آبروی مرا در ميان 
خاندانم برده است. من به شدّت, دلیری» سختی , أسطوت, كمال و عقل 
مشهورم. من همان «فلیس بن عقریتش 4و شير غضبناکی هستم که آتش 
قهرم خاموش نمی‌گردد و همسایه‌ای بر من قهر و غلبه نمی‌کند. دلیری» 
شجاعت. حملات و سطوات من در ميان عرب كمنظير است 

با اين حالء اینک ای على ! در کار خود متحيّر و سرگردان هستم» پس 
امر مشکلی که موجب اين غم و اندوهم گشته از من بزدای که امام أميد 
امت است و اين مشکل بزرگی است که من تاکنون همانند آن و از آن 
بزرگتر ندیده‌ام. 

امیر مؤمنان على 1 رو به آن دختر نمود و فرمود: 

ای دختر! نظر تو دربارةآنچه يدرت اظهار می‌دارد. چیست؟ 

گفت: اما آنچه پدرم می‌گوید: من دوشیزه هستم» راست می‌گوید» 
ولی اينكه می‌گوید: من حامله هستم» سوگند به خدا! من هرگز خیانتی 
نكردهام . ای امير مومنان! نو جانشین رسول خدا ا و وارث أو هستی» 





< مناقب امير مؤمنان على 12 


Be 





وب 








< قطره‌ای از دریای... 








قابله دستور حضرتش را ترا کرده 

10 دوشیزه و در عين حال حامله اس 
ط ۲ 

9 على 4# رو به مردم کرد و فرمود: 


سونيف 


جيزى بر تو پنهان نيستء تو می‌دانی كه من در ادعایم دروغ نمی‌گویم» 
بس ای كشايندة مشكلاتى كه موجب غم و اندوه مىكردد ؛ مشكل مرا حل 
كرده و غم و اندوهم را بزداى. 

در اين هنكام امير مؤمنان على 1# در بالاى منبر قرار كرفت و صدای 
تکبیر سر داد و فرمود: 


«اشه اکبر» , هاشه اکبر»» و این آي شریفه را قرائت فرمود: 

«جاء احق وَرَمَقَ لباطل إن الباطِلَ كان رَهُوقا) (: 

#حق آمد و باطل نابود شد به راستی که باطل نابودشدنی است». 

اين حكم به من واگذار شده است» آنگاه قابلة شهر کوفه را 








سپس فر 

خواست. 

زنی بنام خولاء (لبق) که قابلة زنان كوفه بود» آمد. حضرت به او فرمود: 
ميان خود و مردم‌پرد‌اي بزن و دخترء حامله است يا نه؟ 








نكاه بیرون آمد و گفت: آری» او 





يا آهل الکوفة! أين الأئمّة إلذين اذعوا منزلتي؟ أين من يدعي 
في نفسه أنه له مقام الحقّ فيكشف هذه الغمٌة؟ 

ی مردم كوفه | كجايند پیشوابانی كه مقام و منزلت مرا اعا می‌کردند؟ 
كجاست کسی که دعا مىكرد مقام حقٌّ را داراست تا این مشکل را حل کند؟ 


عمرو بن حریث امه لله با مسخره گفت: حل این مشکل فقط به دست 
توست ای فرزند ابی طالب! امروز امامت تو بر ما ثابت می‌شوداا 
امیر مؤمنان على 38 رو به پدر دختر نمود و فرمود: 


ای اباالغضب آسیب‌دیده! آیا تو از شههر دمشق نيستى ؟ 


یز ۸۱ 


گفت: آری. 
فرمود: آيا از قریه‌ای بنام «أسعار» نیستی؟ 
كفت: آری. 
فرمود: آيا در ميان شما كسى هست که همین الآن تكّهاى يخ بيأورد؟! 
كفت: يخ در شهرهاى ما زياد است؛ ولى ما هم اكنون توانايى حاضر 
نمودن آن را نداريم. 
فرمود: فاصلة ميان شهر ما و شما دويست و پنجاه فرسنگ است؟ 
گفت: آرى » ای مولای من! فرمود: 
أيها الناس ! انظروا إلى ما آعطی الله علا من العلم النبويّ الذي 
أودعه الله ورسوله من العلم الراني. 
ای مردم | ینک بنگرید به آنچه كه خحدا از علم نبرى به على عطا فرمرده 
است همان علمى که خداوند و رسومُنإز علم ربّانى در او به وديعت 
گذاشته‌اند . 
عمّار گوید: امیر مزمنان على 99 دستتمبازک تخود را در حالی که بر 
بالای منبر مسجد جامع کوفه بود ذراژ کرد و تك ةيخ آورد كه هنوز 
قطرات آب از آن چکه می‌کرد . در این هنكام مردم فریاد زدند و سوج 
فریاد جمعیّت مسجد را فرا گرفت» حضرت رو به مردم کرد و فرمود: 
اسکتوا! ولو شثت أتيت بجباله 
آرام باشيد !اگر بخواهم كوه بخ را حاضر مىكثم . 
تكّه يخ را بكير و به همراه دختر از مسجد 
بيرون روء أنكاه تشتى زیر او بكذار و اين تكّه يخ را در نزديكى رحم او 
قرار 8 زالوئى بيرون خواهد آمد که وزن أن پنجاه و هفت مثقال و دو 
داتق' است. 





قابله تكّه يخ را كرفت و به همراه دختر از مسجد بيرون آمد و تشتى 
آورده و آن طور که حضرتش فرموده بود انجام داد» ناگاه زالوى بزرگی 





پنجاه و فت درهم و دو دائق أست, و دق یک ششم هرهم الست . 


< مناقب امير مؤمتان على ¥ 





< قطرداى ازدریای gg‏ هه 





داخل تشت افتاد و آن را وزن کرد همان اندازه بود كه حضرتش فرموده 
بود. 
قابله با کنیز به مسجد آمد و زالو را در برابر حضرتش بر زمین گذاشت. 
حضرت فرمود: 
آیا وزن نمودی؟ 
گفت: آری؛ وزنش پنجاه و هفت مثقال و دو دانق بود. 
على 16۶ فرمود: آری» و این آيه را تلاوت فرمود: 





امیر مؤه 








هو اگر به مقدار يك دائه خردل (کار نيك و بدی) باشد ما آن را حاضر 
می‌کنيم و کافی است که ما حسابگر باشیم» 
آنگاه فرمود: ای ابالغضب! دخترت زنا نکرده جز آنکه او در ده سالگی در 
جایی وارد أبباشده ول زالو وارد رحم او گشته و از أن موقع تا الا در 
رحم او بوده و بزرگ شده است. 
در اين هنكام پذ رآدعترآبرخاست ومی‌گفت: گواهی می‌دهم که تو 
می‌دانی آنچه را که در رحم‌ها است و آگاه از ضمایری.۲ 


نویسنده 4 گوید: اين روایت را بحرانی ڈ با اندکی تفاوت و اغلاط در 
عبارات از سيّد مرتضی ‏ نقل نموده است.۳ 


در یکی از مناقب عتيق آمده: 

میثم تمّار (يار باوفای امير مومنان على 3#) گوید: من در حضور 
مولایم امير مؤمنان على :1 بودم» مردم در اطراف حضرتش بودند» ناگاه 
مرد بلند بالایی كه قبای خاکستری بر تن داشت و عمّامة زردی بر سر 











المسزات: ۱۶ج .٠١‏ بحار الأنوا 
عام مجلسي ل درج : ۱۶۷/۶۲ ؟ به اختصار نل كرده لست . 
.عيون المعجزات: 1١‏ دی از :۵۲ج ۳۱٩‏ 


۴۰ ۴۲ این روليت را 


گذاشته بود و با دو شمشير مسلح بود بدون اينكه سلامى داده سخنى 
كيك وارد شل 

مردم از اطراف برای دیدن او كردن کشیدند» و با كوشة چشمان به او 
می‌نگریستند كه آنها از همة اطراف در برابر او ايستاده بودند؛ ولى 
مولايمان امير مؤمنان على #* سر مباركش را به خاطر او بلند نکردند. 

هنگامی كه حواسٌ مردم جمع شد» زبانش همانند شمشير بران و تيزى 
كه از نيام خود كشيده شود, كشوده شد و گفت: كداميك از شما به 
شجاعت بركزيده شده» تاج كمال و فضيلت بر سر نهاده» زرهى از قناعت 
به خود بوشيده است؟ 

كداميك از شما در حرم تولّد یافته» داراى خلق و خوى والاو متّصف 
به بزرگواری و کرم هستید؟ 

كداميك از شما سرش كم موء اساملش تور پهلوان جنگجو, تنگ 
کنند؛ نقسها و گیرند؛ قصاص هستید؟ 

کدامیک از شما شاخة تر و تازه بان ابا لجابت ابی طالب 
هستید؟ کدامیک از شما کسی است که حضرت محمد لف را در دورانش 
يارى نمود. و سلطنت او را قوی و شأن او را والاگردانید؟ 

کدامیک از شما قاتل دو عمرو و به اسارت كير: 

ميثم تمّار گوید: امير مؤمنان على # در پاسخ او فرمود: 





١ 
دو عمرو' هستيد؟‎ 4 


من هستم ای سعد بن فضل بن ربيع بن مدركة بن طب 
ابی سمع بن احبل بن فزارة بن دعيل بن عمرو دوینی! ۲ 








١‏ منظور از دو عمری كه امیر مؤمنان على 38 نان راکشت + عمرو بن عبدود و عمرو بن أشمث مغزومی است. 





و دو عمروى كه حضرتش به اسارت كرفت ؛ أبوثور عمرو بن معدى كرب و عمروين سعيد عشابى هستند که 
آن دورادر جنگ بدر به اسارت درآءرد 


؟ .در «الفضائل» آمده:... مدركة ين نجبية بن صلت بن حار 








اشعث بن سميع دوسى . و در بار الأنوار» 


آمده: مدركة بن نجيبة بن صلت بن حارث بن وعران بن لشعث بن أبى سمع رومی 


< مناقب امير مؤمتان على سا 





< قطره‌ای ازدرياى - 


9 





أو گفت: ليك ای على! 

أمير مومنان على 4# فرمود: سل عدا بدا لك فأناكنز الملهوف, وأنا 
الموصوف بالمعروف, أنا الذي قرعني الصم الصلاب وهطل 
بأمرى السحاب. وأنا المبعوث بالکتاب, أنا الطور والأسباب. أنا 
«ق» والقرآن المجید. أنا النبأ العظيم . 

أنا الصراط المستقيم أنا البارع, آنا العسوس أنا القالئس 
والعفوس. أنا المداعس» أنا ذوالنبرّة والسطوة. أنا العلیم. آنا 
الحليم, أنا الحفيظ . أنا الرفيع , وبنض ي نطق کل كتاب وبعلمي 
شهدوا ذرواالالباب أنا علي أخو رسولالله. زوج ابنته. وأبوبنيه. 
آنجه می‌خواهی پرسش كن که من كنج اندوهنا كانم , من به نیکوکاری 
موصوف هستم ؛ منم کسی که زمين سرسخت از من قرار كرفت و به دستور 
من ابر باران بايذ مم گسي كه در هر كتاب توصيف شدءام . من طور و 
اسبابم ٠‏ من «فق» و قرآن مچیدم. من نباء عظيمم؛ من صراط مستقيمم » منم 
دارای كمال , منم جریند؛ شکار , منم سرور بز ركوار » منم دلير و جنگجو. 
عنم دارای بو زلوت انا منم شكيبا. منم حافظ :منم الا وبه 
سبب فضل من هر کتابی گویا و به سبب دانش من صاحبان صقل و خرد 
گواهی دهند. منم على » برادر رسول خدا 954 . شوهر دختر او و پدر 
فرزندان او. 









در این هنكام عرب گفت: به ما چنین رسیده که در روی زمین تويى که 
مردگان را زنده کرده و زندگان را می‌میرانی» و مردم را فقیر» غنی و 
حاجت روا می‌نمایی . 

على 4# فرمود: مشکلت را بگو. 
فت: من نمایند؛ شصت هزار جمعيّت از قبيلة «عقيمه» هستم» 
شخصى از آنها مدّتى است مرده و آنان در علّت مركش باهم اختلاف 
دارند. اکنون جسد آن مرده را به همراه من فرستاده‌اند كه اینک يشت در 





مسجد است» اگر او را زنده نمابى خواهيم دانست كه تو راستكوء 
نجیب‌زاده و شريف هستى . و به راستى يقين مىكنيم که تو حجّت خدا در 
زمين هستى » و أكر نتوانى او را زنده كنى » او را به ميان قبيلهاش برگردانده 
و خواهيم فهمید که ادعای تو غير صحيح است و آنجه را که توانايى انجام 
آن را نداری» اظهار می‌نمایی. 

حضرت على 38 رو به ميثم تمّار کرد و فرمود: 





ای اباجعفر! سوار مركبى شو و خیابانها و محلا ت‌کوفه را دور بزن و ندا ده: 
من أراد أن ينظر إلى ما أعطاه اله علياً أخا رسول الله فلإ وبعل 
فاطمة الزهراء هغ في الفضل والعلم فليخرج إلى النجف غداً. 

كسى كه می‌حواهد فضيلت و برتری هلم و دانشى که جدا به على : برادر 
رسول خدا تا و شوهر فاطمة زهرا له داده بنگرد؛ فردا به صحرای 


نجف آید 





هنگامی که میثم 
على 28 به او فرمود: اين عرب را مهمان كن 

(ميثم تمّار گوید:) من او را با تابوتى كه در آن مرده‌ای را به همراه 
داشت به خخانهام بردم و با خانواده در خدمتش بودیم. 

فردا صبح هنگامی كه امير مزمنان على 1 نماز صبح را خواند به سوی 
صحراى نجف به راه افتادند. من نيز به همراه حضرتش بودم» در كوفه 
کسی از حوب و بد نماند جز آنکه به صحرای نجف آمدند. 

أمير مؤمنان على 18 فرمود: 

ای ابا جمفر! اعرابى را با مردمای كه به همراه دارد بیاور. 


ار مأموریتش وا انجام داد و برگشت» امير مؤمنان 


من فرمان حضرتش را اطاعت کرده و هر دو را در صحرای نجف 
حاضر ساختم. امير مؤمنان على # رو به مردم کرد و فرمود: 
يا أهل الکوفة! قولوا فینا ما ترونه منّاء وارووا عنّا ما تسمعونه. 


< مناقب امير مؤمتان على 


۱ 





<< قطره‌ای از دریای .. 








أنكاه فرمود: ای اعرایی! شترت را بخوابان! و جسد رفيق مرددات را با 
کمک عذهلى از مسلمانان از تابوت بیرون بیاور. 
ميثم مار گوید: مرد عرب از تابوت پارچه‌ای از ديباج زرد بیرون آورد 
و باز کرد. زیر آن» پارچه‌ای از ديباج سبز بودء آن را هم باز کرد. زیر آن» 
کیسه‌ای از لؤلؤ بود که در ميان آن» جوانی بود كه گیسوانش همانند 
گیسوان زنان زیبا بود. على 1 رو به آن اعرابی کرد و فرمود ۰ 
چند روز است که اين جوان مرده؟ 
گفت: جيل ویک روز. 
حضرت فرمود: علّت مرکش جه بود؟ 
اعرابی گفت: خانوادة از می‌خخواهند تو او را ز: ٠‏ نمایی تا بگوید جه 
کسی او را كشته؛ چرا که او صحیح و سالم شب خوابیده و بامدادان كوش 
تا گوش او بریده شده نت : حضرت فرمود: 
جه کسی خون او را می‌خواهد؟ 
گفت: پنجاه تفر از حویشان او دست به دست هم داده و در پی خون او 
هستند ای برادر رسول خدا! شک و تردید را از میان بردار و امر قتل او را 
آشکار كن. حضرت فرمود: 
عمویش او را کشته است. زیرا دختر خود را به ازدواج او درآورد, ولی 
أين جوان او را رها کرد؛ و زن دیگری اختیار نمود عمويش از کینه و 
حقدش او راکشت. 
اعرابی گفت: ما به این سخن راضی و قانع نمی‌شویم؛ می‌خواهیم 
ای و جر سایق تا 











امیر مؤمنان على ## برخاست. و خداى متعال را حمد و سياس 





او را ثنا خواند و بر بيامبر يي درود فرستاد. آنگاه فرمود: 
يا أهل الكوفة! ما بقرة بني إسرائيل بأجلّ عند الله تعالى من علي 
أخي رسول اله ها أحبى الله بها متا بعد سبعة یم 





ای مردم كوفه !به راستى که ارزش گار بنىاسراشيل در نزد پروردگار از 


۵ 
3 
3 
3 
3 
۷ 
# 


على . برادر رسول خدا ا بالاتر نیست. همانا خداى متعال به و سيلة او 
مرده‌ای را پس از هفت روز زنده کرد 

سپس كتار جسد مرده رفت و فرمود: همانا او بنىاسرائيل عضوى از 
بدنش را به مرده زدند و أو زنده شد. من عضوى از بدنم را به این مرده 
می‌زنم» چرا كه عضوی از من, نزد خداى بهتر از أن كاو است. 

أنكاه با پای راستش او را تکان داد و فرمود: 

ای مدركة بن حنظلة بن غتان بن بخر ين فهم بن سلامة بن طیب بن 
مدركة بن اشعب بن اخرص بن داهلة بن عفر بن فضل بن حباب! 
برخيزء كه على به اذن خدا توا ژنده نموه 








در اين هنكام جوانى از تابوت برخاس ت که یمین از 
از مهتاب درخشنده‌تر بود و رو به امير مزمنان على کرد و 
لبيك. لبيك ای زنده کنند؛ استخوان‌ها! ای حجّت خدا بر مردم» ای پر 
بىنظير در فضل و احسان! ای امير مؤمنان! ای جانشين رسول پروردگار 2 
جهانیان! ای علی بن ابی طالب! 33 
امیر مؤمنان على :1 فرمود: / 
ای جوان! جه کسی تو راکشته است؟ 
گفت: عمویم حریث بن زمعة بن میکال بن اصم. 
سپس امیر مؤمنان على ا به أن جوان فرمود: به سوی خانواددات 
برگرد. 
جوان گفت: من نیازی به خویشانم ندارم. 
حضرت فرمود: چرا؟ 














كفت: مىترسم دوباره مرا بکشند و شما در ميان این أت نباشيد؛ پس 


جه کسی مرا زنده می‌تماید ؟! 
حضرت رو به أعرابى کرد و فرمود: تو به سوى خانواده‌ات باز گرد. 


اعرابی كفت: من تا زنده‌ام به همراه تو و اين جوان هستم. 
آنان نزد امیر مؤمنان على 4# ماندند تا اينكه هر دو» در جنگ صفین به 


< قطره‌ای ازدرياى - 


فيض شهادت نايل شدند» رحمت خدا بر آنها باد. 
مردم كوفه نيز بس از مشاهدة اين جريان شگفت‌انگیز به خانه‌هایشان 


بازگشتند» و سخنان كوناكونى در مورد حضرت بر زبان جارى کردند .۱ 


عمّار ياسر كويد: من به همراه امير مؤمنان على 4# بودم در آن 
هنكام كه از سرزمين نخيله که در دو فرسنكى كوفه است -می‌گذشت» 
ناگاه پنجاه مرد يهودى از تخیله بیرون آمده و گفتند: تو علی بن ابی طالب 





امام هستی؟ 
حضرت فرمود؛ آریء 
گفتند: در کتابهای ما آمده: صخره‌ای است كه نام شش پیامبر بر آن 


نوشته شده» اینک ما به دنبال آن سنك هستیم؛ ولی آن را يبدا نمی‌کنيم» 
اكز تو امام هستی آن سنك را برای ما بيدا كن. 





حضرت فرمود: دنبال من بياييد 
عمّار گوید: آنان بشت سر حضرتش به راه افتادند تا إينكه به صحرایی 


رسیدند» ناكاه در آن صحراء كوهى عظيم از ریگ دیدند» على 48 فرمود: 
أيتها الريح! انسفى الرمل عن الصخرة. 
ای باد اریگها رااز روی سنگ پراکنده ساز! 


المعاجز: ۲۴۷/۱ ۱۵۷. فضائل لين شاذان: 1- 









۵,بحارالنواره ۳۷۴/۴۰ ح ۴۰ (بااندکی تا 


ساعتى نگذشت تا اينكه بادى وزید» ريكها را براكنده ساخت و سنگی 
ظاهر شد. حضرت فرمود: اين همان سنگ شماست. 
كفتند: آنجنان كه ما شنيدهايم و در كتابهايمان خواندهايم » بر روى اين 








سنگ» نام شش پیامبر نوشته شده؛ ولى ما آن اسامی را روى آن نمی‌بينيم. 
على 4# فرمود: 
نامهایی كه بر آن نوشته شده» در طرفى است كه بر زمين قراركرفته أن 
را برگردانید (تا ديده شود). 
در اين هنكام يك كروه هزار نفرى تشكيل شذه و به کمک همدیگر 
يك دست گشتند تا آن سنك را برگردانند. ولى نتوانستند. 
على 48 فرمود: كنار بروید! 
آنگاه دست مباركش را در حالى كه سبوا یه رکب بود به طرف سنگ 





دراز كرد و آن را برگرداند. بس اسالی ككل نكب از پیامبران صاحب 
شريعت را بر روى آن يافتند» آنان عبارت بودند از: آدم» نوح» ابراهیم» 
موسی؛ عیسی و محمد :32 . 
اين هنكام گروهی از بهود. به دست مبارک حضرتش ایمان آورده 
ما كواهى می‌دهیم که معبردی جز خدا نیست و محمد» رسول 
مدا است و تو امير مؤمنان. سرور جانشینان و حجّت خدا در زمين هستی. 
کسی كه تو را بشناسد سعادتمند گشته و نجات پیدا خواهد كرد؛ و 
کسی که با تو مخالفت نماید گمراه و سرگردان گشته و به سوى دوزخ 
سقوط خواهد کرد. مناقب و فضایل تو از حدّ و حدود بالاتر و آثار 


د 
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نعمت‌های تو از شمارش افزونتر است.' 


در یک نسخة مناقب خطی کهنی - که شاید بیش از سیصد سال 








.ال لبن شاذان: ۷۳ بحارالأنوار؛ ۲۵۷/۴۱ فیح ۱۸ نوادر السجزات : ۴۰ع 1۵ عيون المسجزات: ۳۱ 


< مناقب امير مؤمنان على 18 





< قطره‌ای ار دریای... 











پیش نگارش يافته -آمده است: 

اعثم کوفی که یکی از معاندان بود -گوید: در جنگ صفّین مردی از 
اهل شام به ميدان مبارزه آمد. 

على ا به او فرمود: 

(ای شامى ؟) برگرد» تا فرزند (هند) جكرخوار تو را وارد دوزخ نکند. 

شامی گفت: هم اکنون معلوم می‌شود که کدامیک از ما وارد دوزخ 
خواهیم شد 

پس امیر مزمنان على 3 نیزه‌ای به سوی او حواله و او را با ن 
كرد و در هوا نگاه داشت» آن لعين فریاد زد: يا اميرالمؤمنين! همینک 
آتش جهنم را ديدم و از پشیمان‌شدگان گردیدم. 


بلند 





حضرت اين آيه را تلاوت فزمود: 
«آلان وق وک ین الشلیدین»۱. 


«هماکتون, در حالی كه پیش از ابن عصیان كردى و ار مفسدان بودی».۲ 





E)‏ در کتاب «مصیاح الأنوار» می‌نویسد: جابر بن عبدالله (انصاری) 
كويد: رسول خدا ‏ فرمود: 
ما عصاني قوم من المشركين إلا رميتهم بسهم الله تعالى» 
هیچ كروهى از مشركان مرا نافرمانى نكردند جز آنکہ با تير خدا آنها را 
هدف قرار دادم 
گفته شد: ای رسول خدا! تير خدا کدام است؟ فرمود: 
هو علي بن أبي طالب ما آبرزته في طلب ثار, ولا بعنته في 
سريّة إلا رأيت جبرئيل 4 عن يمينه. وميكائيل عن يساره وملك 
الموت أمامه. وسحابة تظلّه حتّى يعطيه الله خير التصر والظفر. 


ei 





.سور پوتس 
۲ .نوا الممجزات : ۶۲ح ۲۶ 





ميكائيل در سمث جبش و ملک الموت در در پیش 





سايه مىاندازد تا آنكه خداو ند متعال بهترين باری و بيروزى را به او عنايت 
فرمود 
نویسنده ا كويد: نظير همین روايت را صاحب كتاب «الشاقب في 


المناقب» نيز آورده است.١‏ 


باز در همان كتاب آمده: جابر بن عدالله (انصارى) كويد: رسول 





خدا بقل فرمودند: 
إن الله يباهي بعلي کل يوم الملائكة المقزبیر 


همانا خداى متعال هر روز به وثيلة عل م2 به فرشتكان مقزبش مباهات 
3 





می‌نماید 
این حدیث شریف را ابن شیزویه دیلمی در کتاب «الفردوس» از ابن 
عیاش نقل کرده است. 








ابن عباس گوید: رسول خدا 38 به 





باز در همان منبع می‌خوانیم 
علی بن ابی طالب # فرمودند: 

لو أن البحر مداد والفیاض أقلام. والانس كتّاب. والجنْ حشاب 
ما أحصوا فضائلکم يا أبا الحسن! 


ای اباالحسن !اگر درياها مرگب. درختان جنگلها قلم. انسانها نویسنده و 





۱ ۲ 
جنیان حسابگر شوند نمىتوانتد فضایل تو رابشمارند 








۶۲ اقب في المناقب: ١١ح #.امالى طوسی: ۵۰۵ ضمن ح ۱۳ مجلس ۱۸ بحار تور ۳۱/۴۰ ضمن ح‎ ٠ 

۲ الاب :۲۶۶/۳: بحار الأقوار: ۸1/۳۹ این روايت را عالامة مجلسي لل در هج ۲۴۷/۲۶۰ 4*١‏ قز 
«فردوس» تل كرده الست 

*.مصياح انار 17١‏ (مشطوط). امن روايت را خولرزسی در صناقب: ۴ج ۱و 88ح ۰۳۴۱ سید ين 








< مناقب امير مؤمنان على شا 








باز در همان كتاب می‌خوانيم : رسول خدا 324 فرمود: 
لمبارزة عليّ بن أبي طالب لعمرو بن عبدود أفضل من عمل أتتي 
إلى يوم القيامة.! 
همان مبارزة علی بن ابی طالب با عمرو بن عبدود (بهلوان نامى عرب) برتر 
از عمل مت من تا روز قيامت است. 











باز در همان کتاب آمده: انس كويد 
اه شديم که روزی امیر مؤمنان على :3 دلش می‌خواسته جگر بریان 
با نان نرم ميل کند» و اين خواسته تا یک سال دوام داشت» روزی در حالی 
که روزه بود اين خواسته‌اش را به فرزندش امام حسن 45 می‌فرماید, آن 
حضرت اين غذا را برای پدر بزرگوارش آماده می‌سازد. 

هنگامی که مى خواهد افطار نماید سائلی در می‌زند» على 3# می‌فرماید: 
يا بنيّ! احملها إليه لايقرء صحینتا غدأ ط لباک في 
عیابکم الا انعط بها 
فرزندم !اين طعام را به آن سائل بده تا فرداى قيامت اين أي 


نخوانند كه :هاز طيّبات زندگیتان در دنيا استفاده کردید و از آن بهره بردید. 














باز در همان منبع آمده است: ابی مغنم مسلم بن اوس و جارية بن 
قدامة سعدی در مجلس امير مؤمنان على 3۶ حضور داشتندء حضرت بر 
فراز منبر در مسجد کوفه سخن می‌گفت و می‌فرمود: 
سلوني من قبل أن تفقدوني» فاي لا سل إلا أجيب عسفا دون 
العرش, لایقولها بعدي إل کذاب أو مفتري. 





از من بپرسید» پیش از آن كه مرا يابيد . جرا که هر چیزی که پایین‌تر از 


١‏ مصباح الأنوار: ۱۲۹و ۱۶۱ لمشطوط). تأويل الآيات: ۶۹۰/۲ ۱۱ بار شور :۱۶۵/۳۶ ۱۳۷و 
1ح ۱+ تفر برهان :۰/۴ الاح , جامع لاخبار: ۵۳ح ۱۲ الطرا :۶۰ح ۵۸ 
۲.سورة احقاف :یذ ۲۰ 





< مناقب امير مؤمنان على :18 





بو و هب 





< قطره‌ای از دریای 











از من پرسیده شود پاسخ أن را مىدهم ۰ پس از من »کسی چنین 
اذعایی نمی‌کند» مگر دروغكو و افترازننده 





گوشة مسجد مردی برخاست که در گردنش کتابی -مانند قرآن - 
داشت» چهره‌ای گندمگون, قامتی بلند و موهای مجعّد داشت. گویی از 
یهودیان عرب بود. او رو به على #2 كرد و با صدای بلند گفت: ای کسی 
كه اذعا می‌کنی آنچه را که نمی‌دانی و پیشقدم می‌شوی آنچه را که 





نمی‌فهمی (!!) اکنون من از تو می‌پرسم و تو پاسخ بده. 
ياران امير مؤمنان على # از گوشه و كنار مجلس به سوى او پریده و 
خراستند به او حمله نمايند؛ ولى امير مؤمنان على #2 از آنان جلوگیری 
وده و فرمود: 
او را رها نمایید هاو شتاب نکنید» جراكه با شتاب و سبكعقلى حجتهای 
خدا اقامه شا و اب پرسشگر هم براهين خدا أشكار نمی‌گردد. 
آنگاه رو به أن مرد كرد و فرمود: با هر زبانى که می‌خواهی و با همة فهم 
و دانشت بپرس که - آن شاء الله - باسخ می‌دهم. 
أن مرد پرسید: فاصلة ميان مغرب و مشرق چقدر است؟ 
حضرت فرمود: به أندازة مسافت هوا. 
پرسید: مسافت هوا چیست؟ 
فرمود: دوران و چرخش فلک. 
پرسید: أندازة دوران و چرخش فلك چقدر است؟ 
فرمود: سير یک روز خورشید. 
أن مرد كفت: راست گفتی. (پس بگو:) قیامت کی بریامی‌شود؟ 
فرمود: هنكام حضور مرگ و فرا رسیدن اجل. 
گفت: راست گفتی » عمر دنیا چقدر است؟ 
فرمود: گفته شده: هفت هزار. سپس بی‌پایان است. 
أن مرد گفت: راست گفتی » به و مكّه کجاست؟ 
فرمود: مكّه اطراف حرم و بكّه محل و موضع كعبه است. 





آن مرد گفت: راست گفتی, پس چرا مکّه به این اسم نامیده شده؟ 
فرمود: چون خدای متعال زمین را از زیر آن کشید. 

جرا بکه كويند؟ 

ون در آنجا كردنهاى كردنكشان و ستمكاران خم و چشمهای 
گنهکاران كريان گردید. 

آن مرد گفت: راست گفتی» خداوند متعال بيش از أنكه عرش را بيافريند 
دركجا بود؟ 

امیر مؤمنان على 48 فرمود: 

سبحان الله الذي لايدر ك کنه صفته حملة عرشه على قربهم منكرسيّ 
كرامته؛ ولا الملائكة المقريين من أنوار سبحات جلاله. ويحكا 
.ولا پم ولا فيم. ولا نی ولا حیث, ولاكيف. 


پاک و منزه است خدايى که حاملان رشاو گنه صفت او رادرک نمی‌کنند . 








با ايدكه به کرسی کرامت او نزدیک هلد »و فرشتگان مقرّب یارای درک 
انوار جلال او را ندارند . وای برأتو؟يرئى خوأونل نمی‌توان كفت که خدای 
كجاست ؟ و به چه چیز اس و چطور است؟ و در کجاست ؟ و چگونه 
ان نم ىكنجد و هرگز به 





او ات ز 
آن مقید نم ىكرده) 

أن مرد كفت: راست گفتی» پیش از اينكه خدای متعال أسمان و زمين را 
بيافريند عرش او جقدر بر روى آب بود؟ 

امیر مؤمنان على 32 فرمود: آیا می توانی خوب حساب کنی؟ 

كفت: آری. 

حضرت فرمود؛ اگر زمين را بر از دانه‌های خردل کنند تا أنكه ميان زمين 
و آسمان پر شود آنگاه به تو اجازه دهند با اين ضعفت. أنها را دانه دانه 





از مشرق تا مغرب حمل کنی» و به تو عمر طولانی و توانایی انجام این 
کار را بدهند تا اینکه آنها را حمل نموده و بشماری؛ آسان‌تر از شمارش 
عدد سالهایی است که عرش» پیش از آفرینش آسمان و زمین بر روی أب 
بوده, همانا من جزئی از یک دهم از هزاران هزار جزء أن را به تو گفتم» 
و از کاستی و محدود نمودن اين امر به سوی خدا استغفار می‌نمایم. 


< مناقب ۱ 


مومتان على 22 











< قطره‌ای از دریای... 





عو ب 





راوى كويد: آن مرد سرش را تكان داد و كفت: كواهى مىدهم كه 
معبودى جز خدا نيست و حضرت محمد ييه بنده و فرستاده اوست» و 
این اشعار را سرود: 
حُزت أقاصي العلوم فما تبصر أن نوظرت مغلوياً 
وأنت أصل العلم ياذاالهدى تجلو من الشكَ الغيا هيبا 
لاتنثني عن کل أشكولة تسبدي إذا حلت أعاجيبا 
به عالى ترين مراتب دانش دست يافتهاى و ديده نشد تو در مناظره دچار 
شکست شوی. 
تو ريشه و سرجشمة علم و دانشی ای راهنمای هدايت !که تیرگی‌های 
شک و تردید را برطرف می‌سازی 
تو از هیچ معضل و مشکل علمی به زائو درئمی‌آیی ؛ و زمانی كه مشکلات 
راحل نمایی یی آشکارمیکردد.۱ 


۳۰) عبدالواحد بن زید گوید: من به حجٌ خانة خدا مشرّف شدم. 
مشغول طواف کعبه بوْدم ‏ ناكا چچشمنم به دو کنیزی افتاد كه در كنار رکن 
یمانی ایستاده بودند» یکی از آنها به خواهرش گفت: نه» به حقّ برگزید؛ 


بر وصيّت و جانشینی؛ حکم کنند؛ به مساوات و برابرىء دادگر در 








قضاوت» دارای بین عالی و نّت درست» شوهر فاطمة مرضیّه | جنين 
و چنان نبود. 

من صدای او را می‌شنیدم» رو به او کرده و گفتم: اینکه توصیف 
می‌کردی؛ كيست ؟ 


گفت: سوگند به خدا! او مهتر مهتران, راه رسيدن به احکام» قسمت 
كنندة بهشت و دوزخ» كشندة کفار و فجارء پرورش دهندة امت و رئيس 
پیشوایان» امير مؤمنان و امام مسلمانان» شير هميشه پیروز و غالب» 


۲۳۱/۵۷ إرشاد اقلوب : ۲۵۷/۲ بحار لوا : ۶۱۲۶/۱۰ علامة سجلسی این ررایت را در‎ ١ 
. از اجره و درج: ۳۳۶/۵۷ ۲۷ «المشارق» تقل كرده لست‎ ۸۳ 





< قطره‌ای ازدرياى... 














در تفسير فرات مى نويسد: عبدالله بن عبّاس كويد: 

روزی در خدمت رسول خدا 94 نشسته بوديم که ناگاه چشم 
حضرتش به ماری افتاد که همانند شتر بود» على 3۶ خواست او رابا عصا 
بزند. رسول خدا تف به أو فرمود: 
اه إبليس» اي قد أخذت عليه شروطاً ما یبفضك مبغض إل 





شارکه في رحم أمّه. 
او ابلیس است؛ همانا من از او شروطی را پیمان كرفتهام اهیچ دشمنی با تو 
دشمنی نمی‌ورزد جز آن كه او در رحم مادرش شرکت می‌نماید 
و این است معنای فرمایش خداوند متعال که مى قرمايد: 
فى الأموال والأزلاد» ۱ 
شرکت جوی».۲ 









«و در ثروت و فرزن 
از در همان كتاب آمده: رول خدا و فرمود: 

با علي 1 قد غفر اه تعالی لك ولاهلك ولشيعتك ومحبّي شيعتك, 

ومحتي محتي فابشر فإك الانزع البطین, منزوع مسن 

الشرك» بطين من العلم :۳ 


ای على | به راستی که حدای متعال تو را بخشيد و همچنین خانواد؛ نو و 
شیعیان و دوستان شیعبان و دوسنداران دوستان شیعیان تو را بخشيد , مژده 








باد تو راكه و انزع بطين (دور شده از شرک: و سرشار از علم و دانش) 


هستی. 


+ طاووس در طراتف: ۱۳۹ح ۰۲۱۶ علام لريلى در کشف الفتة: ۱۱۱/۱ این اتان يل در ماله منقية , ۱۷۵ 
منقیت ۰٩٩‏ استرآبادی ا در تأوبلالکیات: ۸۸۸/۲ح ۱۳ و علاما حلّى فلا در محتضر : ۹۶ تقل كردءائد. 

.سور سره ی ۶۲ 

۲ تفسير فرات: ۰۷۲۴۲ بار انار :۱۷۲/۳۹ع ۱۲ 

؟. لین رولیت را خوارزسی درالمناقب : ۲۹۴ح ۲۸۴. شیم طوسی فل در أمالى خود: ۲۹۳ ۱۷ مجلس 11 
علامةنجلسی ‏ در بحار الأغوار: ۱۰۱/۶۸ ع ۹ ديلمى کا در ارشاد اققالوب : ۸۳/۲ و طبری اا در 
بشارة لمصطنی : ۱۸۴ نل كردائد. 


ابوالحسن علی بن ابی طالب فته است. 
عرض كردم: از كجا على 8+ را می‌شناسی؟ 
كفت: چگونه نشناسم کسی را که بدرم در ركاب او در جنگ صفین به 
شهادت رسيد. روزى آن حضرت نزد مادرم آمد و فرمود: 
كيف أصبحت يا أ الأيتام؟ 
ای مادر يتيمان | جكونه صبح کردی؟ 
مادرم گفت: خیر است ای امير مؤمنان ! 
آنگاه من و این خواهرم را به حضرتش نشان داد. من مبتلا به بيمارى 
پوستی جدّری بودم» سوكند به خدا! چنان اين بيمارى در من اثر کرده بود 
كه جشمانم را از دست داده بودم» هنگامی که حضرتش مرا با آن حال ديد 
آهى كشيد و این اشعار را قرائت فرمودة 
ما إن تأوّهت من شيء رزیت به کما تأوّهت للأطفال فى الصغر 
قد مات والدهم من كان يكفلهم” 7 یات وض الأسفار والحضر 
به چیری آء تكشيدم كه به آن مصيبتزده باشم مان آعى که برای اطفال به 
خاطر كوجكى آنها كشيدمام 
كردكانى كه پدرشان را از دست دادهاتد و جه کسی در سختی‌ها و سفر و 
حضر به آنان رسيدكى مىكند ؟ 
آنگاه دست مباركش را بر صورت بيمار من کشید» در همان لحظه 
چشمانم باز شد. سوگند به خدا! ای پسر برادرم! جنان جشمانم خوب 
شد که رميدن شتر را در شب ناريك مىبينم و این به بركت امير مؤمنان 
على ب 
آنگاه مولايمان على .48 جيزى از بيت المال برای ما عطا فرمود و دلهاى 
ما را مسرور نمود و بازگشت. 
عبدالواحد گوید: وقتی اين سخن از او شنیدم برخاستم و دیناری چند 


ابی طالب بو است. 
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۵ 





از دریای . 








از هزيئة سفرم برداشته و به او دادم و گفتم: ای دختر! بگیر اين چند درهم 

راو در موقعش خرج كن . 

گفت: از جانب من مال خودت باشد ای مرد! ما بهترین ارث را از 

بهترین انسان به ارث بردیم. سوگند به خدا! امروز ما جزء عیال و خانواد 

ابا محمّد حسن بن على یه هستیم. 

پس روی برگرداند و اين اشعار را می‌خواند: 

ما نيط حب عليّ في خناق نتى إلا له شهدت بسالنعمة النعم 

ولاله قدم زل الزمان به إلا له أثبتت من بعدها قدم 

ما سني أن اکن من غير شيعته .لو أن لي ماحوته العرب والعجم 
مهر على ا از كردن جوانى آریخته نشده جز آنكه به او بهترين نعمتها 
گواهی داده شد 


و هرگز كامهاق و ماه كلغزيده جز آنکه بس از آن.كامهايش استوار 
اتا 





اكر من جز يع اوو دم داكو دارایی عرب و عجم مال من بود مراخ وشحال 


0 
و مسرور نمی‌کرد 


۱۳/۸۳ اعمش كويد: سالى به حج بيت الله الحرام مشرّف بودم. در یکی 
از منازل فرود آمدم» زن نا ایی را ديدم که می‌گفت: ای بركردانئدة آفتاب 





درخشان بر علی بن ابی طالب 3 بعد از آنکه غروب کرد بود» جشم مرا 
باز گردان. 

اعمش گوید: من از سخن او در شگفت شده و دو دینار از جیبم بیرون 
آورده و په او دادم. 

او با دستانش آن دو دینار را لمس کرده وبه طرف من انداخت و گفت: 
ای مرد! مرا به خاطر فقر و بینوایی خوار نمودىء اف بر تو. هماناکسی که 





.٠‏ «الأربعون حديث» شيخ منتجبالدين : ۷۵ حکایت ۱. الخرانج : ۵۴۳/۲ ح ۵. المناقب : ۳۳۶/۲ اقب في 
المناقب :۰۴ج ,1١‏ بشارة المصطقى :۷۱ بحار الوا :۲۲۰/۴۱ ع ۱۳۲ 


آل محمّد لا را دوست بدارد هركز خوار و ذليل نمی‌شود. 

اعمش گوید: من برای انجام حجٌ به راه خود ادامه دادم و مناسک 
حجم را انجام دادم و به سوی منزلم رهسپار شدم» و در این مدت همۀ 
فکر و ذکرم در مورد آن زن بود تا اینکه به همان مکان رسیدم» ناگاه آن 
خانم را ديدم كه دارد نگاه می‌کند» رو به أو كرده گفتم: ای زن! مهر و 
محبّت على بن ابی طالب #6 با تو چه کرد ؟ 

گفت: ای مرد! من شش شب خداوند را به آن حضرت قسم دادم» 
شب هفتم که شب جمعه بود در خواب ديدم كه آقایی به خوایم آمد و به 





من فرمود: ای زن! آیا علی بن ابی طالب را دوست می‌داری؟ 
عرض کردم: آری. 
فرمود: دستت را روی چشمت بگذار آنگاه دعایی خواند و فرمود: 
خداوندا! اگر این زن با نیت درست عَلی 


می‌دارد. بس بینایی چشمانش را باز گردان» 


نی طالب را دوست 





سپس به من فرمود: دستت را از روی چخشمت ردا" 
من دستم را از روی چشمم برداشتم: ناگاه در خواب مردی را در برابر 
خودم دیدم» عرض کردم: تو چه کسی هستی که خداوند به سیب تو به 
من احسان نمود؟ فرمود: 
أنا الخضر. أحبّي عليٌ بن أبي طالب ا 
صرف عنك الآقات. وفي الآخرة يعيذك من انار 





ا حبّه في الدنيا 





من خضر هستم علیّ بن ابی طالب 12 رادوست بداركه دوستى او در دنيا 


بلاها و آفات رااز تو دور می‌کند و در آخرت از آتش جهنم پنامت 
می‌دهد ۱ 





۱ «الأربعون حديث» شيخ منتجب الدین: ۷۷ حکایت ۲. این رای را علامة سجلسی ‏ در حار الأنوار 
۲ ع ٠١‏ از کناب صفو الأخبار لمخطوط) و درج: ۴۴/۴۲ ع ۱۷ات فرات :۲۲۸ ے۲ ابا وت 
تقل كرده است. 
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< قطره‌ای ازدرياى.. 


وی 





فقیه ‏ متجب الدين علی بن حسین حاستی در «اربعون حدیث» 
خود می‌نویسا: قتاده گوید: 
روزی اروی» دختر حارث بن عبدالمطلب در مدینه نزد معاویه آمد» 





او پیرزن سالمندی بود» هنگامی که چشم معاویه به او افتاد گفت: خوش 
آمدی ای خاله! بعد از ما حالت جه طور است؟! 

اروی گفت: تو چطوری بسر خواهرم؟! به راستی كه کفران نعمت و 
ناسپاسی كردىء و با پسرعمویت بد رفتاری نمودی» و خود را په غير 
اسمت نامیدی و امری راکه حق تو نبود بدست گرفتی... تا آخر سخن او- 

معاویه در پاسخ او گفت: ای خاله! حاجتت را بگو و این افسانه‌های 
گذشتگان را رها كن. 

اروی گفت: برای من دو هزار دینار» دو هزار دینار و دو هزار دينار 
می‌دهی. 

معاویه گفت: با دو هزار دینار اوّلی چه می‌کنی ؟ 

گفت: با آن چشعه‌ای جوشان در سرژمینی بست می‌خرم و به نیازمندان 
فرزندان حارث بن عبدالمطلّب می‌بخشم. 

معاویه گفت: دو هزار دینر مال توء با دو هزار دینار دم چه می‌کنی ؟ 

اروی گفت: به وسیله آن فقرای فرزندان حارث بن عبدالمطلب را با 
هم‌کفوان خودشان به ازدواج همدیگر درمی‌آورم. 

معاویه گفت: آن هم از آن توست» با دو هزار دینار سوم چه می‌کنی؟ 

اروى گفت: در سختيهاى روزگار آن را مصرف کرده و به زیارت خانة 
خدا می‌روم. 

معاویه گفت: این هم از آن توست 

سپس معاویه افزود: سوگند به خدا! اگر بسر عمويت على زنده بود 








چنین احسانى به تو نمی‌کرد. 


اروی گفت: راست كفتى . همانا على 98 امانت خدا را حفظ كرد و تو 
آن را ضايع نموده و در مال خدا خیانت کردی. 

آنگاه اروی ناراحت شد و گفت: آیا در مورد على + سخن می‌گوبی! 
خحداوند دهانت را بشكندء و بلایت را سخت کند! 

آنگاه اروی با صدای بلند ناله زد و گریست و اشعار ابی اسود دؤلى ' را 
خواند كه: 
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آلا يا عين ويحك أسعدينا ألا فابكي أمسيرالمؤمنيا 
رزئنا خير من ركب المطايا ١‏ وجرّ بها ومن ركب السفينا 
ومن لبس النعال» ومن حفاها ‏ ومن قرأ الثاني والسئينا 
إذا استقبلت وجه أبي حسین . رأيت البدر راق الناظرينا 
ألا فابلغ معاوية بسن حرب فلا قبّت عیون الثسامتينا 
أفي الشهر الحرام فجعتمونا" ...بجي الناس طرّأ آجمعینا 
نعى بعد النبيّ فدته نفسي...... أب وحسن وخير الصالحينا 
كأ الشاس إذ فقدوا عملا نجام سل في بلد عرينا 
فلا وله لا أنسى عليًاً وحسن صلاته في الراكعينا 
قد علمت قريش حيث كانت بائك خيرهم حسباً وديناً 


فلايفرح معاوية بن حرب فان بتيّة الخلفاء فسينا 

آگاه باش! ای ديدءام | وای بر توء مرا يارى کن» آگاه باش و بر امیر مؤمنان 

گریه كن. 

ها به مصيبت بهترين کسی که بر مركب سوار شد وبا آن جولان زد و سوار 
شتر يبابان كشت» ميتلا شاديم . 

و کسی که نعلين بوشيد و کسی که آن را ببرون آورد و کسی که قرآن و آیات 
آن را فرائت نمود 

در آن هنكام كه دیدگانت به چهرة ابر حسین می‌افتد ؛ گویی ماه کامل را 








۱ گفته شده که این اشعار از خود اروی است. 














دیده‌ای كه ديدكان راروشن می‌کند. 


آگاه باش و به معاوية بن حرب برسان که جشم شما شماتت‌کنندگان هركر 





نخواهد شد 





ماه حرام ما را به مصيبث بهترين هم مردم مبتلا ساختید؟ 





کسی كه بس از بيامبر لا 
شايستكان بود. 
كويا مردم بس از 
شهرشان گم كشته و حبراند. 

سوگند به خدا! هرگز على 1 را و نماز نیکوی او را در ميان نمازگزاران 
فراموش تخواهم کرد 

(ای علی!) به راستی از زمانی كه فريش خود را شناخت؛ فهمید که تو از 


.او اسوحسن و بهترین 





ادت على له همانند چهارپایانی هستد که در ميان 


بهترین آنها از جهت نزاد و دين هستى . 
بنابراین. ای معاوية:يين حرب!شاد مباش جراكه باقىماندة خلفا و 
جانشینان دران مات 
راوی گوید: در این هنگام معاویذ ملعون نیز گریست و گفت: ای 
خاله! به خدا سوکند! ابوالْحسن تین بود كه تو گفتی , آنگاه دستور داد 
آنچه اروی خواسته بودء به او دادند.۱ 






۶] محمّد بن سلیمان گوید: پدرم که نخستین اصحاب رسول 
خدا له را درک کرده بود. كويد: من از زر بن حبیش شنیدم كه می‌گفت: 
هنگامی که امير مؤمنان على :9 به شهادت رسید قاصد مرگ او به مدینه 








آمد» مدینه از این خبر دردناک یکپارچه ضجه و ناله و كريه شد. و خاطرة 
روز وفات رسول خدا ف زنده گشت. مردم خود را با سرعت به خحانة 
عايشه رساندند وقتی دیدند این خبر به او هم رسیده. باز گشتند. 

تا اینکه بامداد فردا فرا رسید. خبر رسید که ام المؤمنين (11) عایشه 


۱ رون حديث» شيخ منتجب #دين : 44. حکایت 1١‏ المنتغب طریحی: ۷۶ ان روات راعلانة 
مجلسى إل در بحار تور :۱۱۸/۴۲ لبه صورت ارس تقل كرده لست . 





۱ 


عازم حرکت به سوی مرقد رسول خدا نله است. مردم با سرعت خر 





به او رساندند او از شدّت گریه و زیادی اشک توان سخن و پاسخ مردم 
را نداشت» و مردم همچنان دور او را گرفته بودند. او آمد و به درگاه مر 





رسول خدا # رسید. آنگاه دستانش را كنار در گذاشت و فریاد زد: 
سلام بر تو ای آقای پیامبران. سلام بر تو ای سرور شفیعان. سلام بر 
تو ای بهترين کسی كه بيراهن و ردارا بر تن کرد» و بزرگوارترین کسی كد 
نعلين را بوشيد؛ سلام بر تو و بر دو همراهت ابوبکر و عمر (1!)» سوگند 
به خدا! خبر مرك بهترين مردم رأ به سوى تو آوردهام و بر نزدیکترین فرد 
تو ندبه می‌کنم. سوگند به خدا! پسرعموی تو كه هركز فضايلش فراموش 
نمى شود كشته شد. سوگند به خد!! حبيب تو مرتضی كشته شد سوگند 





به خدا! همسر بانوی بانوان فاطمه زهرا م کته شد. ای رسول خدا! اگر 
هم اکنون سنك قبر برداشته شود خواهی ید کمک اشک ريزان و واله و 
حيران هستم. 

آنگاه عايشه استرجاع نموده و گفت: إلا لله وان یه راجعون»» سپس 
دستور داد ميان او و مردم پرده‌ای زده شود. پس از آن گفت: ای مردم! 
برای شما جه شده است؟ برای جه اجتماع نمود‌اید ؟ جه مىكوييد؟ 

گفتند: ای ام المزمنین (!۱) نظر تو در مورد عل بن ابی طالب ا 
چیست؟ 

عايشه گفت: ای مردم! می‌خواهمید در مورد على ا جه بگویم؟ 
سوگند به خدا! او سرور جانشینان پیامبران و بسر عموی خاتم پیامبران 
بود او پیشوای پرهیزکاران و برگزیدگان بود. او شوهر زهرای بتول و 
شمشیر بان و كشيدة شدة خداوند بر عليه دشمنان بود» او امير نیکوکاران 
و قاتل کافران و یکی از عشرة مبشره بود. پیشرو جهادگران شما و پیشگام 
در سعی و کوشش بوده؛ هم‌پیمان با شب‌زنده‌داری و معدن فکر. استوار 











8 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
0 
2 





< قطرماى از دریای... 


۲۸ 
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كنندة دين و مولاى مؤمنانء انزع بطين» عقل استوار» قوی در دين خداء و 
قیام 
ای مردم! همانا ميان من و على بلاها و سختیهایی در شبهای تاریک در 
محله‌های بصره بود ای کاش! باز می‌گشت. و کدام بازگشت است که 
بيداد آن را گرد آورده» و خواب آن را تسکین داده و آرام بخشد -من بر 
شتری سوار شده و تل‌ها را پشت سر گذاشته و آمدم نا اين که ميان 
لشکرش قرار گرفتم؛ بعد از دو خا کریز سرخ او را ديدم كه دوری سفر 
مانع از بیداری و شب‌زنده‌داریش نبود» نزدیکش شدم تا اين كه در 
برابرش ایستادم» او صورت خود را بر خاک گذاشته و گریه می‌کرد و بلند 
می‌گریست و مانند زن جوان‌مرده به خود می‌پیچید و می‌گفت: 





امر خدا بود. 


«سجد لك وجقي؛ وخفع لك قلبي. واستسلم لأمرك نفسي, 
فكيف المفر غاا من لیم عذابك, وشدید عقابك». 
صورتم بزای تی بر خاک است بو قلبم برای تو فروتن و جانم تسلیم امر 
توست. پس فردای قيآمت چگونه می‌توان از شكنجة دردناک و عقاب 
سخت تو فرار کرد 
عايشه گوید: من نزدیک شدم تا أينكه در برابرش قرار گرفتم» و سرش 
را بر دامنم گرفتم و خاک را از نه‌مایش پاک کردم(!۱)» آنگاه از نزد او 
بازگشتم. در حالی كه او بهترین بندگان خدا در نزد من بود. 
زر بن حبیش گوید: آنگاه عايشه خود را بر روی قبر بيامبر خدا 44 
انداخت و می‌گریست و ناله می‌زد و می‌گفت: پدر و مادرم فدای تو بادای 
پیامبر هدایت! سوگند به خدا! حامل لوای تو در فردای قبامت» کشته شد. 
آنگاه نگاهی به مردم کرد» دید همه گریه می‌کنند. رو به آنها كرد و 
گفت: ای مردم! گریه كنيد! سوگند به خدا! آمروز گریه گوارا است» امروز 
محمد مصطفی و فاطمة زهرا فته وفات تموده‌اند. 





وقتى ديد مردم مشغول گریه‌اند» نفس عميقى كشيد و خود را به قبر 
رسول خدام8 انداخت» سوكند به خدا! من كمان كردم که روحش از دنيا 





مفارقت كرده است» پس زنان قريش او را به خانه‌اش بردند» او می" 
عجبت قوم يسألوني عن الذي فضائله مشهورة في المشاهد 
فجدّد حزني واستهلت مدامعي . لوجهك يا من يرتجى للشدائد 
شگفتم از گروهی كه از من در مورد کسی می‌پرسند كه فضايلش در مشاهد . 
مشهور است. 
بس حزن و اندوهم تازه كشت و اشکم بر چهرة تو جاری شد ای کسی که 
تو در شداید و سختیها دست اميد به سوی تو دراز می‌گرده :۱ 

نويسنده با گوید: ما در جلد اول اين کتاب» صفحة ۸۴۹ [ح 

۱ حکایتی را در مورد فضایل سادات په صورت اجمال نقل کردیم. 

ولى بس از پایان يافتن جلد نخست !صل أن حکایت را به صورت 

تفصيل بدست آوردیم» اینک از آنجایی که‌تقل أن خالى از فايده نیست 

تفصيل قصّه را بیان مىنماييم: 
أبراهيم بن مهران كويد: در شهر كوفه در همسایگی ما مرد بقّالى 

زندكى می‌کردء نی أو اباجعفر بود. وى شخص خوش معاملهاى بود 

هركاه یکی از علويان برای خريد نزد او می‌رفت» مضايقه نمىكرد» اگر 
پول به همراه داشت جنس را میداد و كرنه به نوكرش م ىكفت :به حساب 

علی بن ابی طالب 88 بنويس. 
أو مدّتى به همین منوال سپری كرد» پس از مدّت زمانى ورشکست 








.٠‏ «الأربعون حديث» شيخ منتجب الدين : ٩۲‏ حکایت 1١‏ كفتنى است که در این منبع جنين تفل شده؛ ولى كين 
و عداوت عايشه با امیر مؤمنان على 296 دركتب تاريخ مسطور است. و تقش او در خاموش كردن تور خدابر 
آندیشمندان بوشيده نيست , به همین جهت ررایت شده: وقتى خبر شهادت علی 32 به كوش عايشه رسید 
سجدۂ شكرى بجا آورد و اظهار سرور و شادی نمود و از وجد و خوشحالى اشعاری چند خوائد. رجوع شود 
به تاريخ طبری: ۸۸/۷, طبقات این سعد: ۲۰/۳ و تقش عايشه در تاریخ اسلام: ۳۸۰ (مترجم). 


< مناقب امير مؤمنان على لډ 


بو هی 





< قطرداى ازدرياى ..- 





م 


كشته و فقير شد و ناجار در مغازه را بسته و خانهنشين شد. أو هر روز 
دفتر حسابش را بررسى مىكردء وقتى می فهميد یکی از بدهكارانش زنده 
است» کسی را نزد او می‌فرستاد و طلب خود را از او می‌گرفت و هر کسی 
راكه می‌فهمید از دنيا رفته و جيزى باقى نگذاشته اسمش را خط می‌کشید. 
روزى كنار در خانه‌اش نشسته بود و دفتر حسابش را بررسی مىكردء 
ناكاه مردى ناصبى از آنجا عبور می‌کرد. او به طرز مسخره‌آمیزی كفت: 
بدهكار بزركت علئ بن ابی طالب جكار كرد؟ 
مرد بقل از شماتت ناصبى غمگین شد برخاست و وارد منزلش شد. 

:سب فرا رسید» خوابید» در عالم خواب پیامبر خدا ت## را دید که امام 
-مسن و امام حسین غه در برابرش راه می‌روند. رسول خدا بل به آن دو 
بزرگوار فرمود: 

پدرتان کجاست؟. 

امیر مؤمنان أعلى که يشت سر پیامبر تفي بود فرمود: ای رسول 

خدا! من اینجا هستم. 

رسول خدا تخ فرمود: چرا بدهی این مرد را نمی‌پردازی؟ 

على عرض کرد: ای رسول خدا! این کیسه حق او در دنياست که 

أن را براى لو ورام 

رسول خدا فلا فرمود: كيسه را به أن مرد بده. 

ابو جعفر بال كويد: امير مؤمنان على 1 كيسة يشمينهاى به من داد و 

فرمود: این حق توست » بگیر. 

رسول خدا لح رو به من كرد و فرمود: 

خذه, ولاتمنع من جاءك من ولده يطلب من عندك, وامض لا فقر 

عليك بعد هذا اليوم. 

این كيسه را بكير ‏ و هر كه از فرزندانش برای حرید نزد تو أمد مضايقه نکن 


و جنس بده که بس از امروز, دیگر برای تو فقر و ناداری نخواهد بود 











مرد بقّال كويد: وقتی از خواب بيدار شدم؛ كيسه در دستم بود» زنم را 


صدا زده و گفتم: فلانی! خوابیده‌ای یا بيدارى؟ 

گفت: من بیدارم. 

گفتم: چراغ را روشن كن . 

أو برخاست و چراغ اتاق را روشن کرد من كيسه را به او دادم. نگاه 
کرد دید هزار دینار در آن است. 

زنم گفت: ای مرد! نکند فقرت تو را واداشته یکی از تجار را فریب 
داده و مالش را گرفته باشی ؟! 
به خدا! ولیکن قصّه چنین است. آنگاه به دفتر حسابم نگاه 
کردم و آن بول بی کم و زياد به همان مقدار بود كه به نام علی بن ابی 
طالب نه نوشته بودم.۱ 





(۱۸/۸۳۵) در كتاب «الأربعين؛ نوشتة یکی اذ انهل سكت/آمده است: ابن أبقع 
اسدی. یکی از غلامان امير مؤمنان على ا گوید: 

با گروهی از مردم به همراه امیر ممتان علی ٤‏ در صحرای ب ىآب و 
علفی بودیم» شب فرا رسید. حضرتش در جستجوی محلّی بودند که 
فرود آیند. آن حضرت در موضعی فرود آمده و مردم نيز فرود آمدند. 

من نيز افسار قاطرش را گرفتم» ساعتی نگذشت ناكاه ديدم قاطر از 
ترس به هیجان درآمده گوشهایش را بالا می‌برد و پاهایش را بر زمین 
می‌زند و مرا می‌کشاند. 

وقتی امیر مزمنان على 4 اين حرکت را احساس کرد از خواب بیدار 
شده و فرمود: 





جه خبر است؟ 
عرض کردم: قاطر به هیجان آمده و بی‌قراری می‌کند. 











ربمون حدیث» شیخمنتجب ادین: ۹۵ حکایت ؟1. فضائل لادات: ۳۴۳. ين 
در فضائل خود: ۹۵ تقل كرد . ودر الروضة :۱۱۹ و بحار انار ۸۷/۴۲ به صور 












< مناقب امير ممنان على تا 





< قطره‌ای از درياى .... 








حضرت فرمود: احساس می‌کنم كه حيوان درنده‌ای در اين نزدیکی‌ها 
ديده باشد. 
آنكاه حضرتش برخاست و شمشيرش را حمايل نمود و نكاه كرد و 
حیوان درنده‌ای را ديد و به او فریاد زد. حيوان درنده توقّف کرد» 
حضرت به طرفش رفت» وقتی حضرت به كنار حیوان رسید» درنده 
پاهای حضرتش را همانند گربه كه ته ديك را می‌لیسد» مىليسيدء 
حضرت كنار كوش او ایستاد و فرمود: 
برای جه اینجا آمده‌ای؟ 
ما از آن حیوان همهمه‌ای شنیدیم» ولى منظورش را نفهمیدیم. حضرت 
رو به ما کرد و فرمود: أيا مىدانيد جه می‌گوید؟ 
عرض كرديم 
فرمود: او لز من 
بن واب لرا يخورد. 
ونيز می‌کوید: من برگسانی که با محمد و آل محمد 8 دشمنى دارند 
مسلط هستم. و اين در حالی است که سنان با من به جنگ برخاست در 
حالی که با من معاهده بسته بود و اکنون پیمان شکسته است. 
آنگاه امير مؤمنان على 98 به درنده گفت: برو و کارت را انجام بده. 








زه می‌خواهد که همین امشب به قادسيّه رفته و سئان 


درنده رفت و ما شب را در همانجا مانديم و امير مؤمنان على # به 
جايكاه خود بازگشت. بعد» از قادسيّه خبر رسيد كه شب گذشته درنده‌ای 





سنان را دريده و خورده است. 
همراهان حضرت على 98 به همراه حضرتش به سوى قادسيّه رفتند و 
اهالى قادسيّه را از قضيّة كفت و گوی على 38 با درّنده آگاه نمودند» من از 

این جريان شگفت‌زده شدم. 

امير مؤمنان على 3۶ فرمود: 
متا تعبجكب؟ هذا أعجب أم الشمس أم العين أم الكواكب؟ 





فوالّذي فلق الحبّة وبری النسمة لو أحببت أن أرى الناس ما 
علّمني رسول لله بت من الآيات والمعجزات والمجائب لكان 
يرجعون كلهم كقاراً. الحديث. 

از جه تعجّب مىكنى ؟ آيا این شفكتانكير است يا حورشید یا ماه یا 
ستاركان ؟ سوكند خدایی راكه دنه را شكافت و موجود زنده را آفرید ااگر 
بخواهم آياث» نشائههاء معجزات و شكفتيهابى راكه رسول خدا 3 به 
من ياد داده به مردم نشان دهم هر آينه مردم (به جهت نداشتن ظرفیّت) کافر 


5 ۱ 
خواهند شد 


باز در همان منبع آمده است: رسول خدا إن به على 48 فرمود: 
یا علي ! إذا كان يوم القيا 
أنت بحجزتي. وأخذ ولدك بجنعزتك, وأخذت شيعة ولدك 
بحجزتهم. فترى أين يؤمر بذ 8 
ای على ابه هنكام رستاخیز » من مان آلف بروردكار راخواهم گرفت: تو 
نیز دامان من و فرزندان ت دآيان تیا یمان فتژژندانت دامان آنها را 


خواهند گرفت. آیا فکر می‌کنی ما را به کجا دستور می‌دهند برویم؟ 


2 آخذت بحجزة الله عرّوجلٌ وأخذت 





:ر جلد نخست همین كتاب در بخش مناقب و فضايل امير مؤمنان 
علی 48 حديثى را از انس كه از رسول خدام: نقل كرده بود» در شماره 
صد و سی و یکم" آورديم؛ اینک برای رفع اشكالى كه بر حديث وارد 
مىشدء حديثى را از بريده كه از رسول خداظ روايت کرده» نقل 
مىكنيم كه اين حديث را حسن بن ابی الحسن بن محمد ديلمى نيز در 
مناقب خود از بريده تقل نموده است. 








٠‏ المجموح الرائق : ۳۶۹/۲- ۳۷.نظیر اين روایت رأ ابن شاذان ا در القضائل :۱۷۰ آورده است, 

۲ بشارة الصطفى : 17#. اين روايت را خوارزنی در مق الحسين ۱۰۶3 و علامة مجلس له در يعار 
۰ شمن ح 1١‏ لز «القردوس» تقل تموددئد. 

.لين حدیت درج:۳۴۸/۱ح ۲۳۴ همین كناب ذل 
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حت قطرداى از دریای 














بریده گوید: رسول خدا :322 فرمود: 


طالب :+ حسنة لايضرٌ معها سيّئة مع أداء 





الفراتض, وبغضه سيّئة لاينفع معها حسنة ولو آدّیالفرائض.۱ 


مهر عل بن ابی طالب چ حسته‌ای است که با انجام فرایض .هیچ كناهى به 





آن ضرر نمی‌رساند. و بغض و دا لی خا كدناهى است که هیچ 
رر نمی‌رساند و بغض و دشمنى با على بي گناهی است که هيج 


حسته‌ای با آن فایده ندارد .كرجه همه فرايض نيز انجام داده شود 


(۲۰/۸۳۷] باز در همان منبع آمده است : ابن رد گوید: 
منبع ابن مسعو 
رسول خدا بت فرمود: 





اب الجنّة. من تعلق بها دخل 





حب علي :1 حلقة 


مهر و محبّت على :#2 يسان حلفه‌ای بر در بهشت أويزان است. هر که بدان 





آویزان شود وإوط بورك رد 


۳/۸۳۸ عباس در وصف على :10 كويد: 
زنان از آوردن ماد علی بن آبی طالب # نازا و عقیم‌اند» سوگند به 


خدا! همانند او را در همة حال 





از در همان منبع آم 








تش - نه دیده و نه شنیده‌ام به راستی که 
او را در برخى از مواقف جنگ صفین ديدم که عمَامةٌ سفیدی بر سر بسته 
بود» گویی چشمانش همانند چراغ می‌درخشید آن حضرت در كنار 
عله‌ای از یارانش ایستاده بود نا اينكه نزد من آمد» من در ميان گروهی از 
مردم بودم» آنگاه رو به مردم کرد و فرمود: 
يا معاشر المسلمين! استشعروا الخشية, وغضّوا الأصوات. 
وتَجَليِبوا السكينة. وأكملوا اللامة وأقلقوا السيوف قبل السلّة, 


اد لوب : 52/7 , ادوس ؛ ۱۴۲/۲ ۲۷۲۵ , كشف القتد: ۹3/۱. سار الأنوار: 3/14 الاج ۱۱۰ 











خوارزمی: ۷۵ح ۵۶. 
۲. این روايت را خوارزمی در قمناقب ‏ ۲۲۴ح ۳۴۳۱ لبن شهراشوب در ماب : ۱۶۱/۲, و علامة مجلسی ا 
در يحار انوا :۰۶/۳۹ ۲تقل نود 





۷۶ بحار اور ۶۰۱/۳۲ ع‎ ۱ WI 
VAY 


ونافحوا بالظبا. وَصِلوا بالخطى . والرماح بالنبال فلکم بعين الله 
ومع ابن عم رسول الله لفت . 

وعاودوا الكرّ. واستحيوا من الفرٌ اه عار باق في الأعقاب. 
ونار حامية يوم الحساب. وطيبوا عن أنفسكم نفساً. واطووا عن 
الحياة كشحاً . وامشوا إلى الموت مشياً سجحاً. 

وعلیکم بهذا السواد الأعظم. والرواق المطنّب فاضربوا ثبجه فإنّ 
الشيطان كامن في کسره. قد نفج حضنيه مفترشاً ذراعيه, قد قدّم 
للوثبة يدا ؛ وأجّر للنكوب رجلاً. ند صمدا حتّى ينجلي لكم 
عمود الحق وأن م الأعلون: وله منم وان يكم أعمالكم.' 


هيد و لباس وقار و 










ره -به طور کامل آماده 
ْيغلاف حرکت دهيد (نا از 
بیرون آوردل آن به طور آسان در موقع لزوم مطمئن شويد) و ضربات خود 
رابا نیزی شمشیر از چپ و راست بزنيد و بر اين کار از گام‌های خود یاری 
بكيريد. و اگر نیز 


چرا که به راستی شما در محضر پروردگار هستید و پسرعموی رسول 





ان بر دشمن نرسید از تیرها استفاده كنيد 


حداف همراه شماست. بنابراین ‏ پیوسته بجنگید .و از فرار و گریشتن 
شرم كنيد .که فرار از جنگ ننگی است که برای شما در نسل‌های بعدی 


باقی می‌ماند و آنش سوزانی در روز رستاخيز است. 





همواره جانتان راسرحال و شاد نمابيد و از زندگی با آرامش دست برداشته 
و با رضایت خاطر به سوی مرگ گام بردارید 

به این سياه فراران دشمن و خيمههاى برافراشتة آنها حمله كنيد . يس به 
در كوشه و كثار 


فته و بازوان خودش را 





قلب دشمن يورش برده و أن را از کار بیندازید که 


آن کمین نموده. که سین خود رابا تکتر بالاگ 








به راستی که دستش را برای حمله به سوى شما دراز و پای 





البلاغة : خطبه ۶۶ مدينة لسعاجز : ۱۳۰/۲ 


< مناقب امير مؤمنان على :1 








دیگرش را برای فرار آماده كه اكر پیروز شويد آماد؛ كريز است. 

پس استوار باشید استوار باشید تا استوانة روشن حق بر شما آشکار كردد 
كه شما برتريد و خداوند متعال باشماست. و از پاداش اعمالتان چیزی کم 
نخواهد شد. 





نویسنده # گوید: صفدی شافعی (در مورد جنگ نهروان و شجاعت 
على 48) گوید: مورّخان گفته‌اند: على 3۶ در جنگ نهروان دو هزار نفر از 
آنان رااکشت» حضرت وارد میدان نبرد می‌شد و با شمشیر حمله می‌نمود 
تا اینکه شمشیرش کج می‌گشت و از میدان خارج می‌شد و می‌فرمود: 
لاتلوموني ولوموا هذا. 
مراملامت نكنيد .این شمشیر را ملامت کنید. 
آنگاه شمشیرش را زاسنت می‌نمود. و از جمله ضربات مشهور و 
معروف آن حضرت» ضریتی است که به «مرحب» وارد کرد» زیرا که 


ضربهاى بر کلاه‌خود آهنی او وارد نمو که آن را و پیکرش را دو نیم کرد. 


07 





۲] در کتاب «معانی الأخباره مى نويسد: امام باقر 4 می‌فرمایند: 

امیر مؤمنان على .18 بس از بایان جنگ نهروان به شهرکوفهباژگشت, در 
اين هنكام به حضرتش كزارش دادند كه معاويه (باكستاخى و بی‌شرمی) 
أن حضرت را لعن نموده و دشنام مى دهده و يارانش را به قتل می‌رساند. 
حضرت على 4 بيا خواست و خطبة غزایی أغاز نمودء پس خدای را 
ستايش نمود و بر أو ثنا خواند و بر پیامبر خدا مه درود فرستاد و 
شته‌ای از نستهایی که خداوند بر ييامبرش و بر او اراتۍ داشته بیان 
نمود. آنگاه چنین فرمود: 

لولا آية في کتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكره في مقامي هذاء 
يقول اله عرّوجل: وا يِْمةِ رَبك تَحَدْثْ» .١‏ 











ااج 


الهم لك الحمد على نعمك اي لاتحصی , وفضلك الذي لاينسى. 
يا أيّها لاس | اه بلغني مابلفني, وإنّي أراني قد إقترب أجلي, 
وكاتي يكم وقد جهلتم آمري, وأنا تارك فيكم ما ترکه 
رسول لله يفي کتاب الله وعترتي, وهي عترة الهادي إلى النجاة 
خاتم الأنبياء وسيّد التجباء والنبيّ المصطفى. 

يا أيّها النّاس! لعلكم لاتسمعون قائلاً يقول مثل قولي بعدي إلا 
مفتر, أنا أخو رسول اله يفك وابن عمّه. وسيف نقمته: وعماد 
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نصرته, وبأسه وشدته, أنا رحی جهنم الداشرة وأضراسها 
الطاحنة, أنا مؤتم البنين والبنات, أنا قابض الأرواح و باس الله 
الذي لايردّه عن القوم المجرمين, آنا مجدل الأسطال وقاتل 
الفرسان» ومبیر من کفربالرحمان: وصهر خير الأنام. 

أنا سيد الأوصياء ووصي خيرالأنبياء» باب مدينة العلم وخازن 
علم رسول الله ووارثه. وأتا روج :البتؤل سيّدة نساء الصالمین 
فاطمة التقيّة الركيّة البرّة المهذية) ية حبیب اله وخير بسناته 
وسلالته وريحانة رسول اه سبطاه خير الأسباط. وولداي 
خير الأولاد. هل أحد ينكر ما أقول؟ 

أين مسلموا أهل الكتاب؟ أنا اسي في الإنجيل «إليا». وني 
التورأة «بريي»» وني الزبور «أري»» وعند الهند «كبكر» وعند 
الروم «بطریسا», وعند الفرس «جبتر» وعند الترك «بثير» وعند 
الزنج «حيثر». وعند الكهنة «بويىء»» وعند الحبشة «بشريك» 
وعند أُمّي «حیدرة». وعند ظثري «ميمون»» وعند العرب 
«عليّ»: وعند الأرمن «فريق», وعند أبي «ظهیر». 

ألا وإنّي مخصوص في القرآن باسماء, إحذروا أن تغليوا علیها 
فتضلوا في دینکم. یقول الله عرٌوجل: إن اله مع اضاوقین» ١‏ 


۱.در هم مصادر و همچنین اصل نسخه چنین آمده, ولى در قرآن ریم آبه چنین است: لكونُوا مع 
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أنا ذلك الصادق. وأنا السژدن في الدنيا والآخرة, قال الله 









عرّوجل: نا 

ذلك المؤد 

ذلك الأذان. 

وأنا المحسن يقول الله عرّوجل: المُخنينَ»”. وأا 
فى ذُلِكَ لذکری لمن كان له 


قب" وأنا الذاکر يقول الله عژوجل: این یدرون الله قياماً 
ورد علی مويه * 

ونحن أصحاب الاعراف. آنا رعتي وأخي وابن عمّي. والله فالق 
الحبٌ والنوى لایلج النار لا محبٌ. ولا يدخل الجنّة لنا مبغض» 
يقرل الله عروجل: ؤرَعَلَى الأغرافٍ رال بغرن كلا 
بسيماهُم»" ون الصه ر/ يقول الله عزوج 
الماء ثرا جع تتبا ومپرآه ۲ 











ومن ولدي مهدي هذه الأمّة. 
ألا وقد جُعلت محنتکم, ببفضي یعرف المنافقون, وسمحيتي 
إمتحن الله المؤمنين و یی إليّ أنه لایحبك إلا 





مؤمن ولايبغضك إلا منا 





وأنا صاحب لواء رسول هه في الدنيا والآخرة. ورسول الله 
فرطي» وأنا فرط شيعتي , واله» لاعطش محبّي ولاخاف وا 
وأنا ول المؤمن 
لله وحسب مبغضي أن ييفضوا ما أحت الله 

ألا اه بلغني أن معاوية سبي ولعنني. اللهمّ اشدد وطأتك علیه, 
وأنزل اللعنة على المستحق آمين يا رب العالمين, رب إسماعيل 
وباعث إبراهيم, إنّك حميد مجید. 





» وله ولتي وحسب محبّي أن يحبّوا ما أحبٌ 
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اكر ابن ی شريفه در قرآن نبود که مى فرمايد : «نعمت پروردگارت رابازگو 
کن» افنخارات و عناياتى كه خداوند برای من داده. بیان نم ىكردم؛ ولى به 


خاطر این فرمايش خداء سخن آغاز م نمايم و م وكويم 





خداوندا! تو را بر نعمتهاى بى شماريث ر فضل‌پیکران و فراموش نشدنيت .وا 
سپاسگزارم 


ای مردم ابه من رسیده آنچه که رسد 





تن اجلم را نزدیک می‌بینم , گویی 
هنوز كه در ميان شما هستم ؛به رات گه سأر تدم از ياد بردمايد . من 4 





ای مردم! شاید بس از این ديكر از گوینده‌ای كفتار مرا تشنويد جز آنکه 


دروغكو و افترا زننده باشد. من برادر رسول خمدا ا و يسرعموى او 
اهستم . من شمشیر خشم و کبفر او 1 





ترس وش 
من همچون سنك آسياب جهّم در برابر دشمنان و دندان‌های خوردکننده 








۱ علامة جلسی و در شرح این فراز مىكويد: نی من صاحب آن سنگ هستم كه حاكم بر آن بوده و کافران 
رابه سوی دوزخ مويرساتم . و احتمال دارد ابن بارت استعاره بأشد, يعنى من در حمله به كافران همان آن 





هستم 


< قطرماى ازدریای... 





آن بودم» من بسران و دختران آنان را يتيم می‌گذاشتم ؛ من جان آنان را 
می‌گرفتم '. ومن همان عذاب سخت شدید خمداوند بودم که از گروه 
ستمکاران فرو گذاشته نخواهد شد. 

منم که بشت پهلوانان رابه خاک ماليدم و سواران آنها را 
به هلاکت رساندم» وهر که به خداى رحمان كفر می‌ورزید نابودش نمودم. 
منم داماد بهترين مردم؛ منم سرور جانشينان هيامبران و جانشین برترين 
پیامبران» منم دروازة شهر علم» خزانهدار علم رسول خدا فال و وارث او. 
منم همسر بتول» باتوی بانوان جهانیان حضرت فاطمه ا آن بانوی 
پرهیزگار » برگزیده , نيكوكار و هدایتگر » حبيبة حبیب مدا و برترین 
دختران لوو از سلالة او و ریحانه وگل خوشبوی رسول خحدا ؤت دو نواد 
او بهترین نوادگان هستند که هر دو فرزند منند که آنان شایسته‌ترین 





انداخته و 





فرزندان هستند آیا در ميان شما کسی هست که آنچه را گفتم قبول نداشته 
باشد ؟! 

کجایند مسلمانان اهل کالب ر ادیان گذشته (تابه شما بگویند) كه در انجیل 
نام من «الپاه و دز تررات ابری»» و در زیور داری» و در ميان مردم 
هندوستان «کبکر و در ميان مردم روم «بطریساه و نرد فارسيان « 
نود تركان بير و در ميان مردم زنگیان !۱ 


بتره ودر 








»و در ميان كاهنان «بویی: و 





در ميان مردم حبشه «بثریک؛ و نزد مادرم «حیدره» و نرد دايهام «میمون» و 
در ميان عرب «علی» و در نزد أرمنيها فری»ودر نزد درم اظهير» می‌باشد. 
يزءاى دارم؛ ببرهيزيد از اينكه آنها را 
ناديده بگیرید که در اين صورت. در دیتان گمراه خواهيد شد. 

خداوند می‌فرماید: «همانا خدابا راستكويان است» منم آن صادق راستگو. 
منم آن منادی در دنيا و آخرت که خدای می‌قرماید :پس در این هنكام .ندا 
دهنده‌ای در ميان آنان ندا می دهد که: لعنت خداوند بر ستمگران باده که آن 


ندادهنده من هستم . 





آگا باشید من در قرآن مجید نامهای 











۱.علامذ مجلسی ول در این شرح این فراز می‌گوید: 

ان موكردم .يا ين كد: من در هنكام مرگ 
احتمال دارد معناى استماره‌ای نباشد. پلکه. 

۲.زنگیان وهی ازسياهان هت 


من كافران را می‌کشم و به همین سیب قابقی أرواح 
, حاضر می‌گردم و به أذن من آنان قبض روح سی‌گردند و 
اشد. و همین معنی ظاهر است. 











و در جای ديكر می‌فرماید: «اعلامی است از ناحية خدا و رسول ار؛ من 
همان اعلام و اذان هستم. 

منم آن محسن و نیکوکار كه خداوند می‌فرماید : «خداوند با نیکوکاران 
است». 

منم آن دارندة قلب كه خداوند می‌فرماید: «در این امر تذکری است برای 
کسی که قلب دارد». 

منم آن «یادکننده» كه خداوند می‌فرماید :9کسانی که خدا را در حال ایستاده 
و نشسته و آنگاه كه بر پهلو خوابیده‌اند. ياد می‌نمایند» 

و «اصحاب اعراف» ما هستیم: من عمویم ۰ برادرم و بسرعمويم » سوگند به 
خدایی كه شکافند؛ دانه و هستة كياء است! آتش جهنم دوست ما را فرا 





نمی‌گیرد» و دشمن كينهتوز ما وارد بهشت نمی‌گردد» خحداوند متعال 
می‌فرماید: «و بر اعراف مردانی هستند که همه رااز چهره‌هایشان می‌شناسند». 
منم آن «صهره که حداوند می‌فرماید :او کسی است که از آب» انسان را 
آفرید آنگاه اورا نسب و سیب ترا وا 

منم آن ‏ گوش شنوا که خداوند می‌فرماید.: ور آن راگوشهای شنوادریابد و 
منم «سلم» برای رسول خدا 94 كه خداوند مى فرمايد :«و مردی که تنها 
تسلیم يك نفر است» و مهد این امت از فرزندان من است. 

آگاه باشید امن وسيلة آزمایش شما قرار داده شدءام ؛ با بغض و كينة من 
منافقان شناسابى مىشوئد, و به مهر و محبّت من خمداوند مؤمنان را 
آزمايش مىنمايد . این همان عهد و پیمانی است كه بيامبر انی در مورد 
من فرموده كه: ابه راستی دوست نمی دارد تو را جز مژمن و دشمن 
نمی‌دارد تو را جز منافق». 

من پرچمدار پیامبر خدا لت در دنيا و آخرت هستم » رسول خدا قاو 
پیشرو من» و من پیشرو شیعیان و پیروانم هستم : به خدا سوگند | (در روز 
قیامت) دوستان من تشنگی نخواهند کشبد. و از چیزی نخواهند ترسید, 


زیرامن ولن و سرپرست مؤمنانم و خداوند سرپرست من است و بر 





۱,صهر :به معناى داماد , شوهر خواهر و در مورد خویشاوندی نسبی بكار مي‌رود 


۰ 


© 


مناقب ا 


ير مؤمنان علی 3 


وا دنه 





< قطره‌ای از درياى 














دوستداران من همین بس که دوست دارند أنجة رکه دا دوست می‌دارد و 


س كه کسی رادشمن می‌دارند که خداوند او 





بر دشمنان کینه‌توز من همین 
را دوست می‌دارد 


آگاه باشيد | به من گزارش رسیده که معاويه به من دشنام داده 





مرالمن 
نموده است. خداوندا !و راباشدّت و سختی درهم کوب و لعنت خودرابر 


آرر. ای پررودگار جهانيان! این رابپذیر .ای 





پروردگار اسماعیل و مبعو ثكنندة ابراهيم!كه همانا تو ستوده و بزرگواری. 


آنگاه حضرتش از فراز منبر بايين آمده و ديكر بر بالاى آن نرفت تا 
آنكه به دست ابن ملجم لت ان به شهادت رسید .۱ 
آمده است: ابوسعید خدری كويد: 
هنگامی که ابوبکر هلاک شنده و عمر جان 


که مردی از بزرگان بهود -که یه وکین مدینه اعتقاد داشتند او دانشمندترین 


آ و گشت من حاضر بودم 





مردم عصر خويش است - ند عم آمد و رو به او کرد و گفت: 

ای عمر! من نزد تو آمده‌ام و می‌تخواهم اسلام بیاورم. اگر هر چه از تو 
پرسیدم جواب دادی بس تو دانشمندترین اصحاب محمد «928» نسبت 
به کتاب و سّت و آنچه از تو می‌پرسم. هستی. 

عمر گفت: من چنین نیستم» ولی تو را راهنمایی می‌کنم به کسی که 
دانشمندترین أَمّت ما نسبت به کتاب. سنّت و آنچه تو می‌پرسی هست» و 
او اين مرد است» آنگاه اشاره به على ٩#‏ کرد. 

یهودی گفت: اگر اين چنین که می‌گویی هست پس چرا مردم با تو 
يبعت کنند, در صورتی که او دانشمندترین شماست؟ 


یهودی شنید) با او درشتی کرد. 





وقتی عمر (اين پاسخ کوبنده را | 
۱ انی الأخبار: ٩0۶‏ بشارة تمصطنی : ۱۴ بحار نوا : ۲۸۲/۳۳ ج ۵۴۷ گفتنی است که انم ليل 
رایع مرن در ضفر سا مر ای عنیت را هی بان وباس لوردة أ 
۰ 











يهودى برخاست و به جانب على 5 رفت و به آن حضرت كفت: تو 
جنان هستى كه عم ر كفت ؟ 
فرمود: عمر جه گفت ؟ 


يهودى ماوقع را گزارش داد و گفت: 





گر تو چنانی كه او می‌گوید. من 
مطالبی از تو می‌پرسم. می‌خواهم بدانم آیا یکی از شما آنها را می داند: تا 
قبول كنم كه شما در اعالی که می‌کنید که بهترین و داناترین أمّت‌ها هستید 
راست می‌گونید و آنگاه در دين شما يعنى اسلام وارد شوم 
اميرمؤمنان على 2 فرمود: 
أرى » من همجنانم که عم به تو كفته است. از هر جيزى كه می‌خواهی 
ببرس که ان شاء الله پاسخ خواهم داد. 
يهودى گفت: از تو از سه پرسش؛ سه پرسش و یکی می‌پرسم؟ 
حضرت فرمود: ای يهودى ! چرا نمی‌گویی از هفت پرسش» می‌پرسم ؟! 
یهودی گفت: اگر تو از سه پرسش پاستخ دای قي سئوالات را خواهم 
پرسید و گرنه خودداری خواهم نمود.اگر و در مره این هفت پرسش مرا 
پاسخ دادی می دانم که تو دانشمندترین و برترین اهل زمين و سزاوارترین 
مردم بر حکومت بر آنان هستی . 
حضرت فرمود: 
سل عمًا بدا لك يا بهودي. 
هر جه مى خواهى بپرس ای بهودی! 
یهودی گفت: الین سنگی که بر روی زمین نهاده شد. الین درختی 
كه کاشته شد و اؤلین چشمه‌ای كه بر روی زمین جاری شد کدام است؟ 





حضرت هر سه پرسش را پاسخ داد. 
آنگاه یهودی يرسيد: مرا خبر ده که اين نت چند امام هدایتگر دارد؟ و 
خبر ده كه خان بيامبر شما در بهشت در کجاست؟ و خبر ده که همراهان 
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< قطره‌ای از درياى ... 





O Be‏ :مه 





أو در بهشت جه كسانى هستند؟ 
امیر مؤمنان على #6 فرمود: 
إن لهذ الأئة أثني عشر إمام هدى من ذرية نبينا وهم مني » وأا 
منزل نيا لات في الجئّة. قفي أفضلها وأشرفها جنّة عدن وأما 
من معه في منزله فيها: فهؤلاء الإثنا عشر من ذرَيته وأشهم 





وجدتهم وم هم وذراريهم: لايشركهم فيها أحد.' 
مت دوازده امام هدايتكر از فرزندان يبامبر اا دارند كه همگی از 


نسل من هستند: و منزل پیامبر ما در بهشت در برترین و شریف‌ترین مکان 





آن يعنى بهشت عدن است, و همراهان آن حضرت در منرلش همان دوازده 
امام از فريّة او و مادرشان و مادربزرگشان و مادران بزرگواران و فززندان 
آنهاست و کسی با نها شریک نیست. 

نویسنده 44 گوید: آنچه آوردیم مظابق با نسخة کتاب شریف «کافی» 

است» ولی در کتاب «اکمال الدين» آمده است: 

امیر مزمنان 98 فرمود: 
اما پاسځ تو در مورد اين پرسشت که اولین درختی که بر روی زمین 
رویید - که يهود گمان می‌کنند که أن درخت زیتون است و دروغ 
می‌گویند - آن درخت خرما از هستهای است که حضرت آدم أن را از 
بهشت آورد و در زمين کاشت و اصل هم درختان خرما از آن است. 
و اقا نخستین چشمه‌ای که بر روی زمين جوشید كه بهود معتقدند آن 
چشمه‌ای است که در بيت المقنس از زیر سنگی جوشيده و دروغ 
مىكويند ‏ أن جشمة حیات است که کسی به أن نرسید جز آنکه زنده 
ماند و حضرت خضر 4 از پیش قراولان لشکر ذى القرنين بود که او در 
جست و جوی أن جشمة حيات بود و خضر 4# به آن رسید و از أن 
نوشيد ولى ذوالقرنین آن رأ نيا 








١الكافى:‏ المج ۸۔ 


و اما الین سنكى كه بر زمين نهاده شد که يهود معتقدند أن سنكى 
أست كه در بيت المقدّس است و دروغ مىكويند ‏ آن حجر الأسود 
«سنك سياه» است كه حضرت أدم .98 آن را از بهشت به همراه خودش 
آورد و در رگن كعبه گذاشت و مردم أن را استلام مىكنند. و آن از برف 
؛ ولى در اثر خطایای مردم سياه گردید.! 


در کتاب «مديئة المعاجز» آمده است: حذيفة بن يمان كويد: 
ما در محضر باصفاى رسول خدا تة بوديم كه ناگاه صداى عظیم 
وحشتناکی ما را فرا گرفت. رسول خدا فل فرمود: 


ببینید جه خبر وحشتناکی شما را فراگرفت و جه چیزی بر شما فرود آمد؟ 


سفیدتر ب 





ما به بيرون شهر مدينه رفتيم» ديديم چهل مرد سواری بر چهل شتر 
سوار شده‌اند. آنها داراى جهل مركب از عقيق,و بر تن هر كدام از آنها 
زرهى از لؤلؤ و بر سرشان عرقچینی مزاین بهنجواهر گرانبها بود » پیشاپیش 
آنها نوجوان ماه بارهاى بود كه هنوز موی کر صورتش نروییده بود او 
فریاد می‌زد: كنار برويد! كنار بروید | شتاب كنيد 1 شتاب كنيد به سوی 
محمّد پیامبر برگزیده که برای اطراف و اکناف جهان برانگیخته شده است. 
حذیفه كويد: من بازگشتم و جریان را به عرض رسول خدا تلاق 
رسانیدم. حضرت فرمود: 
يا حذيفة ! انطلق إلى حجرة کاشف الكرب, وهازم العرب» الليث 
العقور واللسان الشکور, والعالم الصبور الذي جری إسمه في 
التوراة والإنجيل والزیور. 
ای حسذیفه | بسرو به خانة برطرف کنندة كرفتاريها » شكستدهندة 
قدرتمندان عرب» شیر ژیان, زبان شکور و دانشمند شکیبا وصبور »کسی 
که نامش جریان دارد در تورات و انجیل و زبور. 





.كمال الدين؛ ۲۹۷/۱ ضمن ح ۵.بعا انار :۳۷۲/۳۶ ضمن ع ۵ 
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< قطره‌ای ازدرياى 











حذيفه كويد: فورى به خانة مولايم على ا رفتم تا جريان را به 
حضورش برسانم كه ناكاه مولايم را ملاقات کردم فرمود: 
يا حذيفة! جثتني لتخبرني بقوم أنا بهم عالم منذ خلقوا وولدوا؟ 
حذيفه! آمدى تا از گروهی به من خبر دهى که من از زمان آفرينش و تولّد 
آنهاآگاه هنتم ؟! 
حذيفه كويد: مولايم خود به سوى مسجد حركت فرمود» من نيز 
يشت سر حضرتش به راه افتادم تا اينكه وارد مسجد شد. مردم دور تا 


دور رسول خدا له حلقه زده بودند. وقتی على ة را ديدند برخاستند. 





رسول خدا 
وقتی كه مجلس برقرار گردید و آرامش بافت» نوجوان از ميان آن گروه 
برخاست و گفت: 


کدامیک از شما در آن هنگام که تازيكى سایه‌اش را به همه جا می‌افکند 
به عبادت خدا مشغول می‌شود؟ کدامیک از شما از پرستش بتها مره 
١ت‏ ؟ کدامیک از شما در برابر تعمنهای خدای مان سپاسگزار است؟ 
کدامیک از شما در روز نبرد و جنگ استقامت می‌ورزد؟ کدامیک از شما 
قاتل يهلوانان» خراب‌کنندة اساس و بنیان کفر و آقای انس و جال است؟ 
كداميك از شما برادر بيامبر بركزيده حضرت محمد أي و براكنده 
سازندة مارقين و خارجين از دين در كوشه و كنار جهان است؟ کدامیک 
از شما زبان راستگوی حق و جانشين كوياى بيامبر تلا است ؟ 
کدامیک از شما از نؤاد ابوطالب بوده و در كمينكاه ستمگران است؟ 
آنگاه كه نوجوان سخنش را تمام كرد رسول خدا 3 متوجه امير 
مؤمنان على # كرديد و فرمود: 
ای على ! باسخ نوجوان را بده و حاجتش را برأور. 
على :4 فرمود: يا غلام! ادن مي فإنّي أعطيك سؤلك وأشفي 











غليلك بعون اله سبحانه وتعالى ومشيته فانطق بحاجتك 
منينك وليعلم المسلمون إنّي سفينة النجاة. وعصا موسى والكلمة 
الكبرى. والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والصراط المستقيم 
الذي من حاد عنه ضلّ وغوی 








بوجوان! نزديك بيا تابه باری و خواست خدای متعال پرسشت را پا 





دل بردردت راشفا دهم حاجتت رابا 


و مسلمانان بدانند كه من كشتى نجات. عصای موسى و کلم كبراى الهى 





هستم .و منم همان خبر بزرگی كه مر دم در مورد أن اختلاف می‌کنند و منم 


ن منحرف شود گمراه گشته و سركردان 





همان راه مستقیمی که هر ى 


خواهد شد 


در اين هنكام نوجوان لب به سخن گشود و گفت: برادری دارم که 
عاشق صيد و شکار است. روزی برای شکار بیرون رفت» در صحرا به 
گاوهای وحشی برخورد نمود. تبری به طرفت آنا پرتاب و یکی از آنها را 
کشت. در جا فلج شد. بس از آن گفتارش كم گشته تا جایی که به جر 
اشاره نمی‌تواند اما سخن گوید . به ما رسیده که صاحب شما او را معالجه. 
می‌نماید و ما از بازماندگان قوم عاد هستیم: بر بتان سجده می‌کنيم و بر 
آلات قمار سوگند می‌خوریم. اگر صاحب شماء برادر مرا شفا دهد به 
دست او ايمان خواهیم آورد, ما يك جمعيّت نود هزار نفری هستیم» در 
ميان ما دليران و شجاعانی است که دارای نیرو و شدّت هستند. ما دارای 
گنج‌های طلا و نفره هستیم. ما دارای شمشیرزنان قدرتمندی هستیم که 
بازوان توانا و شمشیرهای برنده دارند. 

امير مزمنان على 3 فرمود: 


نوجوان ! برادرت كجاست ؟ 
كفت: به زودى با کجاوه‌ای می‌آید. 
حضرت فرمود: وقتى آوردند» بيماريش راشفا خواهم داد. 
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مردم متنظر آوردن او بودند که ناگاه پیرزنی كجاوة شتری را آورد و در 
کنار درب مسجد فرود آورد. 

نوجوان گفت: ای علی ! برادرم آمد. 

امیر مؤمنان على ۶۶ برخاست و نزدیک كجاوه شد. در آن» نوجوانی 
زیبا بود» وقتی چشمان مبارک حضرت بر او افتاد. نوجوان گریست و با 





صدای ضعیفی گفت: به سوی شما پناه آورده و از بیماریم به سوی شما 
شکوه می‌نمایم ای خاندان رسالت! 
امیر مؤمنان على .98 فرمود: 





همین امشب أو را به سوى قبرستان بقيع ببريد تا عملى شگفت‌انگیز از 
على ببينيد. 
حذيفه كويد: مردم بزای دیدن این منظره از هنكام عصر تا فرا رسيدن 
شب در قبرستان كرد آمدند: 


آنگاه على .98 به سیب خزکت کرد. وقتى رسيد به مردم فرمود: 
بشت سر من بیایید . 

مردم نيز يشت سر حضرتش حركت کردند» ناگاه متوجه شدند دو 
به صورت براكنده دیده مى شود كه یکی با شعلة كم و دیگری 
با شعلة زياد است. 

حذيفه گوید: ما از دور تماشا می‌کردیم» على ٩8‏ وارد آتش کم شعله 
شدء ما صدایی مانند صدای رعد و برق می‌شنيدیم» حضرت آن شعلة 





آتش کم را برداشت و روی شعلة تش زياد ريخت و وارد آن شدء ما 
نظاره گر اين صحنه بودیم تا اینکه صبح دمید, و آتش خاموش گشت» ما 
از آمدن حضرتش اامید شدیم. ناگاه همچون آفتاب از آن طلوع نمود» در 





دستان حضرتش سری بود که دارای برآمدگی بود دارای هفده 
بود و در پیشانیش یک چشم داشت. 


طرف محملی که نوجوان در آن بود رفت و فرمود: 
قم بإذن الله يا غلام! فما عليك من پأس. 
نوجوان !به اذن خدا برخيز که اینک تو بیماری ندارى . 





حضرت 


نوجوان برخاست در حالى كه دستها و باهايش خوب شده بود» و 
خود را به پای امير مؤمنان على 8 انداخت و بوسيد و در همانجا به دست 
مبارک حضرتش ايمان آورد و به دنبال او آنگروه نیز همگی ايمان آوردند. 

سكوت در ميان مردم حكمفرما بود. هيج كس را ياراى حرف زدن 
نبود و مردم از اين جريان متحيّر بودند» على 3 رو به مردم كرد و فرمود: 

ای مردم! این سر عمرو بن أخيل بن لاقيس بن بلیس است. او فرمائده 
الشكر دوازده هزار نفرى جئيان بود. او بود که اين نوجوان را به اين روز 
انداخته بود من با أنان جنگیدم وبا هم امی كه بر عصای موسى 1 
نوشته شده بود که به رود نيل زان ريه کوازده قسمت تقسيم كرد - 
ابا آنان به نبرد برداختمء و هم با اب هلاکت رساندم. بنابراينء به 
خداى متعال و پیامبر او و جانشین پیمیر او چنگن بزنيد. ١‏ 












:ر كتاب «إرشاد القلوب؛ می‌نویسد: انس بن مالك كويد: رسول 
خدا تا فرمود: 

هنگامی كه مرا در شب اسراء (معراج) به أسمان سير دادند. ناكاه 
فرشته‌ای را ديدم كه بر منبرى از نور نشسته و فرشتكان ديكر به دورش 
حلقه زده بودند» از جبرئيل برسيدم: ای جبرئیل! این فرشته کیست؟ 
گفت: به أو تزدیک شو و سلامش کن. 

من نیز به أو نزدیک شده و سلامش نمودم؛ ناكاه متوجه شدم که او برادر 
و پسرعمویم على بن ابی طالب است. 

به جبرئیل كفتم: ای جبرئیل! آیا على به آسمان جهارم از من بيشى 











1م ۰۴۰۰ عيون الممجزات: ۳۲ نودر مزا 
بحار لور :۱۸۶/۳۹ ح ۲۵ با فاوت اندگی در الفاظ و عبارات) 


+ ے ۱۵, قضائل ابن شانان :۱۵۹ 


< مناقب امير مؤمنان على 38 
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0 كرفت؟ گفت: 

3 لا يا محمّد! ولكنّ الملائكة شكت حبّها لعليّ 1 فخلق الله هذا 
2 الملك من نورٍ على صورة علي 2 . فالملائكة تزوره في کل ليلة 
3 جمعة ويوم جمعة سبعين آلف مرة. يسبئحون لله تعالى ويقتسونه, 
۱ 


ویهدون ثوابه لمحب علي 4 . 


محمد !فرشتكان به خاطر مهر و محبتى که به على :1 داشتند او ااز 








خداوند متعال خواستند و خداوند نیز این فرشته رااز نور به شكل على 34 
آفرید.به همین جهت. فرشتگان هر شب و روز جمعه هفتاد هزار مرتبه أو 
را زیارت می‌کنند . خدا را تسبيح و تقدیس می‌نمایند و لواب أن رابه 


دوستدار على 355 هدیه مىنمايئد :۱۰ 





(۲۶/۸۳۳] در كتاب «مناقب مخمّه ین احمد بن شاذان» آمده: ابوهریره كويد: 






رسول خدا تن فرملود؟ 


ن الله خلق فی السماء الرابعة مائة آلف ملك. وفي السماء 


3 
۳ 
1 1 الخامسة ثلائمائة آلف ملك. وفى السماء السابعة ملكا رأسه 
3 تحت العرش ورجلاه تحت الثری, وملائكة أكثر من ربيعة ومضرء 








ليس لهم طعام ولاشراب إل الصلاة على أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب ومحبّيه, والاستففار لشيعته المذئبين ومواليه. 





خداوند متعال در آسمان جهارم صد هزار فرشته و در آسمان پنجم سیصد 





هزار فرشته آفریده است» و در آسمان هفتم فرشته‌ای است که سرش زیر 


عرش الهی و دو بايش زیر زمین است و فرشتگانی كه تعدادشان از افراد 






بیعه و مضر بیشترند : خوردنی و نوشیدنی آنان فقط صلوات بر امير 
مؤمنان على بن آبی طالب ييه و دوستان آن سرور: و استففار بر شیعیان 


گنه کار و دوستان آن خضرت است.؟ 











[۲۷/۸۲۲] در كتاب «مناقب ابن شاذان» استاد كراجكى آمده: | 
رسول خدا :2 فرمود: 








عباس گوید: 


ای على ! جبرثيل دربارة تو برای من خبرى آورده که چشمم روشن و دلم 
شاد گشت. أو به من گفت؛ ای محمد! خداى متعال فرمود: سلام مرا به 


محمد ن4 





8 برسان و به أو بگو: على :3 امام هدایت» چراغ تاریکیها و 
حجقت بر اهل دنيا است» او صدّيق اکبر و فاروق اعظم است. 


سعرّتي أن لا أدخل النار أحدا تولاه وستم له 





وإني آل 


وللأوصياء من بعده ولا دخل الجنّة من ترك ولايته والتسليم له 
وللأوصياء من بعده. وحق القول متي لاملا جهنم وأطباقها من 
أعدائه . ولاملان الجنّة من أوليائه وشيعته. 





فضل بن شاذان در كتاب «قائم؛ خود می‌نویسد: حسين بن عبدالله 


كويد: امام صادق 86 فرمود: 


امیر مؤمنان على 82 بر فراز منبر كوفه فرمودند: 





ان الناس يوم الدين. وقسيم الله بين الجنّة والنار. 
لايدخلها داخل إلا على أحد قسميٌ. 

وأنا الفاروق الأكير. وقرن من حديد. وباب الإيمان وصاحب 
الميسم وصاحب السنین, وأنا صاحب النشر الأوّل والنشر الاخر, 
وصاحب القضاء وصاحب الکرات ودولة الدول. 


والله. ني لديا 





e 


2 


< مناقب امير مؤمتان على نة 
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سوگند به خدا! پاداش دهندة مردم در روز رستاخیز من هستم من از طرف 
خدا تقسیمکنندة ميان بهشت و دوزخ هستم, هیچ كس داخل أن نمی‌شود 
جز آن که در تقسیم من قرار كيرد. 

من فاروق اکبر؛ شاخ آ 
هستم. من صاحب برانگیخته شدن آغاز و برانكيخته شدن فرجام هستمء 
من دارای حكم و قضاء کرات (بازگشتها) و دولت دولتها هستم. 

من امام يس از خودم بوده و ادا کنندة حق پیش از خودم هستم. جز 
احمد ا از من پیشی نگرفت و همانا همة فرشتكان» پیامبران و روح 
بشت سر ما هستند. از رسول خدا 4 می‌خواهند سخن گوید. او نيز 
سخن می‌گوید» و از من نيز می‌خواهند و من نيز همانند او سخن كويم. 
حقیقتاً هفت جيز به من دادداند که کسی در آنها از من پیشی نگرفته 
است؛ به راههای کتاب بصیرت و آشنایی دارم- 

اسباب برای ڻ گشوده آنبت. دانا به انساب و نژاد (انسانها) و مجری 
حسايم. 

علم مرگ تو ميزهاء يلاهاء ومیت‌ها و تمييز بين حق و باطل را أموختهام. 
من در ملكوت تماشا کردم و چیزی نيست که از من پنهان بوده و از نظرم 
مخفی باشد» و چیزی نيست که پیش از من بوده و از دست من بیرون 
رفته باشد. 

در آن روزی كه ازكواهان , گواهی گرفتند در آنچه مراكواه گرفتند کسی با 
من شریک نبود. من بر آنان شاهد و گواهم» و به دست من وعدۀ خدا 
پایان می‌پذیرد و كلمة او تکمیل می‌گردد» و به وسيلة من ذين کامل 
می‌شود. 

منم آن نعمتى که خداوند آن را بر مردم ارزانی داشته و منم أن اسلامی 
كه خدای متعال آن را برای خود بركزيده است, همة اينها لطفى از جانب 
خداوند برای من است.'. 





۵4 
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١‏ المحتضر :۸۹ و1۰ بسار انار : ١107/18‏ ۴۲ إين روايت را علامة مجلسي 4 درج:۳۱۷/۲۶ج ۸۵ا 
«تفضيل له (مخطوط) تقل كرده و تظير این روايت را نيز فرات در قسیر خود :۱۷۸ ح ۵ آورده که در 
«بحار نوا : ۲۵۰/۳۹ح 4۲۴ نیز تقل كردهده است. 





در کتاب «الأربعين عن الأربعين: آمده است: ثوبان كويد: 
روزى على بن ابی طالب هه را ديدم كه به جانب رسول خدا و 
می‌آمد» جبرئيل در سمت راست پیامبر خدا ف بود به بيامبر فا گفت: 
ای محمّد! اينكه با آرامش و وقار می‌آید على 8ة استء او امام هدايت 
و رهبر نيكان و كشندة فاجران است» او منادى عدل و توحيد استء او 





زدايندة ستم از ساحت قدس حضرت بارى تعالی است. 
ای محمّد! همانا فرشتكان على 98 بر فرشتگان ديكر افتخار می‌کنند. 
زیرا آنها هرگز دروغى بر على 38 ننوشتهاند. 
در اين هنكام بيامبر ### نيز به استقبال على #6 رفت و سخن جبرئيل 
رابه حضرتش رساند. 
على 38 فرمود: 
آگر خدای بخواهد مرا عقوبت كنل من بئذة او هستم. و اگر بخواهد به من 
رحم نماید اين فضل و لطف او بر من است. 
پیامبر 89 فرمود: 
جبرئيل به من گفت: 
لقد آلى رینا الرحمان على نفسه أن لايعدّب عملا بالنار, 
ولاشيعته ولا أحبّاة, أبداً. 





خدای مهربان بر خویشتن سوكند خورده و لازم دانسته كه هركز على 38 و 
شيعيان و دوستانش رابا آتش عذاب نکند.۱ 











در کتاب «مناقب دیلمی» مى نويسد: 
روزی مأمون به امام رضا 4 گفت: بزرگترین فضیلتی که امير مؤمنان 
على 38 از قرآن دارد برای من بگو. 
۱.الاریمون. pf‏ 
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امام رضا ‏ فرمود: 





فضيلته في السباهلة وأنْ رسول الله لا باهل بعلي وفاطمة 
زوجته والحسن والحسين نة وجعله منها كنفسه وجعل لعنة الله 
على کین وق بت الات اعد يو خن افر يي رس 
جب له من الفضل ما وجب له إلا النبّة. فأيّ فضل 
وشرف وفضيلة أعلى من هذا؟ 


برترین فضيلت آن حضرت: 





4 مباهله است . همانا رسول خدا ,لي 





به وسيلة على . فاطمه همسر على .امام حن و امام حسين خا (با نصاراى 





نجران) مباهله نمود.و آن حضرت راهمانند جان خويش قرار داد. و نعنت 





خدارابر دروشكويان قرار داد 
و الیّه ثابت است که کسی از آفریدگان خدا همانند رسول خدا ااا نبوده 


بنابراين. هب فضایلی گه‌پر رسول خدا ۳27 لازم بوده بر على :88 نیز 





امین فضل و برتری بالاتر از اين فضل و 





ثبت شد جریا 


شرت لوت 


مأمون گفت: شايد رسول خدا 5# با «النفس» به جان خویش اشاره 
نموده است! 
امام رضا ا فرمود: 





چنین اشاره‌ای جایز نیست» چراکه رسول خدا :30 با همة آنها به سوی 
نصارای نجران بیرون آمده وبا همة آنها به مباهله پرداخته است. اگر جان 
خويش را رده فرموده بود مىبايستى على ن را از مباهله خارج م نمو 
در صورتى كه به اتفاق همه مسلمانان على :3# جزو آنان بوده است. 


مأمون كفت: در آن هنكام كه پاسخ آيد سخن ساقط می‌شود.! 


باز در همان منبع می‌خوانیم: اين جريان را برخی از شاعران به شعر 





اعلامه مجلسى جل در يار تا 181/53 از «القصول المختارة» شخ سقيد يك تتفل 


کشیده‌اند و ما به خاطر اصلاح در بعضى 


نمودهايم و در اينجا نقل می‌نماییم: 
إن تسبي مسحقدأ ووصيه 
أمل العسياء فاي بولائهم 
فهم الذين الرجس عنهم ذاهب 
فسنفوسهم وجس‌ادهم وئیابهم 
ما في القرابسة والصحابة مثلهم 
تنبئك عن هذا المباهلة التي 
ذلّت نصارى أهل نجران وقد 
فثبت بآل محمّد توحيده 
هذاديل أنهم أحبابه 
بعصمتهم مسن لم يقرٌ فكافر 
وهم الحجج من بعد سيّد خلقه 
وعسلى النبيّ وآله صلواته 


به راستی كه بيامبر خدا؛ حضرت محمد مصطفى ن 


مرتضی نو و دو فرزندث 





الشهدا 1 و دحت بتول و باكيزءاش حضرت زهرا یه + 


از اهل عبا هستند. که بد 


جهان آخرت دارم 


آنان کسانی هستند كه هر گونه رجس و پلیدی از 











ی 
1 
0 
1 


وابسنيه والبستول الط‌اهرة 
أرجوأ السلامة والنجاة في الآخرة 
تطهيرهم كالشمس إذ هي ظاهرة 
أنقى وأطهر من بحار زاخرة 
أنائنا وأننسنا هي عسامرة 
في آل عمران التي هي قاهرة 
جاءت لتطفى إذ هي كافرة 
واعطوا الجزاء صاغرين وصاغرة 
الطِنتَامرينِ الطسيّيين عسناصرة 
اراب السام رأته هي فاجرة 
فبهم وام الديين لا بكوافرة 
هم الشموس هم آلنجوم الزاهرة 





ايشان مانند خورشيد ظاهر و آشکار است 


جان و جسم و لباس آنان از اقبانوس بی‌کرانپاکیزه‌تر است. 


ته و جانشین أو على 


مجتبى 82 و امأم حسين سيد 


آنان اميد سلامتى و نجات در 





در ميان خويشاوندان واصحاب آن حضرت تاش همانتد آنان کسی 
نیست آنكاء كه خحداوند در آية مباهله نها ربا نان و أنفسناه ياد می‌کند 


مباهله آكاء مىتمايم. مباهلهانى كه در سورة آل عمران ذكر شده 





و آنان سرافراز كشتند. 


< مناقب امير مؤمنان على :2 





۵ 
3 
1 
2 
E 








در آن هنكام كه نصارای نجران برای طغيان آمده بودند خوار گشتند» چراکه 
آنان کفر ورزیدند. 

نوحيد پروردگار به وجود آل محمّد هه بر آنان ثابت كشت و آنان با ذت 
محكوم به برداخت جزیه شدند. 

و این بهترين دلبل است که آنان محبوبان پاک و عنصرهای پاکیزة خداوند 
هستند. 

کسی که معتقد به عصمت آنان نباشد کافر است» يا فرزند زنا و مادرش 
زناکار است. 


آنان حجّت‌های خدا بس از سرور مخلوقات؛ رسول خداقف9 هستند و 






قوام و پایداری دين بدست آنهاست نه کافران. 
و درود خدابر پیامبر و آل ار که آنان آفتاب و ستارگان درخشان هستند. 
دیگری گوید: 
لمن باهل الله وکانالرسُول بهم أبهلا 
قهذا انکتاب وإعجازه على من وفى بيت من زلا 
با چ کسی ارت مباله گرد ذر حالی كه رسول مدا فلإ با آنان مباهله 
نمود؛ و این قرآن و اعجاز آن بر کسی است که در خانة او فرود آمده است. 
دیگری می‌گوید: 
يا من يقيس به سواه جهالة ‏ دع عنك هذا فالقیاس مضيّع 
لو لم يكن في النص إلا أنه نفس اي كفاه هذا الموضع 
ای کسی كه از روى نادانی دیگری رابا او مقايسه می‌کنی؛ رها کن که این 
اگر نص و آية صريحى جز آبۀ مباهله كه در آن على 380 جان پیامبر قا 
شمرده شده» نبود برای فضل و برترى آن حضرت كافى بود. 
وابن حمّاد 4 كويد: 
وستاه ربٌ العرش في الذكر نفسه ‏ فحسبك هذا القول إن كنت ذا خبر 


وقال لهم: هذا وصبيّ ووارشي 2 ومن شد ربٌ العالمين به أزري 
علي كزرّي من قميصي إشارة بأن ليس يستغني القميص عن الزرٌ 
پروردگار صاحب عرش در قرآن جان پیامبرش خوانده» همین سخن برای 
تر بس است اگر اهل خبری. 
پیامبر حداف بر آنان فرمود: این جانشین و وارث من است» کسی که 
پروردگار جهانيان او را پشت و بناه من قرار داده است. 
على 996 نسبت به من مانند پارچه نسبت به بيراهن است که هركز بيراهن از 
وجود پارچه بىنياز نیست 


باز در همان منبع آمده: در قرآن مجيد اسامى زيادى براى امير 
مؤمنان على 98 ذكر شده که اینک به صد مورد از آن اشاره مىنماييم: 








۱-ولی؛ در آنجایی که می‌فرماید: 
نا لمكم اه سوه زالذین اما اذب تقون الصّلوة 


ویتون الرّكوة وَهُمْ راکفون ١#‏ 
«ولئ و سرپرست شماء قف ط:خداى پیامبر او و آنانكه ايمان أوردءاند. 
همانهايى كه نماز بر بامى دار ند و در حال ركوع زکات می دهند «می‌باشند». 





۲ حسنه ؛ در آنجايى كه می‌فرماید: 


« من جاه الحَتة له َير ينها وَهُمْ ین نیز ۱ 
«كسانى كه كار نيك و حسنه‌ای انجام دهند باداشى بهتر از آن خواهند 






اینون 


داشت و آنان از ترس و وحشت أن روز در امان خواهند بوده. 








روابات عائه و خاصّه منقند که مراد از «الّدذين آمنواه؛ «كساتى که ايمان آورر 
لست. در لين رابطه روليات زیادی تقل گردیده؛برایاطلاع بيشتر رجو كنيد به: تأ 
۵۲ تفسمر برهان: 588-9941 , بسار الأتوئر: 180/08 9ش 
سيد جامل القدر سید بن طاووس نیز در «سعد السعود: ۹۶ تقل می‌کند كه محد بن عباس تزول این یا 
شريفه و ولايت بزرگ آن حضرت رأ از نود طريق با سلسله سندهایی مصل و بهمپیوسته تقل نموده که هم 
آنها لز رجال مخالفان اهل بيت اللا هستند. 

نوئىل 


< مناقب امير مؤمنان على 390 


بوچ هی 





«حسنه» اسمی برای ولايت على © است.۱ 
؟- مكل ؛ در آنجايى كه می‌فرماید: 
ولا رب 


«و هنگامی كه در مورد فرزند مریم مثلى زده شد, ناگاه قوم تو به جهت آن. 





۵ 
1 


فریاد راء انداختنده ۳۰ 
۴-کفایه؛ در آنجایی که می‌فرماید: 
« وَكَقَى اه الْمُؤْمِِينَ القنال ۳4 


خداوند مؤمنان را لز جنگ بىنباز کرد 








خداوند مزمنان را به سبب علی بن ابی طالب ا از جنگ بىنياز 
ساخت كه عمرو بن عبدود - جنگجوی نامی مشرکان را کشت و آنان را 
شکست داد.* 


۵-منفق! در آنجایی که می‌فرماید: 





ابن عبّاس در تفسیر و شان نزول 
على #ا چهار درهم داشت. درهمی از آن را روزء درهم دیگری را 











١‏ در «تأويل الآباث : ۴۱۱/۱ع »۱٩‏ آمده: أمام صادق 1 فرمود: مراد از حسنه» ولايت على 4 است. 

۲ سورۂ زخرف, آبة ۵۷ در تفسير این ی شريفه از يبأمبر أكرم لا 
نزد أو بودند فرمود :الآن يدخل عليكم نظير عيسى بن هر يم في متي ٠‏ «همبدك نظير عبسى بن مریم در ميان 
أت من . وارد خواهد شد». و چون على 82 ولرد شد فرمود: يسن شخص همان است. برای عقای از 
حاضرين این مطلب سنگین آمد و این آبه ال شد. «تسير برهان :۵۸۰/۸ 06 

۳. در «تأويل الآياث : ۵۶۸/۲ ح 07١‏ آمدم: أبن ایی یل كويد: علی ل به من فرمود: مكل من در يمن أت 
هماند مثل عیسی بن مریم است. 

r 


ایت شده که به اصحابش در حالی که 








9 
۵.رجوع شودبه: تأويل یات :۴۵۰/۲ ویحار ور ۲۰۳/۲۰- 1۸۰ 


Wt 





۶.سورة ی 





شبء درهم سوّمی را بنهانى و جهارمين درهم را به صورت آشکار در راه 
خدا انفاق نمود. آنكاه اين آيه در شأن حضرتش فرود آمد.۱ 





۶-خصم؛ امام باقر در تفسير آية شریفذ هذانِ نان احْتصَتوا في 
هم «اينان دو كروه هستند كه در مورد پروردگارشان به مخاصمه و 
جدال پرداختند». می‌فرماید: 
مراد از این دو گروه حضرت على ا و بنى ميه هستند.۳ 
۷-شاری؛ فروشنده نفس ؛ ابن عبّاس گوید: آية شريفة « وین لاس من 
شري تسه ان اله دو برخى از مردم. جان خود را به جهت 
خشنودی خدا می‌فروشند», در حقٌ على ت نازل شده است.8 








۸- نسب و صهر ؛ آنجا که خداوند مى فرمايك: 
« وهو الذي خن بن الداء شرا تلا نبا وصيرا» ۳. 


واو کسی است که از آب.انبانی رآ 











5 آنگاهار رانسب و سبب قرا 


پیامبر خحدا أن می‌فرماید: 





این آیه در حق على لي نازل شده است۷ 





؟- لله امام صادق غه در تفسیر آية شريفة « له ن لین 
«گروهی از تهای نخستین هستند». فرموده است که: منظور مزمن آل 





۱.رجوع شود به «تأويل الات: ۹۷/۱ 4۸٩‏ با منابعى كه از شیمه و سی تقل كرديده الست 





۲.سوره یذ ۱9 
۴ ضسیربرهان: ۸۰/۲ 1 
۵ تفسير برهان :۵۲۰۶/۱ 
۷ تأويل الآباث ١‏ ٠/الااح‏ ۰۱۵ تفسير برهان :۳ 





أبن عباس گفته است: این آبه در مورد پر و ام رالمؤمنين مف نازل شده. رسول خدا ل بخترش را بر 

على ا تزویج كرد در حالى كه پسرعمویش بود. فكان له نسبأ وصهراً: يس على گا با فشر یه 

خويشاوتدى نسبی و سیی دارد. «تفسر برهان: ۱۸۰/۷ 
سورة واقعه , آي ۳۹ 
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< قطره‌ای ازدرياى ... 











فرعون است. « ول ین الآخِربن 4 ؛ دو كروهى از أمتهاى آخرین»» منظور 
علی بن ابی طالب 38 است." 
٠‏ لسان؛ آنجا که خداوند می‌فرماید: 
« وَوَهبًِا هم ین رخا وجعن لهم شان صد 





ع ۳ 


زبان راستگو و مقام 





دو از رحمت خود به آنان عطا نمودیم و برای آنا 
والایی قرار دادیم 
امام ابی الحسن 98 می‌فرماید: 
مراد از «لسان صدق» در اين آية شريفه امير مؤمنان على 86 است.۳ 
۱- دلّة الأرض ؛ آنجا که خداوند می‌فرماید: 
« ول وع ال علهم رجنم ذا ین الازض تلم *. 


دو هنگامی که فرمان بداب بر آنان فرا رسد جنبند‌ای از زمین برای آنان 





بیرون میم که با ان سخن م ىكويده . 


امام باقر 4۶ می‌فرماید: 
تکلمهم, تستهم على آنانهم. وتستی الكافر باسمه والمؤمن پاسمه. 
با آنان سخن مىكويد ‏ بر بالاى بينى آنها علامت می‌گذارد. و کافر و مزمن 
رابه اسمشان می‌خواند. 






.سور واه 

۲ تأويل الآيات: ۶۴۳/۲ ح ۸. در این منبع آمده : هه معناى كروه است و این كه مفرد به ممنای جمع آمده 
به جهت بزرگداشت شأن و اجلال قدر و منزلت آن حضرت است. چنان که خدا مى فرمايد : 3إ إيْزاهم گان 
أ 4 ؛ «همانالبراهيم به تهایی تی يود». سورة نل ,آي ۱۲۰ 

*.سورة مريمء آي ۵۰ 

۴ در «تأويل الآيات: ۳۰۴/۱ ح ۱۰ء آمده: يونس بن عبدلرحمان كويد: به امام ایی المسن الرضا 46 عرض 
كردم:كررهى از من , نام اميرقمؤمنين غ را در قرآن خواستند, من این آهه را بر آنان خواتدم که خدا 
می فرماید: وحن هم سان مدق علا 4 در برای آنان, زیان راستگو و مقام والایی قرار داديم».. 
امام رضا ا فرمود؛ رلست كفتى او جنين أسست . 


ف سورة نمل آية اهم 


حضرت فرمود: منظور از #داية الأرض»؛ (جنبنده) علي بن ابى 
طالب 4 است.۱ 
۲ صالح المؤمنين ؛ابن عباس در تفسیر آیة شريفة « ون تظاهزا یه 


الهش مولا )دو اگر بر ضدٌ او دست به 





دست هم دهید (نمی‌توانید کاری انجام دهید) زیرا حداوند اور اوست و 
همچنین جبرئیل و مؤمنان شایسته پشتیبان او هستند», گوید: 
منظور از مؤمنان شایسته» علی بن ابی طالب 284 است. 
۳- جشب اله ؛ آنجا كه خداوند می‌فرماید: 
أذ ول لس يا عشوتن علن نا قرطت في جلب اش ۳ 
«این که روز رستاخیز کسی بگوید: افسوس بر من! از کوتاهی‌هایی که در 
جنب خدا کردم». 
أمام ابی الحسن 86 در تفسیر اين آيه شریفه می‌فرماید: 
منظور از «جنب اله»امیرمومنان على لله است ,7 
؟1- ذكر و مسؤول عنه؛ امام باقر در تفسیر آي شريفة « وه رل 








لك رسف سا إن و این موجب یادآوری تو و قوم توست و به 





زودی بازخواست خواهید شد»؛ می‌فرماید: 


نحن أهل الذكر ونحن المسژولون. 
ها همان اهل ذكر هستيم: ماييم كه مورد سؤال قرار می‌گیر 





و در تفسير آية شرف َو عون 4۴4 «آنان را باز داريد 





٠‏ نظير این روایت در «تأويل الآيات: ۸۱ نو دفر برهان: ۲۰۹/۲ ع ۱ مد ات 
۲.سورة تحریم. ای ۴. .سور زمر , يذ 0۶. 

۴ اویل الآيات: ۵۲۰/۷ح ۲۶ تسیر برهان: ۸۰/۲ 1۵ 

۵ سور زخرد, آذ 8۴ 

۶ یل الآيات: القع ۳ تفسير برهان: 2۱۳۶/۴ ۱۰ 

۷ سور صائات,آ ۲۴ 


< مناقب امير مؤمنان على 1 


)مه 





له بازرسی می‌شوند». می‌فرماید: 


از ولایت ' على بن ابی طالب کا می‌پرسند.۳ 





وامامع: در تفسير آية شريفة « بل نام 


< فطره‌ای ازدرياى 





رون 4 ؛ دولى آنچه ما به آنان فرستاديم ماية یادآوری آنان استء اما 
.يشان است روى گرداننده. می‌فرماید: 
منظور از «ذکر»» همان علي بن ابی طالب :86 است. آیا متوجه فرمایش 
خداوند نت كه فرب 
ام في غطاء عَنْ وِكْري 4 ؟. «كسانى كه رای 
شانده بوده. منظورش على ا است. 


سْمْعاً 4 ۵؛دوندرت شترابى نداشتنده 





آنان از آنچه موجب يادآور 











يعنى توانایی شنیدن"نام أن حضرت را نداشتند» و اين به جهت شدّت 
35 دشمنى أنان با أن حضوو خاندانش بود.؟ 

۵ -زلفه امام صادق .6 رفسير آية شريفة « لا رَأَوْهُ وُلقَهُ سبتث 
وْجُوهُ الّذِينَ نوا » ۲؛ دهنگامی که وع الهی را از نزدیک می‌بینند جهرة 
کافران زشت و سياه می‌گردد؛» می‌فرماید: 

هنگامی كه در روز رستاخیز کافران مقام و منزلت على 1 را در پیشگاه 
5 خدای متعال می‌بینند؛ (از ناراحتى) جهره‌هایشان سیاه می‌گردد ‏ 











حك ۶ -نعمت. امیر مؤمنان على :3 می‌فرماید: 
1 آنا ولله! نعمة الله اني أنعم اله تعالى على عباده. وبي وبأهل 





در تسا اصل چنین أمده است: از حت على بن ابی طالب نت می بر سند». 


". تأويل الآيات: ۲۹۲/۲ ح ۱. تفسير برهان: ۱۷/۴ج ۵. 








۶ تفسير قمى : ۴۷/۲,بحار الأنوثر: ۳۷۷/۲۴ ۱۰۴ 


منک أية ۲۷ 











۱ح ۴ تفسير برهان: ۳۶۵/۴ ح ۶ 


يفوز من فاز يوم القيامة.' 





سوگند به خدا! منم أن نعمتى که خداوند متعال آ. 





نش ارزانی 





هر که در روز رستاخيز به سعادت می‌رسد به وسيلة من و خاندان 
من است 


۷ -هادی, امام باقر می‌فرماید: 





۸ أذذ واعيه؛ امام صادق .1 در تفسیر آية شریفذ «وَتَميها أذ واه ۳ 





«و گوش‌های شنوا آن را دريابد و می‌فهمد», می‌فرماید: 


رسول خدا 
طالب 





فرمود: «أذنواغیه گوش شنواء كوش على بن ابی 
:2 است (كه شنواى بلختائ خا و رنطولش بود)." 








پیشوای هفتم امام کاظم ند در تفسير یه شريفة ( 
عَلَى الظالمين 4 ؛ «در این هنكام ندادهنده‌ای در 
ميان آنن تمه لعنت خدا بر ستمگران باد». مى فرمايد: 


3 





«مؤذن» (ندا دهنده)ء امير مؤمنان على :3 است.۶ 





۰ -اذان؛ عبدالله بن سنان كويد : امام صادق 4 فرمود: 


لأميرالمؤمنين.:* أسماء ما يعلمها إل العالمون. وإِنّ منها 
الأذان عن اله ورسوله. وهو الأذان. 





إن 
إن 





۱۴ تفسير قمى : ۳۷۱/۱.بحار لور‎ ٠ 


528 





۲ تسیر عیاشی :۲۰۳/۲ 


۳-سورء حاقه. آية ۱ 








۴ یر پرھان: ولاح + 
سور اعراق آية 1۶ 


۶ تفر برهان :۱۶/۲ او ۲ 


۵ 
3 
ر 
3 
3 
3 
4 

















< قطره‌ای از دریای.-. 


كد 





همانا برای امير مزمنان على 86 نامهایی است که جز دانشمندان کسی آنها 
رانمىداند از جملة آن نامها ء اذان از طرف خدا و رسول اوست که على 386 
همان اذان است .3 


آیۀ شريفه مى فرمايد: 





١‏ رادفه ؛ امام صادق 38 در تفسير این 
ل یم َرْجْفُ الَاجقَةُ 4 '؛«آن روزی كه زمين بالرزءهاى وحشتناک 
همه جيز رابه لرزه درم ىآورد»؛ منظور حسین بن على ذل أست. 
اط تَمْبَعُهَا الذادِقَةٌ 4 ۳؛ در به دنبال آن دومين حادثه رخ می دهد»؛ منظور 
على بن ابی طالب 386 است.۴ 

۷۲ - شاهد ؛ امام كاظم :39 در تفسير آية شريفة اَن كان غلن بل ین 

شاه من ؛ «آیا کسی كه دليل آشکاری از بروردكارش دارد و 





97 


ره 


به دنبال آن شاهدی از او می‌باشد» می‌فرماید: 
رسول خدا فد قرو 
آنا على بيعة من ريي وعليّ 4 شاهد منّي. 
من دارای دلیل و برهان از سوی پروردگارم هستم و على لله شاهد و گواه 





از سوی من است 
۳ صدّين ؛ ابن عبّاس در تفسیر فرمایش خدای متعال که می‌فرماید: 
١‏ اذب آمنُوا افو وله لت هم ال 
کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند آنان صدّیقانند و شهیدانی كه 
در نزد پروردگارشان هستند»» گوید: 
علی بن ابی طالب 8 همان صدّیق شهید است. 











.رل الآيات ۱9۷/۱ ۲ 
۲و ۳.سورانزعات: آية و ۷ 

1 ۳۲۲/۴ تقس هن‎ ١ VPI aN Jab. 
۱۷ وراد ی‎ ۵ 

۶ سورة حدید. آي ۱٩‏ 









۴- کسی كه علم كتاب نزد اوست ؛ أمام صادق 18 در تفسير آية شريفة 
فل كفى باو هبدأ بيني بتکم ومن عِنْدهُ عِلمُ الكثاب 4 '؛ دبكو: كافى 
است كه خداوند. و کسی كه علم كتاب نزد اوست ميان من و شما كواه 
باشند»» می‌فرماید: 

هو علي بن أبي طالب 48 وما کان علم الکتاب إل عنده. 
منظور علي بن ابی طالب 888 است و علم کتاب جز نزد او نبودهاست. 

۵ والد؛ امام صادق 4 در تفسير آية شريفة « وال فا و4 '؛ دو 

سوگند به پدر و فرزند»» می‌فرماید: 
«پدر»؛ همان امیر مؤمنان على 486 است و منظور از «فرزنده امام حسن 
و امام حسين و امامان پس از نها است.۳ 

۶-مومن؛ امام باقر .8 در تفسير آية شنزيفة نکن مُؤينا کمن كان 
فاسقا لايَستَوُونَ 4 ؛ «آیا کسی كه مؤمن است همچون کسی است که فاسق 
است؟ نه» هرگز اين دو برابر نيستندةء م ى قرمايد: 

مراد از «مزمن» در آية شريفة على بن ابی طالب 386 و «فاسق» همان 
وليد بن عقبه می‌باشد. 








۷- عهد؛ امام صادق 3۶ در تفسير آی شریف ایکون الشّفاعَة إل 
لوحن عَُدا۵6؛ «آنان هرگز مالک شغاعت نیستند, مگر 
کسی که نزد خدای رحمان عهد و پیمانی دارد؛» می‌فرماید: 
منظور از «عهد و پیمان»؛ ولایت امیر مؤمنان على 35 و امامان معصوم 
پس از على 12۶ ست.” 








۲ و۳ تفسير برهان: ۲۶۲/۴ ح ۴و۵ 





۵.سورا مریم آیذ ۸۷ 
۶ تأویل الایات: ۳۰۷/۱ ضمن ح ۱۳. 


< مناقب امير مؤمنان على :89 


2 





و 





< قطرداى از دریای 


أ 





EN 








4 ود و مبشربه؛ در تفسير آية شريفة إن این آمَنُوا وعَمِنُوا لطالحات 
أ4 ؛ «به راستى كسانى كه ايمان آورده و کارهای 








شايسته انجام دادهاند خداوند رحمان محيّتى برای آنان در دلها قرار 


می‌دهد:. روایت شده که منظور امير مزمنان على ا است:! پس خدای 
متعال فر 









إا ترا 
پیامبر خداتلخلا 


تو آسان ساختيم؛ - یعنی 





پرهیزکاران را به وسيلة آن 


۳ 
بشارت دهی يعنى اولیای على :5 كه دوستداران او هستند 





قَوْماً ند 4 ۲؛»و دشمنان سرسخت رابا آن بترسانی؛ یعنی 
که كينة او را دارند.۳ 





شب به عبادت خدا در حال سجده و ایستاده می‌پردازد از عذاب آخرت 


می‌ترسد و به رحمت پروردگارش اميدوار است ...۰6 می‌فرماید: 
این أيه شریفه در شأن علن بن ابی طالب :3 نازل گشته که گویای 
برتری, دانش » عبادت و مقام و منزلت رفیع و والایش در پیشگاه خدای 
متعال است.۵ 
۰-علی + امام صادق .:* در تفسير آي شريفة وله في أم الكئاب دنا 


علي حَكيمٌ» ”؛ دو او در ام الكتاب به نزد ما بلندمرتبه و استوار است»» 











.٠‏ در روایت دیگری مام صاء بر تسیر این آذ شريفه فرموده است: قما من مزمن إلا وفي قالبه حب 
لعل 850 ؛ مؤمنى نیست مكر آنکه در دلش سحت و دوستی على 821 


۲ سور مریم آیه ۹۶و ۹۷ 





می‌باشد.«تضیر برهان: ۳۷۱/۶ ۲۱ 





می‌فرماید: 
منظور امیر مؤمنان على :2 است.۱ 


و از این عباس نيز نقل شده كه در تفسير آيه شريفة «الراط المنتفيم» ۲ 
«راه راست». گوید: منظور از «راه راست» علی بن ابی طالب :18 است.۳ 
۱-صراط حميد ؛ آنجا که خداوند متعال می‌فرماید: (وَهُدُوا إلى صراط 
الخمد 4 ۳+ دو به راه شايستة ستایش راهنمایی می گردند»» روایت شده که 
حضرت می‌فرماید: 
هم والهء أولياء أميرالمؤمنين :1# المحبئون له ولأهل بيقه ها . 
سوگند به خدا! آنان دوستان امير مزمنان على 82 هستند كه به او و 
خاندانش ما مهرمی‌ورزند .* 
۲ -سبیل الله ؛ پیشوای ششم. امام صاذق در تفسیر فرمایش خدای 
متعال: هالّذِينَ روا وَصَدُوا یل لله 6 ۴: «أنان كه کافر شدند و مردم 





را از راه خدا باز داشتند», می‌فرماید: 
هم بنو أميّة صدّوا عن ولاية أميرالمؤمنين # وولاية آولاده. 
وهو سبيل الله الذي من تبعه كفى عذاب الجحيم 
منطور از آنان بنىاميّه بودند كه مردم را از ولایت امیرممنان على لا و 
ولايت فرزندانش بازداشتند , و او همان راه دا است که هر كس از او 


پیروی کند از عذاب دوزخ در امان است .۷ 








۲ سور نع آية ۶ 
٣‏ تفسير قمى : 1۸/۱ تأويل الآيات : ۱۸/۱ح ۱۲. همان این روایت در «نفسير عتاشی: ۲۳/۱ ع ۲۵ از امام 
صادق ب تقل شده است 





۵ تطبر ين رات دول 
۶ سورة محمد تلا آيذ ١‏ 


۷ نظیر این ووایت در «تفسير قمى : ۳۰۰/۲ و مبحار نار ۸۶/۳۶ح ٩۱۳‏ نفل كرديده است 


ت ۵ 








< مناقب امير مؤمنان على 





< قطره‌ای از دریای... 














+" -نور؛ امام صادق 3۶ در تفسیر آية شريفة « قَدْ 
وارلا لیم ثورا مُبياً + «برای شما دليل و برهان روشنى از جانب 
پروردگارتان آمد و نور آشكارى برای شما فرود آوردیم»» می‌فرماید: 
«برهان و دليل»؛ رسول خداتكتة, و «نور آشکاره عل بن ابی طالب 
است.؟ 
۴-حبل الله؛ امام موسی کاظم 4 در تفسیر آي شريفة « وَاعْمَصِمُوا 
بل ثم جميعاً ۳؛ «همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید»» می‌فرماید: 
منظور از «حبل خدا» علي بن ابی طالب 48 است پس به أن حضرت 
جنك بزنید و از ولایت او يراكنده نشوید.؟ 
۵ لواب ؛ رسول خدا نف به على 45 فرمود: 
أنت وأنصارلك الأبرار الذين یعدکم الله ثواب ما عنده في وله 
تعالی: < واف ده حن التُؤاب ۵4. ۶ 
تو و یارآن تیکوگارت كببانى هستند كه خداوند به آنان در پیشگاه خود 
وعدة باداش داده است که مى فرمايد: دو بهترين باداشها نزد برودكار است» 
۲۶ هدايتكر به سوى حق ؛ امام صادق 38 می‌فرماید: 
امير مؤمنان على :37 به حكمى حكم كرد و کسانی كه آن حضرت را از 
مقامش باز داشتند هدايت نشده و آن را نبذيرفتندء سلمان در این مورد 
به على 4 عرض کرد: جه چیزی باعث شد تا آنان را به حق ارشاد 
کنی؟! چرا رهایشان نکردی تا در طنیان خود غوطه‌ور شوند؟ 





.سور ةسام ی ۱۷۲ 

؟. أربل یات : ۱۴۴/۱ ع ۲۷. لاز به ذکر لست که در ستن اصلی كنتاب اقطره»پس از علي من 
اہی طالب ال قرآن مجيد نيز ذکر شده است. 

۴.سورة آل عمران ,ی ۱۰۳ . 

۴ شیر عتاشى: 2۱۹۳/۱ ۱۲۲.بحار توا :۱۵/۲۶ ۱ 

عمان, ی 1۹۵ 








على 4 فرمود: من می‌خواستم فقط حق را اظهارنمایم و به آنان 
برسانم تا إينكه حجّت و دليل بر أنها تأكيد شود به راستى كه خداوند 
متعال در قرآن می‌فرما: 
< أَنْمن هدي إلى انح أن یلع أن لاتهدي إلا أن يفدئ 
دا لک کیت تخکفرن > '؛ 

«آیا کسی که به سری حق راهنمایی می کند برای پیروی شایسته‌تر است با 
کسی كه خود هدایت نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟ برای شما جه شده 
است؟ چگونه داوری می کنید؟ ۲ 











۷-سابق مقرّب! امام صادق 48 در تفسیر آبة شريفة طوَالشابا 

»وی الْمُمَُوَ4 "؛ «پیشگامان پیشگام هستند. آنان مقربانند»می‌فرماید: 
اين أيه به خصوص در شان امير مؤمنان على 4# نازل گشته, جراكه أن 
حضرت بر ایمان از همة مردم بيشني گرفته و خداوند متعال بدين أيه او را 
مدح فرموده است.؟ 

8 -آيهء نشانه: ابوبصیر گوید: از مولایم اما 
تفسیر آیة شريفة ( إن ین 
خاضِعِينَ 6 ۵؛ «اگر ما بخواهيم آیه و نشانه‌ای از آسمان بر آنان فرود 
م ىآوريم که كردنهايشان در برابر آن فروتن و خاضع گردد»» فرمود: 

نزلت الشمس مابين زوال الشمس إلى وقت العصر, ثم يظهر 
رجل يعرف بوجهه وحسبه ونسيه أمام الشمس. 


ياقريقة شنيدم که در 











آفتاب از وسط ظهر نا وقت عصر فرود مىآيد , آنگاه پیشاپیش 
شخصیتی أشكار می‌گردد كه از چهره و حسب و نسبش شناخته می‌شود؟ 





۱.سورة يونس , آية ۳۵. 

۲ بحار الأقوار: ۳۰۰/۴۰ ضم نح ۷۴ 

۴.سورة وان آية ١1و35‏ 

؟.تفسير این روایت در رل الیات: ۶۴۲/۲ فل لز امام اد 3ج 
۵ سور شرا آية ؟. 
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۳۹ 


وكات 






عرض كردم: او كيست؟ 

فرمود: سوگند به خدا! اميد است که او امير مؤمنان على ة باشد. و أو 
همان أيه و نشانة آسمانی أست. 

و آنجا که خداى متعال خطاب به بيامب رت مى فرمايد: زر پږ) ! 
«تا به وسيلة او مردم را ييم دهی»» منظور این است که تا أو را به مردم 
او را أكاه سازى که او حجت خدا بر خلق 











كناب فرو فرستاده شده؛ در روايت مسندى در تفسير آیۀ شريفة 
تا لیات مُبارَكُ 4 ؛ «کتابی است پربرکت كه بر تو فرود آوردیم» 


نقل شده كه حضرتش فرمود: 


المبارك آمیرالمزمنین 4 یفشر القرآن الذي هو الکتاب السنزل. 





مبارك علي مد مح :قاط . 
«مبارك» ارم منان عل 4ة اس که فرآن را تفسیر می‌نماید . همان كتابى 





که فرو فرستاده شده است. و او پر امت حضرت محمد تلا مبارک و 
پربرکت است 

و آنجا که خدای متعال می‌فرماید: ‏ لیر وا الآلباب »0۱۳ 
خردمندان در آیات آن متذتر شونده؛ منظور از صاحبان خرد شيعيائى 
هستند كه ولایت او را بذيرفته و دوستدر او هستند.؟ 





٠‏ - عروة الوثقی؛ در روایت مسندی در تفسیر آبة شريفة « نَقَدٍ 
استنسات ارو الثفی 4 ؟؛ «در واقم به دستگیر؛ محکمی جنك زدماء 
آمده است که حضرتش فرمود: 





منظور از «عروة الوثقى؛ دستكيرة محکم» امیر مؤمنان على :38 و امامان 
از فرزندان آن حضرت نيك می‌باشد.! 
مضل و برتری؛ امام | وه در تفسير آَيهُ شريفة « وَلَوْلا قل 
'؛ «راگر فضل ورحمت خداوند 
بر شما نبود جز عدّه اندکی همگی از پیروی می‌کردید»» می‌فرماید: 
«رحمت» رسول خدا ج و «فضل» امير مؤمنان على ب است.۳ 


۲-«ید المبسوط»؛ دست كشاده؛ امام سجٌاد © در تفسیر آية شريفة بل 








انٍ» + «بلکه هر دو دست (قدرت) او گشاده است»» می‌فرماید: 
يعني محمّدأ وعلياً الملاة واللام عییا میسوطتان في حقّه یدعوان 
إلى اله تعالى ويأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر. 

يعنى همانا دستان مبارک حضريث محیّد و علی (درود و سلام بر آنان باد) 
در انجام حقّ الهی باز است و به سوی خدای منعال دعوت می‌کنند و امر به 
معروف و نهی از منکر می‌تمایند. 

۳ مقام و جایگاه است و درستی ؛ امام صادق 1# در تفسیر آية شريفة 
به کسانی که ایمان 





مد دی لد رن 
آورد‌اند مژده ده كه برای آنان مقام و جایگاه نیک و راستی در نزد 


«ونشر الذین آمَُوا أ 





پروردگارشان است»» می‌فرماید: 


مقصود, ولایت امير مؤمنان على ا است.* 





۱.تضیربرهان: ۲۴۳/۱ ۶و ٩‏ 

مسورة نساء, آية ۸۳ 

۳ .در «تفسير برهان: 2۳۹۸/۱ ۲و ۳ آمده: امام ایی الحسن ا می‌فرماید: متظور از دفضل» رسول خدا لف 
و «رحمت اوه علي بن ایی طالب فا است 

سور مالي آية ۶ 





اوبرض تدع 
۶ الکافی : ۴۲۲/۱ ع ۵۰ تأويل الآيات: ۲۱۴/۱ ع ۱ 


۵ 
1 
ا 
3 
3 
2 





< قطره‌ای ازدریای... 





؟؟ ‏ احسان و نيكوبى ؛ امام باقر ## در تفسیر فرمایش خدای متعال كه 
می‌فرماید: 3إ اله يمر بالق والاخسان ولپغام ي ای 4 4۱ دهمانا 
خداوند به عدل» احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد» می‌فرماید: 
منظور از «عدل» شهادت خالصانه به يكانكى خدای متمال و این که 
حضرت محمد و بيامبر خداست» و منظور از «احسان» ولايت امیر 
مومنان على 386 است و يذيرش اطاعت آن دو بزرگوار (درود خدا بر نان 
باد)» و منظور از «بخشش به نزديكان» امام حسن و امام حسين و 
امامان از فرزندان آن حضرت (که درود خدا بر همة أنان باد) می‌باشد. 
و اين که خدای متعال در آية شريفة « یی عَنٍ القحشاء وَالمنكرٍ 
اي 4 "!ر از قحشاء, منکر وستم نهى فرمود»»؛ منظور نهى از ستم 
در حق أن بزركواران و قتل آنها و امتناع از حقوق أنهاست كه موالات و 
دوستی با دشمنان ها مصداق اكمل منكر قبیح و امر زشت است.۳ 











۵ - تصدیق کننده! شاق هفتم امام صادق 98 در تفسر آي شريفة 
« الذي جاء پالطذق ودب 4 ۳؛ دو کسی که به صدق و راستی آمد و 
کسی كه او را تصدیق کرد»» می‌فرماید: 
أن که به راستی از جانب خدا آمد» رسول خدا فك بود و آن که او را در 
اين امر تصدیق نمود على بن ابی طالب 386 بود.* 
۶-ایثارگر ؛ امام صادق 4# می‌فرماید: 
روزی حضرت فاطمة زهرا 4 به امیر مومنان على 38 فرمود: نزد يدر 
بزرگوارم برو و چیزی برای زندگی از او بكير. 
امیر مومنان على ## خدمت پیامبر خدا تف شرفیاب شد و پیامبر 
گرامی 4# دیناری به على 38 داد و فرمود: با اين دينار برای 





و سورة نحل یذ ٩۰‏ 
٣‏ تأويل الآيات: ۲۶۱/۱ ۲۰ 

TF rp. 

3 تأریل ات :۵۱۷/۲ ۱۸ کشف لين ۱۲۰ 


خانوادهات غنایی خريدارى کن. 

امیر مؤمنان على 48 از حضور رسول كرامى 55 مرخص شد تا به 

خريد بپردازد. در راه مقداد را ملاقات نمود, مقداد از نداری و گرفتاری 

خودش به على 4# شكوه نمود. 

امیر مؤمنان على 86 دينار را به او بخشيد و خود به سوى مسجد روانه 

شدء در مسجد سر بر زمين نهاد و خوابش برد» ييامبر خدا #5 احساس 

کرد که على 18 درنگ نموده و تأخير کرده است. از اين رو به دنبال 

حضرتش آمد و او را در حال خواب یافت. 

وقتی على 4 رأ ديد فرمود: یا ابالحسن! چکارکردی؟ 

عرض كرد: ای رسول خدا! از خدمت شما مرخص شدم تا خريد نمايم» در 

راه مقداد را ددم او ازبدی حالش مرا اگاه نمود و من دينار را به أو ددم 

رسول خدا قلتت فرمود: همانا جبرئيل آمد و اين خبر را به من گزارش 

دادء به راستى كه خناى متعال اين أيه شريفه را در حق تو نازل نمود: 

« ورن على یهن لكان بهم بخطاصة ومن برق شح 

فيه فألیت هرن 6 

«آنها را بر خود مغدم می‌دارئد: هر چنذ خفودشان بشيار نیازمند هستند, 

کسانی که نفس خودشان رااز بخل و حرص باز دارند آنان رستگارانند ۲۰ 

۷ -نجوا کننده ؛پیشوای ششم امام صادق 184 در تفسیر فرمايش خدای 

متعال: يا أيه ای آمُوا إذا اجيم الأشول وا ين يَدَيْ تجواكم 
له > "؛ دای کسانی که ایمان آوردءايد! هنگامی كه می‌خواهید با رسول 
الله نجوا کنیدء پیش از آن صدقه‌ای بدهيد»؛ می‌فرماید: 





این آية شریفه در شان اميرالمؤمنين 4# نازل شده» زیرا که دستور آمده 
بود که هر کس بخواهد با ييامبر خدا 24# نجوا کند بایستی صدقه‌ای در 
راه خدا می‌پرداخت. 





۲ سوره مجادله, آية ۱۷ 


< مناقب امير مومتان على 2*8 


ران ام 





< قطره‌ای از دریای 











به همین جهت. ثروتمندان به جهت بخل نمودن در اموالشان و فقیران 
به جهت فقر و ناداریشان از نجوا با رسول خدا تن امتناع ورزیدند. 
امیر مؤمنان على < دارای ده درهم و دو راس گوسفند بود. أن حضرت 
با ده درهمء ده مرتبه با رسول دای نجوا فرمود و أن دو رأس 
گوسفند رفح کرده و در راه خدا صدقه داد و کسی جز أن حضرت, 
موفق به این عمل نشد» پس این أيه در حق حضرتش نازل شد: 
ام صَدَقاتٍ > ۱. 

آیا ترسيديد فقير شوید كه از دادن صدقات پیش از نجواء خودداری کردید؟ 
بس خدای متعال اين أيه را نسخ کرد و تنها امير مؤمنان على 1 به این 
عمل موق گردید.۲ 





؛ أمام باقر در تفسير آبة شريفه یقن قضئ تخبة یز 


مَنْ نظ ؛ «برخى به پیمان خود وفا نمودند و برخى در انتظارنده» 


می‌فرماید: 


این آية شریفه در شان خضرت حمزه. حضرت على 346 و حضرت جعفر 
نازل شده است که مراد از «برخی به پیمان خود وفا نمودند» حضرت 
حمزه و جعفر است و مراد از هو برخی در انتظارند» على 3 است که 
منتظر شهادت بود و خداوند بر او و خاندانش درود فرستد و عذاب قاتل 
أن حضرت را نماید.؟ 
أن حضرت را چندین برابر نماید. 


4 راه استوار و ثابت؛ امام صادق ۹۳ در تفسیر آية شريفة واه سل 
مُقيم» ؛ «به راستی که سرزمین آنها در راه استوار و همیشگی است»» 





.سوه مجادله ,یز ۳ 
؟. الصمدة: ۱۸۷ این روایت در «كشف اليقين + ۱۰۴» لبه طور اختصار) تقل كرديده و طبر این روا 





«تفسير يرهان: ۳۰۹/۴ح ۷ تقل شده است 
۴ سورة زاب یذ ۲۳ 

؟ شمر برهان: ۲۲۰۲/۲ 

۵سورة حجر ليذ 1۶ 


نحن المتوشمون. وأميرالمؤمنين ت السبيل المقيم. 


ما همان متوسّمين و هوشباران هستيم . و امير مؤمنان راه استوار و شابت 





'؛ هر کس را بخواهد در رحمت خود وارد مىكند»؛ مى فرمايد: 
ولاية أميرالمؤمنين :3 هو رحمة الله على عباده. من دخل فيها 
كان من الناجين المقربین, ومن تخلّف عنها كان من الهالکین. 
ولايت امير مؤمنان على #2 همان رحمت خدا بر بندكان است. کسی که 


برد از نجات يافتكان و مقرّبان خواهد بود و کسی 
0 








ولايت حضر' 

كه از بذيرفتن أن سرباز زند از هلاک شوندگان خواهد شد 

۵۱-مدل؛ امام صادق 1 در تفسير آية شريقة ... ال ما قل 
العم يکم په ذوا عَدلٍ مِنْكُمْ» ؛ «.. پس كقازة آن مبعادل از جهاريايان 
است كه کشته, كه دو نفر عادل از شما بايد معادل‌بودن آن را تصديق كنده. 





می‌فرماید: 
مقصود خدای متعال در اين آية شریفه. رسول خدا و امير مومنان 
على :8 است که همانا امير مومنان بس از رسول خدا :1ش قائم مقام 
اوست و اوست که همانند او حكم می‌نماید ۵ 
۳ - علم ؛ روایتی پا سلسله سند در ذيل آية شريفة 9 وَإنَّهُ للم 
للشاعة) ۶؛ دو او علم و سبب آگاهی روز رستاخیز است»» نقل شده است 
که امام صادق 1 فرمود: 





١‏ تول ات ۲۵۰/۱ ود 
.سور انسان. أية ۳۱ 
۴ تفسير قرات: ۵۲۹ 





۶.سورة زخرف ,ی ۶۱ 


< مناقب امير مومنان 








0 
١ 








مقصود خداوند از «علم» امير مؤمنان على :98 است» رسول خدا لفق 
خطاب به امیر مؤمنان على 382 فرمود: 

ياعليٌ أنت عم هذه الأمة. تن ل 
یاعلی | تو علم و سبب آگاهی برای این أت هستى ؛ کسی كه از تو پیروی 
نماید نجات خواهد يافت و آن که از را تو تخلّف نمايد به هلاكت خواهد 






نجا ومن تخلّف عتك هلك. 


آية شریفة « هذا بلاغ لاس وِلِيْندرُوا 


په ۲؛ داين بيام ابلاغى برای مردم است تا همه به وسيلة آن انذار شوند»» 





نقل شده كه حضرتش فرمود: 
مراد از «بلاغ» امير مؤمنان 496 است «و تا آنکه انذار شوند» يعنى به 
ولايت آن حضرت, «و تا صاحبان خرد پند كيرند» مقصود شيعيان آن 








۵۴-طور سينين ؛امام صادق 1 در تفسیر آية شریفذ (وَالتّين وال ۾ 
وَطُورٍ سينين 4 ۱۳ «سوگند به نجي رو زیتون * سوگند به طور سینین»» 
می‌فرماید: 
منظور از «انجیر» امام حسن 28 و «زیتون» امام حسین 28 است؛ «و 
طور سینین» امير مؤمنان على 8 است.۳ 
۵۵ كلمة تامّه! امام صادق 4# می‌فرماید: 
همانا امام در شکم مادر می‌شنود. وقتی از مادر متولد می‌شود بر بازوی 
راستش نوشته شده: ‏ کت َة رَبك صِدقاً وَعَدْلاً ۵4« کلم 


پروردگار تو با صدق و عدل به حدٌ تمام رسيد». 








تون یات :۵۷۰/۷ ۴۵ 





۲۸۱۳/۲ یات:‎ Jala. 
۱۵ سور امام‎ 


و هنكامى كه رشد كرد و بزرگ شد استوانهلى از نور از آسمان تا زمین 
برايش ترتيب داده می‌شود تا به وسيلة آن» اعمال بندگان رأ پبیند» و به 
راستى على :8# کلم‌ای از اين كلمات تامه بودند.۱ 
+0 حقٌ يقين ؛ امام صادق 9۶ در تفسیر آيهُ شريفة وال لح اتب + 
ن حالص است»» می‌فرماید: 
ولاية علي بن أبي طالب ## فمن کذّب بها كانت عليه حسرة. 
قد كذّب بالحق اليقين من وجوب ولایته. 
مقصود از دحق یقین» همان ولایت علئ بن ابی طالب 46 است »کسی که آن 


دوآن 











را تكذيب نماید. در حسرت وندامت خواهد بود واو در واقع «حق با ن 
را تكذيب نموده كه ولایت آن حضرت راجب و لازم است ۲ 
۵۷ لسان؛ امام با 49 در تفسير آیۀ شریفة ال له 
وقلتین ۲4 دآيا برای او دو چشم قرار ندیم © و یک زيان و دولب؟ا:» 
می‌فرماید: 





مقصو از «دو چشم»؛ رسول خن اج و منظور آز هزيان»؛ امير مؤمنان 
على ل و مراد از «دو لب»؛ امام حسن و امام حسين فا هستند۵ 
8 - قول اختلاف شد امام صادق 48 در تفسیر آية شريفة « إِنكُمْ لني 
مت 4 * «شما در گفتاری مختلف و گوناگون هستید»» می فرمايد: 
مقصود أن است که چون خدای متعال آنان را به ولایت امیر مومنان 
على 39 خبر داد آنها لختلاف نمودند ۷ 








حار تور ۷۳۹/۲۵۰ 
۲.سورهحائه, یف ۵۱. 

تسر برهان: ۳۸۰/۴ ع او 

؟.سورة بلد, یف ۸و . 

۵ تال الآيات : ۴94/۲ 

۶. سورة ذاريات, یذ 

۷ همائند این روایت در «تفسير برهان: ۲۳۱/۴ ح > از ابا جعفر للل تقل ده است . 


© ماي زا ره و 3 مهب 





0 
۱ 
۱ 








و در مورد آية شريفة « وآیووا رلک أو اجْهرُوا بو اه علبم بات 
الور ؛ «گفتار حودتان را پنهان نمایید با آشكارء او به آنچه در 
سینه‌هاست آگاه است» می‌فرماید: 

يعنى خدای متعال از باطن شما أكاه است و می‌داند كه چه كينها و 
دشمنی‌هایی برای آن حضرت پنهان نمود‌اید. 

و در مورد آية شريفة < وَلَقَد للم لول 4 "؛ «ما آیات قرآن را 

پشت‌سر هم بر آنان آوردیم»: فرمود: 
معنايش این است که مامی را بس از امامی آوردیم.۳ 

04 انسان ؛ امام رضا ٩#‏ در تفسير آي شريفة < لوحم * عم اران « 
خن الانسان » عَلْمَهُ ايان » ؟؛ «خداى رحمان # که قرآن را تعليم فرمود * 
انسان را آفريد * و به او بیان را آموخت» می‌فرماید: 

منظور از «انسان» امیرامومنان على 3 است كه خدای سبحان همه 
مايحتاخ تمردم را به او أموخت .2 

۶۰- حیات و زندكى؛ امام باقر # در تفسير ية شريفة يا 
آمئوا اسْتَجِيبُوا به لول إذا اک نا بُخییگم © ”؛ دای كسانى که ايمان 
آورد‌اید! دعوت خدا و بيامبر را پاسخ دهيد هنگامی كه شما را به سوی 
چیزی كه حيات و زندكى می‌بخشد, می‌خواند»» می‌فرماید: 

این آية شريفه راجع به ولايت امیر مؤمنان على :8 ازل شده (كه همانا 
ولايت آن حضرت, موجب حيات ابدى و سعادت دائمى می‌باشد)." 











۱.سوره ملک 





۲.سورهتصص .آي ۵۱ 
۳ تأويل :۲۲۰/۱ ۱۴ 

؟.سوره الرحمان. آي ۴-۱ 

۵ تأويل الآيات: ۶۳۰/۲ ضمن ے۲ تدك تقاوت) 
سور الآ ۴ 


۷ لکافی :۲۴۸/۸ ع ۳۳٩‏ 








هَل کم على جار جيم ین عذاب لبم » '؛ دای کسانی که ایمان 
آوردهايد! آيا شما را به تجارتى راهنمايى كلم كه شما را از عذاب دردناک 
رهايى مىيخشد؟!». می‌فرماید: 
امير مؤمنان على 3# فرمود: أنا التجارة العظمى المربحة المنجية 
من عذاب الله الأليم التي دل الله تعالى في كتابه. 
منم آن تجارت بزرگ سودآوری که به وسيلة أن از عذاب دردناک خدای 
متعال رهایی می‌یابید؛ تجارتی که خداوند که در کتابش به آن راهنمائی 
فرموده است.۴ 
و ابن عباس در تفیسر آي شريغة وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ یش اله 
ويه 4 "؛ دو هر كس از خدا و بيامبرش اطاعت كند و از خداوند بترسد و 
تقوا بيشه کنده» كويد: 
اين آيه در شأن علی بن ابی طالب#2“نازل تله است.۴ 
۷ وصيّت, سفارش ؛ امام صادق 22 می‌فرماید: 
رسول خدا تيش فرمود: شبى که در آسمانها سير داده شدم خداوند 
متعال برای من وحى نمود و فرمود: 
يا محمّد! علی وصیّك, يا محشد. أنا الله لا إله إلا أنا عالم الغيب 
والشهادة, الرحمان الرحيم. يا محمّد. عليّ وصيّك وهو أل من 
أخذت ميثاقه من الوصتین, وآخر من أقبض روحه من الأوصياء . 
وهو الدابّة التي تكلمهم. وليس لك أن تكتمه شيئاً من علمي: ما 
خلقت من حلال أو حرام الا وعليّ عليم به. 





؟.تفسير يرهان: ۳۳۰/۴ ع ١‏ ابا تقاوت در الفاطظ) 
؟. سورة تور . آية 81. 
؟.تفسير برھان: ۴۱۴۵/۳ 


< مناقب امير مؤمنان على.ۆا 





< #طره‌ای از دریای.. 


2 





ای محمّد! على . وصی و جانشین توست» ای محمد | منم شدایی كه 

نیست. داناى نهان و آشکار» بد 
ای محمّد ! على » جانشین و وصی توست. ا از ميان اوصياء نخستين کسی 
است که از او پیمان كرفتهام: و آخرین کسی است که روحش را قبض 
می‌نمایم »او همان دابه و جنبند‌ای است که با مردم سخن مىكويد .سزاوار 
نیست که تو چیزی از علم مرا نسبت به او پنهان نمايى » چیزی از حلال و 
حرام رأ نيافريدم جز آن که على 3# از آن آگاه است:۱ 





و مهربانم. 








مع سم ؛ امام باقر در تفسير آية شريفة يا یال وا ادْْنُوا 
في الشلم که + دای كسانى كه ايمان آوردیدا همكى در صلح و آشتی 
درآیید» می‌فرماید: 
منظور از «میلم» ولايت امير مؤمنان على 48 و ولایت امامان از فرزندان 
آن حضرت است, 
سپس فرمود: آقیلوها کف ولاتتکروها. 
همگی بهولایت آنان ړوی رید .و آن را انکار نکند .۳ 





و راجع به 
«خداوند با کسانی است كه تقوا بيشه نموده و کسانیکه نیکوکارند»» فرمود: 
مراد از این آيهء امیر مومنان على 846 و امامان پس از أن حضرت هستند. 


و راجع به آية شريفة وَستَزِي الشاكرين» *؛ «به زودی به شاکران 





پاداش داده خواهد شد)» فرمود: 
مقصود امير مؤمنان على + است که خداوند متمال از او و عبادتش 
شكركزارى نمود.؟ 





.نی لين روايت در هبحار تا ۳۷/۱۸ ع ۸۲ الالح ۶۵ تقل عد الست 
این و 3 3 







NMP ETN 





4 4 
Ak.‏ 
۶ تفسير برهان: 0۳۱۹/۱ 


۶۴-یمین ؛ كثير گوید: أمام صادق 4# در مورد آي شريفة وَأمًا إن كان 
ین أضحاب الْيمينِ» '؟ دو اما اكر از اصحاب یمین باشد»» فرمود: 


منظور از «يمين» امير مؤمنان 1# «و اصحاب يمين» همان شيعيان آن 
حضرت هستند.؟ 





۶۵ ااه این در مورد آية شريفة ها خَلَقْنَا 
وما یتنا باطِلا ذلك ظَنٌ الذينَكَثرُوا» "؛ «ما آسمان و زمين 
و آنجه را ميان آنهاست بیهوده نيافريديم؛ این كمان کسانی است كه كفر 
ورزيدئد»» فرمود: 
«أسمان» مدحى برای على 38 است و «زمين» فاطمه «ه است «و 
مابين أن دوه یعنی امامان از فرزندان أن حضرت :88 است. 
ثمالی گوید: از مولام امام باقر 48 در مورد آية 
شريفة ومن یز بالإيمان ند خبط عمل 3۳و هر کس آنچه را که بايد 
ایمان بیاورد انكار كند اعمال او تباه می‌گردد)؛ پرسیدم حضرت فرمود: 
مقصود از «ايمان» علي بن ابی طالب 3 است. 
ودر مورد آية شريغة «وَکِن لله َب کم الاینان وَرَيْنَهُ في مُلُويكم» ؛ 
«و لیکن خداوند ايمان را محبوب شما قرار داد و آن را در قلوب شما 
زینت داد»» فرمود: 
منظور از «ایمان» امیر مؤمنان على 92 است» 
هکم الک مشق وَالِْضْانَ» ٠ر‏ كفر وفسق وعصيان 


رامورد نفرت شما قرار داد», مقصود ولايت دشمنان آن حضرت است؛ 





الشناه والأزض 





۶۶ -ایمان؛ ابوحمزةٌ 














۲ لقسير برهان: ما 
۴سورامی, آیا ۷ 
0l.‏ 

۵.سورة حجرات. آية ۷, 





۴ سور 


< مناقب امير مؤمنان على .28 


ا 





< قطرداى ازدرياى....--. 











كسانى كه بر او بيشى گرفتند (و حق حضرتش را غصب نمودند)۱۰ 
۷ کلمة تقوا؛ مالک كويد: به امام رضا ن؛ عرض كردم: معناى كلمة 
تقوا در آية شريفة مهم َة الى وکا ها لها ۲+ دو آنان 
رابه حقيقت تقوا ملزم نمود و آنان از هر کسی شايستهتر و اهل آن بودنده 
چیست؟ حضرت فرمود: 
همان ولايت امیر مؤمنان على :48 است." 





۶۸-امانت ؛ | 
مرک أن 
آمانت‌ها را به صاحبانش بدهید». پرسیدم. حضرت فرمود: 
هي وائه! ولاية آمیرالمزمنین :18 وما أخذ علیهم من العهد بالبيعة 
له والأئمة من ولد كر 


بصیر گوید: از امام صادق # راجع به آية شريفة إن الله 
دا المائات إلى أَفْلِهَا4َ "؛ «خداوند به شما فرمان می‌دهد که 











سوكند به حدامانت):هتتان ولايت امبر مؤمنان على 9 است و همان 
است که مان گرفته شد از مردّمكه با او و امامان دیگر از فرزندان او 2 


بيت تمايئف. 








۹ ۔ سائق ؛ جابر گوید: از امام صادق 1# راجع به أيه شريفة «وج 
۹ 
كل تفس 


1 د4 ؛ «هر انسانی وقتی وارد محشر می شود به 
همراه او سوق دهنده و گواه امین است»؛ پرسیدم؟ حضرت فرمود: 


«سائق» امير مؤمنان على 9 است و «شهید» رسول خدا لنت است ٠‏ 





٠‏ تفسير برهان: ۲۰۶/۴ج ۲و۶ 


۲ .سور فنع ,آي ۲۶ 





> اویل یت :۵9۵/۲ ۸ بحار توا ۸۰/۲۴ ۱۳ 
؟سورة ناء م۵ 


۵ نظير این روابت در بحار الأنولر: ۲۷۶/۲۳ ح ۸ تقل شده است. 





۷ تأويل الكيات : ۲۶۰۹/۲ بحار اقا :۳۵۲/۲۳ح ۸۷۲ 


۷ ساعت؛ ابو صامت گوید: امام صادة #۶ مى فرمايد: 
إن الليل والنهار اثنتا عشرة ساعة, وإنّ علي بن آمي طالب ند 
أشرف ساعة من تلك الساعات 
همانا شب و روز دوازده ساعت لست كه به راستى على بن ابی طالب ا 


شریف رین ساعت از آن ساعات است 





و این است فرمایش خدای متعال که می‌فرماید: 
بل كَدبُوا بالشاغة وَأعْتَدْنا لمن كَدّبَ بالشاعة سعيرأ) ۱. 


«بلکه آنان قيامت و روز رستاخيز را تكذيب کردند. و ما برای کسی که 





قيامت را تکذیب کند. آتشی شعلهور نهيّه کرده‌ایم۱ :۲ 
١‏ قسط؛ جابر گوید: امام صادق 4 در تفسیر آي شريفة «قائماً 
بالقشطٍ» "؛ «در حالی که قیام به عدالت دارد»؛ فرمود: 
«القسط» العدل, أقامه الله اثعالى لامیرالسومنین 8 عدلاً بين 
الناس وقسطاً. يقيم الحق بينهم وبین اه تعالى. إن أطاعوه هداهم. 
«تسطه يعنى عدل , كه خا ركد َكَل وط اسب ةملؤمنان على فا آن را 
اقامه فرموده كه آن حضرت در ميان مردم عدل و داد نمايد تا حقّ را ميان 
مردم و خداى متعال اقامه نماید, اگر مردم از آن حضرت پیروی لموده و 
فرمان برند . هدایت خواهند شد.۴ 
۷۲ راه معتدل و دور از انحراف ؛ حفص کناسی گوید: از امام صادق 1 
شنيدم که آية شريفة «فَسَتَفللون مَنْ أضحاب الصزاط اي وَمنِ 
اهتدی) *؛ «پس به زودی می دانید که جه کسی از اصحاب راه راست و جه 


کسی هدا 





افته است؟ را تلاوت می‌نمود و راجع به تفسير آن فرمود: 











۱.سوره فرفان. یف ۱۱ 
۲ شیر برهان: ۳۱۵۱/۲ 

۳.سورهآل عمران, آية 1۸ 

؟. نظير این روایت در «تفسير عتاشی: ۱۶۵/۱ ۱۸ء و بحار الآنرار :۲۰۴/۲۳ ے ال تقل شده الست 
۵.سورهطه, آية ۱۳۵ 


< مناقب ا 


مؤمنان على 1# 


Beg 


5 


ص 
اك 


۹ 


#7 





۵ 
3 





«صراط سوی» همان امير مؤمنان على م4 است» و آن که هدايت يابد 
به وسيلة ولايت أن حضرت و بيروى نمودن از آن بزرگوار است.' 
امام صادق :3 در مورد تفسیر 
تكُم يمام معين4 '؛ «بكو: 
اكر آب سرزمين شما فرو رود جه کسی می‌تواند آب كوارا در دسترس 
شما قرار دهذ؟», پرسیدم. حضرت فرمود: 

أذهب اله تعالى عنكم إمامكم فمن 
بعده يبيّن لكم ما اختلفتم فيه؟ 


يد که هر كاه خدای متعال امام شما را از مبان بردارد چه کسی 








تيكم بإمام من 





رد تا مسائلى راكه در آن اختلاف داريد. بیان 


؟- احسن ؛ ابوبصيرأكوّلاة از امام صادق 4 راجع به آيه شريفة 
ابرا خسن ما زل یک من ریک "+ دو از 
سوی بروردكارتان بر شما فرود مىآيد. پیروی كنيد»؛ پرسیدم. حضرت 


بهترین دستورهایی که از 





فرمود: 1 
1 وما علم الله تعالى فيه من مصالح الأمّة. 


از ولایت امیر مؤمنان على 44 است و آنچه خداوند متعال در 


هي ولاية أميرالمؤ من 


منظور 








آن مصلحت امت را می‌داند ۵ 


0 مشهود ؛ عبدالرحمان بن كثير گوید: از امام صادق :8# راجع به آي 
شريفة وشا وَمَشْهُودِ» ۶ «و سوگند به شاهد و مشهودا برسيدم. 








١‏ تظير این روايت در 
».سور ملک ید 
؟ نظي این روات در «تأويل 
؟.سورة زمر آي ۵۵ 

۲.بعار :9۳/۲۶ 1۴. 


وی لیات: ۳۲۳/۱ح ۲۴و ۲۵ء از جابر تقل شده است.. 





بات : ۷۰۸/۲ح ۱۵ از بحبی حلبی لز امام صادق مق نقل كرديده است. 





۵. تفس قمی :۲ 


درن 


حضرت فرمود: 





«شاهد» رسول خدا تة و «مشهود» علي بن ابی طالب م3 است 





یه يَغْدنُونَ4 "+ دو از آنها كه آفريديم كروهى به سوى 

حق هدايت می‌کنند» و به حق اجرای عدالت می‌نمایند»؛ مى فرمايد: 
منظور از اقت» على بن ابی طالب :۹2 است که خداوند متعال او را لقت 
نامید, چنان که ابراهيم :4 را در آية شريفة ان 
و ؛ «همانا ابراهيم 851 به تنهايى امتى بود مطیع فرمان نحداء امت نامید.؟ 





ع -أمّت؛ حمزه كويد: امام باقر عة در تفسير آيهُ شريفة 9و 


ره 
اه يَهْدُونَ با 





زاهيم كان أذ 








ف؛ ابوخطاب كويد: امام صادق # در تفسير آية شريفة (خُذٍ 

العف *؛ «با آنها مداراكن و به نيكىها دعوت کن». فرمود: 
مراد از «نيكيها» همان ولايت امير همتا على 1# است. 

اولین»"؛ادو از نادانان روى 









الّذين تركوا ولايته ولم يقبلوها مع علمهم أنّها حقّ من اله تعالى 
(نادانان) کسانی هستند که ولایت حضرتش را ترك نموده و بااينكه 
می‌دانستند ولایت آن حضرت حق است و از سوی خداوند متعال است. با 
اين حال آن را نپذیرفتند ۷ 

۸ - استقامت ؛ جابر گوید : از امام صادق ا در مورد آية شريفة إن 


۱ لکافی :۴۲۵/۱ ع ۶٩‏ انیا 











ار ۲۸۵۰ ۷ 

۴ سور:اعراف. ی ۱۸۱ 

۴ سور نحل ,یذ ۱۲۰. 

؟. نظير این روایت در «تفسبر عّاشی: ۴۲/۲ ح ۰۱۲۰ از حمران از امام بأقر نت و در «تفسیر برهان: ۵۳/۲ 
اح ۴ با سند دیگری تقل شده است. 


۵و۶ سورة عراف ,ی ۱۹۹ 





/!.تظير اين روايت در تسیر عتاشی:۴۴/۲ح ۰۱۲۷. از عبد الأعلى از امام صادق 29 و در «تفسير يسرهان. 
۲ ۴ نقل گرد 








< مناقب امير مؤمتان على 1 








< قطرداى ازدرياى.. 














پروردگار ما خداوند است» سپس استقامت 





ا آنان که گفتند: 
نمودند» فرشتكان بر آنان فرود می‌آیند كه: نترسيد و غمكين نباشید»» 
برسيدم ؟ حضرت فرمود: 
این آيه در شان على بن ابی طالب :3 و امامان از فرزندان أن حضرت و 
شيعيانش نازل شده است." 

4 مستخلف ؛ عبدالله بن سنان كويد: از امام صادق 6 راجع به یذ 
شزيفة وق لال اقترا منک وَعَمِنُوا الشاِخات لَيَستَْلِقئهُمْ في الأزض 
۶ ۳؛ «خداوند به کسانی كه از شما ايمان آورده 
و کارهای شايسته انجام داده‌اند وعده داده که حتماً آنها را حکمران در 








روی زمین قرار خواهد داذ؛ همان گونه كه پیشینیان را خلیفه روی زمین 
قرار داد»» پرسیدم. حشرا فرمود! 
این آي در شان على بن ابی طالب و امامان از فرزندانش 4ة ازل شده 


مود وكيك یم یلم الذي ازتضى هم ركذم 
م أشنا "+ «ر دینی که بر آنان پسندیده با برجا خواهید 





نمود. و ترس آنها را به امنيّث و آرامش مبدّل خواهد کرده. مقصود از آن» 
دوران شکوهمند ظهور حضرت قائم (صلوات الله علیه) است.۵ 
قلم ؛ محمّد بن فضيل گوید: از امام ابی الحسن 88 راجع به تفسیر 
آي شريفة ؤن الق زضا يَسْطْرُونَ»”؛ «نء سوگند به قلم و آنچه 
می‌نویسد»؛ پرسیدم. حضرت فرمود: 
۱.سورة فطّلت, ی ۳۰. 
«تفسير برهان: ۰/۴ ۱۱ج ۸ه از بو بصير تقل شده است. 








مقصود از هن» رسول خداءذة و «قلم» امیر مؤمنان على :35 : 
۱- فرع شجره؛ عمر بن يزيد كويد: از امام باقر ا در مورد آية شريفة 
الها ابت وَفْرْعُهَا في الما '؛ «همانند درحت پاکیزه‌ای 


كه ريشهاش در زمين ثابت و شاخداش در آسمان است»» پرسیدم. 





حضرت فرمود: 
الشجرة رسول ,و أمیرالم و منین 4 والأئمّة من ولده لاخ فرعها 
وأغصانها. وعلمهم ثمرها. وشيعتهم ورقها, وإنّ المؤمن ليموت 
فیسقط ورقة من تلك الشجرة, واه ليولد فتورق ورقة فيها. 


«درخحت» همان رسول خدا الا است و امير مؤمنان و امامان از فرزندان 





آن حضرت #۶ تنه و شاخه‌های آن. و علم و دانش (بىكران) ايشان ثمره و 





: آن و شيعيان آن حضرت بركهاق أن یت 
به راستى وقتى مؤمنى از دیا میزود ی از آن فرخت می‌افند .و هنگامی 
كه كردكى از مزمنان متولد می‌شود برگی در آن درخت مىرويد 
و منظور از «ثُؤْتي كلها کل 
اذن پروردگارش می دهد؛» فرمود 
ما يخرج إلى الناس من علم الإمام في كلّ حين يسئل عنه. 


مطالبى است (از حلال و حرام)كه از ناحية امام 82 به سوى شيعيان در آن 
8 


۳ هر زمان ميوة خود را به 





هنكام كه مسألهمی‌پرسند. می‌رسد 


47-طريقه ؛ ابو حمزه گوید: از امام باقر ت راجع به آیة شريفة ون 
استفامُوا عَلَى الط اهم فاء غَدَقا»ة؛ دو اينكه اگر آنان در آن راء 





٠‏ تأويل الآ 
۲و ۳.سورة راهم یف و ۲۵ 
؟.أين روایت در یحار ور :۱۴۰/۲۴ح ۶ و ۷۱۴۱ از عمر بن يزيد. لز امام صادق م3 با نک تاتی 


در الفاظ تقل عيده است. 





يكل 








< مناقب ۱ 


مؤمتان على 








استقامت ورزند با آب كوارا سيرابشان مىنماييم»؛ پرسیدم. حضرت 


فرمود: 
«الطريقة» حب علي طالب نقذ والأوصياء من بعده. 


اشتن على بن ابی طالب 3۶ و جانشينان از فرزندان آن 








«طریقه» دوست دا 


<< قطره‌ای از دریای 


4 حّ ؛ ابوبصير گوید: امام صادق 4# در تفسیر ية شريفة (قُلْ إن 
ف بالْحق علام لقيو ؛ دبكو: به راستى كه پروردگار من حق را 
است» فرمود: 






(بر دل پیامبران) می‌افکند, که او دانای 
الحق أميرالمؤمنين 3 والأئمّة من ولده ند . 
حق . امبر مؤمنان على ۶ و پیشوایان از فرزندان أن حضرت 8 است 
اط "؛ «حق آمد و 








عرض كردم: تفسیر آية شيزيفه جاء ال 
باطل نابود شده جيسبخ کشر مود 
الحق موعد العام احق وعده که امام فا است 





عرض کردم: تفسیر آية شريقة «کُذِكَ يَضْرِبُ الله الح والباطل» ۴ 


۱۳۳۸ 
می‌زند», چیست ؟ فرمود: 


1 


7 


«خداوند اين چنین مثل بر حق و باطل 
الحقّ آمیرالمزمنین # والباطل عدوه. 
حت امیر مؤمنان على 6 و باطل . دشمن اوست. 
راجع به اين آية شریفه برسيدم: 
ؤوَثُلٍ الح من ریم فتن شاء فَليؤنْ ‏ يعني بولاية عليّ بن 
أبي طالب 1 - من شاء فیکفْز بتركها»5. 











۲۱ ۱۱۰/۲۴: رتور‎ ١ 
AEE 
۸۱ سور سا یذ‎ ۳ 
۱۷ ؟. سورة رعد, أيذ‎ 
۲٩ .سور کهف. آیذ‎ 












ان است. هر کس می خواهد ایمان 
؛ (فرمود:) يعنى به ولايت على بن ابی طالب تيت ؛ بو هر كس 
می‌خواهد کافرگردد؛ (فرمود:) ب نذیرفتن أن؛ 


باز از حضرتش راجع به اين آيه يرسيدم: 





«بلكه او حق را برای آنان آورده؛ ولى بيشترشان از حق كراهت دارنده» 
[فرمود:] (يعنى) بيشتر آنها ولایت أن حضرت را دوست نمی‌دارند." 
۴ مدایتگر: محمّد بن فضيل گوید: از امام ابی الحسن #6 راجع به ية 
شريفة لوَأَنًا شا تا هی آمَنا پ4 "؛ دو هنكامى كه ما هدايت قرآن را 
م به آن ايمان آورديم»؛ پرسیدم. حضرت فرمود: 
«الهدى» ما أوعز عليهم رسول ال من ولاية أميرالمؤه 
وأولاده الأئقة #ه. من قبلها وی بها یم القيامة فلا اف 
يَخْسأ ولا رَهقَأ» ؟. 


منظور از «هدی» اشارانی ات گه کک 

















راجع به ولایت امیر 


مؤمنان على 3 و پیشوایان از فرزندانش بت رسا 







آنان فهمانیده بود .هر كه آن رایپذیرد و با 
«از هیچ زيان و نقصاتى و 
راوی كويد: عرض کردم 
فرمود: بلكه تأويل است.۵ 
۸۵- مقتدی ؛ عمّار بن ياسر راجع به تفسير آية شريفة لأُولِيكَ اذ 
رگ «آنان كسانى هستند كه حداوند هدایتشان کرد 





دی انه تدم 





سور مۇمنون. ية ۷۰ 
.نظي لين رولیت در لاقب :/۶۱ تغل ده ست 

۳و۴ سور جآ ۱۳ 

۵ تیان رولبت در «تفسیر برهان: ۳۹۲۸۴ ۱ تقل شدهاست 
۶ ورف امام ی 


< مناقب امير مؤمنان على ند 


rg 


~e 





< قطره‌ای از دریای... 





سوت ویب 








اقتدا کن». گوید: 
خداوند متعال فرمان داد تا (مردم) به آنان (ائمة هدی ۵#) اقتدا نموده 


پس به هدایت آ 


و به سخنانشان عمل نمایند. بدين وسیله به سبب پیروی از کردار و رفتار 
آنها رستگار گشته و نجات يابندء و هم این مطالب در حضرت على 18 و 

پیشوایان از فرزندانش يتخ آشکار است 
۶-مخصوص گردیدة به رحمت؛ حمّاد گوید: پیشوای رژوف امام 
رضا 3 از پدران بزرگوارش 2 نقل می‌کند که امام صادق 18 در تفیسر 
یت بوخ ا «هر که را بخواهد به رحمت خود 





آیة شريفة 4 
مخصوص گردانده فرمود: 
المختضون بالرحمة نی الله ووصيّه وعترتهما عليه وعليهم اسلا 
لله مائة رحمة, تسعة وتسعون عنده مذخورة لمحمّد وعلی 
وعتر تهما عليه وعليهم السلام وجزء واحد مبسوط على ساثر الموحّدين. 
برگزیدگان به رجمت حق. ببامبر. خدا فتلا » جانشین او و عترت أن دو 
بزرگوار ‏ هستند :به راستی که برای خداوند صد رحمت است که نود و 
نه مورد آن برای محمّد. على و عترت آن دو بزرگوار :ا ذخيره شده و یک 
مورد بر سار يكتا برستان پخش گردیده لست" 
۷ -قول مختلف؛ یعنی گفتار بيامبر خدا #فظ ؛ در آنجا كه خداوند 
متعال در مورد ولایت على + به او وحی فرموده است. 
و اين كه خدای متعال می‌فرماید: فك عله مَنْ أَفِكَ4 ۳؛ داز آن هر 
كس که شایسته نبود رو گردان شد»: مقصودش اين است که هر کسی در 
آنچه خدای متعال فرمان داده مخالفت ورزد او را داخل آتش می‌نماید.؟ 











۳. سور تاریات 


۴ تأويل الآيات : ۶۱۴/۲ ح۲. المناقب : 1۴/۳ امام باقر ل در تسیر آية مذکور فرمودند: يعني من أفك عن 


۸۸ نفس مطمئله ؛ عبدالرحمان بن حجّاجٍ كويد: 

امام صادق 3 در تفسير آيات شريفة ها شش الْمُطميئٌ 
اذخلي في عبادي * وَادْخُْلي جتني » ؛ «ای نفس 
قدسى مطمئن # به سوى پروردگارت باز آى كه تو از او واو از توراضى 
و خشنود است * يس در صف بندكان حاص من درآى * و وارد بهشت 
من شواء می‌فرماید: 





جعي 





< مناقب امير مؤمنان على - 





مقصود نفس امير مؤمنان على ## است كه آنچه در دوست خودش (از نعم 
و مقام) می‌بیند خشنود است و آنچه (از پستی و عذاب) در دشمن خود 








می‌بند.خدشنودا 
9 إمام ؛ داوود بن سلیمان گوید: 

امام رضا غ3 حديثى را از پیمبر دا یمن نقل كرده كه بيامبر 
م وا کل لاس بَِابهمْ» ؛ «روزى که ما 
همة گروه‌ها را با پیشوایانشان دعوت می‌کنيم». فرمودند: 


أيه در شان علي بن ابی طالب :4 و فرزتدان أن حضرت ازل شده 


ان » كتاب پروردگارشان و سنّت E‏ 








خدا تن راجع به آية شريفة و 








است که روز قیامت هر أمتى با امام زر 





پیامبرشان فرا خوانده می‌شوند.؟ 
آنگاه پیامبر خدا اښ فرمودند: 
يا علي ! آنت سيّد الوصئین وإمام المتقين وأميرالمؤمنين وقاند 
الغرٌ المحجلین ويعسوب الدین. 
+ ولاية على 4 عن الجئة کسی كه از ولابت على َي خوددارى کند بهشت لز و بازداشته م شود 
1 سور ةفجر ی ۷ 
۲ نظی لين روآيت در «تأويل الآيات . ۲ عم ۶ از عيدالرحمان بن سالم تقل شيده الست 
*مسورة لسرا آذ ۷۱ 
۴. تأويل التیات: 2۲۸۲/۱ ١8‏ . المناقب : ۶۵/۲ 














بيشواى برهي زكاران. امير مؤمنان. رهبر رو 





كفته شد: ای رسول خدا! مكر شما امام و پیشوای همة مردم نيستيد؟ 





53 
2 رسون اله إلى الناس آجمعین, ولكن سیکون 
النأس من أهل بيتي, يقومون في النناس 
غر وأشياعهم وأتباعهم. ألا فمن والاهم 
پو منّي ومعي وسيلتاني ألا ومن ظلمهم 






ان على ظلمهم وكذبهم. فليس متي ولا معي وأنا منه بريه . 





از جانب خدا به سوى همة مردم فرستاده شده‌ام ؛ ولى بس از منء از 








من لت ويا من خو اهد بود و مرا ملاقات خواهد کرد 





يركس بر نان ستم نمايد و ستمگران رادر ستم به آنها یاری 





راتک یب نماد ا 





و همراه من نخواهد بود و من از او 














؛ شريك كويد: 
عمش بودم» وی در حال احتضار بود. ناكاه ابن ابی لیلی. 


دوزخ انداز 


- شبرمه و ابوحنيفه وارد شدند» ابوحنيفه رو به سلیمان كرد و گفت: ای 





خدا بترس! چرا که تو الآن در نخستین روز از روزمای 
روزهای دنیا قرار گرفته‌ای» تو دريارة على بن ابی 
احادیشی را روايت نمودی که اگر در مورد آنها سکوت اختیار 





ع راپسین روز 














برخاست و تكيه داد و نشست) و رو به ابوحنیفه كرد و گفت: 
ای اباحنيفه! ابومتوكل ناجی. از أبوسعيد خدری برای من نقل 
رسول خدا ييف فرمودند: 


< مناقب ا 








إذا كان يوم القيامة يقول اله 
عاداكما وأبغضكما. وأدخلا ال 


الى لي ولعليّ: أدخلا الشار من 
نة من والاكما وأحبكما. 


در آن هنكام كه روز رستاخیر فرا می‌رسد خدای متعال به من و صلی تقد 


مومتان على بو 


می فرماید :هر کس با شما دشمنی نموده و نسبت به شماكينه ورزي 





«وؤخش كيد وهر کاخدارادوست مات راز پیری تسرد :| 
شقن تدای ۱ 





کافر تمد راز درو کی 


و از عبایۀ ربعى نقل شده که كويدة ازل یا شنیدم که می‌فرمود: 
آنا قاسم الجة والنار أقول: هذا لي وهذا لك. 





تقسیم كنندة بهشت و دوزخ كه به دوزخ می‌گویم: این برای من و آن 
برای توست 





این در حالی است که ابوذر و رسول خدا 95 بر صراط می‌نشینند» پس 
هر كس نبوت پيامبر و ولایت مر انكار کند به دوزخ افکنده می‌شود و f‏ 
این است فرمايش خدای متعال كه می‌فرماید يا في قم م 
عَنيدٍ ؛ «هر كافر معاند را در دوزخ انكنيدة 1 

1 





الكقّار من جحد نبرة محتّد ,و العنید من جحد ولام 








منظور از هكقّار» کسی است كه نبت حضرت محمد اا 


«عنيد» کسی است که ولايث مرا انکار 





وبأ من دشمنی نموده لست 


3 سور ةق 


المناقب : 101/5 بشارة المصطفى 3۱۶ تفسير برھان: ۲۲۵/۴ ع ۱۱و ۲۲۶ ۱5 


< قطره‌ای از دریای... 


و 


4 


مهب 


1 





یه 


شريفة اليا في ج مکل كار عَنيدٍ» ؛ پرسیدم. حضرت فرمود: 
إذاكان يوم القيامة وقف محمد تة على الصراط. فلا يجوز 
عليه الا من كان معه ب 


روز قیامت» حضرت محمد يف بر صراط می‌ایستد . بس هيج كس حقٌ 





عبور از آن راندارد جز آن که به همراه أو براتى باشد 
عرض كردم: برات جيست 
فرمود: ولاية علي بن أبي طالب والأئمّة من ولده ل . 


ولایت علی بن ابی طالب ا و ببشوايان از فرزندان آن حضرت .8 . 








05 


أنكاه منادى حق ندا موكند: يا محتد ! يا علي ! اليا في هت کل 
ار بنبرتك و (عنید6 لعل بن أبي طالب وولده عليه رعيهراسلام. 
ای محمد !ای على !یه دوزخ بيندازيد هر كس به نبوت نو كفر ورزيده وبا 
علی بن ابی طالب ز فرژندانش فلا دشمنی نموده است 1 


۱-پرهیزکار ؛ محمد بن علی كويد امام صادق 18 در تفسیر آیة شريفة 


اه وغداً شتا 





لای ۲+ «آیا کسی که ما به او وعدۀ نیکویی 


دادیم که به آن خواهد رسيد»؛ فرمود: 


الموعرد علي بن أبي طالب :38 وعده الله تعالى أن ينتقم له من 
له ولعترته ولأوليائه في الآخرة. 
وعده داده شده؛ همان علی بن ابی طالب له است كه خحداوند متعال وعده 


فرموده به وسيلة ار در دنيا از دشمنانش انتقام بگیرد» و به او و خماتدان و 








أعدائه في الدنیا, ووعده | 


دوستانش در آخرت وعد؛ بهشت داده است .۳ 
و این در فرمايش خداى متعال نيز است که می‌فراد:أَ 


المتفينَ 








ار) ؟؛ ويا برهيزكاران را همانند فاسفان بدكار قرار دهیم. 





۵ ۶۰۹/۲ تأويل ایات:‎ ١ 


۲.سورة صص ی ۶۱ 


7 


بل الآ 








MERAN 


CTA 


فالمتقون عليّ والحسن والحسين والأئقة ند وذرینهم, وا 
لین تظهروا عليهم بالعداواة والعمی. 


.هيزكاران عبارتند از : علی . حسن و حسین و امامان فللا و 











فرزندان آنان. و فجار کسانی هستند که با دشمنی‌های کورکورانه بر آنها 
غلبه نمودند .۱ 
۲منصور ؛ فرج بن ابی شیبه گوید: از امام صادق 86 شنیدم که اين آية 
شریفه را چنین تلاوت می‌فرمود: 
0 
اذ 






زور نب 








ل "عن وت 
دو جون خداوند از پیامبران بيمان گرقت آنگاه كه به شما كتاب و حکمت 
بخشيد. سپس برای هدايت نذا پیامپری لز انب خدا آمد كه كتاب و 
شربعت شما را تصدیق می‌کره تابه او ایعان بیاورید - یعنی به رسول 
خدا لا -و از او اری ده یغنی وص و جالشینش امير مؤمنان 
على ا را پاری نمایید -. 
فرمود: ولم يبعث الله نبي ولا رسولاً إلا وأخذ عليه السیثاق 
لمحئد تفت بالنبة ولعليّ 32 بالإمامة . 
خداوند هيج بيامبر و رسولى رامبعوث نفرموده جز آنكه از او به نبوّت 
حضرت محمد تیت و امامت حضرت على 8 بيمان گرنت.۳ 
۳-صاحبان امر ؛ ابو مریم انصارى كويد: 
ی شريفة يا أا لذبن ما َطيعُوا اله وََطيعُوا 
ای کسانی که ایمان آوردهايد! خدا رااطاعت 








از امام باقر ا راجع به 
الأول وأولي الأرٍ 














۲۶/۴ : تظير این روايت در «تفسير برهان‎ ٠ 
۸۱ سورة آل عمران. ی‎ ۴ 
۲٩ ؟.تأويل الآبات: ۱۱۶/۱ ع‎ 








۴ سورة نساء. یف 66. 


مهب 


eg 


< مناقب امير مؤمنان على 1 


5 


ع 
2 


اليه 











0 
5 








كنيد و از رسول و صاحبان امرتان اطاعت کنید». پرسیدم. حضرت فرمود: 
این أيه در شأن علق بن ابی طالب 4# و بيشوايان از فرزندان آن 
حضرت نلا نازل شده است.۱ 

اركه ؛ محمد بن على حلبی كويد: امام صادق 280 

در تفسیر ی شريفة 9يُوقَدٌ 

درخت مبارک 


۴ -زیتونه و شجر 








ریت4 "؛ دكه درخشش آن از 


یتون است»» فرمود: 





مقصود از «زيتون» علي بن ابی طالب 1 است. 
عرض كردم: تفسير یکا رها يُضبي» "؛ «زیت آن نور می‌بخشد» 
جيست ؟ فرمود: 
يكاد نور علمه ینتشر في الارض. 


نور علمش در كل ینت میکردد.۳ 





۵ خانه ؛ سلمان بن جعفر گوید: 
از امام رضا # راجع به آي دب اغفزلي 
یناه "برو رتكا ماو پر و مد مرا هر کس که با یا وارد تا 


من شود بیامرزه» پرسیدم (که مراد از ابیت» چیست؟). 





حضرت فرمود: 
الما عنی الله تعالى بالبیت ولاية عليٌ بن أبي طالب # من دخل 
فيها دخل بيوت الأنییاء . 


مقصود خداوند متعال از خانه و بیت. 





یت علیّ بن ابی طالب 84 است 
۶ 


که هر كس وارد آن شود در واقع به خانة پیا دشد» است. 









٠‏ تظير ابن روایت در «ضسیر برهان : ۳۸۵/۱ح 4۳۲ از عبد بن عجلان تقل شده است. 
۴و۳ سورة تور آية ۳۵. 


١‏ نظير این روایت 





تفر پرهان: ۱۳۴/۲ ضمن ح *» تقل شده است. 


اح از محتد ين على حلبي. ازامام لصادی 40 قل شده الست 





؛ ابو الحسن مثثی گوید : امام صادق خة به من خرمرد: ۳ 










ا 


يا الثاسء إن الله 














. حضرته فردای شمان روز در یت بيط ست 
و سخن خودش را تکرار فرموده باز کسی ز جمیّت سید ند 
روز سوم نیز سخن خود رأ تکرار فرمود, باز کسی پاسخ 








اگر این است بس می‌پذيريم. 
پیشوای ششم» امام صادق نق می‌فرماید: 





کسی از أن مردم به این عهد و پیمان وفا ننمود جز دنت ثثر :كه عبارقند 


سلمان» ابوذر, مقدادء 





و مقصود از «قربى و نزديكان» امبر مؤمنان على يِل و امامان از نرزند 
: 3 
حضرت غاا است. 








۱.سوره شوری ی ۲۲. 


۲. همان این روایت در بشارة المصطفى: ۲۳۱ تفسير برهان: ۱۲۴/۴ ے ۱۴( تقاوت در سن ا 





٠‏ سفيد روی :ابی الخبر گوید: در آن هنكام كه ابوذر به سوى ریذه 
تبعيد كرديدء و عازم به سوى ربذه بود با على بن ابی طالب 8» مقدادء 
حذیفه, عمّار و عبدالله بن مسعود كرد آمدند 

ابوذر كفت: آيا شما كواهى می‌دهید كه رسول خدا 3 فرمود: 


< قطره‌ای از دریای... 


امت من در روز قيامت با بنج يرجم در كنار حوض نزد من خواهند آمد: 
نخستین يرجم از آن گوساله(ائت) است, هنكامى كه برجم را از دستش 
موكيرم چهرة خود و بيروانش سياه می‌گردد و گامهایشان می‌لرزد و 
قلبشان به طيش مىافتد. 

آنگاه عبداله بن قيس با پرچمی وارد مىكرددء چون دست او را می‌گیرم 
جهرة خود و بيروانش سياه می‌گردد و كامهايشان مىلرزد و قلبشان به 
5 طيش مىافتد. 

آنگاه برجم مخذج وارد می‌شود. چون دست او را می‌گیرم جهرة خود و 
بيروانش سباه م‌گرد.گمهایشان می‌لرزد و قلبشان به طیش می‌افد. 
أنكاه جهارمين يرجم وارد مى ثيود, مىكويم: شما نيز راه هم‌کیشاتان را 
بروید. 

آنان همگی با چهره‌های سياه باز می‌گردند و وارد حوض نگشته و 
جرعداى از أن نمی‌نوشند. 

ثم يرد علي أميرالمؤمنين وقائد الغر المحجلين فأقوم وآخذ بيده 


وجهه ووجوه أصحايه. 











فأقول: بماذا خلفتوني في التقلين بعدي؟ فيقولون: أتبعنا الأكبر 





. ووازرنا الآخر ونصرناه؛ و 
+ رڌوا فیشربون شربة لايظمأون أبدأ وینصرفون مبيضّة 
وجوههم كالشمس الطالعة وکالقمر ليلة تمامه. 

امير مؤمنان . رهبر سفيدرويان وارد مىشود. چون دست او را 
می‌گیرم. در اين هنكام چهرة خود و یارانش سفيد كشته و می‌درخشد : 
می‌گویم :پس از من با دو يادكار كرانبهاى من چگونه رفتار نمودید ؟ 








مىكويند :از قل اكبر (كه قرآن كريم است) پیروی نموده و آن را تصدیق 
کردیم. و ثقل اصغر (که همان عترت پاک است) را يارى نموده و به همراه 
آنان جنكيديم 


می‌گویم :وارد حوض شوید. 








وارد حوض کوثر می‌شوند و شربتی از آن می‌آشامند که پس از آن 





هرگز تشنه نمی‌شوند. آنان با جهره‌های سفيد و نورانی كه همانند آفتاب 
درخشان و ماه شب چهاردهم تابن است. باز مىكردند ‏ 
ابوذر رو به على 48 و دیگر حاضران کرد و گفت: آيا شما بر 
حدیث گواهی می‌دهید؟ 





بر اين حدیث گواهی می‌دهم, آنگاه تأويل آيهُ شريفة 
1 1 

جو شود وجو "؛ «روزی که گروهی سفيد رو و گروه 

دیگری سياه رو باشند», را یادآوری مواد و مد و سلپاس از آن خداوند 

جهانیان است.۲ 





نسویسنده 4 گوید: از نسخه‌ای که از آن استنساخ نمودیم اسامی 
شماره‌های ۹۶ تا ۱۰۰ ساقط شده است. و اسم «قول مختلف» نيز در دو 
مورد تکرار گشته» بنابراین؛ چهار اسم از صد اسم ناقص می‌شود. 

ولی آنچه نسخه را تصحیح می‌نماید اين است که در شماره‌های ۰۲۸ 
۴٩ ۰۳۰ ۷‏ در هر یک» دو اسم از اسامی حضرتش نام برده شده است. 
پس اگر همان چهار تا را به ۹۶ بيافزاييم» ۰ اسم تکمیل خواهد شد. 

علامة مجلسی # در «بحار الأنوار» می‌نویسد: صاحب کتاب «الأنوارة 
گوید: برای على 4 سیصد اسم در کتاب خدا است.۳ 








٠‏ سورة آل عمران 
۲ نظیر ین روليت باهمين ستد در «تفسير برهان: ۳۰۸/۱ح 1 آمده الست . 
۳ بار :۶۲/۲۵ 


< مناقب امیر مؤمنان على 32 


e ا‎ 





< قطرما 


3 
E 
5 











در کتاب «سليم بن قيس آمده است: سليم گوید: 

آنگاه از مقداد پرسیدم و گفتم: خداوند تو را رحمت كند! بهترین 
مطلبی كه دريارة على بن ابی طالب ند از پیامبر خدا ف شنیده‌ای» برای 
من نقل کن. 


مقداد گفت: از پیامبر خدا تب شنیدم که می‌فرمود: 





اج لله توعد بملكه فعّف أنواره نفسه. ثم فوّض إليهم أمره و 
أباحهم جنّته فمن أراد أن يطهّر قلبه من الجن والانس عرّفه ولاية 
علي بن أبي طالب 49 ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه 


معرفة علي ابن أب ي طالب 38 . 


خحداوند متعال در بادشاهى خود يكانه است» بس حق تعالى خود را به 





انوارش شناسإنيف :ميس امر خود رابه آنان واگذار كرد و بهشتش رابرآنان 
ارزانی داجلت» 

هركس راعازج واتس تأخدا بخواهد قلبش را پاک گرداند ولایت على بن 
ابی کاب ره لو,مى شنايئاند . و هر كس که دا بخواهد بر قلبش 
بردماى بکشد أو رااز شناخت علی بن ابی طالب 48 باز می‌دارد 

سوگند به خدايى كه جائم به دست اوست! آدم اة سزاوار أن نشد كه 
خداوند او را بيافريند و از روحش بر او بدمد و توبة او را پپذیرد و او را به 
بهشتش باز كرداند مكر به خاطر نبت من و اقرار او به ولايت على 170 
يس از من. 

سوكند به خدایی كه جانم به دست لوست! ملكوت آسمان و زمين به 
ابراهيم 4# نشان داده نشد و خداوند او را دوست خود قرار نداد مكر به 
خاطر نبوت من و اقرار او به ولايت على 38 بس از من . 

سوگند به خدایی كه جالم به دست اوست! خداوند با موسى :48 سخن 
نگفت و عيسى :38 را نشانه و آيت بر جهانيان نشناسانید مكر به خاطر 
نبت من و شناسایی على 3 يس از من. 

والّذي نفسي بيده! ما تنأ نيي قط إلا بمعرفته والإقرار لنا 





بالولاية. ولا استأهل خلق مسن الله النظر له إلا ببالعبوه 
والإقرار لعليّ 4 بعدي. 
سوگند به خدايى كه جانم به دست اوست !هيج پیامبری به پیامبری نرسبد 
مگر به خاطر شناخت و اقرار بر ولابت ماء و هيج آفریده‌ای از جانب 
خداوند اهليّت بيدا نکر که خداوند بر او نظر نماید مكر با بندگی در برابر 
خحدا و اقرار به على 990 بس از من. 

آنگاه مقداد سكوت كرد. 

گفتم: خدا رحمتت كند! مطلب دیگری هم هست؟ 

گفت: آرىء از پیامبر خدا ب شنيدم كه می‌فرمود: 
على حاكم و مدبّر اين أت وكواه بر نها و متصنی حساب آنهاست. 
او صاحب مقام والا استء او همان واه حق روشن است» او صراط 


هله 


< مناقب امير مؤمتان على 4 


مستقيم خداوند است. 
مردم پس از من به وسيلة او از گمراهی هلایت می‌شوند. و از کوردلی 
بصیرت و بینش بيدا می‌کننده وءيه.وسيلة او نجات يافتكان» نجات 
مىيابندء و به وسيلة او از مرگ بناه برده می‌شوند و از ترس امان 
می‌یابند و به وسيلة او گناهان محو و ظلم و ستم دقع و رحمت (الھی) 
فازل می‌کردد. 

وهو عين الله الناظرة, وأذنه السامعة, ولسانه الناطق في خلقه, 
ويده المبسوطة على عباده بالرحمة» و وجهه في السماوات 
والأرض. وجنبه الظاهر اليمين. رحبله القويّ الستین, وعروته 
الوثقى التي لاانفصام لها, لذي يؤتى منه, وبيته الذي من 
دخله كان آمتأ. وعلمه على الصراط في بعثه. من عرفه نجا إلى 
الجنّةء ومن أنكره هوى إلى النار. 

او جشم بینای خداوند و كوش شنواى أوستء او زبان گویای خداوند در 
و دست باز او به رحمت» بر بندگانش است. ار وجه خدا در 


آسمانها و زمين است» لو جنب راست و آشکار اوست. 





f 












< قطرهاى از دریا: 





لد الم يننا 








أو ريسمان قوی و محكم خداوند و دستكيرة محكم اوست که هرگز از 


همكسيختكى ندارد, أو باب خداوند است كه بايستى از آن وارد شد » و 





اش شود در امان خحواهد بود. 





خانة خداست كه هر کس وا 
او علّم و برجم خداوند بر روى صراط در روز برانگیختن سردم خواهد 
بودء هر كس او را بشناسد به سوى بهشت,. نجات خواهد يافت و هر کس 


١ 1‏ 
او را انكار کند به سوى دوزخ سقوط خواهد کرد 


دركتاب «سعد السعوده می‌نویسد: ابن عبّاس كويد: 
روزى حضرت على 1# به من فرمود: 
ای ابن عبّاس! وقتى نماز عشاء را خواندی در «چبنه»" نزد من بيا. 
من نمازم را خواندم و در «جبانه» به حضور حضرتش رفتم. شب 
مهتابى بود. حضرت رو به من کرد و فرمود: 
ما تفسیر الالف من الحمد. والحمد جميعاً؟ 
تفسیر حرف «الف» از كلمة «الجمد» و خود كلمة «الحمد» چیست ؟ 
من چیزی نمی‌دانستم تا پاسخ دهم. 
حضرت خودش لب به سخن کشود و ساعتی تمام در مورد تفسیر آن 
سخن گفت» آنگاه پرسید: 
فما تفسیر اللام من الحمد؟ 
تفسير حرف «لام» کلم «الحمد» چیست؟ 
گفتم: نمی‌دانم. حضرت ساعتی تمام در مورد تفسیر حرف «لام» كلمة 
«الحمد» سخن گفت. سپس پرسید: 
فما تفسیر الحاء من الحمد؟ 
تفسیر حرف وحاء؛ كلمة «الحمد» چیست؟ 





۱. کناب سلیم بن نفيس : ۲۴۷ بحار اور : ۹۶/۴۰ 
؟. باه ابه زمین مور كورستان , محراو لبان گنه مىشود. 


گفتم: نمى دانم . 
حضرت ساعتى تمام در تفسير حرف «حاء» كلمة «الحمد» سخن ايراد 
نمود. سپس فرمود: 
فما تفسیر المیم من الحمد؟ 
تفسير حرف «میم» كلمة «الحمده چیست ؟ 
عرض کردم: نمی‌دانم. 
باز حضرت ساعتی تمام در مورد حرف «ميم» كلمة «الحمد» سخن 
فرمود. باز يرسيد: 
فما تفسير الدال من الحمد؟ 
تفسير حرف «دال» كلمة «الحمد» جيست ؟ 
عرض كردم: نمی‌دانم. 
حضرت راجع به تفسير حرف «دال» کل الد تا طلوع فجر سخن 
گفت. آنگاه رو به من نمود و فرمود: 
ای ابن عبّاس! برخیر و به سوی خانهات برو تا آمادة نماز صبح گردی. 
من برخاستم در حالی که احساس می‌کردم هم سخنان حضرتش را 
فهمیدهام. 
ابن عباس گوید: من در مورد علم و دانش خودم به قرآن» نسبت به 
علم و دانش على 88 به فكر فرو رفته و انديشيدم؛ متوجّه شدم که دانش 
من در مقایسه با دانش آن حضرت: همانند برکه است در مقابل دریا.۱ 
و در روايت دیگری كه نقاش نقل کرده» آمده است: أبن عباس گوید: 
على 38 دارای دانشی بود که رسول خدا لګ به او آموخته بودء و 


رسول خدا 24 دانشش را از خداوند متعال فرا گرفته بود. پس دانش 





سعد السعود: ۲۸۶ سطر .بسا لور ۱۰۵/۹۲ 


< مناقب امير مؤمنان على 39 





ب 





< قطره‌ای أزدرياى ... 


ا .جه 





پیامبر 8246 از دانش خدا بود و دانش على # از دانش پیامبر فتك و دانش 
من از دانش على #8. دانش من و دانش همة اصحاب حضرت محمد تف 
در مقايسه با دانش على 8 همانند قطرهاى در هفت دريا بود" 


در كتاب «إثبات الوصیّه» مىنويسد: از عالم ۲4۵ روايت شده كه 
حضرتش فرمود: 
الإسم الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً. أعطي جميع الأنبياء منه 
خمسة عشر حرفاً؛ وأعطي محمد تب انين وسبعين حرفاً, 
وأعطي أميرالمؤمنين :7 ما أعطي رسول لله :۳ 
اسم اعظم الهى هفتاد و سه حرف است» که به همة بيامبران فقط پانرده 
حرف عطا شده و به حضرت محمد ا هفتاد و در حرف از آن داده شده 
است و آنجه به رسنؤلل تیا عطا شده بود به علی 18 نيز عطا شد. 


۳ در کتاب «المستد رل من الفردرس؛ آمده است: جابر گوید: 








رسول خدا تلو فرمود: 
إن الله عزومل يباهي بعلي بن أبي طالب 28 کل يوم الملائكة 
المقزیین حتّی تقول: بخ بخ هنیا لك ياعليٌ | 


به راستی كه خداوند متعال هر روز به على بن ابی طالب 886 بر ضرشتگان 
مقرب مباهات می‌کند ‏ تا اینکه فرشتكان گویند: به بها به به ایاعلی 
گوارایت باد .۴ 


شيخ صدرق ‏ در کتاب «معانی الأخبار» می‌نویسد: 
جابر گوید: امام باقر 18 به من فرمود: 





.ساب : ۳۰/۲ يحار انار :۱۴۷/۴۰ 
.به تطر می‌رسد که منظور لز عالم ,لام كاظم 48 باد . 
۳ إثبات لوصیة: ۱۳۸. 

۴.بحار الأنوار: ۳۴۷/۲۶ المناقب + ۱۲۶۶/۲ 


داية حضرت على 4 زنى از طايفة «بنى هلال» بود كه به حضرتش شير 
می‌داد, او خیمه‌ای داشت كه در آن زندگی می‌کرد و از آن حضرت 
مواظبت می‌نمود. 

او پسری هم داشت که پرادر رضاعى ' على 28 بود این کودک نزدیک 
يكسال از على 4 بزركتر بود دركنار خيمة آنا جاهى بود. 

روزی أن كودك بر لب جاه آمد. و سرش را داخل آن نمودء على 48 
چهار دست پا يشت سر أن کودک حركت کرد» پای على 3 به طناب 
خيمه بيجيد ولى طناب راکشید تا اينكه خودش را به برادر رضاعى خود 
رسانيد و یک پا و يك دست او را كرفت بدين گونه که دستش را با 
دهانش و پایش را با دستش كرفت. 

مادر آن کودک سر رسید. و اين صحنه را ديده فرياد زد: ای اهل قبيله! 
ای اهل قبيله! ای اهل قبيله! جه پسربچتۀ فرخندة مباركى ! او فرزندم را 
نكاه داشته تا در جاه نيفتد. 

اهل قبيلهاش آمدند و آن دو کودگا از تبر چاه دور كردندء آنان از 
تیروی على :98 با آن سن کودگیش 5ز شگفت شدند که چگونه با 
بندشدن بايش به طناب خیم وه كودكة رشانیده و او را جات 





داده است؟! بدین جهت مادرش او را میمون؛ (مبارک و فرخ 
أن كوذى در ميان ا نی هلال به «سلق ميمون» معروف شده بود 
انش نيز تاكنون به همان نام» معروف هستند.؟ 








وف 
نویسنده يله گوید: این جلوه‌ای از نیرو و شجاعت حضرت على 18 در 
دوران کودکی اوست. البّه ما در جلد نخست اين کتاب روایاتی در 
شجاعت آن حضرت در دوران کودکی از جمله پاره كردن بند قنداق و 
کشتن مار در گهواره» تقل کردیم. 
ولی در مورد شجاعت و نیروی آن حضرت بس از آن دوران» در 
۱.دو پسری که از يك مادر متود نشدءائد ولى از یک مادر شير خورد«اند , به أنها دو برادر رضاعى گفته می‌شود. 


؟. معاتى الأخبار: ۵۸, بحار توا : ۳۷/۳۵ و ۴۸. علامة سجلسى فل ی روایت رأ در ج: 708/50 از مناقب 
ین شهراشوب: ۲۸۸/۲ تقل كرده ست 


< مناقب ! 


.مؤمنان على 


۳۹۵ 














روایتی آمده: 
روزی أن حضرت با دست مبارکش چنان ضربه‌ای به ستونی زد که 
انگشت ابهامش در سنك فرو رفت. 





ابن شهراشوب ا گوید: هم‌اکنون آن ستون با همان 
فه» موجود است. 
در «تکریت» و «موصل: و غير آن» زيارتكاه دست مبارک 


در شهر 








حضرتش باقی است. 

و نیز اثر شمشیر حضرتش در سنگی در کوه ثورء و اثر نيزة آن بزرگوار 
در بعضی کوهها موجود است. [و نیز انداختن سنك آسیاب در كردن 
بعضی معروف است]۱. ۲ 

در تفسیر امام حسن عسکزی كل روایت شده: 

روزی منافقان هذيته برای کشتن على 1 
على 1 را با پاراش كنار دیواری برای خوردن غذا دعوت نمودند. 

طول این دیواز ۲۰ ذرلع» ارتفاع آن ۱۵ ذراع و ضخامتش ۲ ذراع بود. 
آنها برای عملی كردن نقشة خود زیر ديوار را خالی کردند و عذهای از 
أفرادشان را با چویهایی پشت دیوار گماشتند تا به ديوار تکیه کرده و أن را 








على 4 با يرانش زیر دیور نشسته بودند» وقتى أنان به دیوار فشار 
آوردند تا فرو بریزد حضرتش با دست چپش دیوار را گرفت و از شرو 
ریختن أن جلوگیری کرد. سفرة غذانی در برابرشان آماده بودء حضرت 
به يارانش فرمود: «بسم اثه» بفرمایید. و خود حضرتش نیز با دست 
راستش مشغول خوردن غذا شدء حضرت با دست جبش دیوار را نگه 
داشته بود و يارانش همچنان مشغول خوردن غذ 
ياران حضرتش عرض کردند؛ ای برادر رسول خدا! شماء هم دیوار را 








بودند. 





.لين فراز در «المناقب» تقل تشده لست 
۲ اتب :۲۸۹/۲ ۲۹۰ 


نگه داشته و هم غذا ميل می‌نمایید؟ شما با این کار به زحمت مىافتيد 
كه ديوار را به خاطر ما نگه‌داشته‌اید ؟ 

على 18 فرمود: اي لست أجد له من الم بيساري إل أقلّ متا 
أجد من ثقل هذه اللقمة بيميني. 

سنگینی كه من از نگه دا ین ديوار با دست چپم احساس می‌کنم كمتر 
از سنگینی لقمه‌ای است كه در دست راستم دارم. ' 








گفتنی است كه ما بيشتر روایت صعود حضرت على 98 بر بام كعبه را 
نقل کردیم كه حضرت چنان بتها را از خانة خدا می‌کندند كه دیوارهای 
خانة کعبه می‌لرزید آنگاه آنها را پایین انداخته و می‌شکستند. 
على بن ابراهیم قمى در تفسیرش می‌نویسد: معاویه گوید: 
از رسول خدا 44 شنیدم كه می‌فرمود: 
والله! يا علی ! لو بارزك أهل الشرق والفرب لقتلتهم أجمعین,۲ 
سوگند به خدا ای على !اك مردم شرق و فرب جهان به مبارزة تو آيند هر 
آینه همه آنها را خراهى کشت 
صفدی گوید: تاریخ‌نویسان آورده‌اند: حضرت على 1۳ در جنگ 
نهروان دو هزار نفر از خوارج را به هلاکت رساند» در آن روز حضرت 
وارد میدان جنگ می‌شد و.آنچنان شمشیر می‌زد كه شمشیرش کج 
می‌گشت» و از میدان جنگ بیرون می‌آمد و می‌فرمود: 
لاتلوموني ولوموا هذا. 


مرا ملامت نكنيد ؛ بلكه این شمشیر را ملامت كنيد . 


آنگاه شمشیرش را درست می‌نمود. 





.١‏ تفسير امام عسكرى مق : ۱۹۳ بحا الأنوار: ۳۱/۲۲ .ان شهراشوب ا ان روليت جاب را در 
المناقب : ۲۹۳/۲ (به صورت اختصار) تقل نموه لست 
۲ تفسير قمی: 198/5 , بحار انار :1۳۲/۳۳ ۵۱۷ 


۵ 
1 
4 
د 
# 








در واقعة اشجم ثقفى» یکی از شجاعان به فرماندة خودش که او رابا 
گروهی برای کشتن على + می‌فرستاد -گفت: آیا می دانی ما را به سوی 
جه کسی می‌فرستی؟ ما را به سوی قصّاب بزرگی می‌فرستی که با 
شمشیرش جانها را می‌رباید. سوگند به خدا! دیدار ملک الموت برای ما 


۵ 
۲ 
1 
۾ 
1 





آسانتر از دیدار علی بن ابی طالب است. 


حسین بن شهاب الدین عاملی شجاعت حضرتش را چه زیبا 
توصیف نموده» آنجا که می‌گوید: 





فخاض آمیرالسژمنین بسیفه ‏ اظاها وأملاك السماء له جند 
وصاح علیهم صيحة هاشميّة تکاد لهاشم الشوانح تنهد 
غمام من الأعناق تهطل بالدماء ومن سیفه برق ومن صوته رعد 
وصيّ رسول انتا وارث عل ومن كان في خم له الحلّ والعقد 
لقد ضلّ من قاسی الوصيٌ ده فذو العرش یابی أن یکون له ند 
در آن هنكام که إمير مزمنان علي 48 در شدت جنگ وارد ميدان معرکه 
می‌گردد «فرشتکان اسان لشكر او هستند. 
او بر دشمنان جنان فرباد هاشمی زد که نزدیک بود از فریادش قله کوههای 
سنگی فرو ريزد. 


ابرهایی از گردنها به رجود ورد که خون از آنها می‌بارید !و از شمشیرش 





برق و از صدای نعرهاش رعد ایجادمی‌شد. 

أو جانشين رسول خدا نو وارث دانش اوست؛ و کسی که در غدیر خم 
حل و عقد رسول خدا فتك به دست او شد. 

به راستی کسی که وصی را با ضذ او مقایسه كرد گمراه شد؛ جراكه خدای 
صاحب عرش ابا دارد كه بر او شریک و اتبازى باشد. 


بخ صدوق ا در دو کتاب «علل الشرایع» و «خصال» مىنويسد: 
امام صادق 49 فرمود: 
عرج بالنبي لب إلى السماء مائة وعشرین مّةء ما من رة ال 








وقد أوصى الله عزربن فيها النبيّ تة بالولاية لعل والأئكة بو 
أكثر متا أوصاء بالفرائض ١ ١١‏ 
بيامبر 9 يكصد و بيست مرتبه معراج نمود. و در هر يك از آنها خدای 
متعال او را به ولایت على و امامان يا توصیه فرمود, بیش از آنکه به 
واجبات سفارش می‌فرمود 
در کتاب دإثبات الوصیّه» آمده است: روایت شده که: 
امام حسن 18 بعد از آنکه يدر بزرگوارش را دفن کرد در حالی که 
عمامة سیاهی با تحت‌الحنک باز بر سر بسته و قبای سیاهی پوشیده بود 





برای سخنرانی بالای منبر رفت . 
حضرت پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: 

اه والثه | قد قبض في هذه الليلة رج لككارسبقه الأؤلون ولاید رکه 
الآخرون إنه كان لصاحب رأية رسو ل الأ جبرئیل عن یمینه, 
وميكائيل عن يساره لاني حَتّى يفتح الله على يديه. 
سوكند به خدا! امشب شخصيّنى قبض روح شد كه از گذشتگان کسی بر او 
پیشی نگرفت و از آیندگان هم کسی به مام و منزلت او نخواهد رسید. ار 
صاحب برجم رسول خدا 824 بود كه همواره جبرنیل طرف راست او و 
میکایل طرف جب او بودند. او هرگز از جنگ برنمی‌گشت مگر اینکه 
خدای متعال با دستان او فتح و پیروزی را نصیب مسلمانانمی‌نمود. 
سوگند به خدا! او نقرة سفید و طلای سرخ از خود بجای ننهاده مگر 
هفتصد درهم که از مازاد عطا و بخششهایش بود. 
أن حضرت در شبى قبض روح شد که قرآن در أن شب ازل گردید و 
«یوشع بن نون» در أن شب قبض روح شد و عیسی بن مریم 38 در آن 
شب به آسمان بالا رفت" 





تال :۶۰۰/۲ "حار لور ۳۱۷/۱۸ح ۹۶و ۶۹/۲۳ ۴ تأويل الليات: ۲۷۵/۱ ۵ 
.بات قوس :۱۵۲ 


< مناقب امير مؤمنان على 18 





< قطره‌ای از دریی... 


59 








در كتاب «مناقب» می‌نویسد: شخصی از امیر مؤمنان على + 
پرسید: چگونه صبح کردی ؟ حضرت فرمود: 

أصبحت وأنا الصدّيق الأكبر والفاروق الاعظم, وأنا وصيّ خير 
البشر, وأنا الأّل. وأنا الآخر وأنا الباطن, وأنا الظاهر, وأنا 
بكل شيء علیم. وأنا عين الله. وأنا جنب الله وأنا أمين الله على 
المرسلین, بنا عبد الله. ونحن خرّان الله في أرضه وسمائه. وأنا 
أحيي وأمیت, وأنا حيّ لا أموت. 





صبح را آغاز نمودم در حالی كه من صذیق اكبر و فاروق اعظم هسشم» من 
جانشين بهترين انسانم » منم ال منم آخر ؛ منم باطن» منم ظاهر» به همه 
چیز آگاهم ؛ منم عين الله » منم جنب الله و من امین خدا بر ببامبرائم . 
به وسيلة ما خداوثق:يرستش می‌شود, كنجينهداران خدا در زمين و آسمان 
ما هستيم ,نم که نم می‌کنم ؛ منم كه مىمي رانم , و من زنده‌ای هستم كه 
هركز نمی میرم 

چون حضرت این سختان فرمود؛ اغرابی از سخنان حضرتش در 

شگفت شد. امير مومنان على 49 در توضیح سخنان خود فرمود: 

منم أؤل يعنى : نخستین کسی که به رسول خدا تاا ایمان آورد. 
منم آخر يعنى: در أن هنكام كه بدن شریف رسول خدا 924 در لحد 
گذاشته شد آخرین کسی بودم که به او نگاه کردم. 
منم ظاهر يعنى : أشكار كنندة اسلام. 
منم باطن یعنی: پر از علم و دانش. 
به همه جيز أكاهم يعنى: علم و دانش من به همه جيز احاطه دارد كه 
خداوند متعال دائش همة أنها را به پیامبرش داده و أو نيز مرا أكاه فرموده 
است. 1 
و این كه من «عین الله» هستم ن چشم خدا بر مؤمنان وكفارم. 
و این که من «جنب اله» هستم, خناوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 











«اين که (فرداى قيامت) کسی بگوید 

«جنب الله ؛ (اطاعت از فرمان خدا) كردم». 

کسی كه در مورد من كوتاهى نمايد در واقع در مورد خداوند كوتاهى 

نموده است. 

هيج پیامبری به پیامبری نمی‌رسد جز آنکه مُهر و امضائی از حضرت 

محمد ياب بگیرد. به همین جهت» أن حضرت خاتم پیامبران نامیده 

شد. حضرت محمد اب آقا و سرور بيامبران و من آقا و سرور اوصيا و 

جانشینان هستم. 

و این كه ما کنجینه‌داران خدا در زمين هستیم ب 

آنچه را که رسول خدا با گفتارراست به ما آ. 

و این که من زنده مىكنم يعنى: سنّت و روش رسول خدا را زنده 

می‌نمایم. 

و اين كه می‌ميرانم یعنی: بدعت وونواوری در دین را از بين مىبرم. 

و اين كه من زنده‌ای هستم كه هرگز نتی‌میرم. اشاره به أية شریفه‌ای 

است که می‌فرماید: 

< لاسن الّينَ ثرا في سبل اله أنزاتا ل أخياء ند اه 

يُدَقُون»". 

«هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند؛ مردكانند . بلكه آنان 
۴ 

















زند‌اند و نرد پروردگارشان روزی داده می‌شرند» 





خ طبرسی 4 در کتاب «احتجاج» مى نويسد: 

سلیم بن قيس يله گوید: شخصی خدمت باسعادت على 4۶ شرفیاب 
شد -من در محضر مولايم حضور داشتم و كفت و گوی آنان را می‌شنیدم 
عرض كرد: مرا از برترین منقبت و فضیلت خود آگاه فرماييد. 





ا:سورة زمر ی ۵ 





. مناقب این شهراشوب: ۳۸۵/۲ بحار اور :۳۳۷/۳۹ ۲۰ 
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امیر مؤمنان على 18 فرمود: 

خداوند در كتابش دربارة من آياتى نازل فرموده است؟ 
عرض كرد: خداوند دربارة توجه نازل كرده است؟ 
این آيه را تلاوت كرد: 






«آیا کسی که دليل آشکاری از پروردگارش دارد و به دنبال آن, كواهى از 
سوی او م ىباشد» 

فرمود: من شاهد و كواه نسبت به پیامبر خدا 4# هستم, 

وَيَعُولُ الذين كثرُوا لشت مُرْسَلا فل نی ياف 
عم الكثاب » ۲ 

دآنن کار رت يمر نيستى ‏ بكو :كالى اس که حداوند 
و کسی كه عم انا زد لوسّْت ميان من و شما گواه باشند». 

منظور خداوند زک گه علم كتاب نزد اوست» من هستم. 

وآية شرف وا ویم أذ وَرَسُولّةُ وَالذينَ آمثرا الذي 
هُمْ رفن > ۳. 

«سرپرست و ولي شما تنها خداست و پیامبر او و آنهابی كه ايمان آورده» 
همان‌هابی که نماز رأ بربا داشته و در حال رکوع زکات می‌دهند» 

و آية شريفة: < أَطيعُوا اله وَأَطيُوا الأول وَأُوِي الأمر نكم ) " 


«اطاعت كنيد خمدا را و اطاعت كنيد پیامبر راو صاحبان امر رأه؟ 











يبون اللاة رین ال 


و غير اين آيات ... 
سليم كويد: من عرض كردم: برترين فضيلت و منقبتی كه از ناحية 


.۱۷ سورة هود آية‎ ١ 





۴.سورهنساه, آية .۵٩‏ 


رسول خدا قاين دارید» بفرمایید. 
امیر مزمنان على 18 فرمود: 
(نخست آنکه) پیمب رت در روز غدیرخم مرا (به عنوان جانشین خویش) 
أنكاه به امر خدای متعال ولايت مر اظهار کرد و فرمود: 


أنت مي بمنزلة هارون من موسی إلا أله لا نبي بعدي؛ 





منصوب نمود, 


0 
۴1 
0 
11 


تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی جز آنکه پس از من 
پیامبری نیست 

(دوم آن که) روزی من به همراه پیامبر خدا يتف به سفر رفتم» حضرت 
خدمتگزاری جز من نداشت» و به جز يك لحاف روانداز دیگری نداشت ٠‏ 
در این سفر عايشه تیز, همراه حضرتش بود پیامبر خدا 344 بین من و 
عايشه مىخوابيد كه ما سه نفری جز همان لحاف» روانداز دیگری 
نداشتیم. 

هنگامی که حضرت برای نما زهب برمی خا لحاف را در أن قسمت که 
بين من و عايشه بود با دست مبارکش به پائین فشار می داد که به فرش 
زيرين می‌چسبید که گویا با أي نكان دوتا شدم و فاصله ایجاد می‌شد. 


شبی من به بیماری تب مبتلا شدم و در آثر أن نتوانستم بخوابم» پیامبر ‏ "ایا 
خدا يفت نيز به خاطر بیداری من؛ بیدار ماند و آن شب را ميان من و 
مصلای خودش گذراند. حضرت مقداری نماز می‌خواند آنگاه نزد من 
می‌آمد و حال مرا می‌پرسید و به من نگاه می‌کرد. و أن شب تا بامداد 
تا این که صبح شد, حضرت نماز صبح را با اصحابش خواند و سپس 








کارش همین بود. 


فرمود: اللهمّ اشف علي وعافه فإنّه آسهر في الليلة مما به. 
خدایا! على راشفا وعافيت بده از تبى كه داشت. چراکه دیشب را نخموابيد. 


سپس رسول خدا ف در حالى که اصحابش می‌شنیدند - فرمود: ای 


على ! مژده باد تو را. 
عرض كردم: خداوند تو را مده خير دهد ای رسول خدا! و مرا فدايت 
گرداند. 





فرمو ني لم أسأل لله الليلة شيئاً إلا أعطانيه ولم أسأله لنفسي 
شین إلا سألت لك مثله, وئي دعوت الله أن براخي بيني وبينك 
ففعل, وسألته أن يجعلك ولي کل مؤمن ومؤمنة ففعل. 

استم مگر آنکه به من عطا فرمود, و چچیزی 
برای خودم نخواستم جز آنکه همانند آن را برای تو نیز خواستم. من از 
خداوند حراستم که ميان من و تو برادری قرار دهد و خداوند چنین کرد؛ و 
از او خواستم که تو را سربرست و ولىّ هر مرد و زن مؤمنی قرار دهد و 
خداوند اين را نیز پذیرفت. 

در اين هنكام دو نفر (ابابکر و عمر) از روى استهزاء یکی به دیگری 
كفت: می‌بینی از خدا جه خواسته؟ سوگند به خدا! يك صاع ' خرما بهتر از 
چیزی است که او از خدا خواسته(!) اگر از پروردگارش خواسته بود که 
فرشته‌ای بر او نازل کند تا او را در برابر دشمنش یاری نمايد؛ ياكتجى بر 
أو فرود آورد که به او ابش - که نيازمند هستند - سودی داشته 
باشد؛ بهتر از آن بوده که فرخواست کرده است. 

و این درحالی يود كه يبامبر 4و , على 1# را به هيج خیری دعوت 
نمی‌کرد مكر این که درخواست أو اجابت می‌شد.۲ 


۵ 
2 





من امشب از خداوند چیزی 








شيخ ابو على بن شيخ طوسى ذه در «امالی» خود می‌نویسد: ابان بن 
عشمان كويد: امام صادق 9۶ مى فرمايد: 

هنگامی كه روز رستاخيز فرا می‌رسد» منادی از ميان عرش فریاد 
می‌زند: خليفة خدا در زمين کجاست؟ 





در این هنكام حضرت دود پیامبر 946 برمی‌خیزد. 
از پیشگاه خدای متعال ندا می‌آید: منظور ما تو نیستی, كرجه تو هم 
خليفة خدا بودی. آنگاه برای دؤمين بار ندا می‌آید: 

أين خليفة الله فى أرضه؟ 


.١‏ صاع ؛ پیماتهای است ممادل جهار و هر مد ۷۵۰گرم است. 
؟.الإحتجاج: 161 














خخليفة خدا 


در روى زمين كجاست ؟ 
مؤمنان على ا برمی‌خیزد. 
انب خداى متعال ندا می‌آید: 
يا معشر الخلائق! هذا عليّ بن أبي طالب خليفة اله في آرضه , 
وحجته على عباده. قمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلّق بحبله في 
هذا اليوم يستضيء بنوره وليتبعه إلى الدرجات العلى من الجنان. 


ای كروه آفریدگان !اين علئ بن ابی طالب 386 خلیفة خدا در روى زمين و 

















حجت او بر بندگانش است.هر که در دنيا به ريسمان مهر و محیّت او چنگ 





زده اینک امروز نیز به ریسمان مهر و محبّت او چنگ بزند تا از نور او 





سر او به سوی درجات و الای بهشت, حرکت کند 
امام صادق ا می‌فرماید: در اين هنكام » پیروان و شیمیان حضرتش كه 
در دنيا به مهر و محبّت أن حضرت جنك زده بودند برمی‌خیزند و يشت 
سر حضرتش به سوی بهشت بها راه می‌افتند.* 

سپس از جانب خدای متعال ند می‌آیدء 

أكاه باشید! هر که در دیا پیرو هر آعام و پیشوابی یودهاینک دنبال سر او 
» اینجاست که معنای أيه شریفه مصداق پیا می‌کند که: 








امن لین ابوا وَرَأوا | 
الأسباب * وفال الّذِينَ ایو لو أو اما تا 
ما لك رهم لله الم خسرات عَليِهم فا 














ارهبران گمراه كننده از پیروان خود ببزاری می‌جویند و کیفر خدا را 
می‌بینند و دستشان از همه جا کوتاه می‌شود. و پیروان آنها می‌گویند:اگر 
بار دیگر به دنيا باز مىكشتهم از آنان ببزارى می‌جستیم چنان كه آنان امروز 


از ما بيزارى جستند» خداوند ایر 






آنان نشان مىدهد و آنا هرز از نش 


NEF 


۲.املی طوسى: ۶۳ج ١‏ مجلس ۳و ۹۹ع ۷ مجلس ۶. بحار انوا :۲۱۰/۸ 





< مناقب امير مؤمتان على ا 





< قطرها 


از دریای.. 


5 


لها 


یه 





#4 





(AY‏ در کتاب «خصال» شيخ صدوق :# روایت شده: جابر بن عبدالله 
انصاری كويد: از رسول خدا عة شنيدم كه می‌فرمود: 

إنّ في على 4۶ خصالاً لو كانت واحدة مهن في جميع الناس 
على 3۶ خصلتهايى است که اگر یکی از آنها در همة 
اکتفامی‌کردند 








به راستی دربا 





مردم بود به همان برتری 
از قبيل اين كه: رسول خدا فل به او فرمود: 
«من كنت مولاه فعليٌ مولام»: 
هر که من مولای أو هستم . على مولای اوست. 
و فرمايش دیگر آن حضرت: 
«عليّ مني كهارون من ,موسی»: 
على نسبت بقن همانند هأرون نسبت به موسى است. 
و فرمايش ديك رآ ن حبرت« 
«علی مني وأنا منه»: 
على امن لست ومن ارو 
و فرمايش دیگر آن حضرت: 
«عليٌ متي كنفسي , طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي»! 
على نسيت به من » همانند جان من است. فرماتبرى از اوه فرمانبرى از من 
است و نافرمانى از دستور او » نافرمانى از دستور من است. 
و فرمايش ديكر آن حضرت: 
«حرب علي :2 حرب اله وسلم غلي کا سلم الله»؛ 
جنگ على چ جنگ خخداست. و صلح على ا صلح خداست. 


و فرمايش دیگر آن حضرت: 


«وليّ علي ليه ولي الله وعدز علي عدو الله»: 
دوست على دوست خداست و دشمن على دشمن خداست 
و فرمايش ديكر آن حضرت: 
«علي حجّة الله وخلیفته على عباده»؛ 
على حجّت خدا و جانشین او در ميان بندگانش است. 
و فرمايش دیگر آن حضرت: 
«حبٌ علي 4 إيمان وبغضه کفر»: 
دوستى على 96 ايمان و کین او کفر است 
و فرمايش دیگر آن حضرت: 
«حزب علي :1 حزب الله . وحزب أعدائه حزب الشيطان»؛ 
حزب على ا حزب خداست وا زنب دیمان او . حزب شیطان است. 
و فرمایش دیگر آن حضرت: 
«عليّ مع الحق والحن معه ٠‏ لایفترقاناخقی يردا علي الحوض»: 


على باحق است و حق با على است. این دو از هم جدانمی‌شوند تا د 





حوض بر من وارد شوند 
و فرمايش دیگر آن حضرت: 

«عليّ 1 قسیم الجنّة والذار»: 

على 180 تقسیم كتندة بهشت و دوزخ است 





و فرمايش ديكر آن حضرت: 
«من فارق علياً نقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله عرُوجل»: 
هر كس از على جدا شود در واقع از من جدا شده است و هركه از من جدا 


گردد در واقع از خدای متعال جدا شدء است 


و فرمايش دیگر آن حضرت: 
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«شيعة علي نة [هم] الفائزون يوم القيامة»: 
اننها شيعيان علی ‏ در روز قيامت رستگارند.۱ 





شبخ ابو على بن شيخ طوسى ب در امالی» خود می نويسد: 
روزى بيامبر خدابيكة انكشترى را به على کا داد تا آن را به حكّاك داده 
ابر نگین آن حكاكى كرده و بنويسد. 
امير مؤمنان على 180 انگشتر را كرفت و به حکاک داد. و به او فرمود: 
روى نكين اين انكشتر بنویس: «محقد بن عبدالله». 
حکاک» انكشتر را كرفت و هنكام حكاكى دستش خطا رفت و اشتباهاً 
روی آن نوشت: «محمد رسول الله 3# 
امیر مؤمنان على :9 آمد و فرمود: انگشتر را جكار كردى؟ 
كفت: همین استم. 
حضرت انگششر را كرفو نكاه كرد و فرمود: من كه این را نكفته بودم. 
كفت: راسك مَىفرمابيدً. ولى دستانم خطا رفت و اشتباه شد. 
على 3 به حضور پیامبر خدا بن شتافت و فرمود: ای رسول خدا! أنكه 
ما به حكاك گفته بودیم روى نكين ننوشته و می‌گوید: دستانم خطا رفته 
و اشتباه کرد‌ام. 
ييامبر خدیة انکشتر را كرفت و نكاه کرد و فرمود: ای على! من 
محمد بن عبداله هستم و من محمد رسول خدايم. أنكاه انگشتر را 
كرفت و به انكشت مباركش نمود. 
بامدادن هنكامى كه پیامبر خدا نت به انگشترش نگاه كرد ديد در 
قسمت زيرين نگین تقش شده: «على ولق لله». 
ييامي ربيف از این امر در شكفت شد پس جبرئيل فرود أمدء 
حضرت قضة انگشتر را برای او تعريف کرد كه جنين و جنان شد. 
ثيل كفت: يا محمد ! کتبت ما أردت. وکتینا ما أردنا. 


ای محمّد ! آنجه تو مى خواستى نوشتى و آنچه ما می‌خواستیم. نوشتیم. 





واو عبارت زيباى «محمّد بن عبدالله»ر 
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ر كتاب «روضه» و «فضائل ابن شاذان يه آمده است: ابن عباس 


كويد: رسول خدا و فرمودند: 


هنگامی که به معراج به سوی آسمان برده شدم در آسمان دنیا جبرئیل 
كفت: ای محمد! با فرشتگان آسمان دنياء نماز بخوان که به اين امر 
مأمور هستی. 

من با آنان نماز خواندم و همچنین در آسمان دوم و سوم با آنان نماز 
خواندم» وقتی به آسمان چهارم رسیدم در آنجا يكصد و بيست و چهار 
هزار بيامبر را دیدم, جبرئیل رو به من کرد و گفت: جلو بایست و با 
نماز بخوان. 

عرض کردم: برادرم» جبرئیل! چگونه از آنان جلو بيافتم در حالی که در 
ميان آنها پدرم حضرت آدم و حضرت ابراهیم 44# است. 

گفت: خداوند متعال به تو دستور داده‌تا با آنان نماز بخوانی» هنگامی که 





نان 


نماز به بايان رسيد از آنان بپرس: در زمان خود برای جه جيزى برانكييخته 
شده‌اند؟ و چرا بيش از أنكه در صور سرافیل) دميده شود, زنده شد‌اند؟ 
كفتم: می‌شنوم و از خدا لماعت مي‌کم. 

أنكاه رسول خدا ۳ با پیامبران نماز خَواندند, و چون نماز به پایان 
رسید» جبرئیل رو به پیامبران الهی نمود و كفت: ای پیامبران الهى ! شما 
برای جه برانكيخته شدید, و چرا هماكنون زنده شده‌اید؟ 

قالوا بلسان واحد: ر لك يا محمد ! بالنبّة. ولعليّ 
بن أبي طالب ة بالإمامة. 

همكى به يك زبان گفتند :ما برتكيخته شده 


aî ا‎ OEE 
ای محمّد! و امامت علی بن ابى طالب كيه اقرار و اعتراف نماييم‎ 





مایم تابه پیامبری تو 





باز در همان دو كتاب مذکور آمده است: جابر كويد: امير مؤمنان 
على 12 می‌فرماید: 


روزی به همراه رسول خدا 22 به بيابان مدینه رفتیم, چون در باغات 





۸۳٩ ۲۲/۴۰ الروضة في الفضائل :۱۲۸ح ۵۵ بحار الأثوار:‎ ١ 


< مناقب ا 


ھۋمنان على :29 
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< قطره‌ای از دریای . 
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آن به راه افتادیم» نخلی از ميان درختان فریاد زد: 
يّ المصطفى» وذا عليٌ المرتضى». 
قاين پیامبر مصطفى و أو على مرتضى است». 
أنكاه درخت سومی بر درخت جهارمى فرياد زد: 


«هذأ ا 





«هذا موسى و ذا هارون»؛اين موسی واو هارون است. 
سپس درخت پنجمی به درخت ششمى فرياد زد: 

وذا خاتم الوصیین». 

این خاتم پبامبران و او خاتم اوصياء و جانشینان است. 

در این هنكام خنده بر لبان رسول خدا تل نقش بست و تیشم نمود و 
فرمود: ای أباالحسن! شتيدى ؟ 

عرض كردم: أرى» ای رسول خدا! 





«هذا خاتم | 


فرمود: اين درخت خرما را جه نامی بر أن می‌گذاری؟ 

عرض کردم: خذا و رسول او داناترند؟ 

نهم صاحوا بفضلي وفضلك يا علي ! 
اسم ابن لوج د رحبت خرما را «صیجانی؛ مى ناميم . جراكه این درختان به 
فضل من و تو فرياد زدند.؟ 





فرمود: نسميه الصيحاني , 


در كتاب «مناقب خوارزمى؛ نقل شده: ابن عباس كويد: 

رسول خدا يق فرمود: 

لو أنّ الرياض أقلام والبحر مداد والجنّ حسّاب, والانس کناب 
ما أحصوا فضائل عل بن أبي طالب 7.8 





۳۹۸۸ بحار اور : ۲۸/۴۰ ع ۸۴ میت المماجز:‎ . 1١ ح١9‎ : الفضائل : 1۴۶ الروضة في اققضائل‎ .١ 








۲ نی این روايت این عاذان درا منقية 
خهراشوب در دالناقب : ۰۲۲۷/۲ آورداند. 

۲ اقب خوارزمی :۱۳۲ و ۲۲۸ح 70+ کشف الفشة: ۱۱۱/۱ بسار ار ۴۹/۴۰ فيلح ۸۵ 
این روليت را لبن شاذان به در «ماثة منقبة : ۱۷۵ متقبت ,»۹٩‏ كراجكى لا در «الكثز : ۰7۸۰/۱,کجی در 
«كقاية لالب ! ۰۲۵۱. حموينى در مفرئد السمطين : ۰۱۶/۱ ودر رن : اح ۳۸و 

اویل الآيات : الالح ۱۳ آورداد 


4۱ خوارزمي در «المناقب : ۳۱۳ح ۳۱۳». وان 

















اگر درختان جنگلها تلم 


نده باشند. هرگز نمی توانند فضا 
نویسنده باشند. هرگز نمی‌توانند 


تیان حسایگر و انسانا 





ای علی بن ابی طالب 161 


رابشمارند. 





باز در همان کتاب در حدیث مرفوعه‌ای آمده است 


شخصی به ابن عبّاس گفت: سبحان الله! مناقب و فض 





ايل على # جه 


قدر زياد است؟ گمان می‌کنم سه هزار منقبت باشد 
ابن عباس گفت: اگر سی هزار بگوئی به واقع نزدیکتر است.۱ 





قطب الدین راوندی ی در کتاب «الخرائج» می‌نویسد : رمیله كويد: 
روزی على 1 از محلی عبور می‌فرمود. جوانی را در آنجا دید که 
بی‌هدف می‌خواند و هو هو" می‌گفت. حضرت فرمود: 
يا شاب ! لو قرأت القرآن لكان خیر لك 
ای جوان!اگر به جاى ابن حر فهاء قران میتهولندی برای تو بهتر بود 
عرض کرد: من قرآن را حوب لد لیستم و دنت دارم كه بخشى از 
ياد بكيرم . 
حضرت فرمود: نزديك بيا. 


آن را خو 





آن جوان نزد حضرتش آمد. حضرت على 1 به آرامی چیزی در كوش 
او خواند. پس خداوند متعال هم قرآن را در قلب او به تصوير کشید و او 
آن گردید.۳ 








باز در همان کتاب روایت شده: 


(در یکی از جنگها) فتح قلعه‌ای که کقار در آن تجمّع کرده بودند بر 








۳-۳۳ بحار نوا ۴۹/۴۰ ذيل ح ۸۵ به تقل از کف الفط :۱۱۲/۱ 
۲. در مصدر و «مدیتة الساجزه جنين أمده: مردى رادید که خياطى می‌کرد و آواز مىخوائد. 
۳ الخرائج: ۱۷۴/۱ ح۷ بحار الأنوار: ؟10/5ح1, مدينة المماجز: الاح ۳۶۱ 


< مناقب امير مؤمتان على 38 
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مسلمانان سخت شدء مسلمانان از فتح آن ناآمید شدند. در اين موقع به 
جهت فتح قلعه. حضرتش ا داخل منجنیق نشست. در حالی که شمشیر 
بران ذوالفقار نيز در دستان مبارکش بود مردم او را به طرف قلعه پرتاب 
نمودند» حضرتش در قلعه فرود آمذ و آن را فتح نمود.۱ 

نویسند» # گوید : در نقلی روایت شده: 

حضرتش را در منجنیق به دز «ذات السلاسل؛ پرتاب نمودنده حضرت 
بر دیوار دژ فرود آمد» دیوارهای قلعه با ز هایی محکم شده بود و در 
آن دیوارهاء گونی‌هایی پر از پنبه يا كاه تعبيه شده بود تا اين كه منجنیق 
در آن عمل نكند وقتی سنگی با آن پرتاب شود. 

غلات گویند: حضرتش در هوا عبور کرد در حالی كه سپر (صفحه‌ای 
فولادی که برای نگهداری و از آسیب شمشیر و نيزه بكار برند) در زیر 
قدمهايش بود و بر روئ دیاز فرود آمد و با یک ضربة یداللهی همة 
زنجیرها را پاره نمود و گوني‌هایی که از پنبه يا كاه .بود از هم باشيد و دژ 
محكم فيح شد. 


غلات روايت کرده‌اند که اين آية شريفه» در این مورد نازل شده است: 





< وَطثرا نم ابیز حطرئهم یناث ناش انه ين حبك لم 
8 


دو آنان گمان می‌کردند كه دژهای محكمشان آنها را از عذاب الهى ما 
می کر انع 








می‌شود. ولى خداوند از آنجا که كمان نمی‌کردند به سراغشان آمده 


نویسنده كويد: اكر این روايت صحيح باشد صعود آن حضرت. همانند 
صعود فرشتكان و فرود آمدن آنان و به معراج بردن بيامبر 99 است.” 
١‏ الخرائج: 


؟سورة حشر آذ ۲: 
۳ المشاقب :۲۹۱/۲ 





۸ ۵۵ بحار الأنوار: ۳۱۸/۲۲ 





)۹/۸۶۶ در کتاب «مناقب» می‌نویسد: جابر انصارى كويد: 
پس از رحلت رسول اكرم ¥ عباس» عموى پیامبر با 
آمد و مطالبة ارٹ نمود. 
على 1۶ فرمود: 
ماکان لرسول اهيدي شيء يورث إلا بغلته دلدل. وسيفه ذوالفقار. 
ودرعه, وعمامته السحاب, وأنا ربا بك أن تطالب بما ليس لك. 
ای ارث بافی نگذاشته‌اند جز قاطر دلدل» 





نزد على کا 


رسول خدا تیش جير 





شمشير ذوالفقار .زره و عمامة سحاب. من تو رااز تقاضای چیزی که برای 
تو نیست, باز می‌دارم 
عباس كفت: اه من مطالبه می‌نمایم» جراكه من عموى او و وارث او 
از ميان مردم هستم و بر این امر از همه سزاؤازترم . 
امير مؤمنان على ۹۶ برخاست. مردم نیزهمراه حضرتش برخاستند و 
وارد مسجد شدند. آنگاه حضرتش دستور داد تا زره» عمّامه. شمشير و 
قاطر را پیاورند. چیزی نگذشت که همه را اضر گرا 
حضرت رو به عبّاس کرد و فرمود: 
يا عم ! إن أطقت النهوض بشيء منها فجمیعه لك. فان ميراث 
الأنبياء لأوصيائهم دون العالم ولاولادهم. فان لم تطق النهوض 
فلا حقّ لك فيه. 


ای عمو !اگر بتوانى از یکی از اينها استفاده كنى همه مال ت 
ميراث بيامبران به اوصيا و جانشينان آنان می‌رسد نه مثل دیگران که به 





باشد. چرا كه 





فرزندانشان مىرسد. و اگر نتوانستى از أنها استفاده كنى حقّى در آنها 
تخواهی داشت 

عباس كفت: می‌پذیرم. 

امیر مزمنان على + با دستان مبارکش زره رسول خدا و را بر اندام 


عباس پوشانید و عمامه‌اش را بر سرش گذاشت و شمشير را به دستش داد 
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< قطرداى ازدرياى 











ای عمو! برخيا 
عباس نتوانست برخیزد. حضرت شمشیر راگرفت, بعد فرمود: با عمامه 
برخیز که آن نشانه‌ای از ييامبر ماست. 
عباس خواست برخیزد ولى نتوانست و متحټر ماند كه جه كند؟ 
سپس علی1 فرمود: ای عمو! ینک قاطر پیامبر :12 که مخصوص 
من و فرزندان من است در كنار در مسجد حاضر است اگر توانستی 
سوارش شوی» پس سوار شو. 
عبّاس از مسجد خارج شدء یکی از دشمنان من با او بود, او به عبّاس 
گفت: ای عموى پیامبر خدا! على در آنجه تو می‌خواستی تو را فريب داد؛ 
ولى سعى كن در كرفتن قاطر فريب نخوری» هنكامى كه خواستى پا در 
ركاب بكذارى خدا را اکن و سم الا 





گفته و اين آيه را بخوان كه 





می‌فرماید: 
« ليك الشيؤاتٍ والأزض أن ترُولا» '. 
«خداوند آسمان‌ها و زمين رانكاه می‌دارد تا از نظام خود منحرف نشوند» 
راوى كويد: چون چشم قاطر به عبّاس افتاد كه به سوى او م ىآيد رم 
كرد و شیهه‌ای زد كه ما هرگز جنين شيههاى نشنيده بودیم» چون عبّاس 
اين صحنه را ديد بيهوش شد و بر زمين افتاد» مردم اطراف او جمع شدند, 
دستور داد تا قاطر را بگیرند و کسی نتوانست آن را کنترل کند. 
آنگاه على # قاطر را با اسمی که ما نشتيده بودیم؛ صدا زدء قاطر با 
کُرنش و آرامش به سوی حضرتش شتافت» حضرت پای مبارک در 
رکابش گذا 





و روى آن قرار گرفت» و فرمود تا امام حسن و امام 
زره پیامبر 3 را بوشيد و عمامه‌اش بر 





حسين نت نيز سوار شوند. آنگا 


.سور قاطر. ی 91 





سر كذاشت و شمشيرش را حمايل كرد و سوار بر قاطر شد و به سوى 
منزلش به راه افتاد. 
حضرت در این حال می‌فرمود: 
هذا من فضل ربّي ليبلوني «أشكر' آنا وهما أم تکفر أنت یافلان. 
این از فضل خداست تا مرا آزمایش کند که آبامن و دو فرزندم شاكريم باتو 
ای فلانی كفران مى نمايى :۲ 


در تفسیر امام حسن عسكرى 36 آمده است: 
یکی از دوستان على بن ابی طالب 4 طن نامه‌ای‌ای از شام به حضور 
حضرتش نوشت: 
ای امیر مومنان! من در اینجا مشغول به خانواده بوده و در صورت ترک 
آنها بر نان بیمناکم. 
از طرفی اموالى دارم كه در ور روج؛ از تلف‌شدن آنها اراحتم, و 
اینها ملحق‌شدن به شما و در زمره تما بودن و افتخار خدمتگزاری 
داشتن را برايم تأخير انداځته ات ای مولا !و ای امير مومنان! 
راه چاره‌ای برای من بفرمایید. 
على 1 در پاسخ وى مرقوم فرمود: خانوادهات را در یک جا گرد آورده و 
اموالت را در اختيار نان قرار ده و در همة این موارد بر محمد و خاندان 
پاکش درود پفرست, أنكاه بكو: 
«اللهم هذه كلها ودائعي عندك بأمر عبدك ووليك علي بن آمي 
طالب ا ؛ 
خداوندا! إينان همة امانتهاى من نزد نو به مر بنده و ولی تو علی بن ابی 
طالب 4 هستند 





سپس برخيز و به سوى من حركت کن. 








۱ اشاره به فرمايش خداوند است که مى فر ماهد :ال ذا ین قطل زني ارتي دشر « ماس از 
فضل پروردگار من لست تا مرا بازمايد كه آيا شكر لو رأ به جا می آورم ماكفران م كتم؟» (سورة نمل آذ ٠‏ 9 
۲ .تانب :۳۲۵/۲ بحار نوا ۲۲/۴۲ ۱۰ 
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< قطرداى از دریای ... 
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آن شخص به امر امام :1# امتثال نموده و به سوى مولايش شتافت» 

جاسوسان معاويه به وى كزارش دادند كه فلانی به سوى على بن ی 

طالب فرار كرده است.. 

معاوية مین دستور داد تا خانوادة او را به اسارت كرفته و به عنوان غلام 

وكنيز قرار دهندء و اموال أو را مصادره نمایند. 

مأموران به خانة او ريختند. در این هنكام خداوند متعال خانوا 

شبیه عيال ماویه و اطرافيان او و نزديكترين اطرافيان يزيد قرار داد 

وقتی مأموران را ديدند به آنها كفتند: اين اموال ماست و ما آنها را 

گرفتیم» و خانوادة لو را به بندكى گرفته و 
نين ديدند دست نكه داشته و تعرّضى به آنان نمودند. 














بازار فرستاديم. 
چون مأمورا 
از طرفی» خداوند به خانوادة أن دوست واقمی على 4 نشان داد که 
چگونه نان را شبيه خانوادة معاويه و يزيد قرار داد تا بدین وسیله از 
تعرّض مأموران معاویه در (مان باشند؛ ولى در عين حال می‌ترسیدند که 
دزدان اموالشان ره سوقت ببرند, برای اين مر هم خدای متعال اموال 
را به صورت عقرب و مار تبديل نمود كه هر موقع دزدان قصد سرقت 
داشتند أنها رأ و می‌گزیدند. 

ت» عذه‌ای از دزدانى كه قصد سرقت داشتند مرده و گروه 











به همین ج 
ديكرى به شذت بيمار و زمین‌گیر شدند و بدين وسيله خداوند متعال از 
مال او نيز دفاع کرد. 

...تا آنجاكه روزى على ٩#‏ به دوستدار خودش فرمود : یا دوست داری 
خانواده و اموالت نزد تو باشند 

كفت: أرى. 

على :48 به دركاه خداوند عرضه نمود: خداوندا! خانواده و اموال او را 
حاضر فرماء. 

ناكاه أن مرد ديد خانواده و اموالش حاضر شدند بدون این که کسی از 
خانوادماش آسیبی ديده يا جيزى از اموالش تلف شده باشد. آنان 
چگونگی حفظ خود و أموالش را به او گزارش دادند. 

على به فرمود: إن لله تعالى ریما أظهر آية لبعض المؤمنين ليزيد 





في بصيرته ولبعض الكافرين ليبالغ في الإعذار إليه. 


به راستى كه خداوند متعال كاهى آيه و نشان‌ای برای برخی مؤمنان آشکار 





می‌نماید تا بينش و يصيرت آنان افر 


بيداكرده و برای برخی کافران 


9 ۴ 0 
حجّت را تمام کند تا درهای عذرخواهی بسته شود 


در کتاب #اختصاص منسوب به شيخ مفید# آمده است: ابان بن 





احمر گوید: پیشوای ششم. امام صادق 3۶ فرمود: 
يا آبان! كيف ینکر الناس قول أمیرالسومنین 3 شا قال: «لو 
شنت لرفعت رجلي هذه نضربت بها صدر ابن آبي سفيان بالشام 
قنکسته عن سریره» ولاینکرون تناول آصف وصيّ سلیمان عرش 
بلقیس وإتيانه سلیمان به قبل أن يرتدٌ إليه طرفه ؟ آلیس نبيتائ/فة 
أفضل الأنبياء ووصيّه نة أفضل الأوصياء ؟ أفلا جعلوه كوصيٌ 
سلیمان؟ حکم الله بيننا وبين من جحد حّنا وأنكر فضلنا. 

مزمتان على نلا راكه فرمود: او اگر 

کیو کیان که در شام است می زلم و 





ای ابان! چگونه مردم فرماب 








بخواهم با همین باهم بر سیم 





أو رااز تختش به زیر می‌ندازم؛ نمی پذیرند. ولى قبول دارند که أصف. 





جانشین سليمان 496 تخت بلقیسر از یک جشم بهم ردن دررنرد 
سليمان لل حاضر كرد ؟! 


بكر يريا 


جانشینان و اوصيا نيست ؟ آيا او را همانند وصئّ سليمان هم نمی‌دانند ؟ 





امبران نيست ؟ و مگر وصئ و جانشين او برترین 


خداوند بين ماو بین کسی که منکر حقّ ماست و مقام و منزلت و فضایل ما 


رانادیده سكير 





در کتاب «مناقب» می‌نویسد: ابوهریره از اشتیاقی كه به دیدار 





۱ تفسير امام عسکری 4 : 917 ح 184, يجار الوا :۳۹/۲۲ ح ۱۳.تفسیر بره 
۲ مديثة المعاجز : ۲۳۹۸۱ ۲۹۴ 








رهان: ۲۱۹۴/۲ المناقب 





۲ اختصاص: ۰۷ 7, بحا اور :۱۱۵/1۲ ۲۸/۲۷:۱۲ ۹و ۵-4۴۲ ۱۱ 
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< قطرداى ازدرياى .. 
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فرزندانش داشت به امير مؤمنان على ظة شكوه نمود. 
حضرت به او فرمود: چشمانت را ببند! 


وى اطاعت نمود و چشمانش را بست. همین كه باز کرد خود را در 





مدينه و در ميان خانه‌اش دید» ساعتى نشستء ناكاه على #ة را بر پشت 
بام خانة خود ديد كه می‌فرمود: بيا برگردیم. چشم خود را بست و ديد که 
در کوفه است. 
ابوهريره از اين امر در شگفت شد. 
امیر مزمنان على 46 فرمود: 
إنّ آصف آورد تختاً من مسافة شهرین بمقدار طرفة عين إلى 
سلیمان, وأنا وصيّ رسول الله ف . 
آصف. (وصئ و جاتكتيّن حضرت سليمان) تخت بلقيس رااز مسافت دو 
ماء راء. به فاصللة یک چم بم زدن بيش سليمان آورد؛ در حالى که من 
وصئ و جان هلين رتولا ا عستم ۱ 


طبری # در كتاب «دلائل الإمامه؛ مى نويسد: 
بانوى بانوان حضرت فاطمة زهرا صلوات لل عليها می‌فرماید : 

روزی خدمت پیمبر لا شرفياب شده و عر ضكردم: سلام بر تو ای‌بابا! 
فرمود: سلام بر تو ای فرزندم! 

عرض کردم: ای پیامبر خدا! سوكند به خدا! ينج روز است که در خانة 
على :4 هیچ غذايى نيستء أو نيز هبيج طعامى ميل نكرده و در خانة ما 
نه كوسفندى است, نه شتری, نه نوشيدنى است» نه خوردنی. 
پیامبر خدا لو رو به من كرد و فرمود: نزدیک من بیا. 

من نزديك أمدم. 

فرمود: دست خود به كتف من زن. 

وقتى دست زدم ناكاه دیدم» سنكى ميان دو كتفش بودء آن حضرت از 


۳۱ لمناقب : ۳۲۴/۲ بحار الأنرار: ۴۸۰/10 ع‎ ١ 


فرط گرسنگی » سنكى را ميان دو كتفش از عمامه تا سینه‌اش بسته بود. 
حضرت فاطمة زهرا ني فريادى زد و رسول خدا 24 فرمود: مدت يك 
ماه است كه در خانثهای آل محمد :22 آتشی برای طبخ غنا روشن 
نشده است. 

سيس فرمود: آتدرین ما منزلة علي 4 ؟ كفاني أمري وهو ابسن 
۱ 


< مناقب امير مومنان على :32 


عشرة سنة, وضرب بين 





ي بالسيف وهو أبن ست عشرة 





وقتل الأبطال وهو أبن تسع عشرة سنة. وفرّج همومي وهو 
أبن عشرين سنة, ورفع باب خيبر وهو ابن نيّف وعشرين وكان 
الايرفعه خمسون رجلاً. 

آیا می دانی مقام و منزلت على 36 جيست؟ همین مقام او را بس که در 

دوازده سالكى امر مراكفايت نمود. ودر شانزه سالكى در ركاب من 4 
شمشیر زد و با دشمنان اسلام جنكيه وهر نوزده سالكى بهلوانان نامى را 

در بيست سالگی غپار مو آلدوه از جهرة من زدود و در A‏ 
بيست و چند سالكى ' درب دومتتحکن بز راكه پنجاه نفر توانایی 
یک گید 


از پای درآو 





برداشتن آن را نداشتند از 





در اين هنكام نور از جهرة مبارک حضرت فاطمه ۵ درخشید و از شذت 
شوق تتوانست در همانجا بماند به همین جهت حضور على 44 شتافت. 
وقتی وارد خانه شد نورجهرة مبارکش همة‌خانه را فراگرفت و روشن کرد. 
على :48 فرمود: ای دخت گرامی حضرت محمد نی ! وقتى از نزد من 
خارج شدی چهره‌ات چنین نبود؟ 

حضرت فاطمه ده فرمود: پیامبر 4 گوشه‌ای از فضایل تو را برای من 
نقل کرد و من از شوق 
على ا فرمود: كيف لو 
اگر همة فضایلم رابرای 








انستم خود را نگه دارم و نزد تو أمدم. 
دنك بكلّ فضلي. 
و نقل نمايد جكونه خراهی بود ۴ 








١‏ هر ولمالي» آمده: در بيست و دوسالگی, و در شخهی آمده: فر یست سالگی 
۲ دلائل الإمامة: 





اح ۸ بحار لور ۶/۴۰ ح ؟1. نظير ین روايت را صدوق چ در «صالی امكح ۱۳ 


مجلس ۶۲ وشيخ طوسى ل در دامالى ۴۳۹۲ح ۴۰ مجلس ۱۵ء به صورت اختصار تقل كردءائد. 


























در کتاب «المجموع الرائق من أزهار الحدائق؛ آمده است: از امير 
مؤمنان على #ة روايت شده كه حضرتش می‌فرماید: 

در آن هنكام كه در ميدان نبرد برأى مبارزه به سوى عمرو بن عبدود 
شنيدم كه گوینده‌ای این شعر را می‌خواند: 

قتل عليّ عمرواً. قصم عليّ ظهرً 
آبرم علي را هتك علي ستراً 

على م4 عمرو را کشت و بشت او را شکست. على له کار اسلام را محكم 
كرد و ب 
من كفتم: الحمد لله الذي أظهر الإسلام وقمع الشرك؛ 


حمد و سپاس خدایی راكه اسلام را آشکار و شرك را نابود گردانید ٩.‏ 





رک را درید 





ات علامة مجلسی تن دز «بحَارٌ“الأنواره می‌نویسد: در یکی از کتابهای 
یتی نقل شده که گزید؛ آن چنین است: 

روزی ياران امير مْمنان على 12 در مسجد جامع کوفه گرد هم آمده و 
على :1 بر آنان خطبه می‌خواند. در اين بین حضرت با دست مبارکش به 


هوا ".ره نمود و با خشم سخنانی فرمود. 





دانشمندان پیشین» روا 





ناگاه ابری به طرف حضرتش آمد و حضرت با عمّار بر آن سوار شده و 
غایب شدند , ساعتی بعد آمدند. 
أمير مؤمنان على # بالاى منبر قرار گرفته و به ايراد خطبه شقشقيّه 


پرداخت. 
مردم به حضرتش گفتند: ای امير مزمنان! خداوند چنین توانایی 
آشکاری را به تو عنایت فرموده با این حال شما مردم را به جنگ معاویه 


فرا می‌خوانید ؟ 





.لظي ين رابت در امناقب :۱۴۵/۲ و دبحار تا : ۹۶/۶۱ ضمن ح ۱۴ تقل عده الست 






يدي هذه القصيرة في أرضكم 
هذه الطويلة, وضربت بها صدر معاوية بالشام. وأخذت بها من 
شاريه ‏ أو قال: من لحيته -. 


خدارند آنان رابا مجاهده و جنگ با 





مارقانبه پرستش و پندگی خویش وادار نموه است. 


کوتاه را در این زمين بهناور شما 





سوگند به خدا!اگر بخواهم همین 





دراز می‌کردم و در شام به سيئة معاوبه م زدم و از موی سبيل يا 
می‌کندم 
در این حال حضرت دست مبارکش رأ دراز کرد و سپس برگرداند در 
حالی که مقدار زیادی مو در آن بود 
پس از مدّتی از شام خبر رسید: دز همان روزی که حضرت دست 
مبارکش را به طرف شام دراز کرده رد ماویه از تخت خود سرنگون 
شده و بيهوش شده بود آنگاه كه حالش خوب می‌شود می‌بیند از سبیل و 


ریشش مقداری مو کنده شده است.۱ 


در کتاب «کنز الفوائد» آمده است: 





شيخ الطائفه با سلسله سند خویش از احطب خوارزم' و او نیز در یک 


۳۴۶/۵۷ وادر المعجزات: ۴۴ ح ۰۱۶ عیون الممجزات: ۳۷.مديةلسمز : ۴۷۶/۱ ح ۳۱۲, بحار الأنوئر:‎ .١ 
we 

.سند این حديث در «بحار الأنوار: ۳۸۸/۲۲ ح ۹۵» جنين آمده است و هما گرنه که 
نز آمده, در انا اد 


بحر لور 








واضحی رخ داده. جراكه شيخ للا از ظر زمانی مق بر خطب است وتقل روليت لو 






از شيخ ممكن نیست , زيرا شيخ متوقلى سال ۴۶۰ هجری و اخطب متوفای ۶۵۸ هجری است. 

و متشا اشتباء هم از آنجایی است كه شونستائى اين حديث را از أخطب خوارزم تقل كسرده و پس از نقل آن 
كفته: شيخ نيز در امالی خويش نقل كرده است و برای تاقلل جنين وانموو 
كرده است. 





که شبيخ از اخطب خوارزم تقل 


< مناقب امير مؤمنان على 32 











0 
۱ 





حديث مرفوعه‌ای از أبن عبّاس نه 





بل می‌کند که گوید: 


گروهی از پیامبر 22 پرسیدند: آبة شریفه وَعَدَ اله اذین آمَنُوا 
وَعَيلوا الضالخاتِ مِْهُمْ 
كارهاى شايسته انجام داده‌اند خداوند به آنان وعدۀ آمرزش و پاداش 
بزرگی داده است»» دربارة جه کسی نازل شده است؟ 


بيامبر خدا لت فرمود: 


وَأَجْرا عَظيماً 4 ۱؛ «آنان كه ايمان آورده و 





هنگامی که روز قيامت فرا می‌رسد, پرچمی از نور سفيد برافراشته 
می‌شود و منادی فریاد می‌زند: 

آقا و سرور مؤمنان برخیزد و به همراه او کسانی كه بس از بشت حضرت 
محمد يلخن ایمان آورده‌اند. بيايند. 

در این هنكام عل بن ابی طالب ند از جاى خود حركت مىكند و آن 
برجم سفيد نورانی در اختیار حضرتش قرار می‌گیرد» در تحت أن برجم 
همة پیشی‌گیرندگان در أسلام ‏ از نخستين مهاجران و انصار - هستندء 
افراد ديكرى را به زیر آن يرجم راه نمی‌دهند. 

على 38 می‌آید و بر مثبری از تور رب العزه می‌نشیند. در اين موقع 
یکایک أن افراد به أن حضرت عرضه می‌شوند و حضرت به هر کدام 
پاداش و نور مخصوص او را می‌دهد. وقتی آخرین نفر پاداش خود را 
مىكيرد به أنها كفته می شود: امتيازات خود راكسب کردید و جایگاههای 
خودتان را در بهشت شناختید» اینک بروردكارتان مى فرمايد: 

إن لكم عندي مغفرة وأجراً عظيما يعني الجئة. 


همانا برای شما نزد من آمرزش و پاداش عظيمى است. كه منظور بهشت 





8 
فيقوم علي :16 والقوم تحت لوائه معه حتّی يدخل بهم الجنّة. ثم 
يرجع إلى بنبره, فلا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين فيأخذ 

نصيبه منهم إلى الجنّة. وينزل أقواماً على النار. 





آنگاه على ## از جای خود حرکت می‌کند روه نیز که در زیر ساية 






پرچم آن حضرت هستند حرکت می‌کنند وارد بهشت می‌کند . 


سپس على ل به سوی منبر خود برمی‌گردد و بيوسته همة مؤمنان به او 


عرضه می‌شوند و 





از و نصیب خود راگرفته و به سوی بهشت مىروند 





و گروه‌هایی به سوى آتش می‌روند 
آری» این است تفسیر آي 
«والذین منوا بالله ژشله أولئِكَ هم الطذیشون والشهذاه عند 


و کنر وکا پا اوليك 





شریفه كه می‌فرماید: 





«آنان كه به خدا و پیامپرش ایمان آوردند آنان صدّيفان و شهدانزد 


پروردگارشان هستند. برای آنان پاداش عملشان و نورشان است - که مراد 





از پیشی‌گیرندگان نخستين » مؤمنان و.اهل ولایت على 1 هستند - و 
آنان كه کافر شدند و آیات ما را تكلايت رن آنها از اهل دوزخ هستنده و 
مراد از کافران, کسانی هستند که كقر ورزیدند و ولایت على 38 را 


pe TFS ۷۳‏ 
تکذیب کرده و حق أن عضرت زا انکار نمودند 





۴ ] در کتاب «المجموع الرائق من أزهار الحدانق؛ آمده است: 

برای امير مؤمنان على :18 صد فضیلت و برتری ویژه نقل شده که اين 
فضایل را شيخ سعید, ابو جعفر محمد بن علئ بن حسین بن موسی بن 
بابويه و در روز غدیرخحم سال ۳۶۱ روایت نموده است» اين فضایل و 





مناقب از لبان رربار رسول خحدا#ځ# جاری شده که خداوند متعال امير 
مؤمنان على 3 را مخصوص اين فضایل گردانیده است. 
اینک بيست و هشت فضیلت را برگزیده و به اختصار نقل می‌نمایم: 





سور حدید ی ۱٩‏ 
ول الكبات: ۶۰۰/۲ ۱۳. این حديث راعلامة مجلسى کا در بح انوا ۴/۸ ع ۶ و علامة برای بلا 
در تشر برهان: ۰۲/۴ ج ۶ 


آمده:همان‌ها هستند که خداوند آتش را بر آأن قسمت تموده و 





طوسی: ۳۳۸ ۶۱ مجلس 418 تقل کردهاند. و 








ار دوخ هخد 


< متاقب امير مؤمنان على ¥ 
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۱ -به راستى که خداوند متعال أو را از نور عظمت خويش آفريده 

است» چنانچه پیامبر اخ فرمود: 
خُلقت آنا وعليّ من نور واحده 
من و على از يك نور آفریده شدیم. 

۲-او از زمان حضرت آدم 3 خداوند را در صلبهای پدران و ارحام 
مادرانش می‌پرستید. 

۳ -در آن هنكام كه او پا به عرصة وجود گذاشت نوری از آسمان تا 
بشت کعبه درخشید. بتهایی كه بر بام کعبه بودند به رو بر زمين افتادند و 
ابلیس فریاد زد و گفت: وای بر بتها و عبادت‌کنندگان آنها از این مولود! 

۴ -او همواره سخن رسول خدا 9# را تفسیر کرده و سخن هر 
پیامبر را نقل می‌نمود. 

۵ او گنجینه علم و ذآنش|رسُول خدا هثل بود. 








۶/ او زدایندة غم و اندوه از جهرة مبارک رسول خدا 94 بود. 

۷ او در آیت و نشانه‌بودن همانند عیسی بن مریم افك بود. جز اين 
كه پیامبر نبود. 

۸-او در صبر و شکیبایی بسان ايوب پیامبر 38 بود. 

۹ .او در سخاوت و دست و دل بازی همانند حضرت ابراهیم 18 
بود. 

۰ او در توانایی و صدای دلربا شبیه حضرت داود 4 . 

١‏ او در شکوه و سلطنت همانند حضرت سلیمان 38 بود. 

او در حکمت همانند حضرت لقمان 18 بود. 

.أو در تسلیم و راستی همانند حضرت اسماعیل 48 بود. 

۴ او در پذیرفته‌شدن دعایش در درگاه الهی؛ همانند حضرت 


نوح 5 بود. 


06 او در فرمانش همانند ذو النون بود. 





۶و در داورى همانند رسول خدابافته بود جز اينكه بيامبر نبود. 

۷ آنگاه كه او پا به عرصة جنك می‌گذاشت جبرئیل از سمت 
راست. میکائیل از سمت چپ و عزرائيل از پیش روی آن حضرت 
حرکت می‌کردند و جز با فتح و پیروزی بازنمی‌گشت. 





۸ او نخستین شخصیتی است که در روز رستاخیز با نامش 
خوانده می‌شود. 

۹ او کسی است که فرشتگان به ولایت او به سوی خدا تقرب 
می‌جویند. 

۰ او دلاورمردی بود که درب سنگین دز مستحکم خیبر را از 
جایش كنده و آن را به مسافت چهل ذراع به پشت سرش پرتاب کرد» 
آنگاه آن را بر روی دستان مبارکش قرالا داديق پل ساخت» تا لشکر اسلام 
از روی آن عبور کرده وارد قلعه شدند 

او کسی است که ولایتش به تقاط متتتلف زمین عرضه شد آن 
قسمت که پذیرفت پاکیزه و قابل کشت كشت و آن که سرپیچی کرد 
نمکزار شد. 

۲ او کسی است که ولایتش به گياهان عرضه شد. آن که يذيرفت 
گیاه سودمند کشت و آنکه سرباز زد سم کشنده گشت. 

۳ او کسی است که ماه در شب قدر با او سخن گفت. 

۴ او از همه مردم بی‌نیاز و همه مردم نیازمند دانش آن حضرت 
هستند 





۵ او در غيب و نهان با همة پیامبران و در آشکار با رسول 
پ امبر 
خحدالتة بود. 





۶ آنگاه که درب بهشت کوبیده می‌شود. صدایی از آن طنين 


جح مناد 
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مىافكند و مىكويد: «یا على»! 
۷--به راستی كه درخت طوبى در بهشت در خانة آن حضرت و 


شاخدهاى آن در خانةهاى مؤمنان است. 
4 به راستى كه آن حضرت كتاب ناطق و گویای خداست.۱ 


< قطره‌ای از دریای 


در کتاب «الثاقب فى المناقب» آمده است: ابو زبیر گوید: 
ا على ملت لل عليه دارای معجزه و 


از جابر بن عبدالله پرسید: 






نشانه‌هایی برد؟ 
گفت: آری» سوگند به خدا! آن حضرت دارای معجزه‌ها و روشهایی 


بود که گروههایی در اجتماعات شاهد آنها بودند. جز شخص معاند آن 
علایم را انکار نمی‌کند و جز کافر» کسی آنها را كتمان نمی‌نماید. 
از جمله این که: روزی دز مسیری با حضرتش همسفر بودیم» حضرت 


فرمود: 
برویم تا در زیر ساية اين درخت مدر دو ركعت نماز بخوانيم. 


¥ ما رفتيم و به كنار درخت رسیده و فرود آمدیم. حضرت مشغول نماز 
شد و شروع به ركوع و سجود نمود 
ما مىديديم آنكاه كه حضرتش به ركوع می‌رفت درخت سدر نيز به 


ركوع می‌رفت و به هنكام سجده» سجده می‌نمود» و به هنكام قیام» قيام 
چون اين منظره را ديديم شگفت‌زده گشته و منتظر شديم تا حضرت 





نمازش را به بايان رساند. 
آنكاه كه نمازش به پایان رسيد دعا كرد و فرمود: 


«اللهم صل على محمّد وآل محتد»: 


«خداوندا! بر محمد و خاندان محمّد درود فرست» 


:۳۲۰/۲ : المجموع الرائق‎ .١ 





در این هنكام شاخدهاى درخت (به قدرت خداوند به سخن در آمده و 
می‌گفتند: آمین آمین. 

سپس فرمود: «اللهم صلّ على شيعة محمد وآل محمّد»؛: 
«خداوند!! بر شيعيان محمد و خاندان محمّد درود فرست» 

در این موقع يركها و شاخه‌های ضخيم و تازک درخت (به قدرت خداوند 
به سخن در آمده و) می‌گفتند: آمين أمين. 

سپس فرمود: «اللهمّ العن ميغضي محمّد وآل محمّد. ومبفضي 
شيعة محمّد وآل محمد . 





«بار خداوناا! بر دشمنان محمد و خاندان محمّد و دشمنان شيعيان آنان 
لعنت کن». 
باز در اين هنكام بركها و شاخه‌های ضخيم و نازک می‌گفتند: «آمين 





آمین» تا آخر حديث ۱ 


(09/۸۷۶] باز در همان منبع آمده است! سيان ور از امام صادق ها از 
نیاکان گرامی‌اش :لا نقل می‌کند كه حضرتش فرمود: 
روزی رسول خدا وارد خانة عايشه گشته پس از عمل زناشویی بر 
روی تخت دراز كشيد و خوابید. در این هنكام , ماری داخل اتاق شد و 
رفت روی شکم حضرتش قرار گرفت. 
وقتی عايشه اين منظره را دید. سراغ پدرش ابوبکر رفت تا مار را از روی 
شکم حضرتش دور نماید. وقتی ابوبکر آمد و خواست وارد اتاق شود مار 
به طرفش يريد و او برگشت. 
عايشه به سراغ عمر بن خطاب رفت. او نیز (همانند رفیقش) وقتی 
خواست وارد شود مار به طرفش حمله کرد و او نیز بازگشت. 
میمونه و سلمه (رضي الله عنهما) به عايشه سراغ عل بن 
ابی طالب 12 برو. 
عايشه جريان را به عرض حضرتش رساند, فلمًا دخل عليّ # قامت 















۱ اتب فى المناقب : ۲۳۵ ع 7, مدینة المماجز : ۳۹۷/۱ ۲۶۱ 
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الحيّة في وجهه تدور حول علي نا وتلوذ به: «وقتى على ۶ وارد 
اتاق شد مار در مقابل حضرتش ایستاد:آنگاه پروانه‌وار دور حضرتش 
می جرخحيد و به أو پناه مىبردة. سپس در گوشه‌ای از خانه خزيد. 

پیامبر 232 از خواب بیدار شد و فرمود: 

ای ابالحسن! تو اینجا هستی؟ تو كمتر خانة عایشه می‌آیی ! 

عرض کرد: ای رسول خدا! ينك خودش خواست تا خانهاش بيايم. 
در این حال مار (به قدرت خدا) زان به سخن گشود و گفت: 

يا رسول الله! إني ملك غضب علي رب العالمين فجئت إلى هذا 
الوصيّ أطلب إليه أن يشفع لي إلى الله تعالى . 


ای رسول خدا! من فرشته‌ای هستم » پروردگار جهانبان بر من غضب کرد. 


۵ 
3 
3 


ابنك نزد این وصئ آمدءام تا در پیشگاه خداوند برای من شفاعت کند . 
رسول خدا تا فرمود: ادع له حتى أُوْمّن على دعائك. 

ای على ! نو براق او دخات من آمين بگویم 

على 6ا دعا کرد و يبامير 94 آمین گفت. 

مار گفت: ای زسول خدا! به راستې که خداوند مرا آمرزید و بالم را پس 
داد.۱ 





از در همان کتاب آمده است: مفضّل گوید: پیشوای ششم» امام 


صادق ملرات ال عليه فرمود: 
مالك اشتر يار و علمدار امير مؤمنان على ته گوید: روزى (در جنگ 


صفین) بیش خودم كفتم: 

أي أشدّ أم أميرالمؤمنين صلرات اف عل ؟ 

آيامن شجاعترم يا امبر مؤمنان على (صلوات الله عليه ؟ 

همین که اين سخن از ذهنم خطور کرد امير مؤمنان على م4 اسب خود 
را تاخت و به «ذىكلاع حمیری» حملهور شد او را از زین اسبش گرفت, 
و به آسمان ب 








اب نمود و با شمشیرش گرفت» و با ضربتى به دو نصف 








1١ الثاقب فى المناقب :۲۴۸ح ۰۳ مدینة المعاجز : ۲۹۹/۱ ع‎ .١ 


تقسیم كرد و أنكاه فرمود: يا أشتر ! آنا أم أنت ؟ «اشتر! من بات 
عرض كردم: بل أنت يا أميرالمؤمنين ! عليك الصلاة والسلام. 
بلکه شما ای امير مژمنا 1 








PAYA) 


ادر 








خيبر آنكاه كه رسول خدا تف برای درد چشم على مارات لف 
عليه وآله دعا فرمود» و برجم اسلام را به حضرتش واگذار کرد على ا با 
سرعت» همة نيروهاى تحت فرماندهى خود رابه سوى دژهای مستحکم 
خيبر حركت داد. 

ياران آن حضرت گفتند: كمى آهسته‌تر حركت كنيد تا ما هم به قلعه 
برسیم. وقتى رسیدند» على ۶ درب قلعه را كند و بر زمين انداخت. 

آنگاه هفتاد نفر جمع شدند و با تمام سفیمی خواستند كه درب را بر 
سر جايش باز گردانند.۲ 

و أبوعبدالله جدلی نيز گوید: از امير مزمنان على مارات ا عيه شنیدم که 
می‌فرمود: 
در جنگ خيبر درب دز مستحکم خيبر را کنده و برای خودم سير قرار 
داده و با نان به مبارزه و نبردپرداختم,آنگاه که (ييروزى نصیب ما شد 
و) خداوند آنان را رسوا کرد درب را پلی بر آن قلمه قرار دادم سپس داخل 
خندقشان انداختم. 
شخصى كفت: جه قدر سنگینی احساس کردی؟ 
حضرت فرمود: 
ماکان إل مثل جتني التي في عدتي في غير ذلك المقام؛ 
سنگینی آن همانند سپری است که در مت و یز و 
استفاده می‌کنم 











١٠.الناقب‏ في المناقب :۲۵۷ ع ۱ 
؟.الثاقب في المناقب :۲۵۷ح ۲. این رولیت را لبن شهراشوب نيز در «المناقب + 4۲۹۳/۲ تقل كرده لست 
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شاعرى در اين زمينه مىكويد: 
ان امرءاً حمل الرتاج بخبير يوم اليهود بقدرة لمؤي 
حمل. الرتاج. رتاج باب فوقها والمسلمون وأهل خیبر حشدوا 
فرمى به ولقد تکلّف رده سسبعون كلهم له مستشدد 





۵ 
3 
د 
0 


رتوه بعد مشقّة وتف ومقام بعضهم لبعض آرندوا! 


یبریان يهود. درب بزرگ دژ خيبر رابا 






رب قصرهاى آن قلمه بود از جاى کند 
و بالاكرفت به كونهاى كه هم مسلمانان و 
أنكاه آن 


يان أن را دیدند. 











برمرد شجاع : آن درب بزرك را پرتاب کرد. دربى كه هفتاد تفر 
نبرومند با زحم تن برا جا به جا می‌کردند 


افردنبرو من پا پشتیبانی هم با زحمت و سختى آن را به جايش برگرداندند 


[2]/05) باز در همان كتاب آمده است: على بن نعمان و محمد بن سنان در 
يك روايت مرفوعه‌ای گویند: 
امام صادق صلوات لل عليه فرمود: 
(نكاه كه عايشه با پیمان‌شکنان, جنك جمل را به راه انداخت» روزی) 
عايشه گفت: مردى راكه دشمن سرسخت على :18 است برای من بيدا 
58 كنيد تا نزد لو بفرستم. 
پس جنين مردی را ورد در برابر أو ایستاد» عایشه سرش را بلند کرد 


دشمنی تو با این مرد جه ندازه است؟ 








8 
گفت: اوقات زیادی از پروردگارم می‌خواهم که او و انش در جنك من 


باشند و من با شمشيرم چنان ضربتى به آنان بزنم که خون از شمشيرم 








١‏ لاقب في المناقب : ۲۵۷ح ۴ إن روایت را لين شهراشوب نز در «لمناقب :۲۹۵/۲ تقل رده است. 


آنگاه نامهلى به او داد و گفت: این نامه را يبر و در هر موقمیتی که او را 
بيدا كردى ‏ جه در حال سير و سفر جه در حال اقامت أن را به أو بدهء 
أكاه باش ! أو را در حالى می‌بینی كه سوار بر استر پیامیر خدا و است و 
كمان لو را به شانه انداخته و جعبة تيرش را از كنار زينش أويزان نمودهء 
و یارانش بشت سرش در حالى كه كويا 
هركاه تو را به غذا و نوشيدنى دعوت كرد جيزى از آن مخورء جراكه در 
أن سحر است. 

قاصد به سوى حضرت على 162 به راه افتاد و أن حضرت را در حال سواره 
أستقبال نمود» نامه را به حضرتش داد. 








ندگانی هستند» صف کشیده‌اند. 





حضرت مهر نامه را شکست. آنگاه آن را خواند و به أو فرمود: سوگند به 
خدا! این كار عملى نيست. 

آنگاه حضرت با از ركاب برداشت و از استر پایین آمد. اصحاب پیرامون 
حضرتش حلقه زدند. حضرت رؤابه قاضد کرد و فرمود: جند سؤال از تو 
بنمايم؟ 

عرض كرد: آری. 

فرمود: باسخ می‌دهی؟ 





فرمود: تو را به خدا سوكند مىدهم! آیا عايشه كفت: مردى رکه دشمن 
سرسخت این مرد (على ة) باشدء می‌خواهم؟ و تو را نزد او بردند؟ او 
از تو برسيد: دشمنی تو با این مرد جه اندازه است؟ و توگفتی: بسيار 
أوقات از خدا می‌خواهم كه او و يارانش در چنگ من باشند و من جنان 
ضربتى بر آنان بزنم كه خون از شمشیرم بریزد؟ 

سپس فرمود: تو رأ به خدا سوكند مىدهم! آيا عايشه به تو نكفت: نامة 
مرا ببر و در هر موقعيتى که أو را بيدا كردى ‏ جه در حال سير و سفر و 
جه در حال اقامت - أن را به او بده» و أكاه باش! تو أو را در حالی می‌بینی 
كه سوار بر استر يبامبر خدا 3 است و کمان او را به شانهاش انداخته و 
جعبة تيرش را از كنار زينش أويزان نموده» و یارانش يشت سرش در 
حالى كه كويا پرندگانی هستند. صف كشيدهاند؟ 
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۶۳/۸۸] محمد 


.١‏ این روايت با اندكى تفاوت در مصادر ذيل تقل 


۳ ۴ مدینة الماجز : ۱۲۶/۲ 00؟. لخر 





خداي! (تو أكاهى)» آری. 
حضرت فرمود: تو را به خدا سوكند مىدهم! یا به تو نكفت: اكر تو رابه 
غذا و نوشيدنى دعوت كردند پس جيزى از آن مخور که در أن سحر 





گفت: خدایا! (تو أكاهى) آری. 





حضرت فرمود: آيا از من هم به سوى أو پیغام می‌بری؟ 

كفت: خدايا! (تو آگاهی) آری. چرا که من وقتى نزد تو آمدم تو 
دشمنترين آفریدگان برای من بودی؛ ولى اینک در این كرة خاكى از تو 
محبوبتر نزد من نيست؛ يس هر امری که می‌خواهی بفرما. 

حضرت فرمود: ادفع إليهاكتابي , وقل لها: ما أطعت لله ولا رسوله 
حيث أمرك بلزوم بيتك فخرجت تتردّدين في العساكر. 

نامة مر به او برا لوبو بكو : از خدا و پیامبر او اطاعت نکردی؛ جراكه 
خدا و رسولش به و دستوردادند كه در خانعات بمانى و تو از خانه پیرون 
آمده و در مین لشکربن رت و آمد کردی. 

بعدفرمود؛ وه له ویر بگو: شما در مورد خدا و رسولش با انصاف 
رفتار نکردید» چرا که زنان خودتان را در خانههايتان كذاشتيد و زن پیامبر 








خدا اخ را بیرون آوردید. 

قاصد حرکت کرد و نام حضرتش را آورد و در برابر عایشه انداخت و پیام 
آن حضرت را به او رساند. آنگاه به سوی امير مومنان على 4 برگشت و 
از ياران باوفای حضرتش كشت و در جنگ صفین به شهادت رسید. 
عايشه گفت: هيج كس رأ نزد او نمی‌فرستيم جز آنکه او را بر عليه ما 
می‌شورند.! 


بن ابی الفوارس در کتاب «الأربعين» مى نويسد: 





ابوهريره كويد: روزى على بن ابی طالب فته از كنار تنى جند از قریش 






است: الناقب فى السناقب : ۲۶۲ ۰۲ ببصائرالدرجات: 
الاح ۲۸ اقب : ۲۶۰/۲ 





در مسجد عبور کرد آنان با جشم و ابرو به حضرتش اشاره و توهین 
نمودند. 
علی 4# حضور پیامبر خدا #فتظ شرفیاب شد و از آنها خدمت ایشان 
شکایت نمود. 
پیامبر خدا تف خشمگین شد و فرمود 
يا أيّها النّاس! ما لکم إذا ذكر إبراهيم وآل إبراهيم آشرقت وجوهکم 
وطابت نفوسكم, وإذا ذكر محمّد وآل محمد قست قلوبكم وغشیت 
وجوهكم. والّذي نفسي بيده لو عمل أحدكم عمل سبعین نی من 
أعمال لیر ما دخل الجتة حثی يحب هذا وولده. وأشار إلى عليّ. 


ای مردم | شما را جه می‌شود وقتى أبراهيم و خاندان ابراهيم را می‌شنوید 
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جهرءهايتان درخشان و دلهايتان أراضتنييدا می‌کند ؛ ولى هنكامى كه نام 





جوز 


محمد و آل محمد 24 را می‌شویددلهایتان تبره و چهره‌هایتان دك ركون و 


درهم مىشود؟! 





كن یکی از شما اعمال 
هفتاد پیامبر را انجام دهد وارد بهشت نمی شود مگر اينكه اين شخص ر 


سوگند به خدایی که جانم مت قدرات ار, 





فرزندان او را دوست بدارد . و اشاره كرد به اميرالمؤمنين على 48 
أنكاه رسول خدا تا فرمو 
إن له حا لايعلمه إلا اله وأنا وعليّ ون لي حم لاايعلمه إلا الله 
وعليّ. ون لعليّ حمّأ لايعلمه إلا لله وأنا. 

به راستی که خداوند را حفى است كه کسی جز خندا و من و على 
نمىداند . و همانا برای من حقی است كه کسی جز خدا و على تمی‌داند و 


همانا برای على حقّى است که کسی جز خدا ومن أن رائمىدائد .1 














اسعد بن ابراهيم إربلى در كتاب «اربعین» می‌نویسد: ميثم تمّار (يار 
باوفاى امير مؤمنان على #ا) كويد: 


٠.الروضة‏ في القضائل : ۱۴۷ بحار :۱۹۴/۳۷ ۵۶ 





< قطره‌ای از دریای... 
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من در شهر كوفه در حضور مولايم امیر مؤمنان على ا بودم» گروهی از 
اصحاب رسول خحداتتفتة در اطراف حضرتش بودند, ناكاه مرد بلندبالایی 
سوار بر مركب كه قباى خاکستری بر تن داشت و عمّامة زردى بر سر 
گذاشته بود و با دو شمشير مسلّح بوده سر رسيد. 

از مركبش بايين آمده و همانند افرادى كه برای بادشاهان سلام و 
احترام می‌نمایند اداى احترام نمودء آنگاه گفت: 

کدامیک از شما پیشوای پرهيزکار.مملو از علم و ایمان» دور از شرک» 
متولّد حرم و دارای همّت‌های والا هستید؟ 

کدامیک از شما حیدر ابو تراب» كنندة باب و شکست‌دهند؛ احزاب 
هستید؟ 

یکی از حاضران اشاره به مب مومنان على 88 نمود و گفت: اين آقا 
منظور توست و او راهنمای تونت. 

او به سوی على آمدٍ و گفت: من از طرف گروهی به سوی شما 
فرستاده شده‌ام که اصیل و ریشته‌دارند» قبیله‌های بزرگوار و فضائل 
فراوانی دارند و به آنها «عقيمه؛ گفته می‌شود. آنان امیری دارند ملّقب به 


«طاعن الأسنّهه؛ (استاد سرنیزه زنان). او فرزندی دارد که آفتاب را از 





پیشانی او می‌بیند و دنيا را جز به خاطر دوستی او دوست ندارد. 

چنین فرزند عزیزی اینک کشته شده و کسی از قانلش خبر ندارد و 
معلوم نيست جه کسی او را به قتل رسانده است» اکنون به خخاطر قتل او 
ميان قبیله‌ها حوادث هلاک‌کنندهای رخ داده و شیاطین فتنه گری از هر 
سویی آشکار شده و فتنهها به سوى ادانسته گویی در حرکت است و 
اختلاف و شک و تردید در دلها رسوخ کرده است.: 

آنان راضی شده‌اند كه مقتول را نزد شما بياوريم و شما حکم کنی ؛ زيرا 
به پیروی كردن از دستور شما اعتماد دارند و در مورد شما خسن ظنّ 





دارند و معتقدند كه اين معجزه از شما ساخته است كه قاتل را معرفى 
كنيد. در غير اين صورت. ميان قبيلهها شمشير حأكم شده و جنگ رخ 
خواهد داد. و تو سزاوار حل مشكلات و مانع از حونریزی در ميان 
مسلمانان هستی. 

امیر مزمنان على :1 فرمود: اینک مقتول کجاست؟ 

او تابوتی را آورد و از آن» مردة جوانی را که با پارچه‌ای دیباج و اطلس 
و حرير پوشانده بودند» بیرون آورد. از او بوی عنبر و عود بلند شد. 

اميرمؤمنان على 8# برخحاست و نماز طولانی اقامه نمود. آنگاه رو به آن 
شخص کرد و فرمود: 

این جوان را عمويش «حریت» کشته است. زيرا او با دخترعمویش 


ازدواج کرد. آنگاه با وجود دخترعمونش, زن دیگری اختیار کرد" 
عمويش از کینه و حقدش او راکش 





اعرابی گفت : آرى » چنین استء و لی ما آ این روشن‌تر می‌خواهیم که 
اين جوان را به سخن درآوری تا آن عجره و رار َكل به تو وديعه داده 
شده است. بیان کند. 

امیر مزمنان على 1 برخاست و مشغول نماز شد و به درگاه خدای 
متعال دعا و تضرّع نمود» ما شنیدیم که عرضه می‌داشت: 
أحبيت ميّت بني إسرائيل ببعض لحم بقرة. وقلت: 
يخي أنه الستزتن 4 '. وني لأضربه 
ببعضي وأعلم أنّ بعضي عندك آکرم. 
ابا عضوی از بدن كاو زنده نموده و 





خدای من! تو مردة بنی اسرا 










ده بزنند خداوند همچنین مردكان را 





ترش راب لزدواج أبن جوان درآورد . ولى او آن را رها 











0 
3 
3 
3 
® 
3 
4 
8 





وبر كل یس کی وش امد مرا س رعاش کم 
عضوی از من نزد تو .كرامىتر (از عضو آن است). 

أنكاه با پای راستش او را تكان داد سپس صدا زد: بكو به اذن خدا: جه 
کسی تو راکشته است؟ همانا من على بن ابی طالب وصئ پیامبر هستم. 








< قطره‌ای ازدریای.. 


حضرت دو سه مرتبه تکرار فرمود در اين هنكام سوكند به خدایی که 
حضرت محمد ا را بهپیامبری مبعوث نمود -آن مرده با صدای ضعیفی 
سخن كفت که همه حاضران صدای او را شنیدند و او گفت: عمویم 
«حریث» مرا کشته است. 

اين بگفت و لب از سخن باز داشت. 


در اين موقع گروهی از مردم به جهت اين امر شگفت. به پای مبارک 
على # افتاده و سر به سجده‌گذا 





امير مؤمنان على # فرمود 
سجده مخصوّص خناوتد متمال است. او فقط به اذن خداى متعال به 


سخ ن كرا تکیت 





و در این مورد اهل ادّعاء ادعاهایی نمودند. 


و این حديث را عموم محدّئان كوفه روايت نموده‌اند.' 


۳ محمد بن ابی الفوارس در کتاب «اربعين» می‌نویسد: 
در حديثى از عايشه نقل شده که كويد: من شخصى را در نزد رسول 


ا خدا 82 محبوبتر از على و فاطمه نيه نديدم. 





آنكاه سخن خود را جنين ادامه مىدهد: روزى در حضور ييامبر 
اکرم تا بودم كه حضرت فاطمه ب رو به ييأمبر كرد و عرض نمود: 


جانم فداى تو ای رسول خدا! درود خدا بر تو باد! برای من جه فضیلتی 
است؟ 





١ المجموع راق : ۳۴۱/۲ ع‎ ١ 


رسول خدا كنف فرمود: يا فاطمة | نت خير النساء في البسريّة. 
وأنت سيّدة نساء أهل الجنّة وأهلها 


ای فاطمه ! تو بهترین زا 





درميان آفريدكانى .و تو بانوى با 





اهل بهشت هستی 

فاطمدئية عرض کرد: ای رسول خدا! ج 
رسول خدا اښ فرمود: لایقاس به أحد من خلق الله. 
کسی از آفریدگان خدا با او مقایسه نمی‌شود 

فاطمه# عرض کرد: برای (دو فرزندم) حسن و حسین دی جه فضیلتی 
است؟ 

رسول خدا يفنت فرمود: هما ولداي وسبطاي وريحانتاي أيَام 
حياتي وبعد وفاتي. 
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آنان فرزندان من و نوادكان و دو گل یجان من در دوران زندگی و پس از 


وفاتم هستند 
عايشه كويد: در اين بين كه آن دو مشفول حرف زدن بودند ناگاه 
على 1۶ آمد. رو به پیامبر خدا بت کرد و گفت: 
يدر و مدرم دای تو باد ای رسول خدا! درود خدا بر تو باد! نظر شما 
دربارة من جيست؟ 
رسول خدا 25# فرمود: ای علی! من, توء فاطمه» حسن و حسين بل 
در بهشت در قصرى از در خواهيم بود. این قصر در زیر عرش خداوند 
متعال است كه اساس أن از رحمت و بيرامونش از رضوان است. 
يا عليّ! بينك وبين نورالله باب فتنظر إليه وینظر إليك. وعلى 
رأسك تاج من نور قد أضاء نوره ما بين المشسرق والسغرب. 
وأنت ترفل في حلل حمر وردیة, وخلقت وخلقني رشي وخملق 
محیینا من طينة تحت العرش. وخلق ميفضينا من طينة الخبال. 





ای على ! بين تو و بين نور خد! درى است كه تو به آن نگاه می‌کنی و آن به 


سر تو تاجی 








۵ 





می‌کند » تو در ميان لباس‌هائی كه به رنگ كل سرخ است افتخار می‌نمایی 

پروردگارم نو و مر أفريده است و دوستان مار از طينت زیر عرشی آفریده 
O 1‏ 

و دشمنان ما رااز گل چرکین اهل دوزخ آفریده است. 


باز در همان کتاب آمده است: ابن عبّاس در حدیث مرفوعه‌ای 





گوید: 
در حدمت مولایم علی بن ابی طالب عليه أنضل الملاة والسلام بودم که در 
ميان دو سنگی كه یکی بر دیگری افتاده و بر آن خدشه وارد کرده بودء 


داوری نمود و فرمود که مثل همان حدشه بايد بر آن وارد شود . 


راوی گوید: از ابن عبّاس پرسیدم: آيا آن دو سنك از علئ بن ابی 


طالب 8ة دادخواست كرده بودند؟ 





كفت: آری؛ سوگند به مخذایی که حضرت محمد له را به حق به 
پیامبری برانكيخت! به زاستق که م ن/ديدم كه آن دو سنك استغائه نموده و 
یکی از ديكرى دادخواست كرة.؟ 


» می‌نویسد: نقل 





طریحی يغ در کتاب «مجمع البحرين؛ در ماد 
شده است: 





شبى پیامبر خدا يفت در مسجد به بارانش سخن می‌گفت» بيامبر 





خدا فك در ضمن سخنانی فرمود: 
يا قوم! إذا ذكرتم الأنبياء الأوّلين فصلوا علي ثم صلّوا عليهم, 
وإذا ذكرتم أبي إبراهيم :8 فصوا عليه ثم صلا علي . 
ای مردم | زمانى كه پیامبران نخستين را ياد مىنمابيد . نخست بر من درود 
آنگاه بر آنان, ولى هنكامى كه پدرم ابراهيم 48 را باد مىنماييد 





فر 
نخست بر او درود فرستيد آنگاه بر من 





۱. رین لبن أبى القوارس :ح ۳۲ (مخطوطا۔ 
؟.أريعين ابن اہی الفوارس :ح *(مخطوط). 


۱.سور؛ صا 





اصحابش گفتند؛ ای رسول خدا! به جه سبب حضرت ابراهیم 8ة به 


چنین مقامی رسیده است؟ 
پیامبر خدا مت فرمود: بدانید! شبی که من به معراج برده شدم وقتی به 
آسمان سوم رسیدم منبری از نور برای من نصب گردید» من در فراز آن 





منبر قرار گرفتم» و حضرت ابراهیم 42 يك درجه پایین‌تر از من نشست 
و سایر پیامبران نخستین در اطراف منبر تشستند. 

در اين هنكام على 8 آمد, او بر مرکبی از نور سوار شده بود که 
چهره‌اش همچون ماه می‌درخشید. و یارانش همانند ستارگان در گرداگرد 
وجودش بودند. 

حضرت ابراهیم 3 رو به من کرد و گفت: 

يا محمّد | هذا نی معظّم؟ أو أيّ ملك مقرّب؟ 

ای محمّد !اين شخص کدام بيامبر بزركرارى است؟ ياكدام فرشتة مقزبی 
اسث؟ 

عرض كردم: لا نبي معظم ولا ملك مقرّب/ هذا أخي وابن عني 
وصهري» ووارث علمي علي ين أبي طالب ا ؛ 


او نه بيامبر بزركوار و نه فرش 





ب است. او برادر» بسر عمو داماد و 





حضرت ابراهیم 48 گفت: اينان كه همچون ستارگان کرداگرد وجود او 
حلقه زدهاند کیستند؟ 

عرض کردم: 
اینجا بود که حضرت ابراهیم ۹ به درگاه خداوند عرض کرد: 

«اللهمّ اجعلني من شيعة علي 618؛ 

يز از شيعيان على 886 قرار ده . 

در این هنكام جبرئیل فرود آمد و این آية شريفه را آورد: ‏ وان ین 
شبكيه اهم :راز روان دراه 9 بره" 





ان أو هستند. 


«خدارندا مزا 








ی ۸۳ 


۲ مجمع البحرین: ۵۷۲/۱. ماد دشیم 


< مناقب امير مؤمنان علی 8 





بوچ هب 





< قطره‌ای از دریای.. 









شيخ بزرگوار. فقيه دانشمند محمد بن جعفر مشهدی ت در کتاب «ما 
فيه من الأخبار فى قضل الأئمّة الأطهار ٠#‏ می‌نویسد: 
عبدالله بن عبّاس و عبدالرحمان بن عوف كويند: روزى رسول خداياقة 


در مسجدش نشسته بود که ناگاه ج امین فرود آمد و گفت: ای 





محمّد ! خداوند علی اعلا بر تو درود می‌فرستد و می‌فرماید: بخوان! 
پیامبر خدا با فرمود: 





(فرشتگان با نان کرای با سلامت و امنيّت وارد این باغها شوید. و هر 
گونه کینهواتقت ال نة آنها برمى كنيم و آنان در حالی كه برادرند بسر 
نختها زو به رو یکدیگر قرارآدارند. هيج خستگی در آنجا به آنها 
نمی‌رسد و هیچ كاء از آن اخراج نمی‌گرند» 

بيامبر خدا تف فرمود: ای جبرثيل ! کسانی را که خداوند متعال برادران 
هم قرار داده كه در برابر هم بر تختهای پهشتی تكيه می‌دهند. کیانند؟ 
جبرئیل عرض کرد آنان اصحاب برگزید؛ توء کسانی که به عهد و پیمان 
تو وقادار بوده و پیمنشکنی نکردهاند. أكاه باش که خداوند متعال به تو 
فرمان می‌دهد که ميان أنان در روى زمين عقد أخوت و برادرى برقرار 
نمایی؛ همجنان كه خداوند در آسمانها ميان آنان عقد اخؤت و برادرى 
بسته است. 

پیامبر خد بت فرمود: من آنها را نمی‌شناسم. 

جبرئيل گفت: من در برابر شما در هوا قرار می‌گیرم؛ وقتی فرد مومنی 
برخاست من به شما می‌گویم: فلانى مؤمن است برخيزد و ميان آن دو 








ا سورة حجر آي3 ۲۸-۵ 


عقد اخوت و برادرى برقرار كن. وقتى فرد کافر برخاسته می‌گویم: 
فلانى كافر است برخيزد و ميان آن دو عقد اخوّت و برادری ببند. 
پیامبر خدا 


مىنمايم. 





آنكاه پیامبر دا برخاست و ميان مؤمن با مؤمن ديكر و نيز ميان 
منافق با منافق ديكر عقد اخوّت و برادرى بست. 

در اين هنكام منافقان فرياد زدند وكفتند: ای محمّد! جه سرى در اين 
كار بود؟ رفتار شما با ما جنين بود كه ما را به طور پراکنده رها کرده و ميان 





ما جداكانه عقد اخوّت نمى بستى. 


خدا که از نیت و منظور آنها آكاه بود اين آيه را بر پیامبرش نازل نمود: 





«چنین نيست كه خداوند مزمناا رآپه همان 





آن که ناپاک رااز پاک جدا ساز یه 


این آي را خواند مردم تخاموش شدند. 






باز هم شروع کرد و ميان آنان عفد اخوّت بست. تا 
اينكه ميان همه اصحاب از مؤمن و منافق عقد اخوّت و برادری بست. 
زمان اندکی سپری شد رسول حدا:::2: توجهی به علی بن ابی 
طالب کا نمود. دید حضرتش در گوشه‌ای نشسته و آهسته آهسته ناله 
ركش حبس نموده و زلالٍ اشک از دیدگان 








می‌زند و تفس در سینه مبار 

مباركش بر جهرة ازنینش جاری است. پیامبر خداتت فرمود: 
ای ابالحسن! چرا اشک می‌ریزی؟ خداوند چشمانت را نگریاند؟ 
على 4 عرض کرد: بر خودم گریه می‌کنم؟ 

بثثنلة فرمود: على جان! چرا؟ 








< مناقب امير مؤمنان على نا 








< قطره‌ای ازدرياى ... 
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عرض کرد؛ ای رسول خدا! هر وقت که شما يك نر از مؤمنان را 
فرمودی برخیزد» و با مؤمنى عقد اخوّت ببندد من مىكفتم: أينك به من 
می‌فرمیید يرخيزم؛ ولى وقتى از من اعراض كرده و به ديكرى 
می‌فرمودید در دلم گفتم: شايد من شايستكى برادرى با شخصی از 
مؤمتان را ندارم؟ 

بيامبر خدا تف فرمود: هركز از تو اعراض نکرده و تو را فراموش 
نتمودمام» ولى جنان فهمیدم كه خداى متعال در این اخوّت از تو اعراض 
می‌کند (و با هيج كدام از این مؤمنان عقد اخوّت نمی‌بندد) این جبرئیل 
است كه در هوا ایستاده كه هر موقع فردى از مؤمنان را گفتم برخيزد و 
خواستم تو رابا أو عقد اخوت ببندم. 

جبرئیل گفت: على 4# را بنشان » و امر او را به تأخير بينداز و مقدّم مدار. 
من نيز همانند تو فكر کردم» و از اين امر غمكين و ناراحت و محزون 
شدم. در این فنگام جَبَوئيل فرود آمد و گفت: ای محتد! خداوند عل 
اعلا بر تو رود یفرسند و مىفرمايد؛ من از این امر أكاه شدم: از این 
أمر غمگین میاش: جراكه علي را برای تو ذخیره کردهام و او را با تو 
مقرون می‌تمازم و ميان تو وأو در أسمان و زمين عقد اخت و برادری 








آنگاه رسول خدا 848 بپا خاست و خطبة شيوايى ايراد كرد و فرمود: 


یا النّاس | آنا عبدالثه . أنا نبي لله. أنا حجمة الله . أنا رسول الله أنا 
نجي الله. آنا صفي لله آنا حبيب اله» أنا الحجة إلى الله. من 
انني فقد خان الله قدمني الله في المفاخر والمآثر. وآثرني في 
المفاخر, وأفردنى فى النظائر» فما من أحد إلا وأنا وديعة عنده, 
وأنا وديعة اله أناكتز الله. أنا صاحب الشفاعة الكبرى, أنا 
صاحب الكوثر واللواء» أنا صاحب الكأس الاوفی, أنا ذوالدلائل 
والفضائل والآيات والمعجزات. أنا السيد الممسؤول في السوم 
المشهود والمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. 





لاد خ. 


أنا سادة المّقین وخاتمالمرسلین, ذوالقول الستین, أنا راكب 
المنیر يوم الدين» أنا رل محبور وأوّل منشور وأوّل سحشور 
وأوّل مبرور وأوّل من يدعى من القبور إذا نفخ في الضور, أنا 
تاج البهاء المستورء أنا المرسل المذكور في التوراة والإنجيل 
والزبور وكلكتاب مسطور, أنا صاحب المشاهد والمحامد والمزاهد 
والمقاصد وعلم الله. 

أنا المنذر المبلّغ عن الله أنا الآمر بأمراله» أنا ذو الوعد الصادق 
عن الله أنا نجيّ السفرة. وأنا إمام البررة, أنا مبيد الکفرة, آنا 
المنتقم من الفجرة. أنا ذوالشامة والعلامة, أنا المكرم ليلة الإسرى. 
أنا الرفيع الاعلی, أنا المناجي عند سدرة المنتهی, أنا السفّاح أنا 
الرباح. أنا النقاح, أنا لفتاح, نا الذي يفتح أبواب الجنان, آنا 
المحقوف بالرضوان. 

أنا أوّل قارع آبوابها, أنا المتفكة بتمارها. أنا المحبو بأنوارهاء أنا 
الصفاك ' أنا الهتاك. أنا ابن القواطم من قريش الأكارم, أنا أوّل 
الفوائد من سلیم. أنا ابن السرضعات. أنا القاسم وأبوالقاسم, أنا 
العالم وأنا الحكيم الحاکم. وأنا الجاسم. وأنا يتبوع المكارم. 
أنا أبن هاشم, أنا ابن شيبة الحمد واللواء والفخر والمجد والسينا 
والجد جدّي بالحمد وماكان له بطير أبابيل وأهلك اله له جند 
الفيل» أنا لي زمزم والصفاء أنا لي العصابة واللوی, أنا لي المآثر 
والنهى. أنا لي المشاعر والربی. ولي من الآخرة الزلفى» ولي 
شجرة طوبى وسدرة المنتهى ‏ ولي الوسيلة الكبرى. 

أنا باب مطالع الهدی, أنا حجَّة على جميع الوری, أنا الغلاب. 
آنا الوقاب. أنا الوئاب, أنا على من أدبر وتولی, أنا العجب 


< مناقب امير مؤمنان على 3۳ 


هه 





< قطرماى ازدریای .سس 


سب 











العجاب , أنا المنرّل عليه الکتاب. أنا العطوف, أنا الرژوف, آنا 
الشفیق, أنا الرفیق. أنا السخصوص بالفضيلة. آنا السوعود 
بالوسيلة. أنا أبو النور والاشراق, أنا المحمول على البراق؛ آنا 
المبعوث بالحقّ على الافاق, أنا علم الأنبياء. أنا منذر الأرصياء» 
أنا منقذ الضعفاء 

أنا أوّل شافع. أنا صادق ناطق, أنا ذوالجمل الاحمر, أنا صاحب 
الدرع والمففر, أنا ذوالقضيب الأبتر» أنا الفاضل, أنا الکامل, أنا 
المنازل. أنا قائل الصدق. أنا المبعوث بالحق, أنا الحمام, أنا 
الامام. أنا السمام. أنا الخاتم . أنا الضرغام على من خالف 
الأحكام. 

أنا داعية الساعة, أنا اقتربت. أنا الآزفة. أنا كلام إسماعيل. أنا 
صاحب التنزيل: آنا اسح الهدى. أنا الشاهد. أنا العابد. أنا 
ذوالمقاصد . أنا الخیرواعد. أنا الموعود بالسلامة لأقتي» أنا 
المبشر بالكزامةالغترتي» آنا اللميقذ بدعوتي. أنا المفلج بحجتي. 
أنا الإمام الأنمّة, أنا عصمة الأثمّة. أنا دافع النقمة, أنا الميشّر 
بالنعمة. أنا بحر الرضى وطود النهى وكهف العفاف. وجّهت لي 
الزلفی وحقّت لي أنا طلة السكينة. أنا ابسن الذبيحين 
المفتدين بالتحف من بحبوحة الشرف, أنا جادة الإيمان وطريق 
الأمان وواضح البرهان, أنا ابسن معد بسن عدنان, آنا حسرة 
الشيطان ولدنى تسعة من المرسلين. فسمّيت في قومي الأمين. 
نم القرآن المبين. أنا طه ويس والتين والزيتون. 

أنا أحمد في الأولين وفي صحف الماضين وفي الأمم المتقذمین 
وفي القرون السالفين. أنا محمّد في السماوات والأرضین, أنا 
صاحب الكوثر في النجمع والمصدر. أن المجاب في البحشر, 
آنا الحبيب النجيب» أنا المصيب. أنا الموّمل أنا السدتر, أنا 

















المذكر. أنا الذي ساهمني في ظهر آدم الورى وفضلتهم اليتون 
فنضّلتهم أنا أجمعين. 

أنا اذي بشرهم الله بشفا أمرهم بطاعتى. وأخذ علیهم 
العهد بتصديق رسالتي, نا قائد الف المحجلين إلى جنات النعيم 
أنا أفضل النبتين قدرأ وأعمهم خطرأ وأوضحهم خبرا واعلاهم 
مستقراً وأكرمهم أمّة وأجزلهم رحمة وأحفظهم ذمّة وأزكاهم ملة. 
وما فيكم أحد لا وقد قرن بقرينه ووصل بخدينه لتحقيق علم الله 
تعالی فیکم . ومواهبه لديكم. لم يعدل بكم عن جد جناب 
أخوانكم وعن أعمال أشكالكم. وقد حاز الله لكم ولهم وقد 
أحسن الله ولطف بي إذ أخرني كي أذكركم شيثا . 

ألا وإ علي حقيق لمعرفته مخصرصي به, حسيه من حسبي ونسيه 
من نسبي وسننه متعلقة بسنني, فعليٌ خي وابن عتي. أوتیت 
الرسالة والحكمة. وأوتي علي العلم:والعصمة. وأرتیت الدعوة 
والقرآن. وأوتي علي اوضع ةوالبتهان.وأوتيت القضيب 
والناقة؛ وأوتي علي الحوض واللواء. 

وأوعدت بالسجدة ة والشفاعة العظمى. وجعل عليّ قسيم الجنّة 
واللظى. وأعطيت الهيبة والوقار. وأعطي عليّ الشرف والفخار. 
ووهب لي السماحة والبهاء. ووهب لعليّ البراعة والحجى, 
یشرت بسالرسالة والکوثر. وبشر علي بالصراط المستقيم. 
خصصت بخديجة الکبری, وخض علي بزوجته فاطمة خميرة 
التساء. 

حملت على الرفرف في الهواء» وسمعت کلام علي في السماء. 

تویت عند سدرة المنتهى , ٠‏ سات عن علي في الرفيع الأعسلى , 
أرسلت النذار والخوف وأعطى علي البدارة والسيف. بشرت 
بأعلى الجنان, طلبت أن لا يفارقني 





حيث كنت وكان, وعدت 
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المقام المحمود في اليوم المشهرد ووعد علي بلواء الحمد في 
اليوم المشهود. وبعثت بالآيات على إحدى المعجزات وفظ 
بالنصر فضّل علي بالقهر» حبيت بالرضوان حبي علي بالغفران, 
وهب لي حدّة انظر, وهب علي البأس والظفر. 

أنا سابق المرسلين, عليّ صالح المزمنین, سطوت في المثساهد 
سطى علي في المراصد. أنا خاتم | علي خاتم الوصتین. أنا 
نبي تي . علي مبلّغ دعوتي بعث أخي موسى بالعصا تتلقّف ما 
يأفكون. وبعثت بالسيف في كف علي يقسم ما يمكرون. 

أنا باب الهدى, علي باب التقى. حزب الله حزبي » وحزبي حزب 
علي علي صفوة إسماعيل بعدي سبقت له دعوة الخليل وجدّبٍ 
عبادة الأصنام والتمائیل, ثبت على عهد رب العسالمين وکسسر 
آصنام اللشركلن, وأخزج بذلك الظالمین, إبراهيم صفوةالله 
رالعرسلین, ونا صفوة إبراهيم وسماعیل, خصّنا الله بالتفضيل» 
وطهرنا بالتنزيه عن فعل الحظاين. عجنت أنا وعلي من طين, 
سكنت أنا وعليّ في ظهور المؤمنين. 

أنا حجّة اله علي حجتي ينطق على جناني ويخاطب على 
شت عليه ظلمة من الظلمات, ولايبلى في دينه بآفة 
ات. وهب لي علم المشکلات. ووهب لعليّ علم 
المعضلات, رئیت في حجر أبي علي وري علي في حضني ٠‏ 
ورټي في مهدي وحجري, ونشأ في صدري. 

وسبق الناس كلهم إلى أمري» فرح بالرضوان وحبي بالففران؛ 
وأوعد بالجنان من قبل أن يؤمن إنسان» يضرب بحدّي ويفخر 
بجدّي ويسطو بسعدي, صلدم وصنوي عالم حاكم صابر صائم, 
لايشغله الدنيا عن الذکر, ولاینقطع عند المصائب دائم الفكر. 
حديد النظر, عظيم الخطر, على الخبر صبور وقور ذكور شجاع 












نوا 


إذا قلّت الأبطال. وهب نفسه في يوم النزال في سورة القتال ما 
انحدل قط عي, ولا وتف بمحال عٿي. تفي نقيّ رضي سخي 
وليّ سني زک مضي . 

علي أشبه الناس إذا قضى بنوح حكمأًء وبهود حلم . وبصالع 
عزماًء وبإبراهيم علماء ویپاسماعیل صبراً. وبإسحاق إزراً, 
وبيعقوب مصائباً. وبیوسف تكذيباً, محسود على مواهب الله. 
معاند في دين الله. 

أشبه شيء بالكليم زهداً. وبعيسى بن مریم رشدا. وبني خالا 
وخلقً. جميل من الطوارق. لطيف من البوائق. جدام البوائق. 
عدو المنافق؛ لكل خير موافق ولكلٌ شرّ مفارق, ملكوتيّ القلب. 
سماوي' اللبّ. قدسيّ الصحية :يحب الرب. 

مناجز مبارز غير فشل ولاعاجرتبت في أعراقي وغذى بأخلاقي, 
وبارز بأسيافي» عدوه عدزي. رَه 
سرادق الأمّة. وباب الحکنة. ونیزان العصمة. لايحبّه لا مؤمن 








نقي , ولا يبغضه إلا منافق 
حبیب نجيب وجیه عندلثه. معظم في ملكوت الله. لم يزل عنداثه 
صادقاً ويسبيل الحقّ ناطقاً. الح 57 وفيه لایزایله۲ يستيشر 
بذكره المؤمنين. ويسيء بذكره المنافقون, ویسقته القاسطون, 
ويبغضه الفاسقون, ويشتأه المارقون, مي مبدأه ول سنتهاد, 
وفي الفردوس مثراه, وفي علَئِينَ مأواه. كريم في طرفه, مسهول 
في عطفه» سراج” في خلته, معصوم الجناب طاهر الأثواب, تي 











۱. در پارقی نس اصلى آمده: ديلمى ف صاحب الإرشاد در کناب مناقب خویش يخشى لز این خط را 
أورده» در آن منيع أمده:سماوي الصدر قدسيّ الجسد. 
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الحرکات كثير البركات» زائد الحسنات, عال على الدرجات في 
يوم الهیات. 

مهدب نجيب مجلیب مطیب أديب مدب مستأسد مجرّب حيدرة 
قسورة ضراب غلاب وقاب وتاب. 

أوَلكم سبقاً. وأوّلكم خلقاً. صاحب سري المکتوم وجهري 
المعلوم. وأمري السبروم. طویل الباع عبل الذراع, کشاف 
القناع. في يوم القناع أديب لبیب حسیب نسيب» من ريه في 
المنزلة تریب, غضنفر ضرغام ماجد هوام مبارز قمقام عذافر 
هشام ليث همهام. 

به أسكن الله الرعب في قلوب الظالمين. وأوحى ال أن الرعب 
لایسکن لعل تلا ولایمازج له لبا ٠‏ خلقه اله من طيتتي. موزوجد 
ي وحرمتي : اتا م معي بسئتي ٠ ٠‏ وأوضح به حجتي وأنار به 
ملكي . وهو العحنة علی متي واساني بنقسه ليلة الرقد على 
2 ول تي زینبا جهراً. ورد ما أخذه عدوي مثي قهراً. 








أربيت في بيت مه فاطمة بنت أسد وحجرها وحضنهاء وري 
و 
من غير رضاع أرضعته, تتابعت منه الحكم . وتقارنت أنا وهو في 
العدم محبّة أسعد الأمم. وهو صاحب لواي والعلم. ما رُأي قط 


وحجري وحضني . تولّيت تربيته وتولت خديجة کفالته 





ساجد الصنم. ما ثبت لي في مكان قدم إلا ولعي يد وقدم. آمن 
من غير دعوة برسالتي. 

بعثت يوم الإئنين ضحوه. وصلّى علي في يومه معي صلاة 
الزوال, واستکمل من نوري ماكمل به الأنوار. قدره أعظم 
الأقدار» آنسني في ظهور الآباء الزاكيات وقارنني في الأوعية 
الطاهرات , وكتب إسمه وإسمي على السرادقات وفي السماوات, 
فعليّ شقيقي من ظهر عبدالمطلب إلى السمات» ومحئي في 


جوار الله والغرقات. 

الهم وال من والاه, وعاد من عاداه. خصّه الله بالعلم والشقی, 

وحبّبه إلى أهل الأرض والسماء. وجعل فيه الورع والحياء. وجنّبه 

الخوف والردی, وفرض ولايته على كلّ من في الأرض والسماء. 
فد أحيني. ومن أبفضه ققد أبغضني. ومن أبغضني 





علي خزانة عمي. ووعاء حلم . ومنتهى هت وكاشف غستي 
في حماتي ومغشلي بعدمماتيه ومونسي في أوقاتي, علي غاسلي 
ي في أكفاني إذا تواریت, علي أل من يصلي 
علي من در . وممهدّي في لحدي إذا حضر ٠‏ علي يكفيني في 
الشدائد. ويحمل علي الأوابد. ويدافع عنّي بروحه المک‌ائد. 
لايزذيني في علي إلا حاسدة ولايرة كله إلا شق جاحد. 





ای مردم! من بندة خداء بيامبر اعدا سخت خا رسول خداء بركزيدة 


حيب خداهستم. 


ری خدا. هر که به من خيانت نماید به خداوند خیانت 


خدا. صف خدا 
منم حجّت به 
نموده است. خداوند متعال مرا در انتخارات و كرامتها معدم داشته و در 











حكن خی یم فا معام کی س جام اكور زار 


منم صاحب ظرف پرتر :منم دا فضايل . آيات و معجزا 






سش قرار می‌گیرد و منم دارا 


وند و يرجم بيجيده شده. 
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من دارای تاج شكوه و جلال پوشبده‌شده هستم » منم آ امبری که در 
تورات» انجیل , زبور و هر کتابی که نوشته شده ذکر شدهام» منم دارای 


مشاهد , ستودنىهاء مزاهد: مقصودها و داش 





من ترساننده و پیامآورنده از سوی خداء و دستوردهنده به دستور پروردگار 
و دارای وعدة راست از لو هستم . من همراز سفيران؛ ببشواى نیک وکاران» 
نابود كتندة کافران. انتقام كيرندة از فاجران هستم. 

من دارای نشانة ببامبرى هستم ؛ من در شب معراج گرامی داشته شدم ٠‏ من 
همان رفيع اعلايم: منم کسی که در سدرة المنتهى با بروردكارم متاجات 


نمودم» منم که توانابی سخنان بليغ را دارم» منم سود رسانند» منم بسیار 








بخشنده. منم بازکننده (گره‌ها) : من کسی هستم كه درهاى بهشت را 
م ىكشايم , منم که با رضوان الهی احاطه شدهام 

من نخستين کسی هبتم که در بهشت رامی‌کویم » منم كه از ميوءهاى آن 
می‌خورم, منم كل لز نوا آنبهره می‌برم منم بليغ و توانادر سخن »منم که 
پرده از رازهابرمی‌دارم 

من فرزند فاطمه‌های کریم از 
فرزند مادراخ شیرده هم من قاسم و ابوالقاسمم, منم دانشمند و منم 
حکیم حاکم: من داراى عظمت و من سرچشما كرامتها هستم 

من فرزند هاشمم » من فرزند شيب حمد. لوأء؛ فخر ؛ مجد و سینا هستم ٠‏ 
جد من کسی است که با حمد خداى کوشش نمود؛ کسی که پرندگان ابابيل 
به خاطر او از آسمان آمده و خداوند به خاطر او لشکر فيل را تابود کرد 
زمزم و صفا از آن من است» عصابه و لواء مآثر و نهی, مشاعر و ربیب 
زلفی» شجرة طوبی : سدرة المنتهى و وسيلة كبرى همه و همه برای 


من است 





ریشم منم نخستین فايدءها از سلیم .من 











قمر 


من سرآغاز درخشش هدايتم. من حجّت خدا بر همة مخلوقاتم منم 
هميشه بيروز منم بخشئده ‏ مثم پاداش دهنده »منم بر کسی که روی‌گرهان 
باشد , من همان شگفت‌انگیزتر از شكفتى هستم . 

منم کسی که قرآن بر او نازل گشت؛ منم مهربان» منم رؤوف» منم شفيق و 
دلسوز؛ منم رفيق , منم کی كه بر برئرى اختصاص بافته » منم کسی كه به 








نور و أشراق؛ منم کسی که بر براق حمل 
شد» منم کسی که به حق بر همة آفاق برانكيخته شدم. منم عَلَم پیامبران. 
منم بيم دهند؛ أوصياء منم نجات دهند؛ ضعفا. 


شفاعتكننده ؛ كوياى راستين » دارای شتر سرخ» صاحب زره 





ن شمشیر برندهتر هستم 
منم فاضل» منم كامل , منم منازل» منم گوی 
حقء منم پیا‌رسان ,منم امام » منم دارای سرعت» منم حاتم منم شمشیر بر 
عليه مخالفان احکام الهى . 

منم دعو تكتنده به روز قیامت» منم هنكام نزديك شدن آن, منم آن نزديك 
شونده» منم کلام اسماعيل , منم صاحب تنزيل » منم هدایتگر ررشن ؛ منم 
شاهد ؛ منم عابد .من دارای مقاصد بوده و وعده‌دهنده به خير هستم . 





استی , برانگیخته شدة بسر 


من وعده دهندة منم به سلامتی و مزده دهندة عترتم به کرامت و رها کننده 
با دعوت هستم» من با برهان و دلبل پیروزمر 

من پیشوای پیشوایان» عصمت امامان,دف‌کنن: نقمت و مژده‌دهند: بر 
نعمت هستم.من دریای رضا: کوه بر تخرد و پنامگاه عفاف هستم .مقام 
و منرلت متوجه من بوده و هکت اطرات مرا احاطه رده است. 





من دارای زیبایی شکفت‌انگیز و باوقار هستم ؛ من فرزند دو ذبح د 
تحفه‌هایی از ناز و نعمت شرف فدایی گرفتند. من شاهراه أيمان و راه امان 
بابرهان آشکار هستم 

من فرزند معد بن عدنانم ؛ من باعث حسرت شبطان قرار گرفتم .از نه 
پیامبر مرسل ملد كشتم » و در طايفة خودم به امین معروف شددم .منم مادر 
قرآن مین« منم طه و یسین منم والتین را 
ن. در كتابهاى گذشتگان و امت‌های گذشته و 





نام من در میا 





قرنهاى نخستين ؛ «احمد» و در آسمانها و زمين «محمّده مىباشد. 

من صاحب كوثر در مجمع و مصدر هستم» منم پذیرفته‌شده در محشرء 
منم حبيب برگزیده» منم مصیب. منم مر ؛ منم مدر منم تذگردهنده» 
منم کسی که شركت كرد یامن در صلب آدم همة مخلوقات ,بر انبياء برتری 


یافتم بس من بر هم پیامبران برتری یافتم . 


< -نائب امير مؤمنان على 84 
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منم آن کسی که خداوند شفاعتم را مؤده داد. و دستور اطاعت از فرمائم را 
صادر فرمود. و از مردم برای تصديق رسالتم بيمان گرفت. من رهبر 
روسفيدان به سوى بهشت نعمتها هستم 

من بالاترين بيامبران از نظر ارزش؛ فراكيرترين آنها از نظر عظمت . 
آشکارترین آنان از نظر حبر والاترین آنان از نظر مقام و منزلت: 
گرامی‌ترین آنان از نظر مت فراوانترين آنان از نظر رحمت. نگهبا‌ترین 
ان از نظر مت هستم 

در ميان شماکسی نيست جز آنکه خود رابه او نزدیک نموده و به دوست او 
پیدا کرده و نعمتهای 
او نزه شماست. از آستان برادرانتان و از اعمال مذهبتان عدول نکرده.و به 








آنان از نظر ذه و باكيزهترين 





رسیده است+ جراكه دانش خدای تعالى در شما ت 


راستی که خداوند آن را برای شما و آنان جمع كرده است و شداوند احسان 


نموده و در حقٌ من لعلف فرموده؛ جراكه مرابه تأخير الدانعته تا جيرى رابر 





شما متذكر شوم 





آگاه باشید ! أحل سار آشناسایی است. معرفت و شناخختى که وب 
اوست حسيب او حلب من . نزاد او نؤاد من راه و روش او راه و روش من 
5 
بس على 8# برادر و بسرعموى من است» بر من رسالت و حكمت عطا 
شده و بر على تلا دانش و عصمت. بر من دعوت و قرآن عطا شده وبر 
على 49 وصايت و برهان. بر من شمشير و شتر عنايت شده و بر على :88 
حوض و يرجم 

بر من سجده و شفاعتٍ بزرك وعده داده شده و على تا قسيم بهشت و 
دوزخ شدم بر من هيبت و وقار عطا شده و بر علی ا شرف و افتخار. 
برای من آقايى . شكوه و جلال ارزانی شده و بر على 1 كمال و عفل و 
ایستگی 

من به رسالت و کوثر مؤده داده شدم و على :48 به صراط 
كبرى 4 برای من انتخاب شده و فاطمة زهرا له بركزيدة بانوانه برای 








رفرف+ افرش گستر 





در وا حمل شدم کلام على غ رادر 








آسمان شنيدم. من در سدرة المتهی مورد درخواست قرار گرقتم و در 


بیم‌دادن فرستاده شدم و بر 








ین مرتبه‌های بهشت مزده داده شدم . و از حداوند حواستم در 
هر جا كه باشم و على 3 هر کجا باشد از من جدا نگردد» من به ستام 


پسندیده در روز رستاخبز وعده داده شدم و على ا به پرچم حمد 








من با نشائهها بر یکی از معجزات بر 
شدم. و علی3# با پیروزی, بر من رضران عطا شد و بر علی 3 فران, 
برای من تیزی‌نظر ارزانی شده و بر على 3 دلیری و پیروزی 

من پیشی‌گیرنده از بيامبرائم و على ا شايستة مؤمنان . سطوت و غلبة من 
در ميدانها و سطوت و غلبة على 8# در كميتكاءهاست . 

من خاتم بيامبران. على 36 خانم اوصيا است. من بسيامبر متم على للا 
رسانندة دعوت من است. 


شدم و با يارى برترى داده 


برادرم موسى با عصایی برانكيخته غلا که أنيجهابه ظاهر حقيقت جلوه داده 
بودند مى بلعيد و من برانكيخته شدم با شمشیری كه در دست توانمند على 
ا است كه مکاران و حیله گرآن زا باك ر ب کت 

من درب هدایت , على 2 درب نقواست. حزب خدا حزب من و حزب 
من حزب على 8 است. على 86 بركزيدة از فر ندان اسماعيل بس از من 
است كه بر دعوت ابراهيم خليل 8# پیشی كرفته و از پرستش صورتها و 
بتها دورى كزيده است. 

او در پیمان پروردگار جهانيان استوار ماند و بتهای مشركان را شكسته و 
بدين وسیله ستمگران رااز (خانة الهى) ببرون رانده است. 

حضرت ابراهيم 8 بركزيدة خدا و بيامبران است. من برگزید؛ ابراهيم و 
اسماعيل هستم. خداوند ما رابا برترى ممتاز ساخته و با دوری كردن از 





انجام كارهاى زشت پاکیزه نمود 
من و علی 2 از یک طینت سرشته شدیم. من و على 35 در صلیهای 
مزمنان قرار كرفتيم 

من حجّت خدايم على حجّت من است. او از دل من سخن مىكويد و از 


< متاقب ا 


پر مؤمتان على ¥ 





< قطرداى از دریای ... 





زبان من حكايث می‌کند» تاریکی‌ها باعث اشتباء او نمی‌شود و دینش با 
آفتی از آفات كهنه نمی‌گردد. 

بر من دانش مشکلات ارزانی شده و بر صلی دانش امور پیچیده و 
معضلات» من در دامان مهر پدر على 3 پرورش يافتم و على 986 در دامن 
مهر من لو در گهوارة محبّت و در دامان مهر من پرورش يافت و در سينهام, 
رشد نمود. 

او برای پذیرش بيامبرى من از همة مردم پیشی كرفت با رضوان الهى شاد 
گردید» غفران به او ارزانی شد و بهشت به ار وعده داده شد؛ بيش از آن که 
انسانی ایمان بياوره 

او با شمشير من می‌زند و به جدٌ من فخر می‌کند و با أرزوى من حمله 
می‌کند 

او شیر ژیان» و برادر و پسرعموی مهربان» دانشمند , داور شکیبا؛ 
روزءدارى است که دنورا از باد خدا مشفول نمی‌کند و هنكام ناگواری‌ها 
از یاد خدا متقطم گرد هميشه در حال فكر و انديشه است» 
بادقّت امیت ومقأمی ولا دارد 





او در خر سكا با وفار و زا ذکرکننده است 

دلیری است در هنكام كمى بهلوانان. جانش را در روز نبرد» در شدات 
جنگ بخشيد و هرگز از من دست برنداشت و در هيج مكانى از پای 
نایستاد. 


أو پاکدامن,پاکیزه, عشنود. سخاوتمند » دوست بلندمرتبه » شایسته وبا 





عزم و اراده است. 

على 18 در هنكام داوری شبه‌ترین مردم به حضرت نوح 381 در حلم 
شییه هود 1# ؛ در عزم و اراده شبيه صالح 99 

در علم و دانش شبيه ابراهيم 18 در شکیبابی شبيه اسماعیل ا در تعاون 
و یاری شبيه اسحاق ۰3 در مصالب شبیه يعقوب ل در تکذیب شدن 











شبيه يوسف 46 است. 
در نعمتهایی كه خداوند به أو ارزائى داشته مورد رشک و حسادت واقع 


شده ودردين خدا مورد عناد قرارگرفته است. 


أو در زهد شبيه موسى م در رشد شبيه عيسى بن مریم 356 و از نظر خلق 


و خوی شبيه من است. 





أو در حوادث و آفات برخورد نیکوئی دارد و در سختی‌ها و بلاها مهربان 
است. او از بین‌برندغ بلاهاء دشمن منافق» و بر هر امر خیری موافق و از هر 
شرّی جداست. 

او داراى قلبى ملکوتی و عقل و خردی آسماتی: همنشین قدسی, دوستدار 
پروردگار است. 

او جنگجو و مبارزی است که هرگز از نبرد سست و ناتوان نگردد. او در 
رگهای من پرورش يافته :از احلاق من تغذیه نموده» و با شمشیرهای من 
مبارزه نموده است. 

دشمن او دشمن من .دوست او دوست من» بركزيدة لو بركزيدة من است. 
او سايبان أَمث» در حكمت و ترازوی عصمت است. 

او را دوست نمی دارد جز مزمن پاکبرهز دمن نمیدارد جز منافق بدبخت. 
او در پیشگاه خدا دوست بركؤيدء رومن بت .در ملكوت الهى يررك 
است» همواره در نزد خدا راستگو و در راه حق كوياست. حق هميشه با او 
و در اوست» و هركز از آن تجوز نخواهد کرد 

مزمنان با ياد او شاد و منافقان با یاد ار اندوهكين مىكردند , قاسطان ستمگر 
با ار دشمنى مىكنند , فاسقان گنهکار به او كينه می‌ورزند و مارقان گمراه با 
او بدرفتارى می‌نمایند. 

آغاز او از من و فرجام او به سوى من » منزلگاه او بهشت و جايكاء او علّین 
است. نگاهش بزركوارانه , اعراض و روىكردانيش ترسناک و در خلق و 
خویش همانند چراغ است 

آستانة درگاهش لغزشناپذیر لباسهايش پاک و حرکاتش پا 





او دارای برکات فراوان است و حسنات بسیار دارد» و صعودکنند؛ بر 
درجات است در روزی که همه فرود آیند. 
أو مردی باكيزه 


باتربیت» شيرمانند »كار آزموده: شير درنده» شیر بیشه » بسيار زر 





و تربیت شده؛ بزرگوار,پوشاننده« خوش خو» نكته سنج ٠‏ 








بسیار چیره دست. 


< مناقب امير مؤمنان على 38 
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نخستین نرد از شماست که در اسلام پیشی گرفته و نخستین كس از شماکه 
آفریده شده است . (سزاوارترین شما از نظر خلق و خوست). 


او صاحب راز پنهانی من علوم آشکار و معلوم من و امر حتمی من است.. 





او فردی توانا و دارای بازوان درشت و درآورند؛ زره در روز نبردو 








او شخصی نکته سنج . هوشيار » دارای اصل و نسب شریف و نسیب 


والاگهری است که در مقام و منزلت بر پروردگارش نزدیک است 





أو شير دزندة بیشه» هميشه پیروز بر 





جوانمرد. شير دلير بيشه است. 
به وسيل او خداوند ترس و وحشت رادر دلهاى ستمگران انداخته و خدای 
ترس در قلب على 46 راه ندارد, و ركز 


ترس با خرد و اند او نمیآمیز 








بر من وحى فرموده كه: هرگز 








خداوند او را ینت آفریده, دخترم رابه ازدواج او هرورده؛ و او په 





همراه من سات واه ما بمترار نموده و به وسیل او حجت مرا آشكار و 
ملک مراروشن نموده است 

او همان یله رعاش قت من است وبا جانش مرا يارى نمود در آن شب 
که در جای من خوایید. و به صورت علنى دخترم زینب رااز مکه به مدینه 
آورد و چیزهایی كه دشمنان من ؛ به زور از من گرفته بودند: باز كردائد. 
من در خانة مادرش فاطمه. دختر اسد پرورش يافته و در دامن پرمهر او 
تربیت شدم, و على 6 در خانة من و در دامان من پرورش یافت 

تربيت امر او بر من واگذار شد و خديجه 8# سرپرستی او رابدون اينكه به 
او شيرى دهد عهده‌دار شد 

پیوسته از او حکم و فرمان صادر شد و من با او در جهان عدم مقرون شدم 


دوستار او سعادتمندترین 





او صاحب برجم من و دارای دانش من است. هرگز دیده نشده که بر بتی سر 
فرود آورد» جای پایی برای من ثابت نشد جز آنکه علی 1# در آن دست 
داشته و گام برداشته است 


او بدون دعوت بر رسالت من ایمان آورد. من در روز دوشنبه هنكام ظهر بر 


ببامبرى برانكبخته شدم و على 3 در همان روز نماز ظهر رابا من خواند» 
و از نور من آنجه از انوار مىخواست تکمیل موده قدر و منزلت او 
بزركترين منزلت‌هاست 

أو در صلب نياكان باكسرشت مؤمن و در رحمهاى مادران باكدامن. 
نزديك من بود.نام او و نام من در آسمانها بر سراپرده‌های الهى نوشته شاده 
نے 

بنابراین» على 32 برادر من از صلب عبدالمط لب تابه هنكام وفات است .و 
او هم صحبت من در بناه الهى و غرفه‌های بهشتى است. 

خداوندا !هر که او را دوست بدارد دوست بدار و هر که باأو دشمنی تماید 


دشمن بدار 





خداوند او رابا دانش و پاکدامنی ممتاز ساخته , مهر او رادر دل ساکنان 
زمین و آسمانهاانداخته,پرهبزکاری و حیا را مقرون او نموده, از ترس و 
پستی او را دور کرده و ولایت او راب ساکتان,زمین و آسمان لازم شمرده 
است 

پس هر كس او را دوست بداره من او رادوست داشتم و هر کس باو دشمنی 
نماید با من دشمنی نموده. و هر کر لا مر شم نماید با خدا دشمنی 
نمرده است. 

على 440 كنجينة دانش من: ظرف حلم و بردباری من« فرجام هت من . 


بردارند؛ اندوه من در دوران زند 





و شستشو دهندة من بس از وفاتم 
است 

او مونس من در زندگانيم است.اوست که بس از وفاتم مراغسل می‌دهد و 
کفنم می‌کند. 

على یه زد 

قبر می‌گذارد. 

أو در برابر سختيها از من حمایت می‌کند و كيد و حيلة بدچشمان رااز من 


کسی است از بشر که بر من نماز می‌واند و مرا در لحد 





دور می‌نماید و با جانش در برابر حلبه‌های دشمنان, از من دفاع می‌نماید 
در مورد على ة جز حاسد. کسی مرا آزار می‌رساند :و فضایل او را جز 
بدیخت منکر؛ کسی رد نمی‌کند. 











آنگاه رسول خدا اف نكاهى به سوى آسمان كرد و فرمود: 
اللهم نك قرنتني بأحبٌ الخلق إليك وأعزمهم عندي وأوفاهم 
وأكرمهم في الدنيا والآخرة عليّ. 
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جهت خویشاوندی و گرامی‌ترین آنان نزدمن در دنیا و آخرت است. 
سپس رو به على 48 نمود و فرمود: 
أدن مني يا أبا الحسن! حبی الناس بالأشكال والقسرناء وحماني 
ري بك لأنّك صفوة الأصفياء. بك يسعد من سعد. وبك يشقى 
من شتي. أنت خليفتي في أملي. وأنت المشتمل بفضلي, 
والمقتدى به بدي آدن مني يا أخي . 





ای اباالحسننزديك با ردم با هم‌شکلها ر هم‌سنخهای خودشان نزدیک 
(وبرد) ندند خداوند مرابا تو نزديك (وبرادر) نمود؛ چراکه تو 


برگزید: برگزیدگان هستی . نيكبخت به سبب تو نیک‌بخت می‌شود و 





بدبخت به سیب تو بلبخت می‌گردد» تو جانشين من در ميان خاندانم 
هستى » تو درب ركيرندة فضايل من» تو مقتدای سردم پس از من هسستى ٠‏ 
نزديكم بيا ای برادرم! 
در این هنكام على مرتضى 98 نزديك محمد مصطفى 94 رفت و 
خود را بر روى حضرتش انداخت و رسول خدا 8 برادر خود على 4 
را بر سينهاش جسبانيد و فرمود: 
يا آباالحسن! إن الله خلقكم من أنواري كذاك وافق سرك أسراري 
وضميرك أضضماري تطالع روحي لروحك. شهد اله لذلك 
والفائزون والصابرون وحملة العرش أجمعون. يشهدون بامتزاج 
أرواحنا إذ كنا من نور واحد, قال الله تعالى: « وَمُوَ الذي خَلَقَ 








ین الداء قرا تج نبا وهر وكا رب قديرا 4 '. 

کفاك يا علی, من نفسك علم اله فيك» وكفاني منك علمي فيك. 
کل قرين ينصرف بقرینه رانصرف الب 324 بعلي 1 : 

ای اباالحسن | خداوند شما را از انوار من آفرید و سر و ضمیر تو راهمگون 
سر و ضمير من قرار داد که روح من بر روح تو واقف است و خداوند بر ان 
آمر گواهی داد و همچنین همه رستگاران, بردباران و حاملان عرش بر 
آمیخته شدن ارواح ما گواهی دادند؛ چرا که ما از یک نور بودیم» دای 
متعال می‌فرماید : هاو کسی است که از آب» انسانی را آفرید, سپس آن را 


نسب و سیب قرار داد و پروردگار تو همواره توانا بود است» 





ای على | بر نو همین بس که خدای از سرشت تو آكاء است و برای سن 
همین بس كه من« از مقام تو آگاهم؛ و هر فرین و همنشینی به قرينش باز 
می‌گردد و على 38 به بيامبر 934 بازگشت .” 
نویسنده له كويد : در «تاربخ بلاذری» و «سلامیم وبديكران روايت شده که 
ابن عبّاس و ديكران گفتند: 
وقتی آبة شريفة (إنمَا زیت و4۳45 «هنمانا مؤمنان برادر 
يكديكرند»» نازل شد؛ رسول خدا #فتك ميان افرادی كه از يك سرشت و 
سنخ بودند عقد اخوّت و برادرى بست. 
بنابراین» ابویکر با عمرء عثمان با عبدالرحمان, سعد بن ابی وقاص با 
سعید بن زید, طلحه با زبیر» ابی عبيده با سعد بن معاذ؛ مصعب بن عمير 





با ابو پوب انصاری ابوذر با ابن مسعودء سلمان با حذیفه» حمزء با زید 
بن حارثه » ابو دردام با بلال» جعفر طيّار با معاذ بن جبل» و مقداد با عمّار 
برادر شدند. 


از سوی دیگر» عايشه با حفصه» زینب بنت جحش با میمونه» و أمّ 
و جحس f‏ 





۴.سورة حجرات,آیذ ۱۰ 


۵ 
3 
3 
۲ 
3 
34 
3 








سلمه با صفيّه عقد خواهرى بستند. 
حضرت ميان همه اصحابش به انداز؛ مقام و منزلتشان عقد اخوّت و 
برادرى بستء آنگاه فرمود: 
أنت أخي وأنا أخوك يا علي ! 
ای على تو پرادر من و من برادر تو هستم :۱ 


< قطره‌ای از دریای 


از طریق دانشمندان شيعه نقل شده است که: 
روزی امير مزمنان على 3۶ بر فراز منبر مسجد بصره سخنرانی 





می‌فرمود. حضرت در ضمن سخنانش فرمود: 
«سلوني قبل أن تفقدوني»: 
بپرسید از من پیش از آنکه مرا نبابید 


Br 


مردى از ميان جمعيّث بهايخاسبت و گفت: ای امير مؤمنان! جبرئیل 
هم‌اکنون کجاست؟ 

حضرت على 9۶ نگاهی به سوی آستمان نمود آنگاه به سمت چپ و 
راست نگریست و فرمود: تو جبرئیل هستی. 

در اين هنكام آن شخص به پرواز درآمد و سقف مسجد را شکافت و 


رفت. مردم فریاد «الله اكبر» سر داده و گفتند: ای امیر مؤمنان! از کجا 








فهمیدی که او جبرئیل است؟ 
امير مؤمنان على # فرمود: 
لما نظرت إلى السماء خرق نظري أطباق السماوات حتّى العرش 
والكرسي فما رأيته. ونظرت الأرض كلها فلم أره فعلمت أنه 


وقتى به آسمان نگاه كردم. نگاهم طبقه‌های آسمان را تا عرش الهى و 











۱ امالی طوسى : ۵۸۷ ۳ مجلس ۱۵,تقسیربرهن: 2۲۰۷/۴ ۱ 





كرسى باری تعالی درنوردید. ولى او را 


نگریستم و او را 





95 5 0 
ا نديدم؛ فهميدم كه او جبر نيل است. 


فرات كوفى در تقسیر خودش می‌نویسد: سليمان دیلمی كويد: 

من در محضر مبارك امام صادق 3۶ بودم جيزى نگذشت که صداى 
لبیکی شنیدم. ناگاه وجود مقدّس على 3 ظاهر گشت. 

أن حضرت در شانه‌اش چوبی داشت. در اين هنكام رسول خدا تانق 
به سوی او رفت و با آن حضرت معانقه کرد به كونداى که سفیدی زیر 
بغلش دیده شدء آنگاه رو به على :۹ كرد و فرمود: 

يا عليّ! إنّي سألت الله 

أن يزيدني فزادني زوجتكه, وسألته أن يزيدني فزادني ذريتك. 















وسألته أن يزيدني فزادني مخ رادي من غير أن أستزیده 
ای على امن از خداوند معا درخواست نمودم كه تو را در بهشت در كنار 
من فرار دهد و خداوند درخواست مرا يرفت. من از بارى تعالی 
خواستم كه عنایت زيادترى بفرماید. او همسرت را افزود. عنایت 
زیادتری خواستم. قرزندان نو را افزود عنايت زیادتری خواستم دوستان 
تو را افزود» و بدون اينكه خواهان زیادتی باشم دوستداران دوستان تو را 
مشمول نمود 

أمير مومنان على ا از این امر مسرور گشته و با شگفتی پرسید: پدر و 
مادرم فدای شما! دوستداران دوستانم هم شامل اين عنايت می‌شوند؟ 

رسول خدا تت فرمود: آری» ای على ! وقتی روز ره 
برای من منبرى از ياقوت سرخ كه با زبرجد سبز 
می‌کنند. أن منبر دارای هفتاد يله است. مسافت ميان هر يله سير سه 
روزة يك اسب قارح" ۱ ت. 






۳۱/۱, الأقوار‎ ٠ 
اسب قارح ؛ اسبى راگویند كه ينج سالش را تمام كرده اد‎ ۲ 





< مناقب امير مؤمنان على 











من در فراز آن منبر قرار مىكيرم» آذكاه تو را صدا می‌زنند تا بر أن صعود 
کنی, وقتى تو با جلال و مهابت حركت می‌کنی خلايق برای دیدن تو 
كردن می‌کشند و مىكويند: این آقا را جزو پیامبران نمی‌شناسیم. 
منادى حق ندا در دهد: او أقاى اوصیا است. 





آنگاه تو بر فراز منبر صعود مىكنى و با من معانقه می‌نمایی ٠‏ سپس تو از 
دامن من می‌گیری و من از دامن كبريابى خدا كه همان حق است - 
می‌گیرم؛ و فرزندان تو از دامن حق تو و شيعيانت از دامن فرزندانت 
گرفته و با حق به سوی بهشت رهسپار می‌گردید. 

وقتی همگی وارد بيشت شدید و با همسرانتان در آن قرار گرفته و در 
منازلتان فرود آمدید» خداوند به مالک دوزخ فرمان می‌دهد كه: درب 
دوزخ را بگشا تا دوستانم ببينندكه برای آنان جه فضل و برتری در مقابل 
دشمنانشان بخشیله‌ام. 

درهای دوزخ باز م‌كردة, دوزخیان بر آن سر می‌کشند» أن هنكام كه 
روح عطر بهشتی به مشامشان می‌رسد می‌گویند: ای مالک! آيا خداوند 
می‌خواهد تخفیف عذابي در حق ما بنمايد, ما بوی دلنشین بهشت را 
استشمام می‌نماييم ؟ 

مالک دوزخ به آنان می‌گوید: همانا خدای متعال به من وحی فرمود که 
درهای دوزخ را باز کنم تا لولياى خدا در أن پنگرند. 

كويند: فلنی! مكر تو در دنيا 
نبودى که گرسنه بودى من سیرت نمودم؟ 

ديكرى مىكويد: فلانی! مگر تو نبودى كه در دنيا لباس نداشتی و من 
الباست دادم؟ 

آن یکی كويد: فلانى ! مگر تو نبودى كه در دنيا خائف و ترسان بودى من 
بناهت دادم؟ 

دیگری كويد: فلانى ! مكر تو نبودی اسرارت را پیش من كفتى و من آنها 








دوزخيان سر بالا أورده و به ب 








دوزخيان كويند: يس برای ما از پروردگارتان آمرزش بخواهيد. 


در لين هنكام بهشتیان برای آنان دعا مىكنند» أنها ا از دوزخ خارج و به 
سوى بهشت مىبرند» أنان با سرافکندگی در بهشت بدون مكان معینی 
ساكن شده و به «دوزخيان» معروف می‌گردند. 

آنان از این امر ناراحت شدد و به ببيشتيان كويند: از خداوند خواستيد و ما 
را از عذاب دوزخ أزاد كرديد. ینک دعا كنيد تا ين اسم را نيز از سا 








بردارد» و در پهشت برای ما مسکنی بدهد. 

بهشتیان در حق آنان دعا می‌کنند. خداوند دعای آنها را مستجاب 
می‌نماید و به بادی وحی مىكند تا بر دهان بهشتیان بوزد و آنها این اسم 
را فراموش مىكنند» و برای آنان در پهشت مسکن و ماوایی می‌دهد, و 
در اين مورد اين آیات نازل شده که می‌فرماید: 





«به ممنان بكو :كسانى راكه امي هلر یات پدارند مورد عفو قرار دهند 

تا خداوند هر قومی را به اعمالی که نام می دادند پاداش دهد ... چه بد 
۲ 

دارری می‌کننده 





همچنین در «تفسیر فرات» می خوانیم : اصبغ بن نباته گوید: 
تصمیم گرفتم به محضر مولایم امير مؤمنان على 4۶ مشرّف شده و 

سلام و عرض أرادتى نمایم» چیزی نگذشت که آقا و سرورم بیرون آمد. 

من برخحاستم و به پیشواز حضرتش آمدم» حضرت تشریف آورد و دست 

مبارکش را در دستم گذاشته و انگشتانش را در انگشتانم قرار داد. آنگاه 

فرمود: 

أى اصبغ بن نباته! 

عرض کردم: بلی ای امیر مؤمنان! 





.سور جائيه. یز ۲۱-۱۴ 
۲ تسیر فرات: ۴۱۱ ۵۵۱.بعار انوا ۳۳۲۸۷ ۱۷ 


< مناقب امير ممنان على :38 











ولا ولي الله. فإذا مات كان في الرفيق الأعلى» وسقاه 


من نهر أبرد من الثلج وأحلى من الشهد؛ 


فرمود 


به راستی که دوست ماء دوست خداست. وقتى از دنيا رفت در رفيق اعلا 


قرار می‌گیرد :و از نهرى که خنک تر از برف و شيرينتر از شهد عسل است 


< قطره‌ای از دریی .. 


می‌آشامد 

عرض کردم: قربانت گردم» ای امير مؤمنان! كرجه دوست شما گنهکار 
باشد؟! 

فرمود: آری» مكر کتاب خدا: قرآن را 
< تَأولئكَ بل اله اتهم حَسناتٍ وكان الله عورا رَحيما 4 ۱: 





«پس آنان کسانی هستند که خداوند گناهان آنها رايه حسنات مبدّل می‌کند 


۳ 83 
و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است» 


(1۲/۸۹] در تفسير امام جسن عكري ا آمده است: حضرت در ضمن 
سخنانی فرمود: 

رسول خدا فت در برخی از بياثاتش فرمود: 

إنّ الملائكة آشرفها عنداثه أشدها حباً لعليّ بن أبي طالب 118 


همانا شریف‌ترین فرشتگان در بيشكاه خداى متعال آنهائی هستند که 





شدیدترین مهر و محبّت رانسبت به علی بن ابی طالب ا دارند . 
سوگندی که فرشتگان در ميان خودشان دارند چنین است: 
والّذي شرّف لیا على جمیع الورى بعد محمد المصطفی 5 


سوگند خدايى راكه علی مرتضی را پس از محمّد مصطفی: 





مردم برترى داد 





أن این حدیت شریف آمده است: 





1 تفسير فرات:۲۹۳ح ۳۹۶ در 
ديا أصبغ | إن وليتا لو لقي لله وعليه من الذنوب مثل زبد البحر ومثل عدد الرمل لغفرها له 
تعالى» :دای اصبغ! ار ول و دوست ما به ديدار خداوند تال رود در حالى كد گناهانش هماند كف درها و 
تسده ریگهاست. خدارند كناهان او رامی‌آمرزد .ناه له 








در سخنى دیگر فرمود: 
9 ملائكة السماوات والحجب لیشتاقون إلى رزية علي بن أبي 
طالب # كما تشتاق الوالدة الشفيقة إلى ولدها الباژ الشفيق ١...‏ 
همانا فرشتگان آسمانها و حجب. همانند شوق و علاقة مادر مهربان به 


فرزند نیکوکار دلسوز. 





۵ 
3 
3 
۲ 
3 
4 
2 


ابدار عل بن ابی طالب 86 هستند .... 











١‏ تقسير امام حسن عسكرى 382+ ۲۵۲ ضمن ح ۲۹۷ ابا ندکی تفارث), بحار الأشوار: ۱۸۶/۹ ضمن ح ۲ ر 
000 





پایان بخش 
در پایان این بخش مطالب مفيدى را بيان مىنماييم: 
نخست: در كتاب «صراط المستقيم؛ و همجنين «الفضائل»! مطلبى دريارة 
فصاحت و بلاغت امير مؤمنان على 1# آمده است كه اينك عين آن را بیان 





می‌نماييم: 

نويسندة کتاب مزبور در فصل نوزدهم کتاب خويش می‌نویسد: 

من در فصل دوازدهم يادآور شدم که همة دانشمندان الهی در علم و 
دانش خود متسب به امیو,مومتان على #8 هستند و علومشان را از آن 
حضرت گرفته و اقتباس کردهاند: 

مگر نشنیده‌ای وفتی به اميد کاتب بنی| 





نامه‌های معروفی را 
به ابومسلم نوشت که شتری آن را حمل می‌کرد -گفته شد: تو از کجا به 
چنین بلاغتی دست يافتى ؟ 

كفت: از آنجايى كه هزار خطبه از خطبه‌های اصيلع بنی هاشم يعنى 
على ۲4۶ - را حفظ کردم» کسی كه مملوٌ از دانش بود و مردم را در پرتو 
فيض دانشش قرار داد. 

از ديكر دانشمندان» ابو عشمان عمرو بن جاحظ استء او ميزان بلاغت 
و بیان است» کسی كه زمام فصاحت را بدست گرفته و در آن تصرّف 








كنتى الست که د 
نسخه جنين بدست مى آید كه نويسئدة آن از فرزندان صاحب کتاب «نخب المناقب لآل أبي طالب» است . 
۲. نشور از «اصيلع . مصقر اصلع» تعظيم عل لست , چرا که در زین عربى , در هنگام تعظيم و بز ركداعت 

شخصی .از نظا صر اتقاده مى شود 


نسخی است كه شید ششصد سال پیش نوشته شد لست و زاين 


نموده است» او علامة دهر بود» در عين حال در مورد صد كلمه از سخنان 
حضرتش كه جم ع آورى نموده دلش حيران و عقلش مدهوش گشته 
است. او به این حقيقت اعتراف كرده و مىكويد: 

من معانی حكمتهاى پراکنده‌ای را که شامل مكارم اخلاقی نفسانی بود 
گرد آوردم كه نخستين كلمة آنها عبارتست از: «لو کشف الغطاء ما ازددت 
يقينأ»؛ داگر پرده كنار رود به يقينم افزوده نمی‌شود؛... تا آخر. 

بدیهی است كه حقيقتاً كلام امام 4 را هر كاه کسی كه هدايت روزی او 
شده تأمّل کند. مىبيند كه الفاظ زيبا در اسلوبهاى والا و شيوا همجون 
درّهاى كرانبهايى در يك نخ كنار هم جيده شده‌اند كه نه زياد استعمال 
شده‌اند و نه مشكل و گنگند» بلكه عباراتى است كه به جان‌های پاک و 
طبيعتهاى نيكو لّت‌بخش تر است از كوهزهاى زيبا و وابستكى آن به 
دلها از وابستگی جرع ' به امان نت 

جاحظ در جلد يكم كتاب «البيان و التبرين» كويدة 

علی بن ابی طالب فتك می‌فرماید: 


قيمة کل أمرء ما يحسن؛ 











«ارزش هر شخص به اندازة كار نیکی است كه انجام می‌دهد» 
سپس جاحظ اضافه می‌کند: اگر در این كتاب جز اين كلام نبوده همین 
٠‏ بود؛ بلكه فراتر از کفایت كه در بیان 





برای ماء کافی» مجزی و بی‌نیاز 
هدف» هیچ گونه كوتاهى نداشت» و بهترين کلام 
انسان را از زيادى بىنياز کند, و معنايش در لفظ آن 

به راستی كه خداوند متعال از جلالت و بزرگی» بردهاى از نور حکمت 





بر آن کلمات والا پوشانیده و این هم بر حسب نيّت صاحب کلام است که 








۱ جزع؛ نوعی عقيق لست كه برای ام یافتن در دست می‌کند 
الصراط المستقهم : ۲۳۱/۱( تقارت در الفاظ). 


< مناقب امير مؤمنان على :13 





< قطره‌ای از دریای 











او گویندة آن است. 


جاحظ می‌افزاید: اين کلام از صد کلامی است که از کلمات امیرمومنان 


على 3 جمع‌آوری شده و هر كلمة آن؛ برابر با هزار کلمه از بهترین كلمات 


عرب است.۱ 


دوّم: صاحب کتاب «المجموع الرائق» می‌نویسد: از جمله اشعاری که 
عودی# شاعر عرب در مدح امير مؤمنان على 3 گفته, اشعار ذیل است 





بیاورم: 

بغنا الغري وفي عراص العلقم 
قسبران قسبر للسوصي وآخسر 
هذا قتيل بالطفوف على ظماً 
وإذا دعا داعي الحجيج 'بمكة 
فاتصدهما وقل: السلام علیکما 
آنتم بنر طه وتان والضحی 
وبنو الأباطع والمصلح والصفا 
بكم الشجاة مسن الجحيم وأنتم 
أنتم مصابيح الدجى لمن اهتدى 
وإليكم تسصد الولي وأنستم 
وبكم يفوز غداً إذا ما أضرمت 
من مثلكم في العالمين وعندکم 
جبريل خادمكم وخادم جذكم 
ابني رسول اله إن أباكم 
آخاه من دون البريّة أحمد 
نص الولاية والخلافة بعده 


كه دوست دارم در ای 


.این وین :۳۳/۱ 


مح الذنوب عن المسيء المجرم 
فيه الحسين فعج عليه وسلم 
وأبوه في كوفان ضُرّج بالدم 
فلیهما صد التسقيّ السسلم 
وعلى الأئمّة والنبيّ الاکرم 
وينو تبارك والکتاب السحکم 
والرکن والبیت العتيق وزمزم 
خير البريّة مسن سلالة آدم 
والعروة الوشقی التي لم تفصم 
أنصاره في کل خطب مؤلم 
في الحشر للعاصين نار جهنم 
علم الكتاب. وعلم ما لم يعلم 
ولغير کم فيما مضى لم یخدم 
من دوحة فيها البو 7 
واخصّه بالأمر لولا يُظلم 

يوم الفدير له برغم الوم" 





ودعا له الهادي وقال ملیا يارب قسد بلغت فاشهد واعلم 


إذا بض ال وأصبحوا مثل الذئاب تلوب حول السطعم 


م»':كناهان . اراد گنه کار و 








در آستانة سرزمين «غری» ‏ كنار رود« 
مجرم پاک م ىكردد. 

دو قبر در آنجاست یکی يكرى امام 
حسین تیه مدفون است. يس به زبارت او بشتاب و بر او سلام كن. 


از آنِ وصى و جانشین پيامبر و 





اين یکی در سرزمین طف «كربلاه الب تشته به شهادت رسيدة و پدر 





بزرگوارش در شهر کر 
آنگاه كه برای مراسم حج دعوت شده مسلمان برهيزكار قصد زبارت آن دو 
بزرگوار رامی‌کند 

به سوی مرقد پاک أن دو بزر 
بر بيامير كرامى بادا 

آری .شما فرزندان طه. قاف و الفبلاحي هت .و رفرزندان «: 
محکم خدا هستید 

و فرزندان دشت‌های مکی صقار زكن كعبه و زمزم هستید. 





ار برو و بگو:سلام بر شما و بر بيشوايان و 


ركه و کتاب 








رهایی از آتش دوزخ به وسيلة شماست . و شما بهترین خلایق از سلالة 
پاک حضرت آدم 3 هستید 

شما چراغهای پر فروغ در تاریکی‌ها برای کسی که خواهان هدایت است ٠‏ 
مىباشيد و شما همان دستاویز محکمی هستید كه هرگز جدا نمی‌گردد 
مقصد و مقصود دوست به سوی شماست و يار او در هر امر مهم و دردآور 
آنگاه كه در فردای رستاخیز در صحرای محشر آتش دوزخ برای گنه کاران 
افروخته كردد و زبانه کشد؛ وسيلة نجات و رستگاری شما هستید. 





همانند شما در جهانیان جه کسانی هستند : چرا که علم کتاب و دانش آنچه 


هیچ کس خبر ندارد. نزد شماست 





۱ غری+محلّی است در كوفه .كه اكنون تجف اشرف مىباشد كه مرقد مطهر امير مؤمنان على کچ در آنجاست. 





< مناقب امير مؤمنان على تا 


Be‏ سه 





< قطره‌ای از درياى .... 


ج 
A‏ 





سم 





آری, جبریل» خادم شما و حادم جد بزرگوار شماست که هرگز پیش از شما 
در خدمت کی نبود. 

ای فرزندان پیامبر خد به راستی که پدر بزرگوارتان از درخت باغستانی 
بودند که نبوت در آن رشد یافته بود. 

او از میان آفریدگان با «احمده پیامبر نخد اف , عقد اخوّت و برادری بست 
واو مخصوص به امر ولايث و فر مائروائى كرديد» اكر بر او ستم نمی‌گشت. 
به رغم ميل بست فطرتان . ولايت و خلافت بس از بيامبر به صورت آشکار 


در روز غديراز ان اوشد. 


در آن روز. پیامبر هدایتگر بر او دعا فرمود و لبّیک‌گربان عرضه دا 


پروردگار!گواهباش و بدان که من | 








این مأموریٍ 





رابه انجام رساندم. 


تا آن هنگامی كه بيامبر از دنيا رفت . آن لثيمان و بست فطرتان همانند گرگان 


كرسنه دور طعمه جيلقه زده (و خلافت رااز آن حضرت ربوهند). 


تا آنجا که گوید: 

وأتسو على آل النبي پاگید 
فسيوا ذراریسهم. وَأَقَتوا ولده 
ترکوهم فوق الشرى ورؤوسهم 
وسروا بهم نحو السئام يومّهم 
بسئس الجزاء جزوه في أولاده 
لو سلموا أمر الخلافة بينهم 
لم يسر یسوم الطقوف أميّة 
كلا ولا وقع الخلاف وأصبحوا 
لکتهم سلوا صوارم سفيهم 
ولله. لولا نسقض بيعة حسیدر 
قتلواالوصي ببفیهم وتهجموا 
لم يرقبوا ما قاله في حقّه ال 


بالائمي فى حب آل محقد 


حرّى وحقد بعد لم يتصرّم 
ويل لهم من هول يوم مؤلم 
فوق [القنا] مسثل الأنجم 
رأس الحسين:# مركب في لهذم 
تاه مسا هسذي فعائل مسلم 
وها وتحرّجوا مسن مأئم 
من ولد قاطمة ولم تستقدم 
في الدين بين محلل ومحرّم 
وعدوا عليه بالسواد الأعظم 
ما استوهبت تلك الحقود النوّم 
جهلاً على المختار أيّ تهجم 
هادي ولم يرعوا له من محرم 
أقصر هبلت من السلامة أولم 








كيف السجاة لمن علي خصمه يوم القيامة بين أهل السوسم 
هو آبةاله الذي في خلقه وحسامه الغضب الذي لم يلهم 
وهو الدليل إلى الحقائق عارضت فيها الشكوك من الظلال السظلم 
[و|اختاره السختار دون صحابة صنتراً وزوّجه الاله بسفاطم 
سل عنه في بدر وسل في خيبر 2 والخيل تعثر في القنا المتحطّم 
کم كاد في الأبطال من متعثرم 2 وأباد من متمرّد متعثرم 
وحمى عن الإسلام وهو من الصبا 2 مستكتفاً في بسرده لم يسحلم 
يا من يجادل في علي 1 عانداً ‏ هذا السناقب فاستمع وتقدّم 
کیما آراك عن نال صاغرا متقاعساً عنه بأنسف مرغم 
يا آل يس الذين بحيّهم نرجو النجاة من السعیر السضرم 


مازال هاشم في قريش أعرّة 
ها قد بعثت بها إليك فبح بها 
لولاهم ماكان يعرف عابد 





لکم الشفاعة في غد وإليكم ٠‏ “في الخثتزكشفن ظلامة الستظلم 
مولاكم «العودي» يرجو في غد ٠‏ بكم الشواب من الاله المتعم 
فتقبلوا مسته المديح فما له إلا المديع وحبکم في المقدم' 


آنان با جگرهای تشنة (خون) و كينهاى هميشكى برخاندان بيامبر هجوم 
آوردند 

فرزئدان او را به قتل رسانده و فريّه او را به اسارت گرفتند »وی بر آنان از 
وحشت روز دردناک محشرا 


آرى . اجساد شريف آنها را بر روی خاک رها کرده: در حالی که سرهاى 





مباركشان بر بالاى نيزه مانند ستاركان می‌درخشید . 


آنها رايا آزردگی سیر دادند در سای که ب 





ی آنان سر مبارک امام 


حسين 36 بر نیزه بود 





راستی جه 


در مورد فرزندان بيامبر دادند!! سوگند به خدا! اين 





المجموع لرائق: ۹۶(مخطوطا, وج ۷۱/۱ (مطبوع) 


< مناقب امير مؤمنان على خا 
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پچ 


< قطره‌ای از دریای .. 





«2 





پاداش شايسته يك مسلمان نیست 





آری. اگر آنان امر خلافت را در آن روز به صاحبش تسلیم می‌کردند و از 
تکاب گناهان اجتناب می‌ورزیدند: 





هركز در روز طف (عاشورا) بنی اميّه از فرزندان فاطمه فاه انتقام 
نمی‌گرفنند ودرا مر پیشقدم نمی‌شدند. 





هرگز هيج اختلافی واقع نمی‌شد و مردم صبح می‌کردند در حالی که در 
دين . هيج گونه اختلافى ميان حلال و حرام بود. 





و لیکن آنان شمشیرهای دشمنى خودشان از نيام بيرون كشيده و با آن بر 
همة مردم هجوم آوردند 


سوكند به دار بيعت حيدر ثلا رانمى شكستند هركز این كينها بيدار 





ا 
ولی آنان وصى و جانشين ببامبر رابا ستم کشتند و از روى جهل و نادانی به 
بركزيدة پیامبر جة مجوّمي آوردند؟ 

آنان كفتار بابر نگ رور حق او مراعات نكرده و حرمت او رانگه 
نداشتند. 


ای کسی رتایت ال مخمّد ی مرا ملامت می‌نمایی | خاموش 





باش! از ملامت دیوانه گشته و خير نيينى. 
چگونه کسی که على ا خصم اوست در روز قيامت در ميان مردمان 
محشر نجات می‌یابد؟ 

او نشانه و آیت خدا در ميان آفریدگانش و شمشیر لین و بزانی که 
آرام نگیرد 

ار راهنمای به سوی حقايقى است که در آنها بر اثر كمراهى و تاریکی , 
تردید عارض شده است. 

پیامبر برگزیده, از ميان صحابه .لو را به عنوان برادر و يار مهربان خود 
بركزيد و خداوند فاطمه 82 را به همسرى او درآورد. 

(از دليرى و شجاعت) او پپرس ؛ در جنگ بدر و خیبر :در آن هنكامة یرد 


كه اسبان در 





شكستهها به رو می‌فتند 





قهرمانان رابه خاک مذلّت انداخته و جندين متمرّه سركش را نابود 





ساخته است؟ 





ن كودكى از اسلام حمايت نموده و حفظ نمود آن راهر زمان 





اودر 
ضعف اسلام .در حالی که هنوز بالغ نشده بود 
ای کسی كه با لجبازى و عناه در 
مناقب و قضایل راگوش كن و پیش 


على ا مجادله می‌کنی | اینک اين 








تاباسخ جدال تو 





تو خوار كشته. غرورت شكته ودماغت بر 





< مناقب امير مؤمنان على 


خاک ماليده شو 





ای آل ياسينى که به مهر و محبّت شما مید رهایی و نجات از آتش 





برافروخته داریم! 





همواره هاشم در ميان قريش عزيز بود و شما عزيز هاشم بوديد. 
ینک اين قصيده رابه ساحت تو فرستادم أن را متشر كن ای هاشمی جرا 
كه همانند آن سروده نشده است 1 


ا 00 








به دست شما أشكار و کب نع واه كنت , 





پند؛ شما «عودی؛ در فردای قيامث به وسيلة شما اميد ثواب از خداوند 





احسان‌کننده: دارد. 
بس اين ملح و تمجيد راز أو بپدیرید, جراكه او .جز مدح و محّت شما 


برای فردايش جيز دیگری ندارد 








سوّم: پیشوای پیشوایان ادب٠‏ شيخ صالح تمیمی در مدح مولای 
امیرمزمنان على صارات لله عليه وآله می‌گوید: 

غايه المدح ني علاك ابتداء ٠‏ ليت شعري ما تصنع الشعراء 

يا أخا المصطفى وخير ابن عم وأميرإن عدت الأمراء 

ما نرى ما استطال إلا تناهمى ‏ ومعاليك ماله انستهاء 

فلك دائر إذاغاب جزء 2 من نواحیه آشرقت أجزاء 

أوكبدر ما يعتريه خفاء ‏ مسن غمام الأعراه انجلاء 





< قطرداى ازدرياى ... 


ووت(و) ]ی 





يحذر البحر صولة الجزر لکن 
ریما رمل عالج يوم يحصى 
وتضيق الأرقام عن معجزات 
يا صراطاً إلى الهدى مستقيماً 
بني الدين فساستقام ولولا 
أنت الحقّ سلم مالراق 
أنت هارون والكسليم محلا 
انت ثاني ذوي الکسا ولعمري 
ولقد كنت والسماء دخان 
في دجا بحر قدرة بين بسردى 
لا الخلا يوم ذاك فيها خلاء 
قال زوراً من قال ذللكالزور 
آية في القدیم صنع قدیم 
نبأ والعظيم قال علطم 
لم تكن في العموم من عالم الذ 
معدن الناس كلها الأرض لکنن 
شبه الشكل ليس يقضي تساوى 
لاتسفيد الشری حروف الشريًا 
شمل الروح مسن نسيمك روح 
قائلاً مسن آنا نروی قليلاً 
لك اسم رآه خير البسرايا 
خط مع اسمه على العرش قدماً 
ثم لاح الصباح من غير شك 


وبرئ الله آدماً من تراب 


غارة الد غارة شعواء 
لم يضق في رماله الاحصاء 
لك بحا من الید رقت قاد 
وبه جاء للصدور الشفاء 
ضرب ماضيك ما استقام البناء 
یستایی بسغيره الارتسقاء 
من نبي سمت به الأنبياه 
أشرف الخلق من حواه الکساء 
ما بها فسرقد, ولا جوزاء 
صدف فيه للوجود الضياء 
فيستى ولا السلاء مسلاه 
وافترى مسن یقول ذاك افتراء 
قاهر قادر على ما يشاء 
ويل قوم لم يغنها الأنباء 
ر وينهى عن العموم النهاء 
أنت من جوهر, وهم حصباء 
إتما في الحقائق الإستواء 
رفعة أو يعمّه استعلاء 
حين من ربّه أتاه النداء 
وهو لولاك فاته الإهتداء 
مذ تسدلی وضته الإسراء 
في زسان لم تعرض الأسماء 
ا سرها وبان الخفاء 


شم کانت من آدم حوّاء 


نهایت و آخرين مرتية مدح در شأن والاى توء سرآغاز آن است. ای کاش 

انستم كه شاعران در مدح نو چگونه 
ای برادر محمد مصطفى تيا و بهترين بسر عم و امير !اكر اميران بشمار 
آیند 





بر می‌سرایند! 


ما می‌بينيم هر چه به طول می انجامد » سرانجام بايان می‌پذیرد ؛ ولى فضایل 
تو هركز بايان نمی‌پذیرد. 

فضايل تو همانند فلك دوّار است که هركاه بخشی از آن پنهان شود 
بخشهای دیگرش روشن گردد. 

یا همانند مهتابی است که هر 





نهن شود از زیر ابر آشکار مىكردد 
دريا از هجوم جذر بيم دارد ؛ وليكن يورش مدّ يورش بی‌رحمانه‌ای است. 





جه بسا روزى بتوان ریگهای بيابان راشمرد و در شمارش آن هيج تنگنایی 
نباشد . 

ولی ارقام از شمارش شكفتىها و مفجرانت توا کسی که ذكاوت و 
زیرکی بر او برمی‌گردد -ناتوان و 

ای راهی که به سوی هدایت به صورت مستقیم هستی و به سیب تو سينهها 
بهبود یابند 

دين به سبب تو بنا گشته و استوار گردید .اگر ضربات شمشیر تو در گذشته 
بود هرگز بای دين استوار نمی 

تو بل سالكان به سوی حق هستی که اگر کسی از این پله امتناع ورزد. پل 


دیگری برای صعود به سوی حق, ندارد 








تو به منزلة هارون از موسی 896 . جانشین بهترین پیامبران هستی. 
تو دوّمين شخصيّت از اصحاب کساء هستی » و به جانم قسم! که برترین و 
شریف‌تر آفریدگان زیر کساء بودند 


تو بودی در حالی كه هنوز آسمان به صورت دود بود که نه ستار؛ «فرقده 





اشت و نه ستارة «جوزا 
در تاریکی دریای قدرت. ميان لباس صدف. از هستی روشنایی نبود. 
در آن روز نه خالی بود تا خالی 
و کسی که بگوید این بهتان است. خود بهتان زده و افترا ب 





شود و نه پر بود تا بر ناميده شود 





است. 
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< قطره‌ای از دریای... 








تو آیت و نشانه در قديم و ساختۀ خداوندی که قاهر است و بر هر چیزی 
بخواهد تواناست 

تو همان خبرى هستی که خدای بزرگ فرمود: بزرگی وای بر گروهی که 
خبرهای آنها راکفایت نکرد. 

تو در ميان عموم در عالم ذر نبودی. خردمندان چنین چیزی را از عموم 
نمی‌پذیرند. 

سرشت هم مردم از زمین است؛ ولی تو از جوهر آفریده شدی و سردم 
ستكريزءائد. 

همانندی در شکل و قيافة مردم دليل بر تساوى نيست؛ جراكه در حقایق 
برابری است. 

حروف «ثری؛ -که به معنای خاک است -هرگز به اوج والایی حروف "ثريا 


كه ستاا 





رخشاني است نخواهد رسيد و ارتفاع نخواهد كرفت 


أنكاء كه روج ذاأن فيورك از جانب پروردگارش نداب آورد. 





روح تو جان گرفت. 
لي که می‌گفت: من كيستم , اندكى انديشيد , اگر تو نبودى هدايت 


لموشد 





تو دارای نامى هستى كه آن رأ بهترين خلايق بيامبر دا در آن هنكام 
كه در شب معراج نزديك شد ديده 

كه به همراء نام او از زمان قديم بر روى عرش الهى نوشته شده؛ در آن 
زمانی كه هنوز أسمها بوجود نبامده بودند 

آنگاه سبيده دميد و بدون تردید, راز این اسمها فاش و پنهنی آنها آشکار 
گنت 

در این هنكام بود که خداوند حضرت آدم # رااز خاک آفرید ‏ آنگاه از آدم 





حواء را خلق نمود 





چهارم: شاعر اديب عبدالباقی عمری در مدح على 11 گوید: 


يا أبا الأوصياء. أنت لطه صهره وابن عه وأخوه 
إنَّلله في معائيك سرا أكثر الصالمین ما علموه 


ر وآباۇە تعد بتوه 





فهو ابسن له. وأنت آبوه 


ی بدر اوصيا و جانشینان! تو داماد .بسر عمو و 





ر طه ا حستى 
كه برای حداوند در معانی نو رازی است که بسيارى از جهانيان 





ياراى دانستن آن را 
تو در نتهای دايرة خلقت 








دؤمين پدران هستی و بدران او بسران او به 
شمار آیند 
خداوند حضرت آدم ا را از خاک آفرید. بس او فرزند تراب است و تو 
ابوتراب هستی ء 
وى در توصیف ضریح مقدّس آن حضرت 4ة گویا 
ألا إن صسندوقاً أحساط بحيدر وذي‌العرش قد أربى إلى حضرة القدس 
إن لم یکن لله رسي عسرشه فان اي في ضمنه آية الكرسي 


أكاء بشید ! ابن ضر بحي كه پیرآموک بر مطهّر حيدر 3 را كرفته به راستی 





س آن رابه سوق حفر کے نس ازژانی داشته است 


که صاحب عر شر 
اگر برای خداوند در عرشش کرسی نباشد. به راستى كه آن که قبر او را در 


برگرفته :یه کرسی است 
و شاعر در اين زمینه جه زیبا سروده: 
شهد الأنام بفضله حتّی العدا والفضل ما شهدت به الأعداء 
فتلالات أنواره لذوي النهى فتزحزت عن غيّها الظلماء 


همة مردم بر فضل و برتری او كواهى دأدند, حتی دشمتانش ,و فضل و 
برئرى أن است که دشمنان به آن گواهی دهند 





پس انوار او بر خردمتدان روشن كشت. يس تاريكى از يريا شدن آن.انوار 


شد 


شاعر ديكرى گوید: 


< مناقب امير مؤمنان على 1 


0 


سب 





0 
1 











يروي مناقبهم لنا أعداؤهم لا فضل الا ما روأه حسود 
وإذا رأوها مبغضوهم لم يكن للعالمين عن الولاة مجيد 

شایل ˆ به ما روايث می‌کنند: فضیلتی نیست 
جز أن ده بر زبا. حسود جارى شود. 
قتی د سمنانشان جنين فضایای رانقل می‌کنند؛ ديك م لايتشان برای 


جهانيان قابل انكار نیست . 





متاقب و تضایل “نان را دشمنانث 











ن ..: در کتاب «المجموع الرائق من أزهار الحدانق» آمده است: 


ام امبرالمزمنین 1 پس از خطبة معروف به «طثنجيّهه! دعای ذیل را 








فرمود: 






وَالعَدْلٍ وَالجَبَرُوتٍ. 
من کل ما أَخفه وَأخَر. 

خود را در دمحم پادشامی كه هرگز نمى ميرد قرار داده و مصون ساختم ٠‏ 
و به (ذیل عات نی که وارای عرّت . عدل و جبروت است» چنگٍ 


زدم و از حدایی که صاحب؛ عظمت, قدرت و ملکوت است یاری طلبیدم 





از برای هر چیزی که از آن بیم دارم و می‌ترسم. 

آنگاه حضرتش فرمود: ما ذکر أحدكم هذه الکلمات عند نازلة أو 
شدة الا أزاحها الله مرول عنه إلا الموت. 

هر كس اين کلمات را در هنكام نزول هر بلا یا شدّت و سختی -جز مرگ - 
بخواند ؛ حداوند متعال آن بلا با شدّت و سختی را از او برطرف می‌کند . 
جابر به امام عرض کرد: ای امیر مؤمنان! فقط اين دعا را بخ 
حضرت: فرمود: سيزده اسم نيز به أن اضافه می‌کنم. 


اند؟ 








ن اشاره به اسم مبارک پیامبر خدا يي و اسم مبارک حضرتش 18 و 
اسامی فرزندانش 2 كه آخرین آنان حضرت حجّت بن الحسن صاحب 


الزمان (صلرات لله عليه است : می‌باشد .۱ 


ششم: شبلی شمیل گوید: امام علی بن على طالب بزرگ بزرگان 
أستء او نسخة منحصر به فردی است. نه در شرق و نه غرب جهان نه در 
روزگار قدیم و نه در دوران جدید و معاصر صورتی طبق اصل دیده نشده 


است.؟ 


هفتم: جورج جرداق نويسندة مسيحى در کتاب معروف خود «صوت 
العداله» بس از بیان جنگ صفین و چگونگی نبرد دو لشكر. می‌نویسد: 

كوبا در بهبوحة جنگ و امواج مرگ هیچ شمشیری نمی‌زند. نیزه‌ای 
بكار نمی‌برد و حمله‌ای نمی‌کند؛ جز آن که از هر گوشه و کناری 
فریادهایی بلند می‌شود» هزار فرياد از اين طرف و هزار فرياد از آن طرف 
از حنجره‌ها و دهان‌ها بیرون می‌آید و همگی می‌گویند: 

آگاه باشید! او علی بن ابی طالب ۵# قهرعان میدان نبرد اسلام و میدان 





حق و میدان مبارزة عدالت انسانیّت انب 

آكاه باشيد! او علئ بن ابی طالب است. کسی كه در روز نبرد روزی 
كه بهشت زیر سايه شمشيرها بود در برابر عمرو بن عبدود شير ترسناک 
جزيرة العرب» قرار كرفت و در حالى که در آن روز جز در ايمانش؛ در 
همة جهات كودكى بيش نبود آن شير هولناك را بر زمين زد. 

آگاه باشيد! او على بن ابی طالب 4# است. کسی كه با دستهاى توانایش, 
بزركترين درب دژهای مستحكم را از جاى كند و لرزه بر اندام قهرمانان 
ميدان نبرد انداخت و آن درب را سپر قرار داد. در حالى كه آن درب در 





دستان تواناى او سبک‌تر بود از برى كه در بال پرنده است. 

١‏ المجموع ارات ۶۵۲/۱ الصحيفة اللوية ما : ۵ مام لين خطه با یس دعا را لام رسی ا در 
«مشارق انوا ۱۶۴۔۱۷۰ تقل کردهاست. 

۲.صوت السالة: ۳۷۱ 
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< قطرداى از دریای . 


جد 


وز 








rant) 








آگاه باشيد! او علی بن ابی طالب است» کسی که اگر همة مردم روی 


با او به جنگ برخيزند هركز باكى نداشته و وحشت نمىكند و 





جانش او را جز به نبردى راستين وادار نخواهد كرد. 

آگاه باشيد! او على بن ابی طالب استء کسی كه باكى ندارد كه به 
سراغ مرك برود و يا مرگ به استقبال او بيايد. 

آگاه باشید! او على بن ابی طالب است» کسی كه در ميدانهاى جنگ 





شجاعت‌هایی آفرید و موقعیتهایی برجود آورد که بر احدی از بشریّت 
چنین موقعيّت هایی ميسّر نشد چرا که زهد برای اوه راه جنگ و مبارزه را 
گشود؛ در صورتی که زهد برای دیگران جز درهای شکست و گوشه گیری 
باز نکرد, و مهربانی و عطوفت او بر مستمندان و مستضعفان دژهای بست 








را برای او كشود؛ و دوستین و مه او کاخ‌های كينه را واژگون نمود. و آن را 
والاترین الكو برای جنگها قراراداد. و دوستی و عشقش به مردم او را 
رادار به این گونه مبارزة رع ب انكيز و عمیق نمود. 

آگاه باشيد! او علی بن ابی طالب#: است» کسی که تاريكىها با 
سمشیرش شكافته شده و بر مغز دشمنانش رعد و برق‌ها را فرود آورد و 
بر آنها توفان‌های وحشتناکی می‌فرستاد كه باعث ریشه کن شدن آنها 
می‌گشت. او در اين حال چنان می خروشد كه ترسها را فراموش م ىكند که: 





وفي عينيه دموع تحولت شراراً 2 وفي حناه عطف تنود ناراً 





در چشمانش قطرات اشک, شراره‌های آتش می‌گردد؛ و در مهر و عطوفت 


دلش, شعله‌ای برافروخته مى شود 





اشيد! او على بن ابی طالب است» کسی که شمشیرش بر هیچ 
ستمگر و جاثری فرود نمی‌آید مكر آن که می‌خندد همانند شخص 
ياك دامنى که بر شخص لاأبالى و هتّاکی می‌خندد. 

آگاه باشید! او على بن ابی طالب :4ا است» کسی که شمشیرش در فضا 


بالا نمی‌رود جز آنكه شكنجه شدهاى در حجاز, 





یا سرزمين شام 
فریاد می‌زند و مىكويد: پدرم فداى تو باد ای شمشیر حق! و ای دادخواه 
ستمدیدگان و محرومان! 

آگاه باشید! او على بن ابی طالب است. او پناهگاه فقیران در مقابل 
تندبادهاء سدّ ضعیفان در برابر امواج سيل و استراحتگاه درساندگان در 
مقابل توفان‌های هلاک‌کننده است. او (برای بی‌پناهان) دارای سایه‌بانی 
-همانند شب تاریک در ظهر سوزان است. 

آگاه باشید! او على بن ابی طالب است. کسی که هر کجا قدم‌های 
مبارکش بگذارد زمین سبز می‌گردد و باران رحمت الهی می‌بارد, و از 
آبروی اوست که آب نهرها می‌جوشد و از دوستی اوست كه امواج دریا 
می‌خروشد 

آگاه باشيد! او علی بن ابی طالب :اسلا کسی که دل‌ها به خاطر او 
انبساط بيدا می‌کنند و فرحناک می‌گردند اگر باصفا و پاکیزه باشند و 
انقباض بيدا می‌کنند و غمناک می‌گردند آگر خالی از صفا باشند. 

آكاه باشید! او علی بن ابی طالب است. کسی که به زودی روزگار در 
مورد او و شمشیرش همصدا با گویندگان خواهند گفت: 

«لاسیف إلا ذوالفقار ولا فتی إلا علي 1»: 

شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز على 1# پیست». 

آكاه باشيد! او على بن ابی طالب 1# است. بس ای فتنه كران و آشوب 
پپاکنندگان فرار كنيد و گرنه. نه کوه‌ها و نه دشت‌ها شما را پناه نخواهد 


داد. 
هشتم: جرج جرداق مسیحی در کتاب «صوت العداله؛ بخشی از سخنان 
زیبای امير مومنان على صلوات اف علبه را نقل کرده است كه اینک گوشه‌ای از 


آن را نقل مىكنيم: 


في 


< مناقب امير مؤمنان على تا 











١‏ -علاء بن زياد حارثى كه یکی از ياران علی 38 بود بيمار كشت» 
حضرت به عيادت او رفتند, وقتى خانة وسيع او را ديدند فرمودند: 
ماکنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أن إليها في الآخرة 


كنت أحوج. وی إن ششت بلغت بها ال قري نها ایب 
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ابا این خانة وسیع جه می‌کنی؟ آيا تو در جهان آخرت بدان بیشتر 





نیازمند نیستی ؟ 





اگر بخواهی با این خانة وسیع, به آخرت برسی در آن مهمان بپذیر و 
با خویشاوندان صل رحم كن. و حقوق واجبة آن را به مستحقان بپرداز که 
اگر چنین کنی له يهبوسيلة آن. خانة آخرت رادريافتهاى 

۲ -وقتی امیرمزمنان علی:1 چبردار شد كه یکی از کارگزارانش در 
اموال عمومی تصرف می‌گدبه سَرعت نامه‌ای به وی فرستاد كه در آن 

نامه آمده است: 
فاتق الله. واردد إلى هزلاء القوم آموالهم. فإك إن لم تفعل ثم 
أمكنني الله منك لأعذرن إلى لله فيك, ولأضربئّك بسيفي الذي ما 
ضربت به أحدا لا دخل النار. واله. لو أنّ الحسن والحسين ف 
فعلا مثل الذي فعلت, ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفراً متي 
بإرادة حتی آخذ الحقّ منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما. 
«از خدا بترس و اموال اين كروه را به خود آنان بازكردان. جراكه اكر جنين 
انكنى خداوند مرا به تو مسلط خواهد ساخت و من در مورد تو در پیشگاه 






و با همان شمشيرى كه بر هیچ كس نزدم جز آن که وارد 
خراهم زد سوگند به خدا! اكر حسن و حسین 883 آنچه تو 


بودند به آنان رخصت نمی‌دادم و حواهش آنان را 











۳۶ نهج البلاغه: خطية ۲۰۹ بحار اور :۳۳۶/۴۰ ۱۱۸/۷۰۱۱۹ ۸و ۱۵0/۷۶ ع‎ ١ 





نمی‌پذیرفتم» مگر این که حق رااز آنان بازيس كرفته و ستمى که باطل بوده 


4 5 
از آنها دور مىساختم» 





۳-یکی از كاركزاران على 8 به ولیمه‌ای دعوت شده و آن را يذيرفت» 
امام او را به شدّت از اين دعوت منع نموده و سخت توبیخش نمود و 


فرمود: 


أفلإقامة حقّ بریدون أن برشوه بالدعوة, والحق یقام بدون 
رشوة, أم لإنزال الباطل منزلة الحق؟ 


«آیا برای برپایی حق می‌خواهند به ت ره داده و دعوت نه‌ایند؟! در 





حالى كه حق بدون رشوه هم پابرجاست. يا اين كه می خواهند باطل را به 





منزله حق در آورند؟ 

والى حق ندارد جنين كارى كندء كرجه حكومت همة کر زمین بر او 
واگذار شود أنكاه جكونه می‌تواند پا به میلس وليمهلى بكذاردكه در ان 
ثروتمندان دعوت گشته و فقيزان و نيأزمندان رانده می‌شوند؟ و اين خود 
مظهرى از مظاهر تفرقه و.جدابى ميآن مردم اميته آنگاه با اين تفرقه 
است كه خاطر برخى جریحه‌دار می‌شود و دل على مجروح می‌گردد. 
آگاه باش! آنگاه اجتماعی مستقیم و پابرجا می‌شود که گروهی خوانده 
می‌شود و گروه دیگری رانده, و در اين امر بی عدالتی و بی‌انصافی 


نباشد؟ل» 


۴-آنگاه که خبر کشته شدن محمد بن ابى بكري توسّط ياران معاویه به 


آن حضرت رسید. امام فرمود: 


٠‏ هج اد 


۲ هچ البلاغه :کلمة فصار ۳۲۵ بحار تور :۲۸۳۲ 





إِنّ حزننا عليه على قدر سرورهم به. إلا أنّهم نقصوا بفیضاً 
ونتصنا حبيباً. 


همان اندزةاندوه ما بر شهادت او به اندا 


شاميان است. جز آنکه از 





آنان يك دشمن راز 


ثامة 41 . حار انوا :۱۸۲/1۲ ضمح ۲۰ 
wre‏ 





< مناقب امیر مؤمنان على 26 








۵-از امام برسيدند: عدل برتر است يا بخشش؟ فرمود: 
العدل یضع الأمور مواضعها. والجود یخرجها من جهتها. والعدل 
سائس عام والجود عارض خاصٌء فالعدل آشرفهما وأفضلهما. 


عدالت. هر چیزی را در جای خود می‌نهد. ولی جود و بخشش آن را از 


< قطره‌ای از درياى . 


جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبير عمومی است: ولی بخشش گروه 
خاضّى راشامل می‌شود. بس عدالت شریف ترو برتر است.! 

۶-امام 3 به بدیهه در وصف مژمن فرمودند: 
المؤمن بشره في وجهه, وحزنه في قلبه, أوسع شيء صدراً. 
وأذلٌ شيء نفساً, یکره الرفعة ويشنأ السمعة؛ طويل غمّه بعید 
هته كثير صمته, مشغول وقته. شکور صبور؛ سغمور بفکرته 
ضنین بخلّنه سهل الخليقة لين العريكة." 


:لش می‌باشد. سینهاش از هر چیز 





شادی مزمن ور چهر:او و اندژه وی در 


رسیع‌تره و نفس او از هر چیزی خوارتر است» برتری جویی رازشت و 





ریاکاری رادقم انی کار آنو* او طولانی. و همت او بلند است, 
سکوتش فراوان؛ و وقتش مشغول است. او شکرگزاره شکیبا و ژرف‌اندیش 
است. از کسی درخواست حاجت ندارد و خلق او نرم خو و فروتن است. 








۷-امام لا فرمود: 
يأتي على الناس زمان لایقّب فيه إلا الماحل, ولایظوف فيه إل 
الفاجر, ولا يضمّف فيه إلا المنصف.” 
روزگاری بر مردم فرا خواهد رسيد كه جز «ماحل»؛ «سخن‌چین؛ رامحترم 
نمی‌شمارند وجز بدكار . زيرك وباهوش شمرده نشود ودر آن اجتماع جز 
فرد باانصاف ناتوان نگردد. 





۲ نهج لبلاغه :کلمة قصار ۲۳۷ بحار الأنوار: ۴۲۵۷/۷0ع‎ ١ 
۱۳۷ ۲۱۰/۶۹ الوا :۳۰۵/۶۷ ۳۷و‎ n +77 تصار‎ 
۲0۸/۵۲: قصار ۱۰۲ بار لو‎ 








نويسئده بك كويد : منظور از «ماحل» کسی است که نزد سلطان جاسوسی 
كند. و منظور از الا یظرّف»: يعنى زيرك و باهوش شمرده نشود» و 
«لایضعف»: یعنی نانوان شمرده نشود. 
نهم: از امير مؤمتان على صلوات اك عليه دو خطبه نقل شده که یکی بدون 
الف و دیگری بدون نقطه است. 
خطبة بدون الف: در كناب «مناقب» نقل شده: کلبی از ابوصالح و از ابو 
جعفر بن بابویهب8 با سندش از امام رضاطة از پدران گرامش هه نقل 
م ىكند كه حضرتش فرمود: 
روزى عذهای از صحابة رسول خَدائئيْظ كرد هم آمده وبا هم كفت وگو 
مىكردندء در این ميان سخن از اين شد كه در بين حروف» حرف «الف» 
بيشترين حرفى است که در كفت وكوفا ورد استفاده قرار می‌گیرد. 
على 18 كه در جمع اصحاب جضوز,داشتم بم بديهه خطبه‌ای زيبا و 
شيوايى ايراد کرد كه در أن به شیچ علوان خرق «الف» بكار نرفته استء 
أن حضرت اين خطبه را جدين آغاز فزمود: 
حمدتٌ من عظمت مّته. وسبغت نعمته. وسبقت رحمته غضبه, 
وتمت کلمته , ونفذت مشيّته. وبلغت قضيّته. حمدته حمد مقر 
بربوييته [متخضع لعبوديته] متنضل من خطيثته [متفرد بتوحيده] 
مؤقل منه مغفرة تنجيه يوم يشغل [کل] عن فصيلته ونیم 
ونستعينه ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوگل علیه, وشهدت 
له شهود[عبد] مخلص موقن. ونرّدته تفريد مؤمن 
ووخدته توحيد عبد مذعن ليس له شريك في ملكه, ولم يكن له 





وليّ في صنعه, جل عن مشیر ووزير؛ وعن عون ومعین, ونصير 
ونظير. 

علم فستر وبطن فخبر. وملك فقهر. وعصي فغفر, [وعبد تشکر] 
وحكم فعدل [وتكرّم وتفضّل] لم يزل ولن يزول؛ ليس كمثله 
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شيء. وهو [قبل كل شيء.و] بعد کل شيء, رب متعژز بعزته. 
متمکن بقوّته. متقدّس بعلوّه, متكبّر پسموه. 

اليس يدركه بصر, ولم يحط به نظر, قوي منیع بصيرٌ سميع 2 
رؤوف رحيم؛ عجز عن وصفه من يصفه وضلٌ عن نعته من يعرقه 
قرب فبعد, وبعد فقرب» يجيب دعوة من يدعوه؛ ويرزقه ويحبوه 


ذو لطف خفی. وبطثر قويٌ, ورحمة موسعة» وعقو بة موجعة؛ 





رحمته جنّة عريضة مونقة, وعقوبته جحیم ممدودة موبقة. 


وشهدت ببعث محمّد رسوله وعبده وصفيّه , ونبيّه ونجیّه وحبیبه 





وخلیله, بعثه في خير عصر وحین فترة وکفر؛ رحمة لعبيده, 
لمزیده. ختم به نبوّته, وشيّد به حجّته فوعظ ونصح وبلغ وکدح. 
رژوف بكلّ مزمن, رحیم [سخي] رضي ولي كي » عليه رحمة 
وتسلیم, وب رکة وتکریم, من ربٌ غفور رحیم؛ قريب مجيب. 

وطیتکم معشر من حضرني بوصيّة ريكم, وذكرتكم 
فعلیکم برب تسکن قلويكم. وخشية تذري دموعكم, وتقيّة 
تنجيكم قبل يوم يبليكم ويذهلكم يوم يفوز فسيه من ثقل وزن 
حسنته, وخ وزن سيّثته, ولتکن مسألتكم وتملقکم مسألة ذل 





وخضوع, وشکر وخشوع, بتوبة ونزوع وندم ورجوع٠‏ 

وليغتنم كلّ مغتنم منکم صحته قبل سقمه» وشیبته قبل هرمه 
وسعته قبل فقره, وفرغته قبل شغله» وحضره قبل سفره [قبل 
تكبر وتهرّم وتسقم] يملّه طبيبه؛ ويعرض عنه حبیبه, وينقطع 
عمره, ويتغيّر عقله. 





ثم قيل: هو موعوك وجسمه منهوك ثم جد في نزع شديدء 
وحضره كلّ قريب وبعيد. فشخص بصره وطمح نظره ورشح 
جبینه. وعطف عرينه وسكن حنينه وحزنته لفسه» وبکته عرسه 


وحفر رمسه وتم منه ولده, وتفرّق عنه عدده: وقسم جمعه 


وذهب بصره وسمعه. ومدّد وجرّد و عرّي وغُسَل وتُشّف. 
وشجي وبُسط له وهی ولشر عليه کفنه. وشد منه ذقنه وت 
رتم رع ولم ول فوق سرير. وصُلي عليه بتكبير [بغير 


سجود وتعفير] ونقل من دور مزخرفة, وقصور مشيّدة» وحجر 








[منضّدة. وفرش] منجّدة. 

وجُعل في ضریح ملحود وضيّق مرصود بلين منضود مستّف 
بجلمود وهيل عليه حفره وحشی عليه مدره» وتحّق حضره 
ونسي خبره, ورجع عنه وله وصلیّه. وندیمه ونسيبه. 

وتبدّل به قرینه وحبيبه؛ فهو حشو تبر : ورهین قفر یسعی بجسمه 
دود قبره, ویسیل صدیده من منخره؛ یسحق برمّته لحمه وینشف 
ره حين ينفخ في 
صور, ويدعى بحشر ونشور: فم شرت قبور وحضّلت سریرة 





دمه. ويرم عظمه. حتّى يوم حشرٍ:فنشره من 


صدور. 


وجيء بكل نبي وصديق وَشْفِي وتوجد للفضل قدیر, بعبده 





فحينئذ يجمه عرقه, ويحصره قلقه 


[فعبرته] غير مرحومة؛ وصرخته غير مسموعة, وحجته غير 
مقبولة .[ويرزت صحيفته. وتیتت جربرته, و] نظر فى سوه 
عمله, وشهدت عليه عينه بنظره. 

ویدهبطشه. ورجله بخطوه, وفرجه بلسه, وجلده بمشه 
[ویهدّده منکر ونكير, وکشف له حيث یصیر]. 

فسلسل جيده. وغلت يده وسیق فسحب وحده, فورد جهتم 
بكرب وشدة فطل یب في جحيم, ویسقی شرية من حسیم. 
تشوي وجهه, وتسلخ جلده, وتضربه زينتية بمقمع من حسدید, 
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Be‏ و هی 





ويعود جلده بعد نضجه كجلد جديد؛ يستغيث فتعرض عنه خزنة 
جهلم, ويستصرخ فيليث حقبة بندم . 

نعوذ برب قدير من شر کل مصير ونسأله عفو من رضي عنه, 
ومغفرة من قبله. فهو ولي مسألتي. ومنجح طلبتي. فمن دُحزح 
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عن تعذيب ره جُعل في جتته بقربه ولد في قصور مشسيّدة, 
ومُلّك بحور عين وحفدة وطيف عليه بكؤوس وسکن حظيرة 
قدس. وتقلّب في نعيم» وسقي من تسنيم وشرب من عین 
سلسبيل ومزج له بزنجبيل مختّم بمسك وعبير مستديم للملك 
مستشعر للسرور, يشرب من خمور في روض مغدق ليس یصدع 











من شربه ؛ ولیس ينزف [ لب 
هذه منزلة من خشي ربّه . وحذّر نفسه معصيته» وتلك عقوبة من 
جحد مشيئتة وسوّلت له نفسه معصیته, فهو قول فصل وحكم 
عدل وخی قصص.قصٌ؛ ووعظ [به] نص» تنزیل من حکسیم 
حمید لب بروح قدس مین على قلب نبي مهتد رشید. صلّت 
عليه رسل سفرة مکرمون بررة 

5 عذت برب علیم رحیم كريم من شر کل عدو لعين رجيم , فليتضرّع 

۲ متضزعکم, وليبتهل مبتهلکم, وليستغفر کل سربوب منكم لي 

ولکم. حسبي ربّي وحده.! 


«خدایی را حمد و ستايش می‌نمايم که متت او (بر آفریدگانش) بزرگ 





است: و نعمت او همگان را راگرفته و مهر و رحمت او بر خشم و غضبش 
پیشی گرفته و كلمة او به كمال رسیده و مشيّت وخواست او در همه چیز 
نفوذ کرده و قضای او به امضايش رسيده است. 


او رابه گونه‌ای می‌کنم كه اقرار کننده‌ای به ربوبيّت او اقرار 





۰۲۱۲/۱: للمنافب : ۰۴۸/۲ الخرائج : ۷۴۰/۲ح 0۶. الصراط المستفهم‎ ١ 
تطالب :0795 اين ای لحدید در «شرح تهج قلاخ 4۱۴۰/۱۹ قير‎ 
کفعمی در «المصباح :۰۹۶۸ و سيد مير جهائى در «مصباح البلاغة :۵7۸/۱ تقل رده‎ 












می‌نماید. [در برابر بندكى او تواضع و فروتنی مىكند]. از خطاکاری 
خویش بيزارى می‌جوید. [به بگانگی أو اقرار می‌کند ]. از او آرزومند 
مغفرت و بخششى است که با موجب رهایی أوست؛ در روزى كه هركس 
به خود مشغول است و از بستگان و فرزندانش اعراض می‌کند. 

از او باری می‌جوئیم و ارشاد و هدایت می‌طلبیم. و به او ایمان داشته و بر او 
توق مىنمائيم و گواهی می دهم بر ار كواهى بنده‌ای كه باكمال اخلاص و 
یقین بر او گواهی می‌دهد. و او را چنان به یکتایی می‌شناسم که مؤمن دارای 
بقین؛ می‌شناسد. و او رابه كونهاى یگانه می‌دانم كه بندة متواضع معترف به 
عبودیت می‌شناسد. 

او در سلطنتش شریک وانباز. و در ایجاد موجودات, يار و باوری ندارد. او 
بالاتر و والاتر از آن است که مشاور و وزير. ياور و معين و مددکار و 
همتایی داشته باشد. 

او دانست و پنهان نمود و راز نمودو بارگ و گرد بر همگان مالک است و بر 
همه قاهر و غالب. مورد معصیت قرار موكيرد و می‌آمرزد, معبود واقع 
می‌شود و سپاسگزار؛ حکم می‌کند و در حکمش دادگری می‌نماید و مردم 
را اكرام كرده و مورد فضل خویش قرا می دد همه بوده و خواهد بود 


هیچ جبز مانند او نیست. او پیش از همه بوده و پس از همه چیز خواهد بود 





پروردگاری كه به عت خويش باعزت است. و با نبروی خودپابرجاو در 





قداست خود والاست و کبریایی او عالى است. 





او رادرک نمی‌کند, و هیچ انديشه و نظری او را فرا نمی‌گیرد. 





ستایشگران از وصف او درمانده و ناتوان. و انسان‌های دارای شناخخت از 
توصیف شناخت او سرگردان 
او نزدیک است در دورى. و دور است در نزدیکی. کسی که او را بخواند 


پاسخ می‌دهد. و به أو روزی داده و دون منت لطف می‌کند . دارای لطف 








انی و سخت‌گیری نیرومند. رحمت فراگیر و عذاب درد آور است. 


رحمت و بخشایش او بهشتی پهناور و زیباست و عذاب و شكنجة او 


دوزخی کشیده شاده و هلاک کننده است. 
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و كواهى می‌دهم به رسالت حضرت محمد يب كه بنده. رسول بركزيد». 
بيامبرء نجیب» حبيب و خلیل خداست. که او را در بهترين دوران و در 
هنگامی که فترت و فاصله‌ای در برانگیختن پیمبران بوده و کفر همه را 
گرفته بود؛ برانگیخت. انگیزش او برای رحمت بندگان بود تا بر آنان مت 
زیادی گذارد. 

خداوند؛پیمبری را به او بايان برد حجت خويش را به وسيلة ار محکم 








کرد يس أو نيز مردم را بند و اندرز داد و فرمان خدا را به آنها رساند و از 
هیچ رنجی دريغ نکرد. 
او به نمام مزمنان رژوف و مهربان است. او رحيم؛ سخاوتمنده خرسند. 
دوست و پاک‌دامن است. 


رحمت» درود و سلا برکت و تكريم؛ از پبروردگاری که بخشنده و 
مهربان: نزدیک و پاسخ‌دهنده است بر او باد 

ای گروء حاضو اما یه سفارش خداتوصیه م ى كنم وسنت ' پیامیرتان را 
برای شما تک راتخم 

بنابراین, به گوته‌ای: ترس أشته باشيد كه در دلهاى شما أرامش به وجود 
آورد وسو رس لته اش که از چشم‌های شما اشک جارى كند و 
به كونهلى تقوا بيشه كنيد كه پیش از آن كه روز ابنتلا و گرفتاری شما را 
ناتوان سازد؛ رهایی بایید. روزی که در آن هر كس کارهای بسندید؛ ار 
رکارهای ناپسند او سبك باشد: رستگار می‌گردد. 

سؤالى که از خدا می‌کنبد و چاپلوسی و تملقى که در سؤال از او می‌نمایید 
بایستی با خواری, افتادگی؛ سپاسگزاری و فروتنی همراه توبه» خودداری؛ 
پشیمانی و بازگلت باشد 

وهر یک از شما بايد تندرستی را پیش از بیماری, جوانی را پیش از پیری: 
دارایی را پیش از فقيرى و نادارى؛ آرامش خاطر را پیش از گرفتاری » حضر 
شمارد. پیش از آنکه بزرگ 











را پیش از سفر و زندگی را پیش از مرگ 
شود و پیر گردد؛ و چنان بیمار شودکه طبیب از مدارای او خسته و دوست 
از او رو گردان شده و عمرش به پایان رسیده و عقلش زایل گردد. آنگاه 








گویند: ار تب دارد و جسمش لاغر شده است, 

پس از آن» مرحلة جان کندنش می‌رسد: نزدیکان و خویشان دور او حاضر 
می‌شوند چشم به آنان می‌دوزد و با نگاه آرزو و حسرت به آنان می‌نگرد. 
عرق مرگ بر بيشانى او می‌نشیند بينى او کج می‌شود (می‌کشد) نال‌اش 
آرام می‌شود. نفش محزون می‌گردد همسرش می‌گرید گورش آماده 
می‌شوده فرزندش بتيم می‌گردد. 

اطرافيائش از او جدا می‌شوند. اموالش در ميان وارث تقسیم می‌گردد و 
چشم و كوش او از بین می‌رود تا این كه دراز كشيده و از همه جا دست 
شسته و عربان می‌شود وغسل داده می‌شود و آب غساش خشك می‌گردد: 
و جامداى روبش افكنده می‌شود و آن جامه را زیر ار پهن کرده و آمادة 
(دفن) می‌کنند. 

کفنش را بر روی او می‌افکنند. و از چانه‌اش می‌بندند. و پیراهن سرتاسری 
بر او می‌پوشانند. عمامه بر سر او می‌بندند؛ باو وداع مىكدند و به روح أو 
درود فرستادء و در ميان تابو کذاشته و حمل می‌کنده و با تكبير بدون 
اینکه سجده کرده و به خاک افتند پر ار نماز گزارن . 

و خانههايى که زینت داده شده برد وكاخهاى محکمی که با سنگ‌ها 
آراسته شده و با فرش‌ها مفروش گشنه بود. منتقل می‌کنا 
گوری که بالای آن لحد است و جای ننكى که اطراف آن با شت مسدود 





واو را در 
شده و روی سقفش سنك چیده شده و روی أن خاک ريخته می‌شود و با 
کلوخ آن را پر می‌کنند و حضورش در آنجا محقق می‌شود و خبرش به 
فراموشی سپرده می‌شود و بس از أن. دوستان: برگزیدگان: ندیمان و 
خویشان او باز مىكردند. 

همنشينان ودوستان ار عوض می‌شوند او در دل خاکقبرآرمیده و در گرو 
مکان خلوتی است که کرم قبرش سعی در نابودى جسدش داشته ؛ آب 
چرکین مخلوط با خون از بينى او سرازیر شده که همگی با گوشت یکی 
شده و خونش خشک می‌گردد و استخوانش می‌پوسد. و تا روز قیامت 





حال او چنین است. 


آنگاه كه روز رستاخیز فرا می‌رسد و در صور دميده می‌شود از قبرش 
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<< قطرماى از دریای... 


جح 





بیرون می‌آید و او را برای حشر و نشر می‌خوانند. آنجاست که قبرش 
شكافته شده و باطن سینه‌ها آشکار می‌گردد. 





در آن روز» همة پیامبران. صدّيقان و شهیدان زنده می‌شوند و خداوند قادر 
تواناكه از همه جيز باخبر است. تنها داور است که بین حق و باطل جدانی 
مي‌افکند. 

پس چه بسا نا‌ای که از روی ناترائى و جه بسا اندوه و حسرتی که از روی 
شرمندگی می‌کشد. در قرارگاه وحشتنا ک و محل ديد وسيع در مقابل با 
باعظمتی که از کردههای كوجك و بزرك آگاه است. در ابن هنكام است که 





عرقش او رالجام می‌زند و اضطرابش شدّت بيدا میکند . 

به اشک او رحم نمی‌شود نالف او شنيده نمی‌شود؛ دليل و برهان او پذیرفته 
نیست. نامة عملش هویدا و جُرم‌های او آشکار مىكردد. او به کردار زشت 
خويش می‌نگرد و چشمش به آنچه دیده و دستش به هر جا که كشيده و 
بايش به هر جاکه رنه فوج او باهر كس که تماس پیداکرده و پوستش به 
هر جاكه ماده لاك وه ى/مىدهد. نکیر و منکر أو را در برابر اعمالش 
تهدید می‌کنند و پرده ار کردار و اعمالش برداشته می‌شود. 

در این هنم ژتجیر به گردنش انداخته و دستانش را می‌بندند و به سختی 
کشیده و با ناراحتی و شت به دوزخ می‌اندازنده ار همواره در دوزخ 
شکنجه مىشود, و از آب جوشان می‌نوشد كه صورتش بريان و پوستش 
كنده می‌شود. 

دو مأمور او با گرز آهنین لو رامیزنند و پوست بدنش بس از بريان شدن. 


ره می‌گردد. او فرياد می‌زند و موكلان جهنم از 





دوباره به صورت پوست 
اد روی بر می‌گرنند. او دادخواهی مىكند باسخى نمى شنود. 

به پروردگار توانا از شرٌ هر گونه سرانجامی باه می‌بریم» از او درخواست 
مىكنيم مانند کسانی كه از آنها خوشنود گشته , ما را ببخشد و مانند کسانی 
كه از آنها بذيرفته . مار بيامرزد كه او سالمرامیبذیرد و درخواست مرا 
می‌دهد. 

پس کسی که از عذاب بروردكارش دور شود در بهشت خدا و در جوار 
برد و در کاخ‌های محکم جاودانه زندگی می‌کند و 








حورالعین و خدمتكاران بهشتی در خدمت 
واد کشت 


آنان در بهشت سرسيز به سر برده و 


باجام ها به دور او 





نعمتها غوطه‌ورند و از شراب 


بهشتی «تستیم» امی‌آشامند از جشمة سلسبيل "كه آميخته با زنجبیل است 








می آشامند» جشمه‌ای كه با مشک و عبر مختوم و ملكيّت آن دایمی است. 
شرابهایی كه باعث شادی گشته و در باغهایی است که آبش روان است, نه به 


آشامنده آزار می‌رساند و نه عقل او رازايل می‌کند. 





آری: لين است منزلت و مقام کسی که از بروردگارش بترسد. و نفسش 
عصیان او بر حذر دارد و آن است جزای کسی که از او نافر انی کند و نفس 
خود را برای عصیان او فراخواند. پس اين سخنی است که حذ فاصل ميان 
حق و باطل و حکمی عادلانه و بهترین خبرى که گفته شده. و اندرزی که 
بیان شده است. که از ناحية حکیمی که كارهاى پسندیده دارد. فرود آمد که 
روح القدس أن را فرود أورده ی پیمری که هدایتگر و رشيد است كه 
سفیران بزرگوار و نیکوکار بر او درود و سلام می فر ستند. 

به پردردگاری داناء مهربان و کر یاز ر هر دشم نين و رانده شده يناه 
می‌برم» پس هر عجز و لابه كته از شما جز و لابه و هر زاری کننده از 


شما زاری نماید 





از خدا برای من و حودش آمرزش بخواهد و تنها 
پروردگارم کافی است 
آنگاه حضرتش به بدیهه خطبة دیگری ایراد فرمود که خالی از نقطه 
بود» اين خطبه به دو نسخه نقل كرديده است: 
نسخة نخست : 
الحمد لله الملك المحمود. المالك الودود. مصور كل مولود: 
ومآل کل مطرود. ساطح المهاد وموطد الأطواد ومرسل الأمطار» 








نام جشمداى در بهشت است. در عالت : ريش كفته شده: چون از بالای غرفمها و کاخ‌هایبهشتی 
جريان دارد. [ ملف 24# | 
؟. سلسبيل :نام چشمهای در بشت است كه شراب آن نه عقل را زايل موكند و نه مست می‌شاید. ان 


شراب دنا عقل رازليل و مست می‌کند. (مؤلّف ) 














ومسهل الأوطار عالم الأسرار ومدركها. وسدتر الأملاك 
ومهلكها. ومكوّر الدهور ومكرّرهاء ومورد الأمور وسصدرهاء 
عم سماحه وكمل رکامه وهمل وطاوع السژال والأمل» وأوسع 
الرمل وأرمل. 

آحمده حمداً ممدوداً, وأوحده كما ود الأرّاه وهو الله لا إله 
للأمم سواه ولا صادع لما عدّله وسواه, أرسل محمّدا علما 
تلاسلام. ولمم للحگام. مسدّدا للرعاء ومعطل أحكام ود 
وسواع أعلم وعلم وحكم وأحكم, وأصّل الأصول ومهد, ود 
الموعود وأوعد. أوصل اله له الإكرام» وأودع روحه السلام» 
ورحم آله وأهله الكرام: ما لمع رائل وسلع دال» وطلع هلال 
وسمع أملال. 

إعملوا رعاکم اف أصلح الأعمال. واسلكوا مسالك الحلالء 
وَاطْرَجرَ الم ودهود, واسمعوا أمر الله وعوه. وصلوا الأرحام 
وراعوهاء وعاصوا الأهواء واردعوهاء وصاهروا أهل الصلاح 
والورع. وصارموا رهط اللهو والطمع ومصاهركم أطهر الأحرار 
مولداً. وأسراهم سؤددا. وأحلاهم مورداً. 

وها هو کم وحل حرمكم, مملكا عروسکم المکرمه؛ وماهر لها 
كما مهر رسول الله لاغ أم سلمه, وهو أكرم صهر أودع الأولاد؛ 
وملك ما آراد وما سها مملکه ولا وهم: ولا وکس ملاحمه ولا 
وصم سأل الله لكم احماد وصاله ودوام إسعادة, وألهم كلا إصلاح 
حاله والإعداد لمآله ومعاده. وله الحمد السرمد والمدح لرسوله 
أحمد تاع .۱ 


۵ 
3 
1 





هبو ).بمب 





.٠‏ فضائل آل الرسول :۶ مح كويد:أين دو خطية شريف را لستاد على مستد على دخيل در رسالهای گرد 
آورده ولغات مشكل آن را توضيح داده لست , مرجع شود 








حمد و سياس خدایی را سزاست كه پال 


تصویرگر هر زأييده شده است» خدایی كه بناء هر رانده شده و ككسترندة 


زمین بست و استوار كتندة کوههاست. 


اه بسنديده. مالك مهربان: و 





خدایی که فرود آورنده بارانهاء آسان کنندة حاجتها و نيازهاء دانای نهانها و 
درک کننده آن» ویران‌کننده املاک و نابود كنند: آنه درهم پب 
و نكرار كنندة آن؛ و محل أمور و سرجشمة آن است. 

خدایی كه جود و بخشش أو عمومى و عنايات متراكم او. کامل و جاری 
است و برسش و آرزو را بذيرا وباران و نعمت‌هایش كسترده است. 

ستایش م ىكنم ستابشى كه قطع ذكردد و به يكتابى می‌خوانم همانگونه که 
بسيار دعا كنندكان به يكتابى می‌خوانند. او خدایی است كه برای نها جر 


روزگاران 





أو معبودی نيست و بر آنچه او استوار و برقرار نموده ویرنکنندهای نیست. 
خدابى كه حضرت محمد تف را به عنوان نشانة سلام و پیشرای حاکمان 
و مسذه هدايتكر بر رعایا و تعطیل کنا اجكام دوبت 
فرستاد. 

او اعلام كرد و دانست , حکم نمود و محکم نمود و اصول را ریشه‌دار کرد و 
آن را گسترانید, و در مورد رور رستاخیزتأکید رمودء و آن رابا تهدید به 





رسواعه 


مردم اعلام نمود. 
خداوند نيز او راكرامى داشت و در روحش سلامتی رابه وديعه نهد و بر آل 
هاش شير می‌دهد و 
آری اذ مادرش شير می‌خورد. و مادامى كه هلال ماء طلوع می‌کند و 
صداى باران‌ها شنیده می‌شود. 

خداوند شما را مراعصات کند | شایسته‌ترین اعمال راانجام دهید و از 
را‌های حلال برويد و حرام را رهاکرده ر واگذارید. وبه فرمان خداگوش 
فرا داده و در آن دقّت كنيدء صلة ارح نمرده و آن رامراعات كنيد و از 





و خاندان گرامش رحمت نمود؛ مادامى که شتر به 
0 





هواى نفسانی سربيجى نموده و آن را ترك كنيد, و با افراد شايسته وباتقوا 
أفت و خب زكنيد وبا لهل لهو و طمع, قطع رابطه كنيد. وبا باكيزءترين 
آزادگان از نظر ولادت. والاترين آنها از نظر سروری و زيباترين آنان از نظر 
موقعیّت تزویح نمایید. 





< مناقب امير مؤمنان على 38 


بو هب 





< قطره‌ای از دریای 








أينك لو در ميان شماست و در حرم شما فرود آمده که صاحب عروس 





گرامی شماست. و بر او همانند مهريّه رسول داب سلمه. مهريّه 





است که فرزندانش را به ودیعت 
» که سهو و وهم در ملك او راه ندارد: 
پیشگویی‌های او کم و زياد نبوده وعيبى ندارد. 
از خداوند برای شما نهایت وصالش, همیشگی ياريش. الهام اصلاح 
حالش و آمادگی برای فرجام و معادش را خواهانم و حمد و ستايش دایمی 
تنها بر اوست و مدح و تمجید از آنِ فرستاده‌اش حضرت احمد 4# است. 
نسخة درّم: در کتاب «مناقب» آمده است: 
كلبى از ابوصالح و از ابو جعفر بن بابويه با سندش از امام رضاک از 
نياكان گرامش تا نقل می‌کند كه حضرتش فرمود: 
امير مؤمنان علی: ية دیگری را به بدیهه ايراد فرمود که هيج 
نقطه‌ای نداشت» حضرت خطبه را چنین آغاز فرمود: 
الحمد ثه آهل الحمد ومأواه, و[له] أوكد الحمد وأحلاه: وأسرع 
الحمد وأسراه وآطهر الحمد وأسماه, وأكرم الحمد وأولاه..... 


پگاء آناست» و حمد را 





حمد مخصوص خداوندى است که اهل حمد و 





تأکید نمود واو را باحلاوت و شیرین نمود و (تأثير) او راسرعت بخشيده 
و جاری ساخت. و او را باكيزه ساخته و بلندمرتبه نمود و او راكرامت 
بخشيده و احسان نمود 
صاحب «مناقب» كويد: این دو خطبه را در كتاب «المخزون المکنون» 
آوردمام.' 
نويسنده 4ا گوید : کتاب «المخزون المکنون» در دسترس ما نبود. 
دهم: از امام صادق# روایت شده: در محضر شریفش از امير مؤمنان 
على بل سخن به ميان آمدء حضرت رو به ابن مارد کرد و فرمود: 








۱ المشاقب + 3۸/۲ 





يابن مارد! من زار جدّي عارفاً بحقّه کتب اله له بكلٌ خطوة حجة 
مقبولة وعمرة مبرورة. 

يابن مارد! والله! ما يطعم اله انار ققدماً تغبّرت في زيارة 
أميرالمؤمنين :* ماشیاً كان أو راكباً. 


يابن مارد! اكتب هذا الحديث بماء الذهب. 





ای فرزند مارد! هر كس جد بزركوارم را با معرفت به حقّش زيارت كند 


خداوند برای هر كامى كه به سوى قبرش برداشته يك حجٌ بذيرفته شده و 
چ 





ای فرزند مارد! سوكند به خدا! هر قدمی که به سوی زيارت قبر امیرمژمنان 
علی 96 برداشته شود -چه بیان و چه سواره .و در این مسیره غباری ببر 


رويش بنشیند. خداوند او رابا 





ش دوزخ نمی‌سوزاند. 


۱ 
ای فرزند مارد! اين حدیث رابا آب طلاینویی 





يازدهم: در نفسير امام حسن عسکری 3 در ذيل تفسیر فرما 
متعال که مى فرمايد: ( في نویه و ررض وم عَذاب ليم بما 
كاثوا كُذِبُونَ4 '؛ «در دلهای آنان نوعی بیماری است. پس خداوند بر 
بیماری آنان افزود و به خاطر دروغهایی كه می‌گفتند عذاب دردناكى برای 
آنان وجود دارد»» آمده است: 
امام کاظم 1 ی‌فرماید: 
هنگامی که منافقان عذرخواهی نمودند رسول خدات#ګ بر آنان بزرگواری 
نمود که ظاهر أنها را بذیرد و باطن و درونشان را به برودكارشان وانار 
نماید و لیکن جبرئیل بر حضرتش نازل شد و عرض کرد 
ای محمدا خداوند على اعلا بر تو سلام مى فرستد و مى فرمايدة 
این منافقان سركش را یرون کن» نان كه به خاطر على ا برای تو 
كرفتاريهابى به وجود أوردندء و بيعت أو را شكستند و خودشان را آماده 




















.١‏ فرحة الغري : ثالا. بحار ال 
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< قطره‌ای ازدرياى... 
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مخالفت با على ا نمودند. 

اینک پر على :38 است كه شگفتیهایی را که خداوند متعال بر او عنايت 
كرده از فرماتبردارى زمين وكوههاء أسمان و ایر مخلوقات از و چرا 
كه خداوند او را جانشین تو قرار داده و قائم مقام تو ساخته است بر آنان 
آشکار نمايد تا بدانند كه به راستى ؛ ول خدا على :18 از نان بی‌نیاز است 
و او از انتقام نان دست برنخواهد داشته مكر به فرمان خدايى كه در أن 
تدبير رسای اوست و حکمتی که اه عامل آن است و په موجب أن امضاء 
می‌نماید. 

بس از این پیام الهی» رسول خداتات# به أن كروه دستور داد تا به بیرون 
شهر مدینه بروند. 

وقتى آنان به همراه على 4 حركت کردند در بيرون شهر مدينه على 1# 
در کنر یکی از کوههای مدينه قرار كرفت» رسول خدالل رو به آن 
حضرت كرد واقرموفة 

ای علی! هجانا ختأود ميال به اينان دستور داده تا تو را يارى كرده و با 
تو همكاري نموده و همواره در خدمت تو بوده و در فرمان بردارى از تو 
تلاش نماینت آگر از تو فرمانبرندبه خير آنهاست و آنان به سوی يهشت 
خدا رفته و برای هميشه مالک أن شده و از ناز و نعمت أن بهره می‌برند 







و اگر با تو مخالفت ورزند این شزی بر آنان است. و آنها به سوى دوزخ 
رانده شده و در عذاب هميشكى أن معلب خواهند ۵ 
آنگاه رسول خدائف» رو به اين كروه کرد و فرمود: 
اعلموا! أتكم إن أطعتم علي 48 سعدتم وان خالفتم شقيتم وأغناه 
اله عنکم يمن سير يكموه وبما سیریکمو: 
پدانیدا اگر شما از على 48 اطاعت كنيد نيك بخت خمواهيد بوت و اگر 
مخالفت كرديد, بدبخت خواهید شد و خداوند او را از شما به وسيلة فراد 








و توسّط جيزهايى كه خواهيد ديد بی‌نیاز خواهد فرمود. 
سپس رسول خداتف به على ا فرمود: 
يا علي ! سل ربك بجاه محتد وآله الطتبين الذين أنت بعد محمد 


سيّدهم, أن يقلّب لك هذه الجبال ما شئت. 

ای على !از پروردگارت به حق محمّد و خاندان پاکش -کسانی که تو پس از 
محمّد تب آفاى آنان هستی -بخواء تا اين كوه را آن گونه كه تو می‌خواهی 
دگرگون سازد. 

على 1# از خداوند درخواست نمود كه كوه به صورت نقره درآید. 

كوه تبديل به نقره شد (و به اذن خداوند به زبان آمد) و گفتد 

يا عليّ! يا وصيّ رسول رب العالمين! إن الله قد أعدّنا لك إن 
أردت إنفاقنا في آمرك, فمتى دعوتنا أجبناك لتمضي فينا حكمك 
وتنفذ فينا قضاءك. 





ای على! ای وصى و جانشين فرستاد؛ پروردگار جهائيان! به راستى که 
خداوند ما را مهيّاى فرمان تو ساخته كه اگر خواستی ما را در پیشرفت 





هر زمان ما را بخمؤاني حكم تو در مورد ما اجسراو 





افذ است. 

سپس هم أن كوه تبديل به طلای سرخ شد و به همان نحو به حضرت 
پاسخ داد آنگاه تبديل به مشک و عنبر و ياقوت.و جواهر كرديد و هر 
كدام از آنها برای حضرت اعلام أمأذكى می‌کردند و مىكفتنده ای ابا 
الحسن! ای برادر رسول خدا! ما در اختيار تو هستيم هر زمان خواستى ما 
را بخوان تا در هر موردى كه می‌خواهی انفاق نمایی ما بر تو پاسخ 
می دهیم و به هر عنصری که بخواهی دگرگون مى شويم. 

در این هنكام رسول خداقفة رو به آن كروه کرد و فرمود: آیا دیدید 
چگونه خداوند متعال على 4 را از اموال شما بىنياز نمود؟ 

سپس رسول خداق ايض رو به على 1 کرد و فرمود: ای علی! خداوند را به 
حق محمد و خاندان پاکش که پس از محمد رسول خداله مهتر نان 
تو هستی -بخوان تا درختان این کوهپایه را به صورت مردان مسلح و 
سنگهایش را به صورت شیران, پلنگان و فمی‌هایی درآورد. 

علی3# به همان قسم خدا را خواند. ناگاه أن كوهها و سرزمین‌های 
اطراف و همة كوهيايدها از مردان مسلح -که در برابر يك تن از أنان» ده 
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یط 





هزار نفر از آن كروه را ياراى مقاوتنبود و شیران پلنگان و افمی‌ها پر 
شد که همگی به يك صدا می‌گفتند: 

يا علي !يا وصيّ رسول لله نت ! ها نحن سخّرنا الله لك» وأمرنا 
پاجابتك كلما دعوتنا إلى اصطلام كلّ من سأطتنا علیه. فستی 
شئت فادعنا نجبك. وبما شئت فأمرنا به نطعك. 

ای علی! ای وصى و جانشين رسول خد! اینک خداوند ما رامسځر فرمان 
تو قرار داد و مأموریم به فرمان تو باسخ دهيم. به هر چه كه ما رامسّط کنی 
نابود می‌کنيم. پس هر وقت خواستی ما را بخوان, ما در فرمان تو هستیم و 
بر هر کاری امر کنی ما اطاعت می‌نماييم 

ای علی! ای وصی و جانشین رسول خدا همانا تو در پیشگاه خداوند 
متعال از مقام و منزلت بزركى برخوردار هستی كه اگر از خداوندبخواهی 
تا اطراف زمين وكتازدهاى أن را همنند كيسداى' قرار دهد انجام 
زمین را به آسمان ببرد يا آپهای 
تلخ درياها رابه أب گوارا ِا زیتون يا شیر يا هر كدام از انواع نوشیدنی‌ها و 
روغنها تذل گند اجام می دهم 

اگر بخواهی كه دریاها را خشک کند يا ساير سرزمينهاى خشک را همانند 





مىدهد یا امن اب رن افکند 


درياها قرار دهد» انجام می‌دهد. 

ابراین» سرکشی اين سركشان و مخالفت اين مخالفان تو را اندوهكين 
نکند گویی آنان از دنيا رفته‌اند مثل اينكه اصلاً در دنا نبودداند وكويا 
وارد آخرت شدداند و از آن رهایی ندارند. 

ای علی! به راستی خدایی که با وجود کفر و فسقشان بر آنان مهلت داده 
و آنان از فرمان تو سرپیچی می‌کنند همان خدایی است که به فرعون 
-كه يايههاى قدرتش به وسيلة سپاهیانش همجون میخ‌های آهنین بود - 
و به نمرودٍ کنعان, و به طنیانگران مذعیان خدایی و طغیانگر 
طفیانگران لعين» ابلیس که راس همة گمراهی‌هاست - مهلت داد. 
تو و آنان برای دار فنا (دنيا) آفریده نشده‌اید بلکه شما برای بقا (آخرت) 











١‏ .در یکی از تسخه‌ها آمدہ: هماتد صورت قوجى قرار دهد 


آفريده شده‌اید. ولى از خانهاى به خان ديكر منتقل می‌شوید و پروردگار 
تو نيازى ندارد که آنان را سياست و تربيت کند. وليكن خداوند متعال 





< متاقب ا 


اراده فرمود تا بزركى و شرافت تو را بر أنان نشان دهد و برتری تو را بر 
آنان نمايان کند. و اكر بخواهد آنان رأ هدايت می‌فرماید. 

امام کاظم 1 مىفرمايد: وقتى آن گروه اين صحنه را ديدند دلهايشان 
بيمار كشت» علاوه بر بيمارى حسادتى كه نسبت به رسول خدا#ا و على 
بن ابی طالبئئة داشتند در اين هنكام خداوند متعال فرمود: 

« في ایهم مرَضٌ ) ؛«در دلهای آنان نوعی بيمارى است؛ يعنى بیماری 
در دلهای این سرکشان, ناباوران و ييمان شکنان استء هنگامی که از 
آنان برای على #8 بيعت گرفته شدء « راهم اله مَرَضاً » !بس 
خداوند بر بيمارى آنان افزود» به گونه‌ای که دلهایشان در برابر أن 





مومنان على 





ورزیده و نابود شدند و این جزایی بود در برابر أنجه از اين 
آیات و معجزات به آنان نشان دلاه شد وَئَهُمْ عَذْابٌ ليم بدا کارا 
بو © ؛ دو به خاطر دروخ هابی که می‌گتنم عذاب دردناکی برای آنان 
وجود دارده که آنان پیامبر خدا محمد مصطفی :لإ را تکذیب کرده و در 
ارشان دروغ می‌گویند که؛ ما در تیمت و عهد خود پابرجا هستیم.۱ 














دوازدهم: سيّد جلیل القدر سيّد نعمت اله جزابریت در «الأثوار الشعمانیه» 
روایت نموده که: حضرت مولا امير مؤمنان على :1 به شيعة خود چنین 
خطاب می‌فرماید: 

إذا أتتني صحيفة سيّسئاتكم فلتكن صحيفة قابلة للإصلاح يعني 
أن يكون كالكتاب الذي فيه غلط لا أن يكون کله غلطاً. ننه 
لايقبل الإصلاح. 


هنگامی كه بروندة گناهانتان رانزد من می‌آورند بايستى نامه اعمالتان قابل 








اصلاح باشد. یعنی همانند کتابی باشد که اغلاط اندکی دارد نه همچرن 





۱۶۰/۱ تفسير امام حسن عسكرى ۱۱۴:۹ ع +2 يحار الوا ۱۴۴/۳۷ ضمن ع ۲۶ تفس پرهان:‎ ١ 
1۹۲ ۲۳۴/۱ مدينة لساجز:‎ 
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كتابى كه همداش غلط است» جراكه جنين كتابى قابل اصلاح و تنصحيح 


سیزدهم: دانشمند بزرگوار» شيخ طو سیخ در «امالی» خود می‌نویسد : 
جابر گوید: امام باقرة فرمود: 


امیرمومنان على 48 در واپسین لحظات زندگی و در حال احتضار هم 
پسرانش را كنار بستر خويش فراخواند امام حسن, امام حسين##80 أبن 
حنيفه و پسران کوچکتر در كنار بستر پدر بزرگوارشان حاضر شدند, 
حضرت به همة أنها سفارشاتی را بیان نمود. در آخر كفتارش فرمود: 

يا بني | عاشروا الناس عشرة إن غبتم حوا إليكم وان فقدتم بكوا 
ای فرزندان من!با مزدم چنان رفتار كنيد كه اگر غایب شدید با اشتياق دنبال 


شما باشند انم بگریند.-.! 


چهاردهم: در کتاب «لضائل آبن شاذان» و همچنین «الروضه» آمده است: 

اصبغ بن نباته یا گوید: در شین لخظات امیرمومنان على 4 -که فرق 
مبارکش از شمشیر كين ابن ملجم لعين شکافته شده بود به عيادت 
مولایم رفته بودم» آن حضرت 3 به من فرمود: 


ای اصبغ! بنشین و حدیئی از من بشنو که پس از این روزه دیگر از من 
سخن نخواهی شنید. بدان ای اصبغ! من نیز -همچنان که تو هم اكنون 
به عیادت من أمدداى ‏ به عیادت رسولخداة رفته بودم. رسول 
خدا تك به من فرمود 

ای ابالحسن! برخيز به مردم بكو: برای نماز جماعت در مسجد حاضر 
شوند آنگاه بر فراز منبر برو و يك يله از مقام من پایین‌تر بنشين و به 
مردم بگود 

ألا من عق والدیه فلعنة الله علیه. ألا من أبق من موالیه فلعنة الله 





۰۲۶ ۱۶۳/۷۴ امالی طوسی: ۵۹۵ح ۶مجلس 7۶.بحار الأتولر: ۲۴۷/۴۲ ع ۵۰و‎ ١ 


عليه, ألا من ظلم أجيراً أجرته فلعنة الله عليه. 


آكاء باشيدا هر که بر والدين خود جفاکند 





ت خدا بر أو باد 

آگاه باشنید! هر بنده‌ای که از مولايش بگریزد, لعنت خلا بر او باد. 

آگاه باشيد! هر که در مزد و أجرتٍ کارگری ستم کند: لعنت خدا بر او باد. 

ای اصبغ! من فرمان حبيبم رسول دض را انجام دادم. در این هنكام 
مردی از كوشة مسجد برخاست و گفت: ای ابالحسن! آنچه گفتی سه 
عبارت مختصر بود آنها را شرح داده و توضیح بده. 

من پاسخ او را نداد تا اين که خدمت رسول خداقاف2 شرفیاب شدم و 
آنچه آن مرد گفته بود به استحضار حضرتش رساندم, 


اصبغ گوید: در این هنگام» على 1 دست مرا كرفت و فرمود: 


اصبغ گوید: حضرت این سخن ب 


آمد» فرمود: 


ای اصبغ! دست خود را بکشا! 

من دستم را گشودم» حضرت يك از انگفکان مرا كرفت و فرمود: 

ای اصبغ! همانكونه که من انگشت تو را گرفتم؛ رسول خداقا!ة انكشت 
مرا كرفت» آنگاهفرمود: 

يا أباالحسن! الا وإنّى وأنت آبوا هذه ألأمة فمن عقّنا فلعنة الله 
عليه ألا وإني وأنت موليا هذه ال فعلی من أبق عتا لعنة الله . 
ألا وٍئي وأنت أجيرا هذه الأمّة, فمن ظلمنا أجرتنا فلعنة الله عليه . 
ای اباالحسن! به راستى كه من و تو پدران أبن مت هستيم؛ هر كه به ما جفا 
کند, لعنت خدا بر او باد 

به راستی كه من و تو مولاى اين امت هستیم هر که از ما بگریزد؛ لعنت خدا 
براوباد. 

به راستى كه من و توء دو اجير این أت هستيم هر که در باداش ماستم 
نماید. لعنت خدا بر او باد. 


آنگاه فرمود: آمین. 





و بیهوش شد» سپس به هوش 


< مناقب امير مومنان على 18 
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ای اصبغ! هنوز نشستفاى1 

عرض كردم: آری» ای مولاى من! 

فرمود مىخواهى حديث ديكرى اضافه كنم؟ 
عرض کردم: آری؛ خداوند از خيرات فراوانش بر تو ہی 
فرمود: روزى ببامبر خداظ* در یکی از کوچه‌های مدينه با من ديدار 
كرد من غمكين بودم به كونهاى كه آثار حزن و اندوه از جهرهام بيدا بود. 
أن حضرت رو به من کرد و فرمود ای اباالحسن! تو را غمكين می‌بينم 
آیا مى خواهى حديثى برای تو بكويم كه هرگز محزون نشوی؟ 

عرض کردم: أرى. 

فرمود: وقتى روز قيامت فرا می‌رسد خداوند منبرى بلندتر از منبر 
پیامبران و شهيدان برای من قرار می‌دهد. آنگاه به من دستور مىدهد تا 
بر فراز آن بالا روم سپس به تو دستور می‌دهد که يك يله بايينتر از من 
صعود كنى. آنگاه به کو فرشته امر می‌کند كه يك پله بايينتر از تو 
بنشينند موقعى گه هلمه بالاى أن منبر قرار گرفتیم هيج كس از 
بيشينيان و آخرین تمی‌ماند جز آنکه همه در بيرامون آن حاضر می‌شوند 
یکی از فرشتگانی که پایینتر از و نشسته فرياد می‌زند؛ 

ای مردم! هر که مرا می‌شناسد که می‌شناسد. و هر که مرا نمی‌شناسد 








اینک خودم را معزفی می‌نمايم. من رضوان خازن يهشت هستم, آگاه 
باشید! خداوند به احسان, کرم فضل و جلالش به من دستور فرمود تا 
كليدهاى بهشت زا به حشرت محتدقا واگثار نماي و خضرت 
محتدتضلة به من دستور داد تا نها را در اختیار على بن ابی طالب 
قرار دهم, پس شما در اين امر گواهی داده و شاهد باشید. 

آنگاه فرشتهاى که پایین‌تر از او بوده برمى خیزد و چنان فرياد مى زند که 
همة جمعيّت صدای أو را می‌شنونده و می‌گوید: 

ای مردم! هر که مرا می‌شناسد که می‌شناسد. و هر که مرا نمی‌شناسد من 
هماكنون خودم را معزفی می‌نمایم» من مالک» خازن دوزخ می‌باشم. آگاه 
باشيدا همانا خداوند به أحسان, کرم» فضل و جلااش به من دستور فرمود 
تا کلیدهای دوزخ را به حضرت محمد ت واكذار نمایم» و حضرت 





محمد ابت به من دستور داد تا آنها را در اختيار على بن ابی طالبلظة 
قرار دهم پس شما در اين امر كواهى داده و شاهد باشید. 

در این هنكام على :1 كليدهاى بهشت و دوزخ را می‌گیرد. 

سپس رسول‌خدا فرمود: ای على! پس از أن تو از دامن من و 
خاندانت از دامان تو و شيعيانت از دامان خاندائت می‌گیرند. 

على ل می‌فرماید: من دستانم را بر هم زدم و گفتم: ای رسول خدا! به 
سوى بیشت مىرويم! 

بيامبر خدائ تن فرمود: أرى» سوكند به پروردگار كعبه! 





[اصبغ كويد: من در آن حال از مولايم جز اين دو حديث را نشنيدم؛ 


حضرت ملرات عليه این سخنان زيبا و دلنشير 





رافرمود و آنكاه روحش به 





سوى معبودش بر كشيد]. ' 
بانزدهم: برسى * نقل مىكند: امام شن مجتبی نی فرمود: 
امیر مؤمنان» على ا به من و بزادزم امام حنتین ني فرمود: 
إذا وضعتماني في الضریع فطلیا رکعتین قتبل أن تهيلا علي 
التراب , وانظرا ما يكون. 


وقتى جنازة مرا در قبر 





پیش از أن كه خاک بسر قبرم بسريزيد دو 
ركعت نماز بخوانيد و بنگرید كه جه می‌شود. 

آن دو بزرگوار وقتى حضرتش را در قبر جاى دادند» دستور يدر 

بزرگوارشان را انجام داده و متظر شدندء ناكاه ديدند قبر مطهّر با پارچه‌ای 

یبا و حریر بوشيده شدء امام حسن 1# از طرف بالای سر پارچه را کنار 





از 
زد متوجه شد كه رسول خدا ال : حضرت آدم و حضرت ابراهیم :نه با 
امير مؤمنان علی :#: صحبت می‌نمایند 


۱ الروضة : ۲۷و ۴۳ بحار شوار: ۲۴/۲۰ج ۸۲ر ۲-۲۸۴۲ ۸. نظ 








خود: ۴-۱۲۳ مجلس ۵ و شیخ مفيد نز در امالی خویش : ۵۱ج ”تقل كردءائد 


0 
3 
3 
۲ 
3 
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#7 








0 
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امام حسين 8 نيز از طرف بايين پا» پارچه را كنار زدء ديد فاطمة 
زهرا#ه» حضرت حوّاء مریم و آسيه عليهن السلام بر امیر مؤمنان على 18 
نوحه می‌کنند و ندبه می‌نمایند.۱ 

نويسنده له كويد : این أمر جاى هيج كونه شكفتى نيست» جراكه روايات 
زيادى وارد شده كه بيانكر اين است كه بيشوايان معصومین 8# يس از 
وفاتشان در اجساد مثالى خودشان ظاهر مىكردند. 





شانزدهم: مسعودی و در وإثبات الوصیّه» مىنويسد: أبن عبّاس گوید: 

شبی که در بامداد آن امیرمزمنان علی ۹9 به شهادت رسیده من در 
خواب ديام كه گویا كوه ابوقییس شکست و قطعه قطعه شد و در اطراف 
كعبه فرو ريخت و غباری بلند شد و خانة کعبه و شهر مکّه و پیرامون آن را 
فرا گرفت؛ و شهر به کي دز تازیکی فرو رفت به گونه‌ای که مردم یکدیگر 
را نمی‌دیدند. 

ترس و وحشت وجود مرآ فرا گرفت. گفتم: «ا ۵ ول لیه راجعون» » 
می‌ترسیدم از اين كه نکند امیر مؤمنان على 38 كشته شود. 

ابن عباس كويد: بامداد همان شب خبر شهادت على 99 رسید.۲ 





ا بار توا :۳۰۱/۳۲ 
.بات ارم :۱۵۲ 


بخش سوم 


قطره‌ای از دریای مناقب 

شیر نوشیده از منبع وحی و تنزیل 
بازگرفته شده از شير دانش و شرف جلیل. 
١‏ مام پاکیزگان از پیشوایان. 
بزرگ بانوان جهانيان 

حضرت فاطمة زهرا 


عليها صلوات المصدّين 











۳ 





۱. در «صیاح رازو بای «گروهی: 


ابر بن عبداثه گوید: امام باقر فرمود: 

إِنّما ستاها فاطمة الزهراء لأنٌ الله عرّوجلٌ خلقها من نور عظمته. 
حضرت فاطمه فإ . زهرا ناميدء شلذم, ول نودای متعال آن بانو را از نور 
عظمت خود أفريد. 

هنگامی که درخشید آسمان‌ها و زمينَ به نور او روشن كشت جشمان 
فرشتگان خيره شد فرشتگان غذای متعال را سجده نموده و گفتند: 
خدای ما! و سرور ما! اين جه نوری است؟! 

خداوند به نان وحی فرمود: 





هذا نور من نوري. آسکنته في سما ٠‏ وخلقته من عظمتي, 
أخرجه من صلب نب من أنببائي. أفضّله على جميع الأنبياء. 
وأخرج من ذلك النور أمّة يقومون بأمري ويهدون إليّ خلقي. 
وأجعلهم خلفاء في أرضي. 


اين نورى از نور من است. که آن 








ر أسمانم جاى دادم و از عظمت 
خویش آفریدم .من این نور را از صلب یکی از پیامبرانمبیرون می‌آورم که 
1 ۲ 007 اب. ز ۱ 

او را بر همه ييامبران برتری مىدهم. از این نور گروهی ' رابه وجود 


می‌آورم که برای امر من قیام می‌کنند و آفریدگانم را به سوی من راهتمایی 








< قطره‌ای از درياى ... 


3 











می‌نمایند و من آنها را جانشینان (خود) در روى زمين قرلر میدهم ۱۰ 


نكارنده گوید: این روايت در کتاب «مصباح الأنوار؛ نيز نقل شده است. 


مقدار مهريّة حضرت فاطمه اة : ابوذر گوید: 

رسول خدا ی فرمود: 

فرشتكان از خداوند درخواست نموده و گفتند: خدای ما! و سرور ما! ما را 
آگاه کن که مجرية فاطمه تخ جه مقدار بوده؟ تا دانیم و بر ما روشن شود 
که او بهترین آفریده» نزد توست. 

خداوند متعال وحی فرمود: ملائكتي وسکان سما 
مهر فاطمة بنت محمد فلإ نصف الدنيا. 
فرشتگان من و ساکنان آسمانهایم! شما راكواه م ىكيرم که مهر یذ فاطمه » 


دختر محت و نس دنياست. ۲ 





شهدکم أن 





علامة حلی 4 در کتانب «ألفین» می‌نویسدد: عبدالملک نوفلی از 
پدرش, از جدّش"نقل مؤكذكة گوید؛ روزی خدمت حضرت فاطمه هه 
رسیدم» أو پیش از من سلام کرد و فرمود: 





جه شده که صبح آمده‌ای؟ 

عرض کردم: برای طلب بركت. 
0 

فرمود: پدرم به من خبر داد که: 





من سلّم عليه وعلي ثلاثة ام أوجب الله له الج 


هر کس بر او و بر من سه روز سلام نمايد خداوند بهشت را بر او واجب 





؟.دلائل امه : ۹۱ح ۳۵ نواد سا 
۳.در تس أصلى آمده:علی 396 قرمود 


فرمود: في حياتنا وبعد موتا. 
هم در زمان زندگی ماو هم پس از مرك ما" 


در کتاب «مصباح الأنوار في فضائل إمام الأبراره مىنويسد: 
پیشوای ششم. امام صادق 38 از پدران بزرگوارش ع نقل می‌کند که 
رسول خدافاقة فرمود: 
ان فاطمة #ه لتشفع يوم القيامة فيمن أحبّها وتولآها وا 
ذزیتها وتولآهم ويشفعها الله فیهم ویدخلهم الجنّة بشفاعتها, 
به راستی که در روز قيامت فاطمه 4 دربارة کسانی كه او رادوست داشته و 
پیروی نمایند و کسانی که فرزندان أو را دوست داشته و پیروی نمایند 
شفاعت می‌کند, و خداوند متعال نیز شفاعت أن حضرت را در مورد آنان 
آن ببانوی بزركوار» آنان را وارد بهشت 











می‌پذیرد و به سبب شفاعت 
می‌نماید. ۲ 

تويسندءيه گوید: اين حدیث شریفت وا از یک لسخة حطی کهن نقل 
كردم که شاید ۳۰۰ سال پیش یا بیشتر نواشته شد» است. 


باز در همان کتاب می‌خوانيم: امام باقر فرمود: 
هنگامی که فاطمه 4 متولد شد خدای متعال به یکی از فرشتكان وحی 
فرمود تا كلمة «فاطمه» را بر زبان حضرت محتَد394 جاری سازد. به 
همین جهت» أن بزركوار او را فاطمه ناميد و به أو فرمود: 
نی فطمتك بالعلم. وفطمتك عن الطمث 





٠‏ المثاقب : ۳۶۵/۲ (با اختلاف در الفاظ) , وساتل الشيعة : ۲۸۷/۱۰ح ۰۱ سزار مفيد :۱۵۴ ۰۶ بحار 
انوا :۱۸۵/۲۲ ضمن ع ۱۷ وج۱ ۱۹۳/۱۰۰ به تقل از تهنیب: 1/۶ ۱۱ 

۲. مصباع الأثوار: (مخطوط). 
در حديث دیگری آمده: فطمه ‏ عرض مىكند : «إلهي وميدي! ريني وشيعتي , وشيعة ذر ستيه 
ومحبي رمحب ذريتي» فإذ! النداء من قبل لله جل جلاله : أن ری فاطمة وشيعتها؟» : خداى من مولای 
من فرزندان و شيعيائم ٠‏ و شهعهان فرؤندائم ,و دوستداران من و دوستداران فرزنداتم . در اين هنگام از جانب 
خداى متمال ندا مىرسد: فرزندان و شيعيان فاطمه کجا هستند؟... رجوع كنيد به: بصار الأنوارء 514/77 .١‏ 








< مناقب حضرت قاطمه اھ 


و 


۳۱ 
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من شیر رابه وسیلة علم در وجوه تو قطع كردم ' و تو رااز ناباكى بازداشتم. 
أنكاه امام اقب فرمود: 
واثه ! لقد فطمها الله تبارك وتعالی بالعلم وعن الطمث بالمیاق. 
سوگند به خدا!به راستی که خدارند او را در روز عهد و پیمان با علم و 
دانش قرين و ر ناباكى بركنار نمود. 

باز در همان کتاب می‌خوانیم: امیر مؤمنان على 1 می‌فرماید: 
حضرت فاطمه :4 فرمود: پدر بزرگولرم رسول خدا7 به من فرمود: 
يا فاطمة ! من صلّى عليك غفر الله له. وألحقه بي حيث كنت من 
الجنّة . 


ای فاطمه !هر كس بر تو درود فرستد خداوند او رامی‌آمرزد؛ و او رادر 





8 3 
بهشت در جایگاه ای می‌دهد. 





)۷/۸۶ باز در همان کتاب آمده انشت: ابوهریره گوید: 
رسول خداملق فرمود: 
أرّل شخص یدخل الجنّة فاطمة نية. مثلها في هذه الأقة مثل 
ت د بی 
مریم بنت عمران في بني ٳسرائیل 
نخستين شخصی که وارد بهشت می‌شود فاطمه ن است. مقام و منزلت او 
ميان اين امت همانند مقام و منزلت مریم دختر عمران در ميان بنى 









ائيل است. 





غير بكبرند. جاى شیر به او غذائى جایگزین 


۷ توضيح أبن مطلب جنين است که وقنى مى خواهند طفل 
از ترجمة كتاب «فاطمة الزهراء 


می‌کنند, ابن غذاي جايكزين برای حضرت زهرائية, علم بوده 








من المهد إلى اللحده. 
۲. باح انار : ۲۲۷ اسخطوط). لکافی :۲۴۶۰/۱ علل شرع : 18اح؟ بحارالأنوار :۱۲/۴۲ ع ۹ 
۳ مصباح الأنوار: .714 (سخطوط), بحار توا ۱۹۴/۱۰۰ ج ۱۰+ مسر ۲۱۷/۱۰ ع۲ 


دملمی: ۶۹/۱ ع ۸۳ يعار ان :۷۰/۳۷ سطر ١‏ تتصول قسهتة: ۱۲۷ مصباح لور :۲۳۰ 





(مخطوط). لتاق :۱۱۰/۴ 





در کتاب «مصباح الأثواره مى نويسد: عبد الله بن حسن از پدرش 


جد بزرگوارش 3 نقل می‌کند كه فرمود: 
هنكامى كه حضرت زهرائية در آخرين 
حالت احتضار و مشرف به مرگ شد نظر تندی نمود و فرمود: 





لحظات زندكى خويش در 


السلام على چبرئیل. السلام على رسول اللّه. الهم مع رسولك. 
اللهمٌ في رضوانك وجوارك ودارك دارالسلام. 

سلام بر جبرئيل؛ سلام بر رسول دق خداونداا مرابا رسول خودت 
محشور فرماء خداوندا! مرادر بهشت و جوار خودت و خانه‌ات كه 
دار السلام است جاى بده 

سپس فرمود: آيا آنچه رکه من می‌بینم شما هم مىبينيد؟ 

گفته شد: جه می‌بینید؟ 

فرمود: هذه مواکب أهل السماوات: وهّاجبرئیل وهذا رسول الله. 
ویقول: يا بنيّة! أقدمي فما آمامك خیر لك 

اینها گروه‌های اهل آسمانهارتتن 
كه به من می‌فرماید: دخترم! بياء آنچه دز 


تنل و لین ول خد ان است. 





١ 
شرو دارى برای تو بهتر است.‎ 





۸ ) باز در همان منبع آمده است: زيد بن على كويد: 

هنگامی كه وفات حضرت فاطمه نيه نزديك شد آن بانوى بزرگوار به 
جبرئيل و پیامبر## سلام كردء همجنين به ملک الموت نيز سلام نمود. 
کسانی كه در آنجا حاضر بودند» صداى جنبش و حركت فرشتگان را 
شنیدند آنان در آن محفل نورانی دلنشينترين عطر را استشمام نمودند." 


0 المصطفی + می‌نویسد : جابر بن عبدالله 
در ضمن يك حدیث طولائى فرمود: 


؟.مصياح انوا :1۶۲ امخطوط). بحا لور :۲۰۰/۴۳ ضمن ح ۱۳۰ 





< مناقب حضرت قاطمه رد 














إن لله قد وكّل بفاطمة ويه رعيلاً من الملائكة يحفظونها من بين 
یدیها ومن خلفها وعن يمينها وعن يسارها وهم معها في حياتها 
وعند قبرها بعد موتها, يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها 
وبنيها. 

همانا خداوند كروهى از فرشتكان را به حضرت زهرا كماشته تا آن 





حضرت را از روبه‌رو» بشت سر از سمت راست و چپ نگهبانی داده و 
حفظ نمایند.آنان در طول دوران زندگی به همراه أن حضرت و پس از 
وفات» در کنار قبر مبارک او خواهند برد و درود زیادی بر او پدر 
بزرگوارش, شوهرش و فرزندانش می‌فرستند, 

پس هر کس مرا بس از وفاتم زيارت كند گویی که در دوران زندگیم 
زیارت کرده است و هر که فاطمهه را زارت كندء كوبى كه مرا زارت 
کرده است و ح رکه غل بن ابی طالب 4 را زيارت کند گوبی كه 
فاطمه عه را زارت نموده ابت و هر که حسن و حسین خا را زيات کند 
كوبى که عل ی زارت کرده و هر كه فرزندان آن دو بزركوار را زیارت 
کند گونی که خن خو رگا زیارت کرده است.۱ 


از در همان کتاب آمده است: پیشوای هشتم؛ مولای رژوف» امام 





اکان پاک‌سرشت خويش 199 نقل می‌فرماید که امير مؤمنان 
على ۹8 فرمود: 
روزی حضرت فاطمة زهرا ههه به من فرمود: 
آنا أحبَ إلى رسول الله فلا منکم. 
سول دا از شما محبوبتر هستم. 
ند بلكه من محبوبترم: 
امام حسن 38 فرمود: نهء بلکه من محبوبترم. 
امام حسين 4 فرمود: نه بلكه من نزد رسول دا از شما محبوبترم. 
در این اثناكه برگزیدگان آفرینش در مورد محبوبټت خود در پیشگاه 





من 






من 





١‏ بحار الأنوا 








۸ ۰ 


بيامبر تت مفاخره می‌نمودند رسول خناةٍ وارد محفل نورانی آنان 
شده و فرمود: فرزندم! دربارة جه جيزى سخن مىكوييد؟ 

ما قضيّه رأ به أن حضرت بازكو نموديم. رسول خدائة دخت گرامی 
خويش را در بغل كشيد و دهانش را بوسيد على 48 را نیز در آغوش 
كرفت و ميان دو چشمانش را بوسيد, و امام حسن 4# را روى پای راست 
خويش و امام حسین 38 را روى باى چپ خويش نشانيد و آنان را بوسید 
آنگاه فرمود: 

أنتم آرلی بي في الدنيا والآخرة, والی الله من والاکم وعادی من 
عاداکم, أنتم ملي وأنا منكم. والّذي نفسي بيده لايتولاكم عبد 
في الدنيا إلا کان الله عر جل وليه في الدنیا والآخرة. 











شما در دنيا و آخرت عزيزان من هستید. کسی که شما را دوست بدارد خدا 
را دوست داشته ‏ آن که با شما به «شمنی یز برخيرد با خدا به دشمنى و 
ستيز برخعاسته است» شما از من واف ن از لاتېم 

سوگند به خدايى که جانم در فبطف قدرت اوست! هيج بندماى در دنياء از 
شما فرمانبردارى نمی‌کند جر آنك هجمداوند متعال دردنیا و آخرت باور و 


as 
پشتیبان اوست‎ 


(۱۲/۹۰۱) طبرى :4 در كتاب «دلائل الإمامه؛ می‌نویسد: أبوبصير گوید: 
از مولايم امام باقر 48 دربارة مصحف فاطمه#ة برسيدم. فرمود: 


أنزل عليها بعد موت أبيها. 

كتابى بود که بس از رحلت بدر يزركوارش بر او نرود آمده بود 

عرض كردم: آیا جيزى از قرآن در أن وجود دارد؟ 

فرمود جيزى از قرآن در أن نیست. 

عرض كردم: أن را براى من توصيف فرما. فرمود: 

له دنّتان من زيرجدتين على طول الورق وعرضه حمراوين. 

آن دارای دو جلد از جنس زبرجد سرخ رنگ است كه به اندازة طول و 
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عرض يك ورقه و برك می‌باشد. 

عرض كردم: ورقه و برك أن را براى من توصيف فرما. 

فرمود: ورقش از دز سفيد که با كفتن كلمة «كن»؛ «بديد أى» به وجود 
آمده است. 

عرض كردم: جه جيزى در أن نوا 
فيه خبر ما كان وخبر ما يكون إلى يوم القيامة. وفيه خبر سماء 
سماء. وعدد ما في السماوات من الملائكة وغير ذلك, وعدد كل 
من خلق اله مرسلاً وغير مرسل وأسماؤهم وأسماء من أرسل 
إليهم. وأسماء من کب ومن أجاب منهم, وفيه أسماء جميع من 
خلق الله من المؤمنين والکافرین, من الأوّلين والآخرين. 


اخبار آنجه تابه حال بوده و آنچه تاروز قيامت خواهد بو اخبار هر یک از 





شده است؟ فرمود: 


آسمانها. تعداد فرضتگانرو موجودات دیگری كه در أنهاست. تعداد همة 
فرسنادگان اير مرلو غير مرسل و اسامی آنها و اسامى اقوامی 
كه ابنان بر آنها را نکیخته نله بودند.اسامی کسانی كه آنان را تکذیب كرده 
و کسانی كةبة آنان گروید‌انده اسامى تمام مؤمنان و كافران از آغاز تا بايان 





نامهاى شهرهاء ويزكيهاى هر شهری» جه در شرق و جه در غرب جهان» 
تعداد مؤمنان هر شهر, تعداد كافران آن» ویژگی‌های کسانی كه (پیامبران 
را) تكذيب کرده‌ند؛ 

صفات اقوام بيشين و داستانهاى مربوط به آنها, طاغوتهايى که به 
قدرت رسيدهاند مدت سلطنت أنها و تعداد آنان. 

مشخصات و اسامی ائقه ی و مدت زمانى كه هر كدام امامت و 
بيشوابى نمودهائد صفات رجعتهاى آنان و صفت همة کسانی که در 





تمام (ادوار) دورانها آمد و رفت داشته‌اند؛ همه و همه در مصحف 
حضرت زهراءة آمده است. 

عرض کردم: قربانت كردم؛ ادوار چقدر از زمان است؟ 

فرمود: پنجاه هزار سال که می‌شود هفت دوره. در أن مصحف» اسامی 






همه كسانى که خداوند آفریده» از آغاز تا فرجام و مذت عمر آنهاء 
ویژگی‌های بهشتيان» تعداد واردين در أن» ویژگی‌های دوزخیان و تعداد 
واردين در آن» و اسامی هر يك از این دو گروه. 

و نيز علم قرآن به همانكونهاى كه فرود آمده لست و نيز عم تورات. 
أنجيل و زبور به همان كونهاى كه نازل شدهاند تعداد درختان و 
سنگریزه‌های تمامى شهرها وجود دارد. 

امام باق« فرمود: هنگامی که خداوند متعال خواست این مصحف را بر 
آن حضرت نازل فرمايدء دستور داد که جبرئیل ؛ میکائیل و اسرافيل أن را 
دوم شب جمعه بود که 





برداشته و نزد أن حضرت بیاورند و اين در 6 
آن حضرت در حال نماز ایستاده بود. آنان فرود أمده و همجنان سرپا 
ايستاده بودند تا این که حضرت نشست. چون نمازش را به این رساند 
سلام كرده فتند: السلام سقرؤك السلام 
می‌رساند؛ و مصحف را در دامن حظ ركفي كذاشتند 

حضرت زهرا ب فرمود: 

الله السلام. ومنه السلام, رالیهآلسلام. وعلیکم يا رسلاله! السلام. 


سلام مخصوص خداوند ات 





اوند به تو سلام 





ازمر یاو و بهسَوّی اوست و سلام بر 
شماای فرشتگان خدا! 

آنگاه فرشتگان به آسمان رفتنده حضرت زهرا :+ پس از نماز صبح, تا 
ظهر پیوسته به خواندن أن مشفول شد تا اين که أن را به يايان رسائيد. 
ولقد كانت : مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن 
والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة 

به راستى كه اطاعت آن حضرت 6# بر تمام آفريدكان خدا از جر و انس, 
پرندگان» وحوش, بيامبران و فرشتگان واجب بود 

عرض كردم: قربانت كردم؛ پس از اوه أن مصحف به جه کسی رسید؟ 
فرمود: حضرت زهرانية أن را به امير مؤمنان على تحويل داد و پس 
از شهادت آن حضرت» به امام حسننة و بعد به امام حسين 32 رسيدء 
سپس در نزد اهلش باقی ماند تا این كه آن را به صاحب اين امر لله 
واگذارکنند. 





< مناقب حضرت فاطمه ابد - 














(من با شكفتى) عرض کردم: این علم بسيار زياد است! 
فرمود: يا آبامحتد! إنّ هذا الذي وصفته لك لفي ورقتين من أله 
وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالثة ولا تكلّمتُ بحرف منه. 


ای ابامحمّدا آنچه راكه من به تو گفتم در دو ورقه از أغاز آن بود. و مطالب 
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ورقذ سوم و بعد از آن را برای تو نگفته و حسّی یک حرف از آن را بیان 
ak‏ 
نکردم 








ر کتاب «الثاقب في الاقب» می‌نویسد: ابن عباس گوید: 

در آن هنكام كه بانوى بانوان. حضرت فاطمة زهراعه پا به عرصة 
وجود كذاشته و متولد گشت. زمين روشن كرديد به كونهاى كه نور وجود 
حضرتش بيابانها را نورانى و کوه‌ها را روشن نمود» فرشتكان به سوی 
فرود آمده و بالهای خو کارا در شرق و غرب جهان گسترانیدنده و بر 
خيمهها و بردههابي باارزش زدند و آن را با سايهبانهاى آسمان 





بوشيده و اهل مككّهرا تور آن حضرت مدهوش ساخت. 


در همان روز رسول خدا لفت وارد اتاق حضرت خدیجه له شد و 





فرمود: 


يا خديجة! لا تحزني. إن كان قد هجرك نسوان مكّة ولن يدخلن 
عليك, فلينزلن عندك الیوم نسوان نسرات پهجات عطرات عنجات 
ينقدح في أعلاهن نور یستقبل إستقبالاً ويلتهب إلتهابً. وتفرح 
منهن رائحة تسر أهل مكّة جمیعا. فسلمت الجواري, فأحسنّ 





وحیین فاب 
ای خدیجه! از ابن كه زنان مکّه تورا ترک کرده و در اين مرقعیّت حسّاس به 
يارى تو نيامدند غمکین مباش| زیر که همین اسروز گروهی از بانوان 
زیبای بهشتی به سوی تو فرود می‌آیند که در این حال» بانوانى با چهره‌های 
انی نمکین که پیشاپیش آنها نوری 











می‌درخشید و نسيمى از عطر خوشبو از آنها مى وزيد كه همه مردم مکه را 
فراگرفته قرود آم 





ان به حضرت خدیجه 8 سلام نموده و به 
بهترین وجه تحیّت كفعند 

... تا أنججا که هر کدام از آنھاء آن حضرت خا ون ی ارو 
نمودند» آنان به وسيلة تشتی که به همراه داشتند آن کودک نازنين را 
شستشو داده و با حوله‌ای بهشتی او را خشک و با عطر خوشبو معطر 
نموده؛ انگاه آن سر هستی را در قنداقه بيجيده (و در دامن مادر 
مهربانش گذاشته) و سرانجام ثناگویان به سوی آسمان عروج کردند. 


در روایت دیگری آمده است: 





بانویی که در برابر حضرت خدیجه 8 بود آن کودک نازنین را با آب کوثر 
شستشو داد آنگاه دو تا پارچة سفید بیرون آورد كه از شير سفیدتر و از 
مشک و عنبر خوشبوتر بودند و یکی از آنها را بر او ييجيد و دیگری را 
روسری نمود أنكاه از أن كودف رن تقاضایی سخن‌گفتن کر او لبان 
زیبایش را به شهادت کشود فت 

آشهد أن لا إله إلا لله واشهد ان أي مدا رسول اله. وأنّ 
بعلي سيّد الأوصياء. وولدي سادة الأسباط. 

گواهی مىدهم که معبودى جز خدای يكتا نيست و همانا پدر بزرگوارم 
همسرم (على ل1) سرور 





حضرت محمّد 9# رسول خداست, و همانا 
اوصیا و دو فرزندم سرور نوادگان پیامبرانند. 
سپس رو به أن بانوان كرد و بر آنان سلام نمود و همة آنها را با 
أسمهايشان خواند و آنان با لبخند رو به آن کودک نمودند. 

آری» در ولادت أن حضرت» حور العين یکدیگر را مده دادند و اهل 
یگر بشارت دادند. و در آسمان نوری 
فرشتگان چنین نوری را ندیده بودند. 

رام را گرفته رو به حضرت خدیجه غه 


آسمان ولادت حضر" 










فروزان يديد آمد که پیش از آر 


خذیها يا خديجة! طاهرة مطهّرة زكيّة میمونة, بورك لك فیها 


< مناقب حضرت فاطمه اة 


وت )مه 





< قطره‌ای از دریای .. 
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وفي نسلها. 
خدیجه! يكير این کودک راكه پاک باكيزه 





نظليف و مبارك است. که خودو 
کن 
حضرت خديجه هة دختر نازنين خود را باخوشحالى در بغل كرفت و 
يستان در دهانش كذاشت و شير فراوان جارى گشت. 

آن کودک, در یک روزء همانند يك ماه كودكان ديكر و در يك ماه, 
همانند یک سال كودكان ديكر رشد می‌نمود.! 


برای تو مبارک و بایرکت است. 





از در همان کتاب آمده است: سلمان فارسی+ گوید: 


روزی بس از رحلت رسول خدابل از منزل بیرون آمدم؛ امير مزمنان 


علی 18 را دیدم» حضرتش فرمود: 


يا سلمان ! جفوتنا بعد وفاة رسول الله بل . 

ای سلمان!ٍس از رفا زپول خدا 9 بر ما ستم روا داشتی. 

عرض كردم حبیبعن» أى اميرمؤمنان! بر مثل شما مخفی نیست (بر 
مثل َعَم روا نيست) جز" أن كه غم و اندوه رسول خدائفاظة بر من 
مستولی و همان باعث کوتاهی من در زيارت و ديدار شما گشت. 

آنگاه أميرمؤمنان على 146 فرمود: 

يا سلمان! ائت إلى منزل فاطمة 4 فإنّها إليك مشتاقة؛ وتريد أن 
تتحفك بتحفة قد أتحفت بها من الجنّة . 

ای سلمان! 


و می‌خواهد هدیه‌ای راكه از جانب خدا از بهشت برای او آورده شده به تو 





اینک به منزل فاطمه يقة رهسبار شو که او مشتاق ديدار توست 


دهد. 
سلمان كويد (من از این امر در شگفت شده و) عرض کردم: ای 
امیرمؤمنان! هدیه‌ای از بهشت؛ پس از وفات رسول خدا لو به 
فاطمه یڅ رسیده؟ 

فرمود: آرى, ای سلمان! 





.١‏ اقب فى المناقب : ۲۸۶ ح ۲ایا اندکی تفاوت). 
فی 3 


سلمان كويد: من با سرعت تمام به خانة فاطمه نله رهسپار شد درب 
خانه را کوبیدم. فضّهء خدمتگزار حضرتش بشت در آمدء و به من اجازة 
ورود دادء محضر مبارک حضرت فاطمه جه شرفیاب شدم آن حضرت 


نشسته و عبایی بر سر كشيده و خود را پوشیده بود. چون مرا دید فرمود: 


< مناقب 


ای سلمان! بنشين و (در آنچه می‌گویم) بیندیش, بدان كه من دیشب 
همین جا نشسته بودم و در مورد وفات رسول خدابتة به فكر فرو رفته 
بودم, غم و اندوه سينهام را فرگرفته بود من خودم با دستانم درب خانه 
را بستم, ناگاه بدون اين كه کسی أن را بگشاید» درب خانة من كشوده 
شد ناگهان جهار بانو را ديدم كه بر من وارد شدند نان بقدرى زيبا بودند 
كه هيج بينندماى همجون زیبایی آنها و شادابى جهرة آنها را ند 
وقتى وارد اتا شدند برخاستم من اظهار تاأشنائى كردم و گفتم: ایا شما 
از اهل مدينه هستيد يا از اهل مکه؟ 

گفتند: ما نه از اهل مدينه هسثيمةنهالهل/مكبهء حتی از اهل زمين هم 
نيستيم» بلكه ما از حور امین هنتیما دخت رسول خدا! خداوند 
جهانیان, ما را به جانب تو فونتاده اور دز رحلت جانسوزپدرت رسول 
خدابييفظ تسلی دهيم. 

بانوى بانوان» فاطمة زهراة می‌فرماید: 
من رو به یکی از آنها كرده و كفتم: نامت چیست؟ 
گفت: «ذ 








رد 














گفتم: حبيب من! چرا تو را «ذزه» ناميددائد؟ 

گفت: از آن جهت که من برای ابوذر غفاری, صحابی يدر بزرگوارت 
رسول خدایخة آفریده شدهام. 

رو به دیگری کرده وكفتم: نام تو چیست؟ 

كفت: نام من «سلمی» است. 

گفتم: جرا «سلمی» نامیده شده‌ای؟ 

گفت: چون من برای سلمان, يار و صاحب رسول خدانت افريده شددام. 


رو به سومى کردہ ‏ ”تم نام تو چیست؟ 
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گفت: «مقدوده». 
گفتم: حبیب من! تو چرا «مقدوده» نامیده شده‌ای؟ 
گفت: من نيز برای مقداد بن اسودکندی» صحابة سول خداتكفة آفریده 
شدهام. 
رو به جهارمى کرده گفتم: نام تو چیست؟ 
گفت: «عتارد». 
گفتم: چرا «عماره» نامیده شده‌ای؟ 
گفت: من نيز برای عقاربن یاسره يار وفادار رسول دا آفريده شدمام. 
آنگاه هديداى را به من دادند که مقدارى از أن را برای تو كنار كناشته و 
نگه داشت 
(سلمان گوید:) آنگاه حضرت زهراءه بشقاب سفیدی آورد که در آن 
خرما بود, خرمايى که از «حشک نانج» ' بزرگتر» از برف سفیدتر و از 
مشک خوشبوتر بوده از آنا ده تا بهٌ من عنایت نمود که من از حمل آنها 
حیران بودم. 
سپس رو به من کرد و فرغو د 
شب موقع افطار با این رطب‌ها افطار کن و فردا هستة آنها را نزد من 
پیاور. 
سلمان گوید: من از محضر آن بانوی بزرگوار رخصت طلبیده و خارج 
شدم و به سوی منزلم به راه افتادم؛ در بين راه به هر كس و به هر جمعی از 
اصحاب رسول خدا#فتة برمی‌خوردم می‌گفتند: ای سلمان! اين جه بوی 





مشک خوشبویی است که با توست؟ 

سلمان گوید: من کتمان کردم كه همراهم چیزی است! تا این که به 
منزل رسیددم. هنكام افطار, با آن رطب‌ها افطار نمودم؛ و هیچ هسته‌ای در 
آنها ندیدم. 








.١‏ خشک نانج :نان لست که از آردخالص, شکر و بادام نا پسته یه ی‌شود. 


فردا حدمت حضرت فاطمهكة شرفياب شدم درب را كوبيدم؛ اجازة 
ورود به من عنايت فرمود, وارد اتاق شدم» عرض كردم: ای دخت رسول 
خدا! فرموديد كه هسته آن رطب‌ها را بیاورم ولى آنها هيج هسته‌ای 
نداشتند. 
آن حضرت تبسّم فرمود که پس از وفات پدر بزرگرارش نخندیده بود. 
آنگاه فرمود: 
ای سلمان! این رطب‌ها از نخلی است که خداوند متعال در يهشت برای 
من نشانده است» و اینها را با دعایی کاشته که يدر بزركوارم رسول خدانل 
آن را به من تعليم داد که من هر بامداد و شامكاه آن دعا را مىخوانم. 
عرض كردم: بانوی من! أن دعا را به من هم ياد بدهيد 
فرمود: إن سرّك أن تلقى الله تعالى وهو عنك راض غير غضبان, 
ولاتضرّك وسوسة الشيطان ماددت حي فواظب عليه. 
اگر دوست دارى خداوند رابا شن ری أو نه بأخشمش -ملاقات كنى و 
وسوسة هيج شیطانی به توضرر نرساند بس بر ابن دعا مواظبت كن . 
در روایت ديكرى آمده است: 


إن سرّك أن لاتمسّك الحمّى ما عشت في دار الدنیا فواظب عليه. 


اگر دوست دارى كه تادر دیا زندكى مىكنى هركز تو راتب فرانگیرده پس 
براین دها مدارمت تمد 

سلمان گوید: عرض کردم: این دعا را به من ياد بدهید. 

حضرت فرمودند: 
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على تبي قحبو يشم [1ذو]' الذي هو باهر مذكُور وبالقتي 
عشهور. وعلی الوم والطراء تشگور. 


به نام خذاوند بخشندة مهربان. به نام خداوند نور, به نام خدایی که 








روشنی‌بخش نور است. بنام خدابى كه نور بر نور است. بنام خداوندی که 





تدبیر همة آمور در 


آفرید. 


است نوانای اوست. بنام خداوندی كه نور رااز نور 


سياس خداوندی راکه نور راز نور آفرید. و نور رابر كوه طور فرود آورد. 
در کتابی نوشته شده و در کاغذ: 





در بیت معمور و سقف 





ای متلاطم: به اندازه معين و بر پیامبری بزرگواره بنام 
خداوندی كه او به عرّت و ارجمندی ياد شده و به خير مشهور, و در حال 
رنج و شادی مورد شکر و سپاس است 

سلمان كويد: من اين دعا را از حضرت زهرانته فرا كرفتم؛ آنگاه آن را 

از هزار نفر از اهل مدينه ومکه كه تب گرفته بودند ياد دادم و همة 





۲ 





آنها چون می خواندند به اذل دا بهبود مىيافتند. 


نک باز در همان کتاب آمده است: روایت شده: 

امیر مزمنان على 9 چیزی از يك نفر يهودى قرض نمود یهودی در 
مقابل آن؛ چیزی را به عنوان رهن درخواست کرد. على 12 جادر حضرت 
فاطمة زهراءنة را که از يشم بافته شد بود در گرو قرضش گذاشت. 

یهودی آن چادر را به خانة خود برده و در ميان اتاقی نهاد. هنگامی که 
شب فرا رسید و تاریکی بر همه جا حاکم شد زن يهودى برای کاری وارد 
آن اتاق شد. دید نوری آن اتاق را فرا گرفته و روشن نموده است. فوری 
نزد شوهرش آمد و او را از این امر آگاه کرد. 

مرد يهودى که بودنٍ چادر حضرت فاطمة زهرا به در خانه‌اش را 








.در نسخه‌ای«الحمد ‏ آمده است. 
؟. الثاقب فى المناقب : ۲۹۷ح ”اب ندکی تقاوت در الفاظ) 


فراموش کرده بود از این امر در شگفت شد به سرعت برخاست و دال 
اتاق شد ناگهان ديد كه نور آن چادر هم اتاق را فرا كرفته. گویی 
شعاعش از ماه شب چهاردهم فروزان‌تر بود و از نزدیک می‌درخشید . 
بهودی که از اين امر در شگفت شد محل چادر را بررسى كرد و با 
دقت به آنجا نگاه کرد فهمید که نور از همان چادر حضرت فاطمه په 
می‌درخشد. او از اتاق خارج شد و به سرعت متوبجه قوم و خويش 


خودش شد. زنش نیز به سوی خویشان خود شتافت. و آنها را در آن اتاق 





حاضر کردند. در آن شب. تعداد هشتاد نفر از يهوديان در خانة او حاضر 
شده و اين منظره را مشاهده کردند و همگی مسلمان شدند.۱ 








در کتاب «خرائج» روایت شده: عمران بن حصین گوید: 
من در حضور پیامبر لظ نشسته بودم» حضربت/ فاطمة زهراد» كه در 
سنين کودکی بود وارد شد. رنگ صوزتگن از شنت گرسنگی دگرگون 
بود پیامبر خحدا### به او فرمود: نزدیک يا 
حضرت زهراءة كنار پدر بزرگوارش رفت» رسول خداء4 دستان 
مبارکش را بلند كرد و بر روی سینة او -در جای گردن‌بند او گذاشت: 
آنگاه عرضه داشت: 
الهم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة, لاتجع فاطمة بنت محمّد. 
ای حداوندی که گرستگان را سير می‌نمایی و متواضعان و فرودستان را 
بلند مر تبه می‌نمایی! فاطمه, دختر محمد راگرسنه مگذار. 
عمران گوید: همین كه دعای پیامب# تمام شد ديدم كه خون در 
جهرة مبارک حضرت زهرا غ جریان بيدا کرد و به زردی چهره‌اش غلبه 


نمود و چهره‌اش سرخ شد. 






١‏ الفاق فی المناقب ١‏ ۰۱ج ۲ الخرائج ۵۳۷/۲ ۱۳. بحار ال ۲.۸۲۲ عم 


< مناقب حضرت فاطمه نی 


1 








< قطره‌ای از دریای... 


ف 











حضرت فاطمة زهراية فرمود: 
من پس از این دعاء ديكر كرسنه نشدم.١‏ 

در کتاب «صحيفة الرضا/كة؛ آمده است: رسول خدا9# فرمود: 
تحشر أبنتي فاطمة 3 يوم انقيامة ومعها نياب مسصبوغة يدم 
الحسین 38 فتعلق بقائمة من توائم العرش فتقول: يا رب . احکم 


بيني وبين قاتل ولدي. 





هنگامی که روز رستاخیز فرا می‌رسد دخترم فاطمه در حالی محشور 
می‌شود که لباسهای خون آلود فرزندش امام حسین 84 با اوست. آنگاه 
یکی از پایه‌های عرش الهی رامی‌گیرد و می‌گوید: 
پروردگارا! بین من و قانل فرزندم داوری کن ! 
رسول خداف فمو فیحکم لابنتي ورب الكعبة. 
سوگند به خا ی گلا اود به نفع دخترم داوری می‌کند. ۲ 
بر یکی از کتأب‌هاي کهن دانشمدان امامبّه آمده است: 
ن عبّاس گوید: شخصی از اشراف و بزرگان عرب» خدمت رسول 
خدا قفي شرفیاب شد و گفت: ای رسول خدا! به جه سبب شما از ما برتر 
شدید در صورتی که ما و شما از یک آب آفریده شدهايم؟! 
پیامبر خد امل فرمود: 
ای برادر عرب! أن هنكام كه خداوند متعال تصمیم كرفت ما را بافریند 
سخنی كفت كه از آن نورى يديد أمد و سخن ديكرى كفت كه روح 
گشت. پس من على, فاطمه, حسن و حسين :8۵ را (از آن نور) آفرید 
آنگاه از نور من عرش الهى رأ آفريد. من از عرش برتر هستم و از نور 
على 18 آسمانها را أفريد پس على:28 از آسمان‌ها برتر است و از نور 





.ار :۵1/۱ح ۸۰ پحار لور :۳۷/۲۲ ۲۹ 
۲ صحیتة الرضا ل :۸۹ع ۲۱+ عیون أخبار الرضا کل ۲۵/۲ح ۶ بعار انار : ۲1۲۰/۴۳ 


من ماد را آفریه يس حسن 386 برتر از ماه است. و از تور حسين ا 
آفتاب را أفريدء يس حسين 8 برتر 
آنگاه خداوند متعال تاريكى را برزمین مسلط نمود به‌گونه‌ای كه فرشتگان 
نتوانستند اين تاریکی را تحمل کنند پس به سوی خداوند متعال شکوه 
نمودند 
خداوند متعال به جبرئیل فرمود: مقدارى از نور فاطمه غت را بركير و در 
قندیلی قرار ده و أن را در كوشوارة عرش آویزان کن. 
جبرئيل فرمان الهى را نجام دادء در این هنكام آسمانها و زمین‌های 
هفتكانه روشن گشتند و فرشتگان تسبيح و تقديس الهى رأ بجاى آوردند 
پس خداوند متعال فرمود: 
وعرّتي وجلالي وجودي ومجدي وإرتفاع مكاني ! لأجعلنٌ ثواب 
تسبيحكم وتقديسكم لفاطمة وبعلها وبنيها ومحتيها إلى يوم 
القيامة . فمن أجل ذلك سيت الزهراء 6> 
به مرت» عظمت بخشش؛ بزركوارى + والايى أو رافعت منزلتم سوكند اكد 
البنه پاداش تسبيح و تقدیس شمارا تا روز قيامت براي فاطمه» همسرش» 
فرزندائش و دوستانش قرار خواهم داد 














آذ ۱ 
و به همین جهت بود که آن حضرت, «زهراء ناميده شد 


در تفسير قمى # آمده است: امام صادق 86 می‌فرماید: 

پیامبر خدا 2 , حضرت فاطمة زهراء* را خيلى م ىيوسيد. 

اين امر بر عايشه سنكين أمد و بر يبامبر تت اعتراض نمود(1) 

بيامبر ناو فرمود: 

يا عائشة! إن لما أسري بي إلى السماء دخلت الجدّة فأدناني 

جبرئیل من شجرة طوبی, وناولني من ثمارها فاکلته. فحوّل الله ذلك 
ماء في ظهري, فلمًا هبطت إلى الأرض وأقعت خديجة فحملت 
بفاطمة جهن فما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها. 

















.تير لين روايت در مصياح الأنار: 74 (مخطوط) و تأيل الآيات: )اح ۱۶ تقل ده لست 





ای عايشه! در آن شبى كه مرا به سوى آسمان بردندء داخل بهشت شدمء 
جبرئيل مرا نزديك درخت طربا برد و از ميوة آن به من داده من آن ميوه را 
خوردم: خداوند آن ميوه رادر صلب من تبديل به نطفه كرد. و هنگامی که 


به زمين آمدم با همسرم خديجه نله همبستر شدم؛ وى به فاطمه لیڈ حامله 


جع فطرعاى ار دريدي .. 


شد. بدين جهت. من هيج وقت فاطمه ل را نمىبوسم جز آن که بوی 


تم 5 ۱ 
درخت طربا راز ار می‌شنوم 


ابن شاذان ا گوید : سلمان فارسی# می‌گوید: 


رسول خدا تت فرمود: 





يا سلمان! من أحبٌ فاطمة هة ابنتي فهو في الجنّة معي . ومن 
أبغضها فهو في النار. يا سلمان! حب فاطمة با ينفع في مانة 
موطن. أيسر تلك المواطن: الموت والقبر والسیزان والسحشر 
والصراط وَالمحَائمبة؛فمّن رضيت عنه ابنتي فاطمة #ه رضيت 
عنه ومن رضيت عَنّْه رضي الله عن. ومن غضبت عليه فاطمة:/8, 
نبت کل ما ات ل غضب اله عليه. 

يا سلمان, ويل لمن يظلمها ويظلم ذرّيّتها وشيعتها." 


ای سلمانا هر كه فاطمه فيه دخترم را دوست داشته باشد, او در بهشت با 





من خواهد بود و هر که با او دشمنی کند. در دوزخ خواهد بود. 
ای سلمان! محبّت و دوستی فاطمه يق در صد موضع سود خواهد داشت ۰ 
آسان‌ترین این مواقع عبارتست از: هنكام مردن, در قبره میزان» محشرء 
صراط و محل حسابرسی بند 


هر که دخترم فاطمه تل از او راضی و خوشنود شود من از او راضی 





می‌شوم و هر که من از او راضی شوم» خداوند از او راضی می‌شود و هر که 





۶/۴۳ شیر ممی: ۳۶۵/۱ بحار تور ۱۲۰/۸ ۳۶۲/۱۸:۱۰ح ۴۸ر‎ ١ 
ماله منقية: ۱۲۶ متيب ۶۱. در ین کتاب آمده: «ويل لمن یظلمها ويظلم بعلها میرالسزمنین علي لإ‎ + 
وويلٌ لمن بظلم ذريتها وشيعتهاه ؛ وای بر کسی کر هو همسرش امير مؤمنان على ل ستم تمابد. ولى بر‎ 


کدی كه بر فروندان وشيصائش ستم روا دارد. 


فاطمه ة از او خشمكين شود من بر ار خشم مىنمايم و هر كه من بر او 
عضب تمایم تومي لوك می‌شود 
ای سلمان! وای بر کسی که بر 





رزندان و شيعيانش ستم نماید 


- فرات بن ابراهيم  یکی از دانشمندان علم حدیث در قرن سوم‎ )01/41١( 
در تفسير خود مىنويسد: بيشواى ششم. امام صادق*# از پدر‎ 
بزرگوارش 4 نقل می‌کند كه بيامبر خدا#خ فرمود:‎ 
إذا كان يوم القيامة نادى سناد مسن بسطنان العسرش: يسا صعشر‎ 
الخلائق | غضّوا أبصاركم حتّى تمر بنت حبيب الله إلى قصرها.‎ 
هنگامی كه روز ق‎ 


< مناقب حضرت فاطمه بیت 





بامت فرا رسد منادى از ميان عرش الهى ندا می‌کند :ای 
كروه خلابق! جشمان خود را یندید نا دختر حبيب خدا به سوى قصر 
حويش برود 

حضرت زهران؛ به سوى قصرئقجرکت می‌کند ان حضرت دو چادر 
سبز به سر كرده و در پرامونش كفنا زار حوريه خواهند بود هنگامی 
كه حضرت زهراءة بر کر قصر خود می‌رسد می‌بیند امام حسن1 
ایستاده و امام حسین یت - در حالی که سر در بدن ندارد ‏ خوابيده است. 
أن حضرت رو به امام حسن:1 کرده و می‌گوید: این کیست؟ 

امام حسن 6 پاسخ می‌دهد: این برادرم حسین82 است که أقت پدرت, 
أو راکشته و سرش را از تنش جداکردند. 








در همین موقع از طرف خداوند خطاب می‌رسد: ای دختر حبیب خدا! 


همانا اين ظلم و ستمی که مت يدرت انجام دادند از اين جهت به تو 
نشان دادم كه من در نزد خودم أن تسلیتی كه برای تو ذخیره نمودهام, 
بنمايانم. همانا من تسلیت تو را اين قرار دادم كه امروز به حساب هيج 
كس رسیدگی نكنم تا توه 
ولى به تو خدمت و احسائى كرده باشند» وارد يهشت شويد. 

در این موقع دخترم با فرزندان و شيعيانش و کسانی که شيعه نبوده ولى 
خدمتى به آنان كردهاند وارد بهشت می‌شوند. و اين است فرمايش خداكه 








فرزئدانتء شيعيانت و کسانی که شيعه نبودند 
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الأب ر» ؛ دوحشت بزرگ آنها رااندوهكين 
في ما اش 1 








نتف 


نمی‌کنده که این در روز قيامت است» « و 








خالِدُونَ» ۲؛ هر آنن در آنچه دلشان بخواهد جاؤدانه متعم خواهند بوده. 
هي والله! فاطمة وذرّيّتها وشيعتها ومن أولاهم معروفاً ليس هو 
من شیعتها. 





سوگند به خدا| منظور از اين افراد, فاطمه و فرزندان و شيعيان و افرادی که 


به آن حضرت احسان و نیکی و خدمتی نمودند. خواهد پوو" 


باز در «تفسیر فرات» آمده است: سهل بن احمد دینوری گوید: 


امام صادق ۹۶ می‌فرماید: 


جابر به امام باقر عرض کرد: قربانت كردم؛ ای فرزند رسول خداا 
حدینی در فضیلتة بزرگارخود, حضرت فاطمه 4 برایم بكوكه هر 
موقع به شيفيآن تقل کنم بسرور و خوشحال شوند 

امام باقر 9 فرمود: پدرم برای من از جدّم از رسول خدا6ا حدیثی تقل 
کرد گه خضرتش فرمود: 

هنكامى که روز قیامت قرا می‌رسد. منبرهایی از نور برای پیامبران و 





رسولان تصب می‌نمایند در أن روز منبر منء از همة منبرها بالاتر خواهد 
بود. آنگاه خدای متعال می‌فرماید: ای محمد! خطبه بخوان. 

من خطبه‌ای می‌خوانم که هيج يك از بیامبران و رسولان نظیر و مانند 
أن را نشنیده باشد. سپس منبرهايى از نور برای اوصیا و جانشینان 
پیامبران نصب می‌شود. كه برای وصی و جانشین من» علق بن ابی 
طالب 38 در وسط منبرهای آنان متبری از نور نصب می‌شود که منبر او 
بالاترين آنهاست. 

آنگاه خدای متعال فرمايد: ای علی! خطبه بخوان. 

حضرتش خطبهلى مىخواند كه هبيج يك از اوصيا مانندآن را تشنیده 
است. أنكاه منبرهايى از نور برای فرزندان پیامبران بريا می‌شود برای دو 








او ۲.سورة ابام آیه ۱۰۲و 1015 
۳.تقسر فرات: ۲۶۹ح ۴ بحا لور : ۳۳۶/۷ ضمن ج ۶۲/۳۱۲۱ ۵۴و ۵۹/۶۸ ۱۰۹ 


فرزند و توادهم» و دو ريحان و گلم در روزگار زندگانیم؛ منبری از نور 
نصب می‌شود. آنگاه به آنباگفته می‌شود: خطبه بخوانید. آنان چنان 
خطبه‌ای إيراد می‌کنند که کسی از فرزندان بيامبران مانتد آن را 
نشنیده‌اند. 

آنگاه منادی - که جبرئیل4# است - ندا می‌دهد: فاطمه##» دختر 
حضرت محمد تق کجاست؟ خدیجه :8 بنت خویلد کجاست؟ مریم یلا 
دختر عمران کجاست؟ آسیه یه دختر مزاحم کجاست؟ أ کلشوم 4 » مادر 
یحیی بن زکریا کجاست؟ 

همة آنها برمی‌خیزند. خدای متعال می‌فرماید: ای اهل محشرا امروز 
كرامت از أن كيست؟ 

حضرت محمد حضرت علىء امام حسن, امام حسين و حضرت زهرا يك 
عرضه می‌دارند: كرامت از أن خداى يكانة قار است. 

خداى متعال مىفرمايد: يا هل لجع ! إِنّي قد جعلت الکسرم 
لمحتد 1۳ وعل والحسن والسین/وفاطمة بود يا أهل الجمع, 
طأطؤوا الرؤوس وغضوا الأيصار فان هذه فاطمة تسیر إلى الجئّة. 


ای اهل محشرا همانا من کرامت رااز آن محمد . علی» حسن» حسین و 








فاطمه 8# قرار دادم. ای اهل محشر! سرهایتان را پایین اندازید و دیدگان 
خودرا فرو بندید تا فاطمه 4 به سری بهشت برود 

در همین وقت جبرئیل برای أن حضرت, شتری از شتران بهشتی که دو 
پهلوی أن را به ديباى بهشتی آراسته است و افسار و مهار آن از مروارید 
و جهاز آن از ترجان است. در برابر او می‌خواباند» أن حضرت سوار می‌شود. 
آنگاه خدای متعال صد هزار فرشته از سمت راست او و صد هزار از 
سمت چپ او می‌فرستد تا به همراه اوه حرکت کننده و صد هزار فرشتة 
ديكر می‌فرسند تا فاطمهيقة را بر فراز بل‌های خود برداشته و به سوی 
بهشت ببرند. هنگامی که به در بهشت می‌رسند فاطمدئة نگاهی به 
بشت سر خود می‌نماید. 

خدای مهربان می‌فرماید: ای دختر حبیب من! چرا متوجه يشت سر خود 
شدی, در حالی كه من دستور دادم كه وارد پیشتم شوی؟ 


< مناقب حضرت فاطمه نج 





سم 
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فاطمه نټ می‌فرماید: 
يا ربٌ! أحبيت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. 

پروردگارا! دوست دارم در همجو روزى قدر و منزلت من شناخته شود 
ین یا بنت عي إرجعي فانظري من كان في قلبه 








تر حبیب من! برگرد و نگاه كن هر کسی كه محبّت تو يا یکسی از 
س را يكير و وارد بهشت كن. 

امام باقر مىفرمايد: والله ! يا جابر! ها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها 
من الحبٌ الرديء. 

ای جابرا سوكند به خدا! فاطمه نه در آن روز مانند پرنده‌ای كه دانة خوب 
و برمىدارد؛ شيعيان و دوستان خود رااز ميان اهل 
محشر جلا م ىكند ونجات می‌دهد. 

هنكامى كه آن خضرت ب همراه شيعيان خود كنار درب بهشت می‌رسند. 
خداى متعال به دلهاى شیعی 
خودشان متوجه شوند. 

چون به بشت سر ی متوجه می‌شوند خدای می‌فرماید: ای 
دوستان من! چرا به يشت سر خودتان متوجّه شدید در حالی که من در 
حق شما شفاعت فاطمه8, دختر حبيبم را پذیرفتم؟ 








فرزندانت را در قلب دارد د. 








راا بد جدا می 


امه می‌اندازد كه به بشت سر 














می‌گویند: پروردگار!! دوست دار , در همچو روزی قدر و منزلت ما نيز 
شناخته شود. 
خدا می‌فرمید: يا أحباني! ارجعوا وانظروا مسن أحبکم لحب 


فاطمة. أنظروا من أطعمکم لحبٌ فاطمة. انظروا من سقاکم شرية 
في حبٌ فاطمة. أنظروا من رد عنکم غيبة في حبٌ فاطمة انظروا 
من کساکم لحب فاطمة خذوا بيده وأدخلوه الجن 

نگاه كنيد هر کسی که شما رابه جهت محیت 
٠‏ هر کسی که به شما به جهت محبّت فاطمه لق 





ای دوستان من! بر" 






فاطمه ی . دوست داش 
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غذا داده. هر کسی شربت آبی در راه محبّت فاطمه بل به شما داده, هر 





به جهت محبّت فاطمه م غب 





از شمارا رد کرده و در غياب شماء 





۲۳۳/۹۱ 


جد بزرگوارش نله نقل می‌کنند كه پیامبر خد 





از شما دفاع كردء. هر کسی که به خاطر محبّت فاطمه تله به شما لباس داده. 





آنان را بكيريد و وارد يهشت نمایید. 
امام باقر مى فرمايده سوكند به خدا! از آن مردم کسی غير از اهل شک 
ياكافر يا منافق باقى نمی‌ماند. 

هنكامى كه کفار در طبقات (آتش) جاى می‌گیرند. فرياد می‌زنند. جنان 
كه خدای متعال مى قرماينة 

لما نا من شاف 


شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد * و نه دوست گرم و پرمحبتی» 


دست 








3 ولا ضديت حَمِيم 4 '؛ «افسوس که امروز) 





«اى كاش بار ديكر (به دنيا باز) كرديم و از مؤمنان با 
امام باقر مىفرمايد: هيهات! هيهات! أن 
خواهند شد ولو را او نا ُُوا 
«و اگر باز گردند به همان اعمالی كهاز د أذبنهى شده بودند باز می‌گردند و 
همانا آنها دروغكويانتد» ۴ 






از در همان كتاب آمده آسنت: امام صادق#ة از پدر كرامى و از 





4 فرمود: 

ای مردم! آیا می‌دانید فاطمه: چگونه آفریده شده است؟ 

گفتند: خدا و رسولش داناترند. 

فرمود: فاطمه؛4 حوریه‌ای به شکل آدمیان آفریده شده است» نه اينكه 
از جنس آنان باشد. 
آنگاه فرمود: او از عرق 
گفتند: ای رسول خدا 
حورای انسیه است, ولی انسی نيست و می‌فرمایید: او از عرق ج 
پر او آفریده شده است. 








این امر برای ما مشکل شد می‌فرمایید: او 
ثيل و 








۳.سورة انم ی ۲۸ 
۴ تفر فرات ۹۸ج ۰۱۳ بحار انار ۵۱/۸ج ۵۹ر ۶۴/۴۴ ع ۵ 


< مناقب حضرت فاطمه رب 


موز 








مهب 





< قطرداى از دریای... 


<f Bes 





پیامبر خداتی فرمود: اكنون برای شما می‌گویم ؛ پروردگارم سيبى از 
بهشت به وسيلة جبرئیل برای من فرستاد که آن را به سینه‌اش جسبانيده 
بود پس جبرئيل عرق کرد» سيب نيز عرق نمود و عرق آن دو مخلوط 
شده و یکی گشبت. آنگاه جبرثيل گفت: السلام عليك يارسول الله! 
كفتم: و عليك السلام يا جبرثيل! 

گفت: خداوند متعال اين سيب رأ به تو از يهشت هديه كرده است. 

من آن را كرفتم و بوسيدم و به چشمانم گذاشته و به سيندام چسبانیدم» 
آنگاه كفت: يا محهد! تو بايد أن را بخورى. 

كفتم: أيا هدية پروردگارم را بايد بخورم؟ 

كفت: آری تو مأمورى أن را بخوری. 

وقتى أن را شكافتم نورى از أن درخشید که من وحشت نمودم. 
جبرثيل گفت: آن را بخور این نور منصورة فاطمه است. 

كفتم: ای جبرئيل لامنصوره» کیست؟ 

كفت: جازية تخرج م صلبك إسمها في السماء المنصورة, وفي 
الأرض «فاطمته: 

دختری) است گه از عسلب نوه وجود می‌آید كه نام وى در آسمان 
«منصوره» و در زمین «فاطمه؛ است. 

گفتم: ای جبرئیل! چرا در آسمان «منصوره» و در زمين «فاطمه» نامیده 


شده است؟ 
گفت: سيت «فاطمة» في الارض, لأنّه فطمت شیعتها من الشار 
وفطمت أعداؤها عن حبّها. 


در زمين بدین جهت «فاطمه؛ نامیده شد زیرا که شيعيان وى از آتش 


دوزخ برکنار خواهند بود؛ و دشمنانش از مهر و محبت او بىبهرءاند. 





و همین است فرمايش خدای متعال که می‌فرماید وَيوْمَئٍِ يَفْرَحْ 
زیون * بت لو '؛«در آن روز مؤمنان به وسيلة نصرت و یاری 





خدا خوشحال و مسرور می‌شونده يعنى: به نصرت و يارى فاطمدها». 








۵ .سورة روم یذ ۲و‎ ١ 
۶ تقسیرفرات :۲۱ج‎ ۲ 


بخش جبارم 


قطره‌ای از درياى فضايل و مناقب 

شيرخواران وحى و قرآن الهى 

و از شير بازكرفته شدگان دانش و شرف و بزرگواری 
حضرت امام حسن و امام حسین 


صلوات الله عليهما 








21 


مهب 


احادیث زیبای این بخش را در در فصل بیان می‌نماييم : 

فصل او : احاديثى که به صورت هشترک در فضایل دو امام همام بزرگوار 
يعنى امام حسن و امام ین صلوات لله عليه وارد شده است. 

فصل دوّم: احادیشی که در فضایل هر يك از آن دو بزرگوار وارد شده است. 


فصل اوّل | 


احادیث مشترک در فضایل 
دو امام همام؛ 

امام حسن و امام حسين لا 
صلوات الله علیهما 











در این فصل احادینی چند نقل می‌نما 





در كتاب شريف «کافی» آمده است: عبدالله بن سلیمان عامری 





گوید: پیشوای بنجمء امام باقر فَرمود: 

لقا عرج برسَو آله 35848 نزل بالصلاة عشر رکعات» ركسعتين 
رکمتین؛ فلتا ولد لسن زالخسین زاد رسول الله 94 سبع 
ركعات شكراً ثه. فأجاز الله له ذلك. 

هنگامی كه رسول خدا؛ محمّد مصطفى کال را به معراج بردند, نمازهای 
راجب ده ركعت بود كه هر كدام دو ركعتى بودند. وقتی امام حسن و امام 
حسين #8 متود شدند رسول خدا ب برای سباسكزارى از خداوند 
متعال هفت ركعت به آنها اضافه فرمود و خداوند بر او اجازه داد واين عمل 
حضرتش را امضاء فرمود ١‏ 








شيخ جليل القدر صدوق در كتاب «امالی» مىنويسد: ابن عمر 
كويد: رسول خداقاف فرمود: 
إذاكان يوم القيا 








۱۳ وسائل الشيمة: الفاح‎ ۲١ لکافی: ۲۸۷/۲ ع ,بحار لور :۱۵۸/۲۳ ح‎ ٠ 


بمنبرين من نور, طولهما مائة ميل فيوضع أحدهما عسن يمين 
العرش , والآخر عن يسار العرش, ثمٌ يؤتى بالحسن والحسين ية 
فيقوم الحسن 18 على آحدهما, والحسين 388 على الآخز. يزين 
الربٌ تبارك وتعالى بهما عرشه كما يزين المرأة مُرطاها. 

هنگامی كه روز قيامت فرا مى رسد عرش پروردگار جهانيان را تماما آذين 
می‌بندنده آنكاء دو منبر از نور می‌آورند, طول آنها صد ميل است» یکی از 
آنها را در طرف راست عرش و دیگری را در طرف جب عرش مىكذارند. 





۵ 
3 
3 


سپس امام حسن و امام حسين فق را می‌آورند» لمام حسن مجتبی 898 بسر 
فراز یکی از آنها و امام حسین 92 بر فراز ديكرى قرار می‌گیرند. خداوند 
متعال با آن دو بزرگوار عرش خود را زينت می‌نماید همان طور كه زن با 


ا ١‏ 
كوشوارءهايش خود رازینت مىكند 


دركتاب «خصال» آمده است: زینب؛ دختر ابورافع كويد: 





پیامبر خداتف بیمار بود بیماری که در اثرآن از دنیا رحلت فرمود» 
دختر بزرگوارش فاطمة زهراعه با و فززند گرامیش"امام حسن و امام 
حسین اه به عیادت پدر بزرگوارش شرفیاب شدء به رسول خدا 4# 





فرمود: 


بدرجان! أينان فرزندان تو هستند چیزی به عنوان ارث به أنها عطا بفرما. 
رسول خدائة فرمود: ما الحسن 38 فان له هيبتي وسژددي 
وأمًا الحسين 48, فان له شجاعتي وجودي. 


0 
من هيبت و سیادت خردم را به فرزندم حسن 886 و ب 





رشجاعت 


ودم رابه فرزندم حسین 3 عطاکردم ۳ 





ابن قولويه استاد شيخ مفيديه در کتاب «کامل الزیارات» می‌نویسد: 





۰۱۳۱/۲: مجلس 17 بحار لو :۲۲۶۱/۴۳ إرشاد لوب‎ ١ الى صدوتق :۱۷۴ح‎ ٠ 
.در يار و مصدر بجاى «بششش», «جرأت»آمهاست.‎ 
۰۱۰ 7۶۳/۴۴, الخصال : لالاح ۱۲۷, إعلام لوری: ۰۴۱۲/۱ الإرشاد: ۶/۷ بحار الأتوار:‎ ٣ 





<6 قطره‌ای از دریای .. 
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ابوذر غفارى كويد: من در حضور بيامبر خدايك: بودم و مىديدم كد 
آن حضرت امام حسن و امام حسين نل را مى بوسيد و می‌فرمود: 

من أحبّ الحسن والحسين ننه وذریتهما مخلصاً لم تفع انار 
وجهه. ولوكانت ذنوبه يعدد رمل عالج. الا أن يكون ذنباً يخرجه 
من الایمان. 
هر كس حسن و حسین و فرزندان آنها رااز روی اخلاص دوست داشته 
باشد آتش جهنم جهرة او رانمی‌سوزاند. گر جه كناهانش بهاندز: ریگهای 
بيابان ریگزار باشد. مگر آن که دارای گناهی باشد که موجب خروج او از 


ایمان گردد :۱ 


(۵/۹۱۲) علامة مجلسی: در تاب «بحار لور مى نويسد: 
سلمان فارسی# گوید: هن خضور پیامبر خدا2# شرفياب شده و 
سلام کردم آنگاه خدمت بائوی بزرگوار حضرت فاطمة زهراء» رسیدم» 
فاطمة زه را به من فرمود: 
ای سلمان! این حسن و حسين م هستند که از گرسنگی گریه م‌کنند 
دست أن دو را بكير و نزد جد بزرگوارشان پر 
من دست هر دو راگرفته و به حضور پیامبر خدا ا بردم رسول 
خدال به آن دو بزركوار فرمود: حسنینم! شما را چه شده است؟ 
کفتند: نشتهي طعامً يا رسول اله ! ای رسول خدا ماغذا مىخواهيم 
رسول خدا تت رو به دا الهی كرده و سه بار عرضه داشت: 
«اللهم أطعمهما» :دار خدايا! به آنها غذا عطا فرماء 
سلمان كويد: در اين هنكام متوجه شده ويك په در دست مبارک 
رسول خدا#ة دیدم, آن به همانند حباب و سبوى بزركى بود و از برف 
سفيدتر» از عسل شيرينتر و از كره نرمتر بود» آن حضرت با انگشتان 











۲٩ .كامل الزيارات: ۴۱۱۴ بحار نوا ۲۶/۴۳ ے‎ ١ 


مباركش آن په را دو نصف كرده و يك نصف آن را به امام حسن ا و 
نصف دیگرش را به امام حسین ا داد من به دستان آن دو بزرگوار نگاه 
كردم و دوست داشتم از آن په بخورم ولى بيامبر خداتتتة فرمود: 

يا سلمان! هذا طعام من الجنّة. لا يأكله أحد حتی ينجو من الحساب. 





ای سلمان! اين غذاى بهشتى است. کسی از 


۲ ۲۱ 
از حساب روز قبامت فارغ شود 


نمی‌تواند مبل كند تا لين که 


در همان كتاب آمده است: عروة بارقى گوید: 








من سالی به حج مشرّف شدم» بس از پایان مراسم حج وارد مسجد 
پيامبر خدالة شدم» ديدم حضرتش نشسته و در كنارش دو نوجوان 
نورسیده حضور دارند. آن حضرت گاهی این نوجوان و گاهی آن نوجوان 
را می‌بوسید. 

وقتی مردم دیدند حضرت با آن دو توجوآن چنین رفتاری دارد از 
سخن گفتن با آن بزرگوار خودداری کردند تا نك كاملا آنها را 
بوسید البنّه مردم نمی‌دانستند که به جه سبب رسول خدایه آن دو 


بيد و 





نوجوان را اين اندازه دوست می‌داشت. 
من در آن هنگامی که پیامبر خدائففظة آن دو نوجوان را می‌بوسید نزد 
حضرتش رفته و عرض کردم: ای رسول خدا!آیا اینان پسران شما هستند؟ 
فرمود: 
نهم ابنا أبنتي وابنا آخي وابن عشي وأحب الرجال إليّ. ومن هر 
سمعي وبصري, ومن نفسه نفسي ونفسي نفسه: ومن أحزن لحزنه 
ويحزن لحزني. 





ما نمی تاد ميل ند و توبه سوى خير و نک هستی 
1 بحا اور ۲۰۸/۴ نظي این رولیت را يخ قطب بأوشدى با در «لخرائج:۵۳۶/۲ح 07 مه 
مجلسی اا در جر لور :۵۱۰۱/۳۷ و خوارزمی در «مقتل الحسين 4۱۷ تفل نود 


کا 


ا 


Bes 


< احاديث 


مشتری 


1 
و 


(3 








اینان بسران دخترم و پسران برادر و بسر عمويم هستنده همان پسر عمویی 
كه محبوب‌ترین مردان نزد من است؛ و همان كه كوش و چشم من بوده و 
اجان او جان من و جان من جان اوست و همو که به غم و آندوهش 
اندرهگین و او نیز به غم و اندوه من اندوهگین می‌شود. 


۵ 
1 
ج 
3 


عرض کردم: ای رسول خدا! از رفتارى كه با اين دو نوجوان داشتيد و 
از ميزان دوستى شما با آنها در شكفت شدم. 

رسول حداف در پاسخ من فرمود: 
اینک برايت مىكويم: هنكامى كه مرا به سوى آسمان بردند وارد يهشت 
شدم, در باغ‌های بهشت به درختى برخوردم» از بوى خوش آن» در 
جبرئیل به من گفت؛ ای محمد! از اين درخت در شكفت نباش! چرا که 
ميوة أن از خودش خوشبوتر است. 
آنگاه جبرئیل از میوة آن به عنوان هدیه به من می‌داد و من می‌خوردم و 
از آن دلگیز تنی‌شدم؛,سپسحرکت کردیم و به نزد درخت دیگری 
رسیدیم. 
جبرئیل به من گفت: ای محقد! از ميو این درخت نیز بخوره که اين 





درخت شبیه همان درختی است که از ميوذ آن خوردی, بلکه ميوداش از 
ميوة آن خوشمزه‌تر و خوش‌بوتر است. 

جبرئیل همچنان از ميوة آن درخت به من می‌داد و من آن را مىبوبيدم و 
دلگیر نمی‌شدم. 

کنتم: يا آخي جبرئيل ! ما رأيت في الاشجار آطیب ولا أحسن من 
هاتين الشجرتین! 
برادرم جبرئيل! من در ميان 
درخت ندیدم! 

رثيل گفت: ای محهدا آيا نام این دو درخت را می‌دانی؟ گفتم: نه. 
گفت: أحدهما الحسن, والأخرى الحسين. 


نام یکی از آنها حسن و نام دیگری حسین است. 





تر و پاکیزهتر از اين دو 











ای محمد! وقتى به سوى زمين فرود آمدی فوری نزد همسرت خديجهدهة 
برو و همان وقت با او همبستر شوء زیر که رائحة دلنشين میوهای كه از 
این دو درخت خوردی از تو بیرون می‌شود و دختری بنام فاطمة زهرابی: 
برای تو متولد می‌گردد أو را به ازدواج برادرت على 286 درآوره دو پسر 
برای على 4# متولد می‌شود, نام یکی از آنها را حسن و دیگری را 
حسین 6 بكذار. 
رسول خدالا می‌فرماید: من دستور برادرم جبرثیل را انجام دادم و 
مطلب چنان شدء هنگامی که حسنين نك متولد شدند جبرئیل بر من ازل 
شد من به او گفتم: ای جبرئیل! چقدر آرزو دارم از ميوة أن دو درخت 
بخورم, 
جبرئيل گفت: يا محمّد! إذا اشتقت إلى الأكل من لمرة ينك 
الشجرتين فشمٌ الحسن والحسين قار 
يا محمّد! هركاء آرزوی خوردن شبرة آج دیدرت را داشتی؛ امام حسن و 
امام حسین فلا را ببوى! 
راوی گوید: هر كاه پیامبر خذاف كك أرزوى ميوة أن دو درخت بهشتی را 
داشت امام حسن و امام حسين 8# را می‌بویید و می‌بوسید و می‌فرمود: 
برادرم جبرئیل راست گفت. سپس حسنین 8# را مىبوسيد و می‌فرمود: 
يا أصحابي! اي ود ي أناسمهما حياتي. لحبّي لهساء وهما 
ريحانتاي من الدنيا. 
ای اصحاب من! من از بس حستینم را زياد دوست دارم مى خواهم زندكيم 
را ميان آنان تقسیم نمايم؛ آنان دو نوكل من از دنیای من هستند. 
آرى» آن شخص از ميل رسول خحداففتة از ميو بهشتى و از توصیف 
آن حضرت امام حسن و امام حسين نته را در شگفت شد پس چگونه 
است اگر بيامبر خدا4# آن کسی را ببيند كه خون حسنين 88 را ريخت» 
يارانشان را کشت كودكان آنها را سر بريد اموال آنان را به غارت برد و 
خاندان آنها را اسير کرد ؟! 





احادیث 


مشتره 


یک 








لعنت خدا و فرشتگان و هم مردم بر آنان باد» و ی 
ملب یتقیُون6 '؛ دو به زودی ستمگران خواهند دانست که در جه 
جایگاهی باز خواهند گشت».۲ 


< قطره‌ای از دریای... 


a9)‏ باز در همان منبع آمده است: امام حسن و امام حسین نله در 
دوران کودکی از کنار پیرمردی عبور می‌کردند» آن پیرمرد مشغول وضو 
بود؛ ولی وضو گرفتن را خوب نمی‌دانست. 
امام حسن و امام حسين تیه (برای فهماندن آن پیرمرد) با هم به كفت و 
كو پرداختند؛ هر کدام به دیگری مىكفت: وضوی تو صحیح نیست. 
در اين هنكام پیرمرد را به عنوان داور انتخاب کردند تا قضاوت نماید 
و به او گفتند: 
أيَها الشيخ اكنبحكما بيدا یتوضا كل واحد منّا؛ 
ای بيرمرد! هر کذام اقا وضو مىكيريم. تو در مورد وضوى ما داورى کن. 
هر دو وَضوكزفتفة و فزمواند: وشوی كدام يك از ما صحيحتر است؟ 


بيرمرد كفت: وضوى شما صحيح است؛ ولى اين بيرمرد نادان است که 





وضوى خوبی نمىكيرد. هم اكنون وضو گرفتن را از شما آموخت» و به 
دست شما و بركت و مهربانى كه نسبت به أنّت جد بزرگوار خودتان 


داريد توبه نمود." 


۲ در کتاب «مناقب» آمده است: 

ابو جعفر مداینی در حديث مفصّلی گوید: امام حسن. امام حسین و 
عبدث بن جعف رب به سوى خانة خدا حرکت کردند, در بين راه زاد و 
.سور شعرله. أيه ۲۲۷ 
۲ .بحار الوا :۳۱۴/۲۳ و ۳۱۵ 
۳ .اقب :۰۰/۴ ۴.بجار ور :۳۱۹/۴۳ 





توشۀ خود را مفقود نمودند, گرسنگی و تشنگی بر آنان غليه کرد ناگاه در 
یکی از راه‌هاء خیمه‌ای برافراشته ديدند كه پیرزنی در كنار آن بود به سوی 
آن خیمه آمده و از پیرزن آب خواستند. 

پیرزن گفت: از اين گوسفند کوچک شیر بدوشيد و بخورید. 

آن بزرگواران از شير آن گوسفند خوردند. آ: 

پیرزن گفت: جز همان گوسفند. چیز دیگری ندارم یکی از شما آن را 
ذبح نماید تا برای شما غذا تهيّه کنم. 

یکی از 


غذایی 





اه از پیرزن غذا حواستند. 





ایشان گوسفند را سر برید» پیرزن از گوشت آن برای آنان 
کرد و آنان ميل فرمودند» آنگاه در ميان خيمه به خواب قیلوله 








رفتند. 
وقتی از خواب برخاستند و عازم حرکت شندند به پیرزن گفتند: 


ما از قريش هستیم» مىخواهيم به خخ مشِرَّف شویم وقتی مراسم حخج 
يايان يذيرفت و به مدينه بازكشيتيمتزة ما بیاء تا ما این پذیرایی تو را 
جبران كنيم. 


بزرگواران اين بگفتند و به سوى مکه حركت کردند. هنكامى نه 





شوهر آن بيرزن آمد و از جريان باخبر شد بيرزن را زد و أو را آزرد. 
جند روز گذشت. حال پیرزن بد شد و دچار فقر گردید. عازم مدينه 

شده و وارد شهر شد وقتى امام حسن# او را دید دستور داد هزار 

گوسفند به او داده و هزار دينار به وى عطا فرمود. آنگاه به همراه شخصى 


او را نزد امام حسین#! فرستاد. آن حضرت نيز به همان تعداد گوسفند و 





طلا به او عطا فرمود» سپس به همراه شخصی, نزد عبدالله بن جعفر 
فرستاد. او نيز به همان مقدار به او عطا نمود.۱ 


.١‏ المناقب : ۱۱۶/۴ بحا 
الميئه: ۱۳۹ 








۲ ۱۵. کشف لفتة: ۵۵1/۱ بار الأنوار: ۳۴۸/۴۲, فصول 





< احادیث مشت 


- 








< قطره‌ای از در 


۱ 








رکتاب «بحار الأنوار» آمده است: حسن بصری و أَمٌُسلمه گویند: 
روزی امام حسن و امام حسين نقه خدمت جد پزرگوارشان رسول 





خداؤفة شرفیاب شدند. جبرئيل نيز در حضور آن حضرت بود آن دو 
بزرگوار در اطراف جبرئیل می‌گردیدند» و او را به دحية کلبی شبیه 
می‌نمودند. 
جبرئیل » همانند کسی که می‌خواهد چیزی بدهد به دستش آشاره 
می‌کرد؛ ناگاه دیدند يك سیب؛ یک به و يك انار در دست اوست. 
جبرئیل آن ميوهها را به آن دو بزرگوار داد» (و آنها خوشحال شده) و 
چهر؛ مبارکشان درخشيدء و به سوی جد بزرگوارشان دویدند. 
پیامبر خدا#فتة آن ميودها را كرفت بویید و به آنان فرمود: 
با اين ميودها به شو ی مادرتان بروید و اگر ابتدا به نزد پدرتان بروید بهتر 
است. 
آن دو بررگوار امر پیامیر حداف را انجام دادنده و به حضور والدین 
گرامی خويش شتافتند و از آن میوه‌ها نخوردند تا این كه رسول خدام 
نیز به جمع آنها اضافه شد و همگی از آن ميوءها تناول فرمودند. 
آنان پیوسته از آن میوه‌ها ميل می‌فرمودند و چیزی از آن کم نمی‌شد تا 
این که رسول خدا94 از دنيا رحلت فرمود. 
امام حسين 18 می‌فرماید: 
در آن روزهایی که مادرم فاطمة زهراه زنده بود چیزی از أن میوه‌ها کم 
نشد تا این که مادم از نیا رفت در اين موقع انار مفقود شد و در 
دورانی که بدر بزركوارام در قيد حیات بود سيب و به باقی بود وقتی امیر 
مؤمنان على 48 به شهادت رسيد به نيز مفقود شد و سيب به همان 
حالت نزد برادرم امام حسن 428 باقى ماند. 
وقتی أن حضرت به زهر ستم مسموم و شهید كشت سيب نزد من بود تا 
أن موقعى كه در كربلا آب را روى من بستند هنكامى که عطش بر من 











© 


غلبه کرد آن سيب را مىبوييديم و آتش تشنكيم فرو می‌نشست وقتی 
ب خوردم و يقين کردم که شهيد خواهم 





احاديث مشترک ... 


امام سبحا د28 می‌فرماید: 
من اين سخنان را از يدرم شنیدم» أن حضرت پیش از شهادتش این 
مطلب را فرمود, وقتى آن حضرت به شهادت رسيد بوى أن سيب از 
قتلگاهش می‌وزید. 
من به دتبال آن سيب رفتم ولى اتری از آن نيافتم» بوى آن همچنان 
يس از امام حسين 886 باقى بود» وقتى من به زيارت قبرش شرفياب 





شدم بوى آ 


قبر مبارکش می‌وزید, 
فمن آراد ذلك من شيعتنا الزائرين للقبر فلیلتمس ذلك في أوقات 
السحر. فإنّه يجده إذاكان مخلصاء 
هر كس از شيعيان زائر ما بخواهد از بوی خوش آن بهره‌مند شود بايد در 


هنكام سحر به زيارت آن حضيرت مشر ف شوه زيرا اكر از روى احلاص 
در چنین مرفعى آن حضرت را زپارت کند بوى أذ را احساس می‌کند 1 





ابوالفتح حفار در «امالی» خود می‌نویسد: ابن عبّاس و ابو رافع 





می‌گوی 


ما در محضر رسول خدا 848 حضور داشتیم؛ ناگاه جبرئیل با جام 
بلورين سرخ رنگی که پر از مشک و عنبر بود فرود آمل به حضرتش 


عرض نمود: سلام بر شما! خداوند بر شما سلام می‌رساند و شما را با این 





هدیه گرامی می‌دارد» و فرموده اين هدیه را به على 38 و دو فرزندش ت 
بدهى» (آنگاه جام بلورین را در دستان مبارک پیامبر خدا6 گذاشت). 

وقتی جام بلورین در دستان بيامبر قرار كرفت سه مرتبه له[ الله و 
سه مرتبه «الله اكبر» گفت» آنگاه با زبانى فصيح گفت: 











.ساب :۳۹۱/۳ پحار اور : ۹۱/۲۵ ۳ 


< قطرهاى ازدرياى ... 





«يشو لله لخن الأحبم « طه ه ما آنولا علیك ارآ 
لکشتی4 ۱: 


«بنام خداوند يخشئدة بخشایشگر . طه (ای رسول ما!) ما قرآن را برتو فرو 





نفرستادیم که به زحمت افتىة 
پیامبر خدا ينظ جام بلورین را بوبید» آنگاه آن را به على 3 داد وقتی 
آن جام در دستان مبارک على 3۶ قرار گرفت, گفت: 
يشم اله ان الأحيم ناکم لله ول .4 . 
«بنام خداوند بخشندة بخشایشگر . سرپرست و ول شما تنها نخدا است و 





پیامبر او و آنها که ایمان آورد‌اند همان‌ها که نماز رابرپامی‌دارند و در حال 
رکوع زکات می‌دهنده 
على #6 نيز آن را بوييد و به امام حسن#ة داد وقتی آن جام در دست 
مبارک آن حضرت قرار گرفت گفت؛ 





طشم اه رن احیم عم ِ 
«بنام خداولد بککتد؛ بخشاینگر : آنا از جه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ از 
خبر بزرگ» 
امام حسن 36 آن را بويبد و در اختیار امام حسین 1 قرار داد» وقتی آن 
جام در دست مبارک آن حضرت قرار گرفت گفت: 
ن الم لاک 





يشم افو 





«بنام خداوند بخشندة بخشايشكر . بكو: من هيج باداشى بر رسام از شما 


نمی‌خواهم جز دوست داشتن خويشاوندان (اهل بیتم) 





آنكاه آن جام بلورين به دست حضرت محمد مصطفى 7 ركشت 
وكفت: 


الأحيم < آنه تور السّمؤات وَالْأَرْضٍ 4 ۱: 





«بام خداوند بخشندة بخشايشكر . خداوند نور آسمانها و زمین است. 


راوى كويد: پس از اين جریان» ما متوجه نشديم كه آيا آن جام به 





سوى آسمان رفت يا به قدرت خداوند متعال به زمين فرو رفت 


علامة مجلسى در «بحار الأنواره مى نويسد: در تأليفات برخی از 
اصحاب روایت شده: 





اَم سلمه, همسر رسول دا می‌گوید: روزی پیامبر خداتاظ نزد 
من آمد. امام حسن و امام حسين :8 نیز يشت سر حضرتش آمدنده أن 
دو أقا زاده در دو طرف پیامبر دب" نشیستند. 

رسول خدا92# امام حسن:©/ را وی زانوی راست و امام حسین ا را 
روی زانوی چپ خويش شان حشرت گاهی امام حسن و گاهی امام 


< احادیث مشتری.. 


r 


حسين نات را می بوسید ناكا ر فرود امد وگفت: ای رسول خدا! آیا 
حسن و حسين یاه را دوست می‌داری؟ 
فرمود: و كيف لا أحبّهما وهما ريحانتاي من الدنيا وقرّتا عيني . 


چگونه دوست نداشته با 





ار صورتى كه آنان بهرة من از دنيا ونور 
چشمان من هستند 

جبرئیل 
تعلق گرفته كه تو بايد صبر كنى. 

فرمود: برادرم! جه مشيتى؟ 

جبرئیل گفت: مشيّت خداوند بر امام حسنءئة جنين رقم زده که لو با زهر 
ستم مسموم گشته و از دنیا رود و در مورد امام حسین ا چنین رقم 





ای يبامبر خد!مشییت خداوند متعال دربار 











عو 


۲. المناقب :۳۹۲/۳ ,بحار الأنوار : 79-751 ضمن ع ۵۲. 
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خورده كه سر مباركش از بدن جدا می‌گردد» همانا هر پیامبری دعائی 
مستجاب درد,اگرمی‌خواهی برای فرزننانت حسن و حسين ظا دعا 
كن تا از مسموم و شهید شدن نجات یابنده و أكر بخواهی اين مصيبت 
ذخيرهاى برای شفاعت كندكاران از لقت در روز رستاخيز خواهد بود. 
يبامبر خداتكف فرموده 

يا جبرئيل ! أنا راض بحكم ربّي. لا أريد إلا ما ریده. وقد 
أحببت أن تكون دعوتي ذخيرة لشفاعتي في العصاة من أتستيء 
ويقضي الله في ولديٍّ ما یشاه. 

ای جبرئيل! من به حكم و ارادة پروردگارم راضى هستمء 
بخواهد نمی‌خواهم؛ من دوست دارم كه دعايم ذخیره‌ای باشد برای 








جز آنچه او 


شفاعت گنه كاران از امتم و خداوند در مورد دو فرزندانم هر چه صلاح: 
می‌داند. حكم کند:! 





اله شيخ جمفر شو شتری 4اد ر کتاب «خصائص الحسينيه؛ مى نويسد: 
به راستى كه پیامبز خند افق همواره به امام حسن و امام حسين نه 
مى نكريستء بلكه برخی از اوقآت وقتی گرسنگی بر آن حضرت غلبه 
می‌کرد می‌فرمود: 
آذهب فأنظر إلى الحسن والحسین نت فیذهب ما بي من الجوع. 
می‌روم و به حسنين فق نكاء م ىكنم و گرسنگی من از بين می‌رود. 
و همچنین بود رفتار پدر بزرگوارشان امير مؤمنان على 490 كه همواره به 
امام حسین 98 می‌نگریست و همجنين است نكاه كردن به مرقد شريف آن 
حضرت که خود عبادت است." 








.يار الانوار :۲۴۱/۴۴ ح ۳۵ 
١‏ الخصائص الحسيئية: ۲۳۱. 





فصل دوّم 


فضايل و مناقب 

ویژۀ پیشوای پاک‌سرشت. 

سيّد و سرور جوانان اهل بهشت 
Rk‏ 

حضرت اما حسن مجنبی 


صلوات الله عليه 








در اين فصل نيز تعدادى از رواياتى كه در اين زمينه وارد شده بیان 
می‌نماييم: 





۵ ] در کتاب شریف «بحار الأنوار» من نويد 


پیامبر خخدائلن می‌فرمود: 


جابر می‌گوید: 


سمي الحسن 1 حستتاء لا خسن اث قنامت السماوات 
والأرضون. واشت الحسین 4 من الإحسان. وعليّ والحسسن 
إسمان من أسماء الله . والحسين تصغير الحسن. 


حسن 8 از آن جهت حسن ناميده شد» که همانا به احسان خداوند آسمانها 





و زمينها بابرجاست. نام امام حسين 40 نيز از احسان» جدا شده و على و 


حسن دو نام از نامهاى خدا هستند و حسين مصفر حسن است:۱ 
1/41 ) باز در همان كتاب آمده است: مسهر غلام زبير گوید: 
ما در مورد این كه جه کسی از خخاندان بيامبر دا به آن حضرت 
شبيه است كفت و گو می‌کردیم» در این هنكام عبدالله بن زبير وارد شد و 
كفت: براى شما م ىكويم كه چه كسى 





ندان پیامبر شباهت بيشترى به 





۳۰ ماثة منقبة : ۲۱ منقبت ۳ المناقب :۳۹۸/۳ بحار اور ۲۵۲/۴۴ح‎ .٠ 





Ç<‏ قطره‌ای ازدریای... 








آن حضرت داشت» حسن بن على فته شبیه ترین فرد به پیامبر است. 

من بارها او را می‌دیدم كه پیامبر در حال سجده بود می‌آمد و بر پشت 
مبارک آن حضرت سوار می‌شد. پیامبر او را پایین نمی‌آورد تا اين که 
خودش پایین می‌آمد. و می‌دیدم که پیامبر در حال رکوع به او راه میداد تا 
از ميان پاهایش داخل و خارج می‌شد. 

پیامبر خداق9 در مورد امام حسن 48 می‌فرمود: 

هو ريحاني من الدنیاء ون ايني هذا سيّد يصلح الله به بين فثتين 
من المسلمين. 

او نوكل خوشبوی من از دنیاست» همانا ابن فرزندم أقابى است که خداوند 
به وسيلة ار ميان دو گروء از مسلمانان را صلح و سازش خواهد داد. 

آنگاه فرمود: إن أحبّه وأحبٌ من يحبّد؛ 

من لو و كساني كلهاو رست می‌دارنده دوست دارم 
از در همان کتاپ آملده است: امام باقر 4# می‌فرماید: 

ما تكلم الحسین 4# بين يدي الحسن 38 إعظاماً له. 

امام حسین #8 به جهت احترام امام حسن 880 هرگز در برایر او سخن 
در E‏ 

نمی‌گفت. 
در کتاب «مناقب» آمده است: محمد بن اسحاق گوید: 

روزی ابرسفیان نزد امير مزمنان على 38 آمد و گفت: يا اباالحسن | من 
به تو حاجتی دارم . 

حضرت فرمود: جه حاجتى؟ 

گفت: به همراه من نزد بسر عمويت محمّد برویم؛ از او درخمواست 
نمایی تا ميان ما قراردادى بنویسد. 






.اعدد قو : ۴۲. بحار الائوار : ۳۱۷/۲۳ فیل ع ۷۴ 
۲ المتاقب :۴۰۱/۳ بار اور 8/5 الاح 5ش 


على 8 فرمود: 
ای ابو سفيان! يسرعمويم رسول خدالا با تو قرار و پیمانی بسته است 
كه هرگز از آن باز نخواهد گشت. 
فاطمة زهرائة بشت پرده شاهد اين كفت و كو بودء امام حسن 88 نیز 
كه كودكى چهارده ماهه بود در برابر مادرش راه مىرفت. 
ابوسفیان به حضرت زهراءة گفت: ای دختر محمّد! به اين کودک 
بگو: به خماطر من نزد جدّش سخنى كويد تابه وسيلة آن» بر عرب و عجم 
مهترى و آقایی كند. 
در اين هنكام امام حسن 98 به سوى ابوسفیان آمد. دستى بر بينى و 
دست دیگری بر ريش او زدء سپس خداوند متعال زبان او را با ين سخن 
كويا ساخت و فرمود: 
ها أباسفيان! قل: لا إله إلا لله. محتد رشول الله حتّى أكون شفيعاً. 


ای اباسفيان ! تو بكو :لا اله الا ال جمد رسول 





تامن شفيع تو گردم. 
وقتى اميرمؤمنان على 8 اين منظره را ديد فرمود: 
الحمد لله الذي جعل في آل محمّد من ذرَيّة محمّد المصطفى تفت 
نظير يحبى بن زکریا وا لک میا 4 ۱. 
حمد و سپاس مخصوص خدایی است که در آل محمد 12۶ ذریه‌ای از 
محمد مصطفی فيك قرار داد که نظير بحبی بن زكريا 38 است (كه خداوند 
در مورد او مىفرمايد) دو ما فرمان (نبرّت) را در كودكى به او دادیم" 
در «بحار الأنوار آمده است: مردى به دروغ ادّعا کرد که امام 
حسنل#ة مبلغ هزار دينار به وى بدهكار است» در حالی كه در واقع امام 








.لماكب :۶/۴ بحار نوا ۲۲۶/۴۳ ع عر 
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حسن ا مديون او نبود. آنان در بى این مرافعه نزد شريح قاضى رفتند. 
شريح قاضى به امام حسن# عرض کرد: آیا سوكند مى خورى؟ 
حضرت فرمود: 
أكر اين شخص مذعی سوكند بخورد من آن مبلغ را به أو يرداخت خواهم 
كرد 
شريح به آن مرد گفت: سوكند بخور و بگو: به حق خدایی كه جز او 
معبودى نيست و داناى نهان و آشکار است. 
امام حسن ا فرمود: 
من جنين سوگندی را نگفتم» بلكه بكو: سوكند به خدا! من از تو اين مبلغ 
را طلبکارم و هزار دينار را بگیر 
آن شخص سوكند خورد و دینارها راكرفت» وقتى خواست از جايش 
افتاد و در ما مرد/ 





برخيزد بر زمين 
حاضرين از نحوة سوكند خوردن, از امام حسن 4# برسيدند (كه چرا 
به همان سوگند اوّلی حاضر نشدند؟) 
حضرت فرمود 
خشیت أنه لو تكلّم بالتوحيد. يغفر له يمينه ببركة التوحید 
ويحجب عنه عقوبة يمينه. 
قسم اوّلى دارای اقرار نوحيد و یگانگی خداوند بود. می‌ترسیدم اگر آن 
سوگند را بگوید به برکت توحید خداوند قسم دروغ او را ببخشد, و از 


سزای کیفر دروغش بگذرد. ' 


در کتاب «مناقب» می‌نویسد: شل 





1 شام ده 5 ۲ مشفوا نماد 5 
روزی پیشوای دوم امام حسن ا در ابواء' مشغول نماز بوده ناكاه زن 


لاقب :۷/۴ بحار الأنوار :۳۷۷/۲۳ 
۲ او یکی از روستاهاى حومة مدينه وه لست ميان بواء و جحفه از سمت مدينه ۲۴ ميل مساقت است. 


زیبایی وارد اتاق شد بدين جهت أمام حن نمازش را مختصر مود 
و به وی فرمود: آیا داری؟ گفت: آری. 
فرمود: حاجتت چیست؟ 








من زنی بی‌شوهر هستم از تو مى خواهم که مراد مرا حاصل نمایی. 
امام حسن تة فرمود: إليك علي مات بالنار ونفسك. 

از من دور شو مرابه همراه خو 
این امر أصرار می‌نمود امام حسن:# مىكريست و می‌فرمود: 
وأى بر توا از من دور شو 

حضرت كريهاش شدّت كرفت» وقتى أن زن اين منظره را ديد به كرية أن 
حضرت. گریسته در این حين امام حسین تک وارد شد أن دو را دید که 
گریه مىكنندء أن حضرت نيز تشست و مشفول گریه شد. پس از آن 
يارانش یکی پس از دیگری وارد شدند و أنها نيز گریه کردند تا اين كه 
صدا به گریه بلند شد. 





خوزخ مسنوزان, 





زن ب 








در این هنكام أن زن خارج شد یرال حضرت نیز برخاسته و همکی 
رفتنده مدت زیادی گذشت و امام حسین.بهاحرام برادر بزرگوارش از 
أن جریان چیزی نمی‌پرسید. 

شبی امام حسن3 خوابيده بود ناگاه بيدار گشته و شروع 
امام حسین 5ا رو به برادر کرد و گفت: برای جه گریه می‌کنی؟ 
أمام حسن ء8 فرمود: به جهت خوابی که امشب ديدم 
امام حسین نب فرمود: جه خوابی دیدی؟ 


مامحسن نت فرمود به شرطى مىكويم كه تا من ز 
1 












امام حسین :2 فرمود: أرى» نمىكويم. 

أمام حسن:تة فرمود: حضرت يوسف را در خواب دیدم من نيز همانند 
يكران كه به جمال زیبای او تماشا مىكردند نكاهش می‌کردم وقتی 
زیبایی او را ديدم كريان شدم. 

حضرت یوسف ی از ميان مردم نگاهی به من كرد و گفت: 

ما يبكيك يا أخي! بابي أنت وأ 
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پدر و مادرم فداى تو بادا برادرم! چراگریه مىكنى؟ 

كفتم: به ياد يوسف و همسر عزيز مصر افتادم, كرفتاريهايى كه از جاتب 
أو به تو رسيد زندانی شدن تو سوزى كه يعقوب از فراق تو كشيد به 
خاطر اینها كريسته و (از اين همه صبر و شکیبایی تو) شكفت زده شدم. 
حضرت يوسف 3 گفت: فهلا تعجبت متافیه المرأة البدويّة بالأبواء. 
جرااز مزاحمت آن زن بدوى كه درابواء مزاحم تو شد درشكفت نیست ی۲8 


<6 قطرماى از دریای... 


در «بحار الأنوار» آمده است: انس كويد: 
روزی کنیزی» شاخه گلی برای امام حسن 38 هدیه کرد امام حسن 86 
به أو فرمود: 








حرّة لوجه الله . تو در راه خدا آزاد هستی. 
من به آن حضرت عرض کردم: به جهت يك شاخة كل او را آزاد 
نمودی؟! امام حسن 98 فرمود: 
خداوند متعال ما را جنين ترییت نموده است» آنجا که می‌فرماید: 
ذا حم وة نعرابآختن ينها » ", 
ده ركاه به شما تحب 
و نيكوتر از هدية او» آزادی او در راه خدا بود" 







كفته شد باسخ آن رابهتر از آن بدهیده . 





از در «بحار الأنوار» مىنويسد: مبرّد و ابن عايشه دربارة حلم و 
بردبارى امام حسن ۹8 نقل كردهاند كه: 

روزى مردى ازاهل شام امام حسن 84 را در حالى كه سوار بر مركبش 
بود ديد. آن شخص شروع به لعن آن حضرت نمودا! ولى امام حسن #8 به 





وی باسخ نمی‌داد. 





۱. تانب :۱۳/۴ بحار و 
۲ .سورة تساء, آي ۸۶ 
«(A/F : <F‏ با انوا ۳۹۳/۴۲ و ۲۳۳/۸۴ 


۱۳۳۳ 





وقتى آن مرد ساكت شدء امام حسن 88 با جهرهاى خندان رو به او کرد 
و په او سلام نمود و فرمود: 
أيها انشیخ! أظنّك غريباً. ولعلّك شبهت. فلو استعتبتنا أعتبناك, ولو 
سألتنا أعطيناك. ولواسترشدتنا أرشدناك, ولواستحملتنا أحملناك. 
وان کنت جائعاً أشبعناك, وإنكنت عریاناکسوناك, وإنكنت محتاجاً 
آغنیناك. وان كنت طريداً آویناك, وإنكان لك حاجة قضيناها لك. 
ای بيرمردا به كمانم در این شهر غربب هستی. و شايد سوه تفاهمی شده و 
اشتباهى رخ داد اگر از ما رضايت بخواهى رضايت مىدهيم, اگر از ما 
درخسواستی بنمابى عطابت مىكنيم اگر از ما راهشمایی بخواهی 
راهنمايىات می‌نماييم, اگر از ما مركبى بخواهی, به تو مركب می دهیم» اگر 
گرسنه باشى غذابت می دهيم» اگر برهنه باشى برای تو لباس تهيه می‌کنیم» 
اگر نيازمندى, بی‌نیازت خواهيم كرد اگرآرانده شدماى بناهت می‌دهیم و 
آگر حاجتى دارى روا می‌نمايي. 
اگر مركب خود را به سوی ما حرکت دی و مدمان ما باشی تا موقعى که 
بخواهی برگردی برای تو بهتر و سودمندتر خواهد بود جراكه ما درای 
مهمانخانه‌ای وسیع, مقام و منزلتی رفیع و اموال فراوان هستیم. 
هنگامی که آن مرد شامی این سخنان مهرآمیز را از آن بزرگوار شنید 
گریست. و آنگاه گفت: گواهی می‌دهم که خليفة خدا در زمین تو هستی» 
خداوند بهتر می‌داند که رسالت خویش رأ در کجا قرار دهد. تا حال نزد 
من» تو و يدرت دشمن‌ترین خلق خدا بودید؛ ولى هم‌اکنون محبوب‌ترین 
آفریده خدا هستید . 
آن مرد اين بگفت و مرکبش را به سوی خان امام حسن 8 حرکت داد 
او تا موقعی که در مدینه بود مهمان آن حضرت بود و بدین وسیله محتقد 
به محبّت خاندان عصمت گشت.۱ 


١.لمناقب‏ : ۱/۴ بسار انار ۳۴۴/۴۳ كشف النكة: 0890/0 بدك ناوت 


< مناقب امام حسن 286 
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از جملة کرم وبخشش امام حسن ڪا | 


۳ ) علامة اربلى ب در كتاب «کشف الفّه» می‌نویسد: 


این بود که: روزى شخصى خدمت 





حضرتش شرفياب شده و عرض حاجتى نمود. 
امام حسن ا فرمود: 


يا هذا! حقّ سؤالك یعظم لديّ؛ ومعرنتي بما يجب يکر لدي 
ويدي ت ز عن نيلك بما أنت أهله , والكثير في ذات الله عرّوجلٌ 
قلیل. وما في ملكي وفاء لشکرك. فان قبلت الميسور. ورفعت 
الإحتفال والإهتمام بما أتكلّفه من واجبك فعلت. 








س 


فلالی! حق درخواست تو نزد من بزرگ است و شنااعت من به آنچه تو 





نبازمند آن هستی پیش من بزرگ است. دست من از رساندن آرزوی كه تو 





آنی کوتاه.برنالی که بسيار در ذات حق تعالی اندك. و در ملک س 





آن مقدار كه براق شكر و اکن موجودنیست. اكر آنچه را براى من ميشر 
است بپذ یریم لانن يحطس فراهم آوردن آن را بردارى كه بدون زحمت 


نباز تو را پرآور 5 إنجام مي‌دهم؟! 


نمت: ای فرزند رسول خدا! من همان اعطای اندک را می‌پذیرم» و 
برای عطيّه و عنایت تو سپاسگزارم و بر آنچه منع كنى عذرت را می‌پذیرم. 

امام حسن 4 وکیل خود را خواست تا مقدار مصرفی خود را محاسبه 
كند؛ او محاسبه نمود و سيصد هزار درهم شد. حضرت فرمود: 


مازاد از سيصد هزار درهم را بياور. 

اه هزار درهم حاضر ساخت. 

فرمود: آن پانصد دیناری كه نزد تو بود جه كار کردی؟ 

گفت: نزد من است. 

فرمود: نها را نيز حاضر کن. 

وکیل همه را حاضر نمود امام حسن2ة همة درهمها و دینارها را په آن 
مرد داد و فرمود: حقالی بیاور تا انها را بردارد. 














آن مرد دو نفر حمّال آورد تا آن دينارها و درهمها را بردارند» حضرت 
رداى مبارک خود را به عنوان أجرت به حمالان داد 
غلامان حضرت كفتند: سوگند به خدا! نزد ما حتى يك درهم هم باقى 
نماند! 
امام حسن 480 فرمود: 
لكتي آرجو أن یکون لي عندالله أجرٌ عظیم. 
وليكن من از پیشگاه خدای متعال أميد دارم كه باداش بزرگی داشته باشم ' 





شيخ رضى الدين حلى. برادر علامة حلّى در كتاب «العدد القوي 
می‌نویسد: نقل شده: 

شخصی محضر مبارک امام حسن # شرفیاب شد و عرض کرد: ای 
فرزند امير مزمنان! تو را سوگند مى دهم به حق کسی که اين نعمت (امامت 
و ولایت) را بدون شفاعت کسی - بلکه انعامی است از سوی او به تو 





عنایت نموده! از دشمنم انتقام بگیری, چرا كه او دشيتمنى است که به 
مردم» حیله و ستم می‌نماید, نه به پیرمرد بزرگ احترام می‌کند و نه به 
کودک شیرخوار ترْم. 

امام حسن :3 تکیه کرده بود؛ وقتی سخن أن شخص را شنید برخاست 
و نشست. آنگاه به او فرمود: 





لحظاتی سر مبارک خود را به زیر انداخت» سپس سر 
بلند کرده و به خادم خويش فرمود: 








.كتف :۵۵۸/۱ بحار لوا ۳۳۷/۲۳ قل ح ۲۰ظ این روایت را عم پزرکوار لیب در دل و 
۳ 





< مناقب امام 


بن چ 


Be 











۵ آنچه موجودى نزد توسته بياور. 

3 أو رفت و پانصد هزار درهم حاضر ساخت. 

5 امام فرمود: همة اين مبلغ را به آن شخص تيازمند بده! 

23 آنگاه رو به او کرد و فرمود: ب ن هذه الأقسام التي أقسمت بها علي 
1 


متى أتاك خصمك جائرا إلا ما أتيتني منه متظلما ؛ 

تورابه حق همان سوگندهایی كه به من دادی» سوكند مىدهم! هر موقع اين 
دشمن به سوى تو آمدء نرد من بيا و دادخواهى کن" 

بزرگوار فرات بن ابراهيم كوفى در تفسير خود می‌نویسد: 
امام صادق 38 فرمود: 





روزی حضرت على بن ابى طالب فيه به فرزندش امام حسن 48 فرمود؛ 
پسرم! برخيز و نان کن تا سخن تو را بشنوم. 

امام حسن 8# خرن کزد: يدر جان! چگونه من در محضر شما سخن 
بكويم در صورتی که از شما خجالت می‌کشم؟ 


امام صادق 18 ما خضتزت على بن ابی‌طالب لته همه خانواده و 





فرزندانش را جمع کرد و خود در گوشه‌ای بنهان شد تا سخن فرزندش را 
بشنود. 

امام حسن :88 برخاست و اين سخنان زیبا را يراد نمود: 

الحمدله الواحد بغير تشبيه, الدائم بغير تکوین, القائم بغير كلفة 
الخلق . الخالق بغير منصبة, الموصوف بغير غاية, المعروف بغير 
محدوديّة, العزيز لم يزل قديماً في القدم؛ ودعت القلوب لهیبته, 
وذهلت العقول لعرّته. وخضعت الرقاب لقدرته. 

فليس يخطر على قلب بشر مبلغ جبروته. ولا يبلغ الناس کته جلاله, 
ولایفصح الواصفون منهم له عظمته. ولايقوم الوهم منهم على 
التغكّر على مضاسببه, ولاتبلغه العلماء بألبابها. ولا أهل التفكر 








.امد رید ۵۹ج 1 بحار توا ۳۵۰/۴۳ و ۰۲۳۷/۴۷ 


بتدبير أمورهاء أعلم خلقه به الذي بالحدٌ لايصفه. يدرك الأبصار 
ولاتدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. 

آم بعد» فان علا باب من دخله كان مؤمناً. ومن خرج مئه کان 
كافراً. أقول قولي هذا وأستغفر اله العظيم لي ولكم. 


سياس خدای یگانه‌ای را سزاست كه چیزی بدو 


۵ 
3 
3 
1 
0 


نمی‌شوده خداوند 





دایمی كه بدون تکرین بوده است. آفرینش را بدون زحمت برها داشته 
است و بدون هیچگونه مشقّت آفریننده است. بدون غایت وصف می‌شود: 
معروف به غير محدوده عزیزی همیشگی» قدیمی در قِدّم كه دلها از هيبث 
و جلال او در ترس و حردها از عزّت او حيران» و كردنها در برابر تدرت او 
فروتن است. 

أندازة بزركى جبروت او در دل احدی راه نيابد؛ و مردم توان رسیدن به کنه 
و واقعيت جلال او راندارند »و ستایش‌گران از توصیف کنه و وا 
عظمت او ناتوان. و خیال آنان پازای تفک قرو راندارند. 
دانشمندان با خرد خويش به اونرسند. و متفکران و اندیشمندان از تدبير 
أمور او آگاء نگر دند . دانشمنتترین خن او کسی است که او رابا محدودیّت 
توصيف نکند او چشمان رادرک می‌کند و چشمها یارای درک او را ندارند 
واو لطیف و آگاه است. 











اما بعد همانا على 986 دری است که هر که از آن وارد شود مؤصن و هر که از 


آن خارج كرد کافر است» من اين سخن خود را مىكويم و از خداوند 


بزرگ برای خودم و شما آمرزش می‌طلیم. 
در این هنگام, حضرت علب بن ابی طالب ييه برخاست و ميان دو چشم 
فرزندش را بوسيد و فرمود: 


در ها ین فض وال سبع عَليم) ا: 
«آنان الى هستند كه برخی از برخی دیگر (فضیلت) گرفته‌اند و 
خداوند شنوا و داناست» .۳ 





r 





عبرا 
۴ تفسیر فرات : ۷۹ح ۲۶,بحار: ۳۵۰/۴۳ ۲۴. 





در «بحار الأثواره مى نويسد: روايت شده: 





یکی از غلامان امام حسن :2 مرتكب عملى شده بود که سزاوار مجازات 
بود حضرت دستور داد تا لو را تنبيه نمال 
آن غلام رو به امام حسن:#ة کرد و گفت: مولای من! « وَالْعَافِينَ 





< قطره‌ای ار دریای 





الا » ١‏ ؛ «دركذرندكان از خطایای مردم» 
آمامت فرمود: از جرم تو گذشت 
غلام گفت: مولاى من! وال بح امین 4 '؛در خداوند 
نيكوكاران را دوست دارده 1 

امامت فرمود: أنت حر لوجه الله ولك ضعف ماكنت أعطيك؛ 





0 1 ی رارف[ NEE‏ 
نو رادر راه خدا آزاد کردم» و مستمری تو را دو برابر أنجه بو قرار دادم 


2 ل۷ ثفة الإسلام كلينى بة در کناب شريف «كافى» مى نويسد: محمد بن 
FA‏ مسلم كويد: از سرورانم امام باقر و امام صادق ناه شنيدم که فرمودند: 


روزى امام حن در مجلس يدر بزرگوارش امیر مؤمنان علی ا 
شدند و گفتند: ای ابا محقد! با پدر 


حضور کاشتہ ناكاد كروهي وا 
بزرگوارت امير مؤمنان على كار داريم. 
أمام حسن # فرمود: كارتان جيست؟ 
كفتنده می‌خواهيم سئوالی از او 
فرمود: سئوالتان چیست؟ به من بگویید. 

گفتند: زنی با همسرش همبستر شد سپس پیش از أن كه حرارت بدنش 
فرو افتد برخاست و با دختر باکره‌ای مساحقه کرد. و نطفه را در رحم او 
ريخته و آن دختر باردار شد نظر شما در اين مساله چیست؟ 

امام حسن تة فرمود: معضلة وأبوالحسن لهاء وأقول. 
أخطأت فمن نفسي, فأرجو 








سیم. 








فإن أصبت 





۱ فمن الله ثم من أميرالمؤمنين :+ وا 
أن لا أخطئ ان شاء الله 





سورة ”ل عمران, آي ۱۳۴ 


ار :۳۵۲/۴۳ این روایت در مقع الحمسين َف : ۱۳۱» نيز تقل 











مسألة مشکلی است كه امام ابوالحسن ‏ از عهدة آن رم ىآيد. در عین 


حال من پاسخ أن رأ مىدهم. أكر باسخشر 





را درست گفتم از جاتب خدا و 





امير مؤمنان على 46 است و اگراشتباه كفتم! از جانب خودم می‌باشد. له 


< مناقب امام 


أميد دارم که به خواست خداوند اشتباه نگویم 

در اؤلين فرصت مهريّه أن دختر باكره را از أن زن می‌گیرند. جراكه بچه 
جز با از بین رفتن پردة بكارت متولّد نخواهد شد سپس آن زن سنكسار 
می‌شود. چرا که او مرتکب زناى محصنه شده, بعد منتظر می‌شوند تا أن 
دختر زایمان کنده وقتی زایمان کرد بچه را به صاحب نطفه مىدهنده و بر 





00 





أن دختر حد جارى كرده و تازيانه می‌زنند 
حضرت فرمود: آنها از نزد امام حسن 4 مرخص شده و با امير مؤمنان 
على ديدار كردند. 


1 

امیر مومنان على فرمود: شما از ن '' جه برسیدید؟ و او چه 0 
پاسخی به شما داد؟ آنان جریان زا توضَیعدادند. ۳ 
حضرت على 2 فرمود 0 5 
لو ني المسؤول ماکان عندی يها أكثر مما قال ابني 


اگر از من هم این مسأله را می‌پرسید 
شماگفت ندا ۱ 











پاسخی بیشتر از آنچه فرزندم به 












در كتاب «صراط المستقیم» می‌نویسد: ١‏ 
شخصی از بنى أميّه بر امام حسن :8# درشتی نموده و خود و يدر 
بزرگوارش را سب نموده حضرت بر او نفرین کرد و جشیّت او را 
دگرگون نمود و زن شد و موهای ریشش ريخت 

اين امر در همه جا پخش شد. (و آبروى او رفت) زنش نزد امام 
حسن 2 آمد و بر اين امر گریست و (درخواست عفو نمود). امام 
حسن يذ حدای متعال را خواند؛ او به حالت اؤلی برگشت.۲ 


نی :۱۷۰۲ بحار تور ۳۵۱/۲۲ ۳۰ وسائ الشيمة 2۲۳۶/۱۸ ۱ 





۲ تصراط المستفيم : ۱6۷/۲ 


0 
0 





۹ باز در همان کتاب آمده است روزی امام حسن#8ة زیر درخت 


خرمای خشكيدهاى فرود آمدند» همراه حضرت (چنین آرزو کرد و) 





گفت: اگر اين درخت خرما داشت می‌خوردیم. 
امام حسن 6 پروردگارش را خواند فوری درخت سبز 
بار داد و آنها ميل کردند.۱ 





و خرما 


۱۶۸۲ أبوسعيد خدری گوید: امام حسن##ة را در دوران کودکی ديدم که 
پرنده‌ای بر حضرتش سایه افكنده و ديدم كه امام 32 پرنده را می‌خواند و 
آن پرنده جواب می‌دهد .۲ 


n‏ عماد الدین طبری در کتاب «بشارة المصطفی» می‌نویسد: محمّد بن 
سيرين گوید: 
من از عدّءاى از بزركان#لقل مره شنيدم که می‌گفتند: وقتی جنگ 
جمل بايان يافت على 88 بیمار شد به همین جهت. نتوانست در نماز 
جمعه حاضر شود از این رو به فرزندش امام حسن:8# فرمود: 
پسرم! برو در مسجد و براى مردم سخنرانی كن. 
مردم در مسجد گردهم آمده و أمأم حسن 1# وارد مسجد شدء وقتى بر 
فراز منبر قرار كرفت خداى را حمد كرده و ستايش نمود و بر یگانگی 
بارى تعالی گواهی داد و بر رسول خدا### درود فرستاد؛ آنگاه فرمود: 
أيّها الناس! إِنّ الله اختارنا با 
علينا كتابه ووحیه, وأيم اله لا 














الله من حقّه في عاجل دنياه وآجل آخرته. ولاتكون علينا دولة إلا 
راط :۱۳۷/۲ 
۲ نود السجزات: ۱۰ ع۲ دل :۱۶۶ دة المعاجز :۳۷۶ ۱۲ 


.در حار الأنوار» جنين آمده لست : «إختارنا لنفسد». 








كانت لنا العاقبة « وََتَعْلَمُنَ تاد فد حينٍ 14. 


ای مردم! همانا خداوند ما رابه رسانت (برأى خويشتن) 1 





فرمود؛ وما 





رابر بندگان خودبرگزید .و وحى و کاب خود راب ما فروه آورد سوگند 





آنگاه امام حسن :1 از منبر فرود آمد» و در جمع مردم قرار گرفت. 
سخنرانی حضرت به سمع مبارک پدر بزرگوارش رسید, وقتی نزد پدر 
گرامیش آمد. نگاهی مهرآمیز بر فرزند عزیزش کرد و از محیّت نتوانست 
اشک خود را کنترل نماید و اشک از دیدگان مبارکش بر چهرة زیبایش 
جاری شد سپس فرزندش را به كنار خودخواند و ميان دو چشمش را 
پوسید و فرمود: 

پدر و مادرم فدایت باد! و این آیه شَريفة رآ رات فرمود: 
« دی ها من بعص وال سمي لیم ۱۳4 
«آنان فرزندانی هستند که برخى از برخى دیگر (فضیلت) كرفتهاند و 


3 
خداوند شنوا و داناست» 


طبرى در كتاب «دلائل الامامه» می لويسد: 


حضرت زهرائية به همراه دو فرزندش امام حسن و امام حسين هه به 





عيادت پدر بزركوارش رسول دای آمد که در بستر بيمارى افتاده بود» 
همان بيمارى كه منجر به رحلت آن حضرت گردید : عرض كرد: 


ای رسول خدا به اين دو فرزندم جيزى به ارث نمی‌گذاری؟ 








.سور آل عمان, قي ۳۶ 
.بشارة المصطفى :۲۶۳ اقب :۱۱/۴ بار الأنرار :۲۵۵/۲۳ 


< مناقب امام حسن ا 


سوب 











< قطره‌ای از دریای 


4 








رسول خدالَة فرمود: 

أ الحسن #. فله هييتي وسؤددي؛ وأمّا الحسين ثا فله 
جرأتي وجودي. 

برای (فرزندم) حسن ا هيبت و سرورى خودم را و برای (فرزندم) 
حسین ف جرأت و بخششم رابه ارث می‌گذارم .۱ 


باز در همان كتاب آمده است: كثير بن سلمه كويد: 





دوران حيات رسول خدا:تل بود امام حسن :3 را ديدم که (كودكى 
بيش نبود) از سنكى » عسل سفيدى بيرون می‌آورد. تعجّب كرده و به 
محضر رسول دام شرفیا 





ته و جریان را به حضرتش رساندم. 
پیامبر خد ات9 فرمود: 


أتشكرون لابني هذا؟ وه سید ابن سیّد. بصلح الله به بين فثتين 
ویطیعه أهل السماء قي تشمائه. وأهل الأرض في أرضه. 

أيا نين کازی راز تنم سنکز می‌شوبد؟ در صورتی که ار آقا و فرزند. 
آقاست. خداوند به وسيلة او در ميان دو گروه آشتی برقرار می‌کند. اهل 


آسمان, در آسمان و ساکنان زمین, در زمين از او فرمان می‌برند ۲ 


(۲۰/۹۲۲] عماد الدين طوسی در کتاب :الثافب فى المناقب» می‌نویسد: اصبغ 
بن نباته گوید: 

محضر مولایم امير مزمنان على شرفیاب شدم» امام حسن و امام 
حسین ننه نیز حضور داشتند, متوجّه شدم که على با نگاهی عمیق به 
فرزندانش می‌نگرد. 


١‏ دلاتل الإمامة : ۶۸ح۶ روضة الواعظين : ۰۱۶ مقت خوارزسی : ۱۰۵, کشف الفحة : 0۱۶/۱.الضصال 
“الاح ۱۳۲ إعلام لوری: ۲۱۱ بحار نا ۲۶۳/۴۲ ۱۰و ۲۹ ۵۲ للمتاقب ۳۹۶/۳١‏ ان 


در ص ۴۳ج ٩۱۵‏ همین مجلّه تقل كرديد 
؟. دلائل الإمامة :الاح ۵ 





عرض كردم خداوند جوانانت را بر تو مبارك گرداند. و شما را دربارة 
آنها و آنها را در مورد شما به آرزویتان برساند (چرا زرف و عمیق 
متوجّه اين دو بزرگوار هستید؟) 
امیرمومنان على 18 لب به سخن گشود و فرمود: 
روزی من از خانه بیرون آمده و با رسول خداه نماز خواندم, هنكام 
بازگشت به أن حضرت عرض کردم: ای رسول خد! بامدادان در باغم 
(مشغول کار) بودم. هنكام ظهر به خانه آمدم. گرسنه بودم به فاطمه: 
كفتم: آیا غذایی داری تا بخورم! یشان برخاست تا غذایی تهټه کند. 
در این حال دو فرزندت حسن و حسین نيك أمدند آنها می‌گفتند: جبرئیل 
و رسول خداله ما رانگه داشتند 
من گفتم: چگونه آنها شما را نگه داشتند؟ 
حسن 3 گفت: كنت أنا في حجر رنئول الله مف والحسین # في 
حجر جبرئیل, فكنت أنا آثب هن حجر ربول اله تا إلى حجر 
جبرئيل, والحسين :1# يشب من حجر جبرئیل إلى حجر رسو ل لله لخا . 





< مناقب امام حسن ا 


Be 


من در آغوش رسول خدا ا بوڈ و حصن ی درز أغرش جبرئیل. من 





از آغوش رسول خدا 82 به آغوش جبرئيل می‌رقتم و حسين لله از 
رگرم 








آغوش جبرئیل, به آغوش رسول خدا* 
کرده‌بردند.) 
رسول دا فرمود: آری» فرزندانم راست كفتهائد آنها پیوسته نزد 
من و جبرئيل بودند و ما آنها را سركرم كرده بوديم. 
عرض كردم: جبرئيل جه شكلى بود؟ 
فرمود: در شكلى كه بر من فرود می‌آید 
عمادالدين طوسی مىكويد: تعداد جنين فضایلی در مورد آن بزرگواران 
از شمارش خارج است به راستى كه خداوند متعال امیر مؤمنان على ا را 
نشانهاى ميان ايمان و کفر و ميان آن که پاک به دنيا آمده و آنكه ناپاک زاده 





لا (و بدین وسيله 


6ه 


شدهء قرار داده است. 





< قطره‌ای ازدرياى .. 
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--: 





رسول خدا## در حديث زیبایی می‌فرماید: 
حبّك إيمان وبغضك نفاق 
(ای على !) مهر و دوستى تو ايمان و بغض و دشمنی نو ثفاق است 
در حديث ديكرى مى فرمايدة 
لايحبّك إلا مزمن ولاييغضك إلا منافق.۱ 
جز مؤمن نو رادوست نمی‌دارد و جز منافق به تو دشمنى نمی‌ورزد ۴ 
(۲۱/۹۴۵] باز در همان كتاب آمده است: جابر بن عبدالله انصارى گوید: 
سوگند به حقٌ خدا و رسول او! من از امام حسن و امام حسين نڅ 
فضيلتى بيشتر و شگفت‌انگیزتر ديدم. شگفتی كه از امام حسن 38 ديدم 
چنین است:..۲ 
پس از آن که یاران امام خسن پیمان‌شکنی کرده و آن حضرت را 
مجبور به مصالحه با معاویه نمودند. حضرتش به ناچار با او صلح نموف 
اين رفتار بر ياران وی آنحضرت كران آمد. من نيز یکی از آنها بودم 
زبان به ملامتش کشودم() 
امام حسن 941 فرمود: 
جابر! ملامتم نکن! رسول دا را در گفتارش تصدیق كن كه فرمود: 
إن ايني هذا سيّد. وان اه تعالى يصلح به بين فتتین عظیمتین من 


المسلمین ,۴ 


به راستی که اين فرزندم آقا و سرور است. خداوند متعال به وسيلة او در 














ميان دو كروه بزرك از مسلمانان صلح و آشتی برقرار می‌کند 








١‏ بن حجر نويسندة مب اهل سنت در «الصواعق المحرقة» مىنويسد: لبوسميد خدرى كويد: ما سناقان را 
زک ها نسبت به على 28 شناسایی مىكرديم . «الصواعق المحرقة : ۱۲۲ سنن ترمد :9۳۵/۵ 

؟.الثاقب في ساب :۱۲۲ 1 

۳.گفتی است که ملف محترم چ أبتدلى حديث رانیورده است. 

۴ .ان سغن پر كرامى يَف در ضمن دو روایت (۲ و 5( از همین بخش تقل گردید. 








كويا اين سخن مرا آرام ننمود و سينهام را شفا نداد» در دلم كفتم: شاید 
ن واقعه‌ای كه رسول خدابثظ فرموده بعد 





تی خواهد داد. ومنظورآن 
حضرت. صلح با معاویه نبوده است. چرا که در اين صلح» مزمنان هلاک 
گردیده و خوار شدند. 
وقتی اين سخن از ذهنم خطور کرد و من مردّد شدم امام حسن 12 
دست مبارکش را روی سینه‌ام گذاشت و فرمود: 
(در سخن پیامبر خدا:2ة) تردید نموده و چنین و چنان گفتی؟! 
آنگاه فرمود: آیا ميل داری همین اکنون پیامبر دار مشاهده کرده 
و این سخن را از أن حضرت بشنوی؟ 


من از سخن او در شگفت شدم. ناگاه صداي غرّشی شنيدم كه زمين از 





زیر پای ما شکافت و رسول خداتجنة علئ مزتضی» جعفر و حمزه نا را 
ديدم كه بیرون آمدند. 
من از ترس و وحشت به گوشه‌ای حزیدم؛ آمام حسن ا فرمود: 

ای رسول خدا! این جابر اس ت که مرا در مور آنچه شما می دانیده ملامت 
می‌نماید. 
رسول دا رو به من کرد و فرمود: 
يا جابر إِنّك لاتکون مؤمنا حى تکون لأثتتك مسلم, ولاتکون 
علیهم برأيك معترضاً, سلّم لابني الحسن ما فعل. قان الحقّ فيه 
اه دقع عن حياة المسلمين الإصطلام بما فعل, وما كان ما فعله 
لا عن أمر الله وأمري. 








ای جابر !تو ه ركز مؤمن نخواهى بو 
با رای و نظر خود بر 


دادم 


ین که تسليم بيشوايانت گردی 
ان اعتراض ننمایی» بر آنچه فرزندم حسن ا انجام 
با آن عملش زندگی مسلمانان 
راکار جز به فرمان خداوند و من انجام 











لیم شو؛ چراکه حق در همان است. 





رااز هم پاشیدگی نجات داد 





نداده است. 


< مناقب امام حسن 











جابر كويد: من كفتم: ای رسول خدا! پذیرفتم. 

سپس آن بزركوار به همراه على :ة: حمزه و جعفر#ه به سوى آسمان 
پرواز نمودند. 

من می‌دیدم كه درهاى آسمان به روی آن بزرگواران باز می‌شد و آنان 


۵ 
2 


وارد مىشدند تا اين كه به آسمان هفتم رسيدند و در همة اين موارد آقاو 





مولاى ما حضرت محمد ## بيشابيش آن بزرگواران بود.۱ 


باز در همان كتاب و همجنين در كتاب «العدد القويّه؛ آمده است: امام 
باقر یه از پدران كراميش تة از حذيفه نقل مىفرمايد كه حذيفه كويد: 





رسول خدابؤخت با كروهى از انصار و مهاجران در كوه احد يودند ناككاه 
أمام حسن:#ة با آرامش و وقار به سوى رسول خدااش حركت موكرد, 
پیامبر خداظخ بادقت به أن حضرت وكسانيكه با او بودند نكاه می‌کرد. 
بلال رو به يامب تخذا بيط كرد و كفت: ای رسول خدا! آیا فرد دیگری 
نیز با اوست؟ رسول فا فرمود 

إن جبرئیل :18 یهدیه وفیکائیل يسدّده. وهو ولدي والطاهر من 
نفسي» وضلع من أضلاعي , هذا سبطي وقرّة عبني بأبي هو 


از او محافظت می‌نماید .او 





همانا جبریل او راهنمایی می‌کند و ميكائ 





فرزند من و جان پاک من و یکی از اضلاع من است. این حسن سبط و نور 
چشم من است. پدرم قدای او بادا 

آنگاه رسول خ برخاست ما بیز به همراه أن حضرت برخاستيم. 
۱ رسول خدابتة در حالی که می‌فرمود: أ تفاحي, وأنت حبييي 
وبهجة قلبي؛ انو ميرة قلب منى, تو حبيب من و شادمالی دل منى» دست 
امام حسن نة را كرفت» و به راه افتاد. 

ما نيز يشت سر أن حضرت به راه افتادیم, تا أنكه أن بزرگوار در جایی 
نشست و ما نيز گرداگرد وجود نازنینش حلقه زدیم, ما مىديديم که 








تو مي 














۳۶ج سمال ی :۱۴ 





رسول خداقفة چشم از امام حسن 86 برنمی‌داشت. 

سپس رسول خدائلية فرمود إن سيكون بعدي هادیا مهدياً. هدية 
من رب العالمين لي. ينب عنّي ويعرّف الناس آشاري ويحبي 
سئي . ويتولى أموري في فعله؛ وينظر الله تعالى إليه ویرمه: 
رحم اله من عرف له ذلك وبرّني فیه, وأكرمني فيه. 

به راستى كه او (حسن 4) به زودى بس از من 
هدایتگر آنان خراهد بود. او هديها: 


است. او از ن خبرمی‌دهد و آثر مرابه مرد مبعرتى می‌کند و ستاو 


اهتمای مسلمانان و 








از جانب 


ار جهانیان برای من 


روش مرازنده می‌گرداند. و بارفتارش آمور مرابه عده كرفته و سرپرستی 





می‌نماید. خداوند نيز به وى بانظر رحمت و مهم زگرد 
دای رحمت کند کسی راكه این مفام و من لت رابرای او بشناسد وبا 


احترام او. به من نیکویی نموده و مر رو 








هنوز سخن زیبای ييامبر خدا به بين نرسیده بود که ناگاه عربر 
حالی که عصای خودش رأ بر زمين مي‌کشید به سوی ما آمد وقتی چشم 
مبارک رسول خدا:9 به و افتاد فرمود: مردی که به سوی شما می‌آید 
چنان با شما سخن خواهد گفت که پوست بدن شما خواهد لرزيد او 
پرسشهایی راجع به اموری از شما خواهد کرد. در عين حال در سخن 
گفتن خشونت و درشتی دارد. 

اعرابی مد بدون این که سللام‌کند گفت: کدام یک از شما محمد هستید؟ 
ما گفتیم: جه می‌خواهی؟ 

در این حال رسول خدال فرمود: آرام باشيد! 
(او پیامبر را شناخت) گفت: ای محمد! من بيش از أن كه تو را 
تو را در دل داشتم» اکنون که ديدم کینهم به تو زیادتر شد 
در اين هنكام رسول خداطختة لبخندی نمود. ولى ما به خاطر جسارت 
أن عرب خشمناک شده و در مورد أو تصميم خطرناكى كرفتيم. در این 
حال پیامبر خدا:2 به سوى ما أشاره كرد و فرمود: دست نگه دارید! 
أعرابى گفت: ای محهدا تو كمان می‌کنی كه پیامبری در حالى که به 
بيامبران دروغ می‌بندی و تو هيج دليل و برهان أنها را ندارى؟ 
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رسول خداتؤية فرمود: ای أعرابى! تو ازكجا مىدائى؟ 

گفت: أكر برهان دارى بگو! 

بيامبر خدا تا فرموده آیا دوست دارى كه بككويم جكونه از خاندات 
بيرون آمدی؟ جكونه در مجلس قومت تصمیم گرفتی؟ و اگر دوست داری 
یکی از اعضای من, اين خبر ا بازكو نمايد تا دليل محكمى برای تو باشد؟ 
أعرابى گفت: مگر عضو انسان هم سخن مىكويد؟ 

رسول خدا:ة فرمود: أرى. 

آنگاه به امام حسن 32 فرمود: برخيز و با او سخن بكو. 

اعرابی امام حسن :4# را به خاطر سن كمش به دیدۀ تحقير نكريست و 
كفت: او خودش نمی‌تواند» به کودکی دستور مىدهد تا با من كفت و گو 
نماید 

رسول خداتټ؟ فرمود هم اكنون خواهى ديد كه چگونه سؤالات تو را 
پاسخ می دهد 

امام حسن:؛ قوز رو به إعرابى کرد و فرمود: ارام باش! ای اعرابی! 
آنگاه این اشعار رأ سرود 

غي تالت وابن َب بل فقیها إذن وأنت الجهول 
تك قد جهلت فلن عندي شفاء الجهل ما سأل السؤول 


وبحرا لا تقسّمه الدوالي تراثا كان أورئه الرسول 














تو از فرد کودن و فرزند كودن نبرسيدى؛ بلكه از شخص دانشمند و فقيه 
برسيدى در حانی كه تو نادانى. 
اكر تو در مورد مسایلی نادان هستی بدان كه شفاى جهل و نادانى نزد من 


است؛مادامی كه پرسشگر ييرسد. 






ياى علم و دانش می‌پرسی که سطلها توانابى تقسيم آن راندارند؛ ار 
علم و دان 
آنگاه امام حسن 36 فرمود: به راستى كه تو در سخنت» زبان‌درازی كرده و 
از حد خود تجاوز كردىء و نفْست تو را فريب دادء ولى درعين حال ان 
شاماشه تعالى با أيمان از اينجا باز می‌گردی! 


اعرا وكفت: هیهات! چقدر بعيد است. 





انش را از رسول خدا ل به ارث برده است. 








کنی از پشت سر آمد ی ومد شود 


قل از مجمع " 


اس از سخن لقیط بن زا 
کت گرب طع شود گرد رود کی راخ 





امام حسن ت فرمود: شما در محل اجتماع قومت جمع شدید وبا نی 
و کودنی كه داشتيد كفت و كو نموديد و گمان مىكرديد كه محقد الا 
فردی بی‌فرزند است و همه عرب با او دشمن هستند (وقتى او را 
بکشید) کسی نیست که اتتقام خون او را بگیرد 

توگمان کردی كه قاتل آن حضرت هستی که اگر او را بکشی زحمت را از 
دوش قوم خود برداشتهاى ؛ به همین جهت, نفس تو تو را بر اين عمل 
وادار نمود. و به راستى كه عصايت را به دست گرفته‌ای و می‌خواهی أن 
برسانى؛ ولى اين نصمیم برای تو دشوار خواهد شد و 









حضرت را به ق 
چشمت از اين امر کور خواهد گشت. و جز این مأمورتت را نپذی 
هم اكنون از ترس آن كه مبادا مسخرهات كنند نزد ما أمدهاى (تا 
تصمیمت را عملى کنی) در عين حال به سوى خير أمدماى. 

من هم اکنون تو را از جريان اين سفرت آگاه مىنمايم (و چگونگی 
أمدنت را بیان مىكنم): 

تو در شبى كه هوا صاف و روشن/يود بیرون آمدی, ناگاه 
وزید تاريكى همه جا را فرا گرفک تفا تاریک كششت, ابرها تحت 
فشار قرار كرفتند تو هما تب رخ ربكي در مكنا قرار گرفتی که اکر 
با جلو كذارد گردنش زده می‌شود و اگر برگردد بى خواهد شد.۱ 

نه صداى باى کسی را می‌شنیدی, و نه صداى زنگی, در عين حال ابرها 
تو را احاطه كرده و ستاركان از دنگان تو ينهان شده بودند که نه 
می‌توانستی به وسيلة ستاره‌ای درخشان راه را بيابى و نه دانشی بود که 
تو را روشن نموده و أكاهت نماید. 

مسافتی حرکت می‌کردی خود را در يك بيابانى بىبايان می‌دیدی که 
انتها نداشت و اگر بر خودت سخت مىكرفتى و حرکت می‌کردی ناگاه 
می‌دیدی که بر فراز تیّهای راه افتاده و مسیر زیادی را از راه» دور 
شده‌ای» بادهای تندی تو را از پای در می‌آوردند. و خارها در یک فضای 

















» که در جنگ روز «چیله» فته ,وی در أن روز 











كن ا بأورقى بحار لأ 











۵ 
3 
3 
1 
03 
8 








< قطرداى از درياى 








تاريك و نيز رعد و برق ترسناك تو را آزار مىدادند, تتدهاى أ, 
را به وحشت انداخته و سنكريزههايش تو را خسته كرده بودند كه ناگاه 
متوجه شدی که نزد ما هستى. چشمت روشن كرديده و دلت باز و أه و 
نالمات برطرف شد. 

إعرابى (از این بیان امام حسنخه در شكفت شده) گفت: پسر جان! تو از 
كجا مىكوبى؟ كويا از اعماق دل من پرده برداشتی؛ كويا تو با من حاضر 
بودی و جيزى از من نزد تو بنهان نیست, گویا تو علم غيب دارى. 
آنگاه كفت: ای پسر! اسلام را برای من بیان کن. 

امام حسن :38 فرمود اله أكير ! بكو: «أشهد أن لا إله لا الله وحده 





ان تو 








لاشريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله». 

«گواهی می‌دهم که معبودى جز خدا ليست كه يكتاست و شريكى نداره و 
همانا محمد تلا بنده و فرستاده اوست». 

در اين هنكام اعرابى انلام أورد و اسلام وى نيكو شد رسول خداقافتة 
و مسلمانان از این اشر خوشخال و مسرور شدند رسول خداةا!ة8 قسمتی 
از قرآن را به آو آموخت. 

اعرابی گفت؛ ای ولخدا جازة فى فرماييد نزد قومم باز كردم و نها را 
از اين جريان آگاه سا 
رسول خداض به او اجازه داده و او به سوی قومش باز 
اعرابی با گروهی از قبیله خود بازگشته و مسلمان شدند. 
بس از این قضيّه, هرگاه مردم به امام حسن ا نگاه می‌کردند می‌گفتند؛ 
به این شخص, مقام و منزلتی عنايت شده که به احدی از جهانیان عطا 
نشده اسا 








۷ باز در همان کتاب و در کتاب «خرائج» روایت شده است: 


ره زی امير مومان على 490 در «رحبه» بود مردی برخاست و گفت: من 





از رع و اهل شه رهأى تو هستم. 











.اب في ساب ۶ ۰ صديئة ماج :۳۵۹/۲ ح ۸٩‏ الصدد :۴۲ج #٠‏ بحار الأشوارة 


۵۴ اناوت مه حدريث! 


على ا فرمود: 
تو از رعيّت من و از اهالى شهرهاى من نیستی» در واقع پادشاه روم تو را 
به سوى معاويه فرستاده تا برسشهايى از او بنمایی؛ ولى معاويه از يا سخ 
آنها ناتوان شده و تو را به سوى من فرستاده است. 
آن مرد گفت: راست فرمودى ای امير مؤمنان! معاويه مرا مخفیانه 
فرستاده؛ ولى تو از أن آگاه شدی؛ در صورتی كه جز خدا از اين راز أكاه 
نبود. 
امیر مومنان على 48 فرمود: از هر کنام از اين دو فرزندم كه می‌خواهی 
مشکلت را یپرس! 
أن مرد گفت: از اين آقازاده‌ای که دارای موهای زیبا و زياد است 


۵ 
3 
3 
3 





مى برسم منظورش امام حسن 19 بود. 

در این هنكام امام حسن ا متوجه أن مرد شد و فرمود: 

جثت لتسأل كم بين الح الباطل ؟ وک بين السماء والأرض؟ 
وكم بين المشرق والمغرب؟ وما قوس قرح ؟ وما المؤلّث؟ وما 
اء بعضها آشد من بعش ۴ 








۷ 
تر ممق يوري : 7 


١‏ ميان حق و باطل چقدر فاصله است؟ 


1-مسافت مبان أسمان و زمين چقدر است؟ 
۳-فاصلة بین مشرق و مغرب زمين چقدر است؟ 
؟- قوس و قزح چیست؟ 

8 1 
۵مزث جيست؟ 


۶-آن ده چیزی که برخى از ديكر سخت‌تر است.كدام است؟ 








[آن مرد گفت: آری (چنین است).] 

امام حسن :8 فرمود: آری؛ ۱ میان حق و باطل به اندازة چهار انگشت 
فاصله است» چرا که هر جيزى راكه با چشمت ببینی حق است و آنچه با 
كوش خود بشنوی در مواقع زيادى باطل است. 


٠١‏ روز آبادی كويد: 








3 

















- فاصله ميان آسمان و زمين به انداز 
آن مقدار كه چشم می‌نگرد. 

۲ مسافت ميان مشرق و مغرب زمين» يك روز راه آفتاب است. 

*- زح اسم شیطان است. نگو: قوس قزح, چرا که أن قوس, قوس 
خدایی است و همان علامت فراوانی (نعمت‌ها) و امان از رای ساکنان 





نفرین شخص ستمدیده است و 


زمین از غرق شدن است. 
۵ - خنثى » کسی است که معلوم نشود مرد است يا زن؟! بايد در حالات 
وى دقت کرد و اگر او مرد باشد محتلم می‌شود و اگر زن باشد حائض 
شده و پستان‌هایش ظاهر می‌گردد اگر از اين طریق جنسيّت او معلوم 
شود موقع ادرار كردن معلوم می‌شود که اگر ادرارش جهش داشته و به 
دیور برسد مرد است و اگر همانند شتر به طرف پاهایش 
6 و أن ده چیزی كه برخى از برخی ديكر سخت‌ترند 





خت‌ترین چیزی که ْکاوندآفریده سنك است» سختتر از أن, آهن که 





را ذوب م نايد و تتختتاثر از آتش, آب است که آن را خاموش می‌کنده 
و شدیدتر از آب» لب ات که نب را حمل می‌کنده و شدیدتر از ابره باد 
است که ابر را پراکنده و حمل می‌کند و شدیدتر از باده فرشته‌ای است که 
آن را رد مىكند و شدیدتر از أن فرشتهء ملک الموت است که أن فرشته 
را مىميراندء و شدیدتر از ملک‌الموت, مرگ است که ملک الموت را نيز 
مىميراند و شدیدتر از آن؛ فرمان خداست که مرگ را دفع مىنمايد' 





ن صامت و گروهی از روات 

نقل می‌کنند كه: روزی عرب بیابانی نزد ابوبكر آمده و گفت 
من در حالی که لباس احرام بر تن چند دانه تخم شترسغٌ 

برداشته» آن را برشته کرده و خوردم؛ اکنون چقدر كقاره بايد بدهم؟ 
ابوبکر گفت: ای اعرابی! پاسخ اين سؤال برای من مشكل است! 


در کتاب «مناقب» آمده است: عبا 














١‏ الثاقب في المناقب :۴۳۱۹ خر : ۵۷۲/۲ - ۰۲ بحار انا 





۴7 حح ۵ این روایت در «الصراط 


المستقيم : ۰۱۷۸/۲ به صورت اختصار تقل كرديده لست 


(نمی‌دانم!) آنكاه أو را نزد عمر فرستاه عمر (هم از باسخ او ناتوان شده 
و) او را نزد عبدالرحمان فرستاد عبدالرحمان نيز از ياسخ او عاجز شد. 
وقتی که هر سه از پاسخ او ناتوان شدند به او گفتند: برو از على بپرس. 


اعرابی نزد امير مؤمنان على 8 آمد. حضرت 








از هر کدام از فرزندانم می‌خواهی بپرس! 
در این هنگام امام حسن 1 فر 
كفت آری. 





: ای اعربی! يا شتر دارى؟ 





فرمود: فاعمد إلى عدد ما أكلت من البيض نوقاً فاضريهيٌ بانقد. 
فما فصل منها فأهده إلى بيت الله العتيق الذي حججت إليه. 


به تعداد تخم 





ر مرغهایی كه خور ماده راباشتر نر جفت‌گیری 





کن, هر جه بجه شتر بزايد برای خانةينيدا که به سوى آن حم نمودهای - 


هدیه بير 
امیر مؤمنان علی 3 رو به فرزندش امام خسن له كرد و فرمود: برخى از 
شترهاء بچه‌های خود را سقط مىكنند (در اين صورت جه کند؟) 
امام حسن :1 فرمود: برخى از تخمها نيز فاسد مىباشند. 
راوى كويد: در اين هنكام صدایی شنيذه شد كه مىكفت: 
ای مردم! اين حكمى كه اين کودک فهميد همان حكمى بوده که 
سلیمان بن داوود فاه فهميده بود.١‏ 


(1۵/۹۳۹] برادر علامة حلّىج: در كتاب «العدد القويّه: می‌نویسد: 

كروهى از اهل كوفه به امام حسن 42 طعنه زده و گفتند: او نطق و بیانی 
ندارد, و نمی‌تواند در سخنرانی برهان اقامه کند. 

این سخن به كوش امير مؤمنان على :8 رسید. حضرت فرا 
حسن 18۶ را خواست و به او فرمود: 





ش امام 


۱ المناقب :۰۱۰/۴ بحار الأنوار : ۵۴/۴۳" 











منااب امام هسن هس 








اج قطره‌ای از دریای. .سس سوير e‏ بمب سس 





ای فرزند رسول خدا! مردم کوفه در مورد تو سخنی گفته‌اند که 
نمی‌پستدم. 
امام حسنة فرمود: ای امير مومنان! جه گفته‌اند؟ 
على .3 فرمود: گفته‌اند: حسن بن على نطق و بیان خوبی ندارد؛ و 
نمی‌تواند دليل و برهانی قامه کند ! اینک منبر آماده است بر فراز أن برو 
و بر مردم سخنرانی كن. 
امام حسن ا فرمود: ای امير مؤمنان! من در حضور شما نمی‌توانم 
سخنرانی بنمايم. 
امیر مؤمنان على 4 فرمود: من رو به روى شما نمىأيم. 
امام حسن که دستور داد تا منادى مردم را برای مسجد جمع نماید. 
ملمانان از هر طرف به مسجد کوفه روی آورده و در آن اجتماع کردند. 





امام حسن ا بر فراز منبر رفت ی خطبة مختصر و بلیفی خواند. مردم 
شروع به ضجّه و كربه مودقلا 
آنگاه امام حسن ‏ سخن زیبای خود را ادامه داده فرمود: 
أيّها الناس ! اعقلوا عن ربكم « إن اله -عروجل - اضطفئ آدَمّ 
لوح وآل إنزاهيم وآلَ عنزان علی الغالمين » نی با ین 
سمي عَليمٌ» 7 
فنحن الذرّيّة من آدم. والأسرة من نوح. والصفوة من إبراهيم, 
والسلالة من إسماعيل, وآل من محمد بلط . 
نحن فيكمكالسماء المرفوعة, والأرض المدحوة, والشمس الضاحية. 
وكالشجرة الزيتونة. لا شرقيّة ولا غربيّة, التي بورك زيتها. انمي 
أصلها. وعليّ فرعها. ونحن رالله, ثمرة تلك الشجرة. فمن تعلق 
بغصن من أغصأنها نجاء ومن تخلف عنها فإلى النار هری. 


ردكارتان بينديشيد : ابه راستى خداوند 








بَعْضٍ واف 





ای مردم! نسبت به فرمايشر 





آل عمران, یذ ۳و ۳۶ 





حضرت آدم. توح آل أبراهيم و آل عمران را از جهانيان برگزید. ذريّداى 
هستند که برخى از برخ دیگر فضائل رابه ارت می‌برند و خداوند شنواو 
داناست» 


ما ذريّهُ حضرت آدم مىباشيم . ما از خاندان حضرت نوح هستیم ما 


< مناقب امام حسن 8 


برگزیده از ابراهيم و سلالة حضرت اسماعیل و آل محمد 8 هستیم 
ما در ميان شما همانند آسمان برافراشته» زمين گسترده» خورشید 
درخشنده و درخت زيتولى هستیم كه شرقی و غربی نیست و زیتول آن 
مبارک و پربرکت است: همان درختی که پیمبر «اصل و ريشة آن و على 84 
شاخ آن است و سوگند به خدا ما ميو آن درخت هتيم کسی که به 
شاخه‌ای از آن جنك بزند نجات بيدا می‌کند و هر که از آن تخلّف نماید به 
دوز خواهد افتاه 
امير مؤمنان على 88 از انتهای مسجد از مان مردم ؛ در حالی که عبایش 
را از زمين مىكشيد آمد و بالای منبر زفت,و میانآدو چشم فرزندش امام 
حسن 1 را بوسيد. آنگاه فرمود: 
ای فرزند رسول خدا! تو حبكت خن را بر این كروه تمام کردی؛ و طاعت 
خود را بر نان لازم نمودى, وای بر کسی که با تو مخالفت نماد ! 








[1۶/۹۵۰] در «تفسیر فرات؛ آمده است: حسين بن علوان كويد: م 
پیشوای ششم. امام صادق 88 از پدر بزرگوارش 98 از امام سجاد 

نقل می‌نماید که: 
شخصی در محفل على برخاست و گفت: ای امير مومنان! ما را از 
معنای مردم؛ اشباه مردم و تستاس آگاه قرما. 
على 4 فرمود: فرزندم حسن! پاسخ او را بده 
امام حسن 86 متوجه أن شخص شد و فرمود: از «مردم» پرسیدی؟ 
منظور از «مردم» رسول خدانل؟ است, چرا که خداوند متعال می‌فرماید: 

















۳۷ لد افو : الاح ۲۱ بار وا :۳۵۸/۲۳ ح‎ ١ 





< قطره‌ای از درياى ... 


: 


1 





4 








ذم آیشراین حبك آفاض الثاش 4 : 

:سپس از همان جايى که مردم كوج كنند . کوچ كنيد كه مقصود رسول 
خدا لق ست وما ازاو هستيم. 

منظور از اشباه مردب شيعيان ما هستند, آنان از ما و اشباه ما هستند. 


و از هنسناس» پرسیدی؟ منظور از نسناسء بِقيةُ مردم هستند که خداوند 











از آنان گمراء‌ترنده ۳۰ 


«آنان همچون چهارپایان هستند بلکه ‏ 


فانده: در برخى از کتب علمای اماميّه اين دو بیتی به امام حسن مجتبی 


صلوات لل عليه نسبت داده شده است: 


أغن عن المخلوقیالخالق ‏ تفن عن الکاذب بالصادق 
واسترزق الرخمان من فضله ‏ فليس غير الله من رازق؟ 
اقع از مخلوقی که په 
دروغ خوك زآغنى میدالدبه سر أفر يدكار كه به راستى غنى است. بىنياز 


شدماى. 





(اكر) از أفريدءاى به نوی آفریدکار بىنياز شوى دا 


روزى رااز فضل خدای مهربان بطلب؛ که جز عداوند متعال روزی 
دهنده‌ای نیست. 


۴. ان دو یی در کناب ساب شوارژمی +160 همم سین 999 نیت اه هده ست 


قطرداى از درياى مناقب 

شيرخوار خاندان وحى الهى 

و بركرفته از علم و شرافت و بزرگواری 
شهید والا مقام سرور شهیدان | 

000 الث | ۰ 
حضرت اباعبدالله الحسين 


صلوات الله عليه 











شيخ طوسىف؛ در امالی خود مىنويسد: محمّد بن مسلم كويد: از 
امام باقر و امام صادق:ه شنيدم كه می‌فرمودند: 

إن لله تعالى عوّض الحسين :+ من قتله أن جعل الإمامة في 
ذْرَيّنه, والشفاء في تربته» راجاية الدعاء عند قبره, ولا تعد یم 
زاثریه جائياً وراجعاً من عمره . 


خداوند متعال (جند چیز را) در ازآی شَهادت امام حسين 890 عنايت فرمود 





این که مقام امامت را نصیب فرزندان نمود, شفاى پیماری‌ها را 





در تربت مقدّسش و اجابت دعا را در نزد قبر مطهّر آن حضرت قرار داد. و 


ابن كه روزهایی که زاثران آن حضرت به زیارتش می‌روند و برمی‌گردند 





رء عمر آنان محسوب نمی‌شود. 
محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق ©* عرض کردم: اين عنایاتی است 
كه به بركت امام حسين8ة به دوستان آن حضرت می‌رسد» پس خود آن 
بزرگوار چه مقام و منزلتى دارند؟ فرمود: 
خدای متعال» امام حسین3 را به بيامبر خدائؤفية ملحق نمود» أن 
حضرت به همراه جذ بزرگوارش و در درجه ومنزلت پیامبر خداة!2ة است. 
آنگاه امام صادق ل اين أيه شریفه را تلاوت فرمود: 

















«و کسانی كه ايمان آوردند و فرزندانشان به بيروى از آنان ايمان آوردند. 


فرزندانشان رابه نان ملحق مىكنيم».” 
نویسنده 4ا گوید: این حديث شريف را طبرى نيز در «بشارة المصطفى» 
نقل كرده است.۳ 
(ED‏ در «بحار الأثواره و نبز در دخصائص الحسيئيّه» آمده است: 
روزى پیامبر خدا## كودكى 


بغل كرفت و با وی مهربانى كرد. 
(اصحاب) از علّت اين اظهار لطف و مهربانی پرسیدند. 





ر راه دید. حضرت نشست و او را 


پیامبر خخد ان فرمود: 

اني ابه لأله يحب لدي الحسین :ا لاي رأيت أنه يرفع 
التراب من تحت أقدامه ویضعه على وجهه. وأخبرني جبرئيل أل 
يكون من أنصّارة في وقعة كزيلا. 


من او را دوست مىدارم؛ چرا كه او فرزندم حسین ترا دوست می دارد. 





روزی ديدم که این كودك خاک پای حسینم را پر مىداشت و به صورتش 
مىماليد. و جبرئيل به من خبر داد که این کودک در واقعة كربلا جزء باران 


حینم خواهد بود.؟ 


قولویه در کتاب ؛كامل الزیارات» می‌نویسد: ابن ابی یعفور 
گوید: امام صادق ة می‌فرماید: 
روزی پیامبر دام در خانة دخترش فاطمه زهرای؛ حضور داشت, 


۱ سورة طور. آية 1۱ 

۲ اماقی طوسی :۴۳۱۷ع ٩۱‏ مجلس ۱۱.بحار اور : ۲۲۱/۴۴ ۱ 
۳.بشارة المصطفی : ۲۱۱ 

*. بحار الأنوار :۲۴۲/۴۴ ع ۳۶( تفاوت), الخصائص الحسية: ۵۳ 





امام حسین 1 در كنار آن حضرت بود ناكاه پیامبر خدائ/ك كريست و 0 
سر بر سجده گذاشت. 3 
سپس فرمود: ای فاطمه! ای دختر محمدا عل اعلاء هماکنون در خانة 3 
تو با بهترین شکل و زیباترین قيافه برای من مجشم شد 
يا محمّد ! أتحبٌ الحسین تِد؟ 
ای محمّد! یا حسين 13 را دوست 
گفتم: نعم 


آری, او نور چشم من و نوكل من است. او ميوة دل من و يرده مایین ديدكان 











ي؛ وريحانتي. وئمرة فؤادي. وجلدة مابين عيني. 


من است, 
آنگاه در حالی که دست خود را بر سر حسين ا نهاده بو گفت: 
ای محتد! مبارک باد مولودی که بر اوست برکات خداء صلوات» رحمت و 


رضوان او. و لعنتء خشم, عذاب,ذْت و رسوایی و عقوبت خدا بر کسی 
كه او را مىكشد و با لو به میتی رمي خيرم و جنگ می‌نماید. 

أما اه سيد الشهداء من الأوّلين.والآخزين في الدنیا والآخرة, 
وسيّد شباب أهل الجنّة من الخلق اجمعین, وأبو منه وخيرء 
فاقرأه السلام. وبشره باه راية الهدی, ومنار أوليائي وحفيظي 
وشهيدي على خلقي وخازن علمي وحجّتي على أهل السماوات 
وأهل الأرضين والثقلين الجن والانس. 


آگاه باش! او در دنيا و آخرت آقا و سرور شهيدان از بيشينيان و آيندكان 
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و 


¥( 
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۳ 





است. او آقای جوانان اهل بهشت از ميان آفریدگان است. پدرش از او بهتر 





و برئر است. بس بر او سلام برسان. وبه وى مژده بده که و عم و برجم 


هدایت است؛ او راهنمای 





ان من و حافظ و گواه من بر آفریدگانم و 
خازن علم و دانش من و حجّت من بر اهل آسمانبان و زمينيان و بريان و 


انان است.1 


علامة مجلسی # در توضیح این حدیث شریف می‌نویسد: 








۲ ۲۳۸/۴۴: (بخشى از حديث) و ۱۴۷ح ۶ یحار اور‎ ١ كامل الزيارات: ۱۴۱ع‎ ١ 


این كه در حديث آمده: «علی اعلاة: مراد فرستاد؛ بروردكار يعنى 
جبرئیل است» يا مقصود از ظاهر شدن. بالاترین مرتبة ظهور علمی 
است. و منظور از «بهترین شکل» ظهور صفات كماليّة حق تعالی برای آن 
حضرت است. و منظور از گذاشتن دست بر سر امام حسین 8 کنایه از 
افاضة رحمت به آن بزرگوار است. 


۵ 
ج 


طبری# در كتاب «دلائل الإمامه؛ می‌نویسد: كثير بن شاذان كويد: 

در محضر باسعادت امام حسين2ة بودم فرزندش على اکبر#ا نيز 
حضور داشتء آن آقازاده از پدربزرگوارش انكور خواست» فصل انگور 
نبود, ناگاه آقا امام حسین #6 دست مبارک خود بر ستون مسجد زد و از آن 








خوشه‌ای انگور و موز بیرون آورد. و به فرزندش داد تا ميل کند. 
آنگاه رو به من کرد و فرهؤة 
ما عنداثه لأولياته أكثر. 
آنچه (از مقاعات) در پیشگاه خداوندٍ پرای دوستان و اولیای اوست بیش از 
این است:۱ 


ز در همان کتاب می‌خوانيم: حذیفه گوید: از امام حسین 18 
م که فرمود: 
ولله ! ليجتمعن على قتلي طَفاة بني أي 


سوگند يه خدا! سرکشان بنى امه برای كشتن من اجتماع خواهند نمود و 









ویقدمهم عمر بن سعد. 





عمر سعد در پیشاپیش آنن خواهد يود 

امام حسین 388 اين سخن را در زمان حیات پیامبر خدا لت فرمود. از 

این رو من به حضرتش عرض کردم: آیا رسول خد يكف تو را از اين خبر 
آگاه نموده است؟! 


١‏ دلائل الما ماج هد 


فرمود: نه. 
من نزد بيامبر داخ آمده و جريان را به عرض حضرتش رساندم. 
بيامبر خحدا## فرمود: 

علمي علمه. وعلمه علمي وا لنعلم بالکاتن قبل کینونته. 


علم و دانش من همان علم و داش حسین 8 است و علم و دانش او عين 
از آن آگاه 





علم من است و ما خاندان بيش از اين كه حوادثی به وجود آيند. 
۱ 
باز در همان کتاب آمده است: مفضّل بن عمر گوید: 
امام صاذق 1 فرمود: 





هنگامی که امام حسین 18 و یانش از آب فرات ممنوع شدند امام 
حسين + اصحایش را صدا زد و فر 
من کان ظمآن فليجئ ؛ «هر که تاقلنةانت ببأبده 





ياران امام حسين 18 به حضور مولایشان شتافتند. حضرت انگشت 
ابعامش را در دهان يكايك آنان میگذاشت و آنان أب مىخوردند. تا 
این که همة اصحاب سيراب شدند. 

یکی از ياران به دیگری گفت: سوگند به خدا! چنان آب گوارایی را 
نوشيديم که کسی در دنيا چنین آب گوارایی ننوشيده بود 

فردای همان روز عازم قتال شدند (و پس از شهادت) هنكام مغرب امام 
حسين :38 يكايك اصحاب را به نامهايشان و نام بدرائشان صدا زد و آنا 
جواب گفتند و اطراف أن حضرت نشستند.۲ 

آنگاه حضرتش سفرة طعامى خواست که مائدة بهشتى بود غذا حاضر شد 
و همة اصحاب از آن غذای بهشتی ميل کرده و از أشاميدنى آن سيراب 





۱۴ ۱۸6/۴۴: لال الإمامة :۱۸۳ ع ۶ پحار تور‎ ٠ 
در مصدر أمده لست: أتكاء كه جنگ با لمام حسين 3 را آغاز تمردتد و آن روز, روز سدخنيه بود. هنگا‎ ۲ 
غروب امام حسمن ل یک‌یک اران خود ابا نام پدرانشان نام ررد.‎ 


< مناقب امام 
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امام صادق :۹ فرمود: سوكند به خدا! كروهى از کوفیان اين صحنه را 
ديدند اگر تعقل كرده مىأنديشيدند. 


امام صادق 4# در ادامة سخن خویش فرمود: 


آنگاه امام حسین هر كدام از اصحابش را به سوی شهرهایشان 
فرستاد و خود حضرتش به كوه رضوی 





يف برد مؤمنى نمی‌ماند جز 
أنكه خدمتش شرفياب می‌شود. در آنا بر تختى از نور جلوس می‌فرماید 
كه پیرمونش را انبیای الهى از جمله: حضرت ابراهیم» موسی» عيسى 18# 
و پشت‌سر أنان مؤمنان و پشت‌سر مؤمنان» فرشتكان حضور دارند و 
شاهد سخنان امام حسين 88 می‌باشند. 

حضرت فرمود: فهم بهذا الحال حى يقوم المهدي 18 , فإذا قام 
القائم 88 وافوا قيما بينهم الحسين :1 حتى يأتي كربلاء ووافوا 
الحسين تا ,فلا بیقی أحد سماوي ولا أرضيّ من السؤمنين إلا 
حف به» ويزوره ویصبافحه ويقعد معه على السرير. 

آنان باهمين عالت هستند تأاينكه حضرت مهدى .89 قيام نماید, وقتى آن 
حضرت قیام كن د آنان به سوی كربلا می‌آیند و امام حسين ا رامی‌بینند, 
ہس کسی از مؤمنان ساكن در آسمان و زمين باقی نمی‌ماند جز آن که گرد 
وجود حضرتش حلقه می‌زند و آن حضرت رازيارت می‌کند وبا او 
مصافحه كرده و همراهش در تخت نوز می‌نشیند. 

يا مفضّل ! هذه ولله! الرفعة التي ليس فوقها شيء ولا دونها شيم 
ولا وراءها لطالب مطلب. 





ای مفضّل! سوگند به خدا! این مقام و منزلت والابى است که فوق آن 





تصوّر نمی‌شود و پایین‌تر از أن نیست و ورای آن برای جوینده. مطلبی 


۷ در کتاب «الثاقب فى المناقب؛ آمده است: 





ا دلائ الإمامة :1۸ع ۱۴ 


جابر بن عبدالله انصارى كويد: هنگامی كه امام حسين:# تصميم بر 
خروج به سوى عراق كرفت خدمت حضرتش شرفياب شده و عرض 
كردم: شما فرزند رسول خدات## و یکی از دو سبط آن حضرت هستید» 
مصلحت مى بينم كه شما نيز همان 





برادر بزركوارتان امام حسن# با اين 
قوم صلح نمایید» چرا که آن حضرت موق شده و رستكار بود. 
امام حسين 440 فرمود: 
ای جابر! به راستى كه برادرم اين كار را به دستور خدا و رسول او انجام 
داد من نیز در اطاعت فرمان خدا و رسول او هستم, مىخواهى همین 
الآن بيامبر خدات, على مرتضی :4 وبرادرم حسن مجتبی 18 را ببينى؟ 
سپس نگاهی کردم ناگهان ديدم گویا درب آسمان باز شد» رسول 
خدافلايا. علی مر تضی 8 امام حسن مجتبی ف حمزه سیّدالشهداء: جعفر 
و زيد از آن فرود آمده و در زمین قزا كفتك من از ترس و وحشت به 
گوشه‌ای رفتم. 
پیامبر خدا/#لا رو به من کرد و فرموة: 
يا جابر! ألم آقل لك في أمر الحسن قبل الحسین نيه لاتكون 
مزمتا حتی تکون لأنمتك مسلماً. ولاتکن معترضا؟ 


ای جایرا مگر مدي امام حسين #2 در كار امام حسن 446 به تر 





نگفتم که مؤمن نخواهی شد تا آن که تسلیم فرمان بيشوايان خود گردی؛و 
بر آنان اعتراض نکنی؟! 

آيا می‌خواهی جایگاه شوم معاویه و جايكاه رفیع فرزندم حسين 12 و 
جایگاه اسفناک قاتلش يزيد لعين را ببینی؟ 








عرض کردم: آری؛ ای رسول خدا! 
پیامبر خدا## با پای مبارکش بر زمين زد و زمين شکافت و :ریایی 
آشکار گشت. آنگاه ضربة دیگری زد و باز زمين شکافت تا اين كه هفت 
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ن باز شد و هفت دربا ديده شد. من از زيرهمة اينها آتشی ديدم که در 
آن زنجیری بود كه ولید بن مغیره» ابوجهل» معاوية طغيانكرء يزيد و 
شیاطین سرکش بسته شده بودند. آنان از جهنمیان سخت‌ترین عذاب و 
كيفر را داشتند. 

آنگاه رسول خدا#ف فرمود: سرت را بالا بگیر. 

جابر گوید: من سرم را بالا گرفتم. ناگاه درهای آسمان گشوده شد من 
برين را مشاهده کردم آنگاه رسول خداافتق» با 








بالاترین درجات 
همراهان خود به سوی آسمان صعود نمود. وقتی حضرتش در هوا قرار 
كرفت» امام حسین 858 را صدا زد: فرزندم! به ما ملحق شوا 
امام حسین ۹8 نیز به همراه آنها صعود نمود و همگی به بالاترین 
درجات بهشت وارد شدند. 
آنگاه رسول خداء# از آن مکان بم من نگاه کرد در حالی که دست امام 
حسین 1 را گرفته بود به قن قرنود: 
یاجابرا ذأ لدي معي‌هاهنا فسلّم له آمره ولاتشكٌ لتكون مزمنا, 
ای جابرا اين فرزندم در درجه من است» تسلیم دستور او شو و تردید بر 
خود راه نده تامزمن گردی. 
جابر گوید: چشمان من كور باد اگر آنچه گفتم از رسول خدا3 ندیده 
باشم:۱ 


باز در همان کتاب آمده است: محمّد بن سنان گوید: امام رضاءهة 





فرمود: 


ياران امام حسين 4# از شدّت تشنگی به سوی مولای خودشان عرض 
حال کردند. 
در این حال فرشته‌ای به سوی امام حسین 36 فرود آمد و عرض کرد: 


۱. اقب في المناقب ۳۲۲۰ع ۱ 





إن الله يقرئك السلام ويقول: هل لك من حاجة؟ 

خداوند متعال به تو سلام می‌رساند و مىكويد: آیا حاجتی دارى! 

أمام حسین 32 فرمود: 

هو السلام ومن ربّي السلام. وقال: قد شكى إليّ أصحابي ما 
هو أعلم به مني من العطش. 

أو سلام است و سلام از جانب پروردگار من است. ياران من از شّت 
تشنگی به من شکوء نمود‌اند و حداوند بر این امر از من داناتر است. 
خداوند متعال به آن فرشته وحی فرمود: به حسین بگو: با انگشت خود 
پشت سرت برای آنان خطی ایجاد كن كه چشمه‌ای خواهد جوشید. 
امام حسین 42 با انگشت سبّابة خود خطى کشید و چشمه‌ای جوشید که 
سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از عسل بود 

پس امام حسين 18 و يارانش از آن آپ آشامیدند. 

فرشته كفت؛ ای فرزند رسول خل!! این یمه مخصوص شماست و 
اين همان چشمة رحيق مختوم است که خناوند می‌فرماید: (ختامة 


< متاقب امام حسین 38 








مشك وَفي لفیا المينافِسُونَ» ۱؛«هری كه بر آن نهاده شده 
از مشک است و در این راغبان بايستى بر يكديكر بيشى كيرئده اجازه 
می‌فرمایید من 
امام حسين 8 فرمود: اگر دوست داری از آن بتوشی» بفرما!" 





أن بنوشم؟ 





باز در همان كتاب آمده است: محمّد بن سنان گوید: 





از بيشواى رژوف. امام رضائة پرسیدند: آيا امام حسين8ة تشنه به 


شهادت رسيد؟ حضرت فرمود: 
آرام باش! از كجا جنين مىكويى؟ در صورتى كه خداوند متعال چهار 
فرشته» از فرشتگان بزرگ به سوى حضرتش فرستاد, آنان كفتنده 
الله ورسوله يقرءان عليك السلام ويقولان: إختر إن شئت ما تختار 
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الدنيا بأسرها وما فيها ونمكّنك من كل عدو لك. أو الرفع إلينا. 


تو سلام می فرستند وم ريه اختیارباوست. اگر 








خداو پیامبرش برا 
می‌خحواهی دنيا رابا همه آنچه دارد انتخاب كن و ما دشمن تو رادفيع 
مىنماييم؛ با به سوى ما بيا. 

امام حسين# فرمود: على اله السلام وعلى رسول الله السلام. بل 
الرفع الأعلى إليه. 

پر خدا و رسول او سلام باد من أمدن به سوی رفيع اعلا راانتخاب 


می‌نمايم. 
1 





أنان شربتى آب به حضرتش دادند و حضرت ميل فرموده وكفتند: يس از 
أين هرگز تشنه نخوامی شد.! 
نویسنده 4 گوید: آنچه در اين حدیث شریف آمده با فقرات برخى از 
تنم و امثال آن و اخبار دیگری که 
بيانكر تشنگی حضرت ملوات له علید هستند. منافات ندارد. زیرا که امکان 
دارد تشنگی نا نزدیک جان ادن بوده: وافرود آمدن اين چهار فرشته و 
آشامیدن آب» نزدیک شهادت آن حضرت مارات لله عليه پاشد. 


2 





زيارات که مى فرمايد: دای کشتذ 





زید بن ارقم رضي لل عنهما گوید: امام حسین1# فرمود: 





مامن 


از شیعیان ما نيست جز این که راستگو و شهید است. 

عرض كردم: جكونه جنين آمری ممکن است در صورتی که آنان در 
رختخوابشان می‌میرند؟! 

فرمود: آياكتاب خداء قرآن را خواندای؛ آنجا که می‌فرماید: 





اقب في المتاقب : ۱2۳۳۷ 


يد آيه ۱٩‏ 





سور 


هو آنان كه به خدا و پیامبران او ايمان آوردند آنان صديقان و شهداء نزد 
پروردگارشان هستنده. 
آنگاه فرمود: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسیف لأقل الله لشهداه. 


اگر شهادت فقط بر كشته شدكان با شمشير را 











امل می‌شد خداوند تعداد 


< مناقب امام حسین ما 


آنان راکم نموده بود.۱ 





قطب راوندی در کتاب «خرانج؛ روایت نموده: 
هنگامی که امام حسین:# متولد شد خداوند متعال به جبرئیل دستور 
داد که با گروهی از فرشتگان بر زمين فرود آمده و ولادت او را از طرف 
حضرت حق به حضرت محمد يا تبريك و تهنیت كويند 
جبرئیل با گروهی از فرشتگان بر زمين فرود آمدند. در این بين به 
جزيرهاى برخوردند. در أن جزیره فرشته‌ای بنام «فطرس» بود, خداوند 
متعال او را برای انجام كارى مأمنؤر کرکه يود؛ ولی او در سأموریتش 
کوتاهی کرده و بدين وسیلهبالش شکسته بود و او را در أن جزیره 
انداخته بودند. او در آنجا مذت هفتصد تال به عبادت خدا مشغول بود. 
وقتى «فطرس» جبرئيل را دیدگفت: کجامیروی؟ FON‏ 
گفت: به حضور محمد اة . 
كفت: أحملني معك لعلّه يدعو لي؛ 
مرا هم با خود بر شايد آن حضرت برای من دعاکند. 3 
3 
1 














جبرئیل پذیرفت. او نيز به همراه جبرئيل به حضور پیامبر خدائليظة 
شتا 





» وقتی شرفیاب حضور حضرتش شدنده جبرئیل جریان 
«فطرس» را به ييامبر خدا ا رساند 

پیامبر خدا:4ة فرمود قل له: يتمسّع بهذا المولود جناحه. 

به او بگو: بالش را به كهرا 
فطرس بال خود را به كيهوارة امام حسين:35 ماليد و خداوند معريان فوری 
پاش را به أو بركردانيدء آنگاه فطرس به همراه جبرئيل به سوى آسمان 


آن مولود بمالد. 









لام مجلسی وا در 


.٠‏ الدعوات رارندى : ۲۴۲ ج ۶۸۱ بحار ار :۱۳/۸۲ ضمن ح ۶ تظير أين روا 





بحار الأنوار: ۵۳/۶۷ نيز أورده است. 


< قطرماى ازدریای .. 


و 











پرواز كرد او در ميان فرشتگان, آزادشده امام حسين 3 نامیده شد.! 


:ر کتاب «مناقب» می‌نویسد: زرارة بن اعين گوید: 

از مولایم امام صادق:#* شنیدم که از پدران گرامش مت نقل می‌فرمود: 
روزی امام حسينكة به عیادت بیماری رفت؛ او به شذت از تب 
می‌سوخت» وقتی أن حضرت وارد خانة بیمار شد تب او قطع گردید. 
بيمار به امام حسین3 عرض كرد: به راستى من به حقانيت أن مقامی 
كه به شما عطا شده راضی شدم, تب از شما فرار مىكند؟ 

امام حسين 186 فرمود: والله! ما خلق الله شيئ إل وقد أمره بالطاعة لنا. 
به خدا سوكند! خداوند هیچ جيزى نیافریده» جز آنکه به او دستور داده تا 
در فرمان ما باشد. 

آنگاه می‌گوید ما یی را شنيديم ولى شخص را نمىديديم که 
مىكفت: لبیک و ایام حسین 290 فرمود: 

أليس آميرالمومتين:# آمرك أن لاتقربي إلا عدوا أو مذنبا لكي 
تكوني كقارة لذتوبه فما بال غذا؟ ١‏ 
مگر امير مؤمنان على 986 به نو دستور نداده كه جز به دشمن و شخص 
گنه کار نزديك نشوى كه كفَار؛ كناهان او باشى؟ گناه این شخص جیست؟ 


(كفتنى است كه) آن مريض عبدالله بن شداد بن هادى ليثى بود.؟ 


شيخ طوسی خر در «نهذیب الأحکام» مىنويسد: ايوب بن اعين 
كويد: امام صادق4# می‌فرمود: 

زنى در بيت الله الحرام مشفول طواف كعبه بود» يشت سرش مردى بود 
زن بازوى خود را از جادر ييرون أورد أن مرد دستش را روى بازوى زن 
گذاشت, خداوند توانا همجنان دست آن مرد را روى بازوى زن چسبانید. 


:۲۵۲/۱ ۶ بحار توا ۷۱۸۲/۴۴ 
۲ ساب :۵۱/۲ بار وا ۸۸۳/۲۲ 


حاجيان از اين امر مطلع شدند. و از طواف باز ماندنده كار به جایی رسيد 
كه به نزد امير فرستااند مردم اجتماع کردند و به سوى فقها فرستادند تا 
حكم أو را بپرسند 

فقها 
حاكم گفت: آیا در اینجا کسی از فرزندان پیامبر خدا محمد مصطفی تلاا 





اید دست این مرد را 





» چراکه او جنایت نموده است. 





تست؟ 





جراء همین امشب امام حسین 4 وارد شده است. 

امیر شخصی را نزد امام حسين 4 فرستاد تا حضرتش تششريف فرما شود 
أن حضرت تشريف آورد امیر كفت: ببين اين دو تفر جه كار كردهائد؟ 
امام حسين ل رو به قبله أيستاد و دستان مباركش را به سوى آسمان 
بلند نمود و مت زيادى مشغول دعا شد سپس نزد أن دو نفر امد و 
دست مرد را لز بازوى زن جدا کرد 

امير كفته أيا این مرد را به سیب إي كار مجازات می‌کنی؟ 

حضرت فرمود: نه 











KAD)‏ علامة مجلسی و در «بحاز الأبوارء می‌نویسد: برادر عطاء بن 
سائب كويد: 
من روز عاشورا در كربلا حضور داشتم: ديدم مردى از قبيله تيم بنام 
«عبدالله جويره؛ نزد امام حسين #8 آمد و گفت: يا حسین! 
امام حسین 1 فرمود: 
جه می‌خواهی؟ (آن ملمون) گفت: مژده باد «تو را به آتش !! 
امام حسین 4 فرمود كلا اي أقدم على رب غنور. وشفیع مطاع, 
وأنا من خير إلى خير. من أنت؟ 
هرگز چ 
می‌روم؛ من از جانب خير هستم و به سوی خير می‌روم؛ تو كيستى؟ 








نين نیست. همان من به سو 





بروردگار آمرزنده: شفیع و فرمان روا 


گفت: من فرزند جویره هستم. 


ا التاق ۵1/۴١‏ بحار الوا ۱۸۳/۴۴ ۱۰ 


< مناقب امام حسين نا 











< قطره‌ای از دریای 


مود 








سوب 





امام حسین 4 دستان مبارکش را به قدری بلند كرد كه ما سفیدی زیر 
بغلش را دیدیم» آنگاه در حق آن ملعون نفرین کرد و عرضه داشت: 
اللهم جره إلى الثار؛ 
خداوند! او رادچار آتش کن! 
جویره خشمگین شد و برآشفت و بر حضرتش حمله نمود؛ ولی 
اسبش دجار اضطراب گردید و او را سرنگون ساخت به كونهاى که بايش 








در ركاب ماند و سرش به سوی زمین آویزان شد اسب او رم کرد و با 
سرعت می‌رفت و سر او به هر سنك و درختی می‌خورد تا اين که پا و 
ساق پا و ران او قطعه قطعه شد و شقه دیگر تن (نحسش) همچنان در 


ركاب اسب آویزان مانده و بدين وسیله وارد آتش دوزخ شد.۱ 


(1۵/۹۶۵] در کتاب دجامع'الأخبار» می‌نویسد: 

عربی بادیه‌نشین حضو ر امام خنین#: آمد و گفت: ای فرزند رسول 
خدا! دیف کاملی را ضامن شدهءام و ليكن اکنون از پرداخت آن ناتوانم با 
خودم گفتم: از بزرگوارترین مردم درخواست می‌کنم. و بزرگوارتر از 
بخ کسی رأ ندیدهام. 
امام حسین 9 فرمود: 





خاندان رسول خدا 


ای برادر عرب! من از تو در مورد سه موضوع سوّال می‌نمایم. اگر یکی از 
أنها را پاسخ دادی یک سوم دیه‌ای كه گفتی می‌پردازم و اکر دو سؤال را 
پاسخ دادی دو سوم و اگر هر سه سوال را پاسخ دادی همه أن را 
می‌پردازم. 
اعرابی گفت: ای فرزند رسول خدا! آيا شخصیتی مثل شما از من 
(عوام) می‌پرسد» در حالی که شما از خاندان علم و شرف هستید؟ 











يعار الأنوار: 180/8 ضمح ۱۶ 


امام حسين 48 فرمود: 
آرىء از جد بزركوارم رسول خداءيتة؟ شنيدم كه می‌فرمود: 
المعروف بقدر المعرفة؛ 
نیکی و عطابهاندازة معرفت هر شخص است 


اعرابی گفت: مى خواهيد بپرسید! اگر توانستم پاسخ می‌دهم و 





گرنه از حضرت شما می‌آموزم و نيرويى جز از خدا نیست. 
امام حسین .12 فرمود: 
ی الاعمال أقضل ؟«کدام اعمال برتر است! 
اعرابى گفت: الإإيمان با 
امام حسين 32 فرمود: 
فما النجاة من المهلكة 








؛ «ایمان به داه 








امام حسین :32 فرمود: 





فما يزيّن الرجل ؟ «جه صفتی مو جب زینت مرد است! 
اعرابی گفت: علم معه حلم :دای که‌همراه بردباری باشده 
امام حسین :48 فرمود: فإن أخطأه ذلك؟ اکر ایس صفت رانداشته باشد چه؟ 





اعرابى گفت: مال معه مروءة؛٠ثروتى‏ که با جوائمردی باشد» 





امام حسين :ا فرمود: اكر اين را هم نداشته با 
اعرابى گفت: فقر معه صبر؛ «فتری كه توأم با شكيبابى باشده 
امام حسین ظة فرمود: اگر این هم نداشته باشد چه؟ 
اعرابى كفت: بس بر جنين شخصى صاعقه‌ای از آسمان فرود آيد واو 
را بسوزاند که او سزاوار این بلا است. 
در این هنكام آن حضرت خنديد وكيسة پولی که هزار دينار طلاد. آن 
بود به وى عطا نمود و الگشتر خویش را نيز-كه نكين آن دويست درهم 
آرزش داشت -به او بخشيد. 
آنگاه فرمود: 


< مناقب امام حسین 19 


1 





< قطره‌ای ازدرياى 











يا أعرابي! أعط الذهب إلى غرمائك» واصرف الخاتم في نفقتك؛ 





أى اعرابی! اين هزار دينار طلا را در ازاى ديه بپرداز و اين | 


مخارج زندكيت مصرف کن 





اعرابی عطاى امام حسين 6 را كرفته و اين آيه را خواند: 


ناک4 





«خداوند آگاهتر است که رسالت خويش راكجا قرار دهد ..».؟ 


۱۶/۹۶۶) علامة مجلسی 4 در «بحار الأنوار» می‌نویسد: ابوسلمه گوید: 

سالی با عمر بن الخطاب در مراسم حج شرکت داشتم. هنگامی كه به 
ناحية «ابطح: رسيديم» ناگهان عربی بیابانی به طرف ما آمد » وقتی نزد عمر 
رسید گفت: ای امیرالمزمنین (1) من لباس احرام پوشیده بودم در اين 
ميان» چند تخم شترمرغی زا دیده و آنها را پخته و خوردم. اکنون جه 
کقاره‌ای بر من واجب است؟ 

عمر گفت: من حکم اين مسأله را نمی‌دانم (!) بنشین شاید خداوند به 
وسيلة یکی از اصحاب محمد :7 گشایشی در کار تو قرار دهد. 

در اين هنگام» امير مزمنان على با فرزندش امام حسین آمدند. 
عمر گفت: ای اعرابی! اين علئ بن ابی طالب است» سوالت را از او بپرس! 

اعرابی برخاست و سؤالش را پرسید. 

علی 4۶ اشاره به امام حسین 1# کرد و فرمود: 

ای اعرابی ؛ پاسخ سؤالت را از این کودک جويا شو. 

اعرابی گفت: چرا هر کدام از شما به دیگری حواله می‌کنید؟ 

مردم به او اشاره نمودند و گفتند: وأى بر توا اين فرزند رسول خد اماف 
است از او پپرس. 


۱0۴ iî pl. 
۱۱ ۱۹۶/۴۴: جامع الخبار :۱۳۷(با کی تفاوت), بحار توا‎ ۲ 


اعرابى گفت: ای فرزند رسول خدا! من از خانهام برای انجام مراسم 
حج خارج شدم و در حالى که لباس احرام پو 
مطرح نمود -. 


دم و مسأله خود را 





امام حسین 1 در پاسخ وی فرمود: 
آيا شتر دارى ؟ كفت: آری. 
فرمود: خذ بعده البيض الذي أصبت نوقاً فاضريها بالفحولة. فما 
فصلت فاهدها إلى بيت الله الحرام 
به تعداد تخم شترمرغی كه خوردهاى شتر ماده راباشتر نر جف تكيرى كن. 
هر جه بچه بياورند به خانۀ خخدا هدیه کن 
عمر رو به امام حسين كرد و گفت: يا حسين! شايد بعضى از شترها 
سقط جنين كنند؛ (در اين صورت وظیفه‌اش تجيست). 
امام حسين :89 فرمود: 
ای عمر! شايد بعضى از تخم شترمرغها هم فاسد باشد. 
عمر كفت: راست كفتى و خوب كفتى. 
در اين هنكام امير مؤمنان على 1 برخاست و فرزندش را به سینة خود 
جسبانيد و اين آيه را قرائت فرمود: 





«آنان فرزندانی هستند كه برخى از برخى دیگر (فضيلت) گرفته‌اند و 


۲ 
حداوند شنوا و داناست: 





شيخ صدوق در کتاب «کمال الدين؛ می‌نویسد: ابن عباس گوید: 
از پیامبر خدا#خ# شنیدم که می‌فرمود: 


۱.سورة آل عمران . یذ ۳۴ 


۲ حار الأنوار: ۱۹۷/۴۴ ج ۱۲ .ین حديث ياكمى اختلاف در ص 2۴۷۸ ٩۳۸‏ ذكر كرديده ست 


۵ 
1 








۵ 
0 
۱ 








همانا خداوند متعال فرشته‌ای دارد بنام «دردائیل» اين فرشته دارای 
شانزده هزار بال است» ميان هر بال وى تا بال دیگرش هوایی وجود دارد 
که فاصلة آن هواء همانند ميان آسمان و زمین است. 

روزی أن فرشته با خود می‌گفت: آيا مافوق پروردگار ما چیزی هست؟ 
خداوند متعال ازكفتة وى أكاه شد يس بالهاى او را دو برابر افزایش داد 
که مجموع بالهاى او سی و دو هزار بال شد. 

أنكاه خداى متعال به او وحى فرمود كه: برواز کن! 

أو به برواز در آمد و مدّت پانصد سال پرواز کرد؛ ولى هنوز سرش به یکی 
أز قوائم عرش نرسيده بود (كه خسته شد). 

هنگامی كه خداوند از خستكى او آگاه شد به او وحى فرمود: ای فرشته! 
به جایگاه خويش باز گرد! زرا که من خدای بزرگ و برتر و بالاتر از هر 
بزرگی هستم و بالاتر از من هيج چیزی نیست» و من هرگز به مکان 
توصیف نمی‌شوم: 

آنگاه خداوند لها و مقام او گرفته و از صف فرشتگان بیروتش نمود. 
هنكامى که امام کین در عصر ينج شنبه و شب جمعه پا به عرصة 





وجود گذاشت؛ خدای یزیا به فرشتة مالک خازن أنش وحی فرمود: 
آتش را به خاطر کرامت مولودی که برای محمد در دنیا متولد شده 






4 رضوان؛ خازن بهشت وحی فرمود: بهشت برين را به خاطر 
قدوم كريمانة مولودی كه برای محمدة متولد شده زینت نموده و 
معطر كن. 

همجنين خداوند به حوريان وحى فرمود: به خاطر مولودى كه در دنا برای 
محمد متولد شده خود را آراسته و به ديدار يكديكر نايل گردند. 
و نیز خداوند به فرشتگان وحى فرمود: برخيزيد و صف بكشيد! و مشغول 
تسبیح» تحمید. تمجيد و تكبير شويد چرا که در دنیا برای محمد تافة 
مولودى مسعودى متولد شده است. 

همچنین خداوند متعال به جبرئیل وحی فرمود: با هزار قبيله از فرشته 
كه هر قبيله هزار هزار فرشته است - بر اسبان ابلق (به رنگ سياه و 











سفيد) كه زین شده و لكام زده شده‌اند و بر يشت آنها قبه‌های دز و 
یاقوت و به همراه آنها فرشتگانی بنام روحانیون است که در دست آنها 
طبق‌هایی از نور است, سوار شوید و به سوی محمد بروید و قدوم 
مولودش را تبریک و تهنیت گویید. 

وأخبره يا جبرئيل! إِنّى قد سمّيته الحسين وهدّئه وعرّه و قل له: 
يا محتد. يقتله شرار أُمتك على شرار الدوابٌ. فويل للقاتل. 
وويل للسائق. وويل للقائد. قاتل الحسين :4 أنا منه بريء وهو 
مني بريءء لأنّه لايأتي أحد يوم القيامة إلا وقاتل الحمسين ك 
أعظم جرماً منه, قاتل الحسين يدخل النار يوم القيامة مع الّذين 
يزعمون أنّ مع الله إلهأ آخر. والنار أشوق إلى قاتل الحسين من 
أطاع الله إلى | 
ای جبرئيل! به بيامبر بگو: من اورا( 
تسیلت داده و بككو: 











دم به او تهنيت گفته و او را 





ای محمّد! اشرار مت تو که بر بتري آسبان سوارند این فرزندت را 
می‌کشند. وای بر قاتل او! وای بر کسانی که اسبها رآمی‌رانندا وای بر کسانی 


که راهنماى آنها می‌شوندا من از قاتل حسین زرم او نيز از من بیزار و 





دور است, جراكه روز قبامت جرم قاتل حسين #8 از همه ببزرگتر است. 





روز قيامت قاتل او باكسانى كه با خيال خود برای خد! شریک قرار داده‌اند 









در آتش خواهند بود تش دوزخ به قاتل حسین 36 دارداز 
کسی که خدا را برای رسیدن به بهشت اطاعت. 
رسول داب فرمود: در اين ميان که جبرئیل پیام الهی را گرفته و به 
سوی زمين فرود می‌آمد, به فرشتة «دردائیل» برخورد دردئیل به وی 
كفت: ای جبرئیل! امشب در آسمان جه خبر است؟ آيا برای اهل دنیا 
قیامتی برپا شده است؟ 





جبرئیل گفت: نه ولیکن نوزادی در دنيا برای حضرت محمد بلي متولد 
شده که اینک خداوند مرا فر. 





تابه او تبریک و تهنیت كويم. 
أن فرشته كفت: ای جبرئيل! تو را به حق خدایی سوگند می‌دهم كد تو و 


< مناقب امام حسين 366 











< قطرداى از دریای 


د 


م 








مر آفرید! وقتى خدمت حضرت محمد تيفك رسيدى سلام مرابه حضرتش 
يرسان و بكو: تور به حق اين مولود سوكند مىدهم که از خدا بخوا تا از 
من راضى شده و بال و مقام مرا -كه در ميان فرشتكان داشتم بازكردائد. 
جبرئيل به سوى زمين فرود أمد وقتی به حضور بيامبر خداظافة 
شرفياب شد و همجنان كه خداوند فرموده بود به أو تبریک» تهنيت و 
تسليت گفت؛ پیامبرخداَحَة فرمود: آیا قت من او را می‌کشند؟ 
جبرئيل كفت: أرى, ای محقدا 

ييامبر خداتؤفتظ فرمود: ما هؤلاء بأمتي . أنا بريء منهم والله عرّوجلٌ 
بريه منهم. 

آنان از نت من نيستند, من از آنانبیزارم حداوند متعال نيز از آنان بسیزار 
است. 


گفت: يا محهدا من نيز از آنان بيزارم. 





چبر 
پس از آن. یامبر ,ند فاطمة زهراءة آمد و به خاطر این توزاد 
به وى تبريك و قتیلت گفت+ 

فاطمة زهرائية كرتتو فرمود: كاش من او را نزاييده بودم؛ خداوند 
قاتلش را وارد دوخ تیدا 

امبر خداته فرمود: أنا آشهد بذلك يا فاطمة! ولکه لایقتل حتّی 
یکون منه إمام تکون منه الأثمّة الهادية بعده. 

دخترم فاطمه! من نیز بر این امر گواهی می‌دهم. ولی حسینم کشته نخواهد 
شد تا اين که امامی از او به وجود آید که از ار پیشوایان هدایتگر به وجود 








خواهند آمد. 
آنگاه پیامبر خدائفتة فرمود امامان يس از من اینان هستند: 
١‏ الهادى (هدایتگر)؛ على 32 . 

۲ المهتدی (هدايت کننده»؛ حسن 3 . 

۳ الناصر (یاری کننده؛ حسین ا . 

۴ المنصور (باری شده)؛ على بن الحسين تة . 

۵ الشافع (شفاعت کنده؛: محمد بن على هه . 





اع (نقع رساننده؛ جعفر بن محمد يفك . 


۷ الأمين (امين)؛ موسى بن جعفر ته . 

۸-الرضا (مورد رضايت)؛ على بن موسى فت . 

. الفعّال (فعال)؛ محمد بن على فك‎ ١ 

. المؤتمن (مؤتمن)؛ محمد بن على نة‎ ٠١ 

. العلام (بسيار دانا)؛ حسن بن على ف‎ ١ 

القائم (قيام كنندء»؛ کسی که عيسى بن مریم 1 پشت سرش نماز 
می‌خواند. 

در اين هنكام حضرت فاطمة هرن از گریه آرام شد 

ی أن فرشته و گرفتاری او را به عرض پیامبر خدانلا 





< مناقب امام حسین ل 









ابن عبّاس گوید: بيامبر خحدات# امام حسین 4 را که در ميان بارجة 
پشمینه‌ای قنداق شده بود به سوى آسمان بلند كرد و فرمود: 
اللهم بح هذا المولود عليلتة#الا بل ْمك عليه وعلی جندّه 
محمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب إن كان للحسین بن 
عليّ بن فاطمة عندك حى قارض عن دردائیل ورد عليه أجنحته 
ومقامه من صفوف الملائكة. 


خداوندا! به حقی كه اين مولود به تو دار د. نه. بلكه به حقى كه تو نسبت به او 








و جذش محمد و (اجدادش) ابراهيم. اسماعیل و يعقوب داری, اگر این 
حسين بن علی, فرزند فاطمه در پیشگاه تو حق و قدر و سنزلتى دارد! از 
دردائيل راضى شو وبال و مقام او رادر ميان فرشتكان به او عطا فرما! 





پس خدای مهربان دعاى بيامبر رحمت را بذيرفت و أن فرشته را أمرزيد 
وبل وم أو همان فرشتكن به برد 
زد شا حسين بن 





على» فرزند فاطمه , دختر رسول خداطنة است»:۱ 


علآمة مجلسی: در توضيح اين روايت می‌گوید: بر فرض صحُت اين 





٠‏ .كمال الدین: ۲۸۲/۱ ع ۰۳۶ بحار انوا ۲۳۸/۴۳ ع ۲۴و ۱۸۴/۵۹ح ۳۷ ايه صورت اختصار) 








۱۸/۹۶۸۲ در كتاب «غیب 


روایت. به نظر می‌رسد که شايد آن فرشته به محض خطور چنین اعتقادی 
به اين گرفتاری مبتلا شده» نه اين كه او عقیده داشته که خداوند متعال 
دارای مکانی بوده است 

یا این كه منظورش از اين که: «آيا مافرق پروردگار ما چیزی هست؟» 
ین بوده که: مافوق عرش پروردگار ماء مکان يا مرتبه‌ای بوده! از این رو 
ای از او نشانگر کوتاهی او در شناخت عظمت و جلالت 








ذکر تفی مکان برای برطرف كردن توهم افرادی است که 
گاهی چنین یال می‌کنند. و خداوند متعال داناست. 


» آمده است: 





پیشوای ششم امام صاذق 2 می‌فر ماید: 
فرشته‌ای از اهل ایمان بود که او را «صلصائیل» می‌گفتند. روزی خداوند 
متعال اور رای میتی فرستا,او در جرای اين امر سستی نمود به 
همین جهت, خداوند پر و بال وى را گرفت و به جزیرهای از جزایر دریا 
تبعید کرد. 
تا این که شب تولد امام حسین:! فرا رسيد در أن شب فرشتگان از 
خدای متعال اجازه گرفتند تا برای تهنیت جذم رسول خدان, امير 
مومنان على مرتضی ٩‏ و فاطمة زهراقة فرود آیند. 
خداوند به آنان اجازة داد آنان گروه گروه از عرش و هر أسمانى به آسمان 
دیگری به سوی زمين برای تهنيت فرود آمدند در این هنكام به فرشتة 
صلصائيل برخوردند كه در جزيرداى افتاده بود. وقتى او را دیدند توقف 
کردند. 
صلصائیل گفت: ای فرشتگان خدای رحمان! کجا می‌روید! و برای جه 





غرود آمده‌اید؟ 


فرشتگان گفتند: يا صلصائیا ! قد ولد في هذه الليلة أكرم مولود 


ولد في الدنيا بعد جه رسول ات وأبيه علي : وأ 








حسن مجتبی 406 متولّد شده. و او حسين 86 است. ما از خدارند 
خحواستیم تادر نهنيت حبيبش محمد يت برای فرزند: 
خدای متعال برای ما اجاز 
صلصائيل كفت: ای فرشتكان خدا! من شما را به حق خداء پروردگار ما و 
شماء و به حق حبيبش محمد ةف و به حق این مولود سوكند می‌دهم! 
مرا نيز به همراه خود نزد حبيب خدا محمد مصطفى اښ يبريد که شما 
و من از او تقاضا کنیم تا از خدا بخواهد به حق اين مولودى که خداوند به 
أو بخشيده که خطاى مرا بيامرؤذ و بز و بای شكستة مرا عطا کرده و مرا 
به مقامى كه با فرشتگان مقزب داشتم . بازكزداند 

فرشتكان, صلصائيل را به همراه خود نزد رسول خداقش آوردند ولادت 
فرزندش امام حسین#:1 را به آن خضرت تهنیت گفته و قضه أن فرشت 
را تعریف كردند و از آن حضرت خواستند و قسم ياد کردند تا خداوند را 
به حق امام حسین1 قسم دهد تا خدا خطای او را بيامرزد و پر و بال 











شكستة او جبران کرده و او را به مقامی که با فرشتگان مقزب داشت باز 
گرداند. 

پیامبر خدانتتة برخاست و نزد دخترش فاطمة زهراءة آمد و به او 
فرمود: فرزندم حسين را ييأور. 


فاطمه زهرائية امام حسين8 را در حالى كه قنداق شده بود. أورد. 

جذش رسول خداة در حالى كه با ملاطفت و مهربانى با فرزندش 
سخن مىكفت أو را كرفت و در ميان كف دست خود نزد فرشتكان آورد. 
وقتى فرشتكان او را ديدند زبان به تهليل و تكبير بازكرده و خداى را 
حمد و ثنا گفتند. پیامبر خدا: 





به سوى قبله متوجه شد و امام 


حسين #66 را به طرف آسمان كرفت و عرض كرد: 


4 
3 
3 
0 
۱ 














< قطره‌ای ازدرياى.. 














الهم إنّي أسألك بح إبني الحسين أن تغفر لصلصائيل خطیشته, 
وتجبر کسر جناحه. وتره إلى مقامه مع الملائكة المقزیین. 





خداوند! من تو رابه حق اين فرزندم حسين سوگند می‌دهم| که از خطاى 
صلصائیل درگذری و بال او را عطاکنی و او رابه مقامی که با فرشتگان 





مقرب داشت . بازگردانی! 
خداوند مهربان دعاى پیامبر رحمت خود را به خاطر سوگندی که داد 
بذيرفت و خطاى صلصائيل را بخشيد و بال او را عطا کرد و او را به 
مقامى كه با فرشتكان مقزب داشتء بازگردانید ' 





علامذ مجلسی # در «بحار الأنوار؛ می‌نویسد: در برخی از اخبار 
آمده است: 

روزی عرب بیابانی حضور پیامبر خدا#4# شرفیاب شده و عرض 
کرد: ای رسول خدا! من ښچة آهویی, شکار کرده‌ام اینک أن را برای دو 
فرزند تو حسن و حسین نع هدیه آوزدهام. 

بيامبر خد اه آن را پذیرفت و برای او دعای خير کرد. 

امام حسن 1۶ در كنار جد بزرگوارش ایستاده بود» بچّه آهو را خواست. 

پیامبر حدا### نيز به او عطا کرد. ساعتی نگذشت که امام حسین 40 





آمد» دید برادرش با بچّه آهویی بازی می‌کنده به او گفت: 
برادرم! این بچه آهو را از کجا آورده‌ای؟ 
امام حسن 486 گفت: جدّم رسول خداة به من عطا فرموده است. 
امام حسين 426 با سرعت به سوى پیامبر خدا### شتافت و گفت: ای جد 
بزرگوار! برای برادرم بچه أهوبى عطا كرداى که با أن بازی می‌کند آیا 
مثل آن را به من عطا نمی‌کنی؟ 





امام حسین 3۶ درخواست خود را تكرار می‌کرد و رسول خدا اه 
ساكت بود. در عین حال فرزندش رابا مهربانی دلدارى می‌داد و با سخنان 





.۴۷ بحار تور ب ۲۵۸/۴۲ ع‎ ١ 


مهرآميزى مهربانى می‌نمود تا این كه امام حسین ا اصرار كرد و نزدیک 
شد كه كريه كند. 

(راوی گوید:) در همین حالء ناكاه كنار درب مسجد سر و صدایی بلند 
شدء نگاه کردیم و دیدیم آهویی با بِجَهُ خود م ىآيد كه گرگی 
است و آن دو را سوی پیمبر دا می 








اندء و با دنبش آن را می‌زد. 
وقتی به حضور حضرت رسیدند. آهو با زبان فصیح گفت: ای رسول 
خدا! من دو بچّه داشتم؛ یکی از آنها را شکارچی شکار کرد و به سوی شما 
آورد؛ اين یکی برای من باقی مانده بود که دلم با آن خوش بود همین الآن 
که مشغول شیردادن آن بودم؛ ناگاه شنیدم گوینده‌ای می‌گفت: 
آسرعي آسرعي يا غزالة ! بخشفك إلى اب محمد اط وأوصليه 
سريعاً. لان الحسين 1 واقفب تي ريدي جده وقد هم أن يبكي 
والملائكة بأجمعهم قد رفعواترژوسهم من صوامع العبادة, ولو 
بكي الحسين 4 لبكت الملائكة التقرّبون لبكائه. 
ای آهوابا سرعت برخيرٌ و با نود رارق به پیابر خدا محمد 
مصطفی تالا برسان, زیرا که هم اکنون فرز: 
جدش ایستاده و می‌خواهد گریه کند. همه فرشتگان سر از عبادتگاهشان 
برداشته و نظاره گر ابن منظره‌اند. اكر حسین 8# كريه كند همه فرشتگان 
مقرب بجهت كرية او گریه خواهند کرد. 











س حسین # در برابر 





همچنین شنیدم که گوینده‌ای می‌گفت: ای آهو! بيش از آن كه اشک 
حسین# بر صورتش جاری شود با سرعت خود را به او پرسان! و گرنه 
این گرگ را به تو مسلط می‌کنم تا تو را با بچّه‌ات بخورد. 

ای رسول خدا! هم‌اکنون من مسافت زیادی را طی کرده‌ام. ولی چون 
زمین زیر پایم در نوردیده شدء با سرعت خودم را به حضور شما رساندم» 
من خدای را ستايش می‌کنم كه پیش از آن که اشک حسين 12 به صورتش 
جاری شود در حضور شما حاضر شلم. 














در اين هنكام ياران رسول خحداتيفت» زان به تهلیل و تكبير بلند كردن 


و بيامبر داب در حق آهو دعاى خير نموده و برای او بركت خواست. 





امام حسين که بچّه آهو را گرفته و نزد مادرش فاطمة زهران آمد و آن 


PY 3‏ 1 
بانوى بزركوار نیز خوشحال و مسرور گشت. 


۹۷۰ عالم بزرگوار سيّد نعمت اه جزاثریت: در «زهر الربیع» مى نويسد: 


3 
1 
| 
۱ 


شخصی نامه‌ای به امام حسين 1 داد كه حاجتش را نوشته بود. 
امام حسين 1 فرمود: 


حاجتك مقضيّة ؛ حاجت تو بر آورده شد. 





د به امام حسین 1 گفته شد: ای فرزند رسول خدا! اگر به نامداش توه 





8 می‌فرمودید و به اندازه نيازشن پاسخ مىداديد» بهتر نبود؟ 
هس 
۱ 


يسألني الله تعالي عن ذل مقامه بين يدي حتى ا ره رقعته. 


خداوند متعا 





از خحواری آو در برابرم بازخواست می‌کند تا این كه نامداش 


ارت 
را بخواتم. 





در كتاب «صراط المستقیم» می‌نویسد: هنكامى که سر مطهر امام 
حسين ا را وارد شهر دمشق کردند» شخصی در كنار سر مطهّر حضرتش 
اين آیه را قرالت كرد كه: 





کانوا ین 
ات شگفت ما بودند؟» 





«آبا گمانکردی که اصحاب کهف و رقيم از 


خداوند سر مطهّر حضرتش را با زيان عربی گویا ساخت که: 











۰۳۳ بحار الانوار :۲۱۲/۲۲ ضمن ج‎ ١ 








أعجب من أهل الكهف قتلي وحملي. 
شگفت‌انگیزتر از اصحاب کهف. کشته شدن من وحمل سرم می‌باشد ' 





از در همان كتاب آمده است: اعمش كويد: 

مردى را در طواف خانة خدا ديدم که می‌گوید: خداوند!! مرا بیامرز و 
من می دانم كه هرگز مرا نخواهی آمرزید 

از او پرسیدم: چرا چنین می‌گویی؟! 

گفت: من از جمله افرادی بودم كه مأموريّت داشتیم سر مطهر امام 
حسین# را به سوی يزيد ناف ببریم» ما در کنار دیری فرود آمدیم» سفره 
پهن كردي 


می‌نویسد: 


تا غذا بخوریم ناگاه ديديم دستی از دیوار بیرون آمده و 





أترجو أمَةَ قتلت حسفا فاعة جدّه يوم الحساب 
أيا می كه حسین 42 را کشتندهافددارند که لحذش در روز قیامت آلها را 
شفاعت کند ؟ 
ما وحشت. کر ده ترسيديم. عله‌ای از ما خواستند آن دست را بگیرند 

ولی پنهان شد وقتی _ - محلس يزيد شدیم» مرا شبانه به نگهبانی 
گماشتند. من ديدم كه حضرت آدم؛ أبراهيم: موسی, عیسی و محمد بل با 
گروهی از فرشتگان فرود آمدند؛ جبرئیل به تک تک ياران من دمید (و آنها 
مردند) وقتی به من نزدیک شد پیامبر خدا## فرمود: 

دعهء لایغفر الله له؛ 


او رارهاكن. خداوند او را نيامرزد. 


پس مرا رها کردند.۲ 





۱ ۲.لصراط الستقیم : ؟/175ح ۷و ۸ 


< مناقب امام 


سین دید 


2: 
Be 








پایان بخش 
این بخش را با گفتاری از آيت الله حاج شيخ جعفر شوشتری هد به پایان 
می‌برم» وی در بخشی از کتاب معروف خود «الخصائص الحسینّه» پنجاه 
از برای امام حسین 3# می‌شمارد. كه ما برخی از آنها را انتخاب کرده و 
با روایاتی كه در مورد اسرار و پاداش زیارت امام حسین صلرات ‏ عليه وارد 








می‌تماییم: 

وى در کتاب ارزشمند خود می‌نویسد: 

۱ -کسی که امام حسین 1 را زیارت کند. پیامبر دا ضامن شده 
كه او را در روز قيامت زیارت نماید. 

بيامبر خدايافتة می‌فرماید 
ضمنت علی لله وحق علي أن أزور من زاره فآخذ بعضده فأنجیه 
من أهوال القيامة وشدائده حثی أصيره في الجئّة.!' 








به خداوند متعال ضامن شدم و بر من لازم است این كه زائر فرزندم 
سین 1 رادر روز قيامت زيارت كنم و از دست او گرفته و از سختيها و 
شداید آن روز نجاتش داده و وارد بهشتش نمايم. 


۲-در روایت دیگری آمده: امام حسین 38 فرمود: 





من زارني في حياته زرته بعد وفاته ... وان وجدته في الشار 
آخرجته.۲ 

کسی که مرا در دوران زندگی خوبد 
زيارت أو خواهم آمد ... واكر اودر 






.٠‏ الخصائص الحسينية: ۱۵۹( تدکی تغارت).نظیر ان روايت را علامة سجلسى بل در «بحار اور 
۰م ۰ل كرده است.. 
۲ بحا الوا :۱۶/۱۰۱ ۱٩‏ 





آية الله شوشتری ید كويد: این آخرين حانت برای زائر امام حسين 798 


است و نسبت به كسانى است كه گناهشان اد 





۴ -خداوند متعال مكّه را آفريد و بيش از گستردن زمین» آن را به عنوان 
حرم و محل مورد احترام قرار داد» ولى در مورد سرزمين كربلاء امام سجاد 
حضرت علئ بن الحسين نه فرموده است: 

تخد اله أر ض كربلا حرماً آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة 
ويتّخذها حرم بأربعة وعشرين ألف عام. وأنّه إذا زلزل الله تبارك 
وتعالى الأرض وسیرها رفعت .كما هي بتربتها نورانيّة صافية. 
خداوند متعال بيست و چهار هزار سال بيش از آفر بنش كعبه. سرزمین 
كربلا را به عنوان حرم امن و مبارک بركزيد؛ و همجنين زمانى كه خداوند 
زمین رالرزاند زمين كربلا را 
ن باغهای 
وا ان از تین سکرهای لوگ اکا جز بمامبران و رسولان 
-رسولان اولوالعزم ‏ در آن ساکن نمی‌شوند. 
همانا اين سرزمين در میان باغهای بهشتشی می‌درخشد؛ همان كونه كه 
ستاركان فروزان در ميان ستاركان نورافشانی مىكند نور اين سرزمين 
ديدكان بهشتيان را خيره می‌کند و با صداى بلندى می‌گوید: 
أنا أرض الله المقدّسة الطيّبة المباركة التي تضعنت سيّدالشهداء 
وسيّد شباب أهل الجنّة 


من سرزمين مقدّس. پاک و مباركى هستم که سيّد و آقای شهيدان و سرور 





تربتش ركه نورانی و شفاف است -بالا بردو 





آن را در ب 





جوانان اهل بهشت را دربرداشتهام أن 


مكّه به قدرت خداى توانا به سخن آمد و به سبب کرامتی 








كه خداوند بر آن داده بود افتخار نمود و 
.در الخصائص» جنين أمده :اين آخرين حالت رهایی برای زاران لنت 

؟.الخصائص الحسينية: ۱۶۵. 

.كامل الزيارات: ۴۵۱ح ۵. بحار الأنوثر: ۱۰۸/۱۰۱ .٠١‏ الخصائص الحسينية: ۲۴۰. 


< متاقب امام حسین 








۵ 
3 
1 








کدام سرزمین همانند من است و حال آن كه خداوند متعال خانه‌اش را 
بر روی من بنا نموده که مردم از هر راه دوری متوجّه من می‌شوند و مرا 
حرم امن خود قرار داده است. 

[کربلا بر آن فضل و برتری دارد؛ وقتی مکّه چنین افتخار نمود] 
خداوند متعال به آن وحی فرمود که: 

آرام باش و به آنچه به تو ارزاتى شده افتخار مكن ! آنچه برای تو ارانی 
داشته‌ام در برابر برترى سرزمين كربلا همائند سوزنی است كه در دریایی 
فرود آمده و قطرهای از آب أن را با خود بردارد. 

ولولا تربة كربلاء ما فضّلتك, ولولا 
خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. 

اكر خاک كربلا نبودٍ نو رابرتری نمی‌دادم» و اگر نبود آن کسی که كربلا او را 
در خود جاي داده نه تورامی‌آفریدم و نه خانه‌ای كه بدان افتخخار می‌نمایی. 
يس آرام باش و در جایگاه خود قرار كير و متواضع و فروتن و نرم باش و 
نسبت په سرزمين كربلا تفاخر و تکټر نورز كه در غير اين صورت تو را 
(برزمین) فرو برد و كز آتش دوزخ قرار مدهي '. 

۵ - خداوند كعبه را مغناطيس دلها قرار داده كه دلها را از نقاط دور و 
نزديك به سوى خود مىكشدء دلها نيز در آرزوى كعبه و اهل آن هستند. 
جراكه در قرآن می‌فرماید: 

<َتَاجمل الد ین الناس تذوي إلنهم» "؛ 
«پس تو دلهاى كروهى از مردم رامتوجه آنان ساز». 


أرض كريلاء ما 


6 














امام حسين 8 نيز مغناطيس دلهاى شيعيان است. آنان در دل‌های خود 
كششى ویژه به سوى امام حسينظة احساس می‌نمایند» به كونهاى که 
نسبت به دوستى امامان دیگر 82۶ امتياز دارد و این امر در مراجعه به 


۱ کامل الزيارات: ۴۳۹ بحار انار : ۲۰۶/۱۰۱ ع۳ ليا تفار در قاط الخصائص الحسينهة: :58. 
؟.سورة ایآ ۳۷ 


وجدان آشکار مىكردد.١‏ 

نويسنده ‏ گوید: اینک بخشی از اسراری که در مقام و منزلت امام 
حسین ملرات لله هليه روایت شده است» بیان می‌نمایم: 

۱ -شیخ ابن قولویه در کتاب «کامل الزيارات» می‌نویسد: 

امام صادق 48 می‌فرماید: 


۵ 
3 
3 
3 
8 


روزی امام حسين 28 در دامن پر مهر جد بزرگوارش رسول خداتافة 
نشسته بود پیامبر خدا 8# با او بازی می‌کرد و هر دو می‌خندیدند. 
در اين هنگام, عايشه گفت: ای رسول خدا! علاقه و محبّت شما نسبت 
به این کودک چقدر زياد است؟ 

رسول خد4 فرمود ويلك! وكيف لا أحبّه ولا أعجب بد؟ وهو 
ثمرة فؤادي وقرّة عيني؟ أما إِنّْأمتِي ستقتله, فمن زاره بعد وفاته 
كتب الله له حجّة من حجچی. 

وای بر توا جكونه او را دوست نقناشعه ياشو به او مهر نورزم؟ که او ميوة 
دل من و نور جشم من أ كاه پاش اکم به زردى محم او را خواهند 
کشت. بس هر کس او را پس از شهادنش زيارت کند خداوند پاداش یکی 
از حجهای مرا در نامة اعمال او می‌تویسد. 

عايشه شگفت‌زده شد و گفت: ای رسول خدا! یک حج از حجهاى شما؟! 
رسول خدا9 فرمود: أرى, دو حج از حجهای من. 

شگفتی عايشه بیشتر شد و گفت: دو حخ از حجهای شما؟! 

رسول خداته فرمود: آرى» چهار حج از حيؤهاى من. 

امام صادق 48 می فرماید پیوسته عايشه تچب می‌کرد و یامبرخد 
به تعداد حخ‌ها اضافه می‌نمود تا این که به نود حخ با عمره‌های خودشان 
رساندند؟ 








۲ -و نيز شيخ ابن قولويهي در کتاب مزبور از امام صادق ۹8 روایت 


١.الخصائص‏ الحسيتية :۲۸ 
؟.كامل الزيارات ١۱۴۳ع‏ ۱ بحار الأنرار: 2۱۶۰/۲۴ ۱۰۱ 





< قطره‌ای ازدرياى 








نموده که حضرتش به مغ 





ل ييا به جابر» چنان که در کتاب «مزار کیره و 


مزار سيّد بن طاووس: آمده است -فرمود: 


کم بنك وبين قبر الحسین :+ ؟ 
فاصله مبان شما تا قبر مطهّر امام حسین ا چقدر است ؟ 

كفته يدر و مادم به دای شما! به مقدار سفر يك روز و مقدارى از روز 
دیگر. 

حضرت فرمود: یاقب آن حضرت را زیارت می‌کنی؟ 

گفت: آری. 

فرمود: ألا آبشرك ألا أُفرّحك ببعض ثوابه؟ 

آيا به تو مژده دهم و با بیان گوشه‌ای از پاداش زيارت آن حضرت. 





مسرورت بنمایم؟ 

عرض کردم: آری» قربانت گردم. 

حضرت فرمود | الرجل منکم ليأخذ في جهازه ویتهیا لزيسارته 
فيتباشر به أهل السماء؛ فإذا خرج من باب منزله راکباً أو ماشياً 
وکُل الله به آلف آلاف ملك من الملائكة يصلّون عليه حتّی يواني 
قبر الحسین © 

هرگاه یکی از شما شيعيان. اثاث سفرش را بر مىدارد و آمادة سفر به سوی 
قبر آن حضرت مىكردد, اهل آسمان به او مژده می دهند, وقتی از درب 
خانه‌اش بيرون مىرود جه پیاده و جه سواره ‏ خداوند هزاران هزار 
فرشته ' به او موکل می‌نماید كه نا رسيدن به قبر مطهر امام حسین 390 بر او 
تحيّت و درود فرستند 

أى مفضل! هنكامى كه به قبر امام حسين2ة رسیدی» درب حرم 
مطقرش بايست و اين كلمات را بكوء زیر که به تعداد هر کلمه‌ای که 
گویی نصيب و بهره‌ای از رحمت خداوند عايدت مىكردد. ‏ أنكاه حضرت 
أن كلمات را بیان فرمود - 

وقتی به سوى قبر مطهر حذ 











راه افتادى برای هر كامى که از زمين 





١.در‏ «الكامل» و «بحار الأنوار» آمده : چهار هزار فرشته.. 


برمى دارى و بر آن مىكذارى» پاداش کسی را که در راه خدا جنكيده و به 
خون خود آغشته شده استه می‌دهند. وقتی بر قبر مطيقر سلام دادی با 
دست آن را لمس كن و بگو: 

السلام عليك يا حجّة الله في سمائه وأرضه؛ 








سلام بر توأى حجّت خدا و زمينش 

آنگاه به نماز بپرداز که باداش هر ركعت نماز در این مكان مقس همانند 
باداش کسی است كه هزار حج و عمره بجای آورده و هزار بنده آزاد 
نموده و گویی هزار مرتبه در راه خدا به همراه پیامبر مُرسلى فرستاده 
شده جهاد نموده است 

هنگامی كه از زيارت قبر امام حسين ا بازگشتی منادی ندا سر می‌دهد 
۔ که اگر سخن او را می‌شنیدی تمام عمرت را در كنار قبر مطهر امام 
حسین !1 می‌ماندی - او مىكويد: 

طوبی لك أيّها العبد! قد غنمت وسلَمت. وقد غفر لك ما سلف, 
فاستأنف العمل. 

ای بنده | خوشا به حال تو ا!تهرءقنيد كشتى و از هرگونه آفت رهانی یافتی, 
اعمالت راز ادا آغاز كن که تمام گناهان گذشتمات آمرزیده شد. 

پس اگر زاثر آن حضرت, همان سال يا در همان شب يا در همان روز 
بمیرد قبض روح او به عهدة خداوند متعال است» هنگامی كه زائر به 
سوی منزل خود باز می‌گردد فرشتگان با او همراه می‌شوند و در طى راه 
به أو استغفار نموده و بر او درود می‌فرستند. 

وقتی به منزلش رسید فرشتگان گویند: بروردكارا! این بندة توست كه 
موفق به زیارت قبر فرزند ييامبرت شده, اینک به متزل خودش بازگشت, 
ماکجا رو 
ندایی از آسمان می‌آید که: يا ملانكتي | قفوا بباب عبدي, فسبّحوا 
وقدّسوا واکتبوا ذلك في حسناته إلى يوم 
ای فرشتكان م ناكتار درب خانة بندة من با 











و تقديس نمایید 








امام صادقيةة فرمود: فرشتگان پیوسته در كنار درب خانة زائر امام 


< مناقب امام حسين :35 


بو 


5 
الع 





مي بت 


حسين #8 می‌ایستند و به تسبيح و تقديس خدا مشغول صی‌شوند و 
پاداش اين عمل را در نامة حسنات أن زائر می‌نویسند 

وقتى اين زائر از دنا رفت فرشتگان در کنار جنازة او كفن و غسل و نماز 
أو حاضر شده مىكويند پروردگارا! ما را مأمور نمودى تا درب بندمات 
بايستيم اینک او از دنا رفت ما به كجا رویم؟ 

ندا می‌آید: ها ملائكتي ! قفوأ بقبر عبدي فسبّحوا وقدّسوا واکتبوا 
ذلك في حسناته إلى يوم القيامة. 








ناتا قبر بندهام بايستيد و به تسبيح و تقدیس 


مشغول شده و پاداش أن رادر نامة حسنات ار بنويسيد. ۱ 
نویسنده ‏ كويد: منظور از «کلمات» كه فرمود : وقتى به درب حرم مطهّر 
رسیدی آن را بگوء همان زیارت دهم از زیارات امام حسین 48 است که 
علامة مجلسی # در کتاب «التحفهء نقل نموده است. 
۳-استاد شيخ من محدّث عالی قدر, میرزا حسین نوریو در کتاب 
«مستدرک الوسائل» می‌نیسد: 
سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق 98 شنیدم كه می‌فرمود: 
إن له في كل يوم وليلة مائة ألف لحظة إلى الأرض يغفر لمن يشاء 
منه ويعذّب من يشاء منه. ويغفر لزائري قبر الحسين بن علي ايه 
خاصّة ولاهل بيتهم ولمن يشفع له يوم القيامة كائناً من كان . 
همانا خداوند متعال در هر شبانه روز صد هزار مرتبه به ساكنان زمين نظر 
می‌فرماید و هر کس را که بخواهد آمرزیده و هر كس راكه بخواهد عذاب 
می‌نماید, ولى بخشش خاضی نسبت به زائران قبر مطهّر امام حسين #8 و 
خانوادة آنها و کسانی كه در روز قيامت مورد شفاعت آنان قرار سی‌گیرند 
-هر کس كه باشد -دارد. 
عرض کردم: كرجه أن شخص مستحق دوزخ باشد؟ 





۱.کامل الزیارات :۳۷۴ح ۵ مصياح الزائ : ۲۵۲ پار الوا :۱۶۳/۱۰۱ ۸و ۲۲۱ ۳ 


١.كامل‏ الزيارات: ۳۱۱ح ۴, بحار الأتوار 





فرمود: وان کان, ما لم يكن ناصباً؛ 
آری, به شرط آن كه تاصبی نباشد ١‏ 


۴-باز در همان كتاب آمده است: داوود بن كثير گوید: 


پیشوای ششم» امام صادق 36 مى فرمايد: 


ان فاطمة بنت محمد 28 تحضر زا 


قسبر إيسنها الحسين + 





فتستففر لهم ذنويهم. 
به راستى كه فاطمة زهراة دختر گراسی محمد مصطفى الا در كنار 
زاثرین قبر فرزندش امام حسين 48 حاضر شده و برای كناهان آنان طلب 


۸ ۲ 
آمرزش می‌نماید. 


۵ -باز در همان کتاب آمده است: سیف تمّار گوید: از امام صادق 98 


شنیدم كه می‌فرمود: 


زائر الحسین 98 مشفّع يوم القيامة لمائة رجل, كلهم قد وجبت 
لهم النار ممن كان في الذنیا من المسرفين. 

زار امام حسين 48 در روز قيامت صد نفر را شفاعت می‌نماید, و شفاعت 
ار در مورد آنها که همكى مستحق أنش بودند و در دنا از جمله مسرفان 


بودند» بذيرفته مىشود." 


۶-باز در همان كتاب می‌نویسد: یکی از اصحاب ما گوید: 


من سره أن ينظر إلى الله يوم لقيامة, وتهون عليه سكرة الموت 
وهول المطلع فلیکثر زيارة قبر الحسين 4# فإ زيارة الحسين :28 
زيارة رسول الله لع .۲ 





2۰ ۵ نیرف : 6۲۳۸/۱۰ ۱۱۹۲۲ 
۳۱ ۹ بحا انار :۵8/۱۰۱ ۱۴. المستدرا 
٩‏ .يجار اور :۷۷/۱۰۱ ۳۶,امستدرل :۲۵۳/۱۰ ۱۱۹۵۵ 





AN. 
۱۳ 


۴. کم الزيارات: ۲۸۲ح ۰۱ بحار :۷/۱۰۱ ۳۴ 


< مناقب امام 


ین 4# 








ویو 





< قطرماى از دریای... 





جه 





EATS 





رستاخیز به خخداوند متعال 








هنكام جان دا 


زياد به زيارت امام حسین 3۶ برود. جرا که زيارت آن حضرت. همان 


٠‏ سكرات مرگ" و مواقف روز قيامت بر او آسان شود؛ 


زیارت رسول خداتؤي است. 

۷-محمّد بن مشهدى در كتاب «مزار» خويش مىنويسد: در روايتى 
آمده است: 

أن لله تعالی يخلق من عرق زوّار قبر الحسين 4# من کل عرق 

رون له ولزوار الحسين ند 





همانا خداوند متعال از هر (قطره) عرق زائر قبر امام حسين له هفتاد هزار 
فرشته می‌آفریند كه ات خدای را تسبيح نموده و تا روز قيامت به زائرين 
آن حضرت استغفامینماپند 
۸-یکی از دوستان اهل علم من از یکی از دانشمندان گذشته و مورد 
اعتماد نقل کرد که وی در عالّم خواب می‌بیند: 
روز قيامت بر پا شده و مردم از هر گروه محشور شده و به پیشگاه الهی 
در حرکتند, او از خداوند متعال در مورد مقام و منزلت و پاداشی که 
خداوند بر آنها در نظر كرفته؛ می‌پرسد. تا این كه از مقام شهدا می‌پرسد و 
به او مقامات آنها را نشان می‌دهند. 
بالاخره از مقام والای سرور شهیدان سیّدالشهداء صلوات الله عليه می پرسد. 
در این هنكام از جانب خداوند سبحان خطاب می‌رسد: همانا برای او 








.١‏ علامة مجلسی در شرح این روایت می‌گوید : مراد از نظر به خداوند متعال , نظر به رحمت و رامت باری 
تعانی است با مراد نظر به سوى أولياى او يا تهايت شناخت انسان از خدای متمال بر حسب كشش فكرى و 
غابليت , 

۲ سكرات مرگ : شدایدی كه اسان در هنگام جان دادن متحعل می‌شود 

۳.بحار الأنوار: ۳0۷/1۰1 ع۳ 





در بيشكاه ما مقام و منزلتی است كه جز من و اوء کسی از آن آگاه نیست. 
؟- یکی از دوستان من _كه اهل حديث و قلم است -از من پرسید: 
جرا در اكثر روايات پاداش زيارت امام حسين 4 حج قرار داده شده 

است؟ 
در پاسخ وی كفتم: بنى أميه و دشمنان دين خداه دل شریف امام حسین 

ملام لله عليه را شکسته و چند روز پیش از روز عرفه» آن حضرت را از مکه 

بیرون نمودند. به همین جهت : خداوند متعال دماغ دشمنان و بدخواهان 


آن حضرت را به زمين ماليده و حقيقت حج بير داده و واب زیارت 






آن حضرت را جندين برابر باداش حج 

ما نيز خداوند نوعلا را بر اعلای كلم امام حسين 4 و افزايش آن هر 
سال بيش از سال قبل» و بر ابطال و مشونگویی كلمة باطل از اّلین و 
آخرين» سپاس مىكوييم 

۰-یکی از حطیبان از اهل ادب از من درامورد امار مهاجرت سرور 
مجاهدان و شهيدان امام حسین 16 از من برسيد كه: جرا امام حسين ا با 
خاندانش به سوى كربلا حركت كرده و کودک شي رخوار خود را فدا نموده 
با آن كه می‌دانست كشته خواهد شد؟ 

من در پاسخ وى گفتم: هر قانونى دارای حرمت است و بر بيروان آن 
قانون لازم است كه به آن قانون احترام كرده و از آن بيروى نموده و در 
حفظ آن کوشا باشند. از طرفی» مردم در نسبت به احترام قانون» سه 
گروهند: 

۱ 





لاترین حدٌ احترام به قانون» آن است که شخص خودش را برای 
حفظ أن اصل شريف. فدا کند. 
"- یایین‌ترین حدٌ آن است که اعتنایی به آن نداشته باشد. 


۳و ميان اين دو حدٌ» همان حدّ متوسّط احترام به حساب می‌آید. 


< مناقب امام حسين ا 





۵ 
1 
8 








اين نظرء گروه‌هایی كه در جهان هستند و حكومتهايى كه در دنيا 
حاکمند نسبت به خود داراى قوانينى هستند, آنان خدمتگزاران به قانون 





خودشان را به مراتب رعایت احترام آن؛ ارزش قائل می‌شوند. رعایت 
این اصل در يك قانون دنیوی محفوظ بوده و کسی منکر آن نیست. 
بنابراين» رعایت قانون الهى ‏ همانند قرآن مجید - چقدر ارزش دارد؟ 

حافظ و نگهبان این قانون الهی» سيّد و آقای مجاهدان نیکوکار است» 
كه با خانوادة خود به سوی كربلا هجرت فرمود تا با اين عمل مقس خود 
عظمت دين و قانون الهی را به جهانیان برساند و بر غير مستحقان و 
نااهلان آن خط بطلان کشد. 





آری, آن حضرت با اين مهاجرت و مجاهدت» نهضت عظيم و مقدسی 
را پی‌ریزی کرد که آن علّتِ نحل برای دين كرديد گویی با این نهضت 
مقدّس دين را پس از نابودی آن.باقربانی كردن جان عزیز خویش و 
خون پاک خاندان و پارانش, زنده نمود. 

از طرفی» چون این لهضت شریف و بی‌نظیر مورد انکار شکاکان 
مغرض قرار خواهد گرفت. همان گونه که امامت و امیری سرور یکتاپرستان 
امیر مؤمنان على صلوات لل عليه را در روز غدير با آن همه شهرتی که داشت 





و در دیدگاه هزاران مرد و زن بود مورد انکار برخی مغرضان قرار 
گرفت. به همین جهتء اين علّت احیاه نیازمند علّت دیگری برای بقاء و 
حفظ اين نهضت بی‌نظیر است كه پیوسته در دنيا باقی بماند. 

بدیهی است که اين نهضت بی‌نظیر باقی نمی‌ماند جر با اقامة عزای 
دوستداران آن حضرت و جلسات ذکر و مصیبتی که با همة اقسامش - 
برپا مىدارند؛ و در واقع؛ اين مجالس عزاداری علّت بقای اين نهضت 
شریف بوده و مكمّل آن هستند. 


بنابراين» هم اكنون قوام دين با دو نهضت است: 


۱-نهضت مقس بی‌نظیر و ارزشمندی که امام حسين 98 با فدانمودن 
جان عزیز خود و خاندان و فرزندان و یارانش بوجود آورد. 

۲ - نهضت‌های مقدّس و پاکی كه با اقامة مجالس عزاداری و تعزیه 
خوانی بر با می‌شود که خود» نگه‌دارند؛ أين نهضت عظیم هستند. 

به همین جهت» بر تمام دینداران ‏ بلکه بر هر فرد از بشریّت لازم 
است نسبت به آموری که نشانگر امر الهى و احیای امر پیشوایان :82 است» 
قیام نمایند. 

و در واقع برپایی چنین محافلی اشاره‌ای است به نهایت تأشف از آن 
كه از جهاد در پیشگاه مبارک حضرتش را از دست داده‌اند و به عنوان 
پذیرش دعوت آنان و تأیید اين مطلب است كه این بزرگواران به امر 
ولایت و سرپرستی امت سزاوارتر بود‌اند از نها که او را از مقامی که خدا 
برای آنها قرار داده كنار زدند و اين عمل آسپاسگزاری از حقوق آنان 
نسبت به بشریّت بوده و صله‌ای باشد برای پیأمبر خدا تلفت و فرزندان پاک 
وپا 





ان حضرت و موجب سرور و شادمانی معصومین 2 باشد . 
به همین جهت. پیشوایان معصوم۵ه در موارد گوناگون مردم را با 
سخنان زیبای خود بر برپایی اين آمور مقدّس تشويق و ترغیب می‌نمودند. 
آنجا که می‌فرماید: 
فان في اجتماعکم ومذاکراتکم إحياء آمرنا. وخير الئاس بعدنا من 
ذاکر بأمرنا ودعا إلى دکرنا:۱ 
همانا اجتماعات شما و گفتگوهای شماء موجب احیای امر ماست؛ و 
بهترین مردم بس از ماء كسانى هستند كه مر مار یادآوری نموده "و مردم را 
به سوى اين امر بخوانند. 








المصطفى : ۱۱۰ بحار انار : ۲۵۲/۷۴ ۴۱و ۲۰۰/۱ ۸ب تقل أ مای مقيد پل 
۲ دربهار لور( :۷۴ جنين آمدہ لست: لمر ما ریاد توده و بهسوی لين لمر بازگرمند 


< متاقب امام 


مين 4 


بو هب 








در روایت آمده: 


ل در روایت دیگری می‌خوانیم: 
3 آیازندگی جز 

3 

1 





شیعتنا ما ومضافون إلينا فلهم معنا قرابة خاصّة. رضوا بنا آنةء 
ورضینا بهم ث نهم حزنناء ويسرّهم سرورناء ونحن نطلع 
على آحوالهم, ونتألم لتألّمهم. 


شيعيان مااز ماو به سوى ما هنند آنا باما قرابث و خريشاوندى ویژ‌ای 








اند ما نيز به بيرو و شيعه بودن آنان راضی 





ند. آنان به امامت ما راضی 





: غم و اندوه ما آنان را محزون و غمگین و سرور و خوشحالى ما 





آنان را مسرور رح مىنمايد. ما از احوال آنان آگاه شده و بر 
ناراحتی آنان إثاراختيجة می تجو یم 0 

امام حسن عسکری1 مى فرمايد: 
من أحيّنا بقلبه. وأخدمنا بيده ولسانه فهو معنا في الغرفة الي 
نحن فیها.( 


کسی که بادلش مارا دوست داشته وبا دست و زبانش در خدمت ماباشد او 





در بهشت در درجه وغرفة ما خواهد بود 





0 بنابراین» يارى آنان مخصوص به مورد خاصّى نیست. بلكه هر عملى 
۱ كه باعث استوارى دعوت آنان و جلب توجّه ديدكان به سوى عنايتى شود 
که خداوند سبحان به ایشان عطا فرموده که همان خلافت کبری است - 
نصرت و یاری آنان به شمار می‌آید. 

در اینجا نباید اشکال شود که: شاید برخی از اتسام اقامه عزاداری به 
گونة لهو باشدء چرا که او در مقام گریاندن و محزون نمودن دلهاست» 











۷.یعار اور ۱۰۱/۲۷ع ۶۴ تدك 


جنين قسمى تخصّصاً از موضوع آن حارج است. ۵ 
و اما این كه امام حسين سلرات لك عليه می‌دانست که به زودى کشته 3 
خواهد شد با وجود اين بر چنین امری اقدام نمود. 1 
در پاسخ اين سؤال بايد بگوییم: 5 


تکالیف شرعی نسبت به امام حسین صلرات لك عليه بستگی به دانش 
ظاهری آن حضرت داشت نه دانش غبی آن حضرت. 

بنابراين» وقتی اطاعت و فرمانبرداری اهل كوفه با مکاتبة ببزرگان آن 
شهر یکی پس از دیگری بر آن حضرت آشکار شد که با ميل خود و بدون 
اجبار به این عمل اقدام نموده و حودشان ابتداء -بدون اين كه از آنان 





خواسته باشند - آمادة یاری امام حسین 1 شدند. حضرت در صورت 
ظاهر ناگزیر بودند كه از مدینه خارج شده و در برابر برپایی دين خدا و 
كلمة او و ابقای آن قیام نماید. 

پس از نظر شرعی و عقلی بر ما لازع است که این احسان را با اقامة ياد 
امام مظلوم و شهیدمان -با همه اقام عزادازی نپاسگزاری نماييم؛ تا در 
اين امر مقس با آن حضرت شریک شده و آن را تقدیس نماييم؛ و 
گفتاری زیبای خداوند راكه می‌فرماید: «ل جَزاء 











الب وم كس شعائر الهى را بزرک دارد ار اين کار نشانة تقوای 
دلهاست»: می‌باشد. 


بدیهی است روایتی را که در مورد علم امام حسين#ة بیان كرديم با 





1.سوره الرحمان, آية ۶۱ 








<) قطره‌ای از دریای ... 


کک 





روایتی که در کتاب شريف «کافی» نقل شده هيج كونه منافاتى ندارد که در 
آن روایت آمده: 
«افعال و کارهای معصومين 8# همگی معهود از ناحية خدای متعال 


است»". 


پر واضح است که عهد پروردگار حکیم مطلق» عين حکمت و مطلق 


آن است. 


.۲ ۲۸۰/۱ : الکاقی‎ ١ 


قطرداى از درياى مناقب 

نور جشمان بيامبر ثقلين 

زينت عبادت کنندگان 

م 3 75 ۰ | ۰ 
حضرت على بن الحسين 


عليه صلوات المصلّین 











قاضی نعمان در كتاب «مناقب» می نویسد 
روزى حسن بن الحسن بن على در برابر امام سجًاد ٩#‏ ايستاد به طوری 
كه آن حضرت مىشنيد و در حضور عدّهائ از مردم شروع به ناسزا گفتن 
به آن حضرت نمود. 
امام سجّاد# چیزی به او نگفت : حتیَ یک حرف هم در پاسخ او 





نفرمود. عذّه‌ای از یاران حضر تش که حضون داشتنداء از اين امر ناراحت 
شده و غمگین گشتند. 
وقتی حسن رفت. امام سجًاد# به آنان فرمود: 


شنیدید این شخص جه گفت؟ 





گفتند: آری» شنيديم و از اين جریان ناراحت شدیم» ما دوست داشتیم 
شما پاسخ او را بدهيد و ما نیز حرفهایی به او بگوئیم. 
امام سجّاد 44 اين آیة شریفه را تلاوت فرمود: 





دو فروبرندگان خشم و درگذرندگان از مردم. و خداوند نیکوکارن را 
دوست دارد». 


آلعمان, آية ۱۳۴. 








< قطره‌ای از دریای... 





سين یسم 





آنگاه فرمود: دوست دارم با هم به خانداش برویم تا پاسخ مرا یز بشنوید 
جراكه سزاوار نود در همان مجلس پاسخ او را بدهم. 
ياران حضرتش برخاسته و به طرف خانة او به راه افتادندء آنان خیال 
مىكردند كه آن حضرت از او انتقام می‌گیرد. وقتى به خانة او رسيدند در 
زدند و خود حسن بيرون آمدء وقتى امام سجّاد 18 را با اطرافيانش ديد 
يقين كرد كه آن حضرت برای انتقام كرفتن آمده است. به همین جهت» 
شروع به حرف زدن كرد. 
امام سجّا د28 فرمود: 
آرام باش برادرم! آنچه در أنجا كفتى ما شنيديم ینک ما مىكوييم و تو 
إن كان الذي قلينة:للي كما قلت فإنّي أسأل الله أن يغفره لي» وان 
لم يكن ذللذ کم قلت, نا أسأل الله أن يغفره لك ١‏ 
اكر آنچه راکه و درموزد من كفتى. همان گونه باشد. من از حداوند 
می‌خراهم كه مرا یامد كر لین نباشد, من از خدا می‌خواهم که تو را 


بیامرزد. 





این سخن امام سجاد# شرمنده شد و برخاست و سر مبارک ‏ 
و ميان دو چشمان امام را بوسيد و گفت: بلکه» سوگند به خدا! آنچه در 
مورد شما گفتم» چنان نيست. آنگاه پوزش طلبيد» و عذر حواست.۱ 





امام برای سركشى به باغ آمدء دید آن غلام (در انجام كار خویش 
كوتاهى نموده و موجب) خراب‌کاری شده است» حضرت ناراحت شده 





.٠‏ شرح الأخبار: ۲۵۷/۳ ے ۱۱۵۷, نظير این روايت را علامة مجلسی چا در بحار الأشوار: ۱۵۴/۴۶ آورده 


الست 


و برای تنبيه او با تازيانهاى كه در دست داشت يك تازيانه به او زد و از باغ 
خارج شد. 


امام سادا پس از آن» کسی را ند غلام فرستاد تاخدمت حضرتش ‏ 


حاضر شود وقتی غلام تازيانه را در برابر حضرتش دید خیال کرد که 
حضرتش می‌خواهد او را مجازات كند. 
امام 4 رو به او کرد و فرمود: 
يا هذا! حملني الغضب على أن ضربتك فخذ السوط واقتص متي. 
فلانی! خشم و تاراحتی مرا وادار نمرد و تو رازدم اینک تازیانه را بكير و از 
من قصاص كن! 
غلام گفت: مولای من! سوگند به خدا! من خیال کردم که می‌خواهی 
مرا مجازات کنی و به راستی كه من متخ فر و مجازاتم» چگونه از تو 
قصاص کنم؟ امام ٩#‏ فرمود: 
وای بر توا از من قصاص کن! 
غلام گفت: مولای من! پناه بر خدا مىبرم؛ من از شما گذشتم » شما 
راحت و آسوده باشید. 
امام سجّاد 40 چندین بار اين مطلب را تکرار فرمود و غلام آن حضرت 
را حلال می‌نمود. وقتی امام 38 دید كه غلام قصاص نمی‌کند ؛ فرمود: 
الضيعة صدقة عليك؛ باغ به عنوان صدقه مال تو باشد.!. 
امام سجٌاد#ة يس از بايان زمستانء لباس‌های زمستانى خود را و پس 
از يايان تابستان» لباس‌های تابستانی خود را صدقه می‌داد." 
۱ شرح الأخبار : ۲۶۲/۴ ح ۱۱۴۶ بحار اور ۶ ضمن ح ۸۴ ايبن حديث شريف را ولف با 
اختصار تقل كرد .و خی این روایت رااین شهراشوب در المناقب : ۱۵۸/۴ آورده است. 


.شرح الأخبار ۲۶۳ح ۱۱۶۷ یکی تاوت). بحار نار ۰/۲ ضمن ح ۷۷ ظ لمن ررایت در 
المناقي: 185/8 تقل ده است.. 
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۳) در کتاب «الثاقب فى المناقب» آمده است: زهرى گوید: 

برادری داشتم كه برادرى ما به خاطر خدا بود» من خيلى او را دوست 
داشتم» او در هنكام جهاد با روميان به شهادت رسيدء من به اين مقام او 
غبطه می‌خوردم و خوشحال بودم و آرزو می‌کردم كه من نیز به همراه او 
بودم و به شهادت می‌رسیدم. 

با این آرزو شبى خوابیدم» او را در خواب دیدم» به وى گفتم: خدا با تو 
چگونه رفتار کرد؟ 

گفت: خداوند به جهت جهاد من و محبتی كه به حضرت محمد ال و 
خاندان او داشتم مرا آمرزید و به شفاعت على بن الحسین صلرات لله عیهما 
ملک مرا در بهشت» از هر جهت به مسافت مسیر صد هزار سال گسترش 
داد. 

گفتم: من هم دوست داش که آهمانند تو به شهادت می‌رسیدم. 

گفت: مقام تو از من به مسافت هزار هزار سال برتر و بالاتر است. 

گفتم: چچگونه؟ 

گفت: مگر تو امام سجًاد را هر جمعه يك مرتبه ملاقات نکرده و بر 
آ و سلام نمی‌کنی؟ و وقتی چهرة مبارکش رامی‌بینی بر محمّد وآل محمد هه 
درود نمی‌فرستی؟ آنگاه در این زمان شوم زمان بنی أميّه از آن حضرت 
حدیث نقل می‌نمایی و خود را در معرض مشکلات قرار می‌دهی؛ ولی 
خداوند مهربان تو را حفظ می‌کند؟! (و بدین سبب مقامی بس ارجمند در 
پیشگاه الهی داری). 

زهری گوید: من از خواب بیدار شدم؛ با خودم گفتم: شايد این خواب 
آشفته بود و راست نیست. 

باز خوابيدم» دوباره او را دیدم؛ گفت: آيا در گفتة من تردید نمودی؟ 
تردید به خود راه مده كه شک و تردید کفر است؛ و آنچه كه گفتم به کسی 


مگو» چرا که به زودى امام سجّادظة تو را از خوابت آگاه خواهد کرد» 
همان كونه كه رسول خخدالؤفت ابابكر را در راه شام از خوابش آگاه نمود. 

از خواب برحاستم و نمازم را خواندم» ناكاه فرستادة امام سججاد يه 
آمد حدمت امام ساد شرفياب شدم؛ وقتى مرا ديد فرمود: 

ای زهرى! دیشب در خواب جنين و چنان دیدی» دو مورد خوابى كه 

ديدى هر دو صحيح و راست بودند.! 
عالم جلي ل القدر سید بن طاووس:*؛ در كتاب «إستخارات» می‌نویسد: 
زهرى كويد: 

با امام سجادظة نزد عبدالملک مروان رفتم» وقتى عبدالملك اثر سجده 
را در بيشانى امام سجُاد#ه ديد در شگفت شده و آن را بزرگ شمرد؛ و 
كفت: 

ای ابا محمّدا به راستى كه در عباوت گوششل می‌کنی؟ حقيقتاً عنایت 
خداوند شامل حال توست تو بار تن پیامبر دال جستی» نسبت به آن 
حضرت نزديك و در ميان خاندان و معاصرانت داراى فضل بزرگی 
هستى. به راستى كه علم» فضل, دين و برهيزكارى كه به تو عنايت شده به 
احدى همانند نو و بيش از تو جز نياكان باكت عطا نشده است. 








عبدالملک شروع به ستايش آن حضرت نمود و او را ثنا گفت. 
زهری كويد: امام سجّا د98 فرمود: 
آنچه كفتى از فضل خدای سبحان و تأبيد و توفيق اوست. 
ای اميرالمؤمنين () جكونه می‌توان شكر نعمت‌های اور ادا نمود؟ 
بيامبر خداقكك آنقدر در نماز مىايستاد تا أن كه قدمهايش ورم كرده 
جنان در روزه دارى تشنه می‌گشت كه أب دهان مباركش خشک می‌شد. 
گفتند: ای رسول خدا! مكر خداوند متعال وعدة أمرزش به تو نناده و 





١.الثاقب‏ فی المناقب : ۳۶۲ح ۴. 
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گناهان گذشته و آيندة تو را نيامرزيده است؟!! 
بيامبر خداتفة فرمود: آيا بندة شکر كزار نبا 
(أنكاه امام سید فمود) 
الحمدثه على ما أبلى وأولى. وله الحمد في الآخرة 2 والأولى. والله 
لو تقطعت أعضائي . وسالت مُقلتاي على صدري, لن أقوم له جل 
جلاله بشكر عشر العشير من نعمة واحدة من جميع نعمه التي 
لايحصيها العادون, ولايبلغ عد نعمة منها جميع حمد الحامدين. 
سپاس خدای را بر لطف و نعمتش: و او سزاوار سپاس و ستايش است در 
سرانجام و ابتداء, سوكند به خدا! اكر اعضای بدنم قطعه قطعه شود و 
چشمانم (از كثرت عبادت) بر روى سينهام بیفتد» هنوز سباس يك دهم از 
یک نعمتش را-در ميان این همه نعمتهایی که شاکران از شمارش آن 
-بجای نیاوردم و سباس تمام سپاسگزاران حتّى برای یکی از آن 
نعمت‌ها نارسا اشت 
نهه سوگند به خدا! سمی و گوشش در شکر گزاری را رها نخواهم کرد تا 
خداوند مرا در اين حال بنگرد و شب و روز و در پنهانی و آشکار چیزی 
مرا از شکر و سپاس و یادآوری نممتهای باری تعالی مشفول نخواهدکرد. 
اگر خانودهامحلی بر من نداشت و اگر مردم از خاضه و عامه حقوقى 
بر من نداشتند که ناگزیر بايد أن حقوق را در حذ توان رعایت نمود. 
همواره چشمانم را به سوی آسمان می‌دوختم و دلم را در كرو خدای 
میربان می‌گذاشتم و دست از این كار برنمی‌داشتم تا اين که جائم را 
تسلیم خدای رژوف می‌نمودم که او از بهترین داوران است. 
در اين هنكام اشک از دیدگان مبارک حضرتش جاری شد عبدالملک 
نيز كريه كرد و گفت: چقدر فاصله است ميان بنده‌ای كه در جست و جوی 








آخرت است و بر آن می‌کوشد و ميان بنده‌ای كه از هر راهى که باشد 





لك لل ما دم ين انبل ما تک مزاع 
مُشكقيماً :تا خداوند گناهان گذشته و آمندة ای که به نو نسبت می‌دادند) شد ر نستش رابر تو تمام کند 
و به راء راست هدايتت فرمايد» . هسورة فتح . آذ ۲ 


خواهان دنیاست» كه او دیگر در آخرت نصيبى ندارد. 
آنكاه عبدالملک از نيازهاى امام سجّاد۳؛ برسيد و علّت آمدنش را 
جويا شد و شفاعت آن حضرت را دربار؛ كسانى كه واسطه شده بود 


بذيرفت و از اموالش به حضرت صله داد.! 


ابو على فرزند شيخ طوسیج در امالى خود می‌نویسد: 
در روايتى آمده است: به امام سجٌاد ملرات لل عليه كفته شد: چگونه صبح 
كرديد ای فرزند رسول خدا؟ 
امام سجاد 4 فرمود: 
أصبحت مطلوباً بعمان: الله تعالى يطلبني بالفرائض. والنبي الا 
بالستّة. والعيال بالقوت, والنفس بالشهوة, والشيطان بالمعصية. 
والحافظان بحفظ العمل واللسان, وملك الموت بالروح, والقبر 
بالجسد. فأنا بين هذه الخصال مطلوث.؟ 


در حالى صبح كردم كه اَم ترق مرا مى خواغند: 
۱ -خداوند انجام واجياث رااز من مى خواهد. 


۵ 
3 
3 
3 
3. 
3 
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۲ -پیامبر خد فلؤي انجام سننى و مستحیات را 

۳ خانواده؛ تهيّهُ زاد و توشه. ۴ -نفس, برای شهوت‌رانی 

0-شيطان برای معصیت و گنا. ۶-دو فرشته موكل برای حفظ عمل و زبان, 
7 ملك الموت روح مرامی خواهد. ۸-وقبر هم جسد مرامی‌خواهد: 

و من در گرو اين خواسته‌ها و طلیکارها هستم 








ابوحمز؛ ثمالى گوید: مولایم امام سجاد 8 می‌فرمود: 
روزى از خانه بيرون آمده و بر اين ديوار تكيه نادم ناكاه مردى که دو 
لباس سقيد بر تن داشت بيدا شد او بر من نكاه كرد و 





۱۰ 0۶/۲۶ : قتع الأبواب: 111-33 يجار اور‎ ١ 
۲ ۲.امالی طوسی: 2۶۳۱ ۱۶ مجلس 78 . بحا الوا ۶۹/۲۶ع‎ 


ای على بن الحسين! جه شده که تو را اندوهكين و محزون مىبينم؟ آیا 
اندوه تو برای دنياست که همان أن روزى آماده‌ای است که تيكوكار و 
بدکار از أن بهره‌مند هستند. 

گفتم: اندوه من به خاطر دنيا نيسته زيرادنيا همان گونه است که تو 
می‌گونی. 

گفت: پس برای آخرت محزون هستی؟! أن نيز وعده‌ای است درست که 
پسلطانی قاهر به أن حكم می‌فرماید. 


< قطره‌ای ازدریای -. 


که تو می‌گویی. 

گفت: ای على بن الحسين! پس حزن و اندوهت برای چیست؟ 

گفتم: از فتنه و آشوب ابن زبیر (براى مردم) می‌ترسم. 

او لبخندی زد و گفت؛ ای علي بن الحسين! آیا کسی را ديدداى كه از 
خدا پترسد و خدا ور جات نبخشد؟ 

گفتم: نه. 

گفت: ای على بن الحبنین! یا تا حال کسی را دیده‌ای که بر خدا توكل 
کند و خداکفایتش نکند؟ 

كفتم نه. در این هنكام نكاه کردم و کسی را دیدم.! 





از امام باقر 16 روايت شده که فرمود: 
پدرم امام سجَاد می‌فرمود: روزی سخت بیمار شد پدرم امام 
حسین 4# فرمود: جه ميل داری؟ عرض کردم: 
أشتهي أن أكون متن لا قترح على رئي سوی ما يديره لي . 
دوست دارم چنان باشم كه پیشنهادی بر خداوند نداشته باشم, جز آنچه 
خدا برای من تدبير فرماید . 
يدر بزرگوارم فرمود: آفرین بر توا همانند حضرت ابراهیم خلیل - صلوات 
الله عليه شده‌ای, وقتی جبرئیل به او گفت: أيا نیازی داری؟ 





١‏ الكافى : ۶۳/۲ ع۲ با کی تفاوت). لين روليت در خر :۲۶۹/۱ ۱۳ با الوا ۱۲۵/۲۶ و 
۷ح ۶۳ اموعد: ۷۲ج ۱۷و الإرشاد: ۲۵۸ نز تقل كردي لست ۔ 





گفت: در برابر خداوند متعال اظهار نظرى دارم بلكه او برای من کافی 
أست» و خوب وکیل و نكهبائى است.! 
زمخشرى در كتاب «ربيع الأبرارة مىنويسد: از پیامبر خد الو 
شده كه حضرتش فرمود: 


لله من عباده خيرتان: فخيرته من العرب قریش, ومن العجم فارس. 
خعداوند لز ميان بندگانش دو تیره را نتخاب فرمود از عربت 











و از عجمء تيرة فارس راء 
و امام سجقادكة می‌فرمود: 
آنا ابن الخیرتین؛ من فرزند دو تيرة بركزيدة خدا هستم. 

زيرا كه جد بزرگوارش رسول خدائقفة بودء مادرش دختر يزدكرد 

پادشاه بود. 

ابوالأسود دثلى در اين زمينه كويد! 
وا غلاما بين کسری رهاشم.... لأكرم من نيطت عليه المائم 
به راستى كودكى كه از ميان خاندان كسرى و بنى هاشم می‌باشد بزركوارتر 
از آن است كه بر كردن او تعویذهایی آریزان شود" 


شبخ صدوق ف در «علل الشرائع» می‌نویسد: جابر جعفی گوید: 
پیشوای پنجم» امام باقر می‌فرمود: 
إنّ أبي علي بن الحسین نه ما ذکر له عژرجل نعمة عليه إلا سجد. 
ولا قرأ آية من كتاب الله عزرملفیها سجود إلا سجد. ولا دقع لله 
عزرجل عنه سوءا يخشاء, أو كيد کاید لا سجد, ولا فرغ من صلاة 
مفروضة إلا سجد, ولا ولق لاصلاح بين اثنين إلا سجد» وكان 
أثر السجود في جميع مواضع سجرده. فستى السجاد لذلك. 





۳ دعوات راوندی :۶۸ ۱ج ۴۶۸ بحار لور ۶۷/۴۶ ع‎ ١ 
.۴ حار توا ۴/۴۶ ضمح‎ ۲ 
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بدرم امام سجاد 4 هر كاه به ياد نعمتى از نعمتهاى خدا مىافتاد سر يه 
سجده م ىكذاشت» و هر آيهاى راكه دارای سجده بود قرائت مىفرمودء 
سجده می‌نمود. 

او از هر امر ناراحت‌کننده‌ای يا از حيلة حیله گری که می‌ترسید و خداوند 


او رااز شر آن آسوده مىنمود, به شكرانة این نعمت» پیشانی بر زمین 


۵ 
١ 


می‌سایید و سجده می‌کرد. 

پس از هر نماز واجب سجده می‌نمود وقتى ميان دو تفر اصلاح می‌نمود 
سجده می‌کرد. به همین جهت. آثار سجده در همة اعضای سجد؛ آن 
حضرت نمایان بود. از این رو حضرتش راسجاد؛ (زیاد سجده کننده) 
نادند ۱ 


نطب راوندی ‏ در کتاب ارزشمند «خرائج؛ می‌نویسد: جابر گوید: 
امام باق رف می‌فرمود: 
هنگامی كه دختر یزد چرد بن شهریاره آخرین پادشاه سلسلة ساسانی را 
أسير کردة ووارذشهر مبینهکردند,دختران مدینه به يشت بامها رفته و 
به تماشای او پرداختند وقتی او را وارد مجلس عمر نمودند از تور و پرتو 
جمالش مجلس روشن گشت. وفتى چشمش به عمر افتده گفت: پیروز 
باد هرمز 
عمر این سخن را شنید, خشمگین شده و گفت: اين کافر مرا دشمنام 
می‌دهد و تصمیم كرفت او را مجازات نمايد 
امیر مؤمنان على 38 که شاهد اين منظره بود رو به عمر کرد و فرمود: 
جيزى را که نمی‌دانی انكار نكن! 
عمر دستور دادكه تا أو را در معرض فروش قرار داده و به همه اعلان 
نمایند 
امیر مؤمنان على 386 فرمود: ل يجوز بيع بنات الملوك وان کی كافرات 





١.علل‏ شرع :۱۲۳۲/۱ بسا لوار : 9/۲۶ 








ولكن أعرض عليها أن تختار رجلاً من المسلمين حى تتزوج منه, 
وتحسب صداتها عليه من عطائه من بيت المال يقوم مقام الثمن. 


دختران بادشاهان را نبايد فروحت. كر جه كافر باشند. او را مخیّر کن تا 


یکی از مسلمانان را برگزیند و با لو ازدواج نمايد. و مهريّه او راز سهم آن 
از بیت المال حساب كن که به جاى قيمتش باشد. 

عمر گفت: جنين می‌کنم آنگاه به آن بانو گفت: یکی از مسلمانان را به 
عنوان شوهر نتخاب كن. 

آن بانوى بزركوار دورى زد و دست بر شانة امام حسين 98 گذاشت. 
امير مؤمنان على 6 به او فرمود: جه نام دارى ای کنیزک؟ 

گفت: جهان شاه. 

فرمود: بلكه نام تو شهربانو است. 

گفت: خواهرم شهربانوست. 

امیر مؤمنان على .386 فرمود: رات گت 

أنكاه امير مؤمنان على 4# رو به امام حسبين 12 كرد و فرمود: 

احتفظ بها وأحسن إليهاءرفبتتلد لك خير أهل الأرض في زصانه 
بعدك. وهي م الأوصياء الذريّة | 
این دختر را نیکو نگهداری كن كه به زودى فرزندی برای تو می‌آورد که او 
پس از توء بهترین فرد روی زمین است. این دختر مادر اوصياء از ذراری 
پاک است. 

بس على بن الحسين زین الابدین 48 از اين بانوی بزركوار متولد شد. 





< مناقب امام زي نالعاب 








ن 











جم 37 جه 


در روايتى آمده است: 

آن بانوى بزركوار در هنكام زايمان از دنيارفت» و اينكه او در آن محفل» 
امام حسين 88 را بركزيد 
در عالم خواب ديد و بيش از آن كه اسير نشکریان كرددء مسلمان شد. 

او قصّة شكفتى دارد كه بدين شرح است: آن بانوى بزرگوار گوید: 


بيش از آمدن سباهيان اسلام در خواب ديدم كه حضرت محمد رسول 


اين بود كه آن بانو» حضرت فاطمه#ه را 








< قطره‌ای از درياى -. 


2 





خداففتة با امام حسين 98 به خانة ما تشریف فرما شدند» حضرت در 
مكانى جلوس فرمود و مرا برای امام حسین 48 خواستگاری نمود. پدرم 
پذیرفت و عقد بسته شد. 
وقتی از خواب بیدار شدم. محبّت او در دلم جای كرفت و به جر او به 
جيز دیگری نمی‌اندیشیلم. 
شب دوم حضرت فاطمة زهراة را در خواب دیدم؛ آن حضرت نزد 
من آمد و اسلام را بر من عرضه فرمود, من پذیرفته و مسلمان شدم. 
آنگاه بانوی بانوان جهانیان حضرت زهراء* فرمود: 
إِنّ الغلبة تکون للمسلمين وأنّك تصلین عن قريب إلى ابي 
الحسين 1 سالمة لا يصيبك بسوء أحد. 
به زودى مسلمانان بر شتا پیروز خواهند شد و تو صحيح و سالم بيش 
فرزندم حسين 48 نقواهی رفت و هيج خطرى متوجه نو نخواهد شد. 
آن بانوى بزرگوار گوید: بدين وسيله؛ من هماكنون وارد مدينه شدم و تا 
حال هيج ناراحتى متوبجّه من نشده و دست مرا انسانى لمس نکرده است.۱ 





شيخ بزرگوار. على بن محمّد بن على الخّاز قمّى در کتاب كران سنك 
«كفابة الأثر؛ می‌نویسد: عبيدالله بين عبدالله بن عتبه گوید: 
من در محضر سيّدالشهداء امام حسين 98 حضور داشتم که ناگاه علئ 
بن الحسین 4# وارد شدء امام حسين8؛ او را پیش خود خواند و محكم در 
آغوش گرفته و ميان دو چشمانش را بوسید. آنگاه فرمود: 
بأبي أنت! ما أطيب ريحك وأحسن خلقك؛ 
پدرم فدای تو بادا جقدر خوشبو هستی و چه حلق نیکویی دارى. 
از اين سخن» از دلم چیزی خطور کرد عرض کردم: پدر و مادرم به 


۳۱ ۱۰/۹۶ الشرئج :۷۵۰/۲ ۶۷ بار ال‎ ٠ 


فدايت ای فرزند رسول خدا! اگر خدای نخواسته» بناه براو-روزى شما 
نبودید از جه کسی پیروی کنیم؟ فرمود: 
از این يسرم على او امام و پدر امامان است. 
عرض کردم: مولای من! او هنوز سن كمى دارد! 
فرمود: أرى» فرزندش محمد در سن نه سالگی به امامت مى رسدء سپس 
مدّتى سكوت می‌نماید. 
امام :38 فرمود: أنكاه به راستى علم و داتش را می‌شکافد.! 
شيخ صدوق4 در «کمال الدين؛ مىنويسد: محمّد بن اسماعيل» 
یکی از نوادگان امام موسى بن جعفرغته كويد: 
پدرم از پدر بزرگوارش امام كاظم 8 از پدر گرامش امام صادق + از 
پدر عالی‌مقامش امام باقر نقل می‌کند كه حضرتش فرمود: 
إِنّ حبابة الوالبية دعا لها عليبنانحسین لقع فر الله عليها شبابها. 
وأشار إليها بإصبعه فحاضت لوقتها, ولها يومئذ ماثة سنة وثلاث 


عشر: 
حبابة ولیّه پیر زنى مؤمن بود که پدر بزرگوارم امام سجاد1 بر او دما 
فرموده و جوان گشت» حضرت با انگشت مبارکش به سوى او اشاره کرد و 
در همان وقت حایض گشت. و این در حالی بود که آن روز ار صد و 








سیرده سال داشت. ۲ 


نویسنده # گوید: به زودی حدیثی نقل خواهد شد که در آن آمده: امام 
باقر 8 به حبابة والبيّه دعا فرمود و جوانی او بازگشت.۴ 
البّه ممکن است تنافی اين دو حديث را به دو طريق از ميان برد: 


٠كفاية‏ لائر :۲۳۵-۴۳۴,بعار لور :۱۱/۴۶ ۸ 

۲ کمال لدین: ۲۵۳۷/۲ بار الأتوئر: ۲۷/۴۶ ح ۱۳. این روایت را لين شهراشوب در التاق : ۱۳۵/۴( 
اندکی تفارت) تقل كرده است. 

۳. رجوع شود به: ص ۵۶۴ ۱۰۰۲ از همین مجلّد. 


۵ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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١‏ -اين كه بگوییم: بخشی از بيرى أو را امام ساد از بين برد و 
بخش ديكرش را امام باقر . 

۲-یا اين كه بس از مدّتى باز پیری سراغ او آمد و با دعاى امام باق رالد 
برای مرتبة دوم جوان كشت. 
ر کتاب «منانب» می‌نویسد: زهرى كويل: سعيد بن مسیّب گوید: 
متعارف بود كه تا امام سجاد## از مکه خارج 





در مراسم حج 
نمی‌شد مردم خارج نمی‌شدند» سالى من در خدمت حضرتش بودمء 
امام 88 از مکّه خارج شد و من ن به همراه آن حضرت خارج شدم. 
ل فرود آمد» دو ركعت نماز خواند و در سجده 








حضرت در یکی از 
به تسبیح پروردگار مشغول شد. هيج درخت و کلوخی در اطراف نماند 





مگر آنکه با آن حضرت نسبیخ 
من از تماشای اين صتحته وعشت کردم حضرت سر از سجده 
برداشت و فرمود: 
ای سعيد! آيا ترسيدى؟ 
عرض كردم: آری, ای فرزند رسول خدا! 
فرمود هذا التسبيح الأعظم ؛ اين تسبيح بزرگی است.۱ 
خ طالفه عالم بزرگوار شيخ طوسی يه در «امالى؛ خويش می نويسد: 
سالى امام ساد برای انجام مراسم حج به سوى مكّه به راه افتادء 
وقتى به بيابانى ميان مكّه و مدينه رسيد به راهزنی برخصورد راهزن به 
امام گفت: پایین بيا! 
حضرت فرمود: 
جه می‌خواهی؟ 








.اتب : ۱۳۶/۴. بحار لور 88لا ۳۳ 


گفت: می‌خواهم تو را بكشم و هر جه داری به سرقت ببرم. 

حضرت فرمود: من هر جه دارم با تو تقسيم مىنمايم و آن را برای تو 
حلال می‌کنم. 

دزد كفتد نه ,و قبول نکرد 

فرمود: از دارابى من. آن قدر به من بده تا به منزلم برسم 

اع ورزيد و نبذيرفت. 


حضرت فرمود: خداى تو کجاست؟ 





گفت: خواب است. ناكاه ديد دو شير درنده آمدند و یکی از سرش و 
دیگری از بايش گرفت. حضرت فرمود: 
زعمت أن ربك عنك نائم؛ 
خيال م ىكردى كه بروردكارت از تو غافل شده و خواب است؟!۱ 
نوبسئده 4 كويد: این احلاق سرشار از عوّاطف انسانى را یکی از 
فرزندان آن امام همام آية الله سيّد مرتضتی کشنمیری ظ الكو قرار داد وی 
در یکی از شب‌های چهارشنبه كه به مسجل سنهلة مشرّف می‌شد در راه به 
دزدی برخوردمی‌کند. دزد می‌خواست لباسهای او را بازور به سرقت ببرد. 
أو می‌گوید: اجازه بده» اين لباسها را به تو هدیه بدهم تا از طریق حلال 
نه حرام - در اختیار تو باشد. او هم می‌پذیرد. 


در کتاب «اعلام الوری» و دارشاد» آمده است: روایت شده: 
روزی امام سجّاد ٩#‏ غلامش را دو بار صدا زد و او پاسخ نداد وقتی در 
مرتبة سوم جواب داد» حضرت فرمود: 
فرزندم! صدای مرا نشنیدی؟ 
گفت: جرل 
فرمود: يس چرا پاسخ ندادى؟ 


۱ امالی طوسى : ”الوح ۲۸ مجلس ۳۶ المناقب :۱۴۰/۴ بحار نوا ۳۱/۴۶ ۳۶ 


< مناقب امام زین‌العابدین 3 


بو هب 
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گفت: چون در ایمن بودم و از تو نمی‌ترسیدم. 

حضرت فرمود الحمدثه الذي جعل مملوكي يأمنني ؛ 

سياس خدابى راكه غلامم راز من درايمن قرار داده و از من بیمناک 
١‏ 


شيخ صدوق4 در «عيون اخبار الرضاء#» مىنويسد: احمد بن 


عيسى از عمويش نقل می‌کند که امام صادق + می‌فرمود: 


امام سجاد# هميشه با كسائى مسافرت می‌کرد كه أن حضرت را 
نمىشناختند و با آنان شرط می‌کرد كه در موارد نياز آنان» در خدمتشان 
باشد. 

روزی امام سجاد با گروهی مسافرت کرد شخصی أن حضرت را دید 
و شناخته رو به آن گروه کرد و گفتد می‌دانید این شخص کیست؟ 
گفتند: نه. 

گفت: اين على ہن ألحسين ؛ امام سجاد4 است. 

نان دست و پای خضرتش را بوسيدند و گفتند: ای فرزند رسول خداا 
می‌خواستی ما را در آنش جنم بسوزانی, اکر خطایی از ما سر می‌زد و 
حرفی می‌زدیم در این صورت هميشه هلاک مىشديم؛ جه چیزی 
باعث شد كه این گونه رفتار کنی؟ 

حضرت فرمود: اي كنت قد سافرت مسرّة مع قوم يسعرفونني 
فأعطوني برسول الفا ما لا استحقٌ به, فإِني آخاف أن 
تعطوني مثل ذلك فصار کتمان آمري أحب إليّ. 
من يك مرنبه با كروهى كه مرا مىشناختند مسافرت كردم ٠‏ 
جدّم رسول خدا لګ آنقدر به من لطف نمودند كه من سزاوار آن نبودم» 











به خاطر 


من ترسيدم كه شما نبز چنین رفتار كنيد . به همین جهت: ناشناس بودن 
3 
برای من بهتر بود. 


78/6 إعلام لوری: ۴۹۱ الإرشاد .180 . بحار نوا :۵۶/۴۶ ۶ تم این روليث در شرح الأخبيار:‎ .١ 
3 6 ف ر‎ 


Nr 





تفل كرديده است. 


۲ عیون الأخبار: 1۴۳/۲ ۱۳ بسار انوا ۶۹/۴۶ ۴۱. 





شيخ صدوق:؛ در «علل الشرائع» می‌نویسد: 
ابان بن تغلب كويد: به امام صادق # عرض كردم: من ديده بودم وقتى 
امام سجاد 4 به نماز مىايستاد رنگش متغيّر كشته و دگرگون می‌شد. 


فرمود: 


والله! إن عليّ بن الحسین يه كان يعرف الذي يقوم بين يديه. 
سوگند به خدا! همان امام سج 


١ 
می‌ایستاد. خوب مى شتات‎ 





آن کسی راكه در ببرابرش به نماز 


قطب راوندی در ««عوات» می‌نویسد : امام باقر می‌فرماید: 





پدرم» امام سجادة#ة می‌فرمود: روزی سخت بیمار شدم پدرم امام 
حسین 1 فرمود: جه ميل داری؟ 
عرض کردم : دوست دارم از کساني باهم كه پیشنهادی بر خداوند نداشته 
باشم جز آنچه او برايم تدبير کد 

يدر بزركوارم فرمود: آفرین بر تا عمانند:حضرت ابراهيم خليل (صلوات 
الله عليه) شده‌ای» وقتى رتیل به لو گفت: أيا نيازى داری؟ 

فت: لا أقترح على ربّي . بل حسبي الله ونعم الوكيل. 
در برابر خداوند متعال اظهار نظرى ندارم بلكه او برای من كافى است. و 








1 
خوب وکیل و نگهبانیاست. 


سيد جليل القدر» سيّد بن طاووس# در كتاب «فتح الأبواب» 
مىنويسد: حمّاد بن حبيب عطار کوفی كويد 

سالى با کاروانی به سوى مکه به راه افتادیم» شب هنگام از منزل زباله” 
كوج کردیم» در این هنكام باد سياهى به استقبال كاروان آمد. شدّت توفان 








كاروان را از هم پاشید. من ا 





۱ علل الشرائع ۰ ۲۳۱/۱ ۷ بحار الأثوار: ۶۶/۴۶ع ۳۰ 
؟. بحار الأنوار: ۶۷/۴۶ ۳۴ این حدیت درح ۹۷۹ همین مجلّهگذشت. 





۳. ذياله: نام مکانی هر راء 





۵ 
3 
1 
3 
3 

1 
3 
1 
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بان بی آب و علفی رسیدم. 
وقتی تاریکی شب همه جا را فراگرفت به درخت کهنی يناه آوردم» 
وقتی تاریکی شب با روشنای صبح درآمیخت (و نزدیک سحر شد)» 


این كه به 


جوانی را ديدم كه عمامة سفيدى بر سر بسته و بوى خوش مشک از او به 
مشام می‌رسید» بيش خودم كفتم: اين جوان از اولیای خداست» ترسيدم 
احساس کند که من 





ر اینجا هستم و از این مکان دور شود و من مانع شوم 
از آنچه می‌خواهد انجام دهد. بدین جهت. سعی کردم خود را در 
گوشه‌ای پنهان كنم . 
او بدين مکان نزدیک شدء و آماد؛ نماز گشت. آنگاه برخاست و 
ایستاد. او می‌گفت: 
يا من أحار کل شيء ملکرتً. وقهر كلّ شيء جبروتا. أولج قلبي 
فرح الإقبال علباتا: وألجقني بميدان المطيعين لك . 
ای خداین که با ملکوت خود هيمه چیزها را حیران کرده‌ای و از نظر 
جبروت بر هه اش غلب نمردهای, در دلم سرور اقبال به سوی تو را وارد 
كن و مرابه ميدان اطاعت کنندگانت ملحق نما 
آنگاه نماز را شروع کرد. وقتی ديدم اعضایش كاملاً آرام و حرکاتش 
ساکت شد برخاستم و به مکانی که آمادة نماز شده بود» آمدم ناگاه 
چشمه‌ای ديدم كه آب سفیدی از آن جاری بود» من نیز وضو ساخته آمادة 
نماز شدم؛ و بشت سر او ایستادم» ناگاه محرابی را ديدم که گویا در همان 
ساعت برای او مها گشت. او به هنكام قرائت به هر آیه‌ای می‌رسید که 
وعده و وعیدی در آن بود آن را با ناله‌های اندوهكين تکرار می‌نمود. 
وقتی شب پردة سياه و تاریک خود را برداشت (و صبح دمید) برخاست و 
ایستاد. او می‌گفت: 








يا من قصده الطالبون فأصابوه مرشداً, وأمّه الخائفون فوجدوه 





متفضّلاً ولجأ إليه العابدون فوجدوه موئلاً نوالا متى راحة من 
نصب لغيرك بدنه ومتى فرح من قصد سواك بنیته. 

إلهي قد تقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطراً ولا من حاض 
مناجاتك صدراً. صل على محمّد وآله. وافعل بي أولي الأمرين 
بك يا أرحم الراحمين. 

ای کسی که جویندگان او را تصد كرده و به او رسيده و رشد یافته‌اند. ای 
کسی که خائفان به سوى او رفته واو را احسان كننده و بخشنده يافتهاند. و 
او را احسان كننده يافتهاند. چگونه آسایش 
بابد کسی كه در حدمت غبر تو بدنش را بكار كيرد ؟ و کی شاد می‌گردد 
کسی که انیت خود ديكرى راقصد كند؟ 


خداوندا! شب بردة سياهش را برداشت؛ ولى هنوز از خدمت تو سیر نشدهام 


عابدان به سوى او يناه بر 








و هنوز سينهام از مناجات تو بر ند ,بر محمد و آل محمد درود 


فرست. و برای من انجام ده آنچه واولا توب ای مهربانترین مهربانان. 


من ترسیدم كه او را از دست دادمو بعد از آن اثری از او نيابم. به همین 
جهت. به دست و پای او افتادم و گفتم: سوگند به کسی که ملال رنج را از 


تو برداشته و به تو شوق فراوان ولذَّت ترس از خدا داده است! مرا نیز زیر 


بال رحمت خود قرار داده و در سایه محبّت خود جای ده که من راه را گم 
کرده‌ام» آنچه انجام دادی آرزوی من و آنچه گفتی شوق من است. 


فرمود: 


اگر در توقلت راست باشی هرگز گم نمی‌شوی, در عين حال بيشت سر 
من راه بيا. 
وقتی كنار درخت رسیدیم دست مرا كرفت» من خیال می‌کردم كه زمین 
از زیر پای من کشیده می‌شود, هنگامی که صبح دمیده شد به من 





فرمود: مژده باد این مکّه است, رسيدیم. 
من صدای مردم را شنيده و راه را ديدج به أو گفتم: سوگند به کسی که در 
روز قيامت - روز فقر و فاقه ‏ به او امیدواری! تو کیستی؟ 


< مناقب امام زین‌العابدین 3 








سوب 





فرمود: حال كه سوگندم دادى می‌گویم» من على بن الحسين بن على بن 
ابی طالب (صلوات الله عليهم اجمعين) هستم.۱ 


در كتاب «اقبال الأعمال» می‌نویسد: محمّد بن عجلان كويد: از 





< قطره‌ای از دریای... 


امام صادق#ة شنيدم كه می‌فرمود: 

وقتی ماه مبارک رمضان آغاز مىشد امام سجاد3 هيج يك از غلامان 
و كنيزان خود را تنبيه نمىنمودء هنگامی كه یکی از غلامان يا کنیزان 
خطابى مىكرد حضرت بيش خود يادداشت می‌نمود كه فلان غلام يافلان 
كنيز در فلان روز مرتکب فلان خطایی شد و او را مجازات نمی‌نمود. 
اين خطاها جمع می‌شد تا اين كه شب آخر ماه رمضان همة آنها را 
می‌خواند و جمع می‌کرد آنگاه یادداشت را بيرون م ىأورد و به انان نشان 
می‌داد و می‌فرمود: فلانى! تو در فلان روز مرتكب فلان خطایی شدى و 
من تأديب نکردم؛ یادت می‌آید؟ 





او هم اعتراف مي‌گرد و مىكفت: آری» ای فرزند رسول خدا! 
حضرت همة آنها رآ بازخواست مي‌نمود و آنان یکی یکی اقرارمی‌کردند. 
2 آنگاه امام ستخلاء1 وسط آنان مُی‌ایستاد و به آنان می‌فرمود: همگی با 
۵۸۲ 
مب صدای بلند بگویید 


ای علن بن الحسين! همانا پروردگار تو نيز همة اعمال تو را یادداشت 
كرده همان گونه كه تو اعمال ما را یادداشت نمودی در نز او نوشتفلى 
برای تو بیان می‌کند» هيج کوچک و 
بزرگی را فروگذار نکرده و آنچه انجام دادی در أن گرد أورده و هر جه 
عمل کرده‌ای در أن م‌یابی, همان گونه که ما اعمالمان را نزد تو يافتيم. 
از ما بكذر و بر جرايم ما قلم عفوبکش. همان طور که از خداى قادر توا 
أميد عفو داری, و همان گونه که دوست دارى او از تو بگذرد از ما يكذر تا 
او نيز از تو بگذرد وبا رحمت و غفران خود با تو رفتار كند که او به احدۍ 
ستم روا نمی‌دارد. همچنان كه نزد تو نوشته‌ای است كه واقعيّت را نوشته 
و ازکوچک و بزرگ اعمال ما را فروكذارى نكرده است. 





است که همة چیز را با وق 








"+ فتح الأبواب : ۲۴۸-۲۴۵ بحار لوا : ۷0/۲۶ج‎ ٠ 





ای علی بن الحسين! به ياد آور خوارى و کوچکی مقام خود را در پیشگاه 
پروردگاری كه داذكر است, عادلی كه به اندازه سنگینی دانة خردل ستم 
نمی‌کند و أن رأ در روز قيامت برای حساب می‌آورده و گواهی و حساب أو 
كافى ا 
بس امروز از ما بگذر و بر جرايم ما قلم عفو بكش تا آن روز خداوند از تو 
بگذرد و پیخشد, که می‌فرماید: 

ولیشرا ولیتخوا ألا شجیرن أن يَغْيِرَ اله کم واه نژ 
رحب 


«آنان 





< مناقب امام زین‌العابدین 1# 





ید که خداوند 





شی عفوکنند و چشم بپوشند. آيا دوست ن 





شما را ببخشد و خدارند آمرزنده و مهربان است» 

امام سجتادة در ميان آن‌ها ایستاده و اين سخنان زيبا را بر أنان تلقین 
می‌کرد و آنان با صدای بلند می‌گفتند و حضرتش اشک می‌ریخت و 
می‌فرمود: رب | إِنّك آمرتنا آن نعفو كن ظلمنا فقد ظلمنا أنفسنا 
فنحن. وقد عفونا عمّن ظلمتا کما مرت فاعف عتا فك أولى 
بذلك متا ومن المأمورین: وأمرتنا آن لابو سائلاً عن أبوابنا. 
وقد أتيناك سؤّالاً ومساکین, وقد أنخنا بغنانك وسبابك نطلب 
نائلك ومعروفك وعطاءك 
أولى بذلك مت ومن المأمورين. إلهي كرمت فأكرمني إذكنت من 
سوّالك وجدت بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك ياكريم 


پروردگارا!تو په ما دسترر داده‌ای از کسی که بر ماستم نموده بگذریم» 


بو 





و 


0 









<€ 


اینک ما در مورد خودمان ستم نمودهايم. مأاز کسی که در حق ماستم نموده 


بنا به فرمان تو -گذشتيم. تو نيز از مایگذر که تو په بخشش ازما وهمة 








کسانی که به آنها فرمان داده شده شایسته‌تری 





به ما دستور دادهاى كه گدا راز درهايمان رد تكنيم. اینگ ما 





برای گدایی , ففیرانه به سوى تو آمده‌ایم و در آستان فرود آمده و 





.سور نور. آي ۲۲. 
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احسان و عنایت و عطای تو را خواهانيم. بر ما مثت بگذار وما راناأميد 
مگردان که تو از ماو دی 


خحداوندا! تو بخشش کرده‌ای. بر من نيز بخشش كن .که من از تو تفاضای 





بر این امر شایسته‌تری 


بخشش دارم و تو راز اهل معروف بافتم» مرانيز مشمول لطف خود گردان 
ای كريم! 

أنكاه امام سجتادئةة رو به آنان می‌نمود و مى قرمود: من از شما گذشتمء 
أيا شما نيز از من كذشتيد؟ و از رفتار بدى كه با شما داشتم عفو کردید که 
من ارباب بد و ستمكرى هستم كه ند خدایی بزرگوار» بخشنده. دادكر, 
احسان كننده و عنايت کننده هستم. 

آنان پاسخ مىدادند: ای مولاى ما! ما از تو كذشتيم, با اين كه از تو 
خطایی سر نزده است. 

امام سجاد#ة می‌فرمود: بكوييد: خداوندا! از عل بن الحسین در گذر 
همان گونه که او از ما ذرگذشت. و او را از آتش رهایی ده همان گونه که 
او ما را از بندگی زهایی بشید 

آنان اين جملات را تکزار می‌کردند و امام 1 می‌فرمود: خدايا اجابت کن 
أى پروردگار جهانیان: 

آنگاه مى فرمود: برويد همة شما را بخشیدم» آزادتان کردم به اميد 
خداوند مرا ببخشد و از آتش رهايم کند. 








آن که 


پس آنان را آزاد می‌نمود. 

أمام سجاد 4 در روز عيد فطر به أنان» مقداری که آنها را از مردم 
بىنياز كندء جایزه مىداد. 

أن حضرت هر سال شب آخر ماه مبارك رمضان حدود بيست فر ياكمتر 
يا بيشتر از غلامانش را آزاد مى نمود. 

امام سجاد: می‌فرمود همانا خداوند متعال در هر شب از ماه رمضان 
در هنكام افطارء هفتاد ميليون نفر را از اتش آزاد می‌کند كه همگی 
مستحق أتش هستنده وقتى شب آخر ماه رمضان فرا می‌رسد به اندازة 
همة ماه آزاد می‌کند من دوست دارم خداوند ببيند که من بندگنم را در 
دنيا آزاد نمودم به اميد أنكه خداوند نيز مرا از آتش دوزخ آزاد نماید. 


امام سجادكة هيجكاه خدمتكارى را بيش از يك سال استخدام 
نمی‌نموده وقتى در اول سال يا در وسط سال بنده‌ای را مالک می‌شد او 
را در شب عيد فطر أزاد می‌نمود. سال ديكر بندگان ديكرى به جاى أنان 
مالک می‌شد که أنان را نيز آزاد می‌فرمود حضرت تا زنده بود جنين 
می‌کرد تا این که به جوار رحمت الهى ملحق شد 

امام سجادنية غلامان سياهى را خريدارى می‌کرد در حالى كه حضرت 
نیازی به آنان نداشت؛ ولى أنها را در هنكام حج به عرفات می‌آورد و به 
وسيلة آنان كودالها و شکاف‌هایی را - که باعث آزار مردم بودند ‏ پر 
می‌کرد. وقتی از آنجا حركت می‌فرمود همة أنها را أزاد می‌نمود. و 
مقدارى بول به انان جايزه مىداد” 








شهید4 دركتاب «مسكن الفواد» می‌نویسد: 
روزی عه‌ای مهمان در خدمت امام سجاه بودند. یکی از غلامان 





عجله كرد و گوشت بریانی را که در تنور بود پاسزعت آورد و از دستش 
افتاد و به سر یکی از فرزندان امام اصابت کرد و او را کشت. 
امام سجّاد# سریع كنار فرزندش آمد و ديد او مرده است» به غلام 
فرمود: 
أنت حر أما نك لم تععتده. 


توآزادی, تو ان کار رااز عمد انجام ندادى. 


آنكاه به دفن و تجهیز فرزند خود پرداخت." 





وایت شده: امام سبحاد :4 مى فرمود: 
ِنّي لأدعو لمذنبي شيعتنا في أليوم والليلة مائة مرّة. 


من هر شب و روز برای گنه كاران از شيعيانمان صد مرتبه دعا می‌تمایم. 





١‏ الإقبال: ۵۶۱-۵۶۰ بسا 
۲ .یحار الأنوار: 4/52 ضمن ح ۸۷ نظير ابن روايت را إريلى در «كشف الفمة: ۸۱/۲ تفل نمودء است. 
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نویسنده 3 گوید: آيا دوستداران بيشوايان معصومین## بس از خواندن 
اين همه عطوفت و مهربانى و لطف از امامان بزرگوارشان توانايى آن را 
دارند که از يارى آنان بازمانده و با همه انواع يارى و نصرت. كمربه يارى 


آنان نبندند ؟! 


(as)‏ در كتاب «الصراط المستقيم؛ می‌نویسد: 
امام سجاه در بیت‌اله الحرام مشغول طواف كعبه بود كه با عبدالملک 
بن مروان رو به رو شد. 
عبدالملک گفت: چرا نزد ما نمی‌آیی تا جيزى 
امام ردای مبارکش را پهن کرد و فرمود: 
اللهم أره حرمة آوليائك. 
خداوندا! احترام و مقام اولیای حردت را به ار نشان بده! 
ناگاه ردای مبارکش پر از دز گودید. 
أنكاه امام چا 43 رو به او کرد و فرمود: کسی که احترام و مقام او در 
پیشگاه خداوند چنین است نیازی به دنیای تو ندارد. 
سپس فرمود: خداوند! بكير اینها را که من نیازی ندارم.! 


از دنیای ما به تو برسد؟! 





در همان منیع آمده است: هنگامی که فرزدق, شاعر توانای 





عربء آن اشعار زیبا را در حضور هشام بن عبدالملک در حق امام 
سجاد؟ سرود كه: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحلٌ والحسرم 
این کسی است که سر زمين بطحاء او رامی‌شناسد و خخانة خداء حل و حرم 
او رامی‌شناسد. 


... تا آخر ابیات. 











١.الصراط‏ الستقیم :۱۸۰/۲ ج ١‏ بار تور : ۱۳۰/3۶ ج 1١‏ تظمر يسن روايت راراوندی در قراج 
[n ۵۵/۱‏ 





هشام از اين مدیحه‌سرایی در خشم شده و أو را زندانی نموده وقتى 
زندانش طول کشید. به امامت شكوه نمود. حضرت دعا فرمود واو آزاد 
شد. 

فرزدق گفت: خلیغه» اسم مرا از دفترش پاک کرده (و سهميّة مرا از 
بيت المال قطع نموده است). 

امام سجّاد: هزینه و مخارج چهل ساله‌اش را به او عطا نموده و آنگاه 
فرمود: 





و علمت أك تحتاج أكثر منه لأعطيتك. 
أكر مىدانستم كه بيش از اين نياز دارى به تو میب دم 
فرزدق پس از چهل سال از دنيا رفت.۱ 
فقيه و محدّث محقّق. شيخ حر عاملى در دوساثل الشیعه» می نويسد: 
أ ركتبي بن الحسین ننه را 





سفيان بن عيينه كويد: به زهرى كفتم: أ 
ديدماى ؟ 

كفت: آری, کسی را با فضيل تثرو ندیدهام. بل حدا سوگند! برای 
او؛ دوستى در پنهانی: و دشمنى در آشكار نمى بينم . 

كفتند: جريان جيست؟ 

گفت: هرگز کسی كه او را دوست می داشت به خاطر كمال شناخت و 
فضيلت بر او حسد نمى ورزيد؛ و کسی كه كرجه با او دشمن بود. ولى به 
واسطة شدّت مدارايش با او مدارا می‌کرد .۲ 











+ الصراط ٩۱۸۱/۷:‏ را : ۲۴۷۱ع ۰ بعار تور 51/85 اح ۲۲لا او 
۲ عل شرایم: ۲۳۰/۱ ح ۴ يجار انا ۶1/8۶ ۱ 
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حح قطرماى از دریای... 








بیان دو نكتة پر فايده: 





نكتة اؤل: نقل شده: در شهر بصره در نزد سخنور بليغى سخن از 
«صحيفة سجادیه» به ميان آمد. وى (با جسارت) گفت: جيزى از آن 
مكوييد تا من همانند آن را برای شما املاء كنم . 

آنگاه قلم به دست كرفت و به جهت نوشتن سر به پایین انداء 
سر بلند نكرد تا اين كه روح از بدنش خارج كشت و مرد! 
يسنده # كويد : جاى هيج گونه شگفتی نيست» چرا كه اين صحفية 
مريف؛ حاوی دورة كاملى از صول انسانی» دنيوى و اخروی است. 


.او 





قطره‌ای از اقیانوس بی‌کران دانش الهی و جویباری از دریای کلام نبوی 
است. چگونه چنین نباشد؟[ خان که اين صحيفه, پرتوی از نور چراغ 
رسالت و نسیمی از بوی خوش باغ امامت است. 

در اين زمينه یکی از عارفان گوید: اين صحیفه: در مجرای کتاب‌های 
آسمانی جاری می‌شود و در مسیر نوشته‌ها و صحف لوحی و عرشی 
روان است. چرا که آن» شامل انوار حقايق شناخت و معرفت و دارای 
میوه‌های باغهای حکمت است. 

دانشمندان برگزیده و نکته‌سنجان و نقادان آگاه پیشینان كه از شایستگان 
بودند آن را «زبور آل محمّد ##» و «انجیل اهل بیت ۵4» لقب داد‌اند. 





در بلاغت بیانش» ساحران سخن‌پرداز سر به سجده گذاشته و بزرگان 
از دانشمندان به ناتوانی خويش اعتراف نموده‌اند و آنان اذعان کرده‌اند که 
ييادبرى غير از کاهنی است» و هرگز حقٌّ و باطل در يك مقام و منزلت 





نیست. 


وه رکس بخواهد پیرامون آسمان آن با فکر تاریک و پست خود دور بزند, 
قطعاً با شهاب ثاقب مورد هدف تیرهای تیراندازان قرار خواهد گرفت. 





نكتة دوّم: در کناب «احتجاج؛ مىنويسد: امام همام» حضرت حسن 0 

عسكرى 1# از نياكان كرامش نت نقل م ىكند كه می‌فرماید: 
روزی محمد بن مسلم بن شهاب زهری در حالى كه غمكين و اندوهناک 
بود خدمت امام ساد شرفياب شد 
وقتی امن او رابا آن حال ديد فرمود جرا غمكين و اندوهناکی؟ 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! غم و اندوهى که مرا احاطه کرده در 
مورد حسودان نعمتهاى من و آزمندان خودم است كه به وسيلة آنها من 
آزمایش شدم» كسانى كه من به نان نيكى كردم و أميد داشتم که آنان نيز 
در حق من نيكى كنند» ولى اينك بر خلاف پندارم شد 
أمام سجاد# فرمود: إحفظ عليك لسانك تملك به إخوانك. 


زبانت راحفظ كن تابرادرانت رابندة خودکرده ودر اختيار خودت قراردهى. ...يلير 
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زهری گفت: ای فرزند رسول خدا! من هر جه كه می‌توانم با زبانم به نان 4 
نیکی می‌نمایم. 1 مار 
امام سجاد:1 فرمود: هیهات هیهات:! إيّاك وأن تعجب من نفسك 
بذلك. وإيّاك أن تكلم متا مسق إلى اقلوب إنكاره. وان كان پم 
عنك إعتذاره فليس كل من تسمعه شرّأ يمكنك أن توسعه عذراً. الما 


هيهات! هيهات! هركز عُجب و خردبسندی مكن. هركز سخنى راكه دلها آن 


رانمی‌پذیرند مكلو گر جه بتوانى آن را توجيه نموده و عذر بياورى. چراکه 0 
م 
1 


نمی‌توانی هر سخن نامطلوبى راكه می‌شنوی باهمة عذرت توجيه نمابى. 
أذكاه فرمود: يا زهري! من لم يكن عقله من أكمل ما فيه كان هلاكه 


من أيسر ما فيه. 





نابودی او از هر جيزى آسان‌تر خواهد بود. 

سپس فرمود: ای زهرى! أكاه باش ! بر توست كه همة مسلماتان را به 
منزلة خانواده و خويشان خود بدانی؛ بزركسالان را به منزلة پدرت, 
كوجكترها را به منزلة فرزندت» و همسالانت را به منزلة برادرانت بدانى. 
در این صورت, دوست دارى به كداميك از آنها ستم کنی؟ و به كداميى 





از اینان نفرين كنى؟ و پردۀ كداميك از نان را بدرى؟ 

و اگر شیطان لمین که خدا لعنتش كند ‏ تو رأ وسوسه كرد و به این فكر 
انداخت که تو نسبت به یکی از اهل قبله (مسلمانان) برترى دارى دقت 
كن و ببین اگر آن شخص از تو بزرگتر است بگو: او در یمان و عمل 
شایسته» از من بيشى كرفته و از من بهتر است. 

و اگر آن شخص از توكوجكتر باشد بكو: من در گناه و معاصى از أو پیشی 
گرفتهام, رانا از من بهتر است. 

و اگر أن شخص از همسالان تو باشد بگو: من به گناه خود يقين دارم؛ 
ولى در مورد او ترديد يس جرا يقينم رابا شک و ترديد كنار بكنارم؟ 
و اگر ديدى مسلمانان تو را بزرك می‌شمارند و به تو احترام مىنمايند 
بگو: این فضل و احسانی است که أنها اظهار مىكنتد. 

و اگر ديدى کسی از أنان به تو ستم و تندى می‌کند بگو: اين كناهى است 
كه من انجام داده‌ام. 

پاک به راستى كه کر جه کیم عمل كنى خداوند زندكى را بر تو أسان 
می‌کند, دوستانت قرآوآن می‌شود و دشمنانت کمتر و بر نيكى و احسان 
نان خوشحال خواهی شنز جف و ستم آنان ناراحت و متأشف نخواهی 
گشت. 









< قطره‌ای از دریای 


و بدان! گرامی‌ترین شخص در ميان مردم» کسی است که همواره خیرش 
به مردم برسد و در عين حال او از مردم بىنياز و پاک‌دامن باشد و بعد از 
اوء گرامی‌ترین فرد نزد مردم ؛ کسی است که اظهار بى نيازى كندء گر جه 
نیازمند باشد. 

چرا که اهل دنیا همواره به دنبال اموال هستند که اگر در این خواسته 
کسی مزاحم نان نباشد او راگرامی می دارند و اگر کسی مزاحم نان نبوده 
و بعضی امکانات دنیوی آنها را فراهم نماید او عزیزتر و گرامی‌تر خواهد 


بود.! 








اج: ۵۲-۵1/7 تظم لين روليت را علامة مجلسي فل در مبحار لوا :۱۶۲۳۹۸۷۱ ۲۴۲/۹۲ و 





ا +15 شمن ۳۸ نود 


قطره‌ای از درياى مناقب بىكران 
شكافندة علوم ييامبران 
حضرت امام محمد بن على الباقر 


صلوات الله عليه | 











طبری # در «دلائل الإمامه؛ می‌نویسد : ابو بصير كويد: 


خدمت مولايم امام باقر شرفياب شده عرض كردم: آيا شما وارثان 2 
5 

پیامبر خحدا8844 هستيد؟ 4 
12 ۳3 
فرمود: آری. 3 


عرض کردم: آيا پیامبر خدا ا هم وارث پیامبزان بود نسبت به آنچه 
می‌دانستند و عمل می‌کردند؟ 

فرمود: آری. 

عرض کردم: آیا شما می‌توائید مرده را زنده كنيد و كور و بیمار بيس را 
شفا دهید؟ فرمود: 





آری, با اجازة 





آنگاه امام باقر ته به من فرمود: ای ابامحمد! نزدیک بيا. 


من نزدیک شدم» حضرت دست مبا 





کش را روی چشمانم مالید و 


چشمم باز شد و آفتاب. آسمان, ز. ن . خانه‌ها و آنچه در منزل بود دیدم. 





امام باقر ة به من فرمود: 


أتحبٌ أن تكون على هذا ولك ما للناس وعليك ما علیهم یوم 
القيامة. أو تعود کما کنت ولك الجنّة خالصة؟ 


آیا دوست دارى همین طور باشی و تو نیز همانند سردم بوده و در روز 
تو نیز همان كونه رقتار شود؟ یا 


زحمت وارد بهشت گردی؟ 





قيامت هر معاملمای كه با آنها میڈ 





می‌خواهی مثل اول نابينا باشی و 


< قطره‌ای از دریای.. 


عرض کردم: می‌خواهم مثل اول باشم. 


حضرت دست مبارکش را بر روی چشمانم مالید و مثل حالت نخست 


کشا 


نويسندة كتاب «الثاقب فى المناقب» گوید: 
من در مشهد امام رضا عليه الصلاة واسلام در خانة استادم ابا جعفر محمّد 





بن حسين شوهانى' بودم. او از كتابش -که نام راوى را فراموش كردهام - 
چنین می‌خواند: 

جوانی از اهل شام در جلة اما باقر مارات ال عليه زياد حاضر می‌شد. 
روزی در محفل حضرتشی گفت: سوگند به خدا! من به جهت محبّت به 
شما در جلسة شما حاضتر نمی‌شوم؛ پلکه فقط به خاطر فصاحت و دانش 


0 وم 


2 


شماست كه در این محفل حاضر می‌شوم. 
امام # تبشمی نمود و چیزی نفرمود. 
چند روزی گذشت و خبری از جوان نشد حضرت جویای حال آن 





جوان شد. 

شخصی گفت: او بیمار است. 

در این حين شخصی وارد شد و گفت: ای فرزند رسول خدا! جوان 
شامی که در مجلس شما زياد حاضر می‌شد از دنیا رفت. او وصیّت کرده 
كه شما بر جنازۂ او نماز بخوانید. 





۱. دلائل الإمامة : ۲۲۶ ج 1, بحار اور : ۲۴۹/۴۶ ح ۴۲. نظير ین رولیت را راندی در «قخرنع :۲۷۲/۱ 


هررد لت 


سس 


.در مصدر چنینآمده است:اب جطر محمّد بن حسن شوهالی 


امام باقرتلة فرمود: 
وقتى او را غسل داديد بكذاريد روى سرير باشد و كقن نكنيد تا من بيايم. 
آنگاه حضرتش برخاست و وضو كرفت و دو ركعت نماز خواند و دعا 
نمود» سپس سر به سجده گذاشته و سجده را طول داد بعد برخاست و 
ردای رسول خدا ۳2 را بر تن کرد و نعلين بر پا نمود و به سوی او رفت . 
وارد خانه شد . آنگاه وارد اتاقی شد که او را غسل می‌دادند. او راغسل 
داده روی سرير گذاشته بودند. حضرت با نامش او را صدا زد و فرمود: 
ای فلانی! 
ناگاه أن جوان پاسخ داده و لټیک كفت و سر بلند کرد و تشست» حضرت 
شربت سویقی خواست, و به او خورانید. 
آنگاه پرسید: جه شده به توك 
گفت: تردیدی ندارم كه قبض روح شدم؛ وقتی روح از بدنم خارج شد 
صداى دلنشینی را شنيدم كه تا حال یکوّتر از نشنیده ام كه گفتند: 
ردو إليه روحه. فان محمد بن علي قد سألناه. 


١ 1‏ 
روح ار راباز كردانيد. زيرا محمّد بن على او راز ما خواسته است. 





شيخ كلينى لله در «کافی» و همجنين یکی از دانشمندان اماميّه در 
یک نسخة خطى كهنى که شايد بيش از سيصد سال نسخه‌برداری شده- 
مى نويسند: امام باقر عله الصلاة واللام می‌فرماید: 

مادرم کنار ديوارى نشسته بود ناكاه ديوار شكست و ما صداى شديد 
شكستن آن را شنيديم. 

مادرم با دستش به دیور اشاره کرد وكفت: 

[لا.] وحقّ المصطنی! ما أذن الله لك في السقوط. 

نه به حقٌّ محمد مصطفى اا خداوند به تو اجازة فرو ریختن نداده است! 


.اقب في النافب : ۳۶۹ح ۲. 


< مناقب امام محمد باقر ل 








۳۹ 
8; 


۹ 


< قطرداى از درياى .-. 


Be 








مب 








در اين هنگام ديوار همان طور [در هوا] معلّق مان ا این که مدرم از 
آنجا گذشت. 
پدر بزرگوارم به جهت سلامتى مادر مهربانم صد دینار صدقه داد. 
[ابو صباح گوید:] روزی امام صادق مارات لله وسلامه عليه بادی از مادرٍ 
پدرش نمود و فرمود: 
كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن عليه الصلاة والسلام أمرأة مثلها. 
او بانوى صدّيقهاى بود که همانند او در آل حسن -عليه الصلاة والسلام - 


:۷ 
زنی دیده نشد 


جابر جعفی كويد : به مولایم امام باقر 1# عرض کردم 

من شخصی نابینا و سالمند هستم و مسافت ميان ما و شما زياد است» 
از شما دستوری می‌خواهم که پا آثب ینداری کنم» بر مخالفانم استدلال 
نموده» در برابر آنها به آن چنگ زدة و آن را به بازماندگانم برسانم. 

جابر گوید: امام باق 3 زين سجن من در شگفت شد و راست 
نشست» آنگاه فرمود: 
ای ابا الجارودا جه گفتی؟ سخنت را تكرار کن! 
من سخنم را دوباره بازكو نمودم. 
امام باقر فرمود: 
نعم» يا أب الجارود! شهادة أن لا لها لله وحده لا شريك له, 
وأنّ محتداً عبده ورسوله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصوم 
شهر رمضان, وحج الببيت, وولاية وليناء وعداوة عدوتاء 
والتسليم لأمرناء وانتظار قائمنا 4#, والورع والإجتهاد. 


آری, ای اباالجارود! كواهى دادن به اين كه معبودی جز خدا نيست که 


بسار وا ۲۱۵/۲۶ ع ۱۴ لين حديث را رارتدى شيز در مصوات :۶۸ع ۰۱۶۵ 


۱.لکانی: ۲۶۹/۱ 
تقل كرده است.. 





يكتاست و شريكى ندارد و این كه حضرت محمد ف بنده و بيامير 


اوست. اقامة نماز, پرداخت زکات, ره 





اء مبارك رمضان, حح خانة خد 
دوست داشتن ماء دشمنی با دشمنان ما تسليم بر امر ما انتظار قيام و ظهور 
3 رو ۲ ١‏ 
قائم ماله ورع و باكدامنى و اجتهاد وكوشش نمودن (هر دین 


در كتاب «بصائر الدرجات» و «عيون المعجزات؛ آمده است: 





روايت شده كه: 
حبابة والبيّه رسهالله نا دوران امامت امام باقر در حال حيات بود 
روزى خدمت حضرتش شرفياب شد» حضرت به او فرمود: 
ای حبابه! جه شده که مدّتى است نزد ما نمىأيى؟ 
كفت: يبر شده‌ام و موهاى سرم سفيد شده و غم و اندوهم زياد گشته 


است. 
امامل فرمود: نزدیک بیا. 
بس او نزدیک آمد» حضرت دست مبارکش را روي سرش گذاشت و 
آنگاه دعایی را خواند كه ما متوجه نشدیم جه دعایی بود قوری موهای 
سرش سياه شده و جوان گشت. او از اين امر خوشحال شد و امام باقر 
نیز به خاطر خوشحالی او مسرور گشت. 
حبابه گفت: شما را سوگند می‌دهم به حق کسی که برای شما از 
پیامبران عهد و ميثاق گرفته است شما در عالم آشباح چگونه بودید؟ 
امام 1۳ فرمود: 
يا حبابة! نورا قبل أن خلق الله آدم ## نسبّح الله سبحانه فسئحت 
الملائكة بتسبيحنا ولم تكن قبل ذلك, فلمًا خلق الله تعالى آدم 4# 
أجرى ذلك النور فیه؛ 


ای حبابه! پیش از آنكه خداوند حضرت آدم 3 را بيافريند ما نوری بوديم 


۱ الدعوات: ۱۳۵ح ۰۳۳۵ بحار انوا ۱۳/۶۹ح ۱۴ (بالشدكى فارت). 


< مناقب امام محقد باقر ا8ا 











< قطره‌ای ازدرياى ... 





الدرجات» آمده است: جابر كويد: 
خدمت مولايم امام باقرئئة شرفياب شده و اظهار نياز و حاجت كردم. 


حضرت فرمود: 
ای جابرا حتی يك درهم نزد ما نیست. 
چیزی نگذشت که كميت شاعر وارد شد. وی به امام :1 عرض کرد: 
قربانت گردم! اجازه می‌فرمایبد قصیده‌ای که برایتان گفتهام. بخوانم ؟ 


فرمود: 
بخوان. کمیت اشعار خود را خوند. امام ٩‏ به غلام خود فرمود: 
به آن اتاق يرو و كيسة پولی را بر کمیت بياور. 
(او آورد و به کمیت داد). 
کمیت عرض کرد: قربانت گردم! اجازه می‌فرمایید قصيدة دیگری نیز 





الا 
اف 





كفتهام بخوانم؟ 
حضرت فرمود: 
بخوان. کمیت قصیده را خواند. امام + به غلامش فرمود: 
كيسة دیگری نیز برای او بيأور. 
نیز کیسه را آورد و به او داد. 
کمیت عرض کرد: فدایت شوم! اگر اجازه می‌فرمایید قصیده دیگری 





بخوانم؟ 






الأنوئر: ۲۸۴/۴۶ ح ۸۷ يصائر الدرجات: ۳۲۷۰ بخشی از این حديث در بحار الأنوار: ۳۷/۹۶ 
ع ۱۶ قل ده 











امام ا فرمود: 


بخوان. او (سومين) قصيده را خواند و امام + به غلامش فرمود: 
كيسة ديكرى بیاور. 


غلام نيز اطاعت امر امام كرده و آورد. 


< مناقب امام محمد باقر ا 


كميت عرض كرد: قربانت كردم؛ سوكند به خدا! مهر و محبّت من و 
مدحى كه از شما مىكنم به خاطر دنيا نيست. من از این اشعار نظری جز 
صله و تقرّب به بيامبر خدا نت و اداى حقّى كه خداوند بر من واجب 
تموده ندارم. 

جابر كويد امام باقر # نیز بر او دعا کرد. آنگاه فرمود: 

ای غلام! اين کیسه‌ها را ببر و سر جایشان بگذار. 

(وقتی اين صحنه را دیدم) در دلم گفتم: يضرت به من فرمود: 
«درهمی نزد من نیست» اینک دستور داد که سی هزار درهم برای کمیت 
جایزه دهند. 





[در اين هنكام کمیت برخاست و رفت. من به امام باقر 4 عرض 
كردم: قربانت كردم! به من فرموديد: #درهمى نزد 
داديد سی هزار درهم برای كميت جايزه دهند؟!] 
امام باقر به من فرمود: 





جابر! برخيز و وارد اتاق شو 





من برخاستم و وارد اتاق شدم» ولى جيزى از آن درهمها نديده و باز 
گشتم. حضرت فرمود: 
يا جابر! ما سترنا عنکم أكثر ممًا أظهرنا لکم. 


ای جابرا أنجه ما(از نيروى خداداد) از شما بنهان می‌کنیم بیشتر از آن است 
که برای شما آشکار می‌نماييم. 





< قطره‌ای از دریای -. 


ل 


مج 





آنگاه حضرت برخاست و دست مرا كرفت و وارد اتاق کرده سپس با 
پای مبارکش بر زمين زد» ناگاه شمش طلایی چون كردن شتر نمایان شد 
آنگاه فرمود: 
يا جابر! انظر إلى هذا ولاتخبر به أحداً لا من تشق به من 
إخوانك. ان لله آقدرنا على ما نرید, ولو شثنا أن نسوق الأرض 
بأزمتها لستناها. 
ای جابر! به این (شمش) نكاه كن و به کسی نگو. مگر افرادى از برادرانت 
كه به آنان اطمینان داری. 
همانا خدارند ما رابر آنچه بخراهیم توان ساخته» اگر بخواهیم زمام زمین 
رادر اختبارگرفته و به هر جاكه بخواهیم ببريم؛ مىتوانيم. ۱ 


شيخ قطب الدين راوندی در «خرائج؛ می‌نویسد: حلبی از امام 
صادق 18 نقل كرده كه جضرتش فرکود: 

گروهي از مردم خدعت يترم امام باقر رسیده پرسیدند: 

ما حد الاما مانياق ام بیست؟ 

فرمود: حدّ عظيم, إذا دخلتم عليه فوقّروه وعظوه, وآمنوا بما جاء 
به من شيء, وعليه أن يهديكم. وفيه خصلة إذا دخلتم عليه لميقدر 
أحد أن يملأ عينه منه إجلالاً وهيبة. لأنّ رسو ل الله لفتوكذلك كان 
وكذلك يكون الإمام. 


شأن امام بسيار والا است, هر وقت خدمت امام رسيديد به او احترام كنيد 











أو رابزرك بشمارید, و به آنچه مىكويد: باور داشته باشید. و بر اوست که 
شما را هدایت و راهنمایی کند. 

یکی از امتيازات او اين است که هر کدام از شما که به خدمتش برسید از 
جلال و هيبت او نمی‌توائید به ار خيره شوید. زیرا که رسول خدا تالت 


جنين بود, و امام نيز همانند اوست. 


٩۳ ۲۳۹/۲۶: الإختصاص : ۲۶۶۲۶۵ بصائر ارجات :۵۲۷۵ بحار انار‎ ١ 





پرسیدند: آيا أمام» شيعيان خود رأ می‌شناسد؟ 
فرمود: أرى» وقتی أنها را ببيند (می‌شناسد) 
برسيدند: آيا ما از شيعيان تو هستیم؟ 





فرمود: آری, هم شما از شيعيان من هستید. 





برسيدلد؛ علامت أن چیست؟ 
فرمود: آیا مىخواهيد اسامى خو 
گفتند: آری. 

حضرت همة این مشخصات رأ فرموده و آنان تصديق كردند. 





بدرانتان و قبیله‌هایتان را بكويم؟ 


حضرت فرمود: اینک می‌گویم که می‌خواستید از جه چیزی بپرسید؟ 
می‌خواستید در مورد اين أيه بپرسید که خداوند متعال می‌فرماید: 
«کشجرة طيبة ال عا فی اشنا '؛ 


آن ثابت (در زمین) و شاخ آن در آسمان 









[عرض کردند: درست اسع 


فرمود: ما همان درخت پاکیژه‌ای هستیم که خداوند متعال فرمود: 
انلها بت وهاي الشناو6]!: 

«ريشه آن ثابت (در زمین) و شاخة آن در آسمان است». 

ما به هر کس از شيعيانمان که بخواهيم از دائش خودمان عطا مىنماييم. 
آنگاه فرمود: أي قانع شدید؟ 

گفتند: ما به کمتر از أن نيز قانع بوديم” 


انوبسنده # كويد: اين حديث شريف در كتاب «صراط المستقيم: نیز 


8 





.لين قسمت. از مصدر تقل شد است. 


۸۲ بحار وا :۲۴۲/۷۶ ۳ 


؟. الصراط المستقيم : ۱۸۴/۲ ۱۸ ابه صورت اختصار) 


< مناقب امام 


مد باقر 1# 


ep Bre 








من قن مسشر باصقای امام باقر حضون دا 
جيزى ببرسمء حضرت لب به سخن گشود و فرمود: 


نحن حجّة الله. ونحن باب الله. ونحن لسان الله ونحن وجه ال 


0 
2 
ج 
8 


ونحن عين اله في خلقه. ونحن ولاة أمر الله في عباده. 


ماحجّت خداء باب خدا. 





ان خخدا و وجه نخدا هستيم: ما جشم خدا در ميان 
مردم بوده و فرمائرواى امر خدا در ميان بندكان او هستيم 

آنگاه فرمود: به راستى كه ميان ما و هر بخش از زمين نخ اتصالى همانند 
نخ بّاهاستء هرگاه خداوند در مورد سرزمينى به ما مأموريتى دهد ما آن 
نخ را می‌کشیم و أن سرزمين با همة مناطقش ‏ بازارها و محلات ‏ نزد 
ما می‌آید و فرمان خدا را در مورد آن انجام مى دهيم. 

همان كونه که باد در اختیار حضرت سليمان 868 بو اینک خداوند آن را 
برای آل محمد نت متخ ركردانيده و در اختيار آنان كناشته است:۱ 








عالم جليل القدر ‏ ابن شهراشوب در كتاب «مناقب» می‌نویسد: حبابة 
والبيّه كويد: 
در مکّه» در مسجدالحرام بودم» هنكام عصر بود در آن هنگامی که 
آفتاب نور طلایی خود را همانند تاجى بر سر مردان؛ بر فراز كوهها 
۳ كسترانيده بوده شخصیتی را در ملتزم يا ميان در كعبه و حجر الاسود - 
دیدم؛ او کمر خود را با عمامهاى از خز بسته و بر روی خاک ايستاده بود 
دستان مبارکش را به سوی آسمان بلند کرده و دعا می‌نمود. 
وقتی مردم به سوى او روی آورده و از او از مسایل مشکل و پرسشهای 
پیچیده می‌پرسیدند. او پیوسته پاسخ می‌داد تا اين كه هزار مسأله را پاسخ 
داد آنگاه برخاست و به سوی منزل خود حرکت کرد؛ در این هنگام 
فریادگری با صدای بلند فریاد می‌زد: 


۱.لخرانج: ۲۸۷/۱ ح ۲۱.بحار الأنوار: ۲۵۵/۴۶ ۵۳. 








لا إن هذا النور الأبلج المسرح والنسيم الأرج. والح المرج. 
آكاء باشيدا همانا اين (آقا» نورى تابان و درخشان. نسيم عطرى خوش‌بو 
و شخصيّت حقّى است که مردم أو را ترک نمودند . 
عذه‌ای می‌گفتند: این شخص کیست؟ 
یکی از حاضران گفت: اوه محمّد بن على باقر نشانة دانش و گویای 
دانا؛ محمّد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب 4# است. 
در حدیث دیگری آمده است: ابوبصیر گوید: فریادگری با صدای بلند 
فریاد می‌زد: 
آلا ان هذا باقر علم الرسل, وهذا مین السبل. هذا خير من رسخ 
فى أصلاب أصحاب السفينة, هذا ابن فاطمة الغرّاء العذراء 
الزهراة :"هذا الله فى أرضة: هذا تیاموس الدهر. هذا ابسن 
محمد وخديجة وعليّ وفاللمة ال هذا مثار الدين القائمة. 


آكاه باشيدا 











شخص ابكافتتغ علوم پپامیران. روشن‌کنندة رامها (راه 
خخدا). بهترين فرد از نژاد اصحآب سفْينه وح 4) است. 

این فر زند فاطمة غزاء عذرا و زهراست. این بقيّة الله در زمين حداست. این 
كنجينة اسرار الهى در روزگار است. این فرزند محمّد مصطفی. خديجة 


کبری, على مرتضى و فاطمة زهرانا است. 
١‏ 





شخص استوانه پایدار 


دين خداست. 
(۱۰۰۷/-)) علامة مجلسی# در «بحار الأنواره می‌نویسد: على بن ابی حمزه و 


ابوبصير گویند: 
ما وعده 








كه حدمت مولایمان امام باقرئة شرفیاب شویم به 





۶۰ المناقب : ۱۸۳-۱۸۲/۴ يحار اور ۲۵۹/۲۶ج‎ ١ 





مترجم كويد : نويسندء ا در ذيل أبن حديث شریف. توضیحی برای بعضى از لفات آن آورده كه ما در ترجمة 
این حديث از آن استفاده تعوديم . 
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< قطره‌ای از دریای .. 


و 





همین جهت» به همراه أبوليلى خدمت حضرتش شرفياب شديم. 
حضرت فرمود: 
ای سكينه! جراغ را بیاور! 
او جراغ را ورد أنكاه فرمود: صندوقجداى راکه در فلان جاست نيز 
بیاور. 
او صندوقچة هندی يا سندی را آورده حضرت مهر آن را باز کرد و 
صحيفة زرد رنگی را از آن بیرون آورد. 
علی بن ابی حمزه گوید: امام باقر # آن صحیفه را از بالایش نگاه 
می‌کرد و می بيجيد و از پایبنش باز می‌کرد و نگاه می‌فرمود تا این كه به یک 
سوم يا يك چهارم آن رسید. در این هنكام نگاهی به من کرد» از نگاهش 
چنان لرزه بر اندام من افتاد که پر خود ترسیدم. 
وقتى مرا در اين لديف ومكت مبارکش را بر سينهام گذاشت و 





فرمود: 
خوب شدی؟ 
عرض کردم: آری, قربانت گردم. 
فرمود: چیزی نيستء آنگاه فرمود: نزدیک بيا. من نزدیکتر رفتم. 
فرمود: چه می‌بینی؟ 
عرض کردم: نام خودم. نام پدرم و نام فرزندانى برای خودم که آنها را 
نمی‌شناسم. 
فرمود: يا عليٌ ! لولا أن لك عندي ما ليس لغيرك ما اطلعتك على 
هذاء أما هم سيزدادون على عدد ما هاهنا. 
ای على! اكر نبود که در نزد سن مقامى دارى! تو راز این اسرار آگاه 
نمی‌کردم, آگاه باش كه به زودی (فرزندانت) به انداز؛ عددى که اینجا دیدی 


اضانه خواهند شد. 


علی بن ابی حمزه گوید: سوگند به خدا! ببست سال از این ماجرا 


شت. در این مدّت برای من فرزندانی به تعدادی كه با جشمانم در آن 


صحيفه دیده بودم؛ متولّد شد .۱۰ 


باز در همان كتاب مى خوانيم: ابو عيينه گوید: 


امام صادق 4# می‌فرماید: 


شخص يكتابرستى خدمت امام باقرظة آمد و از يدرش - که ناصبى و 
فاسق بود به حضرتش شکایت کرد که او به هنگام مرکش همة اموالش 
را پنهان نموده است. 

امام باقر3 به او فرمود: آیا دوست داری پدرت را ببینی و از مکان 
أموالش بپرسی؟ 
گفت: آری» من نيازمند 
امام باقر با دست مباركش نامهاى در ورق سفيدى نوشت و أن را مهر 
کرد أنكاه فرمود: امشب با این خامة بَّبقيرستان بقيع بروء وقتى به وسط 
أن رسيدى صدا می‌زنی: يا درجان1 

آن مرد نامه را كرفت و رفت و قرمایشن آمام 4 را انجام داد. 

در اين هنكام شخصی "مد و هه او داد آوقتی خواند گفت: اگر 
مایلی هدرت را ببینی از جایت حرکت نکن تا لو را بیاورم» زیرا که او در 
«ضجنان»" است. 





أو رفت و دیری نگذشت که به همراه مرد سياه چهره‌ای آمد» در گردن او 
ریسمان سیاهی بود, او زبانش 
سیاهی بر تن داشت. 

أن شخص رو به من کرد و گفت: اين پدر توست؛ ولی شعلههای آتش+ 
دود دوزخ و جرعه‌های آب سوزان آن» قيافة او را دگرکون ساخته است. 
من از حال پدرم پرسیدم. 

وى گفت: من دوستدار بنى أميّه بودم تو دوستدار اهل بیت 9 , به همین 
جهت از تو بدم می‌آمد و تو را از ثروتم محروم نموده و آنها را از تو پنهان 





را بیرون أورده تفس می‌زد و شلوار 


۶۵ الناقب :۱۹۳/۴ بحار الوا :۲۶۶/۲۶ ضمن ح‎ ٠ 
ضجنان :نا وهی در تهامه است.‎ .۲ 


< مناقب 


امام محمد باقر ا 


ef} سوت‎ 





< قطره‌ای از درياى 














کردم من آمروز پشیمانم؛ يس به باغم برو و زیر درخت زيتون را بكّن و 
أن مال را که يكصد و ينجاه هزار است ‏ بردارء پنجاه هزار آن را يه امام 
باقر بده و بقيّه مال خودت باشد. 

راوى كويد: أو طبق كفتة بدرش نجام داد امام باقر با آن پول قرضی 
را برداخت و با باقىماندة أن زمینی خريد و آنگاه فرمود: 

أمَا إِنّه سينفع الميّت الندم على ما فرّط من حبّنا وضیع من حقّنا 
بما أدخل علينا من الرفق والسرور. 


به زودى آن مرده‌ای كه به خاطر كوناهى كردنش در محبّت ما و ضايع كردن 





حق ما بشيمان كشته به جهت اين كه ما را خرشحال و مسرور نمود سود 


۱ 
خواهد برد 


قطب راوندی ۷ در «خرالج» می نویسد: 
ابو بصیر گوید: در حت پاسعادت مولایم امام باقر وارد مسجد 


شدم» مردم در رفت و آمد بودند. 





امام به من فر مو5 

از مردم بپرس آیا مرا می‌بینند؟ 
به هر کس كه برخورد کردم پرسیدم: آيا امام باقر ا را دیدی؟ 
می‌گفت: نه» با اين كه امام باقر # همانجا ایستا 


هارون نابينا وارد شد. 





ه بود. تا اين كه ابو 


امام ند فرمود: از او بيرس. 

كفتم: آيا امام باقر را ديدى؟ 

“نت: آيا أو اینجا ايستاده نیست ؟! 

كفتم: از كجا فهميدى؟ 

گفت: چگونه ندانم» در حالى كه آن حضرت نورى درخشان است؟! 


١.المناقب‏ :۱۹۳/۴ و 14 بار الأنوار: ۲۶۷/۴۶ ضمن ج ۶۵. 


ابوبصير كويد: شنيدم كه شخصى از آفريقا آمده بود» حضرت به او 
فرمود: 





می‌نویسد: روایت شد 


حال راشد چطور است؟ 

گفت: از او جدا شدم در حالی كه زنده و سرحال بود و به شما سلام 
زان 

حضرت فرمود: خدا رحمتش كندا 

عرض كرد: مگر مرد؟ 

حضرت فرمود آری. گفت: کی؟ 

فرمود: دو روز يس از حرکت تو. 

گفت: سوگند به خدا! نه بيمارى داشت و نه مبتلا به دردی بود؟! 
حضرت فرمود: مكر هر کسی که می‌میرد به خاطر مرضی 
دارد؟ 





يا علتى 


من عرض كردم: أن مرد که پود؟ 

فرمود: یکی از دوستان و علاقه‌مندان ما 

آنگاه فرمود: لئن ترون أنه لیس نا معکم أعبين ناظرة وأسماع 
سامعة. لبئس ما رأيتم. واثه لایخقی علینا شيء من أعمالکم. 
فاحضرونا جميعاً. وعوّدوا آنفسکم الخیر, وکونوا مسن أهله 


تعرفون به 





ني بهذا آمر ولدي وشيعتي. 

اگر شما خیال مىكنيد که برای ما با شما چشمانی بينا و گوش‌های شنوا 
رجود ندارد بد خيالى كردمايد. به خدا قسم! هيج يك از اعمال شما از ما 
پنهان نيست. بس همة شما ما را نزد خود حاضر بدانبد و حودتان رابه 


كارهاى خرب عادت دهيد و از اهل خیر باشيد و با اين استباز شناخته 





5 ۱ 5 0 
شوید. جراكه من فرزندان و شیعیان خودم رابه این کار سفارش مىنمايم. 


سید بزركوار؛ سيّد علی بن طاووس# در کتاب «نلاح السائل» 





۱ الغرائع :۵۹۵/۲ ع۷ بحار انوا ۲۲۳/۴۶ ۳۱ 


< مناقب امام محقد باقر 








< قطره‌ای از دریای... 





E سد‎ 





امام صادق 4 فرمود: 
روزی خدمت پدر بزرگوارم شرفیاب شدم؛ آن حضرت به فقیران مدینه 
صدقه می‌داده آن حضرت هشت هزار دینار در ميان آنان تقسیم نمود و 
خانوادماى را که یازده نفر رده بودند همه را آزاد فرمود., ۱۰ 


ابو على بن شيخ طوسی ف در «امالى» خود می‌نویسد: شفیق بلخی 
از یکی از اهل علم و دانش نقل می‌کند و مىكويد: 
به امام محمد باقر گفته شد: چگونه صبح کردی؟ فرمود: 
أصبحنا غرقی في النعمة. موفورین بالذنوب, یتحیّب إلينا إلههنا 
بالنعم ونتمقت إليه بالمعاصي, ونحن نفتقر إليه. وهو نی 
سبح كرديم در حالى که غرق در نعمت خدا هستیم, گناهان ما را احاطه 





كرده است. خدازند با تَْمت‌ها به ما مهربانى می‌کنده ما با گناه‌ها و 
معصیت‌ها از او دور و دی ما نيازمند او هستیم؛ او از ماب نياز.؟. 


ثقة الاسلام کلیتی در كتا شرب «کافی؛ می‌نویسد: 
حسن بن عبّاس بن حريش از امام جراد۳: و آن حضرت از امام 

صادق 8# نقل می‌کند كه حضرتش فرمود: 
روزی يدر بزرگوارم مشغول طواف كعبه بود, مردی که صورتش را با 
گوشه‌ای از عمامه پوشانده و آماده بود مقابلش ایستاد و طواف أن 
حضرت را قطع کرد تا این كه بدرم را به اتاقی در كنار صفا برده و کسی را 
نیز نزد من فرستاد, ما سه نفر شدي 
او رو به من کرد و گفت: آفرین ای فرزند رسول خدا! 
آنگاه دست بر روی سر من گذاشت و گفت: خداوند به تو خير دهد ای 
امین خداوند يس از پدران خویش! 








فلاح الساتل : ۱۶۹ بحار الوا ۳۰۲/۴۴ ح ۴۸. 
".اين حديث در أمالى طوسی: ۶۴۱ح ۱۷ مجلس ۳۲(به صورت ارسال) نقل شده است. بحار الأنوار : 
۵ 


سپس به پدرم گفت: ای اباجعفر! می‌خواهی تو برای من توضيح بده يا 
مايلى من برای تو شرح دهم مىخواهى شما بيرس» ويا من بپرسم؛ اگر 
بخواهی من تو را تصديق نمايم و یا دوست دارى شما تصدیق كن. 
پدرم فرمود: همة اینها را می‌خواهم. 

ت: وقتى از تو سول مىكنم مبادا جولبى بدهى كه حقيقت را 








یفعل ذلك من في قلبه علمان؛ يخالف أحدهما صاحبه, 
رن الله عرّوجل أبى أن يكون له علم فيه اختلاف. 
جنين باسخى را کسی می‌گوید که در دلش دو علم باشد كه هر يك مخالف 
ديكرى باشد, ولى خداوند امتناع دارد که دارای علمى باشد که مختلف و 
كوناكون است. 
كفت: پرسش من همین بود که اینک كسمتي از أن را توضيح دادى» بكو 
ببینم این علم و دانشی كه در آنا هیچ گونه اختلافی نیست, نزد كيست؟ 
فرمود: أمَا جملة العلم, فعند اله جل ذکزه: وَأمَا ما لاد للعباد منه. 
فعند الأوصياء. 
هم اين علم نزد خداوند متعال است. ولی بخشی از آنكه مردم بدان 
نیازمندند » نزد اوصیای الهی است. 

امام صادق 9۶ می‌فرماید: 
آن مرد كوشة عمامهاش را از صورتش برداشت و روی پا تشست که از 
شادی صورتش می‌درخشيد گفت: مقصود من همین بود و به همین 
جهت نزد شما آمدم, شما عقيده دارید از علمی که در آن اختلاف نیست 
تزد اوصیای الهى است. آنها از جه راهى بر اين علم آگاه می‌شوند؟! 
فرمود: كما كان رسول الله 3 يعلمه. إلا نهم لایسرون ماکان 
رسول الله كلع یری, لاه كان 
إلى الله جلّ جلاله فيسمع الوحي وهم لايسمعون. 
همان گونه كه رسول دا از آن آگاه مىشدء با این تفاوت که آنها 








رهم محدّئون, واه كان يفد 


< متاقب امام 


د باقر 251 




















نمیدیدند آنجه رسول خدالففك میدید فرشتگان را . زيراكه او بيامبر 
بود و ابنها محدّث (جانشيئان بيأمير) هستند او به عنتوان بيامير وارد 
محضر ربوبی می‌شد از خداوند متعال بلون واسطه وحی را می‌شنید. در 
صورتی که اوصیای الهی (بدون واسطه) آن را نمی‌شنوند 

کے زح كن ای زره رسول کا اف مول مق ان ی 
جرا این علم آن طوری كه برای پیامبر داب ظاهر شده حالا 
ظاهرنمی‌شود؟ 


امام صادق ۹ می‌فرماید: 





در اين هنكام پدرم لبخندی زد و فرمودد 

خداوند هرگز کسی را از علم خودش آگاه نمی‌سازد مگر کسی که او را په 
ایمان بیازماید, چنانچه خداوند به پیامبر خود 4# دستور داد جز به اجازة 
او با مشرکان بيكاز نگند و بر زر آنها صبر نماید او به دستور خدا چقدر 
پنهانی دعوت وة تا ای 
فان بنا وض عن فرب : 

«أنجه مامو ریت ازی آشکار؟ تاكن و از مشرکان روی گردان» 

سوكند به خدا! اگر پیش از دستور خدا آشکارا دعوت می‌کرد در امان بود 
ولی او ملاحظة اطاعت خدا را مىنمود و می‌ترسید که با امر خدا مخالفت 


که دستور رسید که: 





بنماید» و به همین جهت خودداری می‌کرد. 
فوددت أنّ عينيك تکون مع مهديّ هذه الأمّة. والملائكة بسیوف 
آل داود بين السماء والأرض تعدّب أرواح الكفرة من الأموات, 
ويلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء. 
دوست دارم جشمان تو شاهد مهدى 98 این أمَت باشد. ببینی كه چگونه 
فرشتگان با شمشیرا 





آل دارد ميان آسمان و زمین ؛ روح كفار مرد را 
عذاب می‌کنند وارواح مشابهان آنان - از زندگان را به آنها ملحق 


می‌نمایند ؟! 





أنكاه آن شخص, شمشیری بيرون آورد وكفت:اين از همان شمشیرهاست؟! 
پدرم فرمود: آری» به آن خدایی که حضرت محمد مصطفی 32 را برای 
بشریّت برانگیخت. 
امام صادق + می‌فرماید: 
در این هنكام آن شخص گوشة عمامه‌اش را بر صورتش انداخت (و 
صورت خود را پوشاند) و فرمود: من الیاس هستم, من آنچه از شما 
سؤال کردم آگاه بودم» جز آن كه خواستم اين حدیث نیروبی برای 
اصحابت باشد. 
حضرت حدیث را ادامه داده ... تا آن جا که فرمود: 
أن شخص از جای خود برخاست و رفت و دیگر او را ندیدم ' 
در کتاب «مهج الاعوات» مىنويسلة 
امام باقر #+ حرز دیگری دارد [که در آن برای/شیعیان و کسانی که 
مرتکب گناهان کبیره شده‌اند دعا کرده و می‌فرماید:]۲ 


يشم او لخن الأحپم. یا دان 
إجقل لشيقتي ین لا وقاء 






ویشر آمورهم. وَقْضٍ دُيُوتَهُمْ وتر عَوراتَهُم. وَهَبْ 
التي یت وهم 





بنام حداوند بخشندة مهربان, ای خداى بزركوار نزديكى كه هركز سست 
نشود, ای مهربازترين مهربانان . شيعيان مرا از آتش دور واز آنان خشنوه 


باش كناهان آنها را بيامرز و كارهايشان را آسان کن؛ قرض آنان را اداو 








۱۶۳ ۱۱/۵۲ الكافى: ۲۴۲/۱ ع بار اور :۳۹۷/۱۳ 7,؟/الاح ۶۴و‎ ١ 

۲ این قسمت . در مصدر و بحار الئوارنامده است. 

۳. ميج الدعوات ۳۱ - ۳۲ بسار الأنوار: ۲۶۸/۹۴ ح .ین دعا در بحار الوا ۲۰۶/۲۶ به ننقل از کال 
ألدين :۲۶۶/۱ از امام صاد فا تقل خده لست. 


< مناقب امام محقد باقر 1 


هب 





عيوب آنها رایپوشان» و گناهان کییره‌ای كه ميان تو و آنان است ببخش »ای 





8 خدايى كه از سم نمیترسده و جرت و خواب او را ثموكيرد مرااز همة 
3 غمهاآزاد كرده و رهاكن که تو بر هر جيز توا هنتی . 


E 


2 
9 


(۰۱9 در کتاب «کنز الفوائد» می‌نویسد: علی بن محمّد بن بشیر گوید: 
محمد بن على نك به ابن حنفيه ' فرمود: 
اما حبّنا أهل البيت شيء يكتبه الله في أيمن قلب المؤمن. ومن 
كتبه الله في قلبه لايستطيع أحد محوه, 
همانا محبّت ما اهل بيت جيزى است كه خداوند در قسمت راست قلب 


مژمن می‌نویسده و کسی كه خداوند در قلبش بنويسد هبج كس نمی‌تواند 


آن رالز بين ببرد. 
مگر نشنیدی كه خدائ سبحان می‌فرماید 





«آنان کسانی مكتدَكة نحدازنک ايمان را بر دلهای‌شان نوشته و با روحی از 
جانب خودتن آنها ]تيد فزموده است»٩‏ 


بتابراين » محبّت ما خاندان, همان ایمان است.۳ 





قطب راوندی ‏ در «خرانج» می‌نویسد: روایت شده: 

گروهی که برای تشرّف به حدمت باسعادت امام باقر #8 اجازه ورود 
خواستند» آنها گویند: وقتی اجازه داده شد و وارد دهلیز خانه شدیم» 
صدای کسی را شنیدیم كه به زبان سریانی با لهجة زیبایی می‌خواند و گریه 
می‌کرد» صدا چنان محزون بود با اين‌که ما معنی آن کلمات را نمی‌دان 





است كه ظاهراً در این جا اشتباهى بر مؤلف مسترم رخ داده لست چا که در مصدر و در موردى از 
بحار الأتوار و تفسير برهان آمده است: محقد بن على ابن الحنفّه كويد و در مورد ديكرى از بحار الأثوار 
آمده: محمد بن الحنفيه گوید و در هر صورت. لياز به تحقيق بيشترى دارد. (مترجم) 

۴.سورةمجاله 

*. تأويل الآیات: ۶۷۶/۲ ۸ بحا الأنوار :۲۶۶/۲۲ ع ۱۷و ۲۸۹ح 1٠١‏ تسیر برهان: ۳۴۶/۹ ح ٩‏ 




















به سخن كشود و فرمود: 





هان! به راستى برای ذوالقرنين دو ابر را بيشنهاد كردند او ابر آرام را 
انتخاب كرد و تند و سخت را برای صاحب شما قرار داد. 

عرض كردم: سخت و تندرو چیست؟ 

فرمود ماکان من سحاب فيه رعد وصاعقة وسرق, فصاحیکم 
يركبه» أما إِلّه سیرکب السحاب ويرقى في الأسباب أسياب 
السماوات السبع والأرضين السبع خمس عوامر 


ابری است که دارای رعد و برق است و صاحب شما بر آن سوار می‌شود: 





ان خراب. 


آكاه باش !كه او به زودی سوار آن ابر شده و در اسباب -اسباپ و طبقات 
آسمان هفتگانه و زمین هفتگانه که بنج طبقه آن باد (و دارای ساکن) است و 


دو طبقه آباد يست (و ساکن ندارد) .صعود كرده و اوج خواهد گرفت:۱ 





باز در همان كتاب آم است؛ امام صادق 8 پس از اين حديث فرمود: 
اكر ذوالقرنين ابر تندروتو خت را برمی‌گزید از أن او بود. چون خداوند 
أن را برای قان 12 ذخيره فرموده است." 
موعظه‌ای رسا از امام باق : روايت شده: 
روزى كروهى از شيعيان در خدمت باسعادت امام باقر حضور 
داشتند. حضرت به آنها موعظه مى فرمود و (از کارهای ناشايست) بر حذر 





انه) آنان توجهی نداشته و سركرم افكار خود بودند. 
امام باقر از اين وضع ناراحت شده» لختى سر به زیر انداخت» آنگاه 
سر برداشت و متوجّه آنان گشته و فرمود: 
إن كلامي لو وقع طرف منه في قلب أحدكم لصار ما : 
١..بصائر‏ درجات : ۰۸ج ١‏ ليا ندکی عن 


الدرجات :۴۰۹ح ۳» ر «الإختصاص : ۳۲۱ 
؟.الإختصاص : ۳۳۱.بحار اور ۳۲۱/۵۲ بلح ۲۸ 





بحار الأنوار: ۳۲۱/۵۲ح ۳۷. نظير این روایت در «بصائر 





به راستى كه اگر گوشه‌ای از سخنان من در دل یکی از شما نفوذ می‌کرده 
می‌مرد. 

آگاه باشید! ای اشباح بی‌جان ای بی‌چراغ! گویا شما چوب‌های 
خشکیده و بت‌های واداشته شده‌اید. آیا شما طلا را از سنگ باز 
تمی‌گیرید؟! يا از نوری درخشان, پرتوی نمی‌گیرید؟ آيا از دريا مرواريد 
را استخراج نمىكنيد؟ سخنان خوب و پاک را از هر کسی که مىكويد 
برگیرید كرجه او يدان عمل نمی‌کند. جراكه خداوند متال 
مىفرمايد: ( الذي يَْتَِمُونَ اقول يعون اخسن '؛ 

«کسانی كه سخنان رامی‌شنوند و از نیکو ترین آنها ييروى می‌کننده. 

(تا آنجا كه امام باقر فرمود) كويا تو (لى انسان) شبهای گرسنگی و 
ترست را فراموش کرده‌ای؟ (در آن شبهابى که) او (خدا) را خواندی و تو 
را پاسخ داده و با همة احسانی که به تو نمود سپاسش را لازم فرمود, 
ولى تو او را از ياد برده و در فرمانش مات نمودی. 

وای بر توا که تو دزدى از دزدان كنآهان هستی, هر كاه با شهوت يا 
كناهى برخورد كردى بدان, شتابر نموکی» و با نادانى خويش به أن 
مرتكب شدی» جنان مرتكب شندی که گویا تو در برابر ديدة خداوند 
نیستی يا أنكه خداوند در كمين تو نیست. 

ای أرزومند بهشت! جه قدر خوابت درازه مرکبت كند و همتت سست 
است؟ بس تو را به خدا! جه أرزومندى و جه مطلوبۍ 

و ای از آتش كريزان! مركبت را جه تند به سوى أن می‌رانی» و جقدر 
فراهم می‌کنی آنچه تو را در أن مىاندازد؟! 

به این كورها بنكريد كه جكونه همانند سطرها در کنارخان‌ها کشیده 
شد‌اند ... (تا أتجاكه فرمود:) 

يابن الأيّام الثلاث! يومك الذي ولدت فيه. ويومك الّذ: 














0 





فياله من يوم عظیم. 
ی که به درون گورت 


فيه قبرك» ويومك الّذ: 





اج فيه إلى ربك 


ای فرزند سه روز : روزى كه در آن متولد شادى. 








< مناقب امام محمّد باقر ا 


2 


بوچ 





فرود مىآيى و روزى که از آن په سوى بروردكارت بیرون می‌آیی؛ وای كه 
چه روز بزرگی است! 

ای کسانی كه دارای شکل‌های شگفت آورید! و ای کسانی که همانند 
اشتران تشنه كنار جشمدها زاو زددايد! از چیست که می‌بینم جسم‌هایتان 
آباد و دلهايتان ویران است؟ 

آگاه باشيد! سوگند به خدا! اگر آنچه را كه بايد ملاقات كنيد و به سوی 
آنچه كه بايد برويد بأ ديده مشاهده مىكرديد می‌گفتید: 

یا لتنا ره ولا کب یاب را وَكُونَ ین المؤينين16, 
ای کاش! بار دیگر (به دنیا)بازگردانده می‌شدیم و آيات پروردگارمان را 
تکذیب نمىكرديم و از مؤمئان می‌بودیم» 

و خداوند جل جلاله ‏ در پاسخ فرما 
ل بدا لیم ماکاثا ون ین قبل وَل روا وان هرا 
علا وم زیر ۲و 

«بلکه اعمال(وَتیاتی که) پیش از أن پنهان مىكردند در برابر آنها آشکار 
شده و آگر باز گؤ تد به بان اعمالی كه از آن نهی شده بودند باز می‌گردند و 
آنان دروعگویانده ۴ 


۵ 
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۳.بحار تا ۱۷۰/۷۸ ۲ 


قطره‌ای از درياى فضايل و مناقب 
امام همام. روشنکر حقايق 
حضرت جعفر بن محم امام صادق 


صلوات الله عليه 











در كتاب «الثاقب في المناقب» مى نويسد: مفضّل بن عمر گوید: 
منصور دوانيقى شخصى را بيش فرماندار خود» حسن بن زيد که 
فرماندار او در مکه و مدينه بود فرستاد و بهاو دستور داد که : خانة جعفر 
بن محمّد هه را آتش بزند. 
آنها دستور را اجرا و خانة امام صادق را آثش زدند. شعلة آتش بر 
در خانه و اتاقها رسيد, امام صادق##ديا زوی آتش می‌گذاشت و از روی 
آن می‌رفت و می‌فرمود: 
أنا ابن أعراق الى , وأنا ابن إبراهيم خليل الله. 
من فرزند بهترين رگه‌ها و ریشه‌های زمين و ارکان آن. يعنى 
حضرت اسماعيل هستم. من بسر حضرت ابراهيم خلیل الله هستم .۱ 





روايت شده است: 
هنگامی كه نمرود لعين» حضرت ابراهیم 4 را در اتش انداخت» مردم 
مشاهده کردند که آتش بر أن حضرت صدمه‌ای نمى زند نمرود گفت: 
این نیست جز این که او از رگه‌ها و ارکان زمين است و نیست رگ او مگر 
از رگه‌های زمين (كه آتش در أن اثر نمىكند). 





.الاب : ۲۳۶/۲ بحا لور :۱۳۶/۴۷ ضمن ح ۱۸۴ نظير این ریت این مزه در دشابن 
المناقب : ۸۱۳۷ موده است. 





< قطره‌ای از دریای... 


Bs 





3)- و 





نویسنده با گوید: «أعراق الثری»؛ کنایه از حضرت اسماعیل #8 است» و 
شاید علّت کنایه ابن باشد که فرزندان ار در همه جا پراکنده و منتشر 


شده‌اند. 





در منافب دیلمی 4 آمده است: حمّاد بن عیسی گوید: شخصی از 


امام صادق 1# پرسید: آیا تعداد فرشتگان زياد است يا مردم؟ 


حضرت فرمود: 





والذي نفسي بيده ! ملائكة الله في السماوات أكثر مسن تراب 
الأرض» وما في السماء موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع ؛ 
يسبّح اله تعالى ویمجنده ويقدّسه, ولا في الأرض شجرة إلا وفيها 
ملك يحفظهاء وكلهم يستغفرون لمحبّينا ويدعون لهم ويسلعنون 
باغضينا ويمتألون أ تعالى أن يرسل عليهم العذاب. 

سوگند به حدايى که جام در فبضة قدرت اوست! فرشتكان خدا در 
آسمانها بيشتي از ذز 
آن که در آن؛ فرشته‌ای دز سجنده یا در ركوع است که خدای متعال را تسبيح 





خاک زمین است» در آسمان جای پایی نیست جر 





گفته و تمجید و تقدیس می‌نماید. 
و همچنین در روی زمین :هیچ درختی نیست جر آن که فرشته‌ای حافظ آن 
است. همة آنها بر دوستداران ما استغفار نموده و برای آنها دعا می‌کنند, و 


دشمنان ما رالعنت کرده» از خداوند درخواست عذاب بر آنهامی‌کند. ۱ 





در کتاب «قرب الاسناد» می‌نویسد: على بن رئاب گوید: از امام 


صادق/8ة شنیدم كه در سجده؛ چنین دعا می‌فرمود: 











الهم اغفر لي ولاصحاب أبي. فاّي أعلم أن فيهم من ينتقصني . 
خداوندا !مرا و اصحاب پدرم را ببامرز زيراكه مىدانم در ميان أن 
هستند كه مراكم و کرچک می‌شمارند 








امن روت در دیع :۱۷۶/۵۹ ۷ تقل دده است. 


۲ قرب اناد ۱۶ج ۶۰۷ ار ۵۱۷/۲۷ دراین مع أده برخیهستد كد مراتتقيص میناد 


در کتاب «الثاقب فى المناقب» مى نويسد : ابو هارون عبدى كويد: 








من در محضر باصفای امام صادق:8ة حضور داشتم» شخصی وارد شد 
و گفت: به جه چیزی فرزندان ابی طالب به ما افتخار می‌کنند؟! 
جه جيز: ابی طالب ھی 


راوى كويد: در برابر امام صادق 4 سينى خرمايى بود حضرت خرمايى 
برداشته و هستة آن را درآورد. آنكاه در زمين كاشت و از آب دهان 


مباركش بر آن ریخت» و همان دم رشد كرد و از زمين بیرون آمد, و فوری 





رسید و حرما داد حضرت از آن چند دانه رطب جيد و آن را در سینی قرار 
داد و به آن شخص تعارف فرمود. 
أو خرمایی برداشته و هسته‌اش را در آورد و ميل کرد ناگاه دید در 

هستة خرما نوشته شد: 
لا إله إلا اله محمّد رسول التو أهل بيت رسول الله وق 
خرّان اله في أرضه. 
معبودى جز خدا نيست ‏ محمد ابر خداست. خاندان بيامبر خداء 
كنجينهداران خدا در رؤى سر 
آنگاه امام صادق 95 رو به آن مرد کرد و فرمود: آیا شما توانايى انجام 
جنين كارى را دارید؟! 





آن مرد گفت: سوگند به خدا! وقتی خدمت شما آمدم برای من» در 
روی زمين کسی دشمن‌تر از شما نبود اینک برای من در روی زمين کسی 
محبوب تر از شما نيست.١‏ 





ار کتاب «الصراط المستقیم» می‌نویسد: 

عبدی؛ محضر امام صادق 8 شرفیاب شد. آن روز امام صادق 1 دو 
لباس نخی بر تن داشت؛ همسر عبدی به بیماری سختی مبتلا شده بود 
بیماری او چنان شدید بود كه دیگر از حيات و زنده ماندن او نأأميد شده 





۱۳ ۱۲۶ : التاقب في المناقب‎ ١ 
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برخى از ما نيز گریه نمود. 
ما گمان كرديم كه عدّهاى از اهل کتاب در محضر حضرتش حضور 
دارند و یکی از آنها مشغول خواندن است. وقتی صدا قطع شد ما وارد 
شدیم» و کسی را در نزد حضرت ندیدیم: نیم: [ای فرزند رسول خدا!] 
ما به لهجة سریانی صدایی را شنيديم كه زیبا می‌خواند. فرمود: 
ذكرت مناجاة إليا' النبي فأبكتني . 


0 
من مناجات الباى پیامبر را مى خواندم و گربه‌ام كرفت. 


در کتاب «بصاثر الدرجات» مىنويسد: ابو عمران " گوید: امام 
باقر می‌فرمود: 
لقد سأل موسی العالم مسألة لم يكن عنده جوابهاء ولقد سال 
العالم موسی# مسألة لم یکن,عنده جراپها, ولو كنت بینهما 
لأخبرت كل واحد منهما بجا اتد ولسالتهما عن مسألة 
لایکون عندهما جوابها.' 


حضرت مرسی 46 از حضرت خضر 4 (عالم) سزالی پرسید که پاسخ آن 








را نمی‌دانست » و حضرت خضر 18 هم از حضرت موسی 99 سزالی 
پرسید که پاسخ آن رانمی‌دانست. اگر من در آنجا بودم پاسخ سزال هر یک 
از آن دو رامی‌گفتم و از آنان سؤالى می‌برسیدم که هيج کدام جوابش را 


ا 
نمی‌دانستند 


در کتاب «اختصاص» منسوب به شيخ مفيد يه آمده است: 
عبدالرحيم قصير گوید: پیش یزی بكويم امام باقر لب 





كه من 





آمده :یاس 
أنوار: ۲۵۴/۴۶ ۵۰. 


در بعضى از نسخ مصدر چت 
۲ الخرائج : ۲۸۶/۱ ۱۹ بحار 











*. در بصائر آمده : كثير بن ابو حمران, و در خرائج آمده : كثير بن ابو عمران .. 
؟.بصائر الدرجات: ۲۲۹ح۱. الخرائج : ۷۹۷/۲ ح"ليائتدكى تفاوت در اظ), بحار لور : ۲۱۹۵/۲۶ 
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ودند» عبدى جريان همسرش را به محضر امام صادق 32 رسانيد. 
امام صادق 32 لختى سر به پایین انداخت» آنكاه سر بلند كرد و فرمود: 
من دعا كردم و خدا لو راشفا داد نز او برگرد» وقتی بازكردى مىبينى 
مشفول خوردن (سگر طبرزد)! است. 
عبدی نزد همسرش بازگشت. دید همان گونه است که حضرت فرموده 


< قطرداى از دریای.. 


بود از او جریان را پرسید. 
همسرش گفت: آقای بزرگواری که دو لباس نخی بر تن داشت وارد 
خانه شدء و فرمود: 
يا ملك الموت! آلست أمرت لنا بالسمع والطاعة؟ 
ای ملک الموت! مگر تو مأمور نيستى که از ما بشنوی و اطاعت کنی ؟ 
پاسخ داد أرى. 
فرمود: دستور مین که قبضل روح او را بيست سال به تأخیربینداز! 


آن شخص با ملک الموت از خانه خارج شده و همان موقع حال من 
بهبود یافت.۲ 








در همان کتاب آمده است: عبد الرحمان بن حجٌاج گوید: 





من در سفری ميان مه و مدينه در محضر همراه امام صادق 4 بودم» 
حضرت سوار بر قاطر و من سوار بر الاغى بودم» کسی نزد ما نبوده عرض 
کردم: آقای من! از حق بزرگ امام جه چیزی واجب و لازم گردیده؟ 


4ه 


فرمود: 
يا عبدالرحمان! لو قال لهذا الجبل: سر. لسار. 
ای عبدالرحمان! اكر امام به اين كره بكويد : بيا؛ خواهد آمد. 
.٠‏ سگر طبرزد : نوعى شیرینی , نبات و قند سوخته راگویند 
۲. الصراط المستقيم : ۱۸۵/۲ ح۲. بحار لتوار : ۱۱۵/۴۷ ح 37. تظير ابسن روليت را راوندی در «الشرائيج : 
78ح اه آورده لست 





عبد الرحمان كويد سوكند به خدا! ناگاه ديدم كه كوه حركت کرد امام 
به آن نكاه كرد و فرمو”٠‏ مقصود من تو نبودى؛ كوه توقف نمود.! 
در كتاب «الثاقب فى المناقب» می‌نویسد: صالح بن اشعث بزّار 
كوفى گوید: 
در حدمت مفضّلء يار باوفاى امام صادق# بودم» ناگاه نامه‌ای از 





جانب مولايمان امام صادق# برای وى رسید. او نامه را خواند و 
برخاست و بر من تكيه كرد. 
آنگاه به سرعت خود را به خانة امام صادق 4 رسانيديم: در زدیم» 
عبدالله بن وشاح آمد و گفت: ای مفضّل! با رفيقت فورى خدمت اماما 
شرفياب شويد! 
ما حدمت مولايمان امام صادق 5 شرفيابك,شديم؛ حضرت بر روی 
صندلى نشسته بوده و در برابرش زنى پود رو به ما کرد و فرمود: 
ی مفضل! اين زن را به بیابانی,در حومه شهر بر و ببين كارش به كجا 
منتهى مى شود أنكاه فورى نزد من با 
مفضّل كويد: من فرمان مولايم را امتثال نموده و به همراه آن زن» به 
بيابان بيرون شهر رفتیم. وقتى آن زن در وسط بيابان قرار گرفت» صداى 
ندادهنده‌ای را شنيدم كه كفت: مفضّل ! كنار برو! 
من از آن زن» کناره گرفتم. ناكاه ابر سیاهی آسمان را پوشانید و سنگ 
بر روى آن زن باريد كه هيج اثری از او نماند. 
من از اين بديده ترسيده و به سرعت خود را به مولايم رسائدم» 


خواستم جريان را بازكو کنم حضرتش زودتر از من جريان را توضيح داد 






۶۲۱/۲۰ بحار الأوار :۱۰۱/۴۷ح ۱۲۴ این روایت در لصراط المسعقهم : ۱۸۸/۲ج ۱۷ (به 
صورت ارسال واختصار) تقل گردیده است. 


< مناقب امام جعفر صادق تا 








ای مفضّل! آیا آن زن را می‌شناختی؟ 

عرض کردم: نه» مولاى من! 

فرمود: او زن فضّال بن عامر بود من فضال رأ به سوى فارس برای 
آموزش دينى به يارانم فرستادهام, او به هنكام خروج از منزلش به زنش 
كفت: اين مولايم جعفر 32 بر تو شاهد است كه خيانت نكنى. 

او كفت: آری» اگر خيانت كردم خداوند از آسمان عذابى برای من فرود 
آورد. 

ولی او در همان شب خيانت کرده و خداوند آنچه خواسته بود 
فرود آورد 

يا مفضّل! إذا هتكت امرأة سترها' وكانت عارفة بالله. هتکت حجاب 
اله وقصمت ظهرها. والعقوبة إلى العارفین والعارفات أسرع. 


ای مفضّل! هنگامی كه .وني با آگاهی از امر خداء هتک حرمت در نفس 


۵ 
3 
3 


برایش 





خویش نموده برد تخود را بدرده حرمت الهی را رعایت نکرده و 
بت و عذاب ,بر آگاهان (از زن و 





بشت خود راشکسته است. و همواره 





مرد) سریع زره مشود" 
باز در همان كتاب آمده است: سعد بن ظریف گوید: 

ما در محضر امام صادق4 بودیم که مردی از اهالی کوهستان وارد و 
هدایا و تحفه‌هایی آورد. در بين هداياء انبانی بود که در آن مقداری 





شت و نان بود. 
حضرت انبان را در مقابل آن مرد باز کرد و فرمود: 





حضرت فرمود: اين گوشت حلال نیست و (ذيح شرعی) نشده است. 
أن مرد گفت: من این گوشت را از مسلمانی خريدهام كه گفت: حلال است 





.در اصل جنين آمده است: «لرةسترهاه 
۲ تانب في المناقب : لاح ۱۰ 





و ذبح شرعى شده است. 
حضرت گوشت را داخل آن انبان نمود. أنكاه به آن مرد فرموده 
این را در داخل آن اتاق در گوشه‌ای بكذارا 





آن مرد از امر امام 4# اطاعت نمود. 
حضرت كلماتى را بيان فرمود که من نفهميدم جه مىفرمايد و جه 
(دعايى) بود؟ در اين هنگام» آن مرد صدايى از كوشت شنيد که مىكفت: 
ای بندة خدا! نبايد كوشتى همانند مرا امام و فرزندان پیامبران بخورند» 
چون من ذبح شرعى نشددام. 
آن مرد انبان را برداشت و به نزد امام صادق :4 آمد و جريان را عرض 
كرد. حضرت رو به او کرد و فرمود: 
أما علمت يا هارون! ِا نعلم ما لایغلمه الناس ؟! 
ای هارون | آیا نمی‌دانی كه ما جپژی وان‌دآئیم گه مردم نمی‌دانند؟! 
گفت: آرى» قربانت گردم. 
آنگاه آن مرد خارج شد» من نيز به دبال او حارج شدم. ديدم در ميان 
راه به سگی برخورد و آن گوشت را به آن داد» سگ همة گوشت را خورد 
و چیزی از آن باقى نماند.۱ 





:ر همان کتاب. حدیث مفصّلى از امام کاظم :8# نقل شده که اینک 
خلاصه‌ای از آن را نقل می‌نماييم: 

امام كاظم 1 می‌فرماید: 
پادشاه هند, كنيز زیبایی را توتط برخی از معتمدین خود به همراه 
هدایای زیادی برای يدر بزرگوارم امام صادق32 فرستاد وی در ضمن 
نامه‌ای به حضرتش نوشت: 


۱. تانب في المناة 
لمن 





۱ ۰۱ تظیر این رویت را رلوندى ا در الخرائج : ۶۰۶/۲ ۱« لبن شهراشوب لا در 
: ۶ علامة مجلسى در بحار الوا :۹۵/۳۷ ح ۱۰۷ آورده است. 





< مناقب امام جعقر 


ادق ود 


3 








< قطره‌ای از دریای 





بسم الله الرحمن الرحيم 
من ملك الهند إلى جعفر بن محمّد الطاهر من كل نجس. 

نام خداوند يخشندة مهربان 
از طرف پادشاه هند به خدمت جعفر بن محمد ؛ آن شخصيّت پا کیزه‌ای كه 
از هر بليدى و آلودكى دور است 
اما بعد خداوند مره توشط شما هدايت و راهنمایی فرمود یکی از 
کارگزاران من» كنيز زيبايى رأ به من هديه نمودء من تاکنون كنيزى به 
زیبایی او نديدمام» وى دارای جمال» بزرگواری» خرد و كمال است» وى را 
به من هديه نمود تا فرزندى برای من بیاورد و يس از من زمام أمور را 
بدست بگیرد. 
من از او و امر أو در شگفت شدم. یک شبانهروز تزد من بود و من در او و 
جلالتش فکر موكردم. جز شما کسی را شايستة او نديد أن كنيز را به 
همراه مقدارى زیورآلات و جواهر و عطر به حضور شما فرستادم. 
من همة وزيرلن»«كاركزارآن و أمناى خودم را جمع نموده و از ميان نان 
هزار نفر که شايسقة إساتتحارى بودند. برگزیدم و از هزار نفرء صد 
از صد نفرء مرو از دهنفر یک نفر بنام «ميزاب بن حباب»' انتخاب 
کردم درکشورم کسی را عاقل‌تر و شجاعتر از او نيافتمء اينك اين هدايا 
و این كنيز را توشط لو خدمت شما فرستادم. 
كاروان هدايا به وسيله ميزاب به راه اتاد و وارد شهر مدینه شد حضرت 
أو را راه نداد وى مکژر به پشت در أمده و کسانی را شفيع قرار داد تا 
به او فرمود: ای خائن! از أن جابى كه 











اجازه ورود بدهد» امام صادق 
آمده‌ای با هدايايت بازگرد! 
او كفت: آیا پس از آن‌که راه طولانى را با زحمت شديد متحقل شده و 
اینک هدایا راكنار درب آوردهامء هدية پادشاه رأ نمی‌پذیرید؟ 


حضرت فرمود: تو نزد من باسخى نداری» و من پذیرای هداياى تو 
نيستم زيراكه تو در أنجه أوردى و امین شدى» خيانت كردى. 








او گفت: سوگند به خدا! من نه به شما و نه به پادشاه» خيانت نکرد‌ام. 
امام صادق 482 فرمود اكر تكهاى از لباسيهايت بر خيانت تو كواهى بدهد 
أيا اسلام می‌آوری؟ 

غت: مرا از اين كار عفو كنيد و هر جه دوست دارید. 
أو بوستينى بر تن داشت امام دستور داد تا آن را از تنش در أورده و 
در گوشه‌ای از اتاق بگستراند. آنگاه امام برخاست و دو ركعت نماز 
كزارت رکوع و سجودش را طولانى نمود و آنچه می‌خواست دعا فرمود 
وقتی سر از سجده بر داشت نور از جهرة حضرتش می‌درخشيده رو به أن 
پوستین کرد و فرمود: 

أيّها الفرو الطائع له تعالی! تكلّم بما تعلم منه, وصف لنا ما جنی. 


ای پوستینی كه در اطاعت خدا هستی! آنچه از ابن مرد می‌دانی بازگو و 





جنایت او را برای ما توصیف کن! 
امام کاظم 1 می‌فرماید: بوستین باز شب آنگاه جمع شد تا أن كه همانند 
يك گوسفند کامل گشت. وه التبا به سخن گشود که همة 
حاضران در مجلس صدای او رأ نی - و گفت: 
ای فرزند رسول خدا! ای راستگوا ینمرا شاه هند به عنوان فرد 
معتمد و امین خود قرار داده و این كنيز را به همراه اموالى بدو سپرد و در 
مورد نگهداری أنها خيلى سفارش نمود. 

ما به راه افتاديم و بر اين حال بوديم تا این که به بيابائى رسيديم. دچار 
بارش باران شديمء و هر جه داشتیم خيس شد ما در أن بيابان يك ماه 
كامل توقف نموديم تا این که خورشيد از بشت ابرها بيرون آمده و باران 
باز ايستاد ما هر جه داشتيم بر روى سنك (یهن كرده و بر) درختان 
أويزان كرديم تا خشك گردد. 

اين مردء غلامی بنام بشمير راكه خدمتكزار أن كنيز بود خواست و گفت: 
بشيرا برو اين شهر و مقدارى خوراک تهیّه كن تا وسايلمان خشک 
می‌گردد از غذای اين شهر بخوریم» أنكاه مقدار زيادى درهم به او داد و 
أو راهی شیر ث 
وقتى او رفت, ميزاب به این کنیز 














< مناقب امام جعفر صادق 18. 
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خارج شد چون زمين كل آلود يود لباس از ساقهای خود بالا 
زد و روسرى او افتاد اين خائن» به او و زيبايى و جمال او نكريست و او 








را به سوى خود دعوت كرد و 
و با او درآمیخت و مرتكب عمل زنا شد و بدين وسيله بر تو ای فرزند 
رسول خدا! - خيانت كرد. 

این بود قضه او و أن كنيزء من از تو می‌خواهم به حق أن خدایی که خير 
خداوند ب 








دنیا و آخرت را برای تو جمع کرده» 





فرش قرار گرفتنم بر فسق و فجور نان عذاب نناید. 
امام كاظم :48 می‌فرماید: در این هنكام » امام صادق 4 كريست و من؛ و 
همه حاضران در مت كريه كرده و( ناراحتى و وحشت) 


شد 








»نیز تتید و وخشنت و لرز شديدى او را فرا گرفت و خود را 





بدا مين ناخت و كفت: مى دانستم که جذ تو بر 





مؤمنان مهربان بود بر من رحم كن خداى بر تو رحم نماید تو از اخلاق 
جّت الكو بكير و بادشاه را از ص من أكاه نكن, كه من خطا كردم. 
اماما فرمود: من هركز بر تو رحم نكرده و مهربانى نخواهم کرد جز 
آن که به خيانت خودت اعتراف كنى. 

آن مرد هندى همان گونه كه بوستين خبر داده بود به خيانت خودش 








اعتراف نمود. 
امام کاظم 4 می‌فرماید: وقتی پوستین را بوشيد أن جمع شد و گلوی او 
را فشرد به كونهاى که صورتش سياه گشست. 


امام صادق 4 فرمود: ای پوستین! أو را رهاكن. 
گفت: به حق خدایی كه تو را امام قرار داده! اجازه بده تا او را 





پوستیز 
بکشم! 
حضرت به او فرمود: این شخص پلید را رها کن تا به سوی پادشاه خود 





باز كرددء او به مجازائش از ما سزاوارتر است.! 
صاحب #الثاقب فى المناقب» كويد: این حديث خيلى مفصّل است. ما 
به مقدار نياز در اینجا نقل کردیم؛ هر كه همه حديث را می‌خواهد بر منبع 
آن که مشهور است» مراجعه نمايد. 


۰/۱۰۲۸)) نجاشى در رجال خود مىنويسد: حسن بن علی بن زياد وشاء از 
جذش الياس نقل كرده و مىكويد: 

هنكامى كه وفات جدّم الياس فرا رسيدء به ما گفت: در اين ساعت که 
اين ساعت. ساعت دروغ نیست بر من گواه باشيد از امام صادق 18 
شنیدم که می‌فرمود: 


واثه لایموت عبد يحب الله ورسوله ویتولی الأئمة ب 





فتسته النار. 





سوگند به خداا هر بندماى كه خجلا وی راردوست بدارد و از اسامان 





معصومین 8# بيروى نمابد رقتی بمیره واه آتش نمی‌شود 
آن بزرگوار اين سخن زیبا را دو مرتبه و سه‌مرتبه دون اين که من 
OT‏ 
يبرسمء تکرار فرمود. 





قطب راوندى:ة در «خرائج؛ می‌نویسد: نقل شده است: 
روزى امام باقراقة به همراه فرزندش امام صادق 98 به مكّه مشرّف شده 
بود» در آنجا شخصی خدمتش رسيده و سلام كردء و در برابر حضرتش 
نشست. آنگاه گفت: من می‌خواهم سؤالى از شما ببرسم. 
امام باقرخ* فرمود: 






٠‏ اقب في المناقب : ۳۹۸ ۵. تظير این روا 
شهراشوب درالمناقب: 1۴۲/۴ با تقاوت واختصار.و 
اح ۱۵۰ آوره 

۲ رجال تجاشى :۳۹ رقم ۰ 





و در الصراط المستقيم: ۱۸۶/۲ ۶بخشی از ان روايت يه صورت أرسال تقل شدهاست. 


< مناقب امام جعفر 


ادق 4 


1 





مه 





از فرزندم جعفر نك بپرس. 

أن شخص خدمت امام صادق 3 آمد و عرض كرد: سؤالم را بيرسم؟! 
حضرت فرمود: هر جه مايلى بپرس! 

كفت: از کسی مى برسم كه مرتكب گناه بزركى شده است؟ 

فرمود: روزة خود را به طور عمد در ماه مبارک رمضان خورده؟ 

گفت: از اين بزركتر است. 

فرمود: در ماه رمضان زنا کرده. 

گفت: از اين نيز بزرگتر است. 

فرمود: کسی را کشته؟ 

عرض کرد: از این هم بزرگتر است. 





حضرت فرمود إن كان من شيعة علي بن أبي طالب 18 مشی إلى 
بيت الله الحرام وحلف أن لایعود. وان لم يكن من شيعته فلا بأس. 
جنين گناهکیازی گر از شیعبان علئ بن ابی طالب 4 است بياده به سوی 
بيت الله الحرام ترود ر در آنجا سوگند ياد کند كه هرگز چنین کاری را تکرار 








نکند (خمداوند ترا او رامی‌پذیرد) و اگر از شیعیان او نیست؛ راهی ندارد. 


۶ 


آن شخص گفت: خداوند.تو را رحمت کند ای فرزند فاطمه 14 - و 
سه بار تکرار نمود من همین پاسخ را از پیامبر خد اقا شنیدم. 
آنگاه آن شخص پرخاست و رفت. امام باقر 4# رو به فرزندش امام 
صادق 1 نمود و فرمود: 
آیا أو را شناختی؟ فرمود نھ 
فرمود: او حضرت خضريةة بود مىخواستم او را به تو معزفى كنمي' 
علامة مجلسی # در توضيح اين حدیث شریف می‌گوید: 


این که امام صادق ۹8 فرمود: دراهی ندارد» شاید منظورش اين است که 





توبه کند و 





توبه سودی به او داشته باشد. چرا که پذیرش توبه مشروط 
به ایمان است و او دارای کفری است که از هر گناهی بزرگتر است. 


علامة مجلسی# در «بحار الأنوار؛ می‌نویسد: پیشوای ششم؛ امام 
صادق 4 فرمود: 








نّ عندي سیف رسول الله 9 . وان عندي لراية رسول الله 95ت 
المغلبة. وإنّ عندي لخاتم سلیمان بسن داود ## وإنّ عندي 
الطشت الذي كان موسی يقرب بها القربان. 

به راستی كه شمشير ببامبر دا نرد من است» برجم هميشه بيروز آن 
دمجنين انگشتر سليمان بن داود لك و تشتی که 
(حضرت) موسى له با آن قربانى را تفدیم می‌کرد ؛ نزد من است. 
همچنین اسم (اعظمی) که يبامبر خن وقتی ميان مسلمانان و مشركان 
قرار می‌داد هيج تیری از مشرکان ه سنا نمی‌رسید» نزد من است. 
به راستی که نزد من است مغل آنچة که فرنتگان أوردند و مئل اسلحه 
در نزد ماء همانند تابوت کر لد ی مائیلاستٌ/ یعنی: همانند آن» 
دلیل و بیانگر امامت است.۱ 





حضرت نيز نرد من است, 


در راويت اعمش آمده: امام صادق 38 فرمود: 





ألواح موسى:2# عندناء وعصاموسی 39 عددنا, ونحن ورثة 1 





الواح حضرت مرسى و عصای او نزد ماست و ما وارثان پیامبران 
در حديث دیگری حضرت فرمود: 

علمنا غابر ومزبور, ونکت في القلوب, ونقر في الأسماع» وإ 

عندنا الجفر الأحمر, والجفر الأبيض . ومصحف فاطمة نة وان 

عندنا الجامعة فيها جمیع ما یحتاج الناس |لیه.۳ 


دانش ماء احاطه به گذشته و آينده دارد گاهی با خطور از دل است و گاهی با 


۳-۱ لاقب : 7/8/5 بحار وا 1۵/۳۷ ضمن ح ۲۶ 


< مناقب امام جعفر صادق 38 
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شنیدن به وسیله كوش أست. به راستى كه جفر سرخ» جفر 


فاطمه غا نزد ماست. نزد ما جامعهاى است که در آن تمام ز 





مردم » نوشته شده است. 


شیخ مفبد# در «المجالس» می‌نویسد: سالم بن ابی حفصه گوید: 
هنگامی که امام باقر به شهادت رسید و از دنيا رفت به ياران خودم 
گفتم: منتظر من باشيد تا حدمت امام صادق 3۵ شرفیاب شده و به آن 
حضرت تسلیت بگویم. 
من خدمتش رسيدم؛ به حضرتش تسلیت گفتم. سپس عرض کردم: 


لله وا إليه راجعون» سوگند به حداا شخصیتی از دنیا رفت كه 





می‌گفت: رسول خدات چنین می‌فرمود. و کسی از او نمی‌پرسید که 
واسطة ميان او و رسول اه چه کسی است. به خدا سوگندا هرگز 
همانند او را نخواهیم ديد 

راوی كويد: امام صیادق:# مدّتي ساکت بود و چیزی نمی فرموده سپس 
لب به سخن كشود و فرمود: 





قال الله عزرجل: إن من عبادي من ب تمرة فارییها له 
فيهاكما يري أحدكم فلو حتی أجعلها له مثل آحد. 

خداوند متعال می‌فرماید: همانا بعضى از يندكائم نصف خرما صدقه 
اده و بزرگ مىنمايم همان كرنه كه شما 








می‌دهد من آن را برای او پرور 1 
اسبی را برورش می‌دهید , آنقدر بزرگ می‌نمایم نا مانند کرهأحد شود. 
انم رفتم» گفتم: شگفت‌انگیزتر این امر نديدهام؛ وقتی 
امام باقر #+ بدون واسطه می‌فرمود: پیامبر دا چنین فرمود. ما اين را 
بزرگ می‌شمردیم. امروز امام صادق مق بدون واسطه فرمود: خداوند 





چنین می‌فرماید.! 





۳۷ أمالى مفید: ۵۴ يجار الائوار :۱۷/۲۷ ع‎ ١ 


5 /] حميرى در كتاب «الدلائل» مىنويسد: سليمان بن خالد كويد: 
5 قالُوا ربا الله ثم اشتفاموا 


پروردگار ما خداوند است. و 






وَأَنِشِرُوا با 





حول علیهم الملائكة ألا تخافوا وا 


تُوعَدُون» !؛ «به راستی آنان که گفتند: 








استقامت کردند فرشتگان بر آنان فرود آیند كه: نترسید و غمگین مباشید و 
مؤده باد بر شما آن بهشتی که به شما وعده داده شده است» می‌فرمود: 
آما والله! لریّما وسدنا لهم الوسائد في منازلنا. 
هانا سوگند به خدا!بارها ما در خحان‌هایمان برای آنها (قرشتكان) پشتی 


9 
گذاشتيم. 


شيخ مفید در «المجالس؛ و فرزند شيخ طوسی در «امالی» می‌نویسند : 

کسی که از حنان بن سدير شنيده بوڈ گوید: ابا سدیر صیرفی شنیدم 
که می‌گفت: رسول خداتفتة را در خواپ دیدم؛ در برابر حضرتش طبقی 
بود که روبش پوشیده بود نزدیک حضزنش رفته و شلام کردم. 

حضرت پاسخ سلام مرا داد آنگاه روپوش از طبق برداشت داخل آن 
خرما بود حضرت مشغول خوردن از آن خرماها شد. من نزدیک شده 
عرض کردم: ای رسول خدا! يك خرما به من عنایت فرمایید. 

حضرت خرمایی داد و من خوردم. 

سپس عرض کردم: ای رسول خدا! خرمای دیگری عنایت فرمایید. 

حضرت باز عنایت فرموده و من خوردم. من هر بار می‌خوردم؛ 
تقاضای خرمای دیگری می‌کردم» تا اين كه هشت دانه خرما به من عنایت 
فرمودند؛ و من خوردم. آنگاه خرماى دیگری خواستم. 


حضرت فرمود: بس است. 





.سور فلت آية ۳ 
۲ .کف لته :۱۸۷/۲ بحار الأنوار: ۲۳/۳۷ ضمن ح ۳۰ 


< مناقب امام جعفر 


مادق 3 











<6 قطره‌ای از دریای .. 


مت )موب 





من از خواب بیدار شدم؛ فردا صبح خدمت امام صادق 45 شرفیاب شدې 
ديدم در برابرش طبقی است كه روپوش دارد؛ همان گونه که در خواب در 
برابر رسول خدا لت دیده بودم» سلام کردم؛ پاسخ سلامم را عنایت 
فرمود» آنگاه روپوش از طبق برداشت» ديدم داخل آن خرماست. 

حضرت مشغول خوردن از آن خرماها شدء من در شگفت شدم؛ 





عرض كردم: قربانت گردم: خرمایی به من عنایت كنيد. 
حضرت خرمايى داد و من خوردم. سپس خرماى دیگری خواستم» 
حضرت عنایت فرمود و من خوردم تا اين که هشت خرما خوردم» و 
خرمای دیگری خواستم. 
حضرت فرمود: 
لو زادك جي زو لله :بيه لزدناك. 
اكر جدم رسؤل خالل پر ببشتر مىداد من نيز اضافه من نمودم. 
آنگاه خوابم را برا ىّتحشترقش بازگو کردم. 
حضرت لبخندی بر من زد كه حاكى از آكاهى آن حضرت. از خواب 


۱ 
من بود. 


(۶/۱۰۳) شيخ محمّد بن حسن صفار قمى ها در کتاب گرانسنگ «بصائر 
الدرجات» می‌نویسد: ابراهیم بن مهزم كويد: 
روزى خدمت امام صادق6ة بودم؛ جون شب فرا رسيد از حضرتش 
اجاز؛ مرخصی خواسته و به خانهام كه در مدينه بودء بازگشتم. مادرم نيز 
به همراه من بود ميان من او كفت و كوبى شد و من بر او درشتى كردم. 
بامدادان بس از نماز صبح » حدمت امام صادق 4# شرفياب شدم؛ وقتى 





٠‏ لملی مفيد: ۳۳۵ح ۶ امالی طوسی: ۱۱۴ح ۲۸ مجلس ۴: بحار تور : ۶۳/۴۷ ع۲ تر بين رولیت در 
الثاقب في المناقب :۴۱۲ح ۱۴ تقل شده است. 


وارد محضرش شدم حضرت ابتدا شروع به سخن كرد و فرمود: 
يا آبا مهزم! ما لك والوالدة أغلظت في كلامها البارحة؟ أما 
علمت أنّ بطنها منزل قد سكنته. وأنّ حجرها مهد قد غمزته. 
وثديها وعاء قد شربته؟ 
ای ابا مهزم! جه كار با مادرت داشتى که دیشب آنچنان با او درشتى کردی؟ 
آیا نمی دائی كه شكم او محل سكونت تو . دامنش كهوارة تو و يستانهايش 
ظرف غدای تو بود؟ 
عرض کردم: آری. 
فرمود: پس هرگز بر او درشتی نکن .' 


8 باز در همان کتاب آمده است: ابو بصیر گوید: 

یکی از اهالی شام نزد من آمده بود, هن مر ولایت و امامت را بر او 
عرضه نمودم» او نيز پذیرفت (و شیعه شد). 

روزی نزد او رفتم او در حال مرگ ود رو به من کرد و گفت: ای 
ابابصیر! من سخن تو را پذیرفتم» اینک بهشت جه می‌شود؟ 

عرض کردم: من از جانب مولایم امام صادق 18 بهشت را بر تو ضامن 
هستم. يس از اين كفت و كو او از دنیا رفت. 

پس از آن» من خدمت مولایم امام صادق 18 شرفیاب شدم. حضرت 
بيش از آن كه من سخخن بگویم» فرمود: 

قد وفي لصاحبك بالجنّة. 


5 3 4 
بهشتی راكه برای دوست خود ضمانت كرده بودى» به او رسيد 


۰94 باز در همان كتاب و همجنين در #اختصاص» منسوب به شيخ مفيد 4 





١‏ عات ادرجات: 6ح ۲ بحا :0/۷ ]نظ ين ریت در اتاب في ساب 
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آمده است: يونس بن ظبیان» مفضّل بن عمرء ابوسلمة سرّاج و حسين بن 
ثویر گویند: ما در خدمت امام صادق ## شرف حضور داشتیم حضرت 
فرمودند: 
نا خزائن الارض ومفاتيحهاء ولو شثت أن أقول بإحدى رجلي 
آخرجي ما فيك من الذهب لاخرجت. 
همة گنجینه‌های زمين باکلیدهای آن در اختیار ماست. اگر بخواهم با یکی 
از باهايم اشازه کرده و بكويم هر جه در درون خود طلا داری » بيرون کن. 
بیرون خواهد آورد 
راوی گوید: در ای ام» امام 38 با پای مبارکش خطی در زمین 
و زمين شکافته شد آنگاه با دست مبارکش اشاره کرد و شمش طلایی به 


انداز: 











یک وجب از درون زهین,پرداشت و فرمود: 
شمش طلاً با دگت أو خوب نگاه كنيد تا تردید به خود راه ندهید. 
أنكاه فرمود: به درون زمین نكاه كنيد 


به ای 





ما نكاه کردیم» و شمش‌های زيادى از طلا در درون زمين ديديم که 
روى هم انباشه شده و می‌درخشیدند. 
یکی از رفقای ما به حضرتش عرض کرد: قربانت گردم! اين همه ثروت 
در اختیار شما قرار داده شده در عين حال شیعیان شما نیازمند هستند؟! 
امام فرمود: 
إن الله سیجمع لنا ولشیعتنا الدنيا والآخرة, ويدخلهم جنّات النعيم 
ويدخل عدرّنا الجحيم. 
به راستى كه خداوند به زودى برای ما و شيعيان ما دنيا و آخرت را جمع 
خواهد فرمود. و آنها را وارد بهشت تعيم و دشمنان ما راواردجهثم خواهد 


نمود 








۰ جختصامی: ۲۶۳ بحار انار ۸۷/۴۷ ح ۸۸ نب این روايت را لبن شهر 
أعوب در المناقب :۲۴۴/۴ (به صورت اختصار)قل نموده است 





0۹/۱-۳3 در «بصاثر الدرجات» مىنويسد: ابو بصیر گوید: 

در حدمت مولایم امام صادقة بودم. حضرت با پای مبارکش بر 
زمين زد و ناگاه دریایی پدیدار شد كه در آن کشتیهایی از نقره بود. 

من به همراه مولایم سوار یکی از آن كشتيها شدیم» کشتی حرکت کرد 
رسیدیم به جایی که در آن خیمه‌هایی از نقره بر افراشته بود. 





حضرت وارد یکی از خیمه‌ها شدء آنگاه بیرون آمد و به من فرمود: 
نخستین خیمه‌ای راكه داخل شدم» 
عرض کردم: أرى. 
فرمود: أن خيمة بيامبر خدا## استء أن یکی از أن امیر مؤمنان 
على 16 استه سومی خيمة فاطمه زهرائة است» چهارمی خيمة 
حضرت خديججة كبرى ا پنجمی خیم امام حسن مججتبى 39 ششمى 
خيمة امام حسين 26 هفتمي شیب ما خاد هشتمی خيمة بدر 
بزركوارم امام باقر 2ة و نهمین خیمه از أن من است. 
وليس أحد متا يمرت إل.وله خيمة یسکن فیها. 


هر كدام از ما بميرد خيمهاى از اين خبمه‌ها دارد که در آن ساكن می‌شود. ۱ 


ديدى؟ 





دركتاب «مناقب» و دخرائج» آمده است: داود بن كثير ری گوید: 

خدمت امام صادق 42 شرفياب شدم» پسرش امام موسى کاظم 1 وارد 
اشدء او از شدّت سرما می‌لرزید. 

امام صادق 1# به او فرمود: 

كيف أصبحت ؟ چگونه صبح نمودى ؟ 

عرض کرد: صبح نمودم در حالى كه در حرز و يناه خدا و غرق در 
نعمت‌های او هستم. اينك آرزوى يك خوشة انگور حرشی و يك انار 
سبز را دارم . 








۷ بصاتر الدرجات : ۴۰۵ ح۵ بحارالأنوثر: ۱1/۴۷ ع‎ ١ 


< مناقب امام جعفر صادق ©4. 





< قطرداى از دریا: 





ل 





داود كويد: من كفتم: سبحان الله! الآن فصل زمستان است» چگونه 
امكان دارد؟ حضرت فرمود: 
ای داود! خداوند بر هر جيزى توائا است» همینک وارد باغ شو! 
من وارد باغ شدم. ناكاه درختى را ديدم كه در آن يك خوشة انگور 
حرشى و انار سبزى بود. گفتم به امور پنهان و آشكار شما خاندان 
رسالت ايمان آوردم. آنگاه آنها را جيده و برای امام کاظم ۶ آوردم. 
حضرت نشست و مشغول ميل كردن آنها شد و رو به من کرد و 





فرمود: 
یا داود! والله! لهذا فضل من رزق قدیم. خصّ أله به مریم بنت 
عمران من الأفق الأعلى . 
ای داود اسوکند به ع ی فضل و لطف خدااز روزى و نصیب قدیمی 
اوست. که خداوند از افق اعلا مریم دختر عمران را به آن اخستصاص داده 


1 
بود 


علامة مجلسی يك در «بحار الأنوار» می نويسد: از امام صادق 98 نقل 
شده كه حضرتش فرمود: 

إذاكان يوم القيامة ولّينا أمر شيعتنا؛ فماكان عليهم لله فهو لناء وما 

كان لنا فهو لهم» وماکان للناس فهو علیتا.۲ 

هنگامی كه روز قيامت فرا رسد ما سرپرستی أمور شيعيائمان را عهده‌دار 
هر حقّى از طرف خداوند بر آنها باشد آن در اختيار ماست» و هر 





می‌شویم, 
حقّی که در اختیار ما باشد آن را به شیعیانمان می‌بخشیم؛ و هر حقی که 


مردم از آنان داشته باشند آن نيز بر ماست که ادا نماییم 


نويسندة يله گوید: ای دوستان اهل بيت ! اين حدیث شما را مفرور 





.اب في ناب : ۲۴۲۰ با نکی تفارتء را : لاق ۱۶ بحار لوار ۱۰۰/3۷ ۱۱۹ 
ايجار اور :۳۱۳/۲۷ ع :2۱ 


نسازد جراكه اين عنايت و مهربانى شامل شيعيان است نه مطلق محبّان و 
دوستان. 

آرى» کسی که هدايت ویژه‌ای روزى او شده اكر مرتكب اعمالى شود 
و نتواند از عهدة آنها برآید. شامل اين حديث مبارک است و از ناحية آن 
بزرگواران ©ة تلافى خواهد شد. 





در كتاب «صراط المستقيم؛ و «خرائج؛ آمده است: علئ بن ابی 
حمزه گوید: 
سالى در حدمت امام صادق 8 برای انجام مراسم حج به سوى مه به 
راه افتاديم» در بين راه زیر درخت خرماى خشكيدهاى نشستیم. امام 
صادق:8ة لبهاى مباركش را برای خواندن دعايى به حركت درآورد. من 
نفهمیدم جه دعايى خوائد, آنگاه فرمود: 
يا نخلة! أطعمينا مما جعل الله فيك من رزق عباده. 
ای درخت خرما! از آنچه دلوم بتمال در نهاد تو براى روزى بندگانش 
قرار داد به ما بخوران. 
من متوجه درخت خرما بودم, ديدم درخت به طرف امام صادق 88 کج 
شد در حالى كه داراى برگ‌ها و بر أن رطب تازماى بود. 
امام صادق42 فرمود: نزدیک شوء و «بسم الله» بكو و بخور. 
ما مشغول خوردن رطبها شدیم» به راستی كه بهترين و لذيذترين 
خرمايى بود كه می‌خوردم. در اين بین؛ یکی از اعراب وقتى این بديدة 
شگفت‌انگیز را ديد كفت: من مثل امروز سحرى بزرگتر از اين نديده بودم. 
امام صادق# فرمود: 
نحن ورثة الأنبياء ليس فينا ساحر ولاکاهن, بل ندعو أله فيجيب» 
فإن أحببت أن أدعو الله فيمسخك كلباً تهتدي إلى منزلك. وتدخل 
عليهم. وتبصبص لأهلك ؟ 
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ما وارث بيامبران هستيم در ميان ما ساحر وكاهن (شعبده 
اجابت می‌نماید. اگر 


مایلی از خدا بخولهم تا تو رابه سكى مخ کند تابه خانهات رفته و پیش 


از سحر نیست) بلکه ما از خداوند مىخواهيم 








اعرابی لز روی نادانی گفت: أرى. 
امام صادق 42 دعا فرمود و در همان دم به صورت سگی در آمد و رفت. 
امام صادق 3 به من فرمود: از بی او بروا 


من يشت سر او به راه افتادم: او وارد روستای خود شده و به خانه‌اش 
رفت» و برای خانواده و فرزندانش دم می‌جنبانه آنها چوبی برداشته و او 
را از خانه بیرون کردند. 

من حدمت امام صادق ا برگشتم و داشتم جریان را به حضرتش بازگو 
می‌کردم که ناگاء او آمد و در پرابر امام 4 ایستاد اشک می‌ریخت» خود را 
به خاک می‌مالید و ناله میک 

حضرت به او ترخم کرد و دعا نمود و په حالت اوّل بازكشت و اعرابى 
شد. امام صادق :1 به او فرمود: 

ای اعرابی! آيا حالا ايمان آوردی؟ 


كفت: آری» هزاران هزار مرتبه.! 
باز در همان منبع آمده است: يونس بن ظیبان گوید: 

با گروهی از مردم در حضورامام صادق 85 بودیم» از حضرتش پرسیدم: 
خداوند در قرآن به حضرت ابراهيمظة می‌فرماید: قحد رین ال 
تَصُرْمُنٌ» '؛ ديس چهار نوع از مرغان را انتخاب کن و آنها را ذبح کن»ء آيا 





۱۸۵/۲ : للخرائج: ۲۹۶/۱ ح٢ بسا لوار :۱۱۰/۴۷ ج ۱۴۷ سن روايت در لصراط المسستقيم‎ ١ 
صورت اختصار) تقل عد لست‎ 


سورةبرە. آي 219٠‏ 


اين جهار مرغ از جند جنس گوناگون بودند» يا از یک جنس؟ 
حضرت فرمود: 
أتحبّون إن أريكم مثله؟ 
آيا دوست داريد همانند آن را به شما نشان دهم؟ 
عرض كرديم: آری. 
حضرت فرمود: ای طاووس! ناكاه طاووسی بر زد و در برابر آن حضرت 
آمد. 
آنگاه صدا زد: ای کلاغ! ناگاه کلاغی در برابر حضرتش حاضر شد 
حضرت فرمود: ای باز! ناگاه يك باز شکاری در برابر حضرتش آمد. 
آنگاه صدا زد: ای کبوتر! ناكاه كبوترى در برابرش ظاهر شد 
حضرت دستور داد هر چهار پرنده را سر بريده و قطعه قطعه کنند و 
پرهای آنها را کنند و همه رابا هم مخلوط نمایند سیس سر طاووس را 
به دست كرفت و صدا زد: ای طاوو! 
ما دیدیم كه تمام اعضای طاووس از گوشت و استخوان و پر از هم 
جدا می‌شدند و همه به سر طاووش عنیچسبیلاند» طاووس در برابر 
حضرت زنده شد. 
آنگاه حضرت همان طور کلاغ را صدا زد و زنده شد و باز شکاری را 
صدا زد و کبوتر را صدا زد و همه در برابر حضرت زنده شدند.۱ 
(۴/۱۰۴] باز در همان کتاب می خوانب 


روزی ابن ابی العوجاء با سه نفر از دهرى مذهبها' در مکّه قرار 
گذاشتند که هر کدام در مقابل قرآن, يك چهارم از خودشان بنویسند آنان 


ل شده است: 





۰ ؟. بسار توا : ۱۱۱/۴۷ ۱۲۸ 





؟. هری‌هاگروهیبودد كه اعتقاد داشتد. ته خدابى هست نه يهشت و نه دوزخی, آنان م‌گفتد: مر جز دهر 
هلاک نمىكتد. و ان ره و روش رالز روی لستحسانات بدون دليل عقلی محکم و استولرى , برای خود آین 
قرار داده بودند. [رجوع شود به مجمع البحرين: 1۶۴/۱ 
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با هم عهد و بيمان بستند که سال آينده نوشتههاى خود را در همین محل 
بیاورند. 

وقتى سال آينده در مقام ابراهيم8* گرد هم آمدند. یکی از آنها كفت 
من وقتى این آيه را ديدم كه می‌فرماید: و 7 
اء أبعي وَغيض الغا '؛ دو گفته شد: ای زمین! آبت را فرو برا و ای 
آسمانا خود داری كن و آب فرو نشست»» از مبارزه دست برداشتم. 

دیگری گفت: من نيز وقتی به اين آیه رسیدم که می‌فرماید: « فلا 
استیشرا مِنْهُ لوا تج 4 '؛ «هنگامی که (برادران یوسف) از او مأيوس 
شدند به کناری رفته و با هم به نجوا پرداختنده, از مبارزه با قرآن مأيوس 











شدم. 
و این در حالى بود كه آنانپنهانی و آهسته باهم حرف می‌زدند ناگاه 

بيشواى ششم» امام صاداق از آنجا رد مىشدء رو به آنها کرد و این آية 

شریفه را قرائت فرمود: 

توا بل هذا امن 





«بگر : اگر انسان‌ها و پریان گرد هم آیند تا همانند این قرآن را بیاورند هرگز 


همانند آن را نخواهند آورد» 


آنان با شنیدن اين آیة شريفه از آن امام همام» مبهوت شدند.؟ 


در کتاب «مناقب» می‌نویسد: مأمون رقّى گوید: 


من در حدمت مولا و آقايم امام صادق8ة بودم؛ ناگاه سهل بن حسن 


۷.سورة هو ی 





سور پوس ر 
یرآ 
؟. الخرائج : ٠6‏ الاح 6 بحار وا ۱۱۷/۴۷ح ۱۵۶ 


خراسانی وارد شد و سلام كرد و نشست. رو به حضرتش كرد و گفت: 
ای فرزند رسول خدا! شما رؤوف و مهربان هستید شما اهل بيت 





أمامتيدء چرا از حق خود دفاع نمىكنيدء با این كه بيش از صد هزار شيعه 


داريد همگی که آماده شمشير زدن در پیشگاه شما هستند؟ 





امام صادق 1# به او فرمود: 


ای خراسانى! بنشين» خداوند حق تو را رعايت نمايد؟ 
سپس رو به كنيزى بنام «حنیفه» كرد و فرمود: حنيفه! تنور رأ روشن کن. 





او تنور را افروحت و تنور یک تکه آنش كرديد كه قسمت بالاى آن (از 
شعلة آتش) سفيد شد. آنگاه امام 3 رو به آن خراسانی كرد و فرمود: 


ای خراسانی! برخيز و وارد تنور شو 





خراسانی كفت: آقای من! ای فرزند ,سول خدا! مرا با آتش مسوزا 
جرم من در گذرا خداوند از نو پگذرد: 
حضرت فرمود: تو را عفو نمودم 
در همین حال» هارون مکی - در حال که کفتهایش را در دست 
داشت ‏ وارد شد و گفت: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! 
امام صادق 18 به او فرمود: 
ألق النعل من يدك, واجلس في التثور. 
كفشهايت را بينداز و برو داخل تنور بنشین! 
او كفشهايش را انداحت و داخل تنور نشست. 
امام صادق ا شروع كرد با خراسانى صحبت نمودن» حضرت چنان 
از جریان‌های خراسان با او صحبت مىكرد؛ كويا اين كه در خراسان بوده. 
سپس رو به خراسانی كرد و فرمود: 
ای خراسانی! برخيز و بین در تنور جه خبر است؟! 


خراسانی گوید: برخاستم و به طرف تنور رفتم. ديدم آن شخص چهار 
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زانو در تنور نشسته است. آنگاه از تنور خارج شد و بر ما سلام كرد. 


امام صادق نله رو به خراسانی کرد و فرمود: 





در خراسان چند نفر همانند او بيدا می‌شود؟ 
عرض کرد: به خدا سوگند! حثى يك نفر هم پیدا نمی‌شود. 
امام صادق 18 فرمود: 


۵ 
د 





به خدا! حتی يك نفر هم نيست. 





آنگاه فرمود أ 
لناء نحن أعلم بالوقت. 


بدان که ما در زمانی که بنج نفر باور نلاشته 


لانخرج في زمان لانجد فيه خمسة معاضدين 





ام سمىكنيم . ما 


6 
خودمان وقت مناسب رابهتر می‌دانیم 


۷ عالم جلیل القدر: على بن عیسی اربلى يه در اکشف الفّه» از کتاب 





«دلائل» چنین نقل می‌کند: زید شخام گوید: 
روزی أمام صادق ۹8 به من فرمود: 
ای زید! چند سال داری؟ 
عرض کرد فلات مقدارة 


فرمود: ای ابا اسامه! مژده بده كه تو با ما و از شيعيان ما هستی» آیا 
خشنود نيستى كه با ما هستی؟ 

عرض كردم: جرا آقای من! ولى چگونه امکان دارد كه من با شما باشم؟ 
فرمود: يا زيد! إن الصراط إلبناء ون الميزان إلينا. وحساب شيعتنا 
إليناء وله يا زيد! إِنّي أرحم بكم من أنفسكم, والله, لكاي أنظر 
إليك وإلى الحارث بن المغيرة النضري في الجئّة في درجة واحدة. 
ای زیدا به راستى كه صراط و ميزان در دست ماست» حساب شيعيان ما در 
اختيار ماست, سوگند به خداا ای زیدا من به شما از خودتان مهربائتر 
هستم. سوكند به خدااگویا هم اكنون مى بينم كه نو و حارث بسن صفیره 
نضری در بهشت در يك درجه ومقام هستيد. ۲ 


۱۷۲ المشاقب : ۲۳۷/۴.بحار انوا : ۱۲۳/۴۷ع‎ ٠ 
۱۹۷ ؟.كشف الفثة: ۱۹۰/۲.یحار الأنوار: ۱۴۳/۴۷ع‎ 





در كتاب «مجموعة ورَّامِي؛ آمده است: فضل بن ابی قرّه گوید: 
امام صادق عباى خود را بهن می‌کرد و در آن كيسههاى دينار را 
می‌نهاد و به قاصد مىفرمود: 
اين بولها را ببر به فلانی و فلنی از خانوادهاش بده و به آنان بكو: 
این پول را از عراق برای شما فرستاد‌ند, 
راوى مىكويد: آن شخص يول را مىكرفت و به آنها می‌داد و همان 
فرمايش حضرت را می‌گفت. 
آنان پول را می‌گرفتند و می‌گفتند: خدا به تو جزای خير دهد که حق 
خویشاوندی رسول خداةفتة را رعايت نمودى؟ ولى خداوند ميان ما و 
جعفر حکم کند(!!) 
راوی می‌گوید: وقتی امام صادق ۹۴ - که ریش نورانی‌تر گردد - 
سخن را می‌شنید» سر به سجده می‌گذاشت و مىكة 
اللهم ذل رقبتي لولد أي 


خداوندا! مرا ب 











r 1‏ 
فرزندان پدرم فروتن و حاضح قرار بده 





در کتاب «مناقب» و «خرائج؛ آمده است: هشام گوید: 

یکی از بزركانٍ اهل جبل هر سالی که به حج مشرّف می‌شد خدمت 
امام صادق 1 می‌رسید. 

امام او را در یکی از خانه‌های خود» در مدینه جای می‌داد. حج او و 
ماندنش در مدینه به درازا می‌کشید . به همین جهت سالی ده هزار درهم به 
امام تقدیم نمود تا برای او خانهاى در مدينه بخرد» 
شد. 








موقع بازگشت به امام ة عرض كرد: قربانت گردم» برای من خانه 


۱۱۴ ۶۰/۴۷ بحار انا‎ ١ 
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خریدی ؟ فرمود: 
آری. آنگاه امام 38 سند و نوشته‌ای را به أو داد که در آن نوشته بود: 
يسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما اشتری جعفر بن محمد نله لفلان 
بن فلان الجبلي: اشترى له دارا ني الفردوس» حدها الأول 
رسول الله . والحد الثاني أميرالمؤمنين 8, والحد الشالث 
الحسن بن علي 98 . والح الرابع الحسين بن علي «نه. 


به نام خداوند بخشندة مهربان: أبن سند خان‌ای است كه جعفر بن محمد 





برای فلانی فرزند فلان جبلى حریده است. برای او خانه‌ای در بهشت 
خحریده كه: حا ال آن خانة رسول خمد الفط و حدّ دوم آن: خانة امير 


مؤمنان على 38 و حد خانه حسن بن علی 8 و حدٌ چهارم آن. 
خانة حسین بن على 89 است. 

وقتی او نوشته زا اند گفت: من راضیم, خدا مرا فدای شما كردائد. 
امام + فرمودةق أن بول را در ميان فرزندان امام حسن و امام 
حسین هلیم کرام أميدوارم خداوند آن را از تو بپذیرد و پاداش تو 
را بيش تقر ركه" 








راوی كويد: آن شخص, سند را گرفت و به وطن خود باز 
از لختی بيمار شد» در اثر همان بیماری به بستر مرگ افتادء او خانواد‌اش 
را جمع کرد و آنها را سوگند داد که آن سند را با او دفن کننده اين بگفت و 
جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

خانوادة اوء طبق سفارش آن بزرگ‌مرد عمل کردند. وقتی بامدادان سر ر 


قبرش رفتند» روی آن. سندی را دیدند که در آن نوشته شده بود: 


پس 





لابه خدا سوكند !كه ولی خداء جعفر بن محمّد لت به آنچه گفته بود وفا 
کرد.۱ 


در کتاب «الخرائج و الجرائح: می‌نویسد:ولید بن صبیح گوید: 


۰۱۸۳ المناقب: ۲۳۳/۶ لخرا: ۷۳۰۳/۱ .با تفاوت در اظ, بحار الأنرار: ۱۳۴/۴۷ع‎ ١ 


شبى باعدّهاى از رفقا حدمت امام صاد ق بودیم» ناكاه شخصى درب 
منزل را كوبيدء امام لظة به كنيز فرمود: 


ن کیست؟ 








در رفت و برگشت و گفت: عمويت عبد الله بن على است. 
أماملئة به او فرمود: بگو بيايد و رو به ما كرد و فرموده به اتاق دیگری 
بروید. 
ما وارد اتاق دیگری شدیم» صدای حرکت شخصی را در آنجا احساس 
کردیم و گمان کردیم كه یکی از بانوان امام استء به همین جهت. كنار 
هم نشستیم. 
وقتی عبدالله بن على وارد شد هر جه توانست به امام :18 ناشایسته گفت» 
آنگاه بيرون رفت: ما نيز از اتاق بيرون آمدیم:امام 48 شروع به ادامة سخن 
كرد و از همانجایی که موقع ورود ار پلختشن رآقطع كرده بود ادامه داد. 
یکی از ما گفت: اين شخص چنان با شما حرف زد که ما گمان نمىكنيم 
کسی با شما چنین برخورد نماید. مامی عواستیم بیرول بياییم و پاسخ او 
را بدهيم. امام 8 فرمود: 
آرام باشيد! در ميان ما دخالت نکنید. 
پاسی از شب كذشت, باز شخصى درب خانه را زد حضرت به كنيز 
فر كيست؟ 
كنيز پشت در رفت و باز گشت وگفت: عمويت عبد الله بن على است. 
امام به ما فرمود: به همانجایی كه بودید, برگردید. 





آنگاه به او اجازة ورود دادند. او داخل شدء در حالی که با صدای بلند 


م ىكريست» و می‌گفت: بسر برادرا مر 
درگذن خدا از تو درگذرد. 


امام 4# فرمود: 





» خدا شما را ببخشده از من 
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غفر الله لك يا عم! ما الذي أحوجك إلى هذا يا عم؟ 
خدا تو را ببخشد عموجان! جه شده كه جنين می‌گویی؟ 
كفت: پس از اين كه از خانة شما رفتم» خوابیدم» همین که خوابیدې دو 
نفر مرد سیاه‌پوست وحشتناك به من حمله كرده و مرا گرفتند و بازوان مرا 
بستند» یکی از آنها به دیگری گفت: او را به سوى آتش ببر. 
او مرا به سوى آنش برد. در این هنكام به رسول خدا 154 برخوردم» 
عرض كردم: ای رسول خدا! آيا نمىبينيد با من جه رفتاری می‌نمایند؟ 
فرمود: مگر تو نبودى که به فرزندم جنين و جنان گفتی؟ 
عرض كردم: ای رسول خدا! دیگر نمىكويم. 
حضرت دستور داد تا مرا رها کنند.آنان مرا رها کردند. ولى هنوز هم 
از شدّت ریسمان در بازوانم آتحساس درد می‌کنم. 
امام صادق 48 فرمود: 
وصیّت خود رایکن. 
عرض کرک به چه چیزی وصيّت کنم؟ من ثروتی ندارم» از طرفی» دارای 
عيال زیادی هستم و مقروضم. 
امام صادق4 فرمود: دينك 





عيالك إلى عيالي: 
قرضت رامن ادا می‌کنم؛ و زن وبجدات را جزو خانوادة خود قرار مى دهم. 

او نيز وصيّت کرد ما هنوز از مدينه خارج نشده بوديم كه عبدالله بن 
على مرد. امام صادق# اهل و عيال او را جزو خانواده خود قرار داد 
قرضش را ادا كرده و دخترش را به ازدواج بسر خود درآورد.۱ 
در کتاب دامالی» فرزند شبخ طوسی# آمده است : داود بن كثير ی 
گوید: من در محضر باسعادت پیشوای ششم» امام صادق# حضور 
داشتم» حضرت بدون مقلّمه به من فرمود: 








N. gef الخرائج: ۶۱۹/۲ ع ۱۹ بحا‎ ١ 


داود كويد: من پسرعموی معاند» ناصبى و خبینی 





علمت أنّ صلتك له أسرع لفناء عمره وقطع أجله. 


ای داود! روز پنجشنبه اعمال شما بر من عرضه شد من در ميان اعمال تو 
عمل صلة رحم نو با بسر عمویت فلائی رادیدم و از اين جهت خوشحال 
شدم؛ من می دانم كه صلة رحم تو باعث زود از دنيا رفتن ار و قطع اجاش 
خراهد شد 





بردار شدم 


که وضع زندگانیش خیلی بد شده به همین جهت. بيش از آن که عازم مكّه 
شوم مقداری بول به او فرستادم؛ وقتی وارد مدینه شدم امام صادق 1 اين 


خبر را به من دادند.۱ 


در کتاب دكنز الفواند» می وید ابلإبنصير گوید: امام صادق 12 به 


من فرمود: 


يا أبا محمّد! إنّ لله ملائکة تسقط النوب عن ظهور شیعتنا كما 
تسقط الریح الورق من الشجر أوان سقوطه 

ای ابا محمّدا به راستی که حداوند را فرشتگانی است که گناهان رااز دوش 
ان ما می‌ریزند همانطور که باد در فصل پاییز برك درختان را می‌ریزدا 
ن است تفسیر فرمایش خدای متعال كه می‌فرمید: ویر 
منوا "؛هو برای ممناناستففارمیکنند» 

سوگند به خدا! استغفار آنها به شما اختصاص دارده نه به ديكران» ای ابا 
محتدا آيا این سخن موجب سرور و خوشحالی تو شد؟ 

عرض کردم: آری:۳ 





۱ امالی طوسی: 7۱۳ با مجلس ۱۴ 

۲. سور غافر, آية ۷ 

*. اویل الآبات: ۵۲۸/۲ ع ۴ بحار الآنولر: ۰۹/۲۴ ح ۵و ۲۹/۶۸ ضمن ح ۹۳. نظير ان روليت رشق 
الإسلام كلينى در الكافى :۴۵۳۳/۸ آوردہ است 
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در حديث ديكرى با همان سلسله سند آمده است: حضرت فرمود: 


أين همان حيرف تر يخنائ ال ا ی ارا تون 
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هو برای مؤمنان استففار ۳ (ومی‌گوبند) خداوندا رسمت رن تر 
همه چیز را فرا گرفته است. بس کسانی را که توبه كردهاند و از سبیل و راه 
تو پیروی می‌کنند بیامرز » و آنان رااز عذاب جهنم حفظ و نگهداری کن». 
ابراين «سبیل الثه»؛ هراه خداه على 1# است و منظور از «الذين 
آمنوا» ؛ #مؤمنان»: شما هستید و غير شما اراده نشده است.۲ 


در کتاب «بصائر الدرجات؛ می‌نویسد: سماعه گوید: من وارد 


محضرامام صادق + شدم» با خودم حرف می‌زدم. وقتی امام ديد فرمود: 











جه شده؟ چر با خودت حرف مى زنى؟ می خواهى امام باق را بینی؟ 


عرض کردم: آزی. 

فرمود: برخیز و وارد أن اتاق شو! 

من برخاستم و ورد أتاق شدم. ناكاه امام باقر را دیدم. 

حضرت فرمود: پس از شهادت امير مؤمنان علی:48 گروهی از شیمیان 
خدمت امام حسن اک رسیده و از أن حضرت پرسشهایی کردند. 

آمام حسن 4# فرمود: اگر امیر مؤمنان على را ببينيده می‌شناسید؟ 
گفتند: آری. 

حضرت فرمود: يس پرده را بالا بزنید؛ نان پرده را بالا زدند ناكاه امیر 
مؤمنان على 38 را دیده و آن حضرت را شناختند. 

امیر مؤمنان على 3 فرمود: 

يموت من مات متا ولیس بميّت, ويبقى من بقي ما حجّة علیکم. 
کسی که از ما مىميرد» ولى در واقع نمرده است» ر کسی که از ما باقی 
می‌ماند. حجّت برای شماست .” 











١..سورة‏ اف ی ۷ 
۲ تأریل الآهات: ۵۲۸/۲ ۵ بحا ور ۲۱۰/۲۴ ے ۶ 
۴.بصانر لدرجات: ۳۷۵ بحا ار :۲۲۰۳/۳۷ 





۲۳/۱۰۵ در کتاب سيّد حسن بن كبش آمده است: ابوبصیر گوید: 


امام صادق 2 فرمود: 


يا آبامحقد! إِنّ عندنا سرا من سر الله وعلماً من علم الله لایحتمله 
ملك مقرّب. ولا نبي مرسل» ولا مؤمن أمتحن اله قلبه للایمان. 
ای ابا محمّد! همانا نزد ما سرّى از اسرار خدا و دانشی از دانش (بی‌پایان) 
اوست که توانایی حمل آن را نه فرشتة مقرب نه بيامبر مرسل و نه مزمنی 
كه خداوند دلش رابا ابمان آزموده: ندارند . 

را بر حمل اين, مكلف نفرموده و کسی غير 
از ما را بر این امر نگماشته است. به راستی که نزد ما سزی از اسرار خداه 
و علمی از دانش بیکران اوست. خناوند ما مأمور رساندن این علم مود 
ما این دانش را از جانب حق تعالی رساندیم» ولى نه محلی بر آن يافتيم و 
نه کسی که اهلیّت أن را داشته وق سر يفتیم که بتواند آن را حمل 
کند تا اين كه خداوند متعال براق امرّء گروه‌هایی را آفرید» آنان از 
طینت حضرت محمد 24# و قران و و از نوری که حضرت 
محهد96ت و فرزندانش را !ريده بوك یه هددت خداوند آنان را با 
باقى ماندة رحمتی که حضرت محتد#لیلا از آن ساخته و پرداخته, ساخته 





به خدا سوگند! خداوند جز 


است. 

ما مأموریت الهى راكه به ما واگذار شده بود بر اين گروه رساندیم نان از 
ما پذیرفته و متحمل أن شدند و ياد ما به ايشان رسید» يس دل‌های 
آنان به سوى معرفت و شناخت و سخن ما متمايل شد. 

اگر أنان از جنين طينت و نورى خلق نشده بودند هركز جنين نبودند و 
سوكند به خدا! نمی‌توانستند این لمر خطير را تحمل کنند. 





آنگاه فرمود: همانا خداوند متعال كروهى را نيز برای دوزخ و آتش آفرید 
به ما أمر شد که اين بيغام را همچنان که به أن كروه رساندیم به نان 
نیز برسانيم. 





ما اين امر خطير را به آنان ابلاغ نموديم آنان از این امر مشمئز شده و 
دلهايشان نفرت بيدا كرد و این امر را رد كردند و حمل نکردند بلكه 
تكذيب نموده وكفتند أنان ساحر و کذاب هستند. 





< مناقب امام جعفر 


ادق ۶ 





Bs‏ د 




















پس خداوند بر دلهايشان مهر زد و این امر را از ياد آنها برد. أنكاه برخی 
از حقايق را بر زبان أنان جارى ساخت» آنان ناخوداكاه به آن حقايق كويا 
هستند؛ ولى دلهايشان منكر أن است. و این به جهت أن است که خدا از 
اولیای خود و اهل طاعتش بدى را دفع كند. 

و اگر جنين نبود, کسی در روى زمين ٠‏ او را عبادت نمىكرد. يس به ما 
أمر شد كه اسرار را از آنان نگه داشته و ينهان نماييم. 

بنابراين» اين حقايق را ازكسانى که خداوند امر به نكه دارى از أنان نموده 
پنهان داريد و از كسانى كه خدا امر بر کتمان از آنان نموده, کتمان کنید. 
اه حضرت دست مباركش را بالا برد وكريست وفرمود: 
إن هؤلاء لشرذمة قلیلون فاجعل محیاهم محیاناء وسماتهم 
مماتناء ولاتسلط علیهم أعداءك فتفجعنا بهم, فإنّك إن فجعتنا بهم 
لم تعبد بدا في أرَكك. 

خخداونداا این (عمیان) مدای اندک هستند. زندكى آنان راهماز 











گی 
ما و مرگ آنان راهن مرگ ما قرار ده! دشمنانت را بر آنان جيره و مسلّط 
نگردان تا یل و یتیک یل تما وان درد آوری, چرا که اكر تو ما رابه جهت 
8 1 ۳ 
آنان مصیبت‌زده كنى هرگز کسی در روى زمين تو راعبادت نخواهد کرد. 


در كتاب «مناقب» آمده است: بكير بن اعين كويد: امام صادق 19 


بازوى مبارک خويش را كرفت و فرمود: 








يابكير! هذا والله جلد رسول اله , وهذه والله عروق رسول| 
وهذا والله عظمه. وهذا والله لحمه. والله إِنّي لأعلم ما في السماوات 
وأعلم ما في الارض, وأعلم مافي الدنياء وأعلم ما في الآخرة 
ای بکیرا سوگند به خدا! این پوست رسول خحدا کا است واین ركهاى آن 





حضرت لست و به خدا قسم!این استشوان و این گوشت اوست. 
سوگند به دا به راستى که من به آنچه در آسمانها و زمين است و آنچه در 


دنيا و آخرت است, آگاه هتم 





١.نظير‏ این روایت در بحار الأنوار: ۲۰۹/۲ ع ۱۰۵ تقل شده است. 





در اين هنكام حضرت متوجه شد كه جهره كروهى از این سخنان, 
دگرگون شد» بنابراين فرمود: 
ای بكيرا من اين دانش را از کتاب خدای متعال می‌دانم؛ آنجا که 
می‌فرماید ورلا عَلَيِكَ الكثات زین ل و6 ا: 


«و ما این كتاب را بر تو فرود آوردیم که بانگر همه جيز است».۲ 


< مناقب امام جعفر 





ادق + 


باز در همان کتاب آمده است: صفوان بن بحیی از برخی از افراد 
خودش نقل می‌کند که امام صادق 23 فرمود: 
واله! لقد أعطينا علم الأرلين والآخرين. 


سوگند به خدا دانش لوّلين و آخرين به ما عطا شده است. 
یکی از يارانش عرض کرد قربانت كردم, آیا شما علم غيب می‌دانید؟ 


فرمود: ويحك 1 اي لأعلم ماقي أصّلاپ الرجال وأرحام النساء, 
ویحکم! وسعوا صدورکم ولتبصر أعینکماولتع قلوبكم. فنحن حجّة 
الله تعالی في خلقه ولن يسع ذلك الا صدر کل مزمن قوي قوته 
جبال تهامة إلا بإذن اله 

وای بر توا ما آنچه راكه در صلب مردان و رحم زنان است خبر داريم . 
وای بر شما! سبنههايتان راكسترش دهید» جشمانتان را باز كنيد و دلهابتان 


را بذيراكنيدا ما حجّت خدای متعال در مسيان بندكانش هسستيم؛ کسی را 
یارای كشش این سخن نيست جز سينة مومنى كه نبروی او همانند نیروی 





كوه تهامه باشد و بااذن خدا بپذیرد. 

سوگند به خدا! اكر بخواهم تعداد هم ريكيهاى بياباتها را بكويي شما را از 
آن أكاه مىنمايم» هيج شب و روزى نيست جز اینکه این ریگ‌ها همائند 
این مردم تولیدمثل مىنمايند سوكند به خدا! شما بس از من با هم 
دشمن خواهيد شد تا جایی كه برخى؛ بعضى ديكر رأ از بين خواهيد برد.” 





ورسآ ۸٩‏ 
7. ساب : 18-76 ابا ندکی توت 
لاب :۱۵۰/۲ 
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/ع] در «تفسیر فراث؛ می‌نویسد: فيضة بن يزيد جعفی گوید: 





محضر امام صادق 8 شرفياب شدم؛ نزد آن حضرت» بوس بن ابی 
درسء ابن ظبيان و قاسم بن عبدالرحمان صيرفى حضور داشتند» سلام 
كردم و نشستم» عرض كردم: ای فرزند رسول خدا! برای استفاده از 
محضرتان خدمتتان رسیدم. فرمود: 





بپرس» و مختصر كن. 

عرض کردم: پیش از أن كه خداوند آسمان برافراشته, زمين گسترده و 
نور و تاریکی را بيافريند شما کجا بودید؟ 

فرمود: ای فیضه! چرا در همچو زمان و شرایطی چنین سؤالى پرسیدی؟ 
مگر نمی‌دانی محبّت ما (از ترس) کتمان می‌شود. و دشمنی ما آشکار 
شده و ما را دشمناني جّی است که احادیث ما را به دشمنان انسی ما 
منتقل می‌کنن و به ولیتی که دیوارها مانند انسانها كوش دارند! 

عرض کردم! سؤالی است که از خدمتتان يرسيدم. 

فرمود: ای فیضه! بيش از پانزده هزار سال از آفرینش آدم 48 ما اشباح و 
موجودات ثوانی بودیم که پیرآمون عرش الهى به تسبیح خدا مشغول 
بوديم. هنگامی که خداوند حضرت آدم8ة را آفرید انوار ما را در صلب أو 
قرار داد ما پیوسته از صلب پاکی به رحم پاک و مطقرى منتقل 
مى شديم؛ تا این كه خداوند متعال حضرت محمد را رانگیخت. 
فنحن عروة الله الوثقى» من استمسك بنا تجاء ومن تخلّف عنًا 
هوی, لاندخله في باب ردی ضلالة ولانخرجه من باب هدی, 





ونحن رعاة دين اله ونحن عترة رسول اله ا » ونحن ال 
التي طالت أطنابها وائسع فناؤهاء من ضوی إلينا نجا إلى الجنّة» 
ومن تخلف عا هوى إلى النار. 

بنابراين» ما عروة الرثقى و ريسمان محكم خدا هستیم» هر كس به ما چنگ 
بزند نجات مىيابد و هر که از ما تخلف کند سقوط خواهد کرد, (هر کس از 
ما پیروی کند) او رابه راه ضلالت و گمراهی وارد نمی‌کنيم. و از راه هدایت. 





نماييم. ما حافظان دين خدا هستيم , ما عترت رسول خدا تالف 
هستیم: ما همان خيمة اسلام هستیم كه طنابهاى آن طولانى و محکم و 
فضای آن بسیار گسترده است. 
هر كس زیر لوای ما اید راهش به سوى بهشت است» و هر که از ما تخلف 
ورزه به سوی آتش سقوط خواهد کرد. 
عرض کردم: ستایش سزلوار ذات پاک پروردگار يكتا است» از معنای 
فرمایش خدا که می‌فرماید: اليا إنابَهُمْ * من عَلَينا 
حِسْابَهُم» ۱ به راستی که باز نگاه 
حسابشان (نیز) با ماست»: می‌پرسم؟ 
فرمود: تنزیل این أيه در مور 
عرض کردم: من از تفسیرش می‌برسم؟ 
فرمود: نعم يا فيضة! إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا 











آنان به سوى ماست. به راستی 


د ماست. 





علینا, فما كان بینهم وبين اد استوفية محمد يفتك من اله وما 
كان فيما بينهم وبين الناس امن المظالم أذاه محمد تلفت عنهم. وما 
كان فيما بيننا وبينهم وهبتاه لهم ني يدخلون الجنّة بغير حساب. 
آری؛ ای فیضه! هنگامی كه روز قيامت برپا مىشود. خداوند حساب 
شیعیانمان رابر مهد ما می‌گذارد بس آنچه ميان آنها و خداست» حضرت 
محمد لا از حدا طلب بخشش می‌کند و حقوقى که ميان آنها و سردم 
است حضرت محمد ای از طرف آنها ادا می‌نماید و آنچه ميان ماو 
آنهاست ما برای شیعیانمانمی‌بخشیم تا این كه بدون حساب وارد بهشت 


وی 
می‌شوند. 


نویسنده 4ه گوید: ما در ذیل حدیث ۲۱ همین بخش توضیحی در اين 
مورد دادیم مراجعه شود." 


سورة غاشيه. یف ۲۵و ۶ 





۴.رجوج شود :خر صفح ۶۰۴از همن یلد 


< مناقب امام جعار صادق 8 


۶۳ 


8 


و 








اينک به بايان اين بخش رسیدیم » در این قسمت به مطالبی كه خالی از 


فایده نیست» می‌پردازیم: 


نخست: در کتاب «مقتضب الأثره آمده است: عیسی بن داب گوید: 


وقتی جناز؛ شریف امام صادق 9 را برای خاک سپاری به سوی بقیع 
می‌بردند: أبوهريرة عجلی ! چنین سرود: 


أقول وقد راحوا به یحملونه 
أتدرون من ذا تحملون إلى الثري؟ 
غداة حقی الحالون فوق.ضریحه 
أيا صادق ابن الصادقين لد 
لحقّابكم ذوالعرش أََسَمْفيَ الوتدى 
نجوم هي انا عشرة كن شبقا 





می‌برند 





على كاهل مين حاملیه وعاتق 
ثبیراً ثوی من رأس علياء شاهق 
تراب وأولی كان وق السفارق 
بآبسانك الأطهار حلفة صادق 
فسّتقال: تعالی الله رب المشارق 
إلى الله في علم من الله سابق" 


مىكويم .در حالى كه حاملان. پیکر او رابر شانههايشان به سوى گورستان 


آیا می‌دانید جه شخصيتى رابه سوى خحاک حمل مىكنيد؟ کوهساری بلند 
كه لز اوج به نشيب أمد در گوری مدفون می‌شود. 
بامدادان : خاكريزان بر مرقد او خاک خواهند ريخت در حالى كه سزاوار 


است بر سر خويش خاک بريزيم. 
ای صادق فرزند پیشوایان راستگو !سوگند صادقانه به پدران پاک تو؛ 


به حقيقت, شما صاحب عرش هستید و در ميان مردم سوگند یاد می‌کنم و 


.١‏ اب هريرة عجلى »از جمله انرادى لست که این شهراشوب فل در کتاب «السعالم وچمه رای ال 


بيت طلا شمرد الست ل 
۲ مقطب الأثر: ۵۱ بسا :۳۷۳۷ ۲۲ 





آرى , آنان دوازده ستاره بودند که از هر بيش ىكيرنده ‏ به سوى خداى متعال 
پیشی گرفته‌اند . 

درّم: اشعار زیر از امام صادق#ة روايت شده است: 

في الأصل كنّا نجوماً يستضاء بنا 2 وللسبريّة نسحن الیسوم بسرهان 

نحن البحور التي فيها لغائصكم ‏ در ئمين ویساتوت ومرجان 

مساكن القدس والفردوس نملكها ‏ ونحن للقدس والفردوس خان 

من شد عتا فبرهوت ساکنه 2 ومن أتاني فجنّات وولدان! 
ما در اصل» ستاركانى بوديم كه ملكوتيان به وسيلة ما طلب روشنایی 


مىكردند و ما امروز هم از برای آفريدكان دلبل و برهان هستيم. 
ما همان درياهايى هستيم كه در ميان بان , شناوران شما دُرهای گرانبها و 





کرهر و ياقوت و مرجان بدستی‌آوزندء 
ما جایگاه قدس و بهشت برین ا مالک می مریم ؛ و خزانه‌داران آن جایگاه 
قدسی و بهشت برین ما فمن 
هر که از ما رو كردائد, برهوت جایگاه اوست و کسی که به سوی ما بيايد 
۱ ۲ 
بهشت و ولدان" برای ارست 
سوّم: در «رجال کبیره آمده است: | 
-نسب شناس» دانشمند مشهور به فضل و دانش و آشنا به تاريخ از مذهب 
اماميّه -گوید: 


به بيمارى سختى مبتلا شدم تا جایی كه دانش خود را فراموش نمودم؛ 


منذر, هشام بن محمّد بن سائب 





محضر امام صادق 4 شرفياب شدم. حضرت با کاسه‌ای مرا سيراب نمود 
که در آن علم و دانش نهاده بود و دانش من باز 


او کسی بود که در هنكام حضورش در محضر امام صادق ۰38 حضرت 


۲۷۷ ۲۷۶/۴ : الساقب‎ ١ 








ان :۳/۳۷ 
.ويطك عم وذ ون اطاف ایشان موكردند نوجوانانى که ادن لسورة وهی 109 


< مناقب امام جعفر صادق 1۶ 


سم 








4 مهب 





< قطره‌ای از دریای .... 


و 





او را در کنار خود جای مىداد و مورد احترام حضرتش بود.۱ 

سمعانی و دیگران در مورد نیروی حافظة وی می‌گویند: او قرآن را در 
مدت سه روز حفظ نمود. 

نویسنده #ا گوید : تازگی ندارد. چرا کهء کسی که امام صادق*39 او 
را از کاسة علم سيراب کند او قرآن را در کمتر سه روز نيز حفظ کند. 

از دانشمند مزبور حدود صد جلد کتاب به یادگار مانده و او از نسب 





شناسان و از دانشمندترین مردم نسبت به نسب رسول خدا 8# بود. 


چهارم: موعظه و پندی رسا از امام صادق: در مورد تحصیل طریق 
بندگی: 
علامة بزرگوان مجلسی# در «بحار الأنوارا می‌نویسد: به نسخه‌ای 
دست يافتم که به خط شيخ بهابئظ بود. در آن نسخه آمده بود: 
شيخ شمس‌الدین محمّد بن مکی گوید: من از دستخط شيخ احمد 
فراهانی نقل می‌کنم؛ وی از عنوان بصری که پیرمرد بزرگی بود و ٩۴‏ 
سال سن داشت -نقل می‌کند . 
عنوان بصری گوید: من چند سال بود که نزد مالک بن انس آمد و شد 
داشتم» هنگامی که امام جعفر صادق:1 به مدینه آمد خدمتش شرفیاب 
شدم و دوست داشتم همانند مالک از او نيز بهره‌ای ببرم. 
روزی آن حضرت به من فرمود: 
من شخصی هستم که تحت نظر حکومت می‌باشم در عين حال در هر 
ساعتی از ساعات شبانه روزه اورادى دارم كه بر آن مواظبت می‌نمايم. 
بنابراین, مرا از وردم باز مدار و برو نزد مالک و از أو يمره بكيرء همچنان 
که تا حال نزد او می‌رفتی, 


من از اين سخن ناراحت شده و محزون گشتم» از حضورش مرخص 





۱ تلیقات على منهج المقال : ۳۶۷. 


شده و بيش خودم گفت: اگر او در من خیری مىديد مرا از پیش خصود 
نمی‌راند و راهی برای رفت و آمد و کسب فيض می‌گذاشت. 

با این حال وارد مسجد رسول خدالیة شدم بر حضرتش سلام 
نمودم» فرداى همان روز باز به روضة رسول خدا كت مشرّف شدم و دو 
ركعت نماز خواندم» و دعا نموده و گفتم: بار خدا 
می‌خواهم كه دل جعفر 1# را با من مهربان كرده و از علومش به من روزی 
كنى تا به وسيلة آن به راه مستقيم نو هدايت كردم. 

بس از اين دعا با دلى غمكين به خانة خودم باز كشتم و تصميم كرفتم 
دیگر به خانة مالک بن انس نروم جرا که قلبم از مهر امام صادق8ة پر 





ار خدایا! از تو 


شده بود؛ من جز برای نماز واجب» از خانه بیرون نمی‌رفتم. 
چند روز گذشت, دیگر طاقتم طاق شده و صبرم تمام كشت و دلم 
تنگ دیدار حضرتش كرديد. پس از نبا اده شله, کفشم را بوشيده و 
ردا بر دوش انداخته و به سوی خانة امام صادق1# حرکت کردم. وقتی 
کنار درب حضرتش رسیدم در زده و اجاز؛ ورود خواستم 
خادمی خارج شد و گفت: جه می‌خواهی؟ 
گفتم: مى خواهم بر شريف و بزرگوار سلامی کرده و اظهار ارادت کنم 
گفت: او در مصلای خود مشغول نماز است. 
من در آستانة در نشستم, اندکی نگذشته بود که خادم بیرون آمد و 
گفت: به برکت خدا وارد شو. 
وارد خانه شدم؛ سلام عرض کردم» حضرت فرمود: 
بنشین خدا تو را بيامرزد. 
هن نشستم اندکی سر به زیر ااخت, سپس سر مبارک بالا آورد و 





عرض کردم: ابو عبدالله. 


< مناقبامام جعفر صادق 38 


سوب هم 


3 


)مج 





< قطرماى از دریای... 











فرمود: خداوند تو را در مورد كنيهات ثابت و استوار داشته و موفقت 
تمايد. ای باعبداله! جه سؤال داری؟ 

يا خودم كفتم: اگر از زيارت اين آقا و سلام بر خضرتش جز همین دعا 
بهرهای تداشتم» باز خيلى زياد بود. 

آنگاه سر مبارك بالا كرفت و پره 
عرض كردم: از خداوند خواستم تا دل شما را ن 
داده و از دانش تو روزيم نماید» و اميدوارم خداى متعال اين دعاى 








سؤالت جيست؟ 





ت به من مهربان قرار 


شريف مرا باسخ دهد. فرمود: 

يا أباعبدالثه! ليس العلم بالتعلّم. ما هو نور یقع في قلب من يريد 
الله تبارك وتعالى أن يهديه, فإن أردت العلم فاطلب أُوَلاً في نفسك 
حقيقة العبوديّة واطلب العلم باستعماله. واستفهم الله يقهمك. 

ای ابا عبدالله 1 لا يادكرفتن و آموختن نیست» بلكه آن نورى است که 
خداوند بشعال در دله/كه می‌خواهد او را هدایت کند؛ قرار می‌دهد. اگر 
در پی علم و دانشی‌هتتتی| بس نخست در دلت حقيفت عبوديْت و بندگی را 
بطل و عم را پا عمل نمو دن روریاب و از خداوند طلب فهم كن تا بفهمی. 
عرض کردم: ای آقای بزرگوار! 

فرمود: بگو ای ابا عب 
عرض كردم: يا أباعبداله ! ما حقيقة العبوديّة ؟ 
ای ابا عبدالله! حقيفت بندگی جيست؟ 

فرمود: ثلائة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما 
لأنّ العبيد لايكون لهم ملك يرون المال مال الله یضعونه حيث 
أمرهم الله به, ولا يدبّر العيد لنفسه تدبيراً. وجملة اشتفاله فيما 
أمره تعالى به ونهاه عنه. 

حقیقت بندگی سه چیز است: 

۱-بنده در آنچه که خداوند به او از نضلش عطا نموده ملکیتی احساس 
نکند. چرا که بندگان هرگز دارای ملک و مال نیستنده آنان سال رااز آن 





الله! 








خدلوند می‌دانند» و در آنجا که خدا امر فرموده مصرف مى نمايثد ؟ 


۲ -وبنده هركز برای خويشتن 





۳-و همة مشنو 





او در دستورات خداوند متعال و اجتناب از سنهټات 
اوست. 

وقتى بندداى خود را در آنچه خداوند به او از فضلش عنایت فرموده 
مالک نداد انفاق برای او در مواردى كه خداوند به او امر به انفاق تموده, 
آسان می‌شود. 

وقتی بنده‌ای تدبیر خود را به مدټر خودش واگنار کنده مصایب دنیا بر او 
آسان می‌گردد. 

وقتى بندداى به اطاعت از دستورات خدا و اجتاب از منهيات او مشغول 
شود فرصتى برای خودنمایی و فخرفروشى وجدال با مردم ببدائميكند 
وقتى خداوند بااین سه خصلت بنده‌ای راكرامى داشت.زندگی در ناء و 
رفتار با بیس و مردم بر او آسان ميكرهد ديكر دنیا را برای تكاتر و 
زیاده‌طلبی و تفاخر و آنجه در نؤذ مردم اميت برای عرّت و برتری‌جویی 
طلب نمی‌کنده و روزگارش رالا مات نم‌گرند. 

و لين نخستین درجة تقوابيت که ند متعال مى قرمايدة 

بلك الدَارٌ اک 
نسادا الفاق ی اب 

این سرای آخرت را براى كسانى قرار مىدهيم که اراد بسرترى جويى در 
قساد ندارند ‏ سرانجام , نيك برای بارسايان است» 


يدون علوا 





الأَرْضٍ ولا 





زمین 
عرض کردم: ای ابا عبداله! برای من سفارشی پفرماید! 

فرمود: تو را به نه چیز سفارش می‌نمايم» اینها سفارش من برای کسانی 
است که در جست و جوی راهی به سوی خدا هستند و از خداوند 
می‌خواهم که تو را برای عمل به این سفارشها موق گرداند. 

زاين نه سفارش؛ سه مورد در رياضت و تهذيب نفس استه سه مورد در 
حلم و بردبارى و سه مورد در دانش ٠‏ أين سفارشها را حفظ کن, مبادا در 
آنها شستی نمایی. 








< مناقب امام جعفر صادق ا 


بو 








ی 





لا 


1 


< قطره‌ای از دریای - 


مه 


۶۱۸ 





عنوان كويده من» دل در گروش گذاشته و با تمام وجود أمادةُ شنیدن 
سخنار 





آن حضرت فرمود: 

ما اللواتى فى الرياضة : فإيّاك أن تأکل ما لا 
الحماقة والبله. ولاتأكل إلا عند الجوع, وإذا أکلت فكل حلالاً 
وسم الله. واذکر حديث الرسول اة : ما ملأ آدمي وعاها شرا 
من بطنه. فإن كان ولابدٌ نثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. 









سه موردى که در رياضت و تهذيب نفس است این که: 
مبادا آنچه راكه اشتهايت نم ىكشد و نمی‌خواهی؛ بخوری: چراکه ان 
موجب حماقت و ابلهی است. هذا نخور مگر در هنگام گرسنگی» وقتی 
می‌خواهی غذايى را ميل كنى ؛ غذاى حلال بخور؛ بسم الله بكو و حديث 
رسول خدا تقل راد آور كه می‌فرماید: 

«آدمى هیچ ظ ربدتو از[شکمش بر نکن اگر ناگریزی آن را بر كنى پس 
یک سوم آن رااز لاو یگ سمش رااز آب و يك سوم آن رااز هوا پر کن» 
وأمًا اللواتي في الخلم: فمن قال لك 
عشراً فقل: إن قلت عشراً لم تسمع واحدة, ومن شتمك فقل له: 
إن كنت صادقاً فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي» وان كنت كاذباً 
فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك, ومسن وعدك بالختاء فعده 
بالنصيحة والرعاء. 

و آنچه در مورد حلم و بردباری اسث اين كه: 

هر كاه کسی به تو گفت:اگر یکی بگوبی ده تا خواهی شنید؛ تو در پاسخ او 
بگو: اكر دہ تا بگریی حثی یکی هم نخراهی شنيد. 

اگر تو راناسزاكويد, بكو: اكر در آنچه می‌گوبی راست كدو هستی, از 
خدارند می‌خواهم که مرا بيامرزد و اگر دروغ می‌گویی از خدا می‌خراهم 


قلت واحدة سمعت 





كه تو را بيامرزه. 
و اگر کسی تو رابه فحش و دشنام وعده می‌دهد تو به او وعدة نصيحت و 


خیر خواهى و مراعات بده 


وم اللواتي في العلم: فاسأل العلماء ما جهلت, وإيّاك أن 
تسألهم تعتا وتجربة. وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاً. وخذ 
بالإحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاً واهرب من الفتیا هربك من 
الأسد. ولاتجعل رقبتك للناس جسراً. 


و اما مواردی كه در دانش است این که 








آنچه راكه نمی‌دانی از داتشمندان پپرس, و هرگز به جهت مجادله و امتحان 
كردن از آنان مپرس 

هرکز به رأی ود عمل نکن. و در همه مواردی که راه را بيدا می‌کنی. راه 
احتياط بيش كيره و از دادن فتوا همانند فرارت از شیر فرار كن. و گردنت را 
برای مردم پل قرار ندء 

أينك ای عبداله! برخيزء به راستی که تو را پند و اندرز دادم و ورد مرا از 
بین نبر؛ چراکه من شخصی هستم که بر نفس خويش بخل شدید دارم و 
سلام پر کسی که در بى هدایت است.! 





صدوق ۷ 





پنجم: از جملة مواعظ امام صادق 4۶ و عظه‌ای ست که 
در «امالی» خود نقل کرده كه گوید: 
مردی خدمت امام صادق1# شرفیاب شد؛ عرض کرد: پدر و مادرم 
فدایت باد ای فرزند رسول خداابه من پند و اندرزی بياموز! 
حضرت فرمود: 
إن كان الله تبارك وتعالی قد تكفّل بالرزق. فاهتمامك لماذا؟ 
وإن كان الرزق مقسوماً. قالحرص لماذا؟ 
وان كان الحساب حقّاً. فالجمع لماذا؟ 
وان كان الثواب عن الله حقّاً. فالكسل لماذا؟ 
وان كان الخلف من الله عرّرجل حّاً. فالبخل لماذا؟ 
وان كانت العقوبة من الله عرّوجل النار. فالمعصية لماذا؟ 





مار :۲۱۳/۱ لان 


< مناقب امام جعفر 


ادق 3 





< قطره‌ای ازدرياى 





وان كان الموت حقّا . فالفرح لماذا؟ 

وإن كان العرْض على الله حف , قالمكر لماذا؟ 
وان كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا؟ 

وان كان المَمرٌ على الصراط حقًاًء فالُجب لماذا؟ 
وان كان كلّ شيء بقضاء وقدّر. فالحزن لماذا؟ 
وان كانت الدنيا نية, فا إليها لماذا؟ 7 








اگر به راستی خداوند متعال کفیل روزی است؛ بس اندوه تو برای چیست؟ 
واگر روزی تقسیم شده است؛ بس حرص ورزیدن تو برای چیست؟ 

و اگر حساب حق است؛ بس جمع كردن مال برای چیست؟ 

واكر پاداش از ناحية خداوند متعال حق است؛ پس تنبلی برای جيست؟ 
راگر (در مقابل هر انفائى) عوض از سوى خداوند متعال حقيقت دارد؛ بس 
بخل برای چیست؟ 

و اكر كيفر از سبزی خټارئقر گال آتش دوزخ است؛ بس ' 
و اكر مرگ حق انتت: پین شادمانى برای جيست؟ 
واگر حضو يافتن و ظاهر گشتن بر پیشگاه الهى حق است؛ بس نیرز 


حیله برای چیست؟ 





برای چیست؟ 





واگر شيطان دشمن است؛ بس غفلت برای چیست؟ 
و اكر عبور از صراط حقيقت داره؛ بس عجب و خودبینی برای چیست؟ 
واگر هر چیزی با قضا و قدر تحقّق بيدا می‌کند؛ پس غصّه برای جيست؟ 


واكر دنيا 





انی و بی‌اعتبار است؛ پس اعتماد ر دل بستن به آن. برای چیست؟ 


۱.امالی شيخ صدوق : ۵۶ح ۵ مجلس ۲ التوحيد : ۲۳۷۶ع ۲۱ الخصال: ۲۵۰ح ۵۵. 


بششى لز لين رولیت هر بحار انوا ۱۵۷/۷۲ ج ۶۱ ۱۶۰ج ۱۱ ۴۳۰۰ع ۱و ۲۸۴/۷۵ وتمام أن درج 


2-۸ اقل گردیدہ اس 





بخش نيم 


قطره‌ای از درياى فضايل و مناقب 
عالم خاندان علم و نبوّت 
ابو ابراهيم 


صلوات الله عليه 











در كتاب :قرب الاسناد» می‌نویسد: عيسى شلقان گوید: 
محضر باصفای امام صادق#ة شرفیاب شدم. می‌خواستم در مورد 
ایوالخطّاب از حضرتش بپرسم 
حضرت پیش از آنكه من بنشینم به شن فرمود 
ای عیسی! جه مانعى دارد که پم زتعلاقات گنی و أنجه می‌خواهی از 
او بپرسی؟ 
من خدمت بندة صالح و شايستة خداء امام کاظم ا رفتم. او در مکتب 
بود و در لب‌های شریفش اثر مركب بود؛ بيش از سوال من فرمود: 
يا عیسی | إن الله تبارك وتعالى أخذ ميغا النبتين على النيوّة فلم 
يتحولواعنها أبد. وأخذ ميثاق الوصتين على الوصيّة فلم يتحولوا 
عتها أبداً. وأعار قوماً الإيمان زماناً ثم يسلبهم إيّاه. وا آبا 
الخطاب متن أعير الإيمان وسليه الله 


ای عيسى! به راستى كه خداوند از يبام ران بر پیامبری بيمان كدر فته كه 








همواره ثابنند و از آن روكردان نمىباشند . و از اوصيا بر وصايت و امامت 
پیمان گرفته كه همواره ثابتند و از آن روكردان نمی‌باشند , و به برخخى ايمان 
عاريهاى داده كه بعداً از آنها مىكيرد و ابرالخطّاب از جمله کسانی بود که 


أيمان عاريهاى داشت و خداوند از اگرفت. 


۵ 
3 
3 
0 





من (از باسخ آن آقازاده خوشحال شدم و) آن حضرت را در آغوش 
گرفته و ميان دو جشمانش را بوسیدم» سپس عرض كردم: پدر و مادرم 
فدايت باد! كه شما از خاندانی هستيد كه خداوند می‌فرماید: 
ودر ن وال سپ علبم) '؛ 
«آنان فرزندانی هستند که برخى از برخی دیگر (فضيلت) گرفته‌اند و 
خداوند شنوا و داناست». 
آنگاه خدمت امام صادق 45 بازگشتم؛ حضرت فرمود: چه کردی ای عیسی؟ 





عرض کردم: پدر و مادرم فدایت بادا حدمت فرزندتان کاظم 18 
رسیدم وی بيش از آن كه من چیزی بپرسم پاسخم داد و هر چه که 
می‌خواستم بپرسم جواب داد: سوگند به خدا! فهمیدم که صاحب اين امر 
اوست و او امام است. 

حضرت فرمود: 

يا عيسئ! إن ابني هذا الذي رأيت لو سألته عتا بين دنتي 
المصحف لأجابك فيه یعلم. 

ای عیسی! اين پسرم که او راديدى اگر از آنچه در قرآن است از او ببرسى با 
علم و دانش» پاسخ واقعی رابه تو خواهد داد 

امام صادق4# همان روز او را از مکتب بیرون آورد» و از آن روز 
فهمیدم که او صاحب اين امر و امام است.۲ 





در کتاب «الثاقب فى العناقب» و نيز الصراط المستقيم» آمده است: 
مفضّل بن عمر گوید: هنگامی که امام صادق 84 به شهادت رسید یکی 
از فرزندان آن حضرت به نام عبدالله بن جعفر ادعای امامت کرد 





.سور آل عمان, یذ ۳۶. 
۲. قرب الاسناد: ۳۴٣ح‏ 1709 بحار الأئوار: ۲۴/۳۸ ح ۴۰ و ص 0۸ح ۶۸ با الدکی تفاوت) , الخرائيج : 
۲ ابا تفارت).بخشی از این روایت رالين شهراشوب در المناقب : ۲۹۳/۴ آوردهاست. 


امام کاظم 3 به غلامش دستور داد تا مقداری هيزم در وسط حياط 
جمع کنند. آنكاه شخصی را فرستاد تا عبدالله را به خانه دعوت كند. 
او آمد» امام کاظم 42 نيز به همراه گروهی از بزرگان شيعة اماميّه در خحانة 
حضور به هم رسانیدند. 
امامة دستور داد هيزمها را آتش بزنند. تا خوب سرخ شوند. آنگاه 
برخاست وبا لباسهایش در وسط آتش قرار گرفت؛ و رو کرد به آن گروه و 
ساعتی با آنان به سخن پرداخت» سپس برخاست و لباسش را تکان داد و 
به جایگاه خود بركشت» رو کرد به برادرش عبدالله و فرمود: 
إن أنت تزعم نك الامام بعد أبيك فاجلس في ذلك المجلس. 
اگر تر گمان مىكنى كه بس از يدرت امام هستى برحیز و در وسط آتش 
نشین 
مفضّل می‌گوید: در اين هنكام ما ديدم که‌رنگ بدالله دگرگرن شد و 
برخاست و در حالى كه رداى خود را بر رین می‌کشيد از خحانۀ امام 
کاظم 1 بيرون رفت.۱ 





در کتاب «الثاقب فى المناقب» می‌نویسد: حدیث ابوحنیفه از 
جمله احادیثی است که ميان شيعه و سنّى شهرت يافته است. 

روزی ابو حنیفه وارد خانة امام صادق 48 شده و فرزندش موسی مارات 
ل عليه را در راهرو منزل می‌بیند» با حودش می‌گوید: شیعیان 
می‌پندارند که دانش در دوران کودکی به اینان عطا می‌شود» اینک از این 
کودک سؤالاتى می‌پرسم تا او را امتحان کنم. 

آنگاه رو به امام کاظم# کرده و می‌گوید: ای پسرا وقتی آدم غریبی 
وارد شهری شد کجا بايد قضای حاجت کند؟ 





٠‏ الثاقب في 








اج ١‏ بحار الوا 4 الاح ۸٩‏ لين روليت در الصراط لستقیم:۱۸۹/۲ح ‏ بد 
ا تقل شده ونظرش در الخرائج: ۱ ۰ 





عورت د کم مد 


0 
3 
3 
3 
1 
2 











نگریست و فرمود: 
ای شیخ! ب ىادبى کردی» سلامت کو؟ 


امام کاظم 3 با نگاهی غضبناک به | 


ابو حنیفه گوید: من شرمنده شده و عقب عقب برگشتم تا از خانه 
بیرون رفتم و این در حالی بود كه او در نظرم خیلی بزرگوار و شریف آمدء 
آنگاه بازگشتم سلام نموده و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! اگر 
شخص غریبی وارد شهری شد کجا بايد قضای حاجت کند؟ فرمود: 


۵ 


از كنار رودخانه‌های شهره جویبارهای آب» محل فرود آمدن و تجقع 
مردم» زیر درختان ميوهدلر, اطراف خانه‌هاء كنار رامها و کنار چشمه‌ها و 
حوضها بپرهیزد؛ هر کجا که بخواهد قضای حاجت کند. 
ابو حنیفه گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! معصیت از جه 
کسی سرمی زند؟ 
حضرت نگاهی به من کر و نزمود: 
إا آن تکون من آله أو من العبد. أو منهما معأ فان كانت من 
اله فهو أكرم من أن یژاخذه بما لم یکتسبه, وان كانت منهما فهو 
أعدل من أن يأخذ العبد بما هو شريك فیه, فلم يبق الا أن يكون 
من العبد. فإن عفا فبفضله. وان عاقب فبعدله. 
از جانب هر دو ار از 


ناحیه خدا باشد او بزركوارتر از أن است که بنده‌اش رابه خاطر معصیتی که 
مرتکب نشد کیفر دهد و اگر از جانب هر دو باشد خداوند عادل‌تر از آن 








جانب بنده 





گناه يا از ناحية حداوند است» 


است که در معصیتی که خود شرکت نمرده» بنده‌اش راکیفر دهد بس راهی 
نمی‌ماند جز آنکه معصیت از جانب بنده باشد. در این صورت:اگر خداوند 
بنده‌لش را بخشيد پس به فضل و رحمتش بوده و اگر او راکیفر داد بس به 
عدلش با ار رفتار کرده است. 
ابو حنيفه گوید: بغض گلویم را گرفت چشمانم از اشک پر شد و این 
آيه را خواندم که: 








در بها 


«آنان فرزندانی 


بض واف سيخ عليم) !؛ 
كه برخى لز برخى دیگر (فضیلت) گرفته‌اند و 
خداوند شنوا وداناست».؟ 








باز در همان كتاب آمده است: اسحاق بن ابی عبد الله كويد: 

سالى كه امام کاظم 1 از بصره می‌آمدند؛ من همراه حضرتش بودم؛ ما 
از ترس توفان از زمين سیلگاهی که در آن ریگ و سنگریزه بود عبور 
می‌کردیم» در اين هنكام باگروهی که سوار کشتی بودند برخورد کردیم. از 
آنان سر و صدایی شنیده می‌شد. امام 4 فرمود: 








این سر و صدا برای چیست؟ 

عرض شد: عروسی را به سوی همسرش می‌برند. 

پس از اندک زمانی ناگاه فریادی شنيدیم, 

امام فرمود: این فرياد جه ود 

عرض کردم: عروس می‌خواست مثيتن :أب بردارد که دستبندش در أب 
اتاد 

امام فرمود: بایستیدہ و به ناخداى كشتى آنان نيز بگویید: کشتی را 
نگیدارد. 

ما ایستادیم» ناخدای آنان نیز کشتی رأ نگه داشت, حضرت سینه مبارک 
خود را به کشتی تکیه داده و آهسته دعایی خواند, آنگاه به ناخدا فرمود: 
در آب فرو رو (و دستبند را بیاور). 





ناخدا لنگی به خود بسته و در آب فرو رفت بيش از نیم ساعت 
جستجو کرد ناگاه دستبند را آورد. 

وقتی ناخدا دستبند را آورد» اسحاق» برادر امام 1 عرض کرد: قربانت 
گردم! دعایی که خواندی برای ما نیز بباموز. 
.سور آل عمران, آیذ ۳۷ 


؟. اقب في المتاقب : ۱۷۱ ح ۰۱ بسار الأتولر: ۱۰۶/۴۸ ضمن ح ۰۸ تظير این روايت را أبن شهراش وب در 
المناقب :۳۱۳/۴ آورده است. 





< مناقب امام کالم 








< قطره‌ای از دریای.. 





Sa‏ و 





حضرت فرمود: 
به شرطی که به ناهلاننیاموزی جز افرادی كه مورد اعتماد هستند. 
آنگاه اين دعا رأ خواند: 
میا سايق کل تز. ويا سایع کل صَْتٍ, ونا بائ الوس بعد 
ا ا ا ج اب 





عل محئ ۳7 بين ار 

ای پیشی‌گیرنته ارهن .فوت شل و ای شنوندة هر صدا و ای آفرینند؛ 
جانها پس از مرگ. و ای بوشانندة استخوان‌ها با گوشت پس از بین رفتن» 
ای کسی که تاريكهاى تيره ار رانبوشاند و صداهاى كوناكون بر او مشتبه 
نگردد؛ و ای کسی كه هيج آمری او را از امر ديكرى باز ندارد» ای کسی که 
نزد هر آفريده كوش شنوا و ديد؛ نافذ داردكه زيادى پرسشها او رابه اشتباء 
نبنداخته و بافشارى اصرارکنندگان خستهاش نکند 

ای زنده در زمانی كه در ملک هميشكى و بقايش زنده‌ای نبود ای کسی که 
ساکن در (عرش) وال است و بانورش از آفریدگانش فاصله گرفته .ای 
کسی که با نورش قعر تاريكيها راروشن نموده؛ از تو می‌خواهم به حق أن 
اسمت که تنهاء يكتاء يكانه فرد. وتر و صمد اس که بر محمد و آل محمّد 





١ ۲‏ 
که باكيزه و برگزیده‌اند درود فرست 








.تب في الناقب : ۴۵۹ح ۵ يحار وار :۲۹/۲۸ ع۲ نظمر این رولیت را إربلى در كشف الفكة: ۲۳۹/۲ 


آورده است. 


باز در همان كتاب آمده است: اسحاق بن منصور گوید: 

از امام کاظم ۶ شنيدم كه تاريخ مرگ یکی از شیعیانش را اطلاع 
می‌داد» من با خود گفتم: به راستی اين شخص می‌داند كه شیعیانش در چه 
روزی می‌میرند؟ 

همین كه این سخن از ذهن من خطور نمود» رو به من کرد و فرمود: 








اصنع ما نت صانع, فان عمرك قد ضفني وقد بقي منه دون 
سنتین, وکذلك أخوك لایمکث بعدك لا شهراً واحداً حتّى یموت. 
وکذلاه عامّة أهل بيتك ويتشئّت کلهم. ويتفرّق جمعهم , ویشمت 
بهم أعداؤهم ويصيرون رحمة لاخوانهم, إن كان هذا في صدرك. 
تو نيز هركارى دارى انجام بده که عمر تو هم در حال پایان است و بيش از 
دو سال زنده نیستی و برادرت نيز يكيوماه پس از تو خواهد مرد و همچنین 
تمام خخانوادءات همگی براكندةاو جمحیّت آزها منفرّق خواهند شد و مورد 
ایین خحیال را 





سرزنش دشمنان و ترځم دوستان قرار خواهبد گرفت» آي 
انم ىكردى ؟ 
عرض كردم: از آنجه از ذهنم خطو ر كرد به‌سوی خدا استغفار مى نمايم. 
آری» دو سال تمام نشد که اسحاق ن منصور از دنيا رفت» و پس از 





يك ماه برادرش نيز وفات یافت» خانواده‌اش نيز مردند و بازماندگان آنها 


فقير شده و براكنده شدند به كونهاى كه نيأزمند به کمک و صدقه شدند.۱ 





باز در همان كتاب می‌خوانیم: اسحاق بن عمّار گوید: 

محضر باصفاى امام کاظم 48 شرفياب شده و برابر حضرتش نشستم 
ناكاه شخصى خراسانی اجازة ورود خواست. وارد شده و با لهجداى 
سخن كفت كه من تا حال نشنيده بودم گویا صدایی شبیه» صداى پرندگان 


داشت. 


.لاقب في المناقب : ۴۶۱ ۸ الخرائج :۳۱۰/۱ ۳.بحار الأنوار ۶۸/۳۸۰ ٩۰‏ 


< مناقب امام كاظم 2 


وروت ویب 





< قطرداى از دریای.. 


eg 





E‏ مهب 





حضرت پاسخ او را با همان زبان و لهجة خودش داد تا این كه صحبت 
آنها تمام شد و او همة مسايلش را برسيد و بيرون رفت. 

عرض كردم: من تاكنون ان و لهجداى نشنيده بودم. 

حضرت فرمود: 
این لهجة گروهی از اهل جين است. البثه, زبان و لهجذ همه مردم چین؛ 
جنين نیست. مثل اي که از حرف‌زدن من بهلهجة آنان در شگفت شدی؟ 
عرض کردم: جای شگفتی بود. 
فرمود: أخبرك بما هو أعجب منه, ان الإمام يعلم نطق الطیر 
ومنطق کل ذي روح خلقه اله تعالى, وما يخفى على الإمام شيء. 
ایک از این شگفت‌تر به تو مىكويم؛ به راستى كه امام زبان برندكان وهر 








صاحب روحى راكه خحدا آفربده می‌داند و جبزى بر امام بوشيده يست ' 


شبخ مفيدة دز «الازشادةب و/طبرسى ا صاحب تفسير «مجمع البيان» 
در «اعلام الوری» می‌نویسیند: خسن بن محمّد از جدّش از افراد زيادى از 
ياران و اساتيدش نقل می‌کند که: 
یکی از فرزندان عمر بن خطاب در مدینه امام کاظم را مورد آزار 
قرار می‌داده وقتی آن حضرت را می‌دید ناسزا می‌گفت و به على 18 دشنام 
می‌داد. روزی بعضی از یاران امام کاظم 38 به حضرتش عرض کردند: 
را بکشیم. 
نها را از اين عمل بازداشته و به خاطر اين عمل 
توبيخ نمود. آنكاه از شغل آن مرد عمرى برسيد. 
گفتند: او در اطراف مدينه مشغول زراعت است» حضرت سوار بر 
مركيش شده و به سوى أو حركت کرد او را در مزرعه‌اش بيدا کرد با 








اجازه دهيد ما اين فاجر 








حضرت به شدّت 


۶۳۱۳/۱ : لثاقب في المناقب: ۴۶۲ح ۹. بحار الأنوار: ۲۰/۴۸ ح ۹۴. این روني راراوندی در الغراشج‎ ١ 
(بااندکی تفاوت) آرد؛است.‎ 





الاغش وارد مزرعة وى شد. 
عمرى فرياد زد: زراعت مرا لكدمال نكن. 
حضرت همچنان سوار بر الاغ از روی زراعت او به طرفش می‌رفت» 
تا اين كه نزديك او رسيدء و از مركب پیاده شد» و در كنارش نشست» وبا 
روى كشاده و خندان به او فرمود: 
چقدر هزينه برای این مزرعه کرده‌ای؟ 
كفت: صد دینار. 
... تا آنجا كه كويد: امام كاظم *: كيسهأى در آورد که در آن سيصد 
ديثار بود -و به او داد و فرمود: 
زراعت تو نيز بحال خودش باقى است, خداوند آنچه در آن أميد دارى به 
تو روزی مىكند. 
راوى كويد: عمرى برخاست و سر امام را وید و تقاضا کرد كه 
حضرت از خطای گذشته‌اش بگذ: 
امام كاظم 38 لبخندی به او زد و بازگشت. 





راوی گوید: آن حضرت به سوی مسجد رفت» دید عمری در مسجد 
اه را خواند: «افه ألم حيث ی 
رِسْالت4؛ «خداوند آگاهتر است که رسالت خويش را در کجا قرار دهده. 





نشسته, نگاهی به آن حضرت کرد و ای 





ياران عمری دور او را گرفتند و گفتند: جریان چیست؟ تو بيش از اين 
عقيده نداشتی و اینگونه نمی‌گفتی؟ 

عمری گفت: اکنون شنيديد که جه گفتم؛ و شروع کرد به دعا كردن بر 
امام کاظم 48. یارانش با أو دشمنی کردند او نیز با آنها دشمن شد. 

وقتی امام کاظم 98 به منزلش برگشت. به اطرافیانش -كه تصمیم قتل او 
را گرفته بودند - فرمود: 








أيّما كان خيراً ما أردتم؟ أم ما أردت؟ إتني أصلحت آمره 
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< قطرداى ازدریای .. 











بالمقدار الذي عرفتم وکفیت به شرّه. 





کدام رفتار بهتر بود :آنجه شما تصمیم داشتید يا آنچه من انجام دادم؟امن با 


همان مبلغى كه مىدانيد او را رو به راء كرده و جلو شوش راكرفتم.' 


ANY‏ قطب راوندىية در كتاب «خرائج» می‌نویسد: ابن ابی حمزه گوید: 
من در حدمت مولايم امام کاظم 3 بودم؛ ناكاه سی نفر غلام حبشى که 
برای حضرتش خريده بودند واردشدند. یکی از غلامان که زیبا بود با زبان 
مادری خود سخن گفت امام کاظم 1 نیز با همان لهجه پاسخ او را داد. 
غلام از اين امر در شگفت شد و دیگران نيز در شگفت شدند» چرا که 
خیال می‌کردند كه امام زبان آنها را نمی‌فهمد. 
امام کاظم ۹7 به او فرمود: 
من مقداری بول در اختیاز تو می‌گذارم و تو به هر کدام سی درهم بده. 
آنها از حدمت حضرتش بیزون آمدند, و به یکدیگر می‌گفتند: اين آقا 
به لهجذ ماء بهتر از خودمان ضحت می‌نماید. و اين نعمتی است که 
خداوند به ما ارزانی داشته است. 
على بن ابو حمزه گوید: وقتی آنها بیرون رفتنده عرض کردم: ای فرزند 
رسول خدا! ديدم كه با اين حبشیان به زبان خودشان حرف می‌زدی؟ 
حضرت فرمود: 
آری. عرض کردم: به یکی از غلامان امتیازی قايل شدی؟ 
فرمود: آری, به أو كفتم: به يارانش نصیحتی کند, و هر ماه به هر کدام از 
آنیا سی درهم بدهد زیرا وقتی او زبان به سخن کشود از آنها داتاتر بود 
چرا که او از فرزندان يادشاه آنهاست. او را رئيس نها قرار داده و سفارش 
کردم هر جه نياز دارند از او بگیرند. با همة أينها؛ او لام درستی است. 
آنگاه حضرت فرمود: شايد تو از این كه با زبان حبشی با آنان صحبت 











۱۷ اح‎ ٠1/58 الإرشاد: ۲۹۷ عم قورى : ۲۶/۲ و ۲۷ بحار الأثوار:‎ .١ 


كردم در شگفت شدی؟ 

عرض كردم: آری؛ به خدا سوگند! 

فرمود: در شكفت مباش که آنچه از أمر من بر تو پنهان شده از این خيلى 
شگفت‌انگیزتر و شكفتانكيزتر است. آنجه از من شنيدى همانند اين 
است که پرنده‌ای با منقارش قطرهای از دريايى بردارد. آیا آن یک 
قطرداى که پرنده با منقارش برداشته از درا می‌کاهد؟ 

والامام بمنزلة البحر لاينفد ماعنده وعجائبه أكثر من عجائب البحر. 


وامام نی به منزلة درياست. آنچه در نزد اوست بايا نبذير نيست و کارهای 





شكفت انكيز او از شگفتی‌های دریا بيشئر است. 


(7522) ابوالفرج در سقاتل الطاليئين؛ مىنويسد: یحیی بن حسن گوید: 
امام كاظم 1 هر كاه از کسی خبری به او می‌رسید که ناخوش‌آیند بود. 

كيسة دیناری برای او می‌فرستاد. کیسه‌های آن کرت بين سيصد تا 

دویست دینار بود و کیسه‌های آن حضرتت خرنب‌التثل شده بود ." 


(۷-۶/.)) دیلمی در «اعلام الدین» مىنويسد: ابو حنیفه گوید: 
روزی جهت پرسش از مسائلی خدمت امام صادق# رفتم, گفتند: آن 
حضرت خوابیده است. 
من منتظر شدم تا از خواب بیدار شود. در اين بين پسربچه‌ای 
شش -ساله‌ای را دیدم, كه بسیار زيباء دارای هيبت والا و نیکو را 
پرسیدم: این کودک کیست؟ 





گفتند: موسی بن جعفر نله است. 
بر او سلام کرده و گفتم: ای فرزند رسول خدا! نظر شما در مورد اعمال 
بندگان چیست؟ 


۱.امخرای: ۵۳۱۲/۱ بحار ا 
؟.مقائل الطاليتين:51, بحار انار :۰۴/۴۸ فیح 
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حضرت چهار زانو نشست و آستين راست خود را روى آستين چپ 
كذاشت و فرمود: 

ای نعمان! پرسیدی, اینک پاسخش را كوش کن» وقتى شنيدى بفهم و 
حفظ کن, وقتى فهمیدی عمل كن. 
إنّ أفعال العباد لاتعدو من ثلاث خصال: إا من الله على انفراده, 
أو من الله والعبد شركة, أو من العبد بانفراده. فان كانت من الله 
على انفراده فما باله سبحانه يعدب عبده على ما لم يقعله مع 
عدله ورحمته وحکمته, وان كانت من الله والعبد شركة فما بال 
الشريك القويّ يعدب شريكه على ما قد شركه فيه وأعانه عليه. 


همان اعمال بندگان از سه صورت حارج نيست: 


< قطره‌ای از دریای .. 


٠‏ ديا فقط خداونداین کارها را انجام می‌دهد. ۲-یا نخدا و بنده در انجام این 

اعمال شر یک ۳ات بنه انجام مى دهد. 

اکر عداو نط بهتهابی تا داد بس چرا بندماش را بر آنچه انجام نداده 

کیفر کلد؟ با این كه خدارند عادلٍ, رحيم و حكيم است. 

E‏ واگر اين عمل با شرکت بنده و خداانجام پذیرفته جراشريك تواناو قوى» 
7 شریک ناتوان خود راكيفر دهد؟ بااین كه خودش شريك بوده وار رايارى 

نموه است؟ 

آنگاه حضرت فرمود: یا نعمان! این دو صورت که حتماً محال است؟ 

ابو حنیفه كفت: 

حضرت فرمود: فقط صورت سوم باقی می‌ماند که بنده به تنهايى انجام 

بدهد. 





آری. 


آنگاه حضرت اين اشعار را خواند: 
لم تخل أفعالنا التي نذم بها إحدى ثلاث خصال حين نبدیها 
تسا تفرّه بسارتتا بصنعتها فيسقط اللوم عّا حين نأتيها 
أو كان يشركنا فيها فيلحقه ماكان يلحقنا مسن لاشم قسيها 
أو لم يكن لإلهي في جنايتها ذتب فما الذنب إلا ذنب جانيها 





كارهايى كه باعث نكوهش ما می‌گردند. به هنكام مرتكبشدن از سه 
حالت بيرون نيستند: 

ها پروردگار ما به ننهايى آنها راانجام مىدهد؛ در آن صورت بااین كه از ما 
ظاهر گشته» مورد ملامت قرار نمی‌گیریم 

یا اين كه خداوند در ارتكاب آنها باما شريك است که در آن صورت او نیز 
مانند ما مورد سرزنش قرار مىكيرة 

يا اين كه برای خداوند در جنايت بنده كناهى نیست» بس گناه مربوط به 
کسی است که آن رام تكب شده ست ,7 


۵ علامة بزركوار محدّث عالى مقدار مجلسى 4 مىكويد: در یکی از 
كتابهاى دانشمندان شيعه ديدم كه آمده بود: 

وقتى هارون الرشيد لن له عليه تصميم كرفت امام کاظم 12 را به شهادت 
برساند» قتل آن حضرت را به هر يك از منقامات كشورى و لشکری 
پیشنهاد کرد هیچ کدام نپذیرفتند. 

وى ناچار نامه‌ای به نمایندگان خود در گشنورهای فرنگ نوشت 
گروهی را برای من بفرستید كه خدا و پیامبررا نشناستد: من می‌خواهم به 
وسيلة آنان کاری انجام دهم. 

آنان یک گروه پنجاه نفری را که آشنایی با اسلام حتّی با لغت عرب 
نداشتند» فرستادند. وقتی آنان آمدند هارون ا 
پرسید: خدای شما کیست؟ پیامبرتان کیست؟ 





را گرامی داشت و 


آنان پاسخ دادند: ما نه خدایی را می‌شناسیم نه پیامبری را. 

آنگاه آنها را وارد اتاقی کرد كه امام کاظم 4 را در آن زندانی کرده بود 
تا حضرتش را به قتل برسانند و خود هارون الرشید لعين نيز از پنجرة اتاق 
به آنان تماشا می‌کرد. 

آنان وارد اتاق شدند وقتی چشمشان به امام کاظم # افتاد اسلحۀ خود 


.اعلا لدین: ۳۱۸ بحار وا ۱۷۵/۲۸ ع ۱۸ 
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را كنار انداخته و بدنشان به لرزه افتاد. و در بيشكاه حضرتش به سجده 
افتادند و از ترخم به امام می‌گریستند. 

امام کاظم 2 نيز دست رأ 
لهجة خودشان با آنان صحبت می‌کرد و آنان می‌گریستند. 

وقتى هارون جنين ديد از ترس اين كه فتنه و آشوبى برپا شود وزير 


أفت خویش را بر سر آنها می‌کشید و با زبان و 


خود را صدا زد و به او دستور داد که آنها را بیرون کند. 

آنان در حالى كه به احترام اماما عقب عقب می‌آمدند خارج شدند. 
آنگاه سوار بر مركبهاى خود شده و بدون اجاز؛ هارون به سوى كشورشان 
بازگشتند.! 


ثقة الاسلام کلینی پا در کتاب شریف «کافی» می‌نویسد : یعقوب بن 
جعفر بن ابراهیم گوید: 

من در خدمت امام کاظم ا یه همراه عذه‌ای در یکی از صحراهای 
مدینه به نام «عریضن) بوديم؛ ناگاه مردي نصرانی وارد شد. 

او رو به امام کرد و 
از کشوری دور برای دیدن شما آمده‌ام» مدت سی سال است از خداوند 





من طی یک سفری پرزحمت و پر 


می‌خواهم كه مرا به بهترین دين و داناترين بندگان راهنمایی فرمايد. 

در خواب شخصى نزد من آمد و شخصیتی را به من معرّفى كرد؛ أو 
مردى بود كه در بالاى شهر دمشق زندكى می‌کرد؛ من نزد او رفتم و با او 
كردم. 
او گفت: من دانشمندترین اهل دين خود هستم» البته از من داناتر نيز 





وجود دارد. 
به او گفتم: مرا به داناتر از خودت راهنمایی کن» چرا که من رنج سفر را 





۵۷ بحار اور :۲۴۹/۲۸ ذل ح‎ ١ 


بزرگ نمی‌شمارم و از مشقّت آن باكى ندارم» من همه انجيل و نيز مزامير 
داودة را خواندهام» من جهار سفر از تورات و نيز ظاهر قرآن را خوانده و 
همة آن را در حفظ دارم. 

آن دانشمند به من كفت: اكر علم نصرانى را می‌خواهی» من از عرب و 
عجم به آن داناترم» و اكر علم يهودى را می‌خواهی برو نزد «باطى»: پسر 
شرحبيل سامرى كه امروزه دانائرين مردم به آن علم است. و اگر دنبال 
کسی هستی که علم اسلام؛ علم تورات» علم انجیل و زبور کتاب هود را 
می‌داند و از هر چه که بر پیامبران فرود آمده جه در زمان تو و جه در زمان 
گذشته و آنچه که خير و نیکی از آسمان فرود آمده جه کسی از آن اطّلاع 
داشته يا نداشته باشد ‏ آگاه است 

او بيانكنندة هر چیزی و بهبود دهند؛ جهانپان است» او سبب آرامش 
کسی است که دل در گرو او گذارد و بعلیرتتو ببب کسی است که خدا بر 
او خیری اراده فرموده» و مأنوس باحق گت آست. همینک تو را به سوی 





او راهنمایی می‌کنم و او را به تو معرفی می‌نمایم. پیش او برو گر جه با 
پای بياده باشی اگر نتوانستی با زانوان ادامه بده و اگر عاجز شدی روی 
ن و خود را به سوى او بکش و اگر باز درماندی بس با صورت 





زمين 
به جانب أو برو. 
كفتم: نه» من توانایی بدنى و مالى 


گفت: پس فورى به سوى شهر «یثرب؛ حركت كن . 





ن مسافرت را دارم . 


گفتم: من شهر «یثرب» را نمی‌شناسم. 

كفت: به سوی مدينة پیامب يف همان پیامبری که بر عرب مبعوث شدء 
برو. او پیامبری عربی و هاشمی بود وقتی وارد شهر مدینه شدی از بنی 
غنم بن مالک نجار بپرس, او در كنار مسجد شهرء زندگی می‌کند در آن 
شهر با علامت و زينت نصرانیت وارد شوه چرا که والی آنجا بر آنها 
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(شیعیان او) سخت می‌گیرد» البّه خليفه از او سخ تكيرتر است. آنگاه از 
پسران عمرو بن مبذول سژال كنء أو در بقیع زبير ساکن است. 

آلگاه از موسی بن جعفركة بپرس که خانه‌اش کجاست؟ خودش 
کجاست؟ آیا در مسافرت است يا در شهر حضور دارد؟ اگر در مسافرت 
باشد تو نيز خود را به او برسان که سفرش از مسافرت تو کوتاهتر است. 

وقتی خدمتش شرفیاب شدی بگو: مرا «مطران» یکی از نصارای شهر 
غوطة دمشق نزد شما راهنمایی کرده؛ و او بسیار سلام خدمت شما 
رسانده و می‌گفت: همواره از خداوند متعال می‌خواهم که اسلام مرا به 
دست شما قرار دهد. 

بس همة این جریان را همان گونه كه بر عصای خويش تكيه داده بود» 
تعریف کرد. 

آنگاه گفت: آقای من | اکر اجام می‌فرمایبده عرض ادب کرده و به 
خاک افتم و در محضر تما 

امام کاظم 88 فرمود: 

أجازة نشستن می‌دهم, ولی اجازه نمی‌دهم که به خاک افتی. 





او نشست و برای احترام, كلاه از سر خود برداشت. آنگاه گفت: 
قربانت گردم؛ اجازه می‌فرمایید حرفی بزنم؟ 
اماما فرمود: 
آری» برای همین كار آمده‌ای. 
نصرانى گفت: آیا جواب سلام دوستم را مىدهيد يا نه؟ 
امام كاظم8ة فرمود: أرزو می‌کنم که خدا دوستت را همدایت کنده ولی 
جواب سلام در صورتی است که به دين ما وارد شود. 
نصرانی گفت: خداوند کار شما را اصلاح فرماید! من از شما سژالاتی 
دارم كه اگر اجازه بغرمایید» می‌پرسم. 


حضرت فرمود: پرس. 
مرا آكاه نما از كتابى كه خداوند متعال بر محمّد يلكت فرو فرستاده 





و زبان به آن گشوده» سپس أن رأ توصيف نموده و فرمود: 






کل انر عکیم۱6. 
«حم * سوگند به این کتاب روشنگر © ما أن را در شی مبارک فرود 
آوردیم» ما هميشه از بيم دهندكانيم © در آن شب هر امری بر اساس 
حکمت (الهی) تدبير مى شود» 

تفسير این آيات در باطن جيست؟ حضرت فرمود: 
«احم» حضرت محتدففت است و این اسم در کتاب هود نيز آمده 
أست» ولى بعضى از حروفش ناقص اببت. 

و منظور از الاب القبين € ؛خضرت امیر مؤمنان على 48 است. 

و منظور از «الليلة4؛ حضرت فاطمة زهرة است. 

و اما این که می فرمايد: «فيها رن کر نر عکیم ؛ منظورش این است 
كه از او (فاطمه 9 ) خير زیادی به وجود می‌آید. مرد حكيم؛ مرد حكيم و 


مرد حکیم. 
مرد نصرائی گفت: برای من» نخستین و آخرین شخص از اين مردان 
حکیم را توصیف کن. 
امام 986 فرمود: 
توصیف تو را به می‌اندازه ولى سومین شخص را برای تو وصف 





می‌نمايم و اين که جه کسی از نسل او به وجود می‌آید البئه در کتاپهایۍ 
كه برای شما تازل شده» اسم أو آمده است اگر تغييرى در أن نداده باشید 
يا تحريف كرده و كتمان نكنيد که اين كار كذشتكان شما بوده است. 


نصرانى گفت: من آنچه را که می‌دانم از شما پنهان نمی‌نمایم» و شما را 





۱.سور؛ دخان: یذ 8-1, 


۵ 
3 

3 
۹ 
5 

4 
3 





< قطرداى از درياى .. 


5 








نیز تكذيب نمىكنم: شما مىدانيد كه من راست مىكويم يا دروغ؛ سوگند 
به خدا! به راستى كه خداوند شما را مورد عنايت و فضل خود قرار داده و 
چنان نعمت‌های خويش را به شما رموه که کسی تصورآن با 
نمی‌کند. و آنچنان آشکار است که پنهان‌گران را یارای ب 
شما نیست» و کسی نمی‌تواند آنها را تکذیب کند» پس آنچه من می‌گویم 
يك واقعیتی است؛ پس آنچه را بگویم همان گونه است که گفته‌ام . 
امام کاظم ۹ فرمود: 
أعجلك آیضاً خبرا لایعرفه لا قليل متن قرأ الكتب. آخبرني ما 








اسم م مريم؟ وأيّ يوم نفخت فيه مريم؟ ولگم من ساعة من النهار؟ 





وأيّ يوم وضعت مریم فيه عیسی :14 ولِكّم من ساعة من النهار؟ 


هم‌اکنون خبري یرای تو بازكو مىكنم كه جر صد اندکی از آشنایان 


كتابهاى آسپشانی انرا تیان بكو ببينم: اسم مادر حضرت مریم جه بود؟ 


در چه روزی بر او دمپه شد؟ جه ساعت از روز بود؟ در کدام روز حضرت 
مريم توت عبسی را وضع حمل کرد ؟ در جه ساعتی از روز بود؟ 
نصرانی گفت: نمی‌دانم. 

امام کاظم 4 فرمود: نام مادر حضرت مریم «مرثا» ' بود كه به زبان عربی 
«وهيبه» می‌شود. و روزی که حضرت مریم حامله شد, روز جمعه هنكام 
ظهر بود, همان روزى كه روح الأمين در أن روز فرود آمد و مسلمانان 
عيدى شايستهتر از أن روز ندارند خداوند متعال آن روز را بزرگ داشته و 
حضرت محند لش نيز أن روز را بزرگ داشته و دستور فرموده كه أن را 
عيد قرار دهند و آن روز جمعه است. و روزى كه حضرت مریم در آن 
وضع حمل كرد روز سه‌شنبه, چهار ساعت و نیم از روز گذشته بود 
(حضرت ادامه داد و فرمود) آيا رودى را که حضرت مریم در كنار أن» 
حضرت عیسی 92 را وضع حمل كردء می‌شناسی ؟ 





اأزروليات آمده: اسم و «حندهبد,چنن كد در تاموسه نیز أده 


۱ علامة مجلسی 4 می‌گوید :درب 
احتمال دار یکی از نها سمش بود و دیگری لقبش » با لین که یکی از آنها در ميان اهل تاب 














عرض كرد: نه. 
فرمود: کنار رود فرات بود که ييرامو 
دارد هيج جا به اندازة آنجا 





آن درختان خرما و انگور وجود 
خرما و انگور ندارد 


آنگاه امام كاظم 42 سخن خود را جنين ادامه داد: 





اما روزی که در أن» زبان حضرت مریم بسته شد و «قیدوس» فرزندان 
و اطرافیان خود را خواند بس او را کمک کردند و آل عمران را خواست تا 
به مریم نگاه کنند. آنان آمدند و به او سخنانی را نسبت دادند که خداوند 
ده استه آیا أن سخنان را 





در کتاب شما و کتاب ماء قرآن از آنا خبر 





فیمیده‌ای؟ 

گفت؛ آری» همین امروزء أنها را می‌خواندم. 

حضرت فرمود: بس در این صورت. از جای خود برنمی‌خیزی جز أن که 
خداوند تو را هدایت می‌نماید. 

نصرانی گفت: نام مادر من به زنان سریائی وعربی چیست؟ 

امام 3 فرمود: نام مادر تو به زیان سریانی لاعنقالیه» و نام مادربزرگ 
پدری تو «عنقوره» بودة» ولق انیم مادر تو به عربي #ميّه» است و نام 
يدرت «عبدالمسیح» که به زبان عربی «عبداله» می‌شود چرا که 
حضرت مسیح بنده نداشت. 

نصرانی گفت: راست گفتی و نیکو فرمودی, نام يدر بزركم جه بود؟ 

امام ا فرمود: نام پدر بزرگت «جبرئیل» بود که من او را در همین 
مجلس «عبدالرحمان» مىنامم 7 

نصرانى گفت: آیا او مسلمان بود؟ 

امام 14 فرمود: آرى» او را شهيد نمودند, عدّماى از سهاهيان شام با مكر و 
فريب به خانۀ او حمله كرده و او را کشتند. 

نصرانى گفت: نام من, پیش از كُنيدام جه بود؟ 
حضرت فرمود: نام تو «عبدالصلیب» بود. 








.١‏ علامة مجلسى ف م‌گوید: و أبن نامكذارى به جهت آن لست که میدن کسی بنام یکی فرشتكان سطلوب و 


مؤرة پسند تست . 


< مناقب امام كاظم40ة. 
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عرض کرد: برای من جه نامى انتخاب می‌نمایید؟ 
فرمود: تو را #عبدالله» می‌نامم. 

نصرانى گفت: من نيز به خدای بزرگ ايمان آوردم؛ و كواهى می دهم كه 
معبودى جز خدانیست. او يكتاست و شریکی ندارد» يكانه وبى همتاست» 
نه آن گونه كه نصارا وصف می‌کنند» نه آن گونه كه يهود اعتقاد دارند و نه 
آن كونه كه ساير مشركان می‌گویند. 

من كواهى مى دهم كه حضرت محمد 84# بنده و بيامبر اوستء او را به 
حقٌ فرستاده و اين مطلب بر اهلش آشكار است و مبطلان و بيهودهكويان 
از درک آن كور مانده‌اند. او بيامبر خدا بر همة جهانيان بوده» از 
سرخ‌پوست و سیاه‌پوست همه در دين او مشترکند. بس هر که بینا شد؛ 
بصیرت يافت و هر که هډاینت,یافت به سود اوستء و ببهوده گویان و 
مبطلان در کوری هستن ولاق آنچه إدّعا می‌کنند در گمراهی‌اند. 

و كواهى مى دهم كه ول آز زبان به حکمت خدا كشود, همان گونه كه 
پیامبران گذشته زبان بهحکمت رسای خدا گشودند و در اطاعت خدا 
همکاری نموده و از باطل و اهل آن و از پلیدی و اهل آن دوری نمودند. 
آنان از راه گمراهی کناره گرفتند. خداوند نيز آنان را در راه طاعت خويش 
یاری نمود و آنان را از معصیت و گناه نگه داشت. 

پس آنان اولیای خدا و ياران دين هستند, که بر کارهای نیک تشویق و 
ترغیب نموده و به آن دستور می‌دهند. من به کوچک و بزرگ آنان و آنها 
كه نام بردم و آنها كه نام نبردم؛ ایمان آوردم؛ و به خدای تبارک و تالی که 
پروردگار جهانیان است» ایمان آوردم. 

آنكاه آن شخص دست برد و زار خود را پاره کرد و صلیبی که از طلا 


۱ علامة مجلسى ا می‌گوید :ماد از »با امام كاظم غا با یر مؤمتان على لا با هر دام لز اوها و 
أن حضرت است. 








بود و بر گردنش آويخته بود شکست» سپس گفت: دستور بفرمایید که 
صدقه‌ام ' را به جه کسی بدهم؟ 
امام كاظم 2 فرمود: 
در اینجا شخصى است كه با تو هم عقيده بودهه و خویشاوندان تو از 
قبيلة قيس بن تغلبه استه به لو نيز نعمتى همانند نعمت " تو ارزانی شد و 
مسلمان گشت. اموالت را با او تقسيم كن و با هم همسايه شويد و من 
نمىكذارم حق شما از صدقات - در اسلام از بين برود. 
عرض كرد: سوگند به خدا! ‏ خداوند كار شما را بهبود نمايد! من 
ثروت زیادی دارم من سيصد اسب نر و ماده که بالغند ‏ و هزار شتر 
دارم» حقٌ شما" در آن اموال بيش از حق من است. 
حضرت فرمود: 
تو آزاد شدة خدا و ييامبر هستی»(چرا كم به وسيلة أنان از اتش آزاد 
شدی)» مقام و منزلت خانوادگی قو را زیانی فيست. 
(آری» او مسلمان شد و) اسلامشٌ نیک شارا یکی از زنان قبيلة 
بنى فهر ازدواج كرد امام کاظم ۱8 مهريّهُ أو را به مبلغ پنجاه دینار از 
صدقات امير مؤمنان علئ بن ابی طالب #8 برداخت نمود. حضرت به او 
خدمتکاری داد و برای او خانه تهيّه کرد او در كنار امام کاظم ا بود تا آن 
كه حضرتش را به زندان بردنده وى (در فراق و دوری مولایش امام 
کاظم 48 می‌سوخت) پس از آن که بيست و هشت شب از زندانی شدن 
امامت گذشت. از دنیا رفت ." 


١.علامة‏ مجلسی لا مىكويد: منظور از صدقه احتمال داد مقدار طلایی بوده که در صلیب بود .ها ين که صدقة. 
روش رامی‌گفت. 

۲ علامة مجلسی كل م ىكويد ؛ مراد از نعمت , نت هدايت به سوى أسلام يس از کفر است. 

+ علامة مجلسی لا مىكويد: مراد از دح لما اء يا به اعتبار خسی است ,يا این که سام 3 نسيت به 
مومنان از خودشان سزاوارتر 

7 الكافى : ۲۷۸/۱ ح۴ بحار لور :۸۵/۲۸ ع ۶ 








< مناقب امام کالم 


وت( 

















علامة مجلسى# بس از نقل اين حديث شریفه به توضيح آن پرداخته 
و لغات مشكل آن را به زيباترين وجه شرح مىدهدء' آنگاه می‌گوید: 

این كه از حضرت فاطمة زهراهها تعبير به «لیله» شده به اعتبار عفّت و 
پوشیدگی آن بانوى بزركواراز خلا 

نويسنده بلا كويد: جنين تفسيرى به جهت باطن آيه است» چرا که با 
دلالت التزامی, ظاهر آیۀ بیانگر آن است» زيراكه نزول قرآن در شب قدر 





أز جهت صورت و مرتبه بوده است. 


بوده و آن فقط برای هدايت مردم و ارشاد آنان به سوى شرايع دين و اقامة 


حق تا انقضای دنيا بوده است» و اين به وجود نمىآيد وجود امامى 





كه در هر عصر و زمان بوده و به همه مایحتاج مردم آگاه باشد. 

و اين امر با نصب امیر مؤمنان#» و قرار دادن أن حضرت به عنوان 
ين علم قرآن جه از نظر لفظى و جه از نظر معنوی» چه از جهت 
ظاهری و جه از جهت باطنی؛ تحقق يافت» تا اين که مصداقی برای کتاب 
مبین گردد. 

از طرفى» ازدواج آن خضرت با بانوی بانوان حضرت فاطمة زهرا#ه 
بود تا از آنان؛ امامان و پیشوایان هدایتگر تا روز رستاخیز به دنیا بيايد. 
بنابراین» معلوم گردید که ظاهر و باطن ترآن با هم تطابق داشته و با 
همدیگر متلازمند. 








۳/۱۰۶۷ شيخ جليل الفدر» محمد بن حسن صقار قمى در «بصائر الدرجات؛ 
می‌نویسد: هشام بن سالم گوید: 

نزد عبدالله بن جعفر رفتم» امام کاظم 3 نیز در مجلس حضور داشت 
در برابر حضرتش آثينهاى بود آن حضرت ردایی بوشيده و پیراهنی بر تن 
داشت. رو کردم به عبدالله و پیوسته از او سژال کردم تا اين كه صحبت از 


زکات شد. 





۱.گفتنی است که ما در ترجمة این حدیث. از بیان و توضیح آن دانشمند تواناء نهايت استفاده را نموديم . (مترجها 


وى گفت: از زكات می‌پرسی؟ هر كس چهل درهم داشته باشد یک 
درهم آن را بايد به عنوان زكات ببردازد. 

من از اين حكم درشگفت شده و با تعجب به أو نكاه كرده و گفتم: 
خداى کار تو را بهبود نمايد! ارادت و محيّت مرا نسبت به بدر بزرگوارت 





می‌شناسی» من از آن بزرگوار نوشتههايى دارم» می‌خواهی برای 
گفت: آری» فرزند برادرم! بیاور. 


بیاورم؟ 


من از آن محفل پرخاستم و به حرم رسول خدا رفته و به آن 
حضرت يناه آورده و گفتم: ای رسول خدا! به سوی جه کسی بروم؟ به 
سوی قدری‌ها؟ حروری‌هاء مرجثه يا زيديّه ؟ 

در اين حال» بسربجّهاى که کمتر از ينج سال داشت نزد من آمد, لباس 
مرا كشيد و گفت: 

گفتم: پیش چه کسی بروم؟ 


گفت: حدمت آقای من موسی بن جفعر 39 





من همراه او آمده و وارد صحن حیاط آمام كا شدم؛ ديدم آن 





اقى نشسته كه جلو آن پشه‌بندی است» روبه من کرد و فرمود: 
ای هشام! عرض کردم: پلی. 
فرمود؛ لا إلى المرجثة. ولا إلى القدريّة, ولکن إلينا؛ 


نه به سوی مرجثه (برو) و نه به سوی قدریه ؛ ولی نزد مایا 


حضرت در اتا 





آنكاه داخل اتاق شده و خدمتش شرفياب ١‏ 





در «تفسير فرات» آمده: حسين بن عبدالله بن جندب كويد: 
جعفر بن محمد نامه‌ای بيرون آورد و گفت: يدر برای ابو الحسن امام 
کاظم 38 نوشت: قربانت گردم من يبر و ناتوان شده‌ام. اینک از انجام 





۱ باقر الدرجات: ۵۰ج ۱.بحار الأنوئر: 88/ن0ح ۳۶ 


< مناقب امام کاظم 4 


مس 








مب 





خیلی از كارهابى كه بيش از اين توانائی داشتم و انجام می‌دادم عاجزم» 
فدايت شوم؛ دوست دارم جيزى به من بياموزى كه مرا به بروردكارم 
نزديك كرده و فهم و دانش مرا بيافزايد. 
حضرت در پاسخ او نوشت: 
قد بشت إليك بکتاب فأقرأه وتفهمه. فإنّ فيه شفاء لمن أراد الله 
شفاه. وهدى لمن أراد اله هداه. 


< قطره‌ای ازدرياى .. 


نامه‌ای به نو نوشتم و فرستادم. آن را بخوان و بفهم, زيراكه آن نامه شفای 
هر کسی است که خدارند بخواهد او راشفا بخشد و هدايث هر کسی است 
كه خدارند بخواهد ار را هدایت 
اله الرحمن الرحیم, لا حول و لا قؤة إلا بالله العلي 
؛ را بسيار بكو و این امه را به صفوان و آدم ' بخوان. 

علن بن الحسين فيه مىفوماين: همانا حضرت محمد مصطفى مین 
خدا در روی زمين بود وقتي أن حضرت از دنيا رفت» ما اهل بیت» 
إمينان خداوند در روى زمين هستیم؛ علم بلاياء مرگ و ميرهاء انساب 
عرب و ناه سام زه ماس ما هركس را ببينيم مىفهميم که آیا 
حقيقتاً يمان درد يا در واقع منافق است. 

به راستى كه شیمیان ما؛ نامشان و نام بدرانشان نوشته شده, خداوند 
متعال بر ما و بر ایشان عهد و بيمان كرفته است که هركجا ما وارد شويم 
أنها وارد شوند» و هر کجا داخل كرديم أنها نيز داخل شوند. بر ملّت و 
دين حضرت ابراهیم 18 خدا -جز ما و آنها کسی نيست. 

ما در روز رستاخیز بر نور پیأمبرمان جنك می‌زنيم و پيامبر ما جنك به 
نور خدا مى زند كه همانا دامن کبرییی» همان نور است - شیمیان ما از 
نور ما پیروی می‌نمایند. 

من فارقنا هلك ومن تبعنا نجاء والجاحد لولايتنا کافر والستّیع 
لولایتنا وتابع أوليائنا مزمن, لایعبتا کافر. ولا يبغضنا مؤمن. 























۱ در #بحار الأنوار» آمده: لبو طاهر گوید: آدم, نام یکی از دوستان صفوان بود. 








. ونور لمن أقتدى بناء من رغب عتا ليس منّا. ومن لم یکن 
معنا فليس من الإسلام في شيء. 

هر که از ماجدا شودبه هلاكت می‌رسد. هر كه پیر ما باشد نجات می‌يابد. 
منکر ولا 


دوست نمی‌دارد و مؤمن. 





ماكافر است و 






هر که با محبّت ما بمیرد بر خداست که او راباما محشور فرمايد. مانوریم 
برای کسی که از ما پیروی کند» و کسی که به ما اقتدا نماید. هر که از ماروی 
گرداند از ما نیست. و هر که از ما نباشد از اسلام بهره‌ای نبرده است. 

دين به وسيلة ما شروع و به وسيلة ما پایان می‌پذیرده به وسيلة ما 
خداوند شما را از روییدنیهای زمين بهره‌مند ساخته, و به وسيلة ما باران 
از سمان می‌بارد و به واسطة ما خداوند شما را از غرق در درياء فرو 
رفتن در خشکی نگه می‌دارد. 

خداوند به وسيلة ما شما را در زندگیتان؛ در قبره در محشرء در صراط» 
كنار میزان و موقع ورودتان بر پهشت سود مى رساند, به راستی که هتل ما 
درکتاب خدامتل أن مشکات [وچرغنان) اسک که مشکات در قندیل است. 
پس ما همان مشکاتی هستیم که «فیها بضباع4 ؛«در ا 





و وتان تار زد 
ما همان حباب هستیم که الجا ج اهاز کب در یوق من قجرز 
!«حبابی كه همانند ستار 








با رک زیر لا شروو ولا غر 
است که از درخت مبارک 





نی که نه شرقی است و نه غربی شمله‌ور 
است» (یعنی بر همه جا همچون خورشید نورافشانی می‌کند) نه (جايى را) 
انکار كرده (و از نورافشاتی خودداری می‌کند) و نه (آن را) از خود خوانده 
(و بيشتر بر او مىتابد). 

9 تكاء یاه ؛«روغنش (نررش) نزديك است؛. «إشضيء وَل گم 
که ناژ6 ؛ تروشنی می‌بخشد بدون ابن كه با آتش تماس بكيرد» كه 
نور قرآن استء ور علی نُورٍ دی اف ورو ؛ «نورى است بر راز 
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نورى, خدا به نور خود هدایت مىكندة یعنی به ولايت ماء من يشاء 
وال بل شَيءٍ غلبم ؛ 
داناست»» این كه هر کسی را دوست دارد به وسيلة ولايت ما هدايت 





ركه را بخواهد, و خداوند به هر چیزۍ 


می‌فرماید. 

بر خداست که در روز قيامت دوست ما را با چهره‌ای در 
فروزان که دليلش در پیشگاه خداوند رحمان بزرگ است و دشمن ما رابا 
چهره‌ای سياه و با دليلى باطل و سرافکنده در پیشگاه خداء محشور ثماید 
و سزاوار است که خداوند دوست ما را رفيق پیامبران» صديقان شهيدا 
و صالحان که رفقاى خوبى هستند ‏ قرار دهد" 

و بر خداوند است که دشمن ما را رفيق شياطين و کافران -كه بد فقایی 
هستند ‏ قرار دهد. شهيدان ما ده درجه و مرتبه و شهیدان شيعيان ما 
هفت درجه و مرتبه از ساير شهدا برترند. 


۵ 
3 





»ابا برهانی 








فنحن النجپاه: وحن أفراط الأنبياء, ونحن أبناء الأوصياء» ونحن 
خلفاء الارض: ونحن أولى الناس بالله. ونحن المخصوصون في 
كتاب الله ونحن أولى الناس بدين الله. 

بس ما برگزیدگا 


هستيم, ما از همة مردم به خداوند نزدیک‌تریم: ما همان شخصیت‌های 





ماندکان پیامبران» فرزئدان اوصيا و حلفای زمين 





برگزیده و ممتاز در كتاب خد بوده ومااز همة مردم بر دين خدا سزاوارتریم 
ما همان كسائى هستيم که خداوند دینش را برای ما تشریع نموده و 
فرمود: مر کم ی این ها وَسَئ به رح الذي أ 
لك ما وصینا به إراهيم وَمُوسى وعیسی» ؛ 





«آيبنى رابرای شما تشريع نمود كه به نوح توصیه کرده بود و آنچه راه بر 


تو وحى نموديم -ای محمّد! -و آنجه به ابراهیم ؛ موسى و عيسى سفارش 





ملع انه السو قأوليات مع اين ألم اث لهم 
من ان را «کسانی كه از خدا و يمير فرمان برد 
آنن باكساتى خواهند پود که خدا ان راگرامی داشته که با ياميران. راستكويان , شهيدان و ایسنگان 
هس که جه ليكو رفيقائتده . سورة نساء آية ۶4 





نمودیم» به راستى كه ما دانستيم و آنچه را که دانستيم ابلاغ نموديم» و 
علم همة انبیاء در ما به وديعه نهاده شده است. 

ما وارثان پیامبران» و فرزندان پیامبران اولى العزم هستیم که ان آقیوا 
ینک ا 
فیه 6 ؛«و درا 


على ای 








+«گران است بر مشرکان» کسی که به ولايت على بن 
ابی طالب #0 شرك ورزيد - 





نا تَدْعُوهُم له 4 ؛«آنجه شما آنان رابه سوى آن مىخوانيده كه ولايت 

على می‌باشد و به راستى 4+ «خداونده ای محقدا جي إلية 
4 ب :هر كس را بخواهد برمىكزيند و 

کسی راكه به سوی او بازگردد هدایت می‌کند؛ 

[حضرت فرمود:] (یعنی) برمی‌گزیند و هدایت می‌کند کسی راكه دعوت 

تو را در مورد ولایت على بن ای القع بپذیرد 


در کتاب سيّد حسن بن كبش آماده اتيت متماعه گوید: 
امام کاظم 18 به من فرمود: 
ای سماعه! هرگاه به سوی خداوند متعال حاجتی داشتی بکو: 
۳ ت بق محمد و عليهما السلام إن لَه 
شاا 











«بار دای ازتو می‌خواهم به حق محمد مصطفى وعلى مرتضى -كه درود 
بر آن دو بزرگوار باد -جراكه آنان در پیشگاه تو دارای مقام و منزلتی والاو 


مرتبت و ارزش بالایی هستند » پس به حق اين مقام و منزلت و حق اين قدر 


و مرتبت مى خواهم كه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى و حاجتم را 


که جنين و چنان است -رواکنی» 


۱.سورةشوری, آية ۱۳ 
؟تفسير قرأت: 18ح ۳۸۴,بحار اور ۱۲/۲۳ ۲۰ 


< مناقب امام کاظم چ 





Da 





< قطره‌ای از دریای... 











زيرا در هنكام رستاخیز هیچ فرشتة مقزب. پیامبر مرسل و مؤمنى که 
خداوند دلش را با ایمان آزموده» نم‌ماند جز آن که در آن روزءنیازمند 


أن دو بزرگوار هستند! 





0۶/۱۰۷ در «بصائر الدرجات» آمده: سماعة بن مهران گوید: 
من در محضر باصفای پیشوای هفتم» امام کاظم 4 بودم؛ جلوس در 
محضرش به درازا کشید. حضرت فرمود: 
أتحبٌ أن تری آبا عبدالله و و 
آیا ميل داری امام صادق 3 را پیینی ؟ 
عرض کردم: سوگند به خدا! دوست دارم (حضرتش را ببینم), 
فرمود: برخیز و وارد أن اتاق شو. 


برخاستم و وارد اتاق شبد ناكام ديدم امام صادق 4 در آنجا نشسته‌ند.۲ 


(۷/۱۰۷۷) شبخ جليل القدر علی بن حسین بن بابويه قمی معروف به شيخ صدوق» 
در كتاب «صفات الشیغه؟ می تود ابن ابو نجران كويد: 
از امام كاظم.#ة شنیدم كه می‌فرمود: 
من عادی شیعتنا فقد عادانا, ومن والاهم فقد والاناء لأنّهم منّاء 
خلقوا من من أحبّهم فهو مناء ومن أبغضهم فليس منّا. 
ينظرون بنور الله ويتقلبون في رحمة الله ویفوزون 
بكرامة الله. ما من أحد من شيعتنا يمرض الا مرضنا لمرضه. ولا 
اغتم إلا اغتممنا لغمّه. ولايفرح إلا فرحنا لفرحه, ولايغيب عدا 
أحد من شيعتنا أين كان في الأرض شرقها أو غربها, ومن ترك 
من شيعتنا دنا فهو عليناء ومن ترك منهم مالا فهو لورثته. 


هر كه باشيعيان ما دشمنى تماید » با ما دشمنی نموده است» و هر كه به آنان 














۳۶: ليا لتدكي تفاوت), بحار الأنوار :01⁄۸ ح ۸۱ الصحيفة الكاظمية الجامعة‎ 10/8١ دعوات راندی:‎ ٠ 
.۸ ۲.بصاثر الدرجات: ۲۷۶ ع‎ 











اند کسی 
آنان را دشمن بدارد از ما نيست. 
شیعیان ما با نور خدا می‌نگرند 


نان را دوست داشته باشد. از ماستء و کسی که 







نوطه ور م ىشو و به 
كرامت خدا رستگار می‌گردند. هيج بك از شيعيان ما بيمار نمى شود جز آن 
چون اندوهناک گردد ما نيز به غم 
ال گرد تيزيه حوشحالی او مسرور 


شرق زمین باشند یا 
یکی از آنان قرضی از خود بجای گذارد ما آن راادا م ىكنيم 
و اگر ثروتی از اویاقی بماند. مال ورثة اوست. 

شيعيان ما کسانی هستند كه نماز را برپامی‌درنده زکات را می‌پردازند, 
خدا را انجام می‌دهند. ماه رمضان را روزه مىكيرند» و ولایت 
رفته و ازدشقفاق آنا بیزاری می‌چویند. 
(أرى») نان اهل ايمان و پرهیژ» آهل ورخ و تقوا هستنده هر که أنان را 
رد نمايد در واقع خدا را رد کرده ات و هر که بر آنان طعنه زده و ايراد 
بگیرد در واقع بر خدا طعنه زده است» جراكه آنان بندگان حقیقی خداوند 
و دوستداران درستکار او هستند. 
سوکند به خدا! یکی از آنان در روز ق 
قبیله‌ای همانند ربیعه و مضر را 
که بر آنان قائل است» شفاعت آنان را می‌پذیرد:۱ 














در کتاب «اختصاص» منسوب به دانشمند جلیل القدر شيخ مفيد © 
آمده است: ابو المعزا گوید: امام کاظم 98 فرمود: 


من كانت له إلى الله حاجة وآراد أن یرانا وأن یعرف موضعه من 
لله فلیفتسل ثلاث ليال يناجي بنا فإنّه يرانا ويغفر له بنا ولایخنی 


.۲۵ ۱۶۷/۶۸: صفات الشيعة: ۸۲ح ۵. بحار الأثوار‎ ١ 
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عليه موضعه . 

هر کس به سوی خداوند نیازی داشته باشد و بخواهد ما را ببیند وبا 
موقعيّت خويش در نزد خداوند آشنا شود بایستی شه شب غسل نموده و 
نو کند» در این صورت ما را خواهد ديد و به وسيلة ما 






بر لو مخفی نخواهد ماند. 
عرض کردم: آقای من! آیا امکان دارد کسی که شراب‌خوار است شما 
را در خواب ببیند؟ فرمود: 
ليس النبيذ يفسد عليه دينه» ما يفسد عليه ترکنا وتخلفه عنًا 
أشقى أشقياءكم من يكدّبنا في الباطن بما يخبر عنّاء يصدّقنا في 
الظاهر ويكذّبتا في الباطن 


شراب »دين او رااز بين نمی‌برد, أنجه باعث لز بین رفتن دين می‌شود ترك 





ماو فاصله گرفتن از مان به راستى كه بدبخت‌ترین بدبخت از شماء 
کسی است که به آنچه از ما خیر می‌دهد, در باطن خود تکذیب نماید. 
(یعنی :) مارا در صورت ظاهر تعیدیق می‌نماید » ولی در باطن خودش ما 
را تکذیب می‌نماید 

ما فرزندان پیامبر و رسول خدال1 و امير مؤمنان على 48 و دوستان 
پروردگار جهانیان هستيم. 

ما سرآغاز کتاب خداییم, دانشمندان به وسيلة ما لب به سخن گشودند 
أكر غير این بود همگی گنگ می‌شدند. 

ما متاردها را بر افراشتیم, و قبله را به مردم شناسانديم. ما همان حجر 
بیت در آسمان و زمين هستيم '. 

بنا غفر لادم. وبنا أبتلي أيوب. وبنا افتقد يعقوب, وبنا حيس 
يوسف» وبنا دفع البلاء وبنا أضاءت الشمس. 

آدم 48 به سبب ما بخشيده شد یرب (ببامبر) به سیب ما متلا گشت, 





۱ علامة مجلسى 4 در توضيح اين فراز از سفن امام كاظم 3 مىكويد: نی اختصاص ما به بیت همان 
اختصاص حجر اساعیل ف به آن الست .كه ساكتان زمين و آسمان آن را 





اسن . مرجم 





5 506 5 تا 
يعقوب به سیب ما يوسفش راگم كرد » و يوسف به سبب مابه زندان اقتاد أ 
اب به سبب ما ثورافشانی می‌نماید. 


اسامی ما در عرش پروردگارمان نوشته شده است» در آنجا نوشته: 


بلابه سبب ما دقع می‌شود 





محمد خير النبتين, وعلي سيد الوصتین, وفاطمة سيّدة نساء 
العالمین؛ 

محمد لا بهترین پیا 
بانوان جهانیان است. 


على نيه سرور جانشبنان» فاطمه چا بانوی 





من خاتم اوصیا و طالب باب هستم من صاحب صفین هستمء من انتقام 
كيرنده از اهل بصره هستم, من صاحب كربلا هستم. 

من أحبّنا وتبرّأ من عدونا كان معناء ومتن في الظل السمدود 
والماء المسكوب. 

هر كس ما را دوست بدارد و از دثیعتأن ما ار جو ید با ما خواهد بود ر 
جرو کسانی است که در بهشت در ال پلدٌدرشتان و در كنار نهر آب‌های 
زلال و روان خواهد بود, 


نویسنده 8 گوید: این حديث شریف طولانى است: در آخر 


به راستی که خداوند ميان بيامبران و اوصیاء در علم و طاعت اشتراک 
قرار داده است.؟ 





آمده: 





باز در همان کتاب می خوانیم: حمّاد بن عیسی گوید: 
محضر باصفای امام کاظم 48 شرفیاب شدم» عرض کردم: قربانت 


۱ علامة مجلسی :4 در توضیح این فراز از حديث شریف می‌فرماید: منظور از ابتلای حضرت ايُوبء فراق 
حضرت يعقوب و زندانی شدن حضرت بوسف 1 دو جهت است: 

الف )يا به جهت کوتاهی اندكى بود که در معرفت آنان و در مورد توشل به آنان داشتند و اين به گونهای بود که 
موجپ گناه نمی‌شده است. 

ب)ها به جهت كمال معرفت و توسل به آنان. مبتلا شدمائد, چراکه ابتلا علامت وا 

۲ الاختصاص: ۸۸-۸۷,پحار انوا ۲۵۶/۲۶ ج +7 كفتنى لست كه در دبحاز الأتوار» . فراز «من خاتم 

ده لت 
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<< قطره‌ای ازدريلى 


م يي جه 





گردم؛ از خداوند بخواه كه برای من خانه. زن» فرزند. حادم مرحمت 
فرماید و زیارت خانة خدا را در هر سال عنایت فرماید. 
امام کاظم 4 دعا کرد و فرمود: 
آللهم صل على محمد وآل محتد. وارزته دارا وزوجة ولد 


وخادماً والح خمسين سنة؛ 
محمد كلا درود فرست و بر حماد خانه زن, 





خداوندا ابر محمد وخ 


فرزند, حادم و پنجاه سال توفيق زارت بيت الله الحرام عنایت کن! 
حمّاد گوید: وقتی حضرت پنجاه سال حج شرط نمود؛ فهميدم که 
بیش از پنجاه سال مو 
حمّاد می‌افزاید: (پس 
حج رفتهام. و این خانة من است که خداوند روزی نمود» و آن همسر من 





به زيارت خانة خدا نخواهم شد. 
آن دعا) من تاکنون چهل و هشت سال به سفن 





است که بشت پرده هم أكنؤلن سجن اما می‌شنود» و این فرزندم و این هم 
خدمتکارم که همة اينها را خذاوند به برکت دعای امام کاظم 18 به من 





انی داشته است. 

أو پس از نقل ابن جریان. دو مرتبة دیگر به حجٌ مشرّف شد و پنجاه 
مرتبه کامل شدء آنگاه برای سفر دیگری آماده شد و به سوی حج حرکت 
كرد او در اين سفر با أبوالعبّاس نوفلی قصیر همسفر شدء وقتی به محل 
احرام رسیدند. حمّاد وارد رودخانه شد تا غسل كندء آب رودخانه زياد 
شد و او را غرق نمود و پیش از انجام پنجاه و يكمين مراسم حج از دنیا 
رفت» خداوند او و پدرش را رحمت کند. 

وى از اهل جهینه بود و تا زمان امام رضاتة زندگی كرد و در سال 


دویست و ه هجری از دنیا رفت.۱ 


ارزا 








7+ الإختصاص :۲۰۱و ۲۰۲ با توا :۱۸۰/۲۸ع‎ ١ 


يايان بخش 
در پایان این بخش به اشعارى غرا و برحی از سفارشهای امام كاظم ا 
مى بردازيم. 
اديب عالی قدر عبد الباقی عمرى در مدح امام کاظم 38 می‌گوید: 
خلعتا تفوساً قبل خلع نعالنا غداة حللنا مرقداً منك مأنوسا 
وليس علینا من جناح تجعلها 0 لأنك بالوادي المقدّس یاموسی 
آنگاه که بامدادان به سوى حرم باصفای تو رو آوریم؛ پیش از آن که 
کفشهایمان را بكنيم جانهایمان از قالب تھی می‌کنيم 
و برای ما بالى نيست که آن را از باب تواضع) فرود آوريم ؛ چرا که وجوه 
تو ای موسی ! در وادی مقذساست 


باز در مديحة دیگری گوید: 
لذو اس‌تجر مستوتلا إن ضاق أمرك أو تعسر ۳2۹ 
بأبي الرضا جد لجوأ ‏ د محمد موسی بن جعفر 4 


آنگاه که در کارت كره افتاد و امر به تو سخت شد ؛ 
به بدر بزركوار امام رضا م و جذ امام جواد ل يعنى حضرت موسى بن 
جعفر فلا پناهنده و به آن بزرگوار متوسل شو ! 
باز در سرود؛ دیگری كويد: 
أيا ابن النبيّ المصطفى واين صنو علي ويابن الطهر سيّدة النسا 
لئنكان موسى قد تقس في طوى 2 فأنت الذي واديه فيه تتقدّسا 
ای فرزند محمد مصطفى يي و برادرش على سرتضی #8 او ای فرزند 
پاک بانوی بانوان حضرت زهرا طخ ! 
اگر موسى پیامبر 4 در وادی «طوی» پاک و مقس گر ديل نو کسی هستی 
كه وادی تو از وجود تو پاک ر مقس گشت. 





0 
03 








وى در حضور نديم بك افندى جنين 


سمي الكليم أتاك النديم 
تقبّل دعاه وابلغ مناه 
بحق ال وحق الوصيّ 


می‌سراید: 
بصدق الصمیم وقلب سلیم 
واحسن قراه فأنت الکریم 
أبيك وليّ العليّ السظیم 


ای همنام موسى كليم ؛ ندیم با نیتی حالص و دلى سالم به محضرت آمده 


است. 


دعای او را پذیرفته و به آروزیش برسان, و حوب از ار مهمان‌نوازی کن که 


تو بزرگواری 
به حقٌ بيامبر و به حق جانشین 
بزرك است. 
از جملة معجزات امام كاظيم ا آن 
است که: 
وله مسعجز القليب فسل حلت 
ولدی السجن حين آبدی إلى سجن 
ثم يوم الفصاد حى أتى الاسي 
شم نسادی آمنت بال لاغير 
واذكر الطائر الذي جاء بالصك 
وقد قدموا إليه طعاماً 


وتسجافى عنه وقسال حرام 
واذكر الفستيان أيضاً ففيهما 
عند ذاك استقال من مذهب 


او دارای شكفتى هابى است؛ از 


او كه بدر بزرگوار تو و ول خدای والاو 
است که ابن الغار بغدادی سروده 


رواة الحسديث بالتقل خير 
ولا في السجن والامر مشهر 
إلبه فرده وهسو يسذعر 
وأ الإمام موسى بن جعفر اوت 
الیسه مس الإمسام وبشر 
فيه مستلمح أباه وأنكر 
أكل هذا فكيف تعرف منكر 
نضله أذهل العسقول وأبهر 
كان بسوالي أصحابه وتغير' 


جمله معجزه‌ای در مورد آن جاه كهن دارد 





أو در زندان نيز شكفتى داردكه آنگه که آن سخن را در ميان زندانيان آشکار 


۱۰۱ ۷۱/۴۸ + المناقب : ۳۰۴/۴ و ۳۰۵ بحار اور‎ ١ 


اعجاز نيز مشهور است. 





آنگاه كه روز صد و ركزنى بود وقتى طبيب نزد أو در حالى كه می‌ترسید 





سپس فرياد زد: من فقط به خدای منّان ايمان آ. 





دم و همانا تو امام و پیشوا 
هستى ای موسى بن جعفر! 

و ياد آور آن پرنده‌ای راكه با نامعاى از سوى امام 426 آمد و به او مؤده داد. 
در اعجاز ديكرى طعامى به آن حضرت آوردند كه نكاهى به آن نموده و آن 
زاره کرد. 

واز آن دور شد و گفت: خوردن این حرام است» بس چگونه منکر شناخته 
می‌شود؟ 

و به ياد آور معجزه‌ای كه در مورد آن دو جوان بود.كه چنان فضیلتی است 
عقلها اپرب 
در این هنكام بود که از مذهب خويش که يارانش را دوست می‌داشت - 
دست برداشت و از نظر اعتفادی|دگوگون ند 





ان و مبهوت می‌سازد 


اینک ابیاتی را که در نزد خاصان از ارادتمندان امام کاظم 1۳ مشهور و 
مجرب است که هرگاه کسی را حاجتی باشد» این آشعار را بنویسد و به 
سوی بارگاه باصفای آن حضرت برود و برای استشفاع و قضای حوائج 
اين اشعار را داخل ضریح مطهّر بیاندازد: 

لم تزل للأنام تحسن صنعا وتجير الذي أتاك وترعى 

وإذا ضاقت الفضاء بي ذرعي يا سمي الكليم جستك اسمعي 

والهوى مركبي وحبّك زادي 

أنت غيث للمجد بين وللا فيض جدويكم الوجود اضمحلا 

قسما بالّذي تعالى رجلا ليس تتضي لنا الحوائج إلا 

عند باب الرجا جد الجواد بده 
تو همواره برای مردم+نیکی و احسان می‌نمایی؛ و هركس به تو رو آورد نو 
پناهش می‌دهی 


< مناقب امام كاظم 3 


+ 





و آنگاه كه از هر سو عرصه بر من تنگ شود ای همنام موسى كليم! به سوی 
تو می‌شتايم. 

در حالى كه سوار بر مركب عشق بود و دوستى ره توشة من است. 

تو باران رحمت براى دلهاى تفديده هستى كه اگر فيض بی‌انتهای شما 


۵ 
3 
1 
3 





نبود عالم وجود از هم می‌باشید . 
سوگند سوگند به خدایی که تعالی و بزرگ است! هيج جا حاجات من 
برآورده نمی‌شود؛ 
جز در خانه اميد جد بزرگوار امام جوادة 

سفارش امام کاظم 3 به فرزندانش : در كتاب «کشف الغمّه) آمده: 

روایت شده است: 

روزی امام کاظم 48 فرزندانش را خواست و به آنها فرمود: 
يا بني اي مرصیکم بوصيّة فمن حفظها لم یضع معهاء إن أتاكم 
آت فأسمشكمافقٍ ادن اليسى مكروهاً, شم تحوّل إلى الأذن 
اليسرى فاعتذر وقال: لم أقل شین فاقبل عذره. 
ای فر دام ن شما واه تی سفارش مىكنم كه اگر کسی آن را حفط 
کرده و بدان عمل نمايد ضايع نخواهد شد و آن اين که: هركاء کسی آمد وبر 
كوش راست شما سخنان نابسندى كفت ء آنگاه بركشت و در كوش چپ 


ی 1 
من چیزی نگفتم؛ عذر او را يبذيريد. 








شما عذرخواهی نمود و 
پندی سودمند از امام کاظم .8ة: 
روایت شده است: روزی هارون الرشید لم اله به امام کاظم 38 نوشت: 
مرا با پندی مختصر موعظه کن | حضرت در پاسخ وی نوشت 
ما من شيء تراه عينك إلا وفيه موعظة. 








انت آن را می‌بیند جز آن‌که در آن پند و اندرزی 





نیست که چ 








mur 
۲ ۳۱۹/۷۸: ؟.أمالى شيخ صدوق: انح ۸ مجلس ۷۶ بحار الا‎ 








بخش دهم 


قطره‌ای از دریای مناقب 

امام ضامن, اميد همگان» 

ثامن امه مُدى, مولاو سرور ما 

حضرت على بن موسی الرضا 


صلوات الله عليه 














در «مناقب دیلمیڅ» آمده است: محمد بن فرج كويد: 

(طئ نامه‌ای) به مولايم امام رضا نوشتم: قربانت گردم» منظور از 
صالحان و شایستگانی که حضرت ابراهیم 3 در آية شريفة رب مب لي 
خکُماًرلجفني بالالحین» ١‏ «بروردكارا! به من حکم و دانش ببخش و مرا 
به شایستگان ملحق کن» می‌فرماید» چه کسانی هستند؟ 

پاسخ آمد: 
يا عاجز! من تراهم. نحن هم. 
ای ناتوان! تو چه کسانی را می‌پنداری؟ آن صالحان و شایستگان: ما هستیم. 


عماد الدين طبری در «بشارة المصطنی» مى نويسد: هشام بن احمد 
ام کاظم 18 فرمود: 
هل علمت أحداً من أهل المغرب قدم؟ 
آبا خبر داری که کسی از اهل مغرب آمده؟ 
عرض کردم: 
فرمود: جراء يك نفر آمده, برخیز و به سوی أو برویم. 








هر دو بر مركب سوار شدیم و به نزد او رفتیم» ديدم مردی از اهل 








۶۷۲ 





مغرب است که چند برده با خود دارد. امام کاظم 1 به او فرمود: 
کنیزهای خود را نشان بده. 
وى نه كنيز برای ما نشان داد كه هر کدام از آنها را نشان می‌داد امام 
کاظم 4 مى فرمود: این را نمی‌خواهم. 
در این موقع امام كاظمك8ة به او فرمود: كنيز دیگری نشان بده. 
وی گفت: دیگر کنیزی ندارم 
حضرت فرمود: جراء كنيز دیگری نشان بده. 
گفت: سوگند به خدا! فقط يك كنيز دارم كه آن هم بيمار است. 
حضرت فرمود: اگر اشکالی نداد او را تشان بده؟ 


او از نشان دادن آن كنيز امتناع ورزيد و امام 4 بازگشت. 





فردا صبح امام #8 مرا نزد او فرستاد و فرمود: 
به او بگو: نهايت قیمت أن كنيز چقدر است؟ وقتى كفت: فلان مبلغ. تو 
بوا ويام : 
فردا صبح نزد او رفتم و گفتم: آن كنيز را چند می‌فروشی؟ 
گفت: کمتر از فلان مَبلع نمی‌فروشم: 
گفتم: به همان مبلغ خریدم. 
گفت: (من هم پذیرفتم) كنيز مال توء ولی به من بگو: آن شخصی که 
دیروز با تو بود» کیست؟ 
گفتم: شخصی از بنی هاشم بود. 
گفت: از کدام بتی هاشم؟ 
گفتم: بیش از این در مورد او نمی‌دانم. 
او گفت: من همینک داستان این كنيز را برايت تعریف می‌کنم: من او را 
از اهل کتاب مرا ديد و گفت: اين 





از دورترین منطقة مغرب خریدم» 
چه کنیزی است که نزد توست؟ 
گفتم: او را برای خودم خريدهام. 


كفت: 





سزاوار نيست كه جنين كنيزى نزد چون تو باشدء اين كنيز 
شايسته است نزد بهترين فرد روى زمين باشد, اندکی بيش أو نمی‌ماند جز 
اين كه از او فرزندی متولّد خواهد شد که شرق و غرب عالم تابع او 


مناقب امام رضا 18 


می‌شوند. 

هشام بن احمد گوید: من آن كنيز را خدمت مولایم امام کاظم 4۳ آوردم 
و چیزی نگذشت که امام رضا٭# از او متولّد شد" 
طبری در «دلایل الامامه؛ می‌نویسد: محمّد بن صدقه گوید: روزی 


محضر امام رضا م4 شرفیاب شدم» حضرت فرمود: 





شب گذشته. رسول خدائففظة على مرتضى» فاطمة زهراء حسن مجتبی, 
حسین سيد الشهداء على بن الحسین, محمد بن على؛ جعفر بن محمد و 
پدرم امام كاظم 2 را ملاقات نموذم. ان ژرگواران با خدای متعال كفت 
وگو می‌کردند. 

عرض کردم: با خدای متمال؟! 

فرمود: رسول خدا:9:24 مرا نز خود خواند و میان خود و امير مؤمنان 
على لل نشاند و به من خطاب تمود و فرمود: 

کاتي بالذرَيّة من أزل قد أصاب لاهل السماء ولأهل الأرض؛ بع 
ب لمن عرفوه حق معرفته. وألذي فلق الحبّة وبسرأ السمة, 
العارف به خير من كلّ ملك مقرّب وکل نبي مرسل, وهم والله, 
یشارکون الرسل في درجاتهم. 


مىبينم این ذريّهام راكه از روز ازل بر اهل آسمان و زمين برکاتش رسیده 








است» آفرین آفرين! بر کسی كه شناخت كامل بر او داشته باشد. سوگند به 
خدایی شكافندة دنه و بديد آورئدة موجودات است !عارف به آنان بهتر از 





هر فرشتة مقرّب و هر بيامبر مرسل هستنده سوگند به دا 
پیامبران شرکت می جوینلہ 





۱ بشارة المصطفی :۲۱۵ الخرائ : ۶۵۴/۴ ے ۶(بااندکی أختلاف) , بحار الأنرار: 54 /لاح ۱۱ 


< قطره‌ای از دریای... 


2 





سيس"امام رضائة رو به من كرد و فرمود: 
يا محمد ! بخ بع لمن عرف محقداً وعلياًنتة, والويل لمن ضلّ 
عنهم وكفى بجهتم سعيراً 
ای محند! آفرین؛ آفرین! بر کسی که نع مصطفی قا و علی 
مرتضی #8 را بشتاسد. وای بر کسی که از راه آنان گمراه شود و برای او 


شعلة 1 
شعلة دوزخ كافى است. 








عمادالدين طبری ‏ در كتاب «الثاقب فى المناقب» می‌نویسد: 

علئ بن اسباط كويد: در روز عرفه خدمت مولايم امام رضائية شرفياب 
شدمء حضرت به من فرمود: 

الاغ مرا زين کن. 

من الاغ را زین کردم» حغترات سوار شده و از مدينه به سوى بقيع برای 
زیارت مادرشان فاطمه يه تخارج شدند. من نيز در خدمت حضرتش بودم. 

عرض کردم: آقای من به چخه کسانی سلام نمایم؟ فرمود: 
سم على قاطمة الزقراءالبتول. وعلی الحسن والحسین, وعلی 
علي بن الحسين, وعلی محمّد بن علي وعلی جعفر بن محقد, 
وعلی موسی بن جعفر علیهم أفضل الصلوات و أکمل التحيّات. 
سلام كن بر فاطمة زهرای بتول, امام حسن؛ امام حسین؛ امام ساد امام 


»امام جعفر صادق و امام موسى كاظم که بر آنان بهترین درودها 
سلامها باد 





محمد 








و کامل تری 





من طبق فرمایش مولایم بر آقایان خودم سلام نمودم: وقتى باز 
در بين راه عرض کردم: سرورم! من فردی فقير و محتا ی ندارم 
که در اين عيد (برای خانوادهم) انفاق نمايم. 





در اين هنكام امام رضاكة با تازيانهاى كه داشت خحراشی در زمین 


۱ دلائل الإمامة : ۳۶ج ۱۳ 


ایجاد کرد, آنگاه دست مباركش را بر زمين زد و شمش طلايى كه در آن 
صد دينار بوده بیرون آورد و به من داد و فرمود: 
بكير این شمش طلا را. 


من آن راكرفته و در اموراتم مصرف نمودم.١‏ 





از در همان كتاب آمده است: 





احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی گوید: من در امامت امام رضان: 


تردید داشتم» نامه‌ای به محضرش نوشته و از حضر: 





س اجازه خواستم که 
خدمتش پرسم. در دلم تصمیم داشتم وقتی خدمتش شرفیاب شدم در 
مورد سه آیه‌ای كه فهم آنها برای من مشکل بود؛ بپرسم. 
پاسخ نامة آن حضرت چنین رسید: 
كفانا الله وإيّاك. اما ما طلببث من.الاذن لي ؛ فان الدخول علي 
صعب. وهؤلاء قد ضيّقوا علي في ذلك قلست تقدر عليه الآن. 
وسيكون إن شاء الله تعالى”: 


خداوند ماو تو راكفايت نماید! آنجه تفاضا كرده بردی كه اجازة حضور 





دهم هم اکنون ملاقات ما مشكل و امکانپذیر نیست. جراكه اینال 
(حکومت عّاسی) برای من بسيار سخت گرفته‌اند و الآن نمی‌توانی نزد من 


بیایی؛ ولى به زودی در آبنده ان شاه الله تعالى ‏ خواهى آمد. 
حضرت در این نامه پاسخ سه پرسشی كه دريارة سه آية قرآن بود 
برای من نوشته بود. در صورتی که - سوگند به خدا! هیچ کدام را در نامه 
ننوشته بودم» من از اين امر خیلی در شگفت شده و حتّی نمی‌دانستم كه 





اين نامهء پاسخ نامة من است. تا این كه آن را خواندم آنگاه متوجه شدم من 
در مورد اين سه آیه مشکل داشتم و اینک پاسخ داده شده است. و من بر 


۱ الشاقب في المتاقب :۴۷۳۲ع‎ ٠ 


< مناقب امام رضا ل 





< قطرماى از دریای ... 














وقتى امام کاظم به شهادت رسيد مردم در امامت حضرتش توقّف 

كردندء من همان سال به حج خانۀ خدا مشرّف شدم در مکه امام رال 

را دیدم» در دلم نیتی کرده و اين آيه را خوان 
اترا بت ۹ 


«آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟» 








آن حضرت برق آسا از کنار من عبور نمود و فرمود: 
أنا البشر الذي يجب عليك أن تتبعني. 
منم همان بشرى که بر توواجب است از او بيروى کنی. 
عرض كردم: مولاي من؟ از خدای متعال و از حضرت شما پوزش 
می‌طلیم. 
فرمود» عفر تو پذیرفته است. ان شاء الله تعالی,۳ 


7 باز در همان کتاب آمده است: ابو محمّد غفاری گوید: 
گرفتار قرض سنگینی شدم؛ با خودم گفتم: برای پرداخت قرضم کسی 
جز آقا و مولایم امام رضا#ة نیست. به همین جهت. بامدادان به منزل آن 
حضرت رفتم» اجاز؛ ورود خواستم. 
آقا برایم اجازه داده وقتی شرفیاب محضرش شدم بيش از این كه من 
زی بگویم فرمود: 
يا أبا محمّد! قد عرقنا حاجتك وعلینا قضاء دينك. 





ای ابا محمّدا از حاجت تو آگاه شديم و برداخت قرضت به عهدة ماست. 


.اقب في السناقب: ۴۷۷ ع۴ عيون اخبار ترا 2۲۱۳/۲ ۱۸ بسا لأثوار: :تلاح ۱۷ 
سور قمر آي 11 
؟. لاقب في الناقب :۳۷ ۵ 


وقتى شب فرا رسيدء برای افطار غذا آورد» با هم خوردیم» پس از 

خوردن غذا حضرت فرمود: 
ای ابا محقد! مشب اینجا مىمانى یا می‌روی؟ 

عرض كردم: آقاى من! اكر حاجت مرا روا سازی: برگشتن برای من 
بهتر است. 

حضرت دست مبارکش را زیر فرش برد و مشتی دینار به من عنایت 
نمود. من دینارها را گرفته و بیرون آمدم؛ نزدیک چراغ رفته ديدم 
دینارهای سرخ و زردی است. نخستین دیناری را که برداشتم ديدم روی 
آن نوشته شده: 


ای ابا محمد! پنجاه دینار (براى تو عطا نمودیم) که بيست و شش دینار 





آن را برای قرض تو و بيست و چهار يار دیگر را برای هزينة خانوادهات 
مصرف کن . 
بامدادان هر جه دینارها را جست و جو گرم آن دينار را نيافتم و اين 
در حالى بود كه جيزى از آن پنجاہ دیتاز کم نشده بوک 
(صاحب کتاب «الثاقب في المناقب» گوید:) در اين روايت نيز سه امر 
شگفت‌انگیز وجود دارد. 


باز در همان منبع آمده است: ابو احمد عبدالله بن عبد الرحمان 





معروف به «صفوانی» گوید: 
(در آن ایّامی که امام رضاغ# را از مدینه به سوی مرو حرکت می‌دادند) 





کاروانی از سمت خراسان به سوی کرمان در حرکت بود دزدها راه را بر 
آنان گرفته و یکی از آنان را که گمان می‌کردند ثروت زیادی دارد دستگیر 
نمودنده دزدان او را آزار داده و مدّتی در میان برف نگه داشته و دهانش را 





۱ لاقي في اتاتب ۴۷۷ح ۶ عیون أخبار 4 انه الاح ۲۹,بعار الأوار: ۳۸/۲۹ ح ۲۲ 





< مناقب امام رضا 


موز 


1 


سوب 





< قطردا 


E 
0 








از برف پر كردندء به همین جهت» دهانش زخمى گشته و زبانش از کار 
افتاد و ديكر قادر به سخن گفتن نبود 
(یکی از زنان دزدان به او ترحم نموده او را آزاد كرد و او فرار نمود) و 
به طرف حراسان به راه افتاد. در این میان» خبردار شد كه امام رضا#ه در 
نیشابور است» تصميم كرفت به طرف خراسان برود» شبى در خواب دید» 
كويا هاتفى به او مىكويد: فرزند رسول خدا در خراسان است» نزداو 
برو و درد خود را به او بگو تا دوایی به تو بياموزد و بهبود یابی. 
گوید: من در عالم خواب ب 
امام رضاءةة رسیدم و از گرفتاری خود به حضرتش شکوه کرده و بیماری 
خود را مطرح نمودم. حضرت به من فرمود: 
خذ من الکتون والشعير والملح ودّه. وخذ منه في فمك مرتين 
أو ثلاثاً تطافی 1 
مقداری یره رابا مفداری جو و نمك مخلوط كن و بکوب و مقدارى از آن 
رادو اما مه کر دا كرب حوب خواهى شد 


طرف خراسان رفته و به خدمت با سعادت 





من از خواب بيدار شدم» به آن جه در خواب دیده بودم تومجهی نکردم 
و به راه خود ادامه دادم تا اين كه به دروازة نيشابور رسيدم؛ سراغ حضرت 
راكرفتم . 

كفتند: امام رضانة از نيشابور خارج شده و همينك در «رباط سعد» 
است. به دلم افتاد كه در آنجا به خدمت حضرتش رسيده و مطلب خود را 
عرض نمایم» به همین جهت» به طرف «رباط سعد به راه افتاده و وارد 
آنجا شدم. 

وقتی خدمت آقا شرفیاب شدمء عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! 
قِصّهُ من چنین و چنان است»اینک دهانم زخم شده و زبانم از کار افتاده و 
مشکل حرف می‌زنم» تقاضا دارم دوایی به من بیاموزید تا بهبود يابم. 


حضرت فرمود: 
مكر به تو دوا را یاموختم, برو هر جه در خواب كفتم انجام بده. 
من كفتم: ای فرزند رسول خدا! اكر امكان داد لطفا دو مرقيه بای من 
تکرار بفرمایید. 
حضرت فرمود: مقدارى زيره را بأ مقدا 





جو ونمك مخلوط كن و 
بكوب و دو يا سه مرتبه در دهانت بكيرء خوب خواهی شد. 


مىكويد: طبق فرمايش امام رضاءة عمل نمودم و خداوند مرا شفا داد.! 





باز در همان منبع آمده است: ابوصلت هروى گوید: روزى در 
خدمت امام رضاغ# بودم» ناكاه حضرتش رو به من كرد و فرمود: 





ای ابا صلت! برو و از اين قټه که قبر هارون 
مشتی خاک بیاور. 

من رفتم و طبق فرمايش مولايم از جهار جائب أن مشتی خاک آوردم 
وقتی در برابر حضرت قرار دادم حضرت فرمود: آن قسمت از خاک راكه 
از کنار قبرش بود به من بک 





من خاک را به حضرتش دادم؛ حضرت كرفت و بو كرد و بر زمين ريخت 
و فرمود: سيحفر لي في هذا الموضع» فتظهر صخرة لو جمع لها 
کل معول بخراسان لم يتهيأ قلعها. 

به زودى برای من در این قسمت قبر حفر خواهند كرد؛ ولى سنگی پدیدار 
خواهد شد که اگر همه کلنگ‌های خراسان را جمع نمایند نخواهند 


توانست آن سنگ را از جای درآورند 





آنگاه حضرت در مورد خاک قبر خود فرمود: 
در این مکان برای من قبر حفر می‌کنند به آنان بکو: هفت يله بايين روند 
و ضریحی بگشایند اگر امتناع کردند. دستور بده به أندازة دو ذراع و یک 





اقب في الستافب : ۴۸۴ح ۲+ عبون آخبار ترضا :۲۱۱/۴ ع ۱۶ بحار الوا :۱۲۳/۴۹ ۶و 
۱ 


< مناقب امام رضاكة. 





اد اه د 





<) قطرداى ازدرياى . 


م 





وجب لحد قرار دهند جراكه خداوند آن را آنچه می‌خواهد گسترش می‌دهد. 
وقتى قبر را بدين كيقيت كنده و أماده کردند تو در قسمت بالاى سر 
رطوبتى خواهى ديد در آن موقع دعايى که به تو ياد مىدهم, بخنوان, 
أبى خواهد جوشید و لحد پر از آب می‌شود در آن أب ماهيان کوچکی را 
خواهی ديد از آن نانی كه به تو خواهم داد بر آنها خورد می‌کنی و آنها 
می‌خورند. وقتی همة نانها را خوردند ماهی بزرگی پدیدار خواهد شد که 
ماهیان كوج را خواهد بلمید به گونه‌ای که هيج ماهی کوچکی تخواهد 
ماند. آنگاه ماهی بزرگ نیز ناپدید خواهد شد. 





در این موقع دست بر روی أب بگنار و دعایی را که به تو ياد می‌دهم 
بخوان و آب فرو می‌رود و چیزی باقی نمی‌ماند و همة این کارها را در 
حضور مأمون انجام بده 

آنگاه امام رضاعلة سخنان خويش را چنین ادامه داد و فرمود: 
يا آباالصلت! غا آدخل إلى هذا الفاسق الفا 
مکشوف الرآس فتکلم:.اکلمك. وان خرجت وأنا مغطى الرأس 


ای ابا صلت! فردا من» بيثم 


.فان أنا خرجت 





ابن فاسق فاجر مىروم؛ موقعى که از نزد او 





خارج شدم اگر دیدی سرم باز و مکشوف است با من هر چه می‌خواهی 
سخن بگو. و اگر دیدی سرم را پوشانیدهام بامن سخنی نكو (چرا که در اثر 
زهر سنم توانایی صحبت ندارم) 
ابا صلت گوید: چون فردا شد امام رضا لباس خود را بوشيدء و در 
محراب منتظر نشست. در اين هنكام غلام مأمون وارد شد و گنت: 
المؤمنين (!!) شما را احضار نموده است. 
امام رضاظة کفش بوشيده و عبا بر دوش انداحت و حرکت نمود و به 








من هم امر فرمود که بشت سر آن حضرت بروم. 
حضرت وارد خانة مأمون شد در برابر آن لعين ظرفی از انگور و 
ظرفهایی از میوه‌های گوناگون بود. در دست آن ملعون خوشة انگوری 


بود كه مقدارى از آن را خورده بود؛ وقتی چشمش به امام رضالثه افتاد از 
جايش برخاست و با آن حضرت معانقه كرد (!!) و ميان دو چشم 
حضرتش را بوسید (!!) و در كنار خود جای داد(!1) آنگاه خوشذ انگوری 
به حضرت تعارف کرد و گفت: ای فرزند دختر رسول خدا! آیا انگوری 
بهتر از اين دیده‌ای؟ حضرت فرمود: 
انگور بهشتی از این بهتر است. 
مأمون گفت: از این انگور بخور. 
آمام رضائية فرمود: مرا از اين امر معاف دار. 
مأمون گفت: بايد بخوری, چرا نمی‌خوری؟ نکند به من اطمینان 
نداری و مرا متهم می‌نمایی. 
مأمون مقداری از آن خوشه خورد و یه اه امام رضاخةة تعارف کرد. 
امام رضا#ه سه دانه انگور خورد و آ0[ رکا گرد و از جای خود 
برخاست . مأمون گفت: کجا می‌روی؟ فرموة؟ 





به آنجایی که مرا فرستادی؟ 
ابوصلت كويد: امام رضا# عبايش را بر سر مباركش كشيد و از منزل 
مأمون خارج شدء من جيزى نگفتم تا اين كه وارد خانه شد ...تا آنجا که 





كويد: وقتى به شهادت رسيد (مأمون دستور داد در همان موضعى که 
امام 18 فرموده بود قبرى حفر كنند) در این موقع همة آنچه كه امام رضانقه 
فرموده بود آشکار كشت و من آنچه راكه حضرت رضا# امر فرموده 
انجام دادم. وقتی مأمون آب و ماهیان را با آن كيفيّت مشاهده کرد گفت: 
همواره حضرت رضا# در دوران زندگی خويش شگفتی‌هایی را برای ما 
نشان می داد» اینک بس از مرگش نیز نشان داد. 


وزير مأمون نيز حاضر بود رو به مأمون کرد و گفت: می‌دانی حضرت 


د 





رضاللة از اين كارها مى خواست جه جيزى به تو بفهماند؟ مأمون كفت: 





< مناقب امام ره 


5-3 








< قطره‌ای ازدرياى ... 


و 








وزیر گفت: می‌خواست به تو بفهماند که قدرت شما بنى العبّاس با 
زيادى حاکمانتان و مدّت طولانی حکومتتان همانند این ماهيان کوچک 
است» وقتى مدّت شما به سر آید آثار شما دكركون گردد و دولت شما 
بايان يذيرد» خداوند متعال شخصی از ما را بر شما مسلط خواهد کرد واو 


صلسلة شما را منقرض و نابود خواهد نمود. 





مأمون گفت: راست م ىكويى. 
(صاحب «الثاقب فى المناقب» كويد:) اين حديث؛ مفصّل است.۱ 
اين روايت را «هرئمة بن اعين» با اختلاف نقل كرده است" و نسخة 


مذکور بیشتر از آن است» و از طریق عامّه نیز اين روايت نقل شده است.۳ 





باز در همان کتاب آمده است: 

روزی امام رضائة زارد.پازاز بده و یک سگ» یک خروس و یک 
قوچ خرید. جاسوسان اي عبر را به هارون گزارش دادند. 

هارون گفت: از تایه او امن شدیم: 

چندی بعدء زبيرى نوشت: علئ بن موسی الرضا (1) درب خانه‌اش 
را به سوی مردم گشوده و آنها را به سوی خویشتن دعوت می‌کند. 

هارون الرشيد گفت: شگفتا! می‌نویسد: علی بن موسی (1#) یک سگ» 
يك قوچ و یک خروس خرید. آنگاه چنین و چنان می‌نویسد؟!" 

عماد الدين طبری # صاحب کتاب «الثاقب فى المناقب» گوید: این امر 
شگفت‌انگیزی است» چرا که حضرتش می‌دانست با اين کار راهی برای 
کشتن حضرتش و بهانهاى بر آن نخواهند یافت.* 


۱ اقب في المناقب : ۴۸۹ ۴. عیون أخبار الرضا 3 :۲۴۲/۲ ع۱ حار الأنوار: ۳۰۰/۴۹ ع ۱۰ 
؟.كشف الفئة :۲۶۵/۲- ۱۶۶ عيون اخبار قرضا ۸ : ۲۴۸۷/۲ ۱ بحار لوا :۱۹۳/۲۹ ۸. 
*.الثاقب في المناقب :۳۹۱ ۵ 

۴ عيون أخبار الرضا نف : ۴۲۰۵/۲( لندكى تفاوت) , بحار الأنوار: ۱۹۴/۴۹ ع ۴. 

۵ اقب في المناقب : 595 ج ۸ 








۱ محدّث عالی مقام. عمادالدين طبرى # باز در همان منیع مى نويسد: 
ابراهيم بن ابی البلاد كويد: همسایه‌ای داشتم که شراب‌خوار بود و 
خحدا می‌داند كه جه هتک حرمتی انجام می‌داد در عين حال امام رضا را 
نيز دوست مىداشت. روزى فص او را به محضر امام رضالة رساندم. 
حضرت فرمود: 
يا أبا إسحاق! أما علمت أن وليّ علي ۹ لم تسزلٌ له قدم الا 
ویبت له أخرى؟ 
ای ابا اسحاق! آيا نمىدانى که دوست على اگر كامى از او بلغزد گام 
ديكرش ثابت واستوار می‌ماند؟! 
ابراهیم كويد: من از خدمت حضرتش مرخحص شدم ناكاه نامه‌ای از 
جانب امام رضا## دريافت نمودم كه در آن نامه حضرتش برخى اشيا را 
خواسته و دستور فرموده بود که آنهاراپهمبلغ شصلت دینار خریداری نمايم. 
من با خودم گفتم: سوگند به !| چنین چیزی سابقه نداشته كه برای 
من چیزی بنویسد زیرا من چیزی ندارم و فكر نمی‌کنم كه او چیزی (از 
حمس و غیره) نزد من داشته باشد. 
شب شد ناگاه درب خانهام را زدند» مت وجه شدم که شخص مستی مرا 
صدا می‌زند. يشت درب آمدم. گفت: بیرون بیا. 
گفتم: در اين موقع از شب جه کار با من داری؟ برای جه آمدهای؟ 
او که از مستی نمی‌توانست خوب حرف بزنده گفت: دست خودت را 
بیرون آور و اين كيسه را بگیر و به مولایم بفرست تا در موارد نیاز مصرف 
نماید. 


من كيسه را گرفتم واو رفت» نگاه کردم ديدم به اندازة شصت دیناراست. 


گفتم: سوگند به خدا! این مصداق همان فرمایش مولایم امام رضا است 
كه در مورد دوست علی + فرمود و در نامه‌اش حاجت خويش را نوشت. 
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را که حضرت خواسته بود خريدم: و طى نامداى رفتار 





این از همان موارد است.۱ 


باز در همان منبع آمده است: ابو واسع» محمد بن احمد نیشابوری 
گوید: از مادر بزرگم» خديجه بنت حمدان شنیدم که می‌گفت: 

وقتی امام رضاف؟ وارد نیشابور شد در محَلَهُ «قرفی» که ناحيداى بود 
معروف به «بلاد سناباد» در خانة مادر بزرگم که هم اکنون معروف به 
«پسنده» است -فرود آمد» علّت این که معروف به «پسنده» شد این بود که 
امام رضالكة از ميان خانههاء آن خانه را بسنديد؛ و «پسنده» كلمة فارسی به 
معناى «مورد رضايت و پسند) اسن . 

وى می‌گوید: وقتی آن حضرت وارد خانة ما شد دانة بادامی را در 
گوشه‌ای از حياط کامَنت»؛آن دان روبیك و درختی شد و در همان سال به 
ميوه نشست. مردم متوسّه اين معجزه شدند, و از هر ناحیه از بادام آن 
درخت شفا می‌جستنده هر کسی که بیمار می‌شد از بادام آن درخت به 
عنوان استشفاء می‌خورد بهبود مىيافت» و هر که مبتلا به بیماری 
چشمدرد می‌شد از آن بادام روی چشمش مىكذاشت» بهبود بيدا مىكرد. 

همچنین اگر زایمان زنی سخت می‌شد از بادام آن درخت می‌خورد 
زایمان او آسان می‌گشت و همان ساعت می‌زایید. 

و نیز اگر حیوانی گرفتار قولنج مىشدء از شاخه‌های باریک آن درخت 
می‌چىدند و به شکمش می‌کشیدند و بهبود می‌یافت» و به برکت حضرت 
رضا 4# بادقولنج از آن برداشته می‌شد. 


.اقب في المناقب : ۴۹۲ ۰٩‏ 





مدّتی گذ: 
بريد و كور شد. 

(صاحب «الثاقب فى المناقب» گوید:) از آن درخت» شكفتيهاى زيادى 
روايت شده كه حافظ ابوعبد الله در نوشتة خود بنام «مفاخر الرضاظة» آنها 
را گرد آورده؛ ما در اینجا به همین اندازه از شكفتيهاى آن بسنده کردیم.۱ 


از در همان کتاب آمده است: على بن موسی عمّانی گوید: 


روزی امام رضاع# نزد مأمون رفت» دید مأمون در غصّه و اندوهی فرو 


و آن درخت خشکید. جدّم حمدان شاخه‌های آن را 





رفته است؛ حضرت فرمود: 
مىبينم که در غم و غضه فرو رفتهاى. 
گفت: آری» عرب بیابانی آمده و هفت تارنو آورده و مدّعى است که از 
موهای محاسن رسول خدائتفتة مى باشبذء ازهن چایزه می خواهد. اگر در 
أدّعايش راست‌گو باشد و من جايزه ندهم شترقم پایین خواهد آمد؛ اگر 
دروغ بگوید. و جایزه بدهم مورد مسخخره قرار می‌گیرم؛ نمی‌دانم چکنم؟ 
امام رضائظة فرمود: 





موها را پیاورید. 








وقتی موها را آوردنده حضرت آن‌ها را بو کرد و فرمود: 
هذه أربعة من لحية رسول اله 8 والباقي ليس من لحیته. 
این جهار تار مو از محاسن رسول دا است و بقيه از محاسن أن 
حضرت‌نیست. 
مأمون گفت: از کجا مىكوبى ؟ 
حضرت فرمود: آتش بیاورید. 
وقتی آوردند حضرت موها را روی آتش انداخت سه تار مو در آتش 


.٠‏ الثاقب في المناقب ؛ ۲۹۶ح ۴, عبون أخبار الرضا 4 : ۱۳۱/۲ ح ۱(با تغاوت در الفاظ) . بحار الأشوار: 
Fa‏ 


< مناقب امام رضاظة. 





اد ول e‏ 





< قطره‌ای از درياى - 





سوخت ولی آتش در بقيّهُ موها أثرى نکرد و حضرت آنها را بیرون آورد. 
مأمون گفت: عرب بیابانی را پیاورید. 


وقتی آوردند» و در برابر مأمون قرا رگرفت» دستور داد گردنش را بزنند. 





مأمون گفت: راستش را بگو؛ قصّه موها چیست؟ 

عرب بیابانی گفت: چهار تار آنها از موهای محاسن رسول خخدافاقة 
بود و سه تار از موهای محاسن خودم. 

(وقتی مأمون چنین شگفتی‌هایی را از امام رضاءة دید.) حسادت آن 
حضرت در دلش جای گرفت.! 


(۰۸۷/) شيخ صدوق در «عیون اخبار الرضائةة؛ می‌نویسد: 

ابو حبیب نباجی گوید: شبی در خواب رسول خدامة را ديدم که به 
«نباج» آمده و در مسجدی کهتحاجپا هر سال در آن مسجد فرود م‌آیند, 
وارد شده است. من در خواب حدمت حضرتش رفته و سلام نموده و در 
برابرش ایستادم» در حضور حضرتش طبقی که از برگ‌های خرمای مدینه 
ساخته شده بود گذاشته و در آن خرمای صیحانی مدینه بود. 

حضرت مشتی از خرماها را به من عنایت فرمود من شمردم ديدم 
هیجده دائه خرماست. 

وقتی بیدار شدم خواب خودم را چنین تعبیر کردم که به تعداد هر دانه 
خرما یک سال زندگی خواهم کرد 


بيست روز از اين خواب گذشت: در زمینی بودم كه آن را برای زراعت 





آماده می‌کردم؛ شخصى آمد و به من خبر داد که حضرت رضالةة از مدینه 
آمده‌اند و به همان مسجد نزول اجلال فرمودهاند و مردم را ديدم که با 


تلاش خود را به حضرت می‌رساندند؛ من هم روانۀ مسجد شدم ديدم 





۳ 2۴۹۷: لاقب في المناقب‎ ١ 


حضرت در همان جايى نشسته كه در خواب ديدم پیامبر خد ايف نشسته 
بود؛ زیر آن حضرت نیز همانند پیامبر حصيرى فرش شده بود» و در برابرش 
طبقى از جنس بركهاى خرما گذاشته بودند كه در آن خرماى صيحانى بود. 
من سلام کردم» حضرت پاسخ عنايت فرموده و مرا نزد خود خوائد؛ و 
مشتى خرما به من عنايت نمود. 
من خرماها را شمردم» ديدم همان تعداد عرمایی است كه رسول 
خداتافتة در خواب به من عنایت فرموده 
به امام رضاففة عرض كردم: ای فرزند رسول خدا!بیشتر 
فرمود: 








فرماییدا 


لو زادك رسول الله 34 لزدناك 
اكر بيامبر دا بیشتر عنايت می‌نمود من نيز بيشتر عنايت می‌نمودم ۱۰ 


۵/۱۰۸۸ باز در همان كتاب مىخوانيم: بزنطى كويك: 
مولايم امام رضا 1# الاغى را برای من فزستاد»ضوار شده خدمتش 
رسیدم شب فرا رسید من همچنان در محفیرشن بودم تا آن که پاسی از آن 
گذشت. وقتی خواست به اندرون تشریف ببرد فرمود: 
فكر نمی‌کنم که بتوانی به شهر برگردی؟ 
عرض کردم: أرى» قربانت گردم. 
فرمود: أمشب را نزد ما بمان» فردا صبح در امان خدا حركت كن. 
عرض کردم: قربانت كردم همین كار را انجام می‌دهم. 
حضرت رو به كنيز كرد و فرمود: 
يا جارية! آفرشي له فراشي واطرحي عليه ملحفتي التي أنام 
فيها. وضعي تحت رأسه مخادي 
ای کنیزا رختخوابی كه من در آن می‌خوابم برای او بينداز و ملافة مراروی 
او بكش و بالش مرا نیز زیر سر او بگذار. 








١عيون‏ آخبارارضا :۲۱۰/۲ ح ۱۵ بعار انار ۲۵/۲۹ ۱۵ 


جه 


< مناقب امام رضم ءا 














بزنطى كويد: من در دلم گفتم: جه کسی به مقامى که امشب به من 
عنايت شده» می‌رسد, به راستى كه خداوند در نزد امام نه برای من مقام و 
لتی قرار داده و به من لطفى فرموده که به کسی از دوستان من ننموده كه 
امام مركب خود را برای من فرستاد و سوار شدم. رختخواب خود را 
برای من كسترانيد و در ملافة حضرتش خوابیدم و بالش خود را برای من 
قرار داد. کسی از اصحاب به چنین مقامی نرسیده است. 

من در این فکر بودم و آن حضرت نیز در کنار من نشسته بود. ناكاه رو 





به من کرد و فرمود: 
ای احمد! روزی امير مومنان على:88 به عیادت زید بن صوحان رفتء 
زید به جهت این عنایت بر مردم افتخار می‌کرد. 
حضرت رو به او کرد و فرمود: 
فلاتذهب نفك إلى الفكرٍ . وتذلل لله عرّوجل. 
هرگز نفس خخودراهر معرّضن فخر و مباهات قرار نده برای خدا خود را 
فروتن ك 


امام رضانلة این پفرمود و بر دست مبارکش تکیه کرده و برخاست.۱ 


۶/۱۰۸۹ باز در همان کتاب آمده است: ابن ابی کثیر گوید: 

وقتی امام کاظم 18 به شهادت رسيدء مردم در امامت حضرتش توقف 
کردند. من همان سال به حج خانة دا مشرّف شدم؛ در مکه امام رضالد 
را دیدم» در دلم نیتی كرده و اين آيه را خواندم: 
آ ما زاحدا .۲ 


ی از جنس خود پروی كنيم؟6. 





آن حضرت بر قآسا از کنار من عبور نمود و فرمود: 





.عون أخبارالرضا ۲۱۳/۷۰3 ح 15. بسار الأ 
.سوه قمر آي ۲۴ 





۸ 


به خدا قسم! منم همان بشری که بر تو واجب أست از او پیروی کنی. 
من عرض کردم: مولای من! از خدای متعال و از حضرت شما پوزش 
می‌طلبم. 

فرمود: مغفور لك؛ عذر تو بذيرفته است.۱ 


مناقب امام رضافظة. 





سی إل در كتاب «مشارق انوار اليقين؛ می‌نویسد: 

مردى از واقفی‌ها مسائل مشكلى را جم ع آورى كرده و در طوماری 
نوشت و با خودش كفت: اكر حضرت رضاظة باسخ اين مسايل را بدائده 
او امام و ولی امر است. 

وقتى كنار درب امام رضا؛ رسيد؛ منتظر شد تا مجلس كمى خلوت 
شود در اين حال خادم حضرت بيرون آمد در دستش نامه‌ای بود که 
پاسخ همة سؤالهاى او به خط مبارك امام را نوشته شده 

خادم به او گفت: آن طومارى که نوإشت]اكتجائب؟ 





او طومار را بیرون اورد. 

خادم به آن مرد كفت: ولی خدا به تو می‌فرماید: 0 
ها جواب ما قیه. 
در این نامه. پاسخ مسایلی است که در طومار نوشتعاى. 


آن مرد نامه را گرفت و رفت.۲ 


در همان كتاب آمده است: ن 
مجلس خود فرمود: 

«لا اله الا الله» فلانی مرد حضرت اندکی صبر کرد و باز فرمود: «لا اله 
الا الله» او را غسل داده و کفن کرده و به سوی قبرش بردند. 

آنگاه لختی دیگر صبر کرد و فرمود: 





شده: روزی امام رضا#ا در 


١.عيون‏ أخبار الرضا 4 ۲۱۹/۲ ح۲۷ بحارالانوار: ۳۸/۴۹ ح۲۱.نظیراین روابت در ص ۶۷۶ح ۶گذشت. 
۲.مشارق انوار نی : ۹۶ بحار اور :۷۱/۴۹ 4۵ 


< قطره‌ای أزدرياى .. 


E E 








«لا إله إلا لله» وضع في قبره وسثل عن ريّه فأجاب. ثم ستل عن 
فأقن, ثم سثل عن إمامه نعدّهم حتّى وتف عندي فماباله وقف؟ 





«لا اله الا اشه ار را در قبرش نهادند و از پروردگارش برسيدئد. جواب دادم 





از پیامبرش برسيدند. اترار نمود. سپس از امامش پرسیدند یک يك آنهارا 





شمرده وفتی به من رسيد توف نموه, ججرا توف کرد ؟ 


(گفتنی است که:) آن مرد واقفی مذهب بود.۱ 


| برسی ‏ باز در همان كناب مىكويد: وقتى امام رضا وارد 
خراسان شد شيعيان از اطراف متوجّه حضرتش شادند؛ علی بن اسباط نيز 
با هدايا و تحفههايى به سوى حضرتش به راه افتاد. 

در ميان راه» دزدان به قافله حمله كرده و اموال و هدایای او را به 








سرقت برده و او را مورد ضرب قرار دادند. ضربه‌ای بر دهان او زدند که 

دندانهای بيشين او افتاده او تا گزیر به یکی از روستاهای نزدیک بر" 

خوابید, در خواب امام رضياعة را ديدء جضرت به او فرمود: 
لاتحزن إِنّ هداياك ومالك وصلت الینا. وأمًا فمك بثناياك؛ فخذ 
من السعد المسحوق, واحش به فاك. 


غمکین مباش! هدایا ‏ اموال تر به ما رسیده ولی در مورد دهان و دندانهایت 





مقداری سعد" كوبيده شده بگیر و دهانت راز أن بركن. 
راوی گوید: علی بن اسباط با خوشحالی از خواب بیدار شد مقداری 
سعد كوبيده شده را گرفته و دهانش را از آن پر كرد خداوند دندانهای او 
را برگردانید. وقتی خدمت امام رضاءة شرفیاب شد» حضرت فرمود: 
آنچه در مورد سعد به توكفته بودیم محقق شد اینک وارد اين انبار شوو 





٠.مشارق‏ اثوار لین :۹۶ بحار تا :۷۱/۲۹ ٩۵‏ 


۲.سعده دوای خوشبویی است. 


على بن اسباط وارد شد و ديد همة اموال و هدايايش بىكم وكاست در 
ال 


شيخ صدرق ۷ در «عبون اخبار الرضا4 مىنويسد: اباصلت 
هروى كويد: 
به مأمون گزارش دادند كه امام رضاءئة مجالس اعتفادى تشكيل داده (و 
به ياسخهاى مردم باسخ می‌دهد) و مردم شيفتة علم و دانش او شده‌اند. 
مأمون» به حاجب خود محمّد بن عمرو طوسى دستور داد كه مردم رأ 
از محفل حضرتش متفرّق كرده و امام رضا را احضار نمايد. 
(محمّد بن عمرو طوسی طبق دستور مأمون, مردم را از مجلس متفرّق 
کرده و امام رضا# را به حضور مأمون آوردء مأمون که از اين امر 
خشمگین بود) وقتی امام رضال رادید با عشم ب آن حضرت نگریست 
و بی‌احترامی نمود و او را سبک شمرد: 
امام رضانق؛ با حشم از مجلس او پیرون آمد» حضرتةزير لب می‌فرمود: 
سوگند به حق محمد مصطنی, علن مرتضى؛ و سهّدة النساء فاطمة 
الزهاء و به يارى خدلوند چنان او را نفرین می‌کنم که بر او نازل گردد 
آنچه که باعث شود اراذل و سگ‌های اهل اين سرزمین او را یرون رانده 
و خواص و عوام او را سبك شمارند. 





آنگاه امام 4# به اقامتگاه خود تشریف برده و آب حاضر ساختنده 

حضرت وضو كرفت و دو ركعت نماز خواند و در قنوت ركعت دوم نماز 
جنين دعا نمود: 

أللهمٌ يا ذا القدرة الجامعة, والرحمة الواسعة. والمنن المتتابعة» 

والآلاء المتوالية. والأيادي الجميلة, والمواهب الجزيلة. يا من 








۹ سمح 10. 


< منا 


امام رضا 3 








ال وب 





< قطره‌ای از دریای... 


و 





لایوصف بتمئیل, ولایمّل بنظیر, ولایقلب بظهیر. يا من خلق 
فرزی, وألهم فانطق, وابتدع فشرع. وعلا فارتفع, وقدر فأحسن 
وصور فأتقن: واحتجفابلغ. وأنعم فأسبغ, وأعطی فاجزل. 

يا من سما في العرْ ففات خواطر الابصار, ودنی في اللطف فجاز 
هواجس الأفكار. با من تفرد بالملك فلا ند له في ملكوت 
سلطانه. وتوځد بالكبرياء فلا ضدٌ له في جبروت شأنه. 





يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الاوهام. وحسرت 
أبصار الأنام» يا عالم خطرات قلوب 
العالمین. ويا شاهد لحظات أبصار الناظرين. 

يا من عنت الوجوه لهیبته , وخضعت الرقاب لجلالته. ووجلت 





دون إدراك عظمته خطا 


القلوب من خیفته؛ وارتعدت الفرائص من فرقه 

يا بديء يابديعبيا قوي يا منيع يا عليّ يا رفيع . صل على من 
شرفت الصلاة بالضلاة عليه . وانتقم لي ممّن ظلمني, واستخفت 
بي وطره الشتيابة ئ تابي وأذقه مرارة اذل والهوان كما 
أ واجعله طريد الأرجاس وشريد الأنجاس. 

درت كامل و فراكير. رحمت بیکران وكسترده. 
نعمت‌های بيابى. نيكويىهاى ببوسته و زيباو كرامتهاى بی‌شمار هستى . 
ای کسی كه با تمثيل وصف نمی‌گردی و با مانند و نظير. تشبيه نشوی, و 


نیروهایی كه بشتيبان همند نيز توانايى بيروزى بر تو را ندارند 








ای خدایی كه دارای 


ای آن که آفریده و روزی داده الهام نمرده و گریا ساخته, پدید آورده و راه 
نموده, برتری و والابی كزيده و نظام بخشیده» نيكر نموده و نقش داده, 
محکم و استوار نموده و استدلال کرده و کامل و رسا نموده و نعمت 
بخشيده و به نهایت رسانده و عطای فراوان داده. 

ای آن که در عرّت و کبربایی جنان اوج گرفته كه از توان دیدگان گذشته و در 
الطافت چنان نزدیک شده كه از درک انديشهها فراتر رفته است. 

ای آن که در سلطنت چنان یگانگی كرفته كه در ملكوت سلطنتش همتا و 


مانندی نيست و در كبريايى یکتایی كزيده كه حريف و ضدَّى در برابر 
قدرت جبروتيش نیست 

ای آن كه در بزرگی هیبتش انديشة دفي بينان حیران و سرگردان گشته و 
دید بینندگان از ادراک عظمتش بینایی خود را از دست داده است. 

ای دانای بر خاطره‌های دلهای جهانیان !و ای بینای لحظه‌های بي 
آن که از هیبتش صورتها به خاک افتاده و سرها در برابر شکوه و جلالش به 
رگها از وحشتش به لرزه افتاده . 
ای پدید آورنده .ای نو أورئده .ای تواناء ای والامقام. ای بلند مرتبه! درود 
فرست بر کسی که نماز رابا درود بر او شرف بخشيدىء و انتقام بككير از 


کسی كه بر من ستم مود و مرا سبك شمرد و د 











گان !ای 





زیر افتاده و دلها از بیم قدرتش ترسید: 





بیان مرا از در خانۀ من 
راند, تلخی , خوارى و خفت را به او بجشان آن چنان که او به من چشانیده 
است, و او را رانده‌شد: بليدان و آلودگان قرار بده 

ابا صلت» عبدالسلام بن صالح هروی گوید: هنوز دعای مولایم امام 

رضالكة تمام نشده بود که یک دفعه زلزلة شدیدی در شهر رخ داد شهر 

لرزید و صدای داد و فریاد بلند شد؛ هوا تیره و تار گثبت و شهر شلوغ 

شد من از جای خود تکان نخوردم تا اين كه مولایم سلام نماز را داده 

آنگاه رو به من کرد و فرمود: 
ای اباصلت! برو بالای يشت بام؛ در آنجا ييرزن بنکاره» تبدكار و احمقی 
را خواهى دید, كه اشرار را تحريك مىكند و لباس جركينى بر تن درد و 
مردم این شهر اور به جهت بی‌حیایی و هتک حرمتش «سمانه» می‌نامند 
او به جاى نیزه, به شاخه‌ای از نی توشل جسته و چادر قرمز خود را بر آن 
بسته و أن را يرجم قرار داده و اين آشوب را رهبری می‌کند و سپاهیان 
ستمگر را به سوی قصر مأمون و منازل سیهداران وى سوق می‌دهد. 








من بربالای يشت بام رفتم» جمعیتی را ديدم كه با چوب حمله می‌کرده 
وسرها را با سنگها می‌شکستند, در این بين مأمون را ديدم که زره پوشیده 
و از قصر «شاهجان» بیرون شده و رو به فرار گذاشت. من دیگر نفهمیدم 


< مناقب امام رضنا 894 


مود اك يا 





< قطره‌ای از درياى .. 





ما هه 





جه شد. یک وقت ديدم شاجرد حجْام از بالای یکی از بامها پاره آجر 
سنگینی را به سوی‌مأمون برتا ب كرد و به سر مأمون خورده كلام سود از 
سر وى افتاد و فرق سرش شکست و پوست سرش شکافته شد. 

شخصی كه مأمون را شناخته بود به آن که آجر پرتاب کرده بودء گفت: 
وای بر توا اين اميرمؤمنان(1) مأمون بود. 

من شنيدم وقتى سمائه اين سخن را شنيد به او كفت: خاموش باش! 
بىمادرا امروز روز فرق گذاشتن و طرفدارى از کسی نيستء امروز روز 
احترام به درجهبندى نيست كه با هر كس طبق مقام خودش رفتار شود» 
اكر او واقعاً امیر مزمنان بود هرگز مردان بدكاره را بر دختران باكره مسلّط 
نعىكرد. 

و بس از آن بود كه مأمون و لشكريانش را سخت خوار نموده و با ذلّت 


و خوارى به بدترين وجه از شهر ژاندند.۱ 


باز در همان كتاب آمده است: اپراهيم بن عباس (در توصیف 
ویژگی‌های والای اخلاقی امام رضا ) گوید: 

هرگز ندیدم که امام رضائة با سخنش کسی را ناراحت نموده و برنجاند. 

هرگز ندیدم كه سخن کسی را قطع نمایدء بلکه صبر می‌کرد تا صحبت 
خود را تمام می‌کرد. 

هرگز ندیدم نیازمندی را رد کند؛ بلکه به اندازه‌ای که توان داشت او را 





پاری می‌کرد. 

هرگز پاهای خود را در برابر همنشین خود دراز نم ىكرد و هركز در 
پرابر همنشين خود تكيه نمی‌داد. 

هرگز ندیدم کسی از غلامان و کنیزان خود را دشنام دهد. 

هرگز ندیدم (در برابر کسی) آب دهان بیندازد. 


حون أخبارلرضا :۱۷۰/۲ ع ١‏ بحار :۲/۲۹ ۲ 


هركز نديدم در موقع خنده» قهقهه نماید. بلكه خندة آن حضر: 
و لبخند بود. 

وقتى محفل خلوت می‌شد و سفر؛ غذا را می‌گستردند. همة غلامان 
خود حتَّى دربانان و چارواداران خود را بر سر سفرة خويش می‌خواند. 

امام رضائةة شبها کم مى خوابيد و بسیار بیداری مىكشيدء بیشتر شبها از 


اول شب تا بامداده شب زنده‌داری می‌کرد. 








آن حضرت زياد روزه می‌گرفت و هیچ وقت روز سه روز از هر ماه را 
ترک نم ىكرد و می‌فرمود: 
ذلك صوم الدهر 
روز این سه روز منند روزة تمام عمراست. 
آن حضرت زياد کارهای خر انجام ماقم پنهانی صدقه مىداد. و 
بيشتر اين کارهای خير را در شب‌های تازیک اجام می‌داد. بنابراين» اگر 
کسی گمان می‌کند که در مقام و فضلیت و كتتخصيّت همانند او را دیده از 
او باور نکنید .۱ 
در کتاب «مقتضب الأثره می‌نویسد: یکی از ياران امام رضا1 بنام علئ 
بن عبدالله خوانی " در رای آن حضرت مرلیه‌ای سروده که در آن» اسامی 
امامان معصوم:ل! را نام می‌برد. 
البنّه او امامان پس از امام رضاءةة را درک نکرده است اين اشعار را على 
بن هارون بن يحيى منجم از او نقل كرده كه: 
يا أرض طوس! سقاك اله رحمته ماذا ضمنت من الخيرات يا طوس 
طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها شخص ثوى بسناباد مسرموس 
شخص عزيز على الإسلام مصرعه في رحمة اله سغمور وصغموس 





١.عيون‏ أخبار الرضا ۱۸۲/۲۰484 ۷.بحار وا ۱٩۰/۴۹‏ 
بامبعروایت. عبون اخبارالرضا لڳ و بحارالأنواراست. 








ارخا دل همین تب ند خوای و ضمح موا 


< مناقب امام رضا کا 





يا قبره نت قبر قد تضتنه علم وحلم وتطهير وتقدیس 
فانخر باه سقبوط بجتّته وبالملائكة الأبرار محروس۱ 
في کل عصر لنا منكم إمام هدى فسریعه آهل مُنكم ومائوس 
أمست نجوم سماء الدين آفلة وظل أسد الثرى قد ضتها الخيس 
غابت ثمانية منكم واربعة ‏ يرجى مطالعها ما حنّت العيس 
حتّى متى يزهر الحق المنير بكم فالحقّ في غيركم داج ومطموس۲ 


ای سرزمين طوس! خداوند تو رااز رحمت خود سیراب کند؛ كه چه 


۵ 
3 
1 
1 





خيرات و خوبی‌هایی را تو ای طوس!در برداری 

در دنا سرزمينهاى تو باكيزه باد كه سرزمين طوس راشخصيتى که در 
آرمیده باكيزه نموده است. 

او شخصیتی است که شهادتش بر اسلام كران و ستگین است؛و در رحمت 
خدا فرو رفته و غوطه‌ور است 

ای آرامگاه او تز آرامگاهي هستی كه دانش . بردباری :پاکی و قداست رادر 
خود جای داده‌ای 





اینک فخر و مباها ت كن که توبه سبب جسد شریف ار مورد غبطه بوده و به 
وسيلة فرشتگان نیک در حفظ و حراستی. 
در هر عصر و زمانی برای ما امام هدایتگری از شما خاندان است که محفل 
اواز بيروان شما مملؤ و محفل انس ست 
ستارگان آسمان دين غروب کردند, و شير بيشه را بيشه درب ركرفته (و 





دست و پای او راگرفتند) 

روزان از شما خاندان غروب کرد و چهار ستارة دیگر ايد 
است تا مادامی که شتر (به فرزند خود) مهربانى می‌کند طلوع نماید 

تا آن موقعی که حقٌ درخشان شما نورافشانی می‌کند بس حقٌ در غير شما 
تاریک و نابود است 


در کتاب «بصاثر الدرجات» می‌نویسد: عبد الله ب 


.عون أخبار الرضا :۲۵۴/۲ ضمن ح١.‏ ار 
. مقتضب الأثر: 519 و ۴۸ بحار انار ۳۱۸/۴۹ 


فانم 





أبان گوید: 








ا۷/۹ ضمن ج۲ 











به امام رضا# عرض کردم: گروهی از دوستان از من خواستند كه شما 
در بيشكاه خدا برای آنان دعا بفرماييد. 
حضرت فرمود: 
واله! إِنّي لتعرض علي في کل يوم أعمالهم . 
سوكند به خدا! به راستی که هر روز اعمال و رفتار آنان بر من عرضه می‌شود. ۱ 


شيخ صد وق در دعيون اخبار الرضا# در يك حديث مفصّلى 
نقل می‌کند كه: اباصلت گوید: 
از امام رضا## برسيدم: ای فرزند رسول خدا! معناى اين روايت که 
نقل می‌کنند : - «همانا باداش كفتن دلا إله إلا الله» نكاه كردن به صورت 
شدای متعال است»» چیست؟ 
امام رضا فرمود: 
يا أباالصلت! من وصف اله بوجه کالوجوه نقد کفر, ولكن وجه اله 
آنباژه ورسله وحججهت هم ان بهم يتوه إلى الله رین 
وإلى دینه ومعرفته. 
ای اباصلت! هر کس خدای را دارای وجه و صورتی همانند وجوه 
آفریدگان بداند و بدين گونه توصیف نماید کفر ورزیده؛ ولی مراد از «وجه 
خداء پیامبران, فرستادگان ر حجت‌های او هستند, آنان کسانی هستند که به 
وسيلة آنان, مردم به سوى خدا و دين و معرفت او رو می‌آورند. 
خداوند متعال مىفرمايد: لمعلا فان « وییقی وه ربق 
ذوالجلالِ والاکزام 4 "!همه کسانی که روی آن (زمين) هستند فائی 
می‌شوند. و تتها نات نوانجلال و گرامی پروردگارت باقی می‌مانده . 
و در جای دیگر می‌فرماید: کل يو لك إل وجه '؛«همه چیر 








ار درجات: ۶۳۰ ۱۱. 
: یذ عار 0 





< مناقب امام رضا 8 





< قطره‌ای از دریای .. 


0 





جز ذات او هلاک و نابود می‌شود». 
پس نگاه كردن به پيامبران خدا و فرستادگان و حجّت‌های او در مقامات 
و درجاتشان در روز قیامت» پاداش بزرگی برای مؤمنان است. 

و به راستی پیامب رت می‌فرماید: 

من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم آره يوم القيامة. 

کسی که اهل بيت و عترت مرا دشمن بدارد » در روز قيامت نه او مرا می‌بیند. 


9 ۱ 
و نه من او رامی‌بینم 


در کتاب «بصائر الدرجات» مىنويسد: عمر بن يزيد كويدة 
به امام رضائية عرض كردم: من از بدر بزركوار شما از مسألهاى پرسید م 
كه اینک می‌خواهم همان مسأله را از شما نيز پپرسم. فرمود: 
از چه چیزی می‌خواهی بپرسی؟ 
عرض كردم آيا دانئن رامول خدامفلا و کتابهای او و همچنین دانش 
اوصیای او وکناب‌هایشان زد شما است؟ 
فرمود؛ آري؛ و پیشتر از این از آنچه می‌خواهی ببرس.۲ 


نامه‌ای به امام رضا 18 نوشت: مرا پند و اندرز بده. 
امام رضانة در پاسخ وی اين اشعار را نوشت: 
نك في دنيا لها مدّة يقبل فيها عمل العامل 
أما ترى الموت معط بها يسلب منها آمل الآمل 
تعجل الذنب بما تشتهي وتأمل التوبة من قابل 
والموت يأتي أهله بغتة ماذاك فعل الحازم العساقل 
به راستى كه تو در دنيا و سرایی هستى که مدّت مائدنت در آن محدود 
است» و در همین مدت عمل هر عمل كننده مورد بذيرش است. 


١.عيون‏ أخبارالرضا 2 + ٩۴/۱‏ ضمن ح ۳ 
۲ بصائر الدرجات: ۵۱۱ع 14 بحار اور ۱۷۶/۲۶ح 0۴. 


آیانمی‌بینی كه مرك از هر سو این دنيا رافراگرفته و آرزوهای آرزومندان را 





پیوسته سلب می‌نماید؟ 





در اين دنيا برای رسیدن به اميال نفسانی و شهوات شتاب می‌نمایی ؛ در 
حالی كه توبه و بازگشت به سوی خدا رابه تخیر می‌اندازی. 

و مرگ ناگهانی به سوی اهل آن فرا می‌رسد, اینگونه يست عمل شخصی 
كه دوراندیش و عامل می‌باشد .۱ 


پند و اندرزی سودمند از امام رضا# : در کتاب «الدرٌ می‌نویسد: 
امام رضا## فرمود: 





| لله یه الاس | في نعم اله عليكم, فلاتنفروها عنکم 
بمعاصيه, بل استديموها بطاعته وشكره على نعمه وأياديه. 


ای مردم! در مورد نعمتهاى خدا تفوابيشه كنيد آنها را باكناهانتان از دود 


دور نكنيد, بلكه آنها رابا اطاعت و شگرگژاری از نعمت‌ها و الطاف اوه 
همیشگی نمایید 

راعلموا! آلکم لاتشکرون بشيء بعد الإيمان بالله ورسوله وبعد 
الاعتراف بحقوق أولياء اله من آل محئد ۶ أحبٌ إليكم من 
معاونتکم لاخوانکم المژمنین على دنياهم التي هي معبر لهم إلى 
جنات رهم . فإنّ من فعل ذلك كان من خاضة الله. 


بدانیدا شما بس از ايمان به خدا و بيامبر او وپس از اعتراف به حقو 





لبای 
او از آل محمد ما به جيزى سپاس نمىكوبيد که محبربتر از باری شما 
برای برادران مزمتان باشد كه آنها را در آمور دنیوی آنها -که محل عبور 
آنان به سوی بهشت پروردگارشان است -باری می‌کنید, چرا که هر کس 
چنین عملی راانجام دهد از بندگان بركزيدة خداوند خواهد بود. 

من حاسب تفسه ریح, ومن غفل عنها خسر, ومن خاف أمن. 
ومن اعتبر آبصر, ومن أبصر فهم: ومن فهم عقل. 


۹۵ الإختصاص :۹۴و‎ ٠ 


< مناقب امام رذ 


1 





< قطرداى ازدریای.. 


ef Be 








هر که (اعمال و كردار) خود را محاسبه كرده و بستجد. سود مىبرد و هر که 
از محاسبة خويش غفلت ورزه. زيانكار است» و هر که بترسد در امان 





خواهد بود؛ و هر که عبر د دارای بينش و بصيرت می‌گردد. و کسی 
که داراى بينش باشد می‌نهمد و هر که بفهمد می‌آندیشد. 

وصديق الجاهل في تعب وأفضل المال ما وقي به الصرض. 
وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسه. 


دوست نادان در رنج و زحمت است. بهترين مال آن است كه به وسيلة آن 





آبرو حفظ شود بهترين عقل, خود شناسى است. 

والمژمن إذا غضب لم یخرجه غضبه عن حق. وإذا رضي لم 
يدخله رضاه في باطل, وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقّه. 

هنكامى كه مؤمن خشمكين شود خشمش او رااز حق بيرون نمىسازد. و 
وقتى خشنود گردد خیشنودیش ار را وارد باطل نمینماید, و هنگامی که 
قدرت بيدا كنا پیش ار حقّش نم ىكيرد. 

کشندگان پیامیران مردمان يست و بدکاره بودنده عاقه اسمی است که از 
عما (کوزی) گرفته شده است. خداوند از آنان راضی نگشته» تا اين که 
آنان را به جهاريآيان تشبیهنموده و فرموده: َل هُمْ آضل سيلا ؛ 
«بلکه آنان كمراهترند». 

صديق كل امرء عقله, وحدوّه جهله. العقل حباء من الله عرّوجِل. 
والأدب كلفة فمن تكلف الأدب قدر علیه, ومن تكلّف العقل لم 
یزد إل جهلاً . 

دوست هر انسانی خرد او و دشمنش نادانی اوست. عقل هدیه‌ای از سوى 
خداوند است. ادب زحمت است» هر که زحمت ادب را تحمّل کند بر آن 
توانائى بيدا مىكند . وهر که عفل خود رابه زحمت اندازد جز نادانی چیزی 
أضافه عایدش نمی‌شود. 

التواضع درجات. منها أن یعرف المرء قدر تفسه فینزلها منزلتها 
بقلب سلیم لايحبٌ أن ياتي إلى أحد إل مثل ما يسؤتى إليه» إن 


۳ 





آتی إليه سية واراها بالحسنة. كاظم الفیظ , عاف عن الشاس, 
والله يحبٌ المحسین. 

تواضع داراى درجاتى است. یکی از 
خویش را بداند, و آن را با قلب سلیم جایگاه خود قرار دهد دوست 





این که انسان ارزش 


ندارد باكسى رفتاری کند جز همان رفتاری كه نسبت به خودش می‌پسندد. 

اگر گناهی انجام دهد آن رابا حسنهاى می‌پوشاند. نحشم خود را فرو بر, از 
١ 6 8‏ 

مردم بكذر, حداوند نيكوكاران را دوست می‌دارد 


پایان بخش 
چهار بيت در مدح امام رضا مارات لل عليه رآله سروده شده است که به 
(شاعر معروف) ابی نواس منسوب است» عبد الباقى عمری این ابيات را 
چنین تخمیس نموده است: 
من معاني البيان آظهرت سا شاخ ماابتین شيعة الآل جهراً 
وغداة استحان شعري سحراً یل آنت اشع الناس طیاً 
في المعاني وفي الکلام النبيه 
فهر الدن وهسي فيه مدام بيد الفکر فض عنها ختام 
وبسسلك لابعتريه انفصام لك من جوهر القريض نظام 
يشمر إلدرٌ في يدي مجتنيه 
بسنفيس مسنه اشترين الدفوسا ٠‏ وعلى المشترى أدرت الشموسا 
ومن الشعر قد ملأت الطروسا ‏ فلماذا تركت مدح أبن موسى؟ 
والخصال التي تجمعن فيه 
وهو القائد العلا بسزمام : لستام مسا فوقه من متام 
فالتزم مسدحه أشد التزام ‏ قلت:لاأستطيع مدح إمام 
کان جبرئیل خادماً لأبيه 
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از معانى بيان» رازی آشكار كشته و در ميان شيعيان خاندان رسالت به 





صورت آشكار 





و بامدادان شعر من تبديل به سحر شدء به من گفته شد: تو از همه مردم در 
درك معانی و فن سخن‌وری ممتازتر هستى . 

آن همانند جامى لبریز از شراب است» که دست انديشه می‌خواهد شهر 
نوآوری آن رابگشاید. 

و چنان باهم بيوسته و به نظم كشيدء شده؛ که هرگز از هم جدا نمی‌شود؛ 
برای تو از كوهرء شعر بانظم و مرتّبى است. 

چنان نظمی است که همانند درّى که بدست آورده است. 





با اشعار كرانبهاى آن, می‌شود جانها را خريد و بر مشتری» آفتابها ریزش 
می‌کند 

و از آن شعر صحیفه‌ها پر گردد؛ بس برای جه مدح على بسن صوسى 886 را 
ترک کرده‌ای ؟! 


و از صفات ممتازی كه در أ وكرد هم آمده؛ چیزی نمی‌گوبی ؟1 

او رهبر والابیامست که زمام أمرر را بدست دارد او داراى مقامى است که 
فوق آن قابل تصوّر نیست 

بنابراین؛ محکم و استوار بر مدح او ملتزم شو. من در پاسخ آنان گفتم :من 
توانایی مدح و ثناى امامی راكه جبرئیل خادم جد بزرگوارش بود ندارم. 


من جائر أو غادر 
لذ بالرضا بن الكاظم ب ن الصادق بن الباقرطة 


اگر از سختى و مصيبت ستمگر يا حیله كرى بیمناکی ؛ 
امام صادق فرزند امام باقر 2# 





بخش یاز دهم | 


قطره‌ای از درياى مناقب 


۳ 
حضرت محمد بن على جواد الائنه 


صلوات اله عليه 














[۱/۱۱۰۰] ابو جعفر محمّد بن جعفر طبرى در «دلائل الإمامه» مىنويسد: ابو 
محمّدء حسن بن على له می‌فرماید: 


امام جواد کودکی دو سال و یک مه يود كه جهرة زيبايش گندمگون 
بود, عله‌ای ناباوران و تشکیک ووزان که خدا لعنتشان كند ‏ می‌گفتند: 
-المیاذ بالله ‏ أن حضرت از اعام زضا 9 نیتلت؛ بلكه از غلام اوء بنام 





این در حالی بود که امام رضائقة در خراسان و در نزد مأمون بود أنان 
امام جوادلة را به مكّه نزد قيافهشناسان بردند تا نسب لو را شناسایی 
نمایند»آنان در اجتماع مردم در مسجد الحرام أن کودک زيبا را به قيافه 
شناسان نشان دادند. 

وقتی قیافه‌شناسان به أن حضرت با ديدة دقیق و تيزيين خود نگاه کردند 
محو جمال أن حضرت شدند با رو به سجده افتادند. آنگاه ب 
به آن نانصافان کرده و با کودکی زا که همانند ستارة 
درخشان و نور فروزان است به امثال ما نشان می‌دهید؟ 

سوگند به خدا! او دارای حسبی نيكوء نزادى پاک و خالص است سوگند 
به خدلا نطفة أو بجز در صلب‌های نیکو و رحم‌های پاگ پرورش نیافته 
استه سوگند به خدا! او جز از فرزندان امیر مومنان علی382 و رسول 
خدا فتك نیست, برگردید و از خداوند پوزش طلبيده و استففار نمایید و در 





استه و رو 








: وای بر شما 





۵ 
2 
2 





مورد همچو فرزندى شک و ترديد ننمایید. 

در این هنكام وجود نازنين امام جواد ٤‏ که کودکی دو ساله و يك ماهه 
بود لب به سخن كشود و با زبانى كه از شمشير بزان‌تر بود با فصيحترين 
بیان فرمود: 

الحمدثه اي خلقنا من نوره بيده واصطفانا من بريّته. وجعلنا 
أمناءه على خلقه ووحیه. معاشر الناس, أنا محمد بن علي الرضا 
بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي سيّد 
ن الحسين الشهيد بن آمیرالسومنین علي بن أبي 
طالب:# وابن فاطمة الزهراء 4 وابن محمد المصطفى 744 ففي 
رى وأعرض على القافة؟ 
سپاس خدایی راكه مارابا دست قدرت خویش از نور خود آفريد واز ميان 
مخلو 


ای مردم! من محانٌ على آلرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 





العابدين 











س برک راید امین بر وحى خود و بر مردم قرار داد. 


محمّد الباقر بن عل ید العابدين بن الحسين الشهيد بن اميرالمؤمنين 
على بن آبی طالب 158 هتم :تن فرزند فاطمة زهراد و فرزند محمد 
مصطفی 9 هستم . آيا در نسب همجر من (كه دارای چنین نسب والایی 
هستم) شک و ترديد راء دارد؟ آيا بر من و پدر و مادر من افترا بسته و به 
قیافه‌شناسان ارائه مى شود ؟ 

حضرت فرمود: 

والله! إن لأعلم بأنسابهم من آبائهم, إِنّي والله, لأعلم بواطنهم 
وظواهرهم. وإنّي لأعلم بهم أجمعين, وما هم إليسه صائرون. 
أقوله حف. وأظهره صدقاً وعدلاً. علماً وزشناه الله قبل الخضلق 
أجمعين, وبعد بناء السماوات والأرضين. وأيم الله. لولا تظاهر 
الباطل علیتا. وغلبة دولة الكفر» وتوب أهل الشكوك والشرله 
والشقاق عليناء لقلت قولاً يتعجّب مئه اون والآخرون. 


سوگند به خدا! من به نؤاد و نسب شما از پدرانتان آكاءتر هستم, سوكند به 





خداا من به باطن و ظاهر شما آگاهم» و از هم آنها واز نمام افكارتان و آنچه 





در بيش داريد آكاهم. اين مطلب رابا حقّ و واقعبّت مىكويم و بارا 
عدل آن را آشکار می‌نمايم؛ كه این دانشى است که خداوند متعال 








از آفرينش همه مخلوقات و بس از بنای آسمان‌ها و زمينها به ما ارزانی ' 
داشته است. 


سوگند به خدا!اگرنبود که اینک باطل بر ما چیره گشته و غلبه بادولت کفر 





است و حرکت ناباوران . مشرکان و سرکشان بر عليه ماست سخنى را ابراز 
بم ىكردم که پیشینیان و آیندگان در شگفت می‌شدند. 

آنگاه أن حجّت خدا دست مبارک خود را بر دهان خويش گذاشته, سپس 
به خویشتن خطاب فرمود: ای محقد! آرام و خاموش باش و سکوت 
اختياركن! أنسان که بدران تو سکوت اختيار کردند. و اين أي شریفه را 
تلاوت فرمود: تابن كما بر روا العم ين الأشلي 
وَلَاتَسْتَعْجلْ لَهُمْ '؛ 


«بس صبر کن آن كونه كه بیاعم رأكردند و برای (عذاب) 





در این هنكام مردى که در کتار حضرتش بود مد و دست مباركش را 
كرفت و او را از ميان جمعيّت عبور می‌داد و مردم برای او كوجه باز 
می‌کردند. 

راوی گوید: ديدم كه بزركانى از اطرافيانش به آن حضرت نگاه می‌کنند و 
این آيه را می‌خوانند: أنه أعلَمُ حَيِثُ يَجْعَلُ رٍسائّه4 ۰۳ «عدارند 
آگاهتر است که رسالت خويش را در كجا قرار دهد؟!» 





پرسیدم: أينان جه کسانی هستند؟ 

گفتند: گروهی از طايفة بنی هاشم از فرزندان عبدالمطلب هستند. 

راوی كويد: اين خبر به محضر مبارک امام رضائ* رسید و آن حضرت از 
رفتاری که أن ناباوران با فرزند عزيزش داشتند, آگاه شد. 





در این حال حضرت» خدای را سپاس فرمود آنگاه روى مبارک به برخی 
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از حاضرین از شيعيان خويش نموده و فرمود: 
آیا می‌دانید به همسر حضرت رسول خدال. ماریه قبطیه جه تهمتی 
زدند؟ و به هنكام ولادت فرزندش ابراهیم بن رسول الله ل جه 
افترایی به او بستند؟ 

آنگاه این قضه را با هم تفصیلش بیان فرمود.! 


در کتاب «الثاقب فى المناقب؛ آمده است: على بن عبیده گوید: 
حکیمه» دختر امام کاظم 99 فرمود: 

نزديك زایمان خیزران, همسر امام رضاءة بود. من و قابله‌ای در اتاق 
خیزران حضور داشتیم, امام رضاثة درب أن را بر روی ما بست. شب 
هنگام, درد زایمان خیزران شدید شد. از طرفی چراغ اتاق هم خاموش 
شد ما از اين امر ناراحت تندیم؛ ولى دیری نبایید كه چهر: ماه امام 
جوادظة طلوع نمود واتاق زاغ در نور نمود. 

به مادرش گفتم: لاو تو را آز نور چراغ بی‌نیاز نمود. 

آن نوزاد مبارک در نکستی نكستو جسم نازنینش را پرد؛ نازکی 
همچون تور پوشانده بود. 

بامدادان امام رضات* تشریف فرما شدء او را در گهواره‌ای گذاشت و به 
من فرمود: 

مواظب او باش و از كنار گهواره دور نشول. 

حکیمه گوید: من به پرستاری آن حضرت مشغول بودم؛ وقتی سه 
روزه شد. چشمانش را به سوی آسمان نمود و نگاهی به طرف چپ و 
راست خود افکند و فرمود: 
آشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له, وأنّ محمّداً عبده ورسوله. 


1 دلاتل الإمامة : ۴۸۴ ے ؟. بحار انار ۸/۵۰ ضمن ح 4 تظير این روایت را أبن عه راشوب در «الستاقب‎ ١ 
آوده اس‎ ۴ 








كواهى مىدهم كه معبودی جز خدا نی ناست و شریکی ندارد و به 





راستی حضرت محمد قا بنده وفرستادة اوست. 


من از این امر در شگفت شده و از ترس بدنم لرزید» برخاستم و به ٠‏ 
خدمت امام رضالظة آمده و عرض کردم: امر شگفتی از اين مولود ديدم. 
فرمود: 





امام رضائة تبشمی نمود و فرمود: از اين پس شگفتیهای زیادی از او 
خواهی دید" 





از در همان کتاب می‌خوانیم: محمّد بن [ابو]علاء گوید: 
از قاضی القضاةء یحیی بن اكثم شنيدم: بس از آن که تلاش زیادی 
نموده و با او مناظره کرده و به كف توكو پرداختم و به او مهربانی نموده و 
هدایایی برای او فرستادم ؛ از او در مورذ علوم آَل مد 24 پرسیدم. 

او گفت: می‌گویم به شرط آن که تا من رنه هستم آن را کتمان نمایی؛ 
بس از مرگ من » هر طور که دلت م یواعد الجام جد 

روزی در شهر مدینه» وارد مسجد رسول خدا#لتة شدم تا به طواف 
قبر رسول دال مشغول شوم؛ در اين حال» محمد بن علئ الجوادله 
را ديدم كه به طواف قبر پیامبر دا مشغول است. من با آن حضرت 
در مورد مسايلى كه داشتم مناظره كردم و حضرت همه را باسخ داد. 

عرض کردم: سوگند به خدا! می‌خواهم از مسأله‌ای بپرسم؛ ولى به 


خدا! از شما خجالت می‌کشم. 
فرمود 
اي أخبرك بها قبل أن تخبرني وتسألني عنهاء ترید أن تسألني 
عن الامام. 





.لاقب في المناقب :۴ ۵۰ع ۱. 


< مناقب امام جواد 8 





۵ 
3 
2 
E 
3 
3 
۾‎ 
3 











اینک من پیش از آن که تو بببرسى . تو رااز آن پرسش آگاه مىنمايم, 
می‌خوأهی در مورد امام پپرسی 

عرض کردم: سوگند به خدا! پرسش من همین بود. 

فرمود: امام من هستم. 

عرض کردم: نشانه و علامت أن چیست؟ 

در این هنگام» عصایی كه در دست أن حضرت بود به سخن درآمد و 





إن مولاي إمام هذا الزمان. وهو حجة الله. 


به راستى كه مولاى من امام اين زمان و حجّت خداوند است ١‏ 


باز در همان منبع و نبز در كتاب «اختصاص؛ منسوب به شيخ مفیدچر 
آمده است: على بن خالد (كه داراى مذهب زيدى بود) كويد: 

من در سامرّاء در محلّة عسك و بودم: شنیدم كه شخصی را از ناحية شام 
دستگیر کرده» به زنجیر بسته و در آنجا زندانی نموده‌اند. می‌گفتند: (از 
حق خبر می‌دهد (و ادعایی دارد). 

من خودم را به زندان رساندم و از دربانان اجازه گرفته و وارد اتاق او 
شدم» متوبجه شدم كه او دارای فهم و عقل است. 

گفتم: فلانی ! ق تو جيست؟ 

گفت: من یکی از ساکنین شام هستم» همواره در مکانی که سر مطهر 
امام حسين را نصب کرده بودند به عبادت خدای متعال مشغول بودم؛ 
شبی رو به محراب مشغول ذکر بودم؛ ناگاه شخص بزرگواری را در برایر 
خود دیدم» نگاهش کردم. أو به من فرمود: 





برخیز! من برخاستم» أو أندكى با من راه رفت ناگاه ديدم در مسجد کوفه 


هستم» به من فرمود: آیا این مسجد را می‌شناسی ؟ 





8۶ 2۸/۵ اقب في المناقب: 8ح ۱ لد بن مع آمدہ :ار حبنت خدا بر مردم ات انار‎ ١ 





تظمر این روايت راان شهراشوب در «المتاقب : ۳۹۳/۴ ر ۳۹۴» أورده 


عرض كردم: آری» این مسجد كوفه است. 

او در آن مسجد مشغول نماز شدء من نيز به همراه او نماز خواندم» 
آنگاه از آنجا بيرون رفت» من نیز به همراه او بيرون رفتم و اندكى باهم راه 
رفتیم, ناكاه ديدم در مکّه هستیم» أو كعبه را طواف می‌نموده من نيز 
مشغول طواف شدم. 

آنگاه بيرون آمد و اندكى راه رفتیم» ناگاه ديدم من در شام در همان 
جايى كه مشغول عبادت بودم» هستم و آن شخص از ديدكانم غايب شد و 
من از آنچه ديده بودم در شگفت و ترس بودم. 

سال دیگر فرا رسيد؛ باز آن شخص بزرگوار را همان جا دیدم» 
خوشحال شدم؛ مرا خواست و من پاسخ دادم و همانند سال بيش مرا به 
آن مكانهاى مقدّس سير داد و سرانجام به شام بازكرداند. 

هنكام جدايى فرا رسید» به او عرض کودم؛ سوگند به حق کسی که اين 
توانايى را به تو ارزانى نموده» تو کیستی ؟ 

وى لختى سر مبارک خویش وا به پابین ائذاختت» آنگاه نكاهى به من 
کرده و فرمود: 

آنا محمّد بن علي بن موسى 1# . 
من مخْمّد بن على بن موسى هستم 

این خبر شايع شد و به كوش محمد بن عبدالملک زيات» وزير معتصم 
رسيد؛ وى عدّءاى از مأموران خود را برای دستگیری من فرستاده آنان مرا 
با زنجیرهای آهنين بسته» و به سوى عراق روانه كردند» و همان گونه كه 
می‌بینی مرا زندانی كرده و به ادّعاى محال متهم ساختهاند. 

به او گفتم: آيا مى خواهى این جريان را به محمّد بن عبدالملک برس 

گفت: آری» برسان. 





من قصّه او را نوشته و جریان را توضیح داده و طی نامه‌ای به محمّد بن 
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ویب 





< قطره‌ای از دریای 


بو هم 





عبدالملک دادم . 





نوشت: به أو بگو: کسی كه تو را در یک شب از 
آنجا به شام سير 


وزیر در يشت ور 





شام به سوی کوفه و از کوفه به مدینه و از آنجا به مكّه و از ا 
داده از اين زندان حلاص نماید. 

من از اين پاسخ ناراحت شده و غمگین گشتم» و دلم به حال آن بندة 
خداسوخت و با حزن و اندوه بازگشتم. فردا صبح به طرف زندان رفتم تا 
او را به صبر و رضا وادارم» جمعيّت زیادی از مردم» به همراه عدّه‌ای از 
لشکریان» زندانبانان و پاسبانان را ديدم كه ترس و وحشت بر وجود آنان 
حاکم بود. از حال آنان پرسیدم. 

گفتند: آن زندانی را که از شام آورده بودند» شب گذشته مفقود شده و 





معلوم نیست به زمين رفته یا چریهای او را ربوده است. 
وقتی علی بن خالد این صتتخته را می‌بیند. به امامت امام جواد 39 معتقد 
قتی علی بن خالد این مئ ام جوا 


می‌شود و اعتقاد نیکوبی پیدا می‌کند .۱ 
CaN)‏ باز در همان کتاب آمده است: علی 


همراه امام جوادفة از كوفه خارج شد» حضرت سوار بر الاغی بود 
در بين راه كل گوسفند عبور می‌کرد» گوسفندی از كله جدا شده و به 


ن اسباط گوید: 





سوی حضرت آمد» أن گوسفند نزديك حضرت رسید و صدایی کرد. 
امام جوادظة آن را نگه داشت و به من دستور داد تا چوپان را احضار 
نمایم. 
من فرمان مولایم را انجام دادم» وقتی چوپان آمد, امام جواد 8 به او 
فرمود: 





۱. ااب في المناقب : ۱۰ج ».ابن رويت به مورت إختصار در «صراط تم : ۶۲۰۰/۲ شقل شد 
ست ,و همجنين در كشف للفقة: 401/7 المناقب : ۲۹۸/۳ و بحار تور :۳۲۸/۵۰ (بدکی تقارت) 
تفل كرديده است.. 





ای چوپان! این كوسفتد از تو شكايت می‌نماید و گمان می‌کند که در 
به أن ستم مىنمابى؛ شب هنكام وقتى نزد صاحبش باز 
ندارد از ستم بر أو دست بردار وكر نه دعا مكنم تا خداوند 
عمرت را کوتاه کند. 






چوپان گفت: «گواهی می‌دهم كه معبودی جز خدا نیست و به راستی 
كه حضرت محمد 24 پیامبر خدا است و تو وصی و جانشین پیامبری» 
از شما می‌خواهم بفرمایید از کجا متوجّه اين امر شدید؟ 
امام جزاد:19 فرمود: 
نحن خرّان اله على علمه, وغيبه وحكمته. وأوصياء أنبيائه, وعباد 
مکرمون.۱ 
ما خزانهداران دانش» غيب و حکمت خآ هتيم ما اوصبای پیامبران او و 
بندگان ارجمند هستیم. 


۶/۱۱۰۵ باز در همان كتاب آمده است:حسن بن على از پدرش على نقل 
می‌کند كه گوید: 
شخصی نزد امام جواد# آمد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! من 
از دوستان شما هستم» پدرم در اثر مرگ ناگهانی از دنیا رفت» او دارای 
هزار دینار بوده من از محل اموال او اطلاعی ندارم و اهل و عيال زیادی 
دارم اینک مرا بی‌نیاز نمایید. 
امام جواد 98 فرمود: 
إذا صلیت العشاء الآخرة فصل على محمد وآل محئد مائة مرّة, 
فن أباك يأتيك ويخبرك بأمر المال؛ 
وقنى نماز عشا را خواندى صد مرتبه بر محمّد و آل محمد فلا صلوات 
فرست» بدرت (به خواب تو) می‌آید و محل اموالش رابه تو می‌گوید. 





١.لثاقب‏ في المناقب : ۵۲۲ح ۲ 
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آن شخص دستور امام را انجام داد شب در عالم خواب پدرش را 
دید او گفت: فرزندم! اموالم در فلار مکان است بردار. 


او در عالم خواب به آن مکان رفت و هزار دینار را برداشت و پدرش 





ایستاده بود گفت: فرزندم! اینک نزد فرزند رسول خدا# برو و به او 
خبر بده که تو اين اموال را برداشتی و من تو را راهنمایی کردم؛ چرا که آن 
حضرت به من امر فرمود. 

آن مرد آمد و جریان را خدمت امام جوادة# رساند و عرض کرد: حمد 


و سپاس خدایی را که تو را گرامی داشته و برگزید.! 


(۷/۱۱۰۶] باز در همان منبع آمده است: ابوصلت هروی گوید: 

در مجلس امام جواد 4 تحضور بيدا نمودم؛ در این محفل» گروهی از 
شیعیان و دیگران نیز حضور داشتند, شخصی برخاست و عرض کرد 
آقای من! قربانت كردم 
از آن که ستختش را اام ده امام جواد# فرمود: 





پیش 
نمازت را شکسته نخوان؛ و 








آنگاه شخص دیگری برخاست و گفت: مولای من! قربانت كردم . 
باز پیش از آن که سخنش را ادامه دهد امام جوادظة فرمود: 
اگر کسی را بيدا نکردی آن را به آب بیانداز که به اهلش می‌رسد. 
او نيز نشستء وقتی مجلس تمام شد و همه رفتند عرض کردم: 
قربانت گردم؛ آقای من! چیز شگفت انگیزی ديدم؟! فرمود: 
آری» در مورد أن دو مرد می‌پرسی؟ 
عرض کردم: آری, ای سرور من! 
امام جوادظة فرمود شخص اول برخاست تا در مورد کشتیبان بیرسد که 





.لاتب في المناقب : 0۲۲ح 8. 


یا می‌تواند در كشتى نمازش را شکسته بخواند 














عرض كردم: لا يقصرء لأنّ السفينة بمنزلة بيته لیس بخارج منها. 
نه شكسته نخوانده زیراکشتی به منزلة خا ارج نمی‌شود. 
و آن دیگری برخاست تا بپرسد در صورتی که از شیمیان ما بيدا 
نکند» زکات مالش را به جه کسی بدهد؟ 

عرض كردم: إن لم تجد أحداً من الشيعة فارم بها في الماء. فا 
تصل إلى أهلها. 

اگر نتوانستى کسی از شيعيان مارا بيدا کنی, زكات مالت رابه آب ينداز كه 
به اهلش می‌رسد .۱ 


۳0 باز در همان منبع آمده است: اسماعيل بن عباس هاشمی گوید: 
روزی خدمت امام جواديظة شرفیاب شنلء و از تنگی زندگی خود 
شکوه نمودم. 
حضرت. سجادة خويش را بلند نمود و از ميان خاک شمش طلایی 
برداشت و به من داد. من شمش طلا را به بزار برده و به صراف دادم» در 
آن شانزده مثقال طلای خالص بود .۲ 


(3/1۱-۸] در «تفسير عیاشی؛ مى نويسد: علی بن عباس گوید: 

من عازم مصر بودم» بيش از سفرم به مدینهرفته و خدمت امام جواد 8 
شرفياب شدم؛ در آن موقع آن حضرت بنج ساله بود من با دقّت به 
حضرت می‌نگریستم تا وقتی به مصر رفتم قد و قامت حضرتش را به 
يارانم توصيف نمايم. ١‏ 





تب في ماب :۵۲۶ح ۱۲. این روايت در خر :27ب ۱۲ كشف گنت ۳۶۸/۲ و بعار نو 
۳9 








+ به ظر می‌رسد که لشتهاهى رخ داد». چا که راوی ين حدیت «علی بن 
از چان آمدهاست. 


اسباطء است, جنائجه در مناج دیگر 
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در این هنكام امام جواد# نكاهى به من كرد و فرمود: 
يا علي! إن الله أخذ في الامامة. كما أخذ في ال 
ای علی1 خداوند متعال . امامت را نتخاب نمود؛ همچنان که پیامبری را 
برگزیده. 
(واين آيه را قرائت فرمود) ۵ وما بع ده ناکما مه ؛ 
دو هنگامی كه به بلوغ و فرت رسید ما حکم(ّوت) و دانش رابه او دادیم». 
و (أية ديكرى را قرائت) فرمود: رین الم یه '؛ 
دو ما فرمان (نبت) را در كودكى به او دادیم» 
فقد یجو أن يعطي الحكم أبن أربعين سنة, ويجوز أن يعطيه الصبِيٌ؛ 
پس به راستى جايز است كه خداوند حكم نبوت و امامت رابه انسان چهل 
ساله عطا کند» همنجنان كه رواست آن رابه كودكى نيز عطا فرماید ۴۰ 


در مناقب ابن شهراشوب امه است: 


حكيمه: دختر امام کاظ9ه کوید: نزدیک زایمان خیرزان, مادر اما 
یمه دختر امام نز خير رامام 











جواد# بود امام رضا 9 مرا خواننت وافزمود 
يا حكيمة ! إحضري ولادتها 
أى حکیمه! هنكام زايمان یزران است نزد او بمان. 
آنگاه مرا به همراه قابله به اتاق راهنمايى كرد؛ و چرافی برای ما روشن 
نمود و در را به روى ما بست. 
شب هنگام» وقتی درد زايمانش شدید شد در برابرش تشتی بود در 
همان حال چراغ اتاق خاموش شد, ما از اين امر ناراحت شديم؛ ولى 
ديرى نباييد كه جهرة ماه امام جوادغة طلوع نمود و وجود نازنين آن 
حضرت در تشت قرار گرفت» پردة نازكى به شكل لباس بر تن داشت كه 





.سور یوسف. یذ ۲1 
۴.سورةمريم, یذ 2۱۱ 
۳.بحار اور : ۲۰/۵۰ح ۶و ۳۷ ١‏ نظي این روليت در قخرانع : ۴۸۴/۱ ع ۱۴ تقل شدهاست. 





از آن نور می‌درخشيد و اتاق را روشن نمود من او را برداشته و در بغلم 
نشاندم و اين پردة نازك را از او برداشتم. 
امام رضا 4# تشريففرما شد و درب را گشود» ما او را آماده کرده 
بوديم» آن حضرت او را كرفت و در گهواره‌ای گذاشت و به من فرمود: 
يا حكيمة ! إلزمي مهده. 
ای حکیمه | مواظب او باش و از کنار گهواره‌اش دور نشو. 
حکیمه گوید: من به پرستاری آن حضرت مشغول بودم؛ وقتی سه روزه 
شد» چشمانش را به سوی آسمان نمود و نگاهی به طرف چپ و راست 
افکند و فرمود: 
آشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمّدأ رسول الله؛ 
كراهى می‌دهم كه معبودى جنز ددا یټ و به راستی که حضرت 
محمد لفن بيامبر خداست 
من از اين امر در شكفت شد وبا ترس برجاستمٌ.و به حدمت امام 
رضا#آمده و عرض کردم: امر شكفتى از اين مولود شنیدم. فرمود: 
جه شنیدی؟ من جريان را تعريف كردم. 
حضرت فرمود: يا حكيمة ! ما ترون من عجائبه أكثر. 
ای حكيمه !از اين پس . شكفتيهاى زيادى از او خواهی ديد.7. 


در دو كتاب ارزشمند «اعلام الوری؛ و «ارشاد» آمده است: 
معمّر بن خلاد كويد: در محضر امام رضالة بودم كه مواردى چند از 
علامات امام را بیان نمود؛ آنگاه فرمود: 





جه نیازی به اين علامات دارید؟ اين فرزندم ابو جعفر## است که 
جانشین خودم نموده و در مكانم قرار دادم 





١‏ لاقب : 518/8 بحار الأنوار: ۰/0 اح ١٠.تظير‏ ين روايت در ص ۲۰۸ همين مج 














حضرت سخن خود را أدامه داد و فرمود: 
إا أهل بيت یتوارث أصاغرنا أكابرنا له بالقدّة. 
ما خانداتى هستيم كه كوجكترهايمان از بزركتر هأيمان به طور مساوى بی 


9 ۱ 
کم و کاست. ارث می‌برند 





در «عیون المعجزات» می‌ویسد: كليم بن عمران گوید: 
به امام رضا#ة عرض کردم: دعا كنيد تا خداوند فرزندی برای شما 
عنايت فرمايد. حضرت فرمود: 
تنها يك فرزند برای من روزى مىشود و أو از من أرث مىبرد. 
وقتی امام جواد۵؟ متولد شدء امام رضاه3 به يارانش فرمود: 
قد ولد لي شبيه موسى بن عمران, فالق البحار , وشبيه عيسى بن 





مریم قدّست ام ولدته؛ قد خلقت طاهرة مطهّرة. 
فرزندی برای من متلّذ شد که همانند موسى بن عمران است که درياها را 


می‌شکافد.وهمانند عبسی بن مریم است که مادر پاکبزه‌ای دارد؛ به را 





که پاک و باكر اكد ده است 

آنگاه امام رضاظة فرمود: 

يقتل غصباً فييکي له وعلیه أهل السماء. ویفضب اله تعالى على 
عدرّه وظالمه: فلايلبث إلا يسيراً حتى یمجل الله به إلى عذاببه 
الأليم وعقابه الشديد. 

ابن فرزندم از روى ستم و خشم كشته می‌شوده اهل آسمان بر او می‌گریند. 
و خداوند متعال بر دشمن ستمگرش غضب مىنمايد و اندكى نمی‌گذرد 
كه خداوند او رابه عذاب دردناک و کیفر شديد خود گرفتار می‌نماید. 





امام رضان؟ تمام شب را در كنار گهوار: فرزندش می‌نشست و بر او 


لالایی می‌خواند " 





٩۲۱/۵۰ الإرشاد: ۳۱۸ بحار انار‎ ٩۳/۲ : إعلام الورى‎ ١ 
1٩ ۱۵/۵۰ ؟بحار الأتوار:‎ 


علی بن مهزيار ‏ يار باوفاى امام جواد 48 -كويد: 
از شهر اهواز نامه‌ای به حدمت مولايم أمام جوادية نوشته و از كثرت 
زلزله در آن شهر به خدمتش شكوه نموده؛ عرض كردم: آيا اجازه 
فرمایید از آن شهر خارج شويم؟ 
حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند: 
لاتتحوّلوا عنها, وصوموا الأربعاء رالخمیس والجمعة واغتسلوا 
وطهّروا ثيابكم وأبرزوا يوم الجمعة, وادعرا اه فّه يدفع عنکم. 


از شهر خارج نشويد, بلکه سه روز چ 








ارشنبه. پنجشنبه و جمعه را روزه 


بگیرید و روز جمعه غسل كنيد و پا 





لباسهای خود را بپوشید و 
بیرون رويد و به سوى خداوند دعاكنيد که خداوند زلزله رااز شما دفع 


می‌نماید. 
می‌گوید: ما طبق دستور مولایمان عل مودي زمين آرام گرفت.۱ 


۲/۱۱۱۷ در کتاب «عیون اخبار الرضاءتة» می‌نویسد: بزنطي گوید: 
نامه‌ای از سوى امام رضا# به فرا س مام جوادة ابلاغ شده بود که 
بر فرزندش خواندم» در آن نامه آمده بود: 
يا أبا جعفر! بلفني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب 
الصفیر. وإنّما ذلك من بخل بهم ثلاً ينال منك أحد خيراً. فأسألك 
بحمّي عليك لايكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبيرء وإذا 
ركبت فليكن معك ذهب وفضّة, ثم لاي ألك أحد الا أعطيته. 





ای اباجعفرا باخیر شدم كه غلامان به هنكام بيرون رفتنت» تو رااز درب 


كوجك بيرون می‌برند و این به جهت بخلى است که آ 


دار 


ارند و دوست 








از دست تو خیری به کسی نرسد. به خاطر حقی که بر تو دارم! 


می‌خراهم ورود و خروج نو جز از درب عمومی نباشد. وقتی خواستی 


۱ علل الشرائع : ۵0۵/۲ ح ۶(بندکی تفاوت). بحار الأنوار: ۱۵۰/۹۱ ضمن ح ۸و ۱۰۱/۵۰ ۰۱۴ 


< مناقب امام جواد 880 


۳ 


سب 





بيرون روى به همراهت طلا و نقره بردار» و هر كه از تو درخواست کمک 
نمود به او احسان كن. 

اگر از عموهایت خوادبتند که به نان کمک نمایی کمتر از پنجاه دینار ند 
و زیاد هم بخشیدی اختیار با توست و اگر از عقه‌هایت کمک خواستند کمتر 





از بيست و بنج دینار نده و زياد هم بخشیدی اختيار با توست» و این بدین 
جهت است که می‌خواهم خناوند مقام تو را بلند فرماید. در راه خدا انفاق 


كن و ترس که از ناحية صاحب عرش گرفتار فقر و تنكدستى شوی.۱ 


علامة مجلسى ف در «بحار الانوارة مىنويسل: حسن بن شون 
گوید: نامهاى را که امام جواد# به دستخط مبارک خود برای علئ بن 
مهزيار نوشته بود خواندم. در آن نامه آمده بود: 
[بسم الله الرحمن: الرحيم ]. يا عليٌ | أحسن الله جزاك. وأسكنك 
جنّته. ومنجك من از في الدنيا والآخرة. وحشرك الله معنا. 
يا علي ! قد بلوتك وخيّرتك في النصيحة والطاعة والخدمة 
والتوقبر والقيأم اجب خليك. فلو قملت: إن لم أر مثلك 
لرجوت أن أكون صادقاً. فجزاله الله جنات الفردوس نزلا. 
فما خفي علي مقامك ولاخدمتك في الحرّ والبرد في اللیل 
والنهار. فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يحبوك برحمة 
تغتبط بهاء إِنّه سميع الدعاء." 


نام خداوند يخشندة مهربان]. ای على! خداوند به تر جزای نيكو دهده و 














تو را در بهشت خود جاى داده و از رسوايى دنيا و آخرت حفظ كرده وبا ما 
محشور نمايد. 

ای على! به راستى كه تو را آزمودم و تو را برای نصیحت, اطاعت: خدمت» 
ایفی که به عهده داری بركز يدم اگر بگریم: من همانند 





بردباری و انجام و 








١‏ عیون أخبار رال :۷/۲ح ۲۰, بسا انوا 
۲ بار لأتوار: ٠١8/8٠‏ قيلح 51 


YF ۱۲۱/۹۶ ۱۶و‎ ۵ 








این كفته راس تكو باشمء خداون 
تو راسکونت در بهشت برين قرار دهد 





تو راسراغ ندارم؛ امیدوارم 


مقام تو در نزد من و نیز خدمت تو برای من در گرما و سرما و شب ز روز» 


بر من پنهان نيست, از خداوند متعال می‌خواهم در روز قیامت که همه 


۵ 
2 
د 
1 


خلایق راجمع می‌نماید . تو راعنایتی از رحمتش دهد که همة خلایق برای 


مقام والای تو غبطه بخورند. که او شنوندة دعاست. 


در کتاب «مقتضب الأثره می نويسد: مغيرة بن محمّد مهلبی گوید: 
یکی از شعراى نامی» بنام عبدالله بن ايَوب خخريبى؛ اخلاص تامى 
انسبت به امام رضانلة داشت. 
وى اشعارى را پس از شهادت امام رضالئة سروده البتّه ما همة اشعار 
را نقل نمی‌کنیم» بلكه آنجه إينجا مورد نیاز است می‌آوریم -او در آن 
اشعار امام جود را مورد خطاب قرا اده و مي‌گوید: 
يابن الذبيح ويابن عراق الشری "طابت آروسته وطاب عروقا 
یابن الوصيّ وصيّ أفضل مرسل 0 أعني اي الصادق المصدوقا 
ما لف في خرق القوابل مله أسد يلف مع الخريق خريقا 
يا یا الحبل المتين متى أعذ ١‏ يوماً بعقولة أجده وثيقا 
أنا عائذ بك في القيامة لائذ أبغي لديك من النجاة طريقا 
لايسبقني في شفاعتكم غداأ أحد فلست بحبّكم مسبوقا 
يسابن الشمانية الأ 
إن المشارق والمغارب أنتم جاء الكتاب بذالكم تصديقا 





وأبا اشلانة شرّقوا تشريقا 





ای فرزند اسماعيل ذبيح! و ای فرزند رگه‌ها و ريشمهاى زمین! كه اصل و 
ذات و رگ‌های تو پاک گردید. 
ای فرزند جانشین بهترین پیامبران؛ بعنى حضرت محمد فا كه راستگو 


و تصدیق شده است 





تاكنون قابلهها مانند ارآ در خرقه نبيجبدءاند, شیری که از شجاعت » طعمة 





خويش رابه طعمة دیگری مىبيجيد . 
ای ریسمان محكم و استوار ! هر زمان كه به آستانة خخانهات فرود آمده و به 
ريسمان محكمت چنگ زنم آن را محکم و قابل اطمینان مى يابم . 


من در روز رستاخيز به تو بناه می‌آورم و در بناه تو هستم؛ ر راه نجات را از 


۵ 
0 


طريق تو می‌جویم 
فردای قیامت» برای شفاعت شما 





از من کسی بيشى نخواهد كرفت ؛ چرا 
که از من در محبت شما سبقت كرفته نشده است. 
ای فرزند پیشوایان هشتكانهاى كه غروب کردند او ای پدر بزرگوار سه امام 
همامی که ظاهر خراهند شد!۱ 
به راستی كه شرق و غرب جهان شما هستيد » و كتاب خداوند نيز این را 
برای شما تصديق نموده است. ۲ 
موعظه و اندرزی از امام جواد4#: (امام جوادظة در یک سخن زیبایی 
می‌فرماید:) 
كيف يضيّع من اه کاقله؟ رکیف ينجو من الله طالبه؟ ومن انقطع 
إلى غیر اه كله الله إليه .ومن عمل على غير علم [ما] آفسد 
أكثر متا يلع * 
جكونه ضابع می‌شود کسی كه خداوند كفيل اوست! 
و چگونه نجات بيدا می‌کند کسی كه خداوند در جست و جو و تعقیب 
اوستا هر کس به غير خدا دل ببندد: خداوند او را په آن واگذارد. 








هر کس بدون دانش کاری را انجام دهد, خرابکاری او از اصلاحش بیشتر 


می‌شود 





۱ علامه مجلسی لل می‌فرماید : منظور از غروب «هشتگانه» شايد كنايه از وفات و شهادتشان می‌باشد, همان 
كونه كه منظور از «تشريق سه گانه» کنابه از ظهور آن بزرگواران است .ها اين که در معرض ظهور هستند 
و #تفریب» کنایه از سکونت غالب آنان ها ولادتشان در شهرهای حجاز و شرب است. که ابن شهرها نسبت به 
عراق در بخش غربی واقع هستند . 

۲ مقتضب الأثر: 6٠‏ و01, بحار لور :۳۲۵/۴۹ ۷ 

*. بحار اور ۳۶۲/۷۸۰ ح ۵. 








بخش دوازدهم 


قطره‌ای از درياى فضايل و مناقب 

پیشوای دهم نور درخشان. ماه تابان 

صاحب شرف كرامت, شکوه و بزرگواری 
حضرت على بن محمد امام هادی 


صلوات الله عليه 











طبرى در كتاب «الثاقب فى المناقب» در بخش معجزات امام 
هادی 48 در مورد زنده كردن مردگان» مىنويسد: 

ابراهيم بن بلطون از پدرش نقل می‌کند که گفت: من یکی از دريانان 
متوکل بودم» روزی پنجاه غلام از ناحپة خزر به أو هدیه شد او به من 
دستور داد تا آنها را تحویل گرفته و با نان به نیکویی رفتار نمایم. 

یکسال از اين ماجرا گذشت. رو یمر ,کر دربار متؤكل بودم که ناگاه 
امام هادی 3 وارد شد وقتی حضرت در جایگاه خود نشست متوكل به 
من دستور داد که غلامان را وارد مجلس نمایم 

من دستور او را اجرا نمودم» وقتی آنان وارد شده و چشمشان به امام 
هادی 8 افتاد. همگی به سجده افتادند. 

چون متوکّل اين صحنه را دید, نتوانست خود را کنترل کند و (از 
ناراحتی) خود را کشان کشان حرکت داد و بشت پرده پنهان شد. آنگاه 
امام هادی 18 برخاست و از دریار خارج شد. 

وقتی متوکل متوجه شد كه اما 48 مجلس را ترك فرمود؛ از بشت پرده 
بیرون آمد و گفت: وای بر تو ای بلطون! اين جه رفتاری بود كه غلامان 
انجام دادند؟ 





سوگند به خدا! من نمی‌دانم؟ 








< قطره‌ای از درياى ... 





گفت: از آنان پپرس. 

من از غلامان برسيدم: اين جه كارى بود كه كرديد؟ 

گفتند: اين آقایی كه در اينجا حضور داشت» هر سال نزد ما می‌آید وده 
روز كتار ما مىماند و دين را برای ما عرضه می‌کند. او جانشين پیامبر 
مسلمانان است. 
وقتى متوكل از اين جريان با خبر شد. دستور داد همه غلامان را از دم 
گذرانده و به قتل برسانم. 

من نيز فرمان او را اطاعت کرده و هم آنها را کشتم (1) 

شامگاهان خدمت امام هادى8* شرفیاب شدم. ديدم خادمش كنار 
درب ایستاده و به من نگاه می‌کند. وقتی مرا شناخت گفت: وارد شوا 





من وارد شدم؛ ديدم امام هدٍی 99 نشسته» رو به من کرد و فرمود: 
ای بلطون! بأ آن مان چه کردند؟ 
عرض کردم: ای فرزنڈ رسول خدا! سوكند به خدا! همه آنها راکشتند. 
حضرت کرموک؛ عة أنها را گستن؟ 
عرض کردم: آری» سوگند به خدا! 
حضرت فرمود: أتحبٌ أن تراهم؟ آیادرست داری آنها رایینی! 
عرض کردم: آری» ای فرزند رسول خدا! 
امام هادی # با دست مبارکش اشاره فرمود که: بشت پرده وارد شوا 
من وارد شدمء ناگاه ديدم همه آن غلامان نشستهاند؛ در برابر آنان 


میوه‌هایی است که مشغول خوردن آنها هستند.۱ 


باز نویسندة مزبور در بخش معجزات امام هادی 4# در مورد ری 


سنكهاء می‌نویسد: ابو هاشم جعفری گوید: 
همراء مولایم امام هادی#: در سامر! برای استفبال عدّهاى از واردین» 








1 لشاقب في المناقب : 0۲۹ ع‎ ١ 


به بيرون شهر رفتیم» ورود آنان تأخير افتاد به همین جهت. زیر انداز زین 
اسب را کناری فرش كردند تا حضرتش روى آن ب 





ند» من نيز از مرکبم 
پابین آمده و در برابر حضرتش نشستم. 
امام برای من سخن می‌فرمود. من از تنگدستی كله كردم . 
حضرت با دست مبارکش به ریگهایی که در آنجا بود اشاره کرد و 
مشتی از آن را به من عنایت نموده و فرمود: 
إنّسع بهذا يا أباهاشم ! واکتم ما رأيت. 
ای اباهاشم! با أينها زندگی خود را وسعت بده و آنجه ديدى پنهان كن. 
وقتى بركشتيم آن را با خود آوردم» چون دقّت كردم ديدم طلاى 
سرخى كه همانند آتش فروزان است. 
زرگری را به خانهام دعوت كردم و گفتم: این ژیگ‌های طلا را برای من 
ذوب كن و در قالب بریز. او انجام داد و گفت: طلایی بهتر از این ندیده‌ام» 
ابن طلا به شكل ریگ است» از کجا آوزردهای؟ از این باشگفت تر نديدهام. 
(به جهت کتمان اين امر به او) گفتم: این چیزی است که از روزگار 


دیرین پیرزنان ماء برای ما ذخيره کرده‌اند.۱ 





باز در همان منبع آمده است: ابو هاشم جعفری گوید: 

سالی که «بغا؛ یکی از فرماندهان متوكّل -به مكّه سفر کرده بوده من 
نيز به حجٌ مشرّف شدم وقتی به مدینه رسیدم» به منزل امام هادى8ة 
رفتم» ديدم حضرتش سوار بر مركب شده و به استقبال «بفا» می‌رود, 








سلام كردم فرمود: 
اگر می‌خواهی با ما بيا 
.اقب في تانب : ۵۳۲ح ۱ بحار تا ۱۳۸۷۵۰ ع ۲۲.نظبر این روایت را راندی در هلضرانج: 


”لاوح ۳ أوردة الست 


< مناقب امام هادى .198 











من به همراه حضرتش به راه افتادم و از مدينه خارج شديم» 
بيرون شهر رسيديم حضرت منوجه غلامش شد و فرمود: 


وقتی به 





برو ببين اوایل لشکر می‌رسد يا نه؟ 
آنگاه رو به من کرد و فرمود: 
أنزل بنا يا آباهاشم؛ ای لباهاشم! باما فرود آى. 


< قطره‌ای ازدرياى . 


من فرود آمدم. می‌خواستم جيزى از حضرتش بپرسم؛ ولى خحجالت 
م ىكشيدم و از خجالت پایی جلو و پایی عقب می‌گذاشتم. 

حضرت با تازيانداش در روی زمین نقش انگشتر سلیمان را کشیده 
ديدم در آخرین حروفش نوشته شده: «بگیر» و در دیگری نوشته شده: 
«کتمان کن» و در سوّمی نوشته شده: «ببخش». آنگاه با تازيانداش آن را 
کند و به من داد. 


وقتی نگاه کردم دیدم شمس قر" 
مثقال نقره دارد. 





خالصی است که معادل چهارصد 








می‌خواستم از حضرتت درخواست کنم؛ ولی حجالت م ىكشيدم و جلو و 


عقب می‌انداختم, خدا می‌داند كه رسالات خويش را کجا قرار دهد. 
آنگاه سوار شده (و حرکت کردیم).۱ 


(۱۱۱۹/؟] باز در همان منبع آمده است: حسن بن محمد بن جمهور عمی 
گوید: از یکی از دربانان متوگل » بنام دسعید صغير» شنیدم كه می‌گفت: 
روزی نزد سعید بن صالح دربان که شيعه بود -رفتم» به او گفتم: ای 
ابا علمان! من نيز از ياران تو گشتم؛ و هم‌عقیده و هم‌مرام تو شدم. 
گفت: هیهات! (دور است که تو هم عقيده با ما شوی). 
گفتم: جراء به نخدا سوگند! من از ياران شما هستم. گفت: چچگونه؟ 








۱. تانب في المناقب : 0۳۲ح ۲. 


گفتم: از طرف متوگل مأموريّت بيدا كردم كه امام هادی3# راتحت نظر 
كرفته و كنترل كلم . 
من طبق مأموريّت خود به خان آن حضرت رفتم. ديدم اودر حال نماز 
است» ايستادم تا نمازش به پایان رسيد. 
وقتى نمازش را تمام كرد رو به من نموده و با دست شريفش اشاره 
كرد و فرمود: 
يا سعيد! لایکف عثي جعفر [ - أي المتوكل السلعون -] حشّى 
يقطع إرباً رب إذهب واعزب: 
ای سعيدا اين جعفر [- يعنى متوكل ملعون -] دست از من برنمی‌دارد 
كه قطعه قطعه شوت برو از أو دوری كزين! 





من با ترس و وحشت از خان آن حغثرت بیرون آمدم» جنان رعب و 
وحشت وجود مرا فرا كرفت كه قابل توصیف نلییات» وقتى به دربار 
متوکّل رسيدم» صداى شيون و نله و بر مرگ (کسی را) شنیدم» برسيدم 
جه خبر است؟ 

گفتند: متوكّل کشته شده است. 





(وقتی این معجزه را از حضرتش دیدم) از عقید؛ خود بر 
امامت آن حضرت معتقد شدم.۱ 





باز در همان منبع آمده است: حسن بن محمّد بن على گوید: 
در یکی از روزها شخصی گریه کنان به حضور امام هادی 48 شرفیاب 
شد» در حالی که اعضای بدنش از ترس می‌لرزید به امام عرض کرد: 
ای فرزند رسول خدا! حاکم فرزند مرا مهم به پیروی از شما کرده و 
دستگیر نموده‌است» اینک او را به یکی از پاسبانان خود سپرده و دستور 








في المناقب : ۵۳۹ح ۳. 
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داده که او را ازبالاى فلان كوه پرتاپ كرده و در زیر همان كوه دفتش کنند. 
امام هادى 9 فرمود: 


تو چه مىخواهى؟! 
عرض کرد آقا! آنچه يك پدر مهربان نسبت به فرزندش می‌خواهد. 





من افتراقه. 
برو فردا به هنكام شب فرزندت می‌آید و در مورد جدایی خويش بر 
شكفت انگیزی رابه تو خواهد رساند 


آن شخص با خوشحالى از حضور امام هادی#ا مرخص شد فردا در 





وايسين لحظات روز فرزندش در بهترين حال و زيباترين قيافه آمد وی 
از دیدن فرزندش خوشجال شد وكفت: فرزندم! بكو ببینم جه شده است؟ 

كفت: پدرجان! فلان پاسبان مرا دستكير نموده و به باى فلان كوه برد 
ما از دیشب تا حال آلا بودیم: او مأموزيّت داشت كه امشب را در آنجا 
بمانیم و فردا صبح مرا به بالاى كوه برده و از آنجا به قبری كه در بايين كوه 
کنده شده بوف پرت نماید. 

برای اين مأموریّت, جند نفر مأمور به جهت حفظ من گماشته بودند. 
من شروع به كريه کردم. ناگاه يك گروه ده نفره با چهره‌های زیبا سر 
رسيدئد» آنان لباسهای پاک و تميز بر تن کرده و با عطرهای خوشبو خود 
را خوشبو نموده بودند» که من تا حال همانند آنان را ندیده بودم. من آنها 
را می‌دیدم؛ ولی مأموران حکومت آنها را نمی‌دیدنده آنها رو به من کرده و 
گفتند: (چرا كريه می‌کنی؟) این همه گریه و بی‌صبری [و ببهوده گویی و 
التماس] برای چیست؟ 

گفتم: مكر این قبر آماده و اين كوه بلند را نمىبينيد؟ مگر نمى بينيد که 
اين مأموران بی‌رحم می‌خواهند مرا از بالای اين كوه به آن قبر پرتاب 


نموده و در آنجا دفنم کنند؟ 
آنها گفتند: چراء (می‌بينيم.) اگر ما آن فردی را که می‌خواهد تو را از 
بالای كوه برت کند. به جای توء از آن كوه برت نماییم» می‌توانی نخادم 
حرم رسول خد اتفة شری؟ 
كفتم: آری» سوكند به خدا! در این حال آنان برنحاسته و به سوى 
باسبان رفتند و او را گرفته و به سوى كوه کشیدند. او فرياد می‌زد؛ ولى 
مأموران از همکارانش صدای او را نمی‌شنیدند و متو 








نبودند. آنان او را 
به بالای كوه برده و از آنجا پرتاب نمودند. تمام مفصلهايش قطعهقطعه 


شد و به پای كوه رسید یارانش متوجّه شده و به سويش دویدند» شروع 





به كريه و ضجّه نمودند و دست از من برداشتند. 
من برحاستم» و آن ده نفر مرا از دسټ آنان نات داده و همین الآن نز 
تو آوردند همینک آنان بيرون ایستاده و متتظر من هستند تا به كنار قبر 
رسول خدا6ة رفته و به خدمتگزازی ناجرم پاصفا مشغول شوم. 
(پدرش اجازه داده و) او (به سوی حرم رسول خدائلكة) حرکت کرد . 
پدرش برخاست و به نزد امام هادی# آمد. و جریان را گزارش داد 
' چندی نگذشت که خبر رسيد که كروهى» آن پاسبان را گرفته و از بالای 
كوه پرتاب کرده و يارانش او را در همان قبر دفن كردهاند و آن جوانی که 
می‌خواستند در آن قبر دفن کنند. فرار کرده است. 
در اين هنكام امام هادى# لبخندی زد و به آن شخص فرمود: 
هم لایعلمون ما علم: 


آنچه راكه ما مىدانيم , آنان ن ی‌دانند ۱۰ 


باز در همان منیع می‌خوانیم: یکی از دربانان متوكل به نام زرافه 








ب :۵۴۳ ۳ ی ندکی اختلاف) 
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می‌گوید: روزى مردى شعبده‌باز» از هندوستان نزد متوگل آمد او در 
شعبدهبازى مهارت تامّى داشت كه تا آن موقع نظير او ديده نشده بود 
خود متوگل نيز شعبده بازى را دوست داشت» تصمیم كرفت توسّط آن 








شعبده باز امام هادی 2 را شرمنده سازد. به همین جهت» به آن مرد گفت: 
اگر بتوانی او را شرمنده سازی» هزار دینار به تو جایزه می‌دهم. 

روی این تصمیم مجلسی ترتیب داده و امام هادی 18 نیز دعوت شد. 
مجلس آماده شد. سفر؛ غذا را گستردند و متوکّل نشست» من نیز کنار او 
نشستم؛ و حضّار همه نشستند. امام هادی# نیز تشریف‌فرما شد سمت 
چپ حضرت يك پشتی بود كه روى آن تصوير شیری نقش شده بود 
شعبده‌باز كنار همان پشتی نشست. 

در سفره نان‌های نازکی ود که از قبل آماده کرده بودند, وقتی حضرت 
دستش را دراز کرد تا نانی پردارد. شعید‌باز کاری کرد که نان در هوا بريد 
حضرت خواست نان:ديكري پردارد بان آن مرده همان کار را کرد دست 
به نان سوّمی گذاشت باز هم نان را به هوا پراند. حاضرین خندیدند. 

در اين موقع» امام هادى:# دست مبارکش را به تصویر شیری که در 
پشتی بودء زد و فرمود: 

خذیه؛ اين مرد رابگیر! 

ناگاه شير نمایان شده و شعبد: 
برگشت و در پشتی قرار گرفت. 

همة حاضرین از اين کار در حيرت فرو رفتندء امام هادی 48 برخاست 


را بلعيد و به همان جای سابق خود 





برود متوگل گفت: از شما درخواست می‌کنم که بنشین و اين مرد را 
برگردان. 
امام هادی 28 فرمود: 
والله ! لاتراه بعدها, [أ]تسلّط أعداء الله على أولياء الله ؟! 


به خدا قسم! دیگر او را نخواهى ديد گاه رو به متوكل كرد و فرمود:) آيا 
دشمنان خدا رابر دوستان ار مسلط می‌کنی؟ 
حضرت اين بفرمود و از مجلس بیرون رفت» و آن مرد نیز پس از آن 
دیده نشد .۱ 





مسعودی در «مروج الذهب؛ می‌نویسد: ابو دعامه گوید: 

امی كه امام هادی 86 در اثر زهر ستم مسموم و بیمار شه بود كه 
عاقبت در اثر همان بیماری به شهادت رسید, به عیادت حضرتش شرفیاب 
شدم. وقتى پس از عیادت تصمیم گرفتم مرخص شوم حضرت فرمود: 
ای ابا دعامه! به سیب اين عيادتء حثی بر من بيدا کردی, نمی‌خواهی با 
حديثى تو را شاد و مسرور نمایم؟ 

عرض کردم: چراء ای فرزند رسول نخدا به راستی که من جه قدر شایق و 
نیازمند این لطف شما هستمما 

فرمود: پدرم امام جواد1 از بدرش اما رضا, أن حضرت از پدرش 
امام کاظم» أن حضرت ار پدزش مام صبادق 1 أن حضرت از پدرش 
امام باقر 1 , آن حضرت از پدرش امام سجاد#» أن حضرت از پدرش 











امام حسین۸» آن حضرت از پدرش امير مؤمنان على بن ابی طالب ديه 
نقل كرده كه رسول خدات/ة به من فرمود: يا على! بنويس. 

عرض كردم: جه بنويسم؟ 

فرمود: بنويس: 


بسم الله الرحمن الرحیم. الإيمان ما وثر في القلوب. وصدقته 
الأعمال. والإسلام ما جرى على اللسان, وحلّت به المناكحة. 
بنام عداوند 





+ مهربان» ایمان چیزی است که در هلها استوار گردد و 
اعمال و رفتار شخص آن را تصديق نماید. و اسلام آن است که فقط بر زبان 


جاری گشته و به سبب آن ازدواج حلال شود. 


٠١‏ الثاقب في المتاقب : ۵۵۵ح ۱۵. این رایت به صورت اختصار در «الصراط الستقیم : ۲۰۳/۲ ح ۷ه تقل شده 
1 
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ابو دعامه گوید: من عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! سوگند به خدا! 
نمی‌دانم کدامیک از این دو نیکوترند؟ حدیث يا سلسله سند آن؟ 
فرمود: 
ها لصحيفة بخط علي بن أبي طالب 36 وإملاء رسول الله الف 
نتوارثها صاغراً عن كابر . 
همانا ين صحيفداى است به خط مبارک على بن ابی طالب 4 و اسلای 
رسول خدالف كه برای خاندان ما از بزرك به کو چک به يادكار مانده 


١ 
است.!‎ 


(۸/۱۱۲۳] قطب رارندی در کتاب «الخرائج» می‌نویسد: 

محمد بن حسن بن اشتر علوی گوید: دوران کودکی را می‌گذراندم» به 
همراه پدرم با عله‌ای از افراد تشکری و کشوری و گروهی از آل ابوطالب 
و بنى عباس كنار درب متوكل بودي مرسوم بود وقتی امام هادى 84 وارد 
می‌شد همه مردم به احترام آن حضرت از اسب بياده می‌شدند. 

یکی از افراد به ان آم ترا كرد و گفت: جرا ما به خاطر اين جوان 
از مركب پیاده می‌شویم؟ در حالى كه او نه شرافتش از ما بيشتر است و نه 
از نطر ستّی از ما بزرگ‌تر است و نه از ما دانشمندتر است؟ 

همگی گفتند: آری» سوگند به خدا! دیگر به احترام او از مركب پیاده 
نخواهیم شد. 

ابو هاشم جعفری رو به آنان کرده و در رد سخن آنها گفت: سوگند به 
خدا! وقتی او را دیدید با کوچکی و خواری پیاده خواهید گشت. 

دیری نگذشت که امام هادی#: تشریف آورد وقتی چشمشان به 
حضرت افتاد همگی به احترام او از مركب پیاده شدند. 

ابو هاشم رو به آنان کرد و گفت: مگر شما نبودید که تصمیم داشتید که 





۲۲ بحار الأثوار: ۲۰۸/۵۰ من ح‎ ١ 








دیگر به احترام أو بياده نشويد؟ جه شد که بياده شديد؟ 
آنان گفتند: به حدا قسم! ما بر خودمان تسلّط نداشتیم» و بی اختیار از 
مرکبها بياده شديم.' 





باز در همان منبع آمده است: احمد بن عيسى كاتب كويدة 
رسول خداة4 را در عالم خواب ديدم كه كوبى در خانۀ ما خوابيده 
است» ديدم كه مشتى خرما به من عنايت فرمود که بيست و بنج دانه بود. 


جندى نگذشت که ديدم امام هادی ۹0 با يك راهنما به روستاى ما آمدء 





راهنما آن حضرت را در خانة ما اسکان داد و هر روز شخصى را می‌فرستاد 
و از من علوفه می‌گرفت» روزی از من پرسید: چقدر از ما طلب کاری؟ 
گفتم: من از شما بول نمی‌خواهم. 
او گفت: ميل داری نزد اين علوی بروی و واو سلام کنی؟ 
گفتم: بدم نمی‌آید. 
من به حدمت حضرتش شرفیاب شده عرض کردم: در این روستا افراد 
زیادی از ياران و دوستداران شما زندگی نی‌کنند. اگر دستور بفرمایید 
حضورتان احضارشان کنم. فرمود: 
(لازم نیست) این كار را انجام ندهید. 
عرض کردم: ما انواع خرماهای خوب و عالی داري اگر اجازه بفرماييك 
مقداری به حضورتان بیاورم. 
فرمود إن حملت شيئاً [لم]يصل إليّ. ولکن احسله إلى القائد. 








این راهنما بده او مقدارى از آن 
را برای ما می‌آورد. 


من از انواع خرماها برای راهنما دادم» ولی خودم نیز از نوع بهترش را 





۱۳۷/۵۰: الخرائع :۶۷۵/۲ ۷ بحاز انوا‎ ٠ 
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در جيبم گذاشته و يك ظرف كوجك نیز کره برداشتم و به خدمتش بردم» 
راهنما به من كفت: آیا دوست دارى نرد صاحبت بروی؟ 
راهنما داده بودم» مقدارى در برابر حضرت قرار دارده من هم خرما و 
کره‌ای که با خود آورد: 
حضرت مشتی از آن خرماها را برداشت و به من داد و فرمود: 
لو زادك رسول الله تات لزدناك. 


اگر رسول خد ام بیشتر مرحمت کرده بود ما هم بیشتر می‌دادیم. 





ری. من به حضورش مشرّف شدم؛ ديدم از خرمایی که به 


بودم بیرون آودم و در برابرش گذاشتم. 





وقتی خرماها را شمردم ديدم همچنان که در خواب دیده بودم بيست و 
بنج دانه است نه کم و نه زیاد.! 


89 باز در همان کتاب آمده آنت: ابو محمّد بصری از ابو العبّاس» 
دایی فرزند کاتب ابراهیم بن محمد نقل می‌کند و می‌گوید: 

ما در مورد امامت آمام خاد یه سخ می‌گفتيم که ابو العبّاس رو به من 
کرد و گفت: ای ابو محمّدا من در أين مورد به چیزی اعتقاد نداشتم؛ و 
همواره به برادرم و همچنین کسانی که قايل به امامت او بودند شدیداً 
خورده می‌گرفتم و آن‌ها را مذمت نموده و به آنان دشنام می‌دادم تا این که 
روزی در ميان گروهی قرار گرفتم که از طرف متوكّل مأموريّت بيدا کردیم 
تا امام هادی 9 را احضار نماییم. 

ما به سوی مدینه حرکت کرده و وارد شهر مدینه شدیم. وقتی به 
حضورش رسیدیم طبق مأموريّت قرار بر حرکت شد به راه افتادیم» و 
منزلها را بشت سر گذاشته و سير نمودیم؛ تا اين كه به منزلی رسید؛ 
روزی تابستانی و هوا خیلی گرم بود از حضرتش خواستیم که در آن 








۳۹ ۱۵۲/۵۰ غرائج: ۴۱۱/۱ ۱۶ بحار لور‎ ١ 








ما از آن منزل رد شديم؛ و هنوز جيزى نخورده و ننوشيده بوديم؛ كرما 
افزايش يافت و گرسنگی و تشنگی بر ما جيره شد. در اين حال ما به 
منطقه‌ای رسيديم كه صحراى كويرى بود جيزى ديده نمىشدء نه آبى 
داشت و نه سایه‌ای كه استراحت كنيم؛ ما همكى به آن حضرت چشم 
دوخته و به او نگاه مىكرديم. 
در اين حال حضرت رو به ما کرد و فرمود: 
جه شده؟ گمان می‌کنم که گرسنه و تشنه هستید؟ 
گفتیم: آری» سوگند به خدا! ای آقای ما! به راستی که خسته شده‌ایم. 
فرمود: در ای 





فرود آیید و بخورید و تیاشامید 
من از اين سخن آن حضرت در شلكفالتة شدم؛ چرا که ما در صحرای 
کویری بودیم که عارى از آب و علف بود و ه ساية درختی که ما در زیر 





ساية آن استراحت کنیم؛ نه جشمة آبی- 

وقتی کمی تأمّل كرديم؛ حضرت فرمود: 

شما را جه شده؟ فرود أييد 

من به سرعت كروه را نگه داشتم تا مرکبها را بخوابانند» ناكاه متوځه 
شدم. دو نا درخت بزرگی است كه كروه زيادى می‌توانند در زیر ساية آنا 
استراحت کنند و اين در صورتى بود كه من آن منطقه را مىشناختم كه 
منطقه‌ای وسيع و کویری بود -و متوجّه جشمة آبى شدم كه بر روى زمين 
جارى است و آب كوارا و خنكى داشت. 


ما از مركبها فرود آمده و در آنجا اطراق کردیم» غذا ميل نموده و آب 





خورديم و استراحت نمودیم. 
البّه در ميان ما کسانی بودند که بارها از آنجا عبور كرده بودنده در آن 


< مناقب امام هادى ل 





و 





دح قطرداى از دریای .. 


۱7 
ع 





موقع شكفتيهايى از دلم خسطور کرد من با دقّت به آن حضرت 
می‌نگریستم و مدّتى در مورد حضرتش به فكر فرو مى رفتم؛ وقتى متوځه 
شدم ديدم حضرت تبسّم نمود و روی مبارك از من برگرداند. 
با خودم گفتم: به خدا قسم! قطعاً تحقیق خواهم کرد كه او چگونه 
شخصیتی است؟ 
نزدیکی‌هایی که می خواستيم حرکت کنیم برخحاستم بشت درخت رفته 
و شمشیرم را در زیر خاک پنهان کردم و دو سنك به عنوان علامت روی 
آن گذاشتم » آنگاه خود را تطهیر نموده و برای نماز وضو گرفتم . 
امام هادی# رو به ما کرد و فرمود: 
استراحت کردید؟ گفتیم: أرى. 
فرمود:بسم له کوج کنیا 
ما از آن منطقه بار پسته آز كوج كرديم؛ وقتی ساعتی راه رفتیم؛ من 
برگشتم آن علامتی که در آن مکان گذاشته بودم؛ بيدا کردم ؛ ولی خبری از 
آن درختان و جشمة آب نبود. گویی خداوند متعال در آن منطقه اصلاً 
چیزی نيافريده بود نه درخنى» نه آبی» نه سایه‌ای و نه رطویتی! 
من از اين مسأله در شكفت شده و دستانم را به سوى آسمان بلند 
نموده و از خداوند خواستم كه مرا بر محبّت آن حضرت و نيز در ايمان به 
ثابت قدم و استوار نماید. آنكاه به دنبال قافله حركت نموده 





و خودم را به آنان رساندم. 
وقتی خدمت حضرتش رسیدم امام هادی# رو به من كرد و فرمود: 
ای ابو العباس! بررسی کردی؟ 
عرض كردم: آری» ای آقای من! به راستى كه من در ای 
داشتم؛ ولى اینک من در پیش خودم به واسطة شما بی‌نیازترین مردم در 
دنيا و آخرت هستم. 


أمر ترديد 





فرمود: هو كذلك, هم معدودون' معلومون لايزيد رجل ولا ينقص. 





شمردءشده و شناخته‌شده هستند كه نه 


آری: جنين است. ۵ 


شخصی از آنها كم می‌شود و نه زياد 


شيخ صدوقخ؛ در دكمال الدین» مىنويسل: فاطمه» دختر محمّد بن 
هيثم كويد: 

من در خانة امام هادى 4# بودم» موقع تولّد جعفرء فرزند امام هادی:7 
بودء ديدم همه اهل خائه از تولّد او خوشحال و مسرور هستند» ولى امام 
هادی 2 از اين امر خوشحال و مسرور نبود. 

عرض کردم: آقای من! چرا شما به خاطر اين مولود خوشحال و 
مسرور نیستید؟ فرمود: 
اله سيضل خلاکییر 


چر که توشط او عد زیادی از مردم گمراه 





یهن عليك آمرد 
مر او بر تو آسان نحواهد 
۴ 





۲ 
خواهند شد 


۲7۱۱۲۷ علی بن محمد نوفلی كويد: از امام هادی :1 شنيدم كه می‌فرمود: 
إسم الله الأعظم ثلائة وسبعون حرفاً. وإنّما كان عند آصف منه 
حرف واحد. فتكلّم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين مسباء 
فتناول عرش بلقيس حتی صيّره إلى سلیمان, شم بسطت له 

.١‏ علامة مجلسي للا م كويد : منظور از این كد« 
وتو نیزا( نان هستی 

؟الخرانج: ۴۱۵/۱ ح ۲۰ بحار الأنوار: ۱۵۶/۵۰ ۳۵ 

۳ گفتی است که او همان جعفر کناب اسث که پس از برادرش امام حسن عسکری 428 اذعای امامت نمود, در 
حالی كه مى دنست فرزند آن حضرت. امام هدی (أرواحنا فداء) امام مباشد ,و بدين وسيل كروهى لز ردم 
گرا شدئد. تما 

.كمال الدین + ۳۲۱/۱ ذيل ح ۲ بحار او 
آشته: ۲۸۵/۲ اندگی تفاوت) تقل کرد است 








افراد شمرده شده‌اند» يمنى : شيميان ما افراد شمرده شدءائد 


۰ هو ۱۷۶ ضمن ح 50. این روليت را اريلي د ركشف 
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< قطره‌ای از دریی... 
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اسم اعظم خداوند متعال هفتاد و سه حرف است که زد آصف بن برخیا 
فقط يك حرف بود که با خواندن آن» زمين ميان او و ملکۀ سبا درنوردیده 
شد و تخت بلقیس را نزد سلیمان پیامبر 8# آورد, آنگاه زمین گسترده 
گردید. این دركمتر از يك چشم برهم نهادن صورت كرفت. ولى از أن 
اسم أعظم در نزد ما هفتاد و دو حرف است و يك حرف آن نزد خداوند 








۲ ۳ ۱ 
متمال است که آن ر! در علم غيب خويش برگزیده است. 


در کتاب «مناقب؛ آمده است: سليمة کاتب گوید: 

یکی از خطبای متوکل ملقب به «هریسه» به متوکّل گفت: کسی با تو آن 
گونه كه تو در مورد على بنمحمّدنته رفتار می‌نمایی» رفتار نمی‌کند 
وقتی او وارد خانة نو می شوه هه بم او خدمت می‌نمایند و همواره برای 
ورود او پرده را كنار مرت 

متوکل به هم درباریان و داد که دیگر برای آن حضرت خدمتی 
نکرده و پرده را كنار نزنند. کسی خبر داد که على بن محمد اه وارد خانه 
می‌شود» بس کسی بر آن حضرت خدمت نکرد و پرده را در برابرش كنار 
نزد» وقتی که امام هادی# وارد شدء بادی وزیده و پرده را كنار زد و 
حضرت وارد شد و موقع خروج هم چنین شد. 

متوکل گفت: بس از اين برای او پرده را كنار بزنید. دیگر نمی‌خواهم 
باد برای او پرده را کنار بزند.۳ 


مسعودى در «مروج الذهب؛ می‌نویسد: به متوكل گزارش دادند که 
امام هادی:8: در منزلش نامه‌ها و اسلحه‌هایی است که شيعيان قم برايش 





۵۵ اكشف الفقة: ۳۸۵/۲ بحار الأنولر: ۱۷۶/۵۰ ضمن ح‎ ٠ 
۱۲ بحار لور : ۷۰۳/۵۰ ع‎ ۴۰۶/۴  بقانملا.؟‎ 


فرستادهاند و او تصميم دارد بر عليه دولت و حكومت متوكل قيام نمايد. 

متوکّل عذه‌ای از مأموران ترك را به خانة حضرت اعزام کرد آنان 
کرده و 
چیزی نیافتند» آنها امام را تنها در اتاقی دیدند که در به روی خود بسته 





شبانه به خانة حضرتش هجوم آورده و همه جای خانه را 


و لباس پشمینه‌ای بر تن دارد و بر روی ریگها و سنگریزه‌ها نشسته و به 
عبادت خداوند متعال و قرائت آیاتی از قرآن مشغول است. 
امام هادی:0؛ را با همان حال به نزد متوكل بردند و به او گفتند: در خانۀ 


» جز آن که دیدیم رو به قبله نشسته و مشغول قرائت 





متوكّل که مجلس شرابی تشکیل داده و نشسته بود, و جام شرابی در 
دستش بوده وقتی حضرت را دید هيبت و لالت حضرتش او را فراگرفت 
و بی‌اختیار او را بزرگ شمرده و تعظیم نمتداؤ در كنار خودش جای داد 
آن لعين جامی که در دستش بود يه آن حشرت تعارف کرد. 
امام هادی :1 فرمود: 
والله! ما يخامر لحمي ودمي قط , ناعفني 
س وكند به خدا هرگز گوشت و خونم با جنین چیزی آميخته نشده عذر مرا 


پپلیر. 


متوكّل عذر حضرت را پذیرفت و دست از او برداشت. آنگاه گفت: 





شعری بخوان! حضرت فرمود: 
من كم شعر می‌خواتم. 
گفت: بايد بخوانی. 


امام هادی اين اشعار را خواند: 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غُلب الرجال فلم تتفعهم القلل 


۵ 
3 
۲ 
2 





واستنزلوا بعد عر من معاقلهم وأسکنوا حفراً يا بشما نزلوا 
ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأساور والتيجان والحُلل 
أيسن الوجوه التي كان منقمة من دونها تضرب الأستار والکلل؟ 
فأفصح القبر عنهم حين سائله تلك الوجوه عليها الدود تنتقل 
قد طال ما أكلوا دهراً وقد شربوا وأصبحوا الیو بعد الأكل قد أكلوا 


بر قله‌های کوهها ,شب رابه روز آوردند در حالی که مردان نیرومند از آنان 


< قطره‌ای از درهای .. 


پاسداری می‌کردند؛ ولی قلّهها نتوانستند آنها رااز خطر مرگ نجات دهند 
آنان بس از عرّت از جايكاءهاى امن خويش به پایین كشيده شدند و در 
کودیهای كور جایشان دادند. به جه جایگاه نایسندی فرود آمدند! 


آنگاه که آنان در گورها دفن شدند فریادگری» فریدبرآورد: کجاست أن 





دستبندهاء تاجها و لباس‌های فاخر ؟ 
كجاست آن جهر فنك به ناز و نعمت بروريده شدند و به خاطر آنها 
بردءها م ىأو بلدا 


گور به جای بز 





قصیح باسخ می‌دهد :اکنون بر آن جهرمهاء كرمها 





FR‏ راهمی‌رزند 
1 ا رن : 
#3 انان روزكارى به خوردن و أشاميدن مشغول بودند, ولى اینک خحودشان 
خورده می‌شوند 
راوى می‌گوید: وقتى متوکل اين اشعار را شنيد؛ منقلب شد و كريست 





به كونهاى که ریشش از اشک چشمش تر شد حاضران در مجلس نيز 
كريستند, آنكاه متوكل چهار هزار دینار به امام هادى 18 تفديم كرد و آن 
حضرت را با احترام به منزلش باز گر 
کراجکی 44 در کتاب «کنز» در ادامة این روایت» چنین می‌نویسد: 
وقتی متوكل اين اشعار را شنید دگرگون شد و جام شراب بر زمين زد و 
مجلس عيش و نوشش در این روز بهم ریخت.۱ 





۱.بعار الأقوار: ۲۱۱/۵۰ فیل ع ۲۴. 





در كتاب #الصراط المستقيم؛ می‌نویسد: (احمد بن هارون كويد: 
من خدمت امام هادی بودم.) حضرت از اسب فرود آمد تا جيزى 
بنویسد» در این هنكام اسب سه بار شیهه کشید. 
امام هادی# به زبان فارسی به او فرمود: 
برو فلان جاء بول و غایط نموده و برگرد. 
اسب چنین نمود. 
من شاهد اين صحنه بودم. شیطان در دلم وسوسه نمود و اين امر را 
بزرگ شمردم» در این حال امام هادی 3 رو به من کرد و فرمود: 
لايعظم عليك نما أعطى اله آل محمّد 2 أكبر مما أعطى داود 


وسلیمان. 
این امر رابزرگ نشمار. جرا که خداولد اي آل محمد لظا بزرگتر از آنچه 
به حضرت داوود و سليمان فلاف دادقظفائس) فرلیوده است ١١‏ 





OS‏ دانشمند عالی‌مقام. علی بن عَيَسَىَ ازبلى در كتاب «كشف الفمّه» 
مىنويسد: فتح بن يزيد گرگانی كويد: 
هنكامى كه از مکّه به سوى خراسان مىرفتم در راه با امام هادى ا 
همسفر شدم» آن حضرت نيز عازم عراق بود. شنيدم که حضرت می‌قرمود: 
من اتّقى اله يتقى . ومن أطاع الله يطاع. 
هر كس از خدا بترسد ديكران از او خواهند ترسيد؛ و هر كه از خاداوند 
اطاعت نمايد, دیگران از أو اطاعت خواهند کرد. 
از این کلام حضرت خوشم آمد و ميل داشتم كه خدمتش شرفیاب 
شوم به حضورش شتافته و سلام عرض کردم آن حضرت پاسخ سلام 
مرا داد و اجازه فرمود كه در محضرش بنشينم» وقتی نشستم نخستین 


۱۲ ۲۰۴/۲ الصراط الستقیم:‎ ٠ 


< مناقب امام هادى 29 


سول 
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< قطره‌ای از درياى . 





سخنی كه إيراد نمود این كه فرمود: 


يا فتح! من أطاع الخالق لم يبال بسخط المخلوق, ومن أسخط 
أن يحل به الخالق سخط المخلوق. 

وان الخالق لايوصف إلا بما وصف به نفسه, وأنّى يوصف 
الخالق الذي يعجز الحواش أن تدركه. والأوهام أن تتاله, 
والخطرات أن تحده, والأبصار عن الاحاطة به. 

ای فستح! هر كس فرمانبر أضريدكار باشد از عشم بندگان مخلوق 
نمىهراسد, و هر كس خداوند آفریدگار رابه خشم آورد پس به يقين بداند 
كه روزى كرفتار خشم بندكان مخلوق خواهد شد. 

به راستی كه آفریدگار جز بدانچه خویشتن را وصف نموده نمی‌توان 





توصيف کرد؛ جكونه توصيف می‌شود آفریدگاری كه حواس از درک اوه 
اوهام از رسيد نه او نها از حد و وصف او و ديدكان از احاطة به او 
ناتوان هستند. 

او از وصف, توصیف کنندگان فراتر از ستايش ستایش‌گران والاتر است» 
در عین نزدیکی دور, و در عین دور بودن نزدیک است» پس او در 
نزدیک بودنش دور و در دوری‌اش نزدیک است» او چگونگی را به وجود 
أورده و نمی‌توان گفت: چگونه است؟ مکان را آفریده و ایجاد نموده و 
نمی‌توان كفت کجاست؟ چرا که او منژه است از این كه دارای چگونگی 
و مکان باشد. 

او یگانه» یکت بی‌نیاز از همه جيز استء نه فرزندی درد و نه زأييده شده 
و ته همتابى دار بس جلال و عظمت او والاست. 

أرى» خدا را نمی‌توان وصف كرد بلكه به كنه و حقيقت حضرت 
محمد تنیز نمی‌توان راه يافت و وصف کرد جراكه خداوند جليل» نام 
أن حضرت را با نام مبارک خويش قرین کرده و او را در عطاء و 
بخشندگی خود شریک نموده و پاداش کسی راكه از أو فرمان برد هماتئد 
باداش مطيع خود قرار داده» أنجاكه مى قرمايدة 








.۱ إلا أن أَغْناهُمُ لله سوه ین قَطلِد‎ ١ 


دو آنان انتقام نگیرند جز آن هنكام كه خداوند و رسول او آنان رااز فضل 
ت 





خودش بی نیاز سا 
و در جای ديكر به نقل از سخن اشخاصی راکه از فرمان او سر باز زدند و 
در ميان طبقات آتش و پوششهای قطران مورد شکنجه و عذابند 
الوسرلاي"؛ 

ای کاش! خدا و پیامبر رااطاعت کرده بودیم» 

يا چگونه می‌توان کسانی را که خداوند بزرگ, اطاعت آنان را مقرون 
اطاعت ييامبرش کرد وصف نمود؟ آنجا که می‌فرماید: 

«أطبغوا لله وَأَطيعُوا الأول وأرلي الأر بني ۳: 

«اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پیامبر راو صاحبان امر رل 

و در جای ديكر مى فرمايد ری الول وإلى أولي الأخر 
هم :اکر آن رابه پیامبر پیش رآین بازگردان 

و در مورد ديكر مى فرمايد: إن ْم مک أن دا نات إلى 
اياي م ؟«خداوند به ماران یدود که اباتهازاپه صاحبائش بد هیده 
و می‌فرماید: او لاک ان کم لات ئون ٠۶‏ كر 
نمی‌دانید از أكاهان بپرسیده 

يا فتح !كما لايوصف الجليل جل جلاله» والرسول [و]الخليل» 
وولد البتول؛ فكذلك لايوصف المؤمن المسلّم لأمرنا. 

ای فتح همان كونه كه خداوند بزرگ, پیامبر [و] خخليل و فرزندان حضرت 
زهرای بتول 8# را نمی‌توان وصف نمود؛ همان گونه مؤمنى راكه تسلیم 
امر ماست نمی‌توان وصف تمود. 

بنابراین » بيامبر ما ف برترين پیامبران و خليل ماء برترین خليلان» و 











.سور توبه, آية ۷۴ 
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جانشین و وصى أن حضرته كرام ترين اوصیا استه نامهای مبارک 
آنان برترین نامهاء و كنية آنان بهترین و شیرین‌ترین کنیه‌هاست. 

أكر قرار بر این بود که جز افراد همگون, با ما همنشینی نکنند کسی را 
توان همنشینی با ما نبود و اگر جز همگون بر ازدواج ما نبود کسی را 
یارای ازدواج با ما بود. 

(آرى») أنان متواضع‌ترین مردم از جهت تواضع و فروتنی؛ بزرگترین آنان 
از جهت حلم و بردباری, بخشنده‌ترین آنان از جهت بخشش و 
و محکم‌ترین آنان از جهت پناهگاه هستند. جانشينان أن دو بزرگوار, 
دانش آنها را به ات بردهاند يس امر را بر آنان برگردان و تسليم أنان 
شو خداوند تو را به مرك أنان بميراند و به زندگی آنا 
آنگاه فرمود: اگر می‌خواهی مرخصىء خدايت رحمت کند. 








زنده نمید. 





فتح گوید: من از محضرث,مرخص شدم» فردای آن روز خدمتش 
شرفیاب گشته. سلام كزدمويجوآب عنایتم فرمود. 
عرض کردم: ای فرزتد رل تحدا! اجازه می‌فرمایید پرسشی که از 
دیشب مرا به خود مشغوّل لوده بپرتتم؟ فرمود: 
بپرس؛ اگر خواستم توضیح می‌دهم و اگر خواستم, پاسخ نمىكويم؛ پس 
نظریه‌ات را تصحیح كن و در پرسشت استوار باش و با دقت تعام, به 
پاسخ كوش كن و پرسش را مشکل و مشتبه مکن كه خود و پاسخگو را 
در زحمت اندازی, جراكه ياد دهنده و ياد كيرنده در رشد و هدايت 
شریکند و هر دو مأمور به نصيحت هستند و از غش و فريب باز داشته 
0 
وأمًا الذي اختلج في صدرك ليلتك قٍن شاء العالم أنبأك. إن اله 
لم يظهر على غيبه أحداً لا من ارتضى من رسول. 
فكل ماكان عند الرسول كان عند العالم. ول ما اطلع عليه 
الرسول فقد اطع أوصياء: عليه لثلا تخلو أرضه من حجّة يكون 
معه علم یدل على صدق مقالته. وجواز عدالته. 





ولی آنچه که دیشب به فکر تو رسیده از آن آگاه 
می‌سازد» چرا که خداوند کسی راز علم غيب خویش آگاه نفرموده جز 
فرستادگانی راكه برگزیده است . 


ام بخواهد» تو 


پس هر جه نزد پیامبر هست: نزد امام نيز هست و از هر چیزی که يبامبر آگاه 
است اوصیا و جائ 





او نیز آكاء هستنده تا آنکه زمین 





حسّت و 
راهنما خالى نماند, حجتى كه داراى دانشى است که بياذكر صدق كفتار ار و 
جواز عدالت اوست. 

ای فتح! شاید شیطان بخواهد تو را گرفتار اشتباه نماید و در آنچه به تو 
گفتم وسوسه کند و در مورد موضوعاتی که به تو خبر دادم به شک و 
ازده تا از راه خدا و صراط مستقیم منحرف نماید و بگویی: اگر 
ن كنم آنان دارای چنین مقاماتی هستند يس آنان خدایان هستند. 








معاذ الله! آنان آفریده» پرورش‌یافته و فرمان‌بردار خداوند متعال هستند 
در برابر او متواضع و فروتن و به او زغبت ارند وقتی شیطان با این گونه 
وسوسه‌ها تو را وسوسه نمود او را با آنچه ياد دادم ريشهكن ساز. 
فتح گوید: عرض کردم گردم:مشکلم را حل نمودی و وسوسة 
شیطان ملعون را با اين توضیحات از بين بردى؛ او در دل من وسوسه 











نموده بود که شما خدایان هستید. 
فتح گوید: وقتی امام هادی# اين سخن رأ از من شنید, سر به سجده 
گذاشت و در سجده می‌فرمود: 


راغماً لك يا خالقي ! داخراً خاضعاً: 
آفريدكاراا من برای تو په خاک افتادم و 





تنی سر به خاک گذاشتم 
حضرت پیوسته در اين حال بود تا اين كه شب به پایان رسید. 

آنگاه فرمود: ای فتح! نزدیک بود که هلاک شده و دیگران را به هلاکت 
يندازى» به حضرت عيسى 3# ضرری نرسید در أن موقع که افرادی از 








۱ أشاره به فرمايش مخداوند متعال است كه می‌فرماید :3 






من و4 ««دانلى غيب اوست 
وابركزيده است».سورة 


پس هیچ کس را بر لسرلر غییش آگاهنمي‌سا 
یذ 18و79 








< مناقب امام هادى ۵ 





لد حا اند 











نصارا به جهت عقايد باطلشان (در مورد آن حضرت) به هلاكت رسیدند. 
اگر می‌خواهی می‌توانی مرخص شوىء خداى رحمتت كند. 
فتح كويد: من با خوشحالى از محضرش مرخص شدم؛ جراكه 
خداوند وسوسههاى شيطان را از من دفع نموده بود ونسبت به آن 
بزرگواران شناخت خوبى بيدا كرده بودم» و به خاطر این امرء حدای را 
حمد و سپاس می‌نمودم. 
من در اين مسافرت. در منزل دیگری به حضور آن حضرت شرفیاب 
شدم» آن حضرت تکیه داده بود» در برابرش مقداری گندم برشته بود كه 
آن حضرت آنها را مخلوط مىنمود؛ این بار شيطان مرا وسوسه نمود که 
امدا چرا که این آفت است و امام 








بذيز 





نیست. همین كه این امر اننهئِمٍ خطور کرد حضرت فرمود: 
ای فتع! بنشین اقا از یمین اسوه و الكو كرفتهايم؛ آنان می‌خوردند و 
مىأشاميدند و کر بزارها اه مىرفتنده هر جسمى نیازمند غذاست جز 
آفریدگازرازق؛ چا که او دید آوزندة اجسام است. او يديد نیامده, محدود 
نیست و هركز قابل فزونی و کاستی نیسته ذات او از آنجه ذات اجسام 
ترکیب يافته پاک و منژه است. او يكانهء يكتا و بىنيازى است که نه زاده 
و نه زاییده شده و نه همتایی دارد. 





او يديد أورندة چیزها و به وجود آورندۀ اجسام است» او شنواء 
صاحب لطف» آگاه» رژوف و مهربان است و از آنچه ستمگران مىكويند 
بىنهايت پاک و منژه و بزرگ است. 

أكر خداوند آنچنان که وصف می‌شود بود هركز پروردگار از پرورش 
يافته و آفریدگار از آفریده شده و پدیدآورنده از پدیدآمده شناخته 
نمی‌شد ولی (خداوند) ميان أو و جسمی که يديد أورده فرق گذاشته و 
أشياء را به وجود آورده. جراكه چیزی مشابه او نيست که ديده شود و او 
شبيه هیچ موجودى نیست.! 





لفكة: ۳۸۸-۳۸۶۸۲ بحار نو : 1/0اح 0۶, 


بايان بخش 
أينك اين بخش رابا دو مطلب به بايان مىبرم: 
مطلب نخست: محمد بن اسماعيل بن صالح صيمرىء قصیده‌ای در رثا 
و سوگواری مولايمان امام هادی#؛ سروده كه در ضمن آنء امام حسن 
عسكرى 4 را تسليت و تعزيت كفته است؛ اين قصيده در كتاب 
«المقتضب» آمده, نخستين بيت اين قصيده جنين است: 
الأرض حزناً زلزلت زلزالها وأخرجت من جزع أشقالها 
به راستى كه از چنین مصيبت بزرگی » زمين از شدّت حزن و اندوه به شّت 
لرزید و از فرياد ابن مصیبت . بارهاى سنگینش را بيرون آورد 
آنگاه شاعر يك يك امامان معصوم 8# را مرده و با آخرین آنان -امام 
مهدی :3 به بايان مىبرد و این بيش الاد تآ ضرت بوده كه گوید: 
عشر نجوم أفلت في فلكها--ويتسطع الله لنا أمثالها 
بالحسن الهادي أبي محشّد 77 تلاوله أشتباع الهدى آمالها 
وبعده من يرتجى طلوعه بظل جزاب الفلا جرالها 
ذو الغيبتين المطوّل الحق اني لايقبل الله من استطالها 
يا حجج الرحمان إحدىعشرة آلت بسثاني عشرها مآلها١‏ 
ده ستارماى كه در آسمان امامت غروب کرد و خداوند همانند آنها را برای 
ما آشکار می‌کند . 
(بازدهمین آنان) امام هدايتكر. حضرت ابی محمّد عسكرى ا است كه 
به وسيلة او پیروان هدايت به أرزوهايشان می‌رسند. 
پس از اوء اميد طلوع ستارة ديكرى مىرود که در نقاط متفاوت زمین 
زندكى می‌نماید . 
أو دارای دو غیبت طولانی حق است. که اگر کسی در اين امر او کوتاهی 





.۲۶ المقتضب :۵۲و ۵۲, بحار الأنوار: 1۱۴/۵۰ ضمن ح‎ ١ 
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ای حجت‌های يازدهكانة خداوند رحمان !که به دوازدهمين حجچ به 
آرزوها خواهید رسيد. 

دزم: سيّد جلیل القدره سيّد بن طاوو سي در کتاب «مهج الدعوات» 
می‌نویسد: يسع بن حمزة القمى می‌گوید: 

عمرو بن مسعده وزير معتصم عبّاسی به من گفت: پروندۀ سختی در 
مورد توست. 

آنگاه آنان مرا دستگیر و زندانی کرده و با غل و زنجیر بستنده من بر 
جان خود بیمناک شده و ترسیدم کشته شده و اموالم را مصادره نمایند و 





فرزندان و بازماندگانم بس از من فقیر شوند. به همین جهت. طی نامه‌ای 

این جریان را به آقايم امام هاذى .4# نوشته و به آن حضرت شکوه کردم. و 

از حضرتش خواستم که مشکل مرابحل نمایند. 

مولایم امام هادی 1 در پاسخ نامه مرقوم فرمود: 

ترسی برای تو تیست و چیز مهمّی نیست. این دعایی را که برای تو 
می‌نویسم بخوان و خداوند متعال را با این کلمات نيايش كن تا به زودی 
از آنجه مبتلا شدی تو را نجات داده و در کار تو قرار دهد چرا 
که این دعايى است که آل محمد 84 به هنكام فرود آمدن بلا و آشکار 
شدن دشمنان و هنكام فقر و دتنگی می‌خوانند. 





يسع بن حمزه گوید: ابتدای روز بود كه من شروع به خواندن دعایی 
كه مولایم برای من نوشته بود, کردم سوكند به خدا! هنوز خیلی از روز 
نگذشته بود كه مأمور آمد و گفت: وزير تو را می‌خواهد. 








من برخاستم و نزد وزير رفتم» وقتی چشمش به من افتاد لبخندی زد و 
دستور داد غل و زنجیر از من باز کردند» آنگاه دستور داد لباس فاخری 
برای من آوردند, مرا در كنار خود نشاند و شروع کرد با من صحبت كردن 





و عذر خواهی نمودن. 


او همه اموالی كه از من گرفته بود يس داد و با بهترین وجه از من 
پذیرایی کرد. آنگاه مرا به همان منطقه‌ای که تحت نظر من بود فرستاد و 
بخش دیگری را ز 
دعایی که مولایم امام هادی:۳؛ نوشته 


به آن افزود. 





اجنين است: 

«يا من تحل بأسمائه عقد المكاره. ويا من يُغْلَ بذکره حدّ 
الشداند. ويا من يُدعى بأسمائه العظام من ضيق السخرج إلى 
محل الفرج, ذلّت بقدرتك الصعاب. وتسیّبت بلطفك الأسباب. 
وجرى بطاعتك القضاء. ومضت على ذكرك الأشياء. نهي 
بمشيّنك دون قولك مؤتمرة؛ وبإرادتك دون وحيك منزجرة. 
وأنت المرجرٌ للمهتات؛ وأنت المفزع للملقات» لايندفع منها إلا 
ما دفعت ولاینکشف منها إلا ما کشفت, وقد نزل بي من الأمر ما 
قد فدحني ثقله, وحل بي منه ما َهَضتی جمله . وبقدرتك أوردت 
علی ذلك, وبسلطانك وجهته إليّ.. فلا مُصدر لما أوردت» ولا 
میتر لما عشرت, ولا مرن لب وهت, ولا فاتع لما أغلقت. 
ولا مغلق لما فتحت. ولا ناصر لمن خذلت إلا أنت. صل على 
محمّد وآل محتد. وافتع لي باب الفرج بطّؤلك. 

واصرف عتي سلطان الهم بحولك. وأنلني حسن النظر فيما 
شكوت. وارزقني حلاوة الصنع فيما سألتك, وهب لي من لدنك 
فرجأً واه واجعل لي من عندك مخرجاً 
بالإهتمام عن تعاهد فرائضك. واستعمال 
نزل بى ذرعاً. وامتلات بحمل ما حدث على جزعاً, وأنت القادر 
على کشت ما پلیت به. ودفع ما وقعت قیه, فافعل ذلك بي. وان 
كنت غير مستوجبه منك. يا ذاالعرش العظيم. وذا المنٌ الكريم. 
فأنت قادر يا أرحم الراحمین, آمين يا رب العالمین.۱ 
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ای خدایی که گره ناكواريها با نامهای او گشایش می‌یابد وای آن که با یاد او 
سختیها از بين می‌رود» ای آن که نامهاى بزركش برای خروج از 
سوى گشایش خوانده می‌شود. سختيها به نيروى تو رام و اسباب به لطف 





نو سبب‌ساز می‌گردند .و قضا به قدرت تو جاری گردد» و جيزها به ياد تو 
امضا می‌گردد» بس هر چه بخواهى به مجرّد خمواست تو بدون فرمانت 
انجام بذيرد و به مجرّد اراده‌ات بدون وحى تو باز ايستد. 

تو أميد برای مهمّات جهان و بناهكاه برای ب, اهستى . هیچ درد و 
رنجی از بين نمی‌رود جز آن كه نو دفع كنى و هيج مصیبتی بر طرف 
نمی‌شود جز أن كه تو برطرف نمابى » به راستى كه برای من حادثهاى رخ 
داد که سنگینی آن قابل تحمل نيست و چنان بر من پیش‌آمد نموده که 


حملش بر من سنگین آمده و این راتو به قدرت خودت بر من وارد 





آورده‌ای وبا سلطان تو بر من رو آورده پس آنچه تو وارد آوردهباشی کسی 
نمی‌تواند آن رالا ميان بّدارد. و آنچه راكه تو مشکل کنی کسی نمی‌تواند 
آن را آسان نماید و آنچه‌را بو كسيل داری بركردانندماى نیست و آنچه را 
که تو يبندي , کشابله‌ای برای أن نیست و آنچه را تو باز کنی , کسی را 
ياراى بستن آن يسنك و کسی راگه تو خوار نمایی ياورى جز تو نیست :بر 
محمد و آل محمّد درود فرست: و از فضلت در كشابش رابرای من بکشا: 


بانیروی خود تسلّط اندوه رااز من بركردان. و برای من در آنچه به سوی 





تو شكوء نمودم خوش‌بینی مرحمت فرماء و شیرینی عمل در آنچه از 
درگاه نو خواستم برای من روزی كن و از پیشگاه خود برای من كشايشى 
فوری عنایت كن و از پیشگاه خود برای من جارءاى گواراقرربده ,و رابا 
گرفتاری از انجام واجبات تر و بکارگیری مستحبّات تو مشفولم مکن؛ 
چرا که از آنچه به من رسیده -پروردگارم در تنكنا هستم و دلم از اندوه بار 
سنگینی که برای من پیش آمده: پر شده و تنها تو قادری آنچه را که باعث 
گرفتاری من شد برطرف كنى ؛ و آنچه مرا در خود فرو برده از بین ببری: 


این کار را برای من انجام بده» كرجه سزاوار چنین امری از جانب تو نيستم . 





ای دارای عرش بزرگ و عطای كريم؛ بس تو توانابى ای مهربانترین 
مهربانان » اجابت فرما ای پروردگار جهانيان. 





بخش سيزدهم 


قطره‌ای از دریای فضايل و مناقب 

بيشواى يازدهم, سبط سرور بشر 

يدر كرام مهدى منتظرءكة و شافع روز محشر. 

امام يسنديده و ياكيزه ابو محمّد 

حضرت حسن بن على؛ امام عسکری 


صلوات اث عليه 








در کتاب «الثاقب فى المناقب» می‌نویسد: 





ابوهاشم جعفری می‌گوید: روزی مولایم امام حسن عسکری 1 سوار 
بر مركب شده و به سوی صحرا حرکت کرف من نيز به همراه حضرتش 
سوار بر مرکبم شده و حرکت کردم: خضوت جلوتر حرکت می‌نمود من 
نیز پشت سرش در حرکت بودمء ناگاه به یا هی خود افتادم» در فکر 
بودم که چگونه برداخت خواهم نموه 
ناگاه امام8؛ متوجّه من شد و فرمود: 
الله يقضيه؛ خداوند آن را پرداحت می‌نماید 
آنگاه از زین مرکبش خم شد و با تازيانداش خطى در زمين کشید و 
فرمود: يا آا هاشم ! إنزل فخذ واکتم. 
ای اباهاشم! فرود آی, بردار و کتمان کن! 
من از مركبم فرود آمدم» ديدم شمش طلايى است» برداشتم و در 
خورجینم گذاشتم و باز به راه خود ادامه دادیم؛ باز به فکر فرو رفتم؛ و با 
خودم اگر قيمت اين طلا به انداز؛ بذهى من باشد بهتر است» و گرنه 
بايد طلبکارم را با آن راضی كنم الآن بايد به فکر حرجی فصل زمستان -از 
قبيل» لباس و چیزهای دیگر -باشم. 





دما 


< قطره‌ای ازدریای - 





بار از 





همین که این امور از ذهنم خطور کرد ديدم امام برای د 
روى مرکبش خم شد و با تازیانه‌اش همانند خط نخستين» خطى دیگر 
كشيد و فرمود: 





ل فخذ وأكتم ؛ 
فرود آی» بردار وكتمان كن 
من بار ديكر از مركبم فرود آمده و شمش نقرهاى برداشته ودر 
خورجین دیگرم گذاشتم» بعد حضرتش اندكى به راه خود ادامه داده و په 
منرلش باز گشت. 
به خانهام آمدم» وقتی به خائه رسیدم» مقدار بدهى خود را 





من 
محاسبه کرده و مبلغ آن را بدست آوردم» سپس آن شمش طلا را وزن کرده 
و قيمتش را بدست آوردم» یلدم بی‌کم و زياد به انداز؛ بدهی من است. 
(نویسندة كتاب «الثاقب فی:المنانب» پس از نقل اين حدیث شریف 
گوید:) آری؛ اكر كسي در این خلیث بينديشد می‌فهمد که اين معجزه از 
معجز؛ حضرت عیسیَ 9 که از هم خوردند و در خانه‌هایشان ذخیره 
می‌کردند» خبر مىدادء بالاتر است» و توفيق از خداوند متعال است۱۰ 








[1/۱۱۳۳) شيخ صدوق ‏ نقل می‌کند: احمد بن اسحاقنلد: وکیل قمی گوید: 
به محضر مولایم امام حسن عسکری عليه اصلاة واسلام شرفیاب شده 
عرض کردم: قربانت كردم مطلبی در دلم هست که به خاطر آن غمگین 
هستم» می خواستم این آن را از پدر بزرگوارت بپرسم؛ ولى ممکن نشد. 
فرمود: 
أن مطلب چیست؟ 
عرض کردم: آقای من! از پدران بزركوارتان ‏ عليهم الصلاة والسلام - 


نين روایت شد 





.اقب في المناقب :۲۱۷ح ۲۰. 


أن نوم الأنبياء على أقفيتهم. ونوم المؤمنين على أيمانهم. ونوم 
المنافقين على شمانلهم. ونوم الشياطين على وجوههم. 

خوابيدن بيامبران بر پشنشان, خوابیدن مؤمنان به طرف راستشان . 
خرابیدن منافقان به طرف جبشان و خوابيدن شياطين بر رويشان است. 
(آیا جنين است؟) فرمود: آری. 

عرض کردم: آقای من! من هر جه سعى مىكنم به طرف راستم بخوایم» 
نمی‌توانم» و خوايم تمی‌برد 

امام لحظائی سكوت مود أنكاه فرمود: ای احمد! نزدیک من با 
من نزدیک حضرتش رفتم؛ فرمود: 

يا أحمد! آدخل يدك تحت ثيابك؛ 





ای احمد! دستت را زیر لباست يبر 

من چنین کردم حضرت دست خود را ,زیر لباسش بیرون آورد و 
زیر لباس من وارد نمود. و دست رابستاشودارا به طرف چپ من و 
دست چپش را به طرف راست من کشید و این کار را سه مرتبه تکرار کرد. 

از آن به بعد دیگر من نمی توانم به طرف چم بکتوابم .۱ 

در نسخه «کافی» آمده: از آن پس» هرگز بر آن پهلو خوابم نمی‌برد .۲ 





شبخ طوسی فلا در کتاب «الغیبه» مى نويسد: 

محمّد بن احمد انصارى كويد: كروهى از مفوّضه و مقصّره كامل بن 
أبراهيم مدنى را به سوى امام حسن عسكرى 9 فرستادند. 

كامل گوید: من با خودم كفتم: وقتى به محضرش شرفياب شدم از او 
تنها كسى وارد بهشت می‌شود كه شناخت و كفتارش همانند 
شناخت و گفتار من باشد. 





وقتی وارد محضر آقایم ابو محمد شدم؛ ديدم كه لباس فاخری بر تن 


۳۱ ۱۹۰/۷۶ الدعوات راوندی؛ ۷۰ج ۱۶۹ يجار الأنوار:‎ ١ 
.۶۱ ۲.الکافی :۵۱۳/۱ ح ۲۷(بااندکی تفاوشاء بحار اور ۲۸۶/۵۰ح‎ 





۵ 
3 
3 
2 





دارد» با خود گفتم: ولئ خدا و حجّت او لباس فاخر می‌پوشد و به ما 
دستور می‌دهد كه با برادران دينى مواسات و يارى نماییم و ما را از جنين 
لباسهایی نهى مىكند؟! 

چون اين سخن از ذهنم خطوركرد. حضرت لبخندی زد و آستينهاى 
خود را بالا زد» ديدم لباس پشمی سياه زبر و خشنی به تن داشتء آنگاه 


۵ 
۲ 


فرمود: 
هذا لله وهذا لكم ... . 
این لباس به خاطر خداوند متعال و ابن یکی به خاطر شماست ١...‏ 


قطب الدین راوندیج در کتاب «خرائج؛ می‌نویسد: ابو هاشم 
جعفری گوید: 
من با خودم می‌گفتم: دوشت,دارم بدانم امام حسن عسکری:10 در 
مورد قرآن جه می‌فرماید؟ اه نظر أن حضرت قرآن مخلوق است يا غير 
مخلوق؟ [در حالی که قرآن سوآی خداوند متعال است]. 
در این فکر بودم که مولایم رو به من کرد و فرمود: 
مگر روايتى كه امام صادق 1# فرموده به تو نرسیده؟ آنجا که امام 
صادق 1# می‌فرماید: 
لما نزلت مُلْ هر ال اَعَد" خلق لها أربعة ألف جناح» فما 
كانت تمرّ بملاء من الملائكة إلا خشعوا لها؟! وقال: هذه نسبة 
الربٌ تبارك وتعالی. 
وقتى (سورة) « فل ر اَعَد ؛ نازل شد خداوند برای آن جهار هزار 
بال آفريد» او از مقابل هر كروهى از فرشتكان می‌گذشت» آنان برای او 
تواضع مىنمودند, و مىكفتند: أبن نسبت پروردگار متعال است.۳ 








بة طوسى :۱۴۸ بهار انار :۲۵۳/۵۰ ۷ 


سف یا( 
٣‏ لقطرائج : ۶۸۶/۲ ع ۶ يعار لور :1۵۲/۵۰ ٩‏ 








از در همان منبع و همجنين در :مناقب؛ آمده است: علی بن حسن 
بن سابور كويدة 

سالى در سامراء در زمان امام حسن عسكرى 286 خشكسالى شد. خليفه 
به حاجب و اهل كشور دستور داد تا برای نماز استسقا؛ (طلب باران) به 





بيرون شهر بروند. 

مردم سه روز بشت سرهم برای نماز استسقا رفتند و دعا کردند؛ ولی 
باران نبارید. 

روز چهارم جاثلیق به همراه مسیحیان و عد 
صحرا رفتند» در ميان آنان راهبی بود» همین که او دست بر دعا برداشت 





ای از راهبان به سوی 


بارش باران از آسمان شروع شد. وی روز دیگر نیز برای دعا به صحرا 
رفت. باز هم باران باريدء وقتی مردم این صخه را ديدند» به شک و تردید 
افتادند» و از اين امر در شگفت شده و به ياق منبیجیّت متمایل شدند. 

(اين قضیّه به خلیفه رسيد») وی نا گزیر از آمام حسن عسکری 2# که در 
آن موقع در زندان بود(!!) یاری طلبیك. أو مأمورئ به لزد حضرتش فرستاد 
و آن حضرت را از زندان آزاد کرده و گفت: ات جدّت را دریاب که 
هلاک شدند. 

امام حسن عسکری 1 فرمود: 

من فردا بیرون می‌روم و ان شاء الثه شک و تردید را از بین می‌برم. 

روز سوم جائلیق به همراه راهبان به سری صحرا رفتند, امام حسن 
عسكرى#ة نیز به همراه عدّءاى از يارانش به صحرا رفتند» وقتی حضرت 
چشمش به راهب افتاد و دید که دستش را برای دعا بلند نموده به یکی از 
غلامانش دستور داد تا دست راست او را نگهدارد و آنجه ميان انگشتانش 
است» بگیرد. 

غلام» طبق فرمايش امام دست او را نگهداشت و از ميان دو انگشت 


۵ 
3 
3 
3 
۱ 
3 





سبابّهاش استخوان سياهى كرفت. 
اماما آن را كرفت آنكاه به راهب فرمود: 
اكنون دعا کن و طلب باران نما 





< قطرها 


2 
1 


راهب شروع به دعا کرد. آسمان ابری بود ولی ابرها پراکنده شده و 
آفتاب درخشان آشکار گشت. 

خلیفه, از امام حسن عسکری 3 پرسید: ای ابا محمّد! اين استخوان 
چیست؟ حضرت فرمود: 
من الأنبياء فوقع إلى يده هذا العظم, ومسا 





هذا رجل مر بقبر ن 


كشف من عظم نبي إل وهطلت السماء بالمطر. 


استخوان را از قبر 





این شخص از كنار قبر یکی از بيامبران عبور نموده و | 
آن بيامبر بدسیتا ورو لستخوان هيج پیامبری در پیشگاه خمدا ظاهر 

۲ 1 ۳ ۲ ۱ 
نمی‌شود مگر آن کا به زود از آسمان باران می‌بارد 


در رجال کیک هنن مد بن حسن گوید: 





بیماری سختی در چشمم پدید آمد. نامداى به محضر مولایم امام حسن 
عسکری 18 نوشته و از آن حضرت خواستم كه برای من دعا بفرماید. 
۲ وقتی نامه را فرستادم با خودم گفتم: كاش از حضرتش می‌پرسیدم که 
سرمه‌ای برای چشمم بیان می‌کرد. 

پاسخ نامه که با خط مبارک آن حضرت نوشته بود. آمد, در آن برای 
سلامت چشم بیمارم دعا فرموده بود چرا که یکی از چشمانم نابينا بود و 





پس از آن مرقوم فرموده بود: 
آردت أن أصف لك كحلاً. عليك بصبر مع الإثمد کافورًوتوتیاء 
فاه يجلو ما فيها من الفشاء وييبس الرطوبة. 








١.الغرائج:‏ ۲۴۱/۱ح 7۳ بحار لتوار ۲۷۰/0 ع 79 ظير این روایت دنب ۴۲۵/۴١‏ تقل ده اس 


خراسته بودى كه برای تو سرمه‌ای را بیان كنم: بر تو بادكه: صبر أ رابا 





المد 3 ۱ 
امد » کافور و توتیا مخلوط کن و از آن سرمه‌ای تهيه كرده و به چشمت 
بكش که این سرمه تاری جشم را از بین بسرده و چشم را جلا سی‌دهد و 


رطوب 





را نیز از بین می‌برد. 
محمّد بن حسن گوید: من طبق دستور مولایم أبن سرمه را درست 
کردم و چشمم بهبود يافت و خدا را سپاس مىكويم.” 


در همان کتاب آمده است: فضل بن حارث گوید: 








من در سامراء بودم؛ هنگامی که جنازة امام هادی: را برای تشبیع 
بيرون آوردند امام حسن عسکری# را ديديم که در سوك پدر بزرگوارش 
گریبان چاک کرده و در حرکت بود 

من از جلالت و بزرگی او كه سزاژاز چنین بوركى بود - در شكفت 
بودم» و نیز از جهرة زیبا و گندمگونی كه زنگ‌باسته بود در تعجّب بودم و 
1 








ناراحتى كه داشت دلم براق صمي ی توشت. همان شب به 
خواب رفتم و آن حضرت را در خواب دیدم. فرمود: 

اللون الذي تعجبت منه إختيار من الله لخلقه یختبر به كيف یشاء. 
وأنّها هي لعبرة لأولى الأبصار, لايقع فيه على المختبر ذمء ولسنا 
كالناس فنتعب متا يتعبون , نسأل اله الثبات ونتفگر في 
فان فيه متسعاء واعلم إنْكلامنا ني النوم مثل كلامنا فى 











جهرهام كه در شگفت شدی انی است از خداوند نسبت به 
بندكان خويش كه آن كونه كه مى خواهد می‌آزماید. و آن عبرتی است برای 


صاحبان 





و بصيرت و برای آزمابش شونده مذمّتى نیست, ما همانند 









عصار درختى تلخ را گوند که مصرف دلرونی داره 
.اد سنگی لست كه آن نرم كرده و به عنوان سرمه به چشم موكشند معادن این سنگ در شرق زین راقع 
است. 


.رجا كشى: ۸۱۵/۲ ضمن رقم ٠١18‏ بعر توا :۲۹۹/۵۰ ح ۷۲ 





< مناقب امام 


كرى 9 








< قطره‌ای از دریای... 








مردم نیستیم كه چون آنان دچار رنج شويم از خداوند متعال ثبات قدم و 
تفكّر در آفریدهای أو را خواستاريم» چرا که در آن وسعتی است و بدان که 


سخن ما در خواب مانند سخن ما در بیداری است: ۱ 


ركتاب داعلام الورى: تأليف شيخ جلي ل القدر, ابوعلی طبرسی, صاحب 
«مجمع البیان» و نيز در «الثاقب فى المناقب» و «الصراط المستقيم؛ آمده است: 

ابو هاشم جعفرى كويد: من در محضر باصفاى مولايم امام حسن 
عسكرى:ة بودم؛ برای ورودء شخصى از مردم يمن از حضرتش اجازه 
خواستند, (حضرت اجازه دادند) مردى زيباء بلند قامت و تنومند وارد 
شد و بر امام با اظهار ولايت سلام نمود. 





حضرت با يذيرش ولایتش به او پاسخ داد و دستور جلوس فرمود. 
او در كنار من نشسبتة من با حودم گفتم: ای كاش! می‌دانستم این 
شخص كيست؟ 
در اين هنكام امام خبتن عسكرى ةف رمود: 
هذا من ولد الأعرابيّة صاحبة الحصاة التي طبع آبائي فيها 
بخواتيمهم فانطبعت, فقد جاء بها معه يريد أن نطبع فیها. 
او از فرزندان همان زن عربی اس ت که داراى سنگریزه‌ای بود كه بدران من 
به آن مهر می‌زدند. و آن مهر نقش می‌بست. اینک آن را آورده می‌خواهد 
من مهر کنم. 
آنگاه امام رو به أن مرد يمنى نمود و فرمود: سنگریزه را بده. 
أو سنگریزهای را پیرون آوردء یک طرف آن صاف برد امام فيه آن را 
كرفت و مهرش را بیرون آورده و بر آن زد» در همان حال نام حضرتش در 
آن نفش بست» گویی همینک می‌بینم كه در آن نوشته بود: 





۲ رقم ۱۰۸۷ بحار الأنوار: ۳۰۰/۵۰ الا گفتنی است كه این حديث طبق نس وبمار 





توا ترجه شد الست 


«الحسن بن على 1252 . 
من رو به مرد یمنی کرده و گذ 
ديده بودی؟ 





يا تابه حال امام حسن عسكرى 4 را 





نه» به خدا سوكند! من مدّتی بود كه دوست داشتم و عاشق بودم 
كه او را ببينم» تأ این كه ساعتى پیش جوانی آمد که او را نیز نمی‌شناختم - 
و به من كفت: برخيز و حضور آن حضرت شرفياب شو. من برخاستم و 
خدمتش شرفياب شدم. 





آنگاه مرد یمنی برخاست, در حالی كه او می 
خداوند بر شما اهل بيت باد فرزندانی که برخى از برخى دیگر (فضیلت) 
گرفته‌اند. گواهی می‌دهم که حق تو همانند حق امير مؤمنان على و امامان 
پس از او صلرات اك عليهم سین واجب و لازم اه و حکمت و امامت به 


رحمت و برکات 


سوی تو منتهی می‌شود و تو همان ولی خی هېت كه در نشناختن تو 
عذر احدی پذیرفته نیست. 
من پرسیدم: اسمت چیست؟ 
گفت: نام من» «مهج بن صلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بن اَم غانم» 
است و او همان بانوی یمنی و دارای سنگریزه‌ای بود که امير مزمنان 
على 8ة به آن مهر زده بود. 
ابو هاشم جعفری گوید: من اشعاری را در این زمینه سرودم: 
بدرب الحصامولی لنايختم الحصی له الله أصفى بالدلیل وأخلصا 
وأعطاه آیات الامامة كلها کموسی وفلق البحر واليد والعصا 
ومسا قمّص اله النبتين حِجَةٌ ومسعجزة إلا الرصتین قتصا 
فمن كان مرتاباً بذاك فقصره من الأمر أن تلو الدليل وتفحصا 
مولای ما از طريق سنگریزه, که بر آن مهر می‌زند كه خداوند او رابرگزیده 
و اين را بهترين دلبل برای او قرار داده ست 


< مناقب امام عسكرى 38 
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۵ 











و به او همة نشانه‌های امامت را همانند موسیء1 -که شکافتن دریا و يد 
بیضا و عصارا داد بود -عطا فرموده است. 

خداوند هر حجّت و معجزه‌ای که بر ببامبران خود عطا نموده بر اوصیا نیز 
عطا فرموده است. 

آری» هر که در اين امر تردید نماید در واقع کوتاهی از خود اوست؛ بايد در 
این رابطه دليل را بنگرد و آن را جست و جو کند۱ 


در کتاب «الثاقب فى المناقب» آمده است: ابو هاشم جعفری گوید: 
از مولایم امام حسن عسگری#؛ شنیدم که می‌فرمود: 
إن في الجنّة ابا يقال له: المعروف ‏ ولا يدخله إلا أهل المعروف , 
همان برای بهشت درى است كه آن را «معروف» گریند. از آن درء تنها داهل. 
معر وف ! (نيكوكا آنه وارد می‌شوند 
من در دلم خدا را سپاس گفتم و از اين كه در بر آوردن حوايج مردم 
متحمّل زحماتى مین شو چو مسرور شم 
در اين حال امام 98 متوجّه من شد و نكاهى به من كرد و فرمود: 
نعم دم على ما أنت عليه فإنّ أهل المعروف في دنياهم هم أهل 
المعروف في الآخرةء جعلك [لله] منهم يا أباهاشم ورحمك. 
ری به این كار خودت ادامه بده.زيراكه اهل معروف در دیا همان اهل 
معروف در آرت هستند. ای ابو هاشم! خخداوند تو رااز نان قرار داده و په 


۱ 0 
تو رحمت نموده است. 


۱۰/۱۱۴۱ باز در همان منبع آمده است: ابو هاشم جعفری گوید: 
من در حضور امام حسن عسکری 3۶ بودم» محمّد بن صالح ارمنی از 





في اتب :۵۶۱ ۱ إعلام لوری؛ ۱۳۸/۲ مار لوا ۳۰۲/۵۰ ع 1۸ ين حديث به صورت 

اغتصاردر المراط قستتم: ۰3/8 ۲ج هه تلد 

۲ اقب في تنب :۵۶۴ح :ما رری: ۱۳۲/۲ رای ۶۸۹/۲ ۱۷ اب : 56/5 لبا اندکی 
تقاوت), بحا الوا 1۵۸/۵۰ ۱۶ 








تفسير آية شريفة « وا رن بني آم ين ظهرریغ ...4 دو (به 
خاطر بياور) زمانى را که بروردكارت از پشت و صلب فرزندان آدم 
برگرفت ...۰۷ پرسید . امام 3 فرمود: 





< متاقب امام ع 





آنان با این كار در شناخت پروردگار استوار مانده و این امر محّق شد؛ 
ولى أن موقف و حادثه را فراموش كردند و به زودى بياد خواهند آورد. 


اگر جز این بود کسی نمی‌توانست بفهمد كه أفريدكار و رازق او کیست. 


a, 


ابوهاشم جعفرى كويد: من در دلم از بزرگی نعمتى که خداوند به ول 
خود داده و از فزونى علم و دانش او در شگفت شده و در انديشه فرو 
رفتم که امام 38 رو به من كرد و فرمود: 
الأمر أعجب مما عجبت منه يا أباهاشم! وأعظم, ما ظنّك بقوم 
من عرفهم عرف اله ومن أنكرهم:أنكر الله ولایکون مؤمناً حنّى 
يكون لولايتهم مصدقاً, وببفرفتهم موق 


م ىكنى: تو چه می‌پنداری در مود گر کیک مو کان آنان را شناخت در 
واقع دا را شناخته و هر که منكر آنان شد در واقع خداراانکار کرده است, 





و هرگز کسی مؤمن نمی‌شود تا آن که ولایت آنها را تصدیق و به معرفت 
آنان بقین داشته باشد .۴ 





باز در همان منبع و همچنین در دكافى» آمده است: اقرع گوید: 
درنامه‌ای حدمت امام حسن عسکری 38 نوشتم: آيا امام محتلم مى شود ؟ 
وقتى نامه را فرستادم با خود گفتم: (احتلام از شيطان است) و خداوند 

اولیای خود را از شر شيطان حفظ فرموده است. 


ای لبوهاشم! مطلب شگفت‌انگبزتر گت آز آن است که تو تعجب 











پاسخ نامه چنین 








في المناقب : 2۵۶۷ ۸ کشف الفئة : ۱۴۱۹/۲ لتدكى تفاوت). 
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حال الأئئة نت في المنام حالهم في اليقظةء لايغير النوم منهم 
شيئاً. وقد أعاذ الله ری أولياءه من الشیطان, كما حدّئتك نفسك. 
حال امامان 992 در خواب و بيدارى يكسان است» خراب تغییری در حال 
آنان نمىدهد. و همان كونه كه در دل تو خطور نموده بود خداوند اولياى 
خود رالز شر شيطان حفظ فرموده است.۱ 


مسمودی در «اثبات الوصیّه» می‌نویسد : 

جعفر بن محمّد بن موسی گوید: من در سامرّاء كنار خیابانی نشسته 
بودم» امام حسن عسکری 18 در حالی كه سوار بر مرکبی بود از آنجا عبور 
فرمود» من علاقة زیادی داشتم که دارای فرزندی باشم با خود كفتم: آيا 
می‌شود من هم دارای فرزندی باشم؟! 

در این حال كه امامت از گثار من عبور می‌کرد با سر مباركش اشاره 
فرمود: آرى. 

با خود كفتم: آبا بسر مي‌شنود؟ 

اماما پا سر مبارکش آشازه تمود ه. 

پس از آن همسرم حامله شد و برای من دختری به دنيا آورد.۳ 


در دالثاقب في المناقب» آمده است: 
على بن زیده یکی از احفاد امام سجّادتا كويد: من با امام حسن 
عسکری 4 از دارالخلافه تا منزلش همراه شد» حضرت به منزلش 
تشریف برد وقتی خواستم از حضورش مرخص شوم فرمود: 
عجله نکن و قدری صبر كن . 





١ ۴۳۶/۱:‏ بحار انار ۲۹۰/۵۰ ع ۶۴ نظیر يمن ووليت را 
: ۵۰۹/۱ ۱۲و علامة اریلی در کشف ال :۴۲۳/۲ تقل تمودمائد 
ارارتدي در خراج: ۲۳۸/۱ ح ۱۶ تقل موه است؛ حار الأشوار: 





۰1۵ 2۵۷۰ : لاقب في الاب‎ ١ 
نق الإسلام كلينى در الک‎ 
الوصية : ۲۳۷ تظر ین رو‎ 
۳ “الفاح‎ 








؟.إثنات 0 





آنگاه وارد منزل شد و به من اجازة ورود داد وارد شدم» حضرت 


دویست دینار به من داد و فرمود: 





صیرها فى ثمن جارية. فإنّ جاريتك فلانة قد ماتت. 
با اين مبلغ كنيزى بخرء چرا که فلان كنيزت از دنا رفت. 
در حالى كه وقتى من از منزل خارج شدم كنيزم صحيح و سالم و 
بانشاط بود وقتى به خاندام رسيدم غلامم گفت: هم اكنون فلان كنيز مرد. 


كفتم: چگونه؟ 


كفت: داشت آب می‌خورد ناكهان آب راه تنس او راكرفت و مُرد.١‏ 


۳/3 ابوهاشم جمفری كويد: روزى در حدمت امام حسن عسكرى 28 
بودم كه فهفکی از حضرتش پرسید: چرا زن بیچاره و ناتوان يك سهم 
ولی مرد قوی دو سهم ارث می‌برد؟ 
حضرت فرمود: 
لا المرأة ليس علیها جهاه ولائفقة ؤلامعقلة إنّما ذلك على الرجال. 
چون زن نه تكليف جهاد دارد ونه بار هزينة زندكى بر دوش اوست ونه دية 
کسی را مىبردازد. ولى همة اينها بر عهدة مردان است. 
ابوهاشم كويد: من با خودم كفتم: بودم كه همين برسش را ابن 
ابی العوجاء از امام صادق#8ة برسيد و آن حضرت همین پاسخ را دادند. 
در این فکر بودم که امام# رو به من کرد و فرمود: 
آری» اين» پرسش ابن ابی آلموجاء بود و اگر معنای يرنش یکی باشد 
باسخ ما یز یکی است. 


جری لآخرنا ما جری لاوّلناء وألنا وآخرنا في العلم والامر 





١‏ التاق في المتاقي : ۲۱۶ ے ۱۹ الخرلئج : ۴۲۶/۱ ۵ب تدكى تفاوت) , بحار توا :۲۶۴/۵۰ ح ۲۳. لين 
روایت در المنافب : ۴۳۱/۲ ابه صورت اختصار) قل گردیده است. 


< مناقب امام 


رى الا 
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سم 
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سواء, ولرسول اله وأميرالمؤمنين صلرات لله عليهما وآلهما فضلهما. 
آنچه برای نخستين ما جاری شده در حق آخر ما هم جاری است. نخستین 
فرداز ما با آخرین فرد از نظر دانش و ولایت برابر است, البنّه رسول خدا 
و امير مؤمتان -صلوات الله عليهما وآلهما -فضايل خودشان رادارند. ۱ 


دركتاب «الأنوار البهيّه؛ آمده است: روايت شده: 
امام‌حسن عسكرى 48 در دوران كودكى در چاه آب افتد. این در حالی 
بود که امام هادى 8# مشغول نماز بودء زنها فرياد می‌زدند. 
وقتی امام سلام نمازش را داد فرمود: باكى نيست. 
در آن حال ديدند که أب تا لب چاه بالا آمده و حضرت حسن 
عسکری 98 روی أب است و با أب بازى می‌کند.۳ 





محدّث عالی مقام . محمد بن يعقوب كلينى 3 در کتاب شریف «کالی» 
می‌نویسد: حسن بن ظريفت گویدز 

دو پرسش در ذهنم بود که مش واستم نامه‌ای به حضور امام حسن 
عسکری 8 بنویسم و آنها زا پزسم؛نامه‌ای آماده کرده و نو 

هنگامی که حضرت قائم ارراحا فداه قيام کند چگونه داوری می‌نماید؟ و 
مجلس قضاوت و داوری او در ميان مردم چگونه است؟ 

وقتی نامه را ارسال کردم متوجّه شدم که می‌خواستم معالجة تب ربع" 





را نيز پپرسم» ولی فراموش کردم. 
پاسخی كه آمد چنین بود: 
سألت عن القائم 4 , ناذا قا 
داود 9 لا يسأل البيّنة. 





يقضي بين الشاس بعلمه کقضاء 


۱.الترئم: ۶۸۵/۲ج۵. المناقب :۴۳۷/۳ بحار الوا 1۵۵/۵ ۱۱ 

وار هی ۳۱۱. ار ۲۵۱/۱ ضمن ح ۳۶.بحار انوا :۳۷۳/۵۰ ۴۵ 

تب ربع اتب نويد:تبى راگویند كه یک روز م‌گیرد و دو روز نس‌گیرد باز روز هام شروع می شود 
موف بدا 





2.1 


دربارة قضاوت و داورى حضرت قائم :3 برسيده بودى كه چگونه است؟ 
هنگامی که او قبام کند هماند حضرت داوودقة با علم و يقين خود داوری 
می‌کند و از مردم گواه نمی‌خراهد . 

در ضمن می‌خواستی در مورد تب ریع بپرسی» ولی فراموش کردیء 
برای معالجة آن. آية شریفة يا ار كُوني بَرْداً وَسَلاماً على 
زاهیم ۱ء را در ورقهاى بنويس و در كردن شخص بيمار (تب‌دار) 
بیاویز كه ان شاء الله به اذن خداوند بهبود مى يابد. 





حسن بن ظريف كويد: ما طبق فرمايش أمام8ة اين آيه را نوشته و به 
كردن بيمارمان آويختيم واو بهبود يافت." 


شهيد ال در كتاب «دروس» می‌نویسد: ابو هاشم جعفرى گوید: 
روزی امام حسن عسکری 38 به من فرمود: 
قبري ب«سر من رأى» آمان لا هل الجانبتین. 


۱ ۳ 
قبر من در سامراء برای دو گرو اسب ديك دشمن امان ست 


حسن بن سلیمان در کتاب «محتفر ف ىكويسد: تقل شده كه دست 
خعلی از مولایمان امام حسن عسکری :1 یافت شده كه در آن حضرتش 
مرقوم فرموده: 
أعوذ بالله من قوم حذفوا محکمات الکتاب, ونسوا الله رب 
الأرباب» والنبيّ وساقي الکوثر في مواقف الحساب. ولظی 
والطاقة الکبری ونعيم دارالثواب, فنحن السنام الأعظم, وفینا 
النبرّة والولاية والکرم. ونحن نار الهدی والعروة الوشقی, 
والأنبياء کانوا یقتبسون من آنوارناء ویقتفون آشارنا, وسیظهر 
على الخلق بالسیف المسلول لإظهار الحق. 











۲ اکافی : ۵۰۹/۱ ۱۳ الشرائج :۴۳۱/۱ ۱۰( ندکیتفاوت) پار الوا : ۲۶۴/۵۰ ع ۲۴ 
۴ انا :۳۳۰ بحار اور :2۵۱/۱۰۲ ۱ 


۵ 
3 
3 
1 
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می‌برم به خدا از كروهى كه محکمات كتاب خلا را حذف کرده و 





خداوند رب الأرباب و بيامبر و ساقى کوثر را در مواقف حساب و آتش 
جهنم و بلای هنكامة بزرگ (روز قیامت) و پاداش آخبرت را فراموش 
نمودند. ما همان رکن اعظم (الهى) هستیم 

نبوّته ولابت و کرامت در مبان ماست. ما منار و گلدستة هدایت و دستكيرة 
محکم (عرو: 
آثار ما پیروی می‌کردند. به زودی حجّت خدا بر مردم با شمشیری آخته و 
کشید. 








انولقی) هستیم: و ببامبران از پرتو نور ما بهره می‌گرفتند: و از 





»از نیا برای آشکار نمودن حق» ظاهر خراهد شد. 
این دست خط حسن بن على بن محمد بن علي بن موسی بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن على اميرالمؤمنين لا است.۱ 
۵ در کتاب هاشم جعفری گوید: 
مولایم امام حسن عسکزی کا شنیدم كه می‌فرمود: 
من الذنوب التي لاتففر قولالرجل: يا ليتي لا أواخذ إلآ بهذا . 


یکی از گناهانی كه مولبد تخواهد شد .اين است که انسان كويد: ای کاش! 





اقب فى المناقب» آمده است: || 








من جر بي نجعن تجو هدام 
من با حودم گفتم: به راستی كه اين سخن خیلی دقيق است» سزاوار 
است که انسان هر چیزی را از خودش و كارش جستج و كند كه هم جيزها 
در خود اوست. در اين فكر بودم ديدم امام رو به من كرد و فرمود: 
صدقت يا أباهاشم! إلزم ما حدّثتك به نفسك. فإِنٌ الإشراك في 
الناس أخفى من دبيب الذرٌ على الصفا فى الليلة الظلماء. أو من 

دبيب الذرٌ على المسح الأسود. 
ای ابا هاشم! راست كفتى. به آنجه با خود كفتى پای‌بند باش » چرا که شرك 
در ميان مردم از حركت مورجه در شب تاريك بر روى سنگ صاف -يا بر 


۲ 
لباس سیاه -پنهان‌تر است. 











حار توا ۶۲/۲۶ ۳٩‏ 
؟.لثاقب في للمناقب : 0۶۷ح ۰٩‏ المناقب : 771/5 بحار انوا :1۵۰/۵۰ ج ۴. 


يايان بخش 
در بايان اين بخش به گوشه‌ای از بندهاى شيوا و رسای امام حسن 
عسكرى 3 اشاره می‌نماییم: 
۱ - یکی از شیعیان نامه‌ای به امام حسن عسکری 88 نوشته و در ضمن 
آن» اختلاف شیعیان را بازگو نمود. 
امام 48 در پاسخ وی نوشت: 
نما خاطب الله العاقل» والناس في على طبقات : الستبصر على 
سبيل نجاة, متمسّك بالحق, متفلق يفرع الاصل, غير شاك ولا 
مرتاب, لا يجد عنّى ملجأ. وطبقة لم:تآخذ الحقّ من أهله. فهم 
كراكب البحر یموج عن دم هتکن هند‌کونه. وطبقة 
استحوذ عليهم الشيطان. شأنهم الرد على أهل الحقّ, ودقع الحقّ 
بالباطل حسداً من عند أنفسهم. 
فدع من ذهب يميناً وشمالاً. فا الراعي إذا أراد أن يجمع غنمه 
جمعها بأهون سعي. وإيّاك والاذاعصة وطلب الرئاسة. فإِنّهما 
يدعوان إلى الهلكة. 


خداوند تنها مردمان عاقل را مورد خطاب قرار داده است» مردم در مورد 
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i 


من» چند دسته هستند : 


الف) کسی که بر راه نجات و رسنگاری بصيرت و بينش دارد؛ او چنگ به 





حق و حقيق و شاخه‌های أن راكرفته و دستاويز نموده» هيج گونه 


شک و تردیدی نسبت به من نداشته و بناهكاهى غير از من نمى جويد 


یار اور :۴۳۷۱/۷۸ 


< قطردلى از دبای .. 





و هب 





ب) گروهی که حدق و حقيقت را از اهلش نگرفتهاند ‏ ايشان همانند 
دريانوردانى هستند كه با امواج درياء نگران و مضطرب مىشوند و با 
آرامش دريا آرام می‌گیرند . 

ج) گروهی که شيطان بر آنان غلبه بيدا کر ده اینان کار شان ردکردن اهل حق 
است و به حاطر حسادتی که در دل دارند حق را به وسيلة باطل دفع می‌کنند . 





بنابراین» کسانی را که به راست و چپ می‌روند رها کن. چرا که چوپان 
وقتی بخواهد گوسفندان خود را جمع كند با کمترین تلاش و کوشش أنها 


راجمع مىنمايد. 
از افشاكرى و ریاست‌طلبی ببرهیز که این دو انسان را به ورطة هلاكت و 


نابودی می‌اندازند. 
۲-امام حسن عسكرى:1# فرمود: 
من الفواقر الي قصم الظهر: جار إن رأى حسنة أخفاها. وان 
رای چا شاف 
از مصییت‌هابی که كمر آنسان را می‌شکند: همسايداى است که اكر خوبی 
بيبند یکت کین آن را آشکار مى نمايد. 
۳-امام حسن عسکری م3 در ضمن سخنانی به شيعيان خود می‌فرماید: 
أوصيكم بتقوى اله والورع في دینکم. والإجتهاد لله. وصدق 
الحديث؛ وأداء الأمانة إلى من نکم من بر أو فاجر» وطول 
السجود وحسن الجوار, فبهذا جاء محمد ۰ 
صلوا في عشائرهم, وأشهدوا جنائزهم. وعمودوا مرضاهم. 
قهم, فإِنّ الرجل منكم إذا ورع في دينه. وصدق في 
. وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا شيعي 





وأدوا حت 








حديثه. ودی الأما 
فيسرّني ذلك. 
ائقوا الله وكونوا زيناً ولاتكونوا شيناً. جوا إلينا كل مودة, 





۱.بحار الأثوار : الاح 13 


.يجار اور 





وادفعوا عنّا كل قبيح, فإِلّه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله, وما 
قیل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حقّ في كتاب الله وقرابسة 
من رسول الها وتطهير من الله, لايدّعيه أحد غيرنا إلا كذّاب. 
أكثروا ذكر اللّه. وذكر الموت. وتلاوة القرآن. والصلاة على 
النبي تيف نان الصلاة على رسول الله فاك عشر حسنات» 
احفظوا ما وصّيتكم به. واستودعکم الله وأقرء علیکم السلام.۱ 
شما رابه تقراى خداء برهي زكارى در دینتان» کوشش برای خدا راستگویی: 
ادای امانت هر که شما را امین قرار داده جه خوب جه بد طول سجده و 








حسن همجوارى سفارش مى نمايم؛ چراکه برای همین دستورات حضرت 
محمد لا آمدء است. 

با (مخالفان) در محلّههابشان نماز بخوانید. در تشیبع جنازة آنها شركت 
ادا نماييد. زبرااكر یکی 
از شما در دینش برهبزكار و در بنخنش سكو باشد و امانت را ببردازد و 





انماييد. از بيمارانشان عيادت كنيد و جقوق آنها 








با آنان با خوش اخلاقی برخوره نماید ميگوند: ان شيعه است. و همین 


سبب شادی و سرور من مى شود 





تقواى نخدا بيشه كنيد و برای ما زینت باشید. و موجب ننگ و عار ما 
نشوید, همه موذت‌هاء محبت‌ها رابه سوى ما بكشانيد و هر ناپسندی رااز 
ما دور كنيد, زيرا كه هر خوبى که در حقّ ما گفته شود ما اهل آن بوده و 
شايستة آن هستیم و هر بدی که به ما نسبت دهند, ما چنین نیستیم؛ برای ما 
در كتاب خدا حقّى است و قرابت و خویشاوندی ما با رسول خدااللو 
است و تطهیر و پاکی مااز جانب خداوند متعال است که هر كس جز از ما 
جنين ادعایی کند, دروغگو است. 

خداوند را زياد ياد كنيد و به ياد مرك نیز باشید» فرآن بخوانيد و بر 
بيامبر ف صلوات و درود بفرستيد. جرا که صلرات بر رسول دالا 


ده حسنه دارد. آنچه به شما سفارش کردم حفظ كنيد. شما را به خدا سبرده 





وبه همه شما سلام می‌رسانم. 


۲ ۳ 


< مناقب امام ع 


ری اه 








۴-امام حسن عسکری 4 می‌فرماید: 
ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة. وم العبادة 








عبادت و پرستش خداوند با زيادى نماز و روزه نیست؛ بلکه عبادت همان 


< قطره‌ای ازدریای... 


تفر 


در امر خداوند است. 





۵-و نیز فرموده است: 
الغضب. مفتاح کل شرّ.۲ 
خشم و غضب کلبد هر بدی است. 

۶-و نيز فرموده است: 
أقلّ الناس راحة:الحقو 








۷-و نيز فرموده است: 

5 إنكم في آجال منقوصة, 
يزرع خيراً يحصد غبطة, ومن يزرع شرا يحصد نداسة, لكل 
زارع ما زرع؛ لا يسبق بطيء بحظه؛ ولايدرك حريص ما لم 
يقدّر له. من أعطي خیرا لله أعطاه. ومن وقي شرا فالله وقاء.؟ 





ام معدودة. والموت يأتي بفتة, من 


زندگی شما مذتى محدود و روزهای معیّن استء و مرك ناكهانى می‌رسد. 
هر کسی كه خيرى بکارد محصول آن غبطة ديكران است و هر کسی كه شر 
و بدى بکارد محصول آن ندامت و پشیمانی است. 
(آری») هر زارعى؛ کشت خود را درو م ىكند, کسی كه برای روزى گند 
.رأ Y/Y:‏ ۱۳ 
۲.بحار اور ۳۷۳/۷۸۰ ۱۵ 
۳.یمار الوا :۳۳/۷۸ ۱۷. 
۴.بحار اور ۳۷۲/۷۸۰ ۱٩‏ 





9 





حرکت می‌کند؛ کی برای 





قتن بهرة اوه از او سيقت نمىكيرد و آن که 


بر اومقترنشده بدست 





برای بدست آوردن آن» حرص می‌ورزد 
نمی‌آورد. 
هر که به ار خیری عطا شوه در واقع خداوند عطا فرموده و هر که از شزو 


بدی نكاء داشته شود در واقع خداوند او را حفظ کر 








-و نیز فرموده است: 
ما ترك الحق عزيز إلا ذل. ولا أخذ به ذليل إلا عرّ.١‏ 


هيج عزيزى حق راترك ننمود جز آن که ذليل ر خوار كشت و هيج 





حق چنگ نزد جز آن که عزيز شد. 





-و نیز فرموده است: 
خصلتان ليس فوقهما شيء: 


دو حصلت است كه بالاتر از آن د6 جبزي نیست: ایمان به خداو نفع 





امان اه . وتفع الإخوان. 


رساندن برای برادران. 


۰ -و نیز فرموده است: 

التواضع نعمة لاتحسد عليها.” 

تواضع و فروتنی نعمتى است که هرگز مورد حسادت واقع نمی‌شود. 
١١و‏ نیز فرموده است: 

من وعظ آخاه سرا فد زانه, ومن وعظه علائية نقد شانه .۴ 
هر که در بنهانى برادر خويش را ند دهد او را آراسته و هر که در أشكار او را 


موعظه نماید در واقع؛ او را زشت نشان داده است. 








OYE ۳۷۲/۷۸: ربحار لور‎ ١ 
.۲۶ ۲.بحار التوار: ۳۷۳/۷۸ ع‎ 
1 <F ۳۴/۷۸ +i ln. 





+ .بحا انار ۳/۲/۷۸ ۳ 


< مناقب امام عسكرى 48 
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مه 





" < قطره‌ای ازدرياى -. 


n 








۲-و نیز فرموده است 
ما من بليّة إل وله فيها نعمة تحبط بها.۱ 
هيج بلابى نيست جز آن كه خداوند متعال در كنار آن نعمتى قرار داده که آن 


رااز بين می‌برد. 


۳-و نیز فرموده است: 
ما أقبح بالمژمن أن تکون له ر 


چقدر زشت است که م من ميل و علاقه به چیزی داشته باشد که او را ذلیل 





و خوار سازد 


.يجار لانور :۳۷۴/۷۸ ۳۲ 
مار الأقوار مب + بساح ۲۵ 


بخش چپاردهم 


قطره‌ای از دریای فضایل و مناقب 

پیشوای دوازدهم, بقية الله در جهان. 

حجّت خدا بر بندگان, زدايندة احزان» 

خليفة خدای رحمان, صاحب عصر و زمان 

مهدی آل محمّد ا84 

يو ييه : ۳ 
حضرت حجّت بن الحسن امام زمان 


صلوات اث عليه 








شيخ جليل القدر؛ على بن الحسين بن بابوبهء ضدوق ا در «کمال 
الدين» می‌نویسد: حكيمه؛ عم امام عسکری 4# در حديث مفصّلى 
كه مشتمل بر ولادت حضرت حجّت لرراعاله است. می‌گوید: 

(پس از آن که امام حسن عسکری 38 مود؛ تلد فرزندش امام زمان :38 
را به من داد و فرمود: «امشب را نزد قا باه و من نیز امتثال امر نموده و 





در خدمت نرجس خانون# بودم): من آن شب پیزسته تا طلوع فجر 
مراقب آن بانوی بزرگوار بودم او كنار من آرام خوابیده بود و از پهلویی به 
پهلویی نمی‌کشت. نزدیکیهای طلوع فجر بود که ناگاه با ترس و لرز از 
خواب بريد من به سوى او رفته و او را به سینه جسبانيدم و بر او نام خدا 





را خواندم. 
امام حسن عسكرى #4 با صدای بلند فرمود: 
۱ ۲ 
(عتها) سورة إن أنْرلناة في ليلد الْقدرِ» ' را بر او بخوان. 
شروع به خواندن سوره کردم؛ برسيدم: حالت چطور است؟ 
گفت: آنچه مولایم به تو خبر داده بود ظاهر گشت. 
من همچنان که آقا فرموده بود» سوره را بر او می‌خواندم؛ متوجّه شدم 


.سور ة قدرء آي ۱ دما آن را در شب قدر قرو فرستاديم». 








< قطره‌ای از دریای... 


42 





كه آن جنین نيز از شكم مادرش به همراه من می‌خواند و بر من سلام كرد. 
وقتى صدای أو را شنیدم» ترسيدم و شگفت زده شدم. 
امام حسن عسكرى 6 صدا زد: 
لاتعجبی من أمر الله عرّوجلٌ, إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة 
صغاراً. ويجعلنا حجة قي أرض د كباراً. 





(عمّه!) از کار خدا در شكفت مباش! به راستى كه خداوند متعال ما رااز 





دوران كودكى با حکمت كريا ساخته و در دوران بزرگی حجت خود در 
روی زمین قرار می‌دهد. 
هنوز کلام امام 45 به پایان نرسیده بود كه نرجس## از دیده‌ا ناپدید 
شد و دیگر او را ندیدم» گویی ميان من و او پرده‌ای زده شد. به همین 
جهت. فریادزنان به سوی اهام حسن عسکری 3 دویدم. 
امام فرمود: 
عمه! برگرد که به زودی او را در جاى خودش خواهى ديد. 
من به همان اتاق آمدم» دیری نگذشت كه پرده كنار رفت و نرجس 28 
را دیدم» نورى از وى مى درخشيد كه چشمانم را خيره کرد در اين هنكام 
كودكى ديدم كه سر به سجده گذاشته» وقتى سر از سجده برداشت» روی 
دو زانو نشست و انگشتان سبّابة خود را به سوى آسمان كرفت و گفت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جدّي [محمّدا] 
رسول الله قات . وأنّ أبي أميرالمؤمنين 98. 
گواهی مى دهم كه معبودى جز خدا نیست؛ يكتاست و شريكى ندارد و به 
راستى كه جدّم حضرت محمد ۶ا4 یامبر خداست و بدرم اميرمؤمنان است. 
تا آنجا که همة امامان و بيشوايان معصوم:#ة را نام بر وقتى به اسم 
مبارک خود رسید» فرمود: 


الهم انجز لي وعدي, وأتمم لي آمري, ولتت وطاتي, واملاً ٠‏ 


الأرض بي عدلاً وقسطاً. 





فاکن و امر مرا به پایان رسان, 





قدمهای مراثابت و استوار بدار وبه وسيلة من زمين راازعدل و قط پز کن. 
در این هنگام امام حسن عسکری 38 با صدای بلندفرمود: 
عمه جان! او را بكير و پیش من بياور. 
من آن کودک زيبا را بغل گرفته و حدمت امام آوردم؛ وقتی در برابر 
پدر بزرگوارش قرار گرفتم» آن کودک در دستان من بودء به پدر بزرگوار 
خود سلام کرد. 
امام نيز او راگرفت» و این در حالی بود که مرغانی جند بالاى سر آن 
حضرت در پرواز بودندء امام 4 زبان مبارک در دهان فرزندش گذاشت؛ و 
او می‌نوشید. آنگاه رو به من کرد و فرمود 


(عمه!) او را نزد مادرش ببر تا شیزش دجم بعد نزد من بیور, 


رش داد 





من طبق امر آقایم آن کودک زيبا رد ماد بردم أو ني 
باز به نزد امام حسن عسكرى 8 با کال هنوزپرندگان بالای سر 
حضرتش در پرواز بودند» حضرت یکی از يرندكان را صدا زد و فرمود: 
إحمله واحفظه ورةه إلينا في کل أربعين يوماً. 
اين كودك رابير و تكهدارى کن و هر جهل روز نزد ما بركردان. 
در اين هنكام من شنيدم که امام حسن عسكرى 48 بشت سر فرزندش 
می‌فرمود: تو را به خدایی می‌سپارم که مادر حضرت موسى 1# فرزندش 





را به او سيرد 

وقتى حضرت نرجس 84 این صحنه را ديد گریست ۰ 

امامئة به او فرمود: اسكتي | فان لرضاع عليه محرّم إلا من ديك 
وسيعاد إليك كما رد موسى إلى أمّه؛ 

آرام باش! او جز از تو شير نمى خخورد كه شير از دیگران برای او حرام است 
باز گردانده می‌شود؛ همان كونه که موسى 8ا به 





و به زودى به سوى تو 
مادرش برگردانده شد. 


< مناقب امام زمان 1 


SS a 





< قطره‌ای ازدرياى. 





و آن فرمايش خداوند متعال ا ست كه می‌فرمای: 
< رن يتقو ينها 
ما أو رابه مادرش بازكردانديم تا جشمش روشن شود و غمكين نباشده 
حكيمه كويد: من از امام يرسيدم: أن جه پرنده‌ای بود؟ 

فرمود: هذا روح القدس الموكل بالأئمّة © يوفقهم ويسدّدهم 
ويريّيهم بالعلم؛ 


اوء روح القدس بود كه مراقب امامان 182 است. که آنها را موف و استوار 








می‌دارد و باعلم و دائش پرورش می‌دهد. 
چهل روز سپری شدء آن کودک زیبا را نزد برادرزادهام بازگرداندند. 
امام کسی را نزد من فرستاد و مرا خواست. 
وقتی به خدمتش شرفیاب شدم؛ کودکی را ديدم كه در برابر آن حضرت 
راه می‌رود (در شگفت شده ز) عرض کردم: آقای من! اين کودک که دو 
ساله است؟ 
امام 42 لبخندی زد و فرمود: 
إنّ أولاد الأنبياء والأوصياء إذاكانوا آنقة ينشؤون بخلاف ما ينشؤ 
غیرهم. وان الصبيّ ما أتى عليه شهر كان کمن يأتي عليه 
سنة, وإنّ الصبيّ من ليتكلّم في بطن أُمّه ويقرأ القرآن ويعبد ره 
عروجل وعند الرضاع تطيعه الملائكة وتنزل عليه صباحاً ومساء. 





همانا فرزندان يياميران و جانشينان أنان كه دارای مقام امامت 
هند رشد و نمو آنان با ديكر كودكان فرق دارد. كودكان یک ماهة ماء 
همانند كودكان يك سالة ديكران است. 

كودكان ما در شكم مادرشان حرف می‌زنند, قرآن می‌خرانند و خدارا 
مىنمايئد. و در دوران شير خواركى فرشتكان در نحت فرمان آنان 





پر 
هستند و هر صبح و شام برای اجرای فرمان آنهاء ترد آنان فرود م‌آیند ۲۰ 


۱.سورة تصص: آیا 17 
؟.كمال امین : ۴۲۶/۲ بحار اور :۱۱/۵۱ ۱۴ 





در كتاب «الثاقب فى المناقب» مىنويسد: سيارى گوید: نسيم و 
ماريه برای من تقل کردند: 

وقتی امام زمان صاوا اه عليه متولّد شد» روی دو زانو نشست و انگشت 
سبّابه‌اش را به سوی آسمان بالا برد» سپس عطسهاى کرد و فرمود: 
الحمدثه رت العالمین, وصلّی الله على محمّد وآله عبداً ذاكراً لله 
غير مستنکف ولا مستکبر, 
حمد و سپاس بر پروردگار جهانیان, درود خدا بر محمّد و آل آن حضرت 
که بند؛ ذاکر خداوند بود نه استنکاف می‌کرد و 





استکبار مى ورزيد 





أنكاه فرمود: زعمت الظلمة أنّ حجّة الله داحضة. ولو أذ 
الكلام لزال الشلكٌ 7 
ستمگران جنين مى بندارئد كه حجّت خدا باطل و از ميان رفته اگر به ما 


اجاز؛ سخن داده شود هر كونه شك وی از بين خواهد رفت. 


نا في 


نویسنده ا كلويد: اين روايت را شيخ صدوق ع نيز در كتاب «کمال 
الدين؛ نقل نموده است." 
در كتاب «مصباح الأنواره آمده است: جابر بن عبد الله انصاری» 
صحابى بزركوار كويد: رسول خداة فرمودند: 
إن الله اختار من ایام الجمعة. ومن الليالي القدرء ومن الشهور 
رمضان, واختارني نی واختار علي لي رصاً ول واختار من 
علي الحسن والحسين بقل حجّة اله على العالمين تاسعهم أعلمهم 
وأحكمهم.” 


خداوند متعال از روزهاء روز جمعه و 











شبهاء شب قدر و از ماههاء ماه 





۱. اتب في المناقب : 0۸۴ح .١‏ الصحيقة المباركة المهديّة :74 

۲ .كمال الدين: ۴۳۰/۲ ح ۵,بحار الأنوار: ۳/۵۱ ۶ 

*. مصباح لور امخطوط). مقتضب لت .سار الأنوار: ۳/۲/۳۶ ۲۵۶ ۷۴ 1175/11 فيل ع ۱۸و 
۷ فيل ع ١‏ ,كمال الدين: ۲۸۱ ۳۲: 






نسانی 4 : ۶۷ج ۷ 





سوم 


۹ 
2 


2 





۵ 
2 








رمضان را بركزيد. و مرا نیز ببامبر بركزيد و على 8# را برای من جانشين و 
ولى برگزید و از على 4# نيز امام حسن و امام حسین فلا را حجّت برای 
جهانيان بسركزيد كه نهمين ف 
حكيمترين آنان است. 





ند اسام حسین 98 دانشمندترین و 


در کتاب «منتخب البصاثره می‌نویسد: کتابی را ديدم که در آن 
خطبه‌های مولایمان امير مؤمنان على 2 را گرد آورده بودند. در پایان یکی 
از خطبههاء علی 32 اشاره‌ای به زمان ظهور حضرت مهدی 1 نموده و 
می‌فرماید: 

ثم يسير إلى مصر فیصعد منبره فیخطب الناس؛ فتستبشر الأرض 
بالعدل, وتعطي السماء قطرهاء والشجر ثمرها. والارض نباتها, 
وتتزيّن لأهلها, وتأمن الوحوش حتى ترتعي في طرق الأرض 
كأنعامهم, ویقذف في قلرب المؤمنين العلم. فلا يحتاج مؤمن 
إلى ما عند آخیه من علم؛ 

(آنگا كم حضوي ظهور کرد ,په سوی مصر می‌روده (وارد مسجد 





جامع آن شهر شده) بالای منبرش قرار می‌گیرد و برای مردم خطبه 
اه عدل بشارت داده می‌شود و آسمان 





می‌خواند. بس به زودی زمين 
باران خويش را می‌بخشد. 
درختان ميوه می‌دهند و زمين كباهانش را برای مردم عرضه می‌ند مین 
برای اهل آن زينت داده مىشود, مردم لز درندگان در امان می‌شوند تا جایی 
كه در ميان راء همانند جهاربايان می‌چرند. علم و دانش در دلهاى ممنان 
قرار مىكيردء تاجابى که مؤمنى نيازمند داش برادرش نمى شود 

در آن روزه تأويل اين أيه شريفه محقق مى شود که می‌فرماید: 

یفن 
«خدارند هر كدام از آنها رابا ضل وکرم خود ینز می‌کنده . 

زمین گنج‌های خود را آشکار می‌سازد و حضرت مبهدى 48 مى فرمايد: 


اه کلا ین سعد ۱: 











كلوا هنيئاً بما أسلفتم في ایام ال 
بخورید كواراى وجودتان باشد به سبب اعمالى كه در روزكاران كذشته 
انجام دادید .۱ 


قطب راوندی در «الخرائج؛ می‌نویسد: ابان گوید: 
امام صادق 88 مى فرمايد: 





العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان» فلم 
يعرف الناس حى اليوم غير الحرفین, فإذا قام قائمنا هة أخرج 
الخمسة والعشرين حرفاً نها في الثاس, وضم إليها الحرفين 
حتّى بها سبعة وعشرين حرفاً.” 





علم و دانش بيست و هفت حرف استء آنچه تاکنون همة بيامبران آورده‌اند. 
دو جره بیشترنبوده؛مردم تا امرون نو حرف از صلم آگاهی ندارند. 
وقتی قائم 3 قيام نماد ستاو بتج ترف دیگر را آشکار می‌نماید و در 
ميان مردم پخش می‌کند و آن دوکر کټا بهن ضميمه نموده و بیست و 
هفت حرف در ميان مردم پخش و تشر می‌گرده 
ابو جعفر , محمد بن جربر طبرى در كتاب «دلائل الإمامه با سندهای 
مفصّلى از امام صادق 17 نقل می‌کند كه حضرتش می‌فرماید: 
بالقائم + على ظهر الشجف, لبس درع رسول الله و 
تقلص علیه, ثم ينتفض بها فتستدير عليه ثم یفشی شوب 
استبرق, ثمّ يركب فرساً له أبلق بين عينيه شمراخ ينتفض به حتّی 
لا يبقى أهل له إلا أتاهم بين ذلك الشمراخ حتّى تكون آية له. 
كويى من حضرت قائم 844 رادر بشت نجف (كوفه) مىبيتم که زره رسول 
خدا لتك را بوشيده و آن را بر تن خود حركت مىدهدء آنكاه با لباس 














۸۶ يحارالأنوار: ۸3/0۳ و انح‎ ١ 
۳ الغرتج :۸۴۱/۲ ٩۵,بحار انوا ۵۲/جبح‎ ۲ 


< مناقب امام زمان 3 





حا مريت ريم 


1 
۱ 


عرض کردم: آيا این برجم در 
می‌آورند؟ فرمود: 


حریری خود را می‌پوشاند. و بر اسبی ابلق و خاکستری که ميان دو 
چشمانش سفید است و وری از آن می‌درخشد -سوار می‌شود و خود را 
حرکت می‌دهد و همه مردم دنا این ور را می‌بنند و برای آنان نشانه و 
علامتی می‌شود 

آنگاه برجم رسول خداتا را رجمی که هميشه بيروز است و دستهاش 
از پایه‌های عرش الهى است و سيرش از يارى خداست - به اهتزاز 
درمی‌آورده آن برجم بر جيزى فرود نمی‌آید جز آنكه آن را نابود می‌کند. 





ایی پنهان شده بود» با برای حضرت 








بل يأتي بها جبرئيل 4# وإذا نشرها أضاء لها ما بين المشرق 
والمغرب ووضع اله يده على رؤوس العباد. فلاییقی مؤمن إلا 
صار قلبه أشد من وبر الحديد. وأعطي ق 
فلايبقى ميّت پومنذ إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره. حى 
يتزاورون في قبررهم, ويتياشرون بخروج القائم :98: فيهبط مع 
الراية إ وثلالة عشر ملكاً. 


بلكه. جبرئيل این برجم را میآورد, وقتى آن رابه اهتزاز درمى أورد نورش 


أربعين رجلاًء 











اشرق و غرب جهان را روشن مىكند , خداوند دست رحمتش را بر سر 
بندگان مىكذارد. مزمنی نمىمائد مگر آن که قلبش سخت‌تر از أهن 
می‌گردد و به هر مزمنی نيروى چهل مرد داده می‌شود. 

آن روز در قبرش داخل 
می‌شود تا جایی که مردگان همدیگر رادر قبررشان زیارت می‌کنند و قيام 
آن پرچم سیزده 
هزار و سیصد و سيزده فرشته (به يارى آن حضرت) فرود می‌آیند. 





هیچ مردماى نمی‌ماند جز آن که سرور و 





حضرت قائم 980 رابه همدیگر مژده می‌دهند. به همراه 





عرض کردم: آیا همة اینها فرشته‌اند؟ فرمود: 


آری, هم اینان منتظر قيام حضرت قائم چا هستند. آنان فرشتگانی 
هستند که به همراه حضرت نوح# در کشتی بودند فرشتگانی که با 





. دلائل الإمامة :۴۵۷ح ۴١‏ بحار اور 





حضرت أبراهيمة بودند در أن هنكام كه أن حضرت را در اتش انداختئده 
فرشتگانی كه با حضرت موسى 386 بودند» هنگامی كه دريا را برای بنی 
اسرائیل شکافت, فرشتكانى كه با حضرت عیسی 162 بودند» هنگامی كه 
خداوند او را به سوى آسمانها برد 

و هزار فرشتهاى در ركاب پیامبر خداناکا همة آنها نشائههابى داشتند و 
هزار فرشته‌ای كه پشت سر هم در يك نظم بودند و سيصد و سيزده 
فرشتهاى كه در جنك بدر در ركاب ييامبر خداناا بودند 

و چهار هزار فرشته‌ای كه در روز عاشورا فرود أمدند تا به همراه امام 
حسین 3 جنگ کنند ولى اجازه داده نشد و آنان باز كشتند تا اجازه 
بگیرند» وقتی فرود آمدند امام حسین ا کشته شده بود, آنان با هیثتی 
ژولیده در كنار قبر أن حضرت هستند و تا روز قيامت گریه می‌کننده و ما 
بین قبر آن حضرت تا آسمان» محل آمد و شد فرشتگان است.۱ 


باز در همان کتاب آمده است: حمل بن فشبیل گوید: 


امام رضائئة می‌فرماید: 


وقتى قائم ۵ قيام نمايد ( و کوا ور كوه أن سرور فرا رس 
خداوند امر مى فرمايد كه فرشتكان بر مؤمنان سلام نموده و در مجالس 
آثان شركت نمايند وقتى مؤمنى نيازى داشته باشد فرشتهاى را نزد 
حضرت مهدى 2# مىفرستدء و او اطاعت نموده و به حضور حضرتش 
شرفياب شده وحاجت ومشكل أن مؤمن را بازكو می‌نماید و باز مىكردد. 
ومن المؤمنين من يسير في السحاب. ومنهم من يطير مع الملائكة, 
ومنهم من يمشي مع الملائكة مشياً. ومنهم من يسبق الملائكة. 
ومنهم من يتحاكم الملائكة إليه. والمؤمنون أكرم على الله مسن 
الملائكة. ومنهم من يصيّره القائم 42 قاضياً بين مائة ألف مسن 
الملائكة." 





المح ۴۸ نظير أبن روليت در «كامل اازی ارات : ۲٣٣‏ ع ۵ 


است. 


FA g FOE: alal دلائل‎ ۲ 


< مناقب امام زمان 48 


لوه 


۷۸۲۷ 








در آن دوران, برخى از مؤمنان بالاى برها حركت می‌کنند, برخى ديكر با 
فرشتگان به برواز در مىآبند و برخعى با فرشتگان راه می‌روند و برشي از 
آنان, کسانی هستند كه فرشتگان 








فرشتگان سبقت م ىكيرند» و برخی 
برای داوری نزد آنهامی‌آیند 
آرى. مؤمنان در پیشگاه خدارند گرامی‌تر از فرشتگان هستنده در آن زمان. 


<> قطره‌ای از دریای... 


برخی از مزمنان را حضرت مهدى ع در ميان صد هزار فرشته به عنوان 
داور قرار مىدهد. 
شيخ صدوق4! در «کمال الدین» مىنويسد: احمد بن اسحاق بن 
سعد اشعرى كويد: محضر با صفاى مولايم امام حسن عسكرى ا 
شرفياب شدم. خواستم در مورد جانشين آن حضرت بپرسم. 
امام حسن عسكرى#ة پیش از من لب به سخن گشود و فرمود: 
يا أحمد پن پسجاق) إن اله تبار وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق 
آدم ولایخیها إلى آنتقرمالساعة من حجّة لله على خلقه. به يدفع 
البلا ع نَأل الأنضن» وب هينرّل لفیث, وبه يخرج نبات الأرض '. 








3 


ای احمد بن اسحاق! به راستى كه خداوند متعال از روزى که حضرت 


آدم 39 را أفريد تا روز رستاخيز زمین رااز وجود حجّت خود خالی 
نگذاشته و نخواهد گذاشت, حجتی كه به بركت وجوداو.بلاها وكرفتاريها 
از ساکنان زمين دفع می‌شود و به وسيلة او باران می‌بارد و بركات و گیامان 
زمین ببرون می‌آید. 


بعد از شما 








عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! امام و خلیفه و جا 
کیست؟ 

حضرت برخاست و فوری به درون خانه رفت» سپس در حالی که 
کودک سه ساله‌ای را بر دوش داشت برگشت, جهرة آن کودک همانند ماه 


شب چهارده می‌درخشید» رو به من کرد و فرمود: 








۱. در مصدر و بحاز اور چنینآمه ست :وبر كات الأرض».. 


ای احمد بن اسحاق! اگر قرب و منزلتى در پیشگاه خداوند متعال و 
حجتهای او نداشتى» این فرزندم را به تو نشان نمی‌دادم. این فرزندم» 
همنام و هم كنية رسول خدابة است که زمين را از عدل و داد پر 
خواهد کردہ جنان که از ظلم و جور پر شده باشد. 

يا أحمد بن إسحاق ! مثله في هذه الأمة مثل الخضر*#ة ومثله مثل 
ذي القرنین , واله ليغيبنَ غيبة لاينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته 
الله تعالى على القول بإمامته. ووقّفه قيها للدعاء بتعجيل فرجه. 
ای احمد بن اسحاق! كل 
خحضر لا و ذوالفرلین است» سوكند به خدا! او غيبتى خواهد کرد که در آن. 
کسی از هلاکت رهایی نخواهد يافت مگر آن که خداوند او رادر عقيده به 








ویک دزی ات فا مثل بكترت 


امامت او ثابت قدم و استوار گردانیده و توفيق بدهد تابرای تعجیل در فرج 
او دعا کند. 
احمد بن اسحاق گوید: عرض کردم: آقای منٌ! آیا علامت و نشانه‌ای 
در این کودک هست تا دلم به سبب آن آرامتنیابد؟ 
تا من این سخن را گفتم؛ آن کودک یبا لب بستحن كشود و با زبان 
فصیح عربی فرمود: 
آنا بقيّة الله في أرضه. والمنتقم من أعدائه , فلاتطلب أثراً بعد 
عين يا أحمد بن إسحاق 1 
منم بقيّة الله در روى زمين؛ منم انتقام كبرنده از دشمنان حداء ای احمد بن 
اسحاق! بعد از آن كه با چشم خود مشاهده كردى . دليل ديكرى مخواه | 
احمد بن اسحاق كويد: من شاد گشته و مسرور شدم؛ و با خوشحالی از 
حضور امام مرخص شدم» فردای آن روز خدمت مولایم شرفیاب شده 
و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! از لطف و مرحمتی که دیروز در حق 
من نمودید (و فرزند خود را به من نشان دادید) خیلی خوشحال شدم؛ 
اینک می‌پرسم: سئّتى كه از حفترت خضر و ذوالقرنین ته در او جاری 


< مناقب امام زمان 3 


ف 





< قطره‌ای از دریای.. 


xef Be 





أستء چیست؟ 
امام حسن عسكرى 18 فرمود: 

ای احمدا (منظور از این سنت) غيبت طولانی اوست. 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! به راستی غيبت او طولانی خواهد شد؟ 
امام حسن عسكرى 396 فرمود: 
اي وري ! حى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به ولايبقى إلا 
من أخذ الله عرُوجل عهده لولايتنا. وكتب في قلبه الإيمان وأيّده 
پروح منه. 
آری؛ قسم به خدا! أنقدر غيبتش به درازا می‌کشد که بیشتر معتقدين به 
امامت آن حضرت. از او بر مىكردند. و کسی باقى نمىمائد جز آن که 
خداوند برای ولایت ما ازاو پیمان گرفته و در دلش یمان رانوشته و باروح 
خود. او را تأید نی وباشد 
ای احمد بن أسحاق! غیبت او امری از مر خداء سزی از سرا أو و غيبى 
از غیب‌های اوست. پن آنچه به تو گفتم يبذيرء و أن را ينهان بدار و (بر 
این لطفه مرحمت و نعمت) سپاس‌گزار باش تا فردای رستاخیز به همراه 
ما در درجات عالی قرار بگیری.! 


DÎ‏ باز در همان منبع آمده است: یعقوب بن منقوش " می‌گوید: 
روزى خدمت امام حسن عسكرى # شرفياب شدم» آن حضرت بر 
سكوئى در خانه نشسته بود» در طرف راست آن حضرت. اطاقى بود كه 
پرده‌ای بر آن آويخته شده بود عرض كردم: آقای من! صاحب اين امر 
کیست؟ 
حضرت فرمود: 
إرفع الستر؛ پردةاطاقرابالابزن 





۲ ۱ بحا اور : ۲۳/۵۲ ۱۶ 


۲. در دج الأتور» جين آمده لست :قوب بن منفوس». 





وقتی پرده را بالا زدم ديدم کودک زيبابى كه پنج سال داشت» بيرون 


آمدء قد رعناى او حدوداً ده يا هشت ‏ وجب بودء بيشانى او روشن» 





چهره‌اش سفید و درخشاا خشید. 


ان دیدگانش مید 





او بازوانى نیرومند و زانوهايى توانا داشت» در كونة راستش خال 





ایی بود و جلو سرش را موهاى زیبایی زينت داده بود» او آمد و در 
روى زانوى مهر و محبّت امام حسن عسکری 80 نشست. 
اماما رو به من كرد و فرمود: 
هذا هو صاحيكم :ابن صاحب شماست. 
وقتى آن کودک زيبا برخاست برود امام حسن عسكرى 13 به او فرمود: 
يا بنيّ! أدخل إلى الوقت المعلوم؛ 
ای فرزندم! برو و وارد خانه شو تا وقتۍ که معلوم است. 
آن کودک زيبا به سوی خانه می‌رفت ون نیز به او نگاه می‌کردم. 
امام حسن عسکری 9 به من فرمود: 
ای يعقوب! وارد خانه شو و ببين چه کسی است؟ 


من وارد خانه شدم و کسی را ندیدم.۱ 





در همان منيع آمده است: أمام صادق 4# مى فرمايدة 

رسول خداة فرمودند: 

طوبی لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قیامه, يأتمّ به 
وبأئقة الهدى من قبله. ويبرء إلى اله عرّوجلٌ من عدوّهم: أولثك 
رفقائي وأكرم اني علي 
خوشا به حال کسی كه قائم اهل بيت مرا درمى يابد. در حالى كه پیش از 


قبامش بيرو او بوده و از او و از امامان و بيشوايان بيش از او پیروی 





۱ .كمال مین :۲۳۶/۲ ۵,حا الوا ۲0/01 ۱۷, ار : ۹۵۸/۲ و ۵3 
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می‌نماید. و به سوى خداوند متعال از دشمنان آنان 





ی می‌جوید. آری؛ 
أينان رفقای من و كرامى ترين تم در نود من هستند. !. 


باز در همان منیع آمده است: امام سماد می‌فرما 





۵ 
3 


ی شريفداى كه می‌فرماد. روا الأزخام بَْضهُمْ أل يتفض 
في کتاب او :و برخى از خویشاوندان نسبت به برضی دیگر در 
کتاب خدارند سزاوارتر هستند؛ » در مورد ما فرود آمده است؛ 

همچنین آية شريفة ديكر كه می‌فرمای: « وَجَعلّها لا في 
غقبه 6 ۳ «و اوكلمة توحيد راكلمة پاینده‌ای در نسلهاى بعد از خود قرار 


از سل امام 











دهد»» نيز در مورد ما ازل شده است. و امامت تا روز قی 


حسین 8 است. 


احداهما أطول من الأخرى. أمّا الأولى 
٠‏ وأمًا الأخرى فیطول آمدها 
حتّى يرجع عن هذا الأمر. أكثر من يقول به فلايثبت عليه ال من 








قوي يقينه وصکت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مقا 
وسلم لنا أهل البیت 2# . 

همانا برای قائم ما دو غيبت است که یکی از ديكرى طوا 
غيبت اوّل, شش روز و شش ماه و با شش سال است. 

غیبت ديكرء آن جنان طولانی می‌شود که بیشتر قائلين به امامت وی از ار 
بر مىكردند و کسی ثابت نمیماند جز افرادى كه ب 
صحیح داشته باشند و در مورد أنجه ما دستور دادمايم برای خود حرجی 
نبینند و تسلیم ما اهل بيت لهه باشند ۴ 


علأمة مجلسی ا در توضيح اين حديث شريف می‌گوید: 








قر است» 








قوى و شناخت 





۳ .كمال الدين: اعماج‎ ١ 
.۶ .سور احزاب, آية‎ 
12 ۳سورة زخرف ی‎ 
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منظور از شش روز؛ شايد اشاره به دكركونى احوال آن حضرت در 
طول دوران 
ولادتش مطلع نشدند آنگاه پس از شش ماه» ساير خواض آگاه شدند و 
پس از شش سال به هنكام شهادت پدر بزرگوارش امر آن حضرت 


است که شش روز جز افراد خاصّی از بستگانش از 








آشکار گردید و بسیاری از مردم از وجود ناز آن حضرت مطّلع شدند. 
در کتاب «صراط المستقيم» آمده است: حذیفه (در مورد علایم 
ظهور حضرتش) می‌گوید: 


در قسمت مشرق» شهری بنا می‌شود؛ در آن شهر حادثه‌ای رخ می‌دهد 
كه مردم آن زمان» چنین حادثه‌ای را در تاريخ زندگی خويش ندیده‌اند. 
آنگاه آن حادثه پایان مى يذيرد. البّه پیش از إين؛ واقعه و حادثه‌ای در شام 
پدید می آید که چهار صد هزار کشته بر جای مر گدارد. 

آنگاه پشت‌سر این» حضرت مهدی :با سیصلا توا 





ام می‌نماید آنان 


در همة جنگها پیروزمی‌شوند وهموارهبا ماقراو پیش می‌روند.۱ 


باز در همان متبع آمده است: امام صادق #8 می‌فرماید: 
زجر الناس قبل قيام القائم عن معاصیهم. وتظهر في السماء حمرة, 
وخسف ببغداد والبصرة. ودماء تسفك بها وخراب دورهاء وفناء 
يقع في أهلهاء وشمول أهل العراق خوف لايكون لهم معه قرار. 


پیش از قيام حضرت قائم (مهدی) 38 مردم در اثر كناهان خویش در تنكنا 





قرار مىكيرند: در آسمان سرخی پدید مىآيد در بغداد و بصره زمين فرو 
مى رود و خسف مىشودء در آن دو شهر خون‌هایی ريخته مى شود, خانه‌ها 
ويران می‌گرده و مردمان آنها نابود می‌شوند. از این جهت ترس و وحشتی 
عراق را قرام ىكيرد که آرامش از آنها سلب می‌گردد :۲ 








۱و ۲.الصراط المستقيم :۲۵۷/۲ و ۲۵۰ 


< مناقب امام زمان 2 


حم 
نله 


بو هی 


< قطرداى از دریای... 
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در كتاب «اختصاص» منسوب به شيخ مفيديه آمده است: ابو بصير 
كويد: 

در محضر باصفای مولايم امام صادق'#ة حضور داشتم؛ نزد آن حضرت 
مردی از اهل خراسان بود» حضرت با او با لهجه‌ای سخن می‌گفت که من 
نمى فهميدم: سپس حضرت با لهجه‌ای که من می‌فهمیدم سخن كفت و 
شنیدم که می‌فرمود: 








ارکض برجلك الأرض؛ پای خود را بر زمين بزن. 
(وقتی زدم دیدم) دريابى آشکار شد. كه کنارش سوارانی هستند که 
گردن‌های خود را بر زین اسبهایشان گذاشته‌اند. 
امام صادق ٩:‏ فرمود: 
هزلاء من آضحاب القأئم غه ؛ 
اینان از ياران خضرت قائم ا هستند 


در کتاب «الصراط المستقیم» می نویسد: 


هنگامی که امام حسن عسکری#؛ به شهادت رسید, معتضد عبّاسى 


۱ 


سه نفر از مزدوران خود را برای جست و جوی خانة امام فرستاد و 
دستور داد: هر کسی را يافتند سرش را بياورند. 

آن سه نفرء طبق دستورء وارد خانة امام شدند ناگاه سردابی را 
دیدند كه در آن حوض آبی بود و شخصی روی آبء بر حصیری نماز 
می‌خواند و توججهی به آنان نداشت 

یکی از آنان بنام داحمد بن عبدالله؛ با روى آب گذاشت تا نزد او برود» 
در آب فرو رفت نزدیک بود که غرق شود ولی رفقایش نجاتش دادند. 
دیگری پا جلو گذاشت تا نزد او برود» در آب فرو رفت نزدیک بود که 





۱.الاختصاس: ۰۳۱۹ ۳۲۰ 


غرق شود نجاتش دادند, ديدند نمی‌توانند كارى كنند پا به فرار كذاشته و 
نزد معتضد باز كشته و قضيّه را گزارش دادند. 
معتضد دستور داد که قصّه را كتمان كنند.١‏ 


از در همان متبع آمده است: يوسف بن احمد جعفرى كويد: 

پس از بايان مراسم حج» به سوى شام باز می‌گشتم» از مركب فرود 
آمدم تا نمازم را بخوانم ناكاه چهار شخص را در محملى ديدم و از دیدن 
آنها درشگفت شدم» یکی از آنان گفت: 

گفتم: تو از کجا می‌دانی؟ 

گفت: آیا دوست داری امام زمانت را ببینی؟ 

گفتم: او دارای نشانه‌هایی است. 

راوی كويد در اين حال» ديدم كه مخمل ارکسانی که در داخل آن 
هستند به سوی آسمان بلند می‌شود.؟ 








ازت را ترک نمودی؟ 


باز در همان منبع آمده است: امام صاذق 4# در توصیف دوران 
باشکوه ظهور امام زمان ارواحن فداه می‌فرمایند : 
يمد الله لشيعتنا في آسماعهم وأبصارهم حثی لایکون بینهم وبين 
قائمهم 4 حجاب. يريد یکلمهم فيسمعونه وینظرون إليه في 
مکانه. 
در آن دوران, خداوند در كوش و جشم شیعبان ما چنان نيرويى قرار 
می‌دهد که ميان آنها و حضرت مهدی 26 حجاب و پرده‌ای نمی‌شرد, اگر 
امام 3 بخواهد در همان مکان خود با آنان سخن مىكويد و آنان جمال 


1 ۳ 
دلربای او را می‌بینند و صدای دلنشبنش رامی‌شنوند. 





.۵ الصراط الستتیم:۲۱۰/۲ج‎ ١ 
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©' آمده است: سعد بن عبد الله قمى كويلة 





در «الثاقب فى المناق 

به همراه احمد بن اسحاق برای زيارت امام حسن عسکری38 به 
سامرّاء رفتم, البنّه پرسشهای مشكلى نيز داشتم که می‌خواستم از آن 
حضرت ببرسم. وارد سامرّاء شديمء به سوى خانة امام حسن عسكرى 18 
رفتیم» اجازة ورود خواستيم. 





اجاز؛ ورود عنايت شد احمد بن اسحاق» انبانى را بر دوش كذاشته 
بودء در آن انبان -که با پارچۀ طبرى بوشيده شده بود يكصد و شصت 
كيسة درهم و دینار بود كه هر کیسه‌ای با مهر صاحب آن بسته شده بود. 

وارد محضر آن امام همام شديم؛ من آن لحظداى را که نور جمالش ما 
را احاطه کرد چنین تشبیه مى نمايم: 

او همانند ماه درخشان شب چهاردهم بود روی زانوی راست آن 
حضرت» کودکی قرار داشت که لفت و منظرش بسان ستار؛ مشتری 
بود موهای زیبای آن کودگ از دو سوی سرش روی گوشش ريخته بود 
و ميان آن باز بود. گوبی القی اس که تیان دو واو قرار گرفته است. 

در برابر امام انار زژینی بود که نقشهای بدیع و نوآور آن 
مى درخشيد و در ميان آن» نگین‌های شگفت‌انگیز و کوناگونی به کار رفته 
بوده که آن را یکی از رژسای اهل بصره به حضرتش اهدا نموده بود؟ 

در دست مبارک امام حسن عسکری 4 قلمی بود؛ وقتی می‌خواست 
چیزی در ورق سفیدی بنویسد. آن کودک انگشتان حضرتش را می‌گرفت» 
مولایمان امام حسن عسکری*# آن انار زژین را در برابر آن کودک 
می‌غلطاند و آن کودک زیبا را به گرفتن و آوردن آن مشفول می‌نمود تا 





مانع از نوشتن آن حضرت نشود. 


.١‏ صاحب کناب «العاقب في للمناقب» كويد: این حديث شريف طولانی است وما بد اتضاى سخن,بخشی از 
آن راتقل مىكنيم . 


ا امام با ملاطفت و مهربانى پاسخ داد و 
ن آن اوراق فارغ شدء 





احمد بن اسحاق انبان را از ميان پارچه بیرون آورده و در برابر حضرتش 
نهاد. 
در اين هنگام» مولایمان امام حسن عسکری1# نگاهی به آن کودک 
زیبا نموده و فرمود: 
فرزندم! مهر از هدایای شیعیانت که برای تو فرستادهاند بردار! 
أن کودک زيبا لب به سخن گشود و فرمود: 
يا مولاي! يجوز لي أن أمدّ يدي الطاهرة إلى هدايا نجسة, 
وأموال رجسة, قد خلط حلّها بحرامها. 
مولاى من! آیا شايسته است که من ,ديثينٍ باكم رابه سوى اين هداياى آلوده 
و اموال بليد .که حلال و حراش پاهم ملكا شده -دراز كنم؟! 
امام رو به احمد بن اسحاق كرد و فزمود: ای بسر اسحاق! آنچه در 
انبان است بيرون أور تا فرژندم حلال أن را از جرامش جدا كند. 
احمد» طبق فرمايش مولاء کیسه‌ها را از انببان بيرون آورد, وقتى 
نخستين كيسه را بيرون آورد آن كودك زيبا فرمود: 
این كيسه مال فلانى پسر فلانی از فلان محله استه در این كيسه, 
شصت و دو دينار استء بخشى از آن, يول حجره‌ای است که فروخته و 
أن ارثى بود كه از بدرش به او رسيده بود -كه جهل و بنج دينار ارزش 
داشت و از پول نه طاقه يارجه» چهارد 
نیز از اجارة دگان‌ها است. 
مولایمان امام حسن عسکر ی فرمود: فرزندم! أينك به این مرد حرام 
أن را مشخص کن. 
أن کودک زیباء رو به احمد کرد و فرمود: يك دیناری که سكّه ری است و 
در فلان تاریخ زده شده و نصف نقش یک روی أن پاک شده با قطعه 





نار بدست أورده و سه دنار أن 


طلايى آملی كه وزن أن ربع دينار استه بيرون آور و ببین! 
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و 





۵ علّت اين كه آنها حرامند اين است كه صاحب آن» در فلان ماه از سال 
3 فان مقدار ينبة ريسيددشددلى را وزن کرد و یک من و ربع شد و أن را 
نی که همسایه‌اش بود داد» متی كذشت» دزدی آمد و آن را 








3 زو دزی اویه صاحيش جريان راكقنته ولى صاحبش او ا تكذيب کرد 
1 و عوض أن پنبه‌ها را خواست و به جاى أنهاء يك من و نيم ينبة بهتر از 
آن كرفت» و با بول آن يارجداى خرید و أن را فروخت که اين دينار و أن 


قطمه طلای آملی » از فرو رجه است. 





وقتی احمد بن اسحاق آن كيسه را باز کرد نامه‌ای در ميان سکّه‌های 
دینار يافت که در آن, نام صاحب كيسه و مقدار سكّههاء همان گونه که آن 
کودک زیبا فرموده بود. نوشته شده بود, و آن دینار سک ری و قطعة 
طلایی آملی نيز با همان علامت‌ها بودند. 
آنگاه كيسة دیگری را بیرون آورد و در برابر آن کودک زیبا نهاد. 
آن کودک زیبا فرمود: 
اين كيس نیز مت به فلان, ذ 








فرمود: چون از پول كندمى است که صاحبش در هنكام تقسیم محصول؛ 
نسبت به کارگران ظلم کرده است» ييمانة خود را پر می‌کرده ولى يبمانة. 
أنها را پر نمی‌تمود بلکه کمی از سر أن را خالى می‌نمود. 

أمام حسن حسکری 38 فرمود: راست گفتی فرزندم. 

آنگاه رو به احمد بن اسحاق کرد و فرمود: ای احمد بن اسحاق) اين 
اموال را جمع كن و به صاحبانش بركردان» يا حواله كن تا به صاحبانش 
بركردانند که ما نيازى به آنها نداريم ولى أن پارچه‌ای را که أن پیرزن 
برای ما فرستاده» بیاور! 


احمد بن اسحاق گوید: من آن پارچه را در ميان صندوقچه‌ای گذاشته 





بودم و فراموش کرده بودم که حدمت أقايم بیاورم. 


سعد كويد: وقتى احمد بن اسحاق برای آوردن آن پارچه رفت؛ 
مولايمان امام حسن عسكر ىل رو به من كرد و فرمود: 
ای سعد! برای جه آمده‌ای؟ 
عرض کردم: احمد بن اسحاق مرا به ملاقات مولایمان تشویق نموده است. 
فرمود: پرسشهایی را که می‌خواستی بپرسی, جه كردداى؟ 
عرض کردم: همان گونه هستند و اکنون به همراه دارم. 
حضرت اشاره به فرزند عزيزش کرد و فرمود: آنچه می‌خواهی از 
نورچشمم بپرس! 
من شروع به سؤال نمودم و آن کودک زیبا همه را پاسخ داد'؛ وقتی 
پاسخ پرسش‌ها تمام شدء امام حسن عسکری 8 با آن کودک زیبا 
برخاست. من نيز از محضرشان مرخص شده و به دنبال احمد بن اسحاق 
رفتم. در راه او ديدم که می‌آمد و گریه می‌کرده گفتم: جرا گریه می‌کنی؟ 
چرا دير کردی؟ 
كفت: پارچه‌ای که مولایم فرمود حاضر کنم: گم کر 
گفتم: طوری نيستء به خودشان بگوا 


او حدمت امامت شرفیاب شد لحظاتى بعد با لبخند در حالی که بر 





محمد و آل محمد :8 درود می‌فرستاد. بازگشت. 

گفتم: چه شد؟ 

گفت: آن پارچه زیر پای مولایم بهن شده بود آن حضرت روی آن 
نماز می‌خواند. 

سعد گوید: من خدای را به این نعمت سپاس نموده و بر او ثناگفتم؛ و 
ما چند روزی که در آنجا بودیم به منزل امام رفت و آمد می‌کردیم؛ ولی 
دیگر آن کودک زیبا را در كنار اما نمی‌دیدیم. 
ديم من به همراه احمد بن اسحاق 





روزی که مى خواستيم به وطن بر" 


۱ صاحب کتاب «الثاقب في المتاقب» كويد: من پرسش و پاسخها را به جهت طولائى شدن » ذكر تتمودم . 
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از بزرگان شهرمان به خدمتش مشرّف شدیم» احمد بن اسحاق 





برابر حضرتش ايستاد و عرض كرد: 

ای فرزند رسول خدا! هنكام كوج كردن و وداع نمودن فرا رسیده و 
محنت جدایی سخت شده ما از خداوند متعال می‌خواهیم كه بر جد 
بزرگوارتان محمّد مصطفی 255 و پدرتان على مرتضی 4 و سادرتان, 
سرور زنان عالم فاطمة زهرا 6ه و عمریتان امام حسن مجتبی 42 و يدر 
عزیزتان امام حسین ت: .که آقای جوانان بهشتند و پدران معصومتان بس 
از آنها که امامان و پیشوایان پاک و طاهرین هستند و بر شما و فرزند 





گرامیتان درود فرستد امیدواریم خداوند مقام شما را همواره بالا برده و 
دشمنانتان را نابود سازد و اين دیدار را آخرین دیدار ما قرار ندهد. 
ن جمله را گفت» چشمان امام از 





وقتی احمد بن اسحاق این آخر: 
اشک پر شد و قطرات شک پر هرو زیبایش جاری گشت آنگاه فرمود: 





ای فرزنداسخاق؟ کر این دعا اصرار نورزا که در همین سفر به ملاقات 
خداوند خواعی رسد 
وقتی احمد بن اسحاق اين سخن را شنید» بیهوش شد و بر زمین افتاد. 
وقتی حالش خوب شد و به هوش آمد گفت: مولایم! شما را به خدا و به 
حرمت جدّت رسول خدا لفت سوگند می‌دهم که به من افتخار دهید و 
پارچه‌ای به عنوان كفن برای من عنایت نمایید. 
امام ۲# دست به زیر فرش برد و سيزده درهم بیرون آورد؛ و فرمود: 
خذها, ولاتنفق على نفسك غيرهاء فك لن تعدم ما سألت» وإِنّ 
الله تعالی لایضیع آجر من أحسن عملاً. 
این بول را بكير و جز اين پول استفاده نکن و آنچه راكه خواستی بدست 
خواهی آورد كه خداوند پاداش کسی را که عمل نیک انجام داده» ضايع 


نمی‌گر‌اند. 


سعد كويد: (آنكاه همگی از محضرش مرخص شده و به راه افتاديم,» 
سه فرسخ راه پیمودیم» وقتی نزدیک محلی بنام «حلوان» رسيديم: احمد 
بن اسحاق تب کرد» و وضع عمومی بدنش دگرگون شدء تا جایی که از 
زندگی او مأیوش شدیم» وقتی وارد «حلوان» شدیم در یکی از کاروانسراها 
اتراق کردیم. 

احمد بن اسحاق؛ یکی از همشهریان خودش را که مقیم «حلوان» بود 
خواست. آنگاه رو به ما کرد و گفت: امشب از اطراف من پراکنده شوید و 
مرا تنها بگذارید. 

ما همگی از اتاق او بیرون آمده و هر کدام به اتاق خود باز گشتیم. 

سعد گوید: شب سپری شد نزدیکی‌های صبح» چیزی به ذهنم رسید, 
و از خواب پریدم. 

وقتی چشمانم را باز کردم» کافورخاوم مولایان امام عسکری غه را 
ديدم كه به من می‌گوید: خداوند پاداش تيكو در عزایتان به شما مرحمت 
کند و مصیبت شما را در دوستتان جَبران نمی ما ذوستتان احمد بن 
اسحاق را غسل داده و كفن نموديم: برخیزید و او را دفن کنید, چرا که 
جايكاء او در پیشگاه آقایتان از جایگاه همه شما والاتر بود. 





او اين سخن بگفت و از دیدگان ما پنهان شد.۱ 


باز در همان منبع آمده است: احمد بن ابی روح می‌گوید: 

روزی بانویی فاطمی از مردم «دینور» نزد من آمد و گفت: ای پسر ابی 
روح! تو در شهر ما از جهت پرهیزگاری مطمثن‌ترین افراد هستی» 
می‌خواهم امانتی را به تو بسپارم و آن را به عهدة تو می‌گذارم تا به اهلش 
ذيرى و انجام دهی. 





برسانی و 


.اقب في الناقي: ۵۸۵ ح۱ بحاراأنولر: ۷۸/۵۲ح این ررایت رأ شيخ صدوی چا در کال ادین: ۲۵۲/۲ 
اج ۲۱ (باتفاوت در الفا) تقل نمودء است. گفتنی لست که در ترجمة این روایت از نايع ديكر آن ی هره برد 
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: ان شاء الله انجام می‌دهم. 





3 را باز نکن و در آن 
نگاه مكن تا آن را به کسی كه تو را از محتواى آن آگاه سازد؛ برسانى. در 
ضمن, ابن هم كوشوارة من أست که ده دينار ارزش دارد -اين گوشواره 


این كيسة سر بسته» چند درهم است: 


دارای سه دانه مرواريد است که ده دينار می‌ارزد. علاوه بر اينهاء من از 
حضرت صاحب الامرت؛ برسشى دارم كه می‌خواهم پاسخ آن را بيش از 
آن که از او ببرسمء پاسخ كويد. 

گفتم: پرسشت چیست؟ 

گفت: موقع عروسی من مادرم ده دينار از کسی قرض گرفت» من 
نمی دانم از چه کسی قرض گرفته به همین جهت» نمی دانم آن ده دينار را 
به جه کسی بدهم» اگر حضرتث آن شخص را به تو بفرمایند من بول او را 
پرداخت می‌نمايم. 

احمد بن ابی روح گوی؛ من معتقد به امامت جعفر بن على برادر امام 
حسن عسکری*# بو گفتم؛ (خوب شند) اين سؤالات امتحان ميان من 
و جعفر می‌شود. امانت را تحویل گرفته و به سوی بغداد به راه افتادم» وارد 
بغداد شدم؛ در آنجا نرد حاجز بن يزيد وشاء رفتم» سلام کردم و نشستم. 

گفت: حاجتی داری؟ 

گفتم: امانتی نزد من هست که قرار است به شما بدهم» اقا به شرط أن 
که از مقدار آن و كيفيّت آن خبر دهید. 

او گفت: من مأمور به گرفتن آن نیستم» اين نامه‌ای است که در مورد 
امانت توء به من رسیده» در آن نوشته: 


از احمد بن ابی روح أن اموال را تپذیر و او را به سا 





نزد ما پفرست. 
من در شگفت شده و گفتم: لا إله إلا الله! این بزرگترین چیزی است که 


اراده كردم . 


از بغداد حركت كرده به سامرّاء رفتم» وقتى وارد شهر شدم گفتم: اول 
نزد جعفر می‌روم. بعد فکری کرده و گفتم: نه» نخست منزل امام حسن 
عسکری ا می‌روم اگر پاسخ مرا دادند كه هيج و گرنه. نزد جعفر می‌روم. 
به طرف خانة امام حسن عسكرى#ة به راه افتادم» وقتی کنار درب 
حضرتش رسیدم: خادمی بیرون آمد و گفت: تو احمد بن ابی روح هستی؟ 
عرض کردم: آری. 
گفت: اين نامه مال توستء آن را بخوان. من نامه را خواندم» در آن 
نوشته بود: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
ای بسر ابی روح! حایل, دختر ديرانى کیسه‌ای كه به كمان تو هزار 
درهم در آن است به تو سپرده. در جالی که گمان تو درست نيست» تو 
ادای امانت كرده و کیسه را باز بگرقی و او ال أن خبر ندارى. 
در أن کیسه, هزار درهم و پنجاه دیبار تالم الست و نزد تو دو عدد 
كوشواره است كه أن زن کرد انم دينا دم ىارزند راست كفته, 
با دو نگینی که دارند و در أنها سه ده مرواريد است که آنها ده دینار 
رزش دارند و یا بيشترء أن دو كوشواره أ به فلان كنيز ما بده. كه ما نيا 
را به او بخشیدیم, أنكاه به بغداد برو و آن اموال را به حاجز بده و آنچه را 
که او» به عنوان هزينة سفر به تو مى ده بكير. 
در مورد أن ده دينارى که أن زن گمان مىكند مادرش در موقع عروسی 
أو قرض كرده و نمی‌داند صاحبش كيست؟ او کلثوم» دختر احمد است که 
ناصبى و از دشمنان ماسته أن زن دوست ندارد به او بدهد. اگر 
نمی‌خواهد آن را ميان خواهران خود تقسيم نمايد ما نيز به او اجازه 
داده‌ایم كه ميان خواهران نيازمند خود, تقسيم کند. 
سخن ديكر این كه: ای بسر ابی روح! برای امتحان نزد جعفر نرو و به 
شهر خود باز گرد که عمويت فوت كرده و خداوند اهل و مال او رأ به تو 
ار گذاشته است. 


۵ 
5 
3 
3 
0 








< قطره‌ای ازدریای 





و 





ابن ابی روح گوید: پس از خواندن نامه به سوى بغداد به راه افتادم» در 
بغداد كيسه را به حاجز دادم وى دين ارها و درهم‌های آن را شمرد» در آن؛ 





هزار درهم سالم و پنجاه دينار بود آنگاه سی ديتار به من داد و 
دستور دارم که اين مبلغ را به عنوان هزینه به تو بدهم. 

من آن مبلغ را گرفته و به اقامتگاه خود در بغداد رفتم» ناگهان نامه‌رسان 
آمد و نامه‌ای سربسته به من داد که در آن نوشته شده: عمویت مرده است 
و خانواده‌ام از من خواسته بودند که به وطنم باز گردم. 

به راء خود ادامه داده و وارد شهر و ديار خود شدم؛ ديدم که او فوت 
کرده و بدين وسیله سه هزار دینار و صد هزار درهم به من ارث رسید. 

صاحب کتاب «الثاقب فى المناقب» گوید: اين روایت نیز دارای 


چندین آيه و نشانه است,ا: 
Aw}‏ باز در همان منيع آمده است: محمّد بن حسن صوفی " می‌گوید: 


عازم سفر حج بردم همشهریانم ؤجوهى را به من داده بودند تا به 
حسین بن روح» نايب امام زمان ارراحنا ندا تحويل دهم» این وجوه طلا و 


ارآ به صورت شمش طلا و نقره در آوردم. 





نقره بودن من أب 

وقتى به #سرخس» رسيدم در ریگزاری خیمه زده و اتراق نمودم؛ 
طلاها و نقره‌ها را بررسى می‌کردم؛ بدون اين كه متوجّه شوم یکی از 
شمش‌ها از دستم افتاده و در ریگ فرو رفت از آنجا حرکت کرده و به راه 
فتادم. 





وقتی به همدان رسیدم برای حفظ اموال مردم» باز آنها را بررسى کردم» 








۵۱ اقب في المناقب: ۱2۵9۴ لام سجلمی فلا أبن روایت رابا أندكى تفارت در يجار اانوار:‎ ١ 
ح ۲۹۵/۱۱ از الخرائج شيخ راوند يله تقل نموده است و از آنجایی كه متن حديث دارای نارسابيها بود ما‎ 
در ترجمه از آنمنیع نيز بهره بردیم. (مترججم)‎ 

است : «محئد بن حسن صبرفی ؛ میم شهر بلخ8.. 








در بحار تور جنين آمده 


متوجّه شدم كه شمشى به وزن صد و سه يا نود و سه مثقال كم شده 
است. برای اداى امانتء به همان وزن از طلاهاى خودم به آنها اضافه كردم. 
وارد مدينة السلام؛ (بغداد) شد» خدمت شيخ أبا القاسم حسين بن 
روح ف شرفياب كشته و آن امانتها را به او تحويل دادم. 
وقتى آنها را تحويل گرفت دستش را داخل كيسه کرد و شمشى که من 
از اموال خودم به آنها اضافه کردم بودم» 





اشت و به من داد و فرمود: 

اين شمش مال ما نیست» شمش ما را در «سرخس» كم كردى؛ وقتی 
آنجا خيمه زدی آن شمش در ریگ فرو رفتء اگر به آنجا برگردی و در 
آنجایی که فرود آمده بودی» فرود آبى آن را از زیر ریگ‌ها بيدا خواهی 
کرد وقتی بخواهی برگردی و آن را به ما تحویل دهی: مرا نخواهی دید . 

من به سوی سرخس حرکت کردم و در هتبانجایی كه خيمه زده بودم 
فرود آمدم. آن شمش را در ميان ریگ چا که‌پز ريش گیاهی روییده بود. 
بيدا کرده» و به سوی شهر خود به راه اقتاد 

سال بعد شمش را برداشته و به سو شتهر بغداد تخرکت کردم؛ وارد 
شهر شدم» ديدم شيخ ابوالقاسم حسين بن روح # وفات نموده؛ به 
ملاقات ابوالحسن علئ بن محمد سمرى # شرفياب شده و آن شمش را 





ب» كويد: این روايت نيز داراى نشانه‌هایی 


۷ باز در همان منبع آمده است: احمد بن فارس اديب می‌گوید: 


حکایتی در همدان شنیدم» وقتی آن را 





ای برخی از برادران دینی‌ام 





تعریف کردم از من در خواست نمودند که آن رابا دستخط خودم بنویسم؛ 


| الثاقب في المناقب‎ ١ 
تقل كرده که در‎ ۶۸ 





اح .1١‏ علآمة مجلسي 46 نيز لين حديث را در بحار الأشوثر: ۳۳۰/۵۲ و ۳۴۱ 


رجمة آن از نسخة ایشان يهره بردهم . (مترجم) 






< مناقب امام زمان 48 





< قطرماى از دریای۔. 


چاره‌ای جز امتثال خواستة آنها نداشتم» به همین جهت» حكايت را 
نوشتم و عهدة آن بر کسی است که حكايت نموده است. 
. داستان از اين قرار است: در شهر همدان» طایفه‌ای معروف به بنی‌راشد 
زندكى می‌کنند. همة آنان شيعه بوده و يبرو مذهب اماميّه هستند. 

از این امر کنجکاو شده و از یکی از آنها پرسیدم: چطور از ميان مردم 
همدان فقط شما شيعه هستید! 

پیرمردی كه شایسته و نیکوکار بود, در پاسخ من گفت: جد ما که 
طايفة ما منسوب به اوست -سالی به حج مشرّف شد؛ وی پس از باز 
كشت از سفرء قصّهاى چنین نقل کرد: 

وقتی اعمال حج را تمام کردم به همراه قافله‌ای» منازلی چند در بيابان 
پیمودیم» از قافله جلو زدم از شتر فرود آمده و کمی پیاده‌روی کردم مسیر 
زیادی را پیاده حرکت کردم: تا این که خسته شدم با خودم گفتم: خوب 
است اینجا توقّف کرده و گی بخوابم و اندکی استراحت نمایم» وقتی 
قافله رسید. برمی خیرم 

خوابيدم؛ از فرط خستگی بیدار نشدم» وقتی گرمای آفتاب آزارم داد 
بیدار شدم» ديدم هيج كس نیست» ترس و وحشت وجود مرا فر گرفت؛ 
نه راهی می‌دیدم و نه جای بايى» توکل به خدا کرده و گفتم: به هر طرف که 
أو بخواهد. حرکت می‌کنم. 

اندکی راه رفتم» ناگاه به منطقه‌ای سبز و خرّم رسیدم» گویی به تازگی 
باران باریده بود خاک معطری داشت» وقتی دقّت کردم در انتهای اين 
منطقه قصری ديدم كه همانند شمشیر می‌درخشید» من تا حال چنان 
قصری را ندیده و از کسی وصف آن را نشنیده بودم» با خود گفتم: کاش 
ایک پپینم. 














می‌توانستم اين قصر را از ز 
به همین جهت» به سوی قصر رفتم؛ وقتی كنار درب آن رسيدم؛ دو نفر 


خادم سفيديوست دیدم» به آنها سلام كرد 





آنها با لهجة زيبايى باسخ داده و گفتند: بنشين که خداوند برای تو خير 


خواسته است 





یکی از آنها برخاست و وارد قصر شد. لحظاتی بعد آمد و گفت: برخیز 
وارد شو! 
برخاستم» وارد قصر شدم؛ ساختمانی را ديدم كه تاکنون ساختمانی 


الى 





نیکوتر و نورانىتر ازآن نديده بودم؛ خادم جلوتراز من رفت و پر 
را کنار زد و به من گفت: وارد شو! 
وارد اتاق شدم» جوان زيبايى را وسط اتاق ديدم؛ جهرة او همجون ماه 
در تاريكى شب می‌درخشید, بالاى سرش شمشير بلندى از سقف اتاق 
آویزان بود که فاصلة كمى با سر مبارک أو:ؤاشيت و كويى نزديك سرش 
بود. سلام كردم. او با مهربانى و بهترین لجن پاسخ داده سپس پرسید: 
أيا مرا می‌شناسی؟ 
عرض كردم: نه» سوگند به حلا 
أن بزركوار خودش را چنین معرفى فرمود: 
أنا القائم من آل محمد 82 . أنا الذي أخرج آخر الزمان بهذا 
السيف ‏ وأشار إليه ‏ فأملا الأرض عدلاً كما مائت جوراً. 
من, قائم از آل محمّد .8 هستم. همان کسی که در آخر زمان با همین 
شمشیر -اشاره‌ای به شمشیر نمود -فبام مىكثم و زمین راكه انباشته از ستم 
و جور است از عدل و داد پر می‌نمایم 


وقتی اين سخن زیبا را شنیدم و او را شناختم خود را به پاهای مبارکش 
انداخته و صورت به خاک پای مبارکش ساییدم. فرمود: 
این کار را مکن» سرت را بالا بكيرا تو فلانى از شهری که در ا 
بلندى واقع شده به نام همدان» نیستی ؟! 
عرض كردم: آری؛ ای مولاى من! 
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فرمود: آیا دوست داری به شهدرت باز گردی؟ 





عرض کردم: آرى؛ ای مولای من! وقتی به شهرم رسیدم مد 
که خداوند به من عنايت و ارزانی داشته به آنها می‌رسانم. 

در اين هنگام» حضرت به آن خادم اشاره کرد او دست مرا كرفت و 
كيسة پولی به من داد و با هم از خدمت حضرتش مرخص شديم؛ چند 
قدمی با من راه رفت» وقتی نگاه کردم ديدم سايهبانهاء درختان و منارة 
مسجدی پیداست. او گفت: آيا این شهر را می‌شناسی؟ 

گفتم: نزدیک شهر ما همدان» شهری است که «اسد آباده نام دارد. اینجا 
شبيه آنجاست. 

گفت: اینجا اسد آباد است» برو که راه یافتی. 

وقتی برگشتم. کسی را ندیدم, وارد اسد آباد شدم؛ به كيسه نگاه کردم» 
ديدم چهل يا بنجاه ‏ دیناناست جركت کرده وارد همدان شدم؛ وقتی 





به خانه‌ام رسیدم همذ خائوادهام زا جمع کرده و آنچه را که خداوند به من 
عنایت فرموده بود به آنان رده دادم و تا زمانی كه آن سکه‌ها را داشتیم 
همواره در خير و نیکی بودیم.۱ 
OY‏ باز در همان منیع آمده است: ازدی گوید: 

سالی به مکّه مشرّف شدم روزى مشفول طواف كعبه بودم» شوط 
ششم را به بايان رسانده و می‌خواستم شوط هفتم را آغاز نمایم؛ ناگاه 
ن افتاد که در سمت راست کعبه بودند» آنان 





چشمم به حلقه‌ای از حاجیا 
دور جوانی زيباء خوش چهره و باهیبت حلقه زده بودند» او با آن که دارای 
57 





هيبت بود ام ازمردم دورى نمی‌کرد با آنها سخن می‌گفت در عين | 
زیبا نشسته بود؛ نان زیبا و شیرین سخن می‌گفت من زیباتر و شیرین‌تر 


٠.الثاقب‏ في السنافب : ۶۰۵ح .١‏ اين روایت را شيخ صدوق ا در كمال الدین: ۴۵۳/۲ ۲۰ و علآمة 
مجلسی فلا در بحار الأنوار: ۴۰/۵۲ح +١‏ 1بالتدكى تفاوت) تقل کرد 


ار آن ندیده بودم. 

خواستم جلو بروم تا با او سخن بگویم؛ ولی ازدحام جمعیّت مرا 
نگذاشت» از یکی پرسیدم: او کیست؟ 

گفت: فرزند رسول داب که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد او هر 
سال» روزی را برای خواص شیعیان خود ظاهر كشته و به آنها سخن 


می‌گوید. 
آقا کرده و گفتم: سرور و مولایم! من برای هدایت خدمت 


من رو به 
شما آمدءام؛ مرا هدایت فرمایید كه حداوند راهنمای شماست 








او مشتی سنگ‌ریزه به من عنایت فرمود. من آنها را گرفته و از آن جمع 
بیرون آمدم» یکی از کسانی که آنجا نشسته بود به من گفت: جه چیزی به 
تو عنایت فرمود؟ 
گفتم: مشتی سنگ‌ریزه! ولی وقتی دتم زا پا کردم ديدم شمش 
طلائی است. داشتم می‌رفتم که ناگهان به می زسید و فرمود: 
حجّت و برهان را بر تو بیان نمودم؛ حق بر تو آشکار شد و کوری و 
گمراهی از تو برطرف شد آیا مرا شناختی؟ 
عرض کردم: ته. فرمود: 
أنا المهدي , أنا القائم بأمر اثه, أنا قائم الزمان. أنا الذي أملأها 
عدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً. إنّ الأرض لاتخلو من حجّة. ولاتبقى 
الناس في فترة. وهذه أمانة تحدّث بها إخوانك من أهل الحق. 
من مهدى هستم :من قائم به امر خدايم , من قائم زمانم .من همان کسی 
هستم که زمين راکه از سنم و جور انباشته شدءاز عدال و داد پر خواهم كرد. 
زمين هيج كاء از حجّت خدا خالى نمی‌ماند و مردم هركز در ضعف غیبت 
نخواهند ماند» این سخن امانتی است بر عهدة تو و آن راب برادران اهل حق 
خود بازكوكن. ٠‏ 
.٠‏ الشاقب في المتاقب : ۶۵۲ح ۷ لين روايت را شيخ رارندی ا در امضرائج: 8/7 لاج 1٠١‏ و علآنة 
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۵ مسعودىة در اثبات الوصیه» مىنويسل: ضرير حادم گوید: 
3 خدمت مولایم امام زمان#: شرفیاب شدم. حضرت به من فرمود: 
صندل ' سرخ را برای من بیور! 
من صندل سرخ را خدمت حضرتش آوردم. 
فرمود یا مرا می‌شناسی؟ 
عرض كردم: أرى. 
فرمود: من کیستم؟ 
عرض کردم: شماء آقا و سرور من! و فرزند آقا و سرور من هستيد. 
فرمود: منظور من این نبود. 
عرض كرد: قربانت كردم لطفاً منظور خودتان را برای من توضیح دهید. 
فرمود: أنا خاتم الأوصياء, في يدفع الله البلاء عن آهلي وشيعتي. 





من خانم اوصيا مت خداوند متعال به جهت من بلا وكرفتاريها را از 
خاندان و ملإعيائم وفع موكيد. ۲ 


باز در همان منبع آمده است: ابو بصير مىكويد: 
مولايم امام باقر فرمود: 
يكون متا بعد الحسين 3 تسعة؛ تاسعهم قائمهم وهو أفضلهم." 


پس از امام حسین 832 نه نفر أمام از ما خاندان هستند كه نهمين أنها قائم آنها 





بوده و او برترین آنان خراهد بود 


شيخ صدوق 4 در «ثواب الأعمال» می‌نویسد: رسول خدا ااا 
می‌فرماید: 





<- مجلسی ا در بحار الأنولر: ۱/۵۲ ح ۱۱با ندکی تفارت) تقل تمودءائد. 

۱.عندل :نام درختی است كه جوب آن خوشبو لست و رنگ‌های سرخ و سفید و ژرد دارد. 

.یات الوصية: ۲۵1,بحار الأنوار: ۲۳۰/۵۲ ع ۲۵. تظير ان روأيت را سیخ صدوق لل در كمال این : 
۲ ۱۲» آورده است. گفتی است که در این منأبع . رأوى این حدیث «طريف اپونصر خادمه آمده و 
بیانی راک نويستدة محترم لا نوشته مناسب مقام نيست به همین جهت ترجمه نشده است . (مترجم) 

؟.إثيات الوصية : 1۵۸ 





سيأتي على أَمتي زمان لا يبقى من القسرآن إلا رسمه ولا مسن 
الإسلام إل إسمه» لیستون به وهم أبعد الناس منه» مساجدهم 
عامرة» وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت 
ظلٌ السماء, منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. 


به زودى زمانی بر ام 





من فرا خواهد رسید كه از قرآن جز رسمش و از 
اسلام جز نامش نخواهد مانده آنها عودشان را مسلمان می‌نامند در 
صورتی که دورترین افراد نسبت به آن هستند. مساجد آنان از جهت بناه 
آباده ولی از جهت هدایت, ویران است. فقها و دانشمندان آن دوران؛ 
بدترین فقيهان و دانشمندانی هستند که در زیر آسمان زندگی می‌کنند, فتنه 


فرت و ۱ 
و آشوب از آنان سر زده و به سوى آنان باز خواهد كشت 


عرز مىكويد: امام صادق 1# مى فرمايد: 
رسول خداظة فرمودند: 
سيأتي على الناس زمان لا بثالالبلك فيه لا بالقتل وا 
الغنى إلا بالغصب والبخل: ولا السحبة إلا باستخراج الدين واثباع 
الهوى. فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو یقدر على 
الفنی, وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبّة, وصبر على ال 
وهو يقدر على الع آتاء الله واب خمسين صديقاً 

















a 
متن صدّق بي.‎ 
به زودى برای مردم» زمانی خواهد رسيد كه حكومت و سلطنت جز به‎ 
وسيلة كشتار و ستمگری؛ ثروت و توانگری جز با غصب و خشت: محبّت‎ 


و 





و دوستى جز با عارج شدن از دين و پیروی از هوا و هوس بدست نمی‌آید. 
پس هر کسی كه آن زمان را درک نمايد و بر ففر آن صبر کند با آن که 
می‌توانست تروتمنذ شود وبر دشمنى مردم صبر نماید باآنکه م ى تواست 
جلب محبّت كنده و بر لت وخحوارى آن دوران شكيبا باشد با آن که 





۱ واب الأعمال: ۲۵۳ بحا الأترار: ۱۹۰/۵۲ ح‎ ١ 
٩ 90۱ بصار انا :۱۴۶/۱۸ج ۸و‎ 17 ٩۱/۲ الکافی:‎ ۲ 





< قطرماى از درهای... 











می‌توانست عزيز باشد؛ خداوند بر جنين شخصى باداش پنجاه صدّيق از 
تصديق کنندگان مرا عطا خواهد کرد. 


شبخ صدوقخ: در «علل الشرائع؛ می‌نویسد: على بن جعفرظت. 
برادر امام کاظم 98 می‌گوید: برادرم امام کاظم 18 به من فرمودند: 
إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا یزیلکم 
أحد عنها. ١‏ 
يا بني أنه لاب لصاحب هذا الأمر من غيبة حتّى يرجع عن هذا 
الأمر من كان يقول به ما هي محنة من الله عرُوجل امتحن بها 
خلقه, ولو علم آباؤكم وأجدادكم دیا اصح من هذا لاتبعره. 
هنگامی كه بنجمين امام از فرزندان هفتمين امام » پنهان گردد به حدا ناه 
بريد ابه خدا بناه رید !در حفظ دينتان. مبادا کسی دينتان رااز بين ببرد. 
ای فرزندم! بای ناحب ان امر ناكزير غيبتى است» غيبتى كه برخی از 
معتقدین او از عتما خود باز گردند قطعاً غيبت او أزمايشى است که 


خداوند تاتا لگان ند زا می أزمايد. اگر پدران و نياكان شما 








دینی صحيحتر می‌دانستند از أن پیروی می‌نمودند 

عرض كردم: أقاى من! ينجمين امام از فرزندان هفتمين امام کیست؟ 
فرمود: ای فرزندم! عقلهای شما از درک جنين امری کوچک و 
سينههايتان از حمل أن تنگ استه ولى اگر زنده بمانید او را درک 
خواهيد کرد.؟ 


شيخ صدوق4 در «کمال الدين؛ مىنويسد: عبدالعظیم حسنى 
رضوان لله عليه گوید: 
مولايم أمام جواد#: حديثى در وصف حضرت قائم ارواحنا فداه بیان 





.٠‏ علامة مجلسی له می‌گوید :امام كاظم در اینجا از روى شفقت و مهربانی به برادر كوجك خود: فرزندم 
خطاب مىنمايد. تج 
۲.علل الشرائع :۴۴ج ۲. معا توا :۱۵۰/۵۱ ٩‏ 


فرموده در آخر آن می‌فرمود: 
أفضل آعمال شيعتنا إنتظار الفرج .' 
برئرين اعمال شيعيان ماء نظار فرج است 
شیخ صدوق# در كتاب دخصال؛ می‌نویسد: على 32 می‌فرماید: 
انتظروا الفرج ولاتيأسوا من روح الله, فإ أحب الأعمال إلى الله 
عَرجِلٌ انتظار الفرج.؟ 
در انتظار فرج و گشایش باشيد و از لطف و مهر خدا ناأميد نشويد؛ زيراكه 


بهترين اعمال به سوى خداوند. انتظار فرج است 


۷4 شيخ طوسی 4 در «الغییه» می‌نویسد: جابر جعفى كويد: 
از مولايم امام باقر8ة برسيدم: فرج شما کی خواهد بود؟ فرمود: 
هيهات هیهات, لا يكون فزجنارچتی تغریلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا 
- يقولها ثلاث حتّى يذهب لله تعالی الكدر ويبقى الصفو." 
هيهات! هيهات! فرج ما مق نحوافد كد تا این که شما امتحان شرید 
امتحان شوید. باز هم امتحان شويد سه بار تكرار فرمود ‏ تا آنجا که 


خداوند كدر و آلرده رااز بین برده و صاف و خالص بماند 


و در کتاب «غيبة نعمانی؛ آمده است: امام رضانقة می‌فرماید: 





والله؛ ما یکون ما تمدّون آعینکم إليه حنّى تمحصوا وتسیزوا, 
وحتّی لايبقى الا الأندر فالأندر." 
سوگند به خدا آنچة که به آن چشم دوخت‌اید نخواهد شد مگر این که 


آزمایش شده و از هم امتياز بيد كنيد تا أن که از شما جز اندکی و اندک‌تری 


.كمال لدین: ۳۷۷/۲ ضمن ح ۱ 
۲.لخصال: ۶۱۶/۲ ضمن ح ۰۱۰ بحار الأنوار: ۱۲۴/۵۲ ۱۷ 
٣‏ الفية يخ طوسی و۳۳۹ ح ۲۸۷ یروا ۱۱۳/۵۲ ۸ 
۴ اي نسانی :۰۸ اح 1۵ بحا اور : ۱۴/۵۲( ۳۰ 


< مناقب امام زمان 4 





باقى نماند 





و در روايت دیگری آمده: 





0 
2 
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تا آن كه شقى به شقاوت خود؛ و سعادتمند به سعادت برسد. 
در روايت ديكرى آمده است: حضرت حسن بن على له فرمود: 

لایکون الأمر الذي ينتظرون حتّی يبرأ بعضكم من بعض, ويتفل 
بعضكم في وجوه بعض؛ وحتّى يلعن بعضكم بعضاً. وحتّى يسمّى 
بعضكم بعضا کذایین.۲ 

ابن امرى كه متظر آن هستيد واقع نم ىكردد تا آن که برخى از شما از برخی. 
ديكر بيزارى جسته, برخى آب دهان بر روى برخخى دیگر بيندازند و تا آن 
كه برخی از شما بقشي تیگ را من كنند و برخی از شما برخی دیگر را 


دروغگو بنامند 


در كتاب «احتجاج؛ آمك است: ابو خالد كابلى مىكويد: 
امام ساد می‌فرماید: 








تمتد الغيبة بولی الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله 
والأئمّة بعده. 0 ۱ 

يا آباخالد! ان أهل زمان غيبته. القائلون بإمامته. المنتظرون 
لظهوره أفضل أهل کل زمان, لأنَّ الله تعالى ذكره أعطاهم مسن 
العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الفيبة عندهم بمنزلة 
المشاهدة. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي 

. رسول الله ف بالسیف. اولك المخلصون حقّاً. وشيعتنا صدقاً 


رالدعاة إلى دين اله سرا وجهراً. 








۳ ۵ 





شيخ طوسى اڈ : 78ح ۲۸۱ بحار | 
ln.‏ ار ۱۱۲/۵۲ 77 








غيبت ول حدا دوازدهمين جانشين رسول خدا6اة و امامان بعد از او. 
طولانی مىشود. 
ای ابر خالد! به راستى که اهل زمان غيبت اوه که به امامت او معتقدند و 


متنظر ظهوراو هستند؛ برترين مردمان هر زمان هستند , زيراكه دای 





متعال آن قدر به آنان عقل. فهم و شناخت عنابت نموده كه غيبت در پیش 
آنها به منزلۀ مشاهده گشته است. 
خداوند آنان را در مقام و منزلت همانند مجاهدانی قرار داده كه در محضر 
رسول دا شمشیر زده‌اند 


آنان مخلصان 





شيعيان واقعی و راستین ما و دعوت کنندگان به دين 
خدا در آشکار و نهان هستند. 
حضرتش در سخن دیگری فرمود: 
انتظار الفرج من أعظم الفرج. 
انتظار فرج »از بزرگترین فرج اپا 


Aw)‏ در کتاب «بصائر الدرجات:آمده است: آبوبصیر گوید: 





۸۶ می‌فرماید: 

روزی گروهی از اران رسول خدا در گرداگرد شمع وجودش حلقه 
زده بودنده پیامبر خداف دو بار فرمود: 

«أللهم لقني إخواني»؛ خداوند برادران مرابه من نشان بده 

اصحاب عرض كردئد: ای رسول خدا! مكر ما برادران شما ت 
فرمود: لاء إنكم أصحابي , وإخواني قوم في آخر الزمان آمنوا بي 
ولم يروني, لقد عرّفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن 
يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أتهاتهم. لأحدهم أشدٌ بقیة 
على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلما أو كالقايض على جمر 
الغضاء. أولئنك مصابيح الدجى. ينجيهم الله م نكل فتنة غبراء مظلمة. 





۲ بحار الأثرار: ۱۲۲/۵۲ 
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نه شما اصحاب من هستید. برادران من گروهی در آخر زمان هستند» آنان 
در حالى كه مرا ندیده‌اند به من ايمان می‌آورند. 

خداوند متعال آنها 
ايند با نام و نام پدرانشان, به من شناسانده است. باقی ماندن یکی 
.از صاف كردن درخت قتاد ؛ (خار دار) در شب تاریک و 


از آن که از صلب پذرانشان و رحم سادرانشان 








يبروا 
از أنها بر دين 
يأ نگاه دا 
آنان چراغهای نورانی در شب تاریک هستند, خداوند آنها را از هر گوثه 
و تاریک نجات می‌دهد .۲ 


شيخ صدوق 4ا در «كمال الدین؛ می‌نویسد: 


امام سید می‌فرمایند: 








ین 
آتش چوب درخت غضاء ' در کف دست سخت‌تر است. 





من ثبت على ولایتا في غيبة قائمنا :4 أعطاه الله أجر آلف شهید 
مثل شهداء بدروَأحَد؟ 
هر كس در دورن غیت قائم ما 1# بر ولايت ما ثابت واستوار بمائد 
خداوند پاداش هرا شهید؛ همانند شهدای بدر و أحد رابه او عطا 
م ىقر ماق 

هماند این روايت را قطب راوندی نيز در «دعوات» آورده و در آن منبع 


آمده: هر كس بر دوستى ما بمیرد..۴ 


شيخ طوسى للا در کتاب «الفیبه» خود می نويسد: 
امام صادق ا مى فرمايند: 

من عرف هذا الأمر ثم مات قبل أن يقوم القائم 48 كان له مثل 
EERE‏ 
أجر من قتل معه. 

۱ غضاء: درختى أست كه هنگام سوزاندن كندماش بيشتر م سوزد و زود خاموش نمیگرد 

؟. بصائرالدرجات ؛ ۸۴ع 7, بحار الأنوار :۱۲۳/۵۲ج ۸ 

؟ .كمال الدین : ۳۲۳/۱ ع ۷ بحار لور ۱۲۵/۵ ۱۳ 

؟.الدعوات راوندی : ۲۷۴ح ۷۸۷ بحار انار : ۱۲۵/۵۲ قيلح 2۱۳ 

انی شيخ طوسی :۴۶۰ ۴۷۴ بار الوا : ۱۳۱/۵۲ ۳۱ 


هر کس معتقد بر این أمر باشد؛ آنگاه بيش از قيام قائم َه بميرد باداش او 
همانند کسی است که در ركاب آن حضرت كشته شود 


شيخ صدوق 4 در «کمال الدین» می‌نویسد: جابر می‌گوید: 
امام صادق ۲18 می‌فرمود: 


۵ 
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يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم . فیاطوبی للثابتين على 
أمرنا في ذلك الزمان. 
إن أدنى ما یکون لهم من راب أن يناديهم الباري عرّوجل: 








نتم عبادي وإمائي ت نکم أتقبّل وعنکم أعفو ولکم 
أغفر, وبكم أسقي عبادي الفیث , وأدفع عنهم البلاء, ولولاكم 
لأنزلت عليهم عذا 


زمانی بر مردم فرا خواهد رسلید که آمامشان ال آنها غیبت خواهد نموده 





خحوشا به حال کسانی که در أن زمآن بر مر ما ثابت و استوار باشند. 
کمترین پاداشی که برای آنهاست این که محدازند متمال با این سخن آنها را 


صدا می‌زند: ای بندگان من که به نهان من ایمان آورده و غيب مرا تصدیق 





نمودیدا مژده باد بر شما پاداش نیکوی خودم. شما بندگان و کنیزان حقیقی 
و واتعی من هستيد اعمال شما را می‌پذیرم و کوتاهی‌های شما را 
می‌بخشم و شمارا میآمرزم. 

به واسطة شما بندكانم رااز باران سبراب می‌کنم و بلا و گرفتاری را از آنها 
برطرف می‌سازم» اكر شما نبودید عذاب خود را بر آنان فرو می‌فرستادم. 


جابر مىكويد: عرض كردم: اى فرزند رسول خدا! بهترين عملى كه 
يك فرد مؤمن مى تواند در آن زمان انجام دهد» جيست؟ فرمود: 


حفظ اللسان. ولزوم البیت.۲ 








٠‏ ظاهراً روايت لزامام باتر 92 است, چنانجه در منبع أبن روايت از آن حضرت تقل شده است.. 
.كمال الدين :۳۳۰/۱ح ۱۵ء بحار الأتوئر: ۱۳۵/۵۲ج ۶۶ 








حفظ وكنترل زيان و ماندن در خانه. 


fend‏ شيخ صدوق ا در دثواب الأعمال» می‌نویسد: سکونی می‌گوید: 
امام صادق 896 می‌فرمایند: 


0 
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رسول خدا اة فرمودند: 

سيأتي على أمتي زصان تخبث فيه سراثرهم. وتحسن فيه 
علانيتهم طمعاً في الدنياء لايريدون به ما عند الله عرّوجِل؛ يكون 
أمرهم رياء لايخالطه خوف, يعمّهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء 
الغريق فلايستجاب لهم.۱ 


به زودى زمانى بر أمّت من فرا خواهد رسيد که درونشان بليد و برونشان به 





جهت طمع به دنيا نبكو خواهد برد نان آنچه راكه در بيشكاء شداوند 
متعال است نمی را کارهای آنها به خاطر خودتمائى است نه از ترس 
خداء خعداون د آن‌هازاگر تار جذابی می‌کند که آنان همانند غرق شدكان او 


را می‌خوانند؛ ولی دعایقان مستجاب نمی‌شود. 
در «کمال الدین» آمده است: صالح» مولا بنی العذراء می‌گوید: از 
امام صادق 4 شنیدم كه می‌فرمود: 


لیس بين قيام قائم آل محمّد 2# وبين قتل الشفس الز 











بیش از پانزده شب 





بيان قيام قائم آل محمد فلا و کشته شدن نفس ز؟ 
فاصله تیت" 
نظير این روایت را شيخ طوسی #4 در «الغیبه» و شيخ مفيد در «إرشاد» 


نیز نقل کرده‌اند.۳ 
۱. ثواب الأعمال: ۲۵۳ بحار اور ۱۹۰/۵۲ 


.كمال لدین: ۶۳۹/۷ح ۲ با نوا ۳/۵۲ ۳۰ 
اع ۴۴۰ لرشاد: ۳۶ 








خ طوسی ا در كتاب «الفیبه» می‌نویسد: بكر بن محمّد ازدى 
مىكويد: امام صادق + مى فرمايد: 





خروج الثلاثة: الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة 
في شهر واحد في يوم راحد, وئيس فيها راية باهدی من راية 
اليماني يهدي إلى الحق. 

حروج این سه نفر: خراسانى» سفيانى و يمانى در بک سال و يك ماه و در 
یک روز خواهد بود در ميان أنها برجمى هدايتكرتر از پرچم يمائى 
نیست. او مردم رابه سوى حق هدایت مىكند .۱ 


در همان منبع می‌نویسد: روایت شده که پیامبر خحداتففة 


یخرج بقزوین رجل إسمه سم نی یسرع الشاس إلى طاعته , 
المشرله والمومن, یملاًالجبالفا 

مردی از قزوين كه نامش!نام پیامپری آست خروج می‌کند: مردم جه 
مشرک و چه مؤمن -به سر کک ا زار لماكو ركد او کوه‌ها رااز وحشت و 


۲ ١ 
ترس پر می‌کند‎ 


۸ باز در همان منبع می‌نویسد: بدر بن خلیل می‌گوید: 
امام باقر می‌فرماید: 


١‏ الغية شيخ طوس 


آيتان تكونان قبل لقائم 1 لم تكونا منذ هبط آدم:1 إلى الأرض: 
تنکسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. 


قيام قائم 180 دو علامت خواهد بودكه از زمان هبوط حضرت 





پیش 
آدم ا واقع نشده: خورشید كرفتكى در نيمة ماه مبارک رمضان. و ماه 
گرفتگی در آخر آ. 





الاح ۲۴۳.بحار اور ۲۱۰/۵۲ح ۵7. 


۲ فة شخ طوسى ل 71ح ۲۳۸ ربعا الوا : ۱۳/۵۲ ۱ج ۶۶ 
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وروت( 





راوى كفت: ای فرزند رسول خدلا هميشه خورشيد در آخر ماه و ماه در 
نيمة أن كرفته می‌شود. 

امام باقر 4 فرمود: می‌دانم جه مىكوبى» ولى اينها از علايمى هستند 
كه از زمان هبوط آدم42 تا 





ان زمان رخ نداده است,". 
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شيخ مفید ا در دارشاد» می‌نویسد: على بن حمزه گوید: 
ارب در مورد معنای اين آي شريفه که می‌فرماید: سرهم 
أَنمِهِمْ4 '؛ «به زودى نشانه‌های خود را در کران‌های 
آسمان و در درون جانشان به آنها نشان می‌دهیم». پرسیدم. فرمود: 
الفتن في آفاق الارض, والمسخ في أعداء الحق. 


انههاى آفانى) فتنههابى كه در اطراف زمين راقع مى شود (ر 















(منظرر از 
منظور از نشانه هئ َْقى) مسخی است که در دشمنان حق واقع می‌کردد.۳ 
عالم جليل الفدرء طيرس ني صاحب کتاب ارزشمند سکارم الأخلاق» 
در «جامع الأخباره خود می تریتد:,چابر بن عبد الله انصاری می‌گوید: 
سالی که بيامبر دافا حب الوداع انجام دادنده من نيز با آن حضرت 
همسفر بودم؛ بيامبر داف اعمال حج را به پایان رسانيد آنگاه كنار 
كعبه آمد تا با خانة مدا وداع کند» در اين هنكام حلقة در کعبه را گرفت وبا 
فریاد بلند و رسا مردم را صدا زد. همه مردمی که در مسجد الحرام و در 
بازار بودند با شنیدن صدا گرد هم آمدند. 








رسول خدا ات فرمود: 
كوش کنید! آنجه را که يس از من واقع خواهد شد به شما می‌گویم» 
حاضران شما به غایبان برسانند 


١.لفبية‏ شيخ طوسی بل : ۴۴۴ ع ۴۳۹, يحار الأثوار: ۳۱۳/۵۲ح ۶۷ 
۲ سورة قصلت . آية ۵۳. 
؟.الإرشاد: ۳۵۹ بحار الأنوار :2۳۲۱/۵۲ ۳ 








آنكاه پيامبر خدا#ية كريست به گونه‌ای که | 





آن حضرت» همه 
حاضران گریستند. وقتی كرية حضرت آرام گرفت؛ فرمود: 
خدا شما را رحمت كنذا بدانيد كه مل شما امروز تا صد و چبهل سال 
ديكر» همانند برگی است که خار نداشته باشد. آنگاه مانند برگی است که 
خار داشته باشد تا دویست سال. 





بس از آن» دورانی فرا خواهد رسید که خار بی‌برگ خواهد شد؛ در آن 
دوران جز سلطان ستمگر, يا روتمند خسیس يا دانشمند مال‌دوست» با 
ققیردروغگو یا یرمرد که بدكار وا زن احمقی دیده نمی‌شود. 





آنگاه پیامبر خداتلفل؟ گریست. سلمان فارسی # برخاست و عرض 
کرد: ای رسول خدا! در جه زمانی چنین خواهد شد؟ فرمود: 

يا سلمان! إذا قلت علمازکم, وذهبت قزازکم, وقطعتم زکاتکم 
وأظهرتم منکراتکم. وعلت أضواتکم في مساجدکم. وجعلتم 
الدنیا فوق رژوسکم. والعلم تحت أقذامكم, والکذب حدیکم. 
والغيبة فاکهتکم, والحزام غنيمتكم , ولایرجم کبیرکم صغيركم. 
ولایرقر صغیرکم کبیرکم . فعند ذلك تنزل اللعنة علیکم, ویجعل 
بأسكم بینکم. وبقي الدین بینکم لفظاً ألسنتکم. 


ای سلمان! در دورانى که علمای شما اندک شوند. قاريان شما از بين روند 





مردم زکات خويش رانپردازند. کارهای زشت آشکار گردد صدای شما در 
مساجد بلند شود دنا راروی سر خود قرار دهید, دانش را زیر پا بگذارید, 





سخنان شما دروغ و د 
می‌آورید از حرام باشد, بزرگان شما به کوچکترانتان رحم نکننده و 
کوچکترانتان احترام بزرگانتان رانگه ندارند 

در این هنكام است که لعنت بر شما فرود می‌آید» و سختی شما در مبان 
خودتان قرار م ىكيرد و دين در ميان شما لفظى می‌شود که بر زبان می‌آورید. 
وقتى این خصلتها را دیدید منتظر باد سرخ يا مسخ شدن يا بارش سنگ 
باشيدء كواه اين أمر در آیه‌ای از قرآن ترسيم شدهه آنجا که می‌فرماید: 


ینی سخنانتان غيبت باشد» اموالى که دست 





۵ 
3 
د 








فل هر لژ علی أن 
ت آزجلگم آز بلک 









«بگو: او تواناست که از بالا یا پای شما عذابی بر شما بفرستد» یا به 





صورت دستههاى براكنده شما را متفرّق سازد »و طعم جنگ رابه هر یک از 
شما به وسيلة دیگری بچشاند , بين چگونه آبات (گرناگون) را برای آنان 
بازكو مىكنيم . شاید بفهمنده 
در اين هنگام» كروهى از اصحاب برشخاسته و عرض کردند: ای رسول 
خدا! اينها کی واقع خواهد شد؟ 
رسول خدا93 فرمود: 

هنكامى كه مردم نمازها را به تأخير انداخته و از شهوات پیروی کنند و 
مشغول ميخواركن كرف بان و مادران موردشتم قرار گیرندہ تا جابىكه 
اموال حرام | غنیمت و بره و يرداخت زكات را ضرر و زيان می‌شمارند. 
در آن دوران, مردان آز زنان خويش اطاعت نموده و به همسايكان آزار 
رسانده و قطع رحم می‌تمایند. 
مهر و عاطفة بزرگان از ميان رفته و حیای کوچکتران اندک گردد بناها را 
محکم سازند» به غلامان و کنیزان ستم می‌نمایند. از روی هوا و هوس 
گواهی می‌دهنده به جور و ستم داوری می‌کننده مرد پدرش را ناسا 
می‌گوید و حسودی برادرش را می‌نمایده شرکا در معاملات خیانت 
می‌ورزند وفا کم شده و زنا شیوع بيدا می‌کند مردان خود را با لباس 

زینت دهند و مقنة حيا از سر زنها برداشته می‌شود. 

كبر و خودخواهی در دلها نفوذ می‌کند؛ همان گونه که زهر در بدنهانفوذ 

می‌نماید کارهای خوب اندک شود جرایم و گناهان آشکار گردد واجبات 

خداکم ارزش می‌شود. 

در أن زمان» همدیگر را با ثروت مدح کرده و اموال را در راه نوازندگی 











مصرف مئكنند مردم سركرم دنيا گشته و از آخرت می‌ماننده ورع و 
برهيزكارى كم كشته و طمع و هرج و مرج افزايش يابد. 

در آن دوران» مؤمن خوار و منافق عزيز گردد. مساجد آنها با اذلن أباد و 
دلهايشان از ايمان خالى استه قران را سبك می‌شمارنه هر كونه 
خواری و ذلَت از مردم به مؤمن می‌رسد. 

در آن زمان است که می‌بینی جهرة أنان جهرة آدميان و دل‌هایشان» 
دل‌های شياطين استه سخنان أنان از عسل شيرينتر ولى دل‌هایشان 
از حنظل تلخ‌ت است» آنان كركانى در لباس آدمیان هستند. 

در این هنكام هر روز خداوند متعال به نان خطاب نموده و می‌فرماید: آیا 
به من غرور مىورزيد؟ يا بر من تکټر مىنماريدة 

« أَنَحَكُم نا گر عبتا رک ایا لامرْجَعُونَ» ,١‏ 


«آياكمان كرديد شما را بيهوده آفريدءايم و شما به سرى ما بازگردانده 











نمشويد؟ 

به عت و جلالم سوكندا اك بودد نی كه مخلصانه به پرستش من 
» به آنان كه نافرمائی من کنند به اندازة يك چشم به هسمزدن 
امان نمی‌دادم,اگرنبودند پزجیزکزان از بندگانم؛ قطرهلى باران از أسمان 
فرو نمی‌فرستادم و برك سبزی نمی‌رويانيدم. 

فراعجباه! لقوم آلهتهم آسوالهم. وطالت آسالهم. وقصرت 
آجالهم, وهم يطمعرن في مجاورة مولاهم, ولایصلون إلى ذلك 
إلا بالعمل, ولا يتم العمل إلا بالعقل. 


شگفتا! از مردمى كه معبود آنها اموالشان می‌باشد, آنان دارای آرزوهای بلند 





و عمرهای کوتاهند. با این حال» طمع دارند كه در سجاورت مولايشان 

باشند, در حالى كه جز با عمل به جنين مقامى نخواهند رسيد و عمل ن 
E‏ ۲ 

بدون عقل كامل نمی‌گردد . 





[/) شيخ طوسی ف در «الغيبه؛ مىنويسد: ابو الجارود می‌گوید: 
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< مناقب امام زمان 1# 
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امام باقر مى فرمود: 


إن القائم + يملك ثلاثمائة وتسع سنين كما لبث أهل الكهف في 
كهفهم. يملا الأرض عد وقسط كما ملثت ظلماً وجورأًء ويفتح 
الله له شرق الأرض وغریها, ويقتل الناس حى لايبقى إلا دين 


محمد ### , يسير بسيرة سليمان بن داود فقه . الخبر. 
مانا 





كهف آن مدت رادر غار ماندئد. 


آن حضرت زمين رااز عدل و داد بر می‌کند همجنان که از ستم و جور 

انباشته شده باشد و خداوند شرق و غرب زمین را براى او فتح می‌کند و آن 

قدر از مردمان (كفَار) به قتل می‌رساند كه جز دين محمد يفك باقی 

نمی‌ماند آن حضرت به روش حضرت سليمان بن دارود يه حکومت 
0 


می‌نماید 


باز در همان منبع آمده اتا از امام صادق 48 پرسیدند: حکومت 


حضرت قائم 98 چند سال است؟ فرمود: 
سبع سنین یکون سنة من سنینکم هذه. 


هفت سال که معادل هفتاد سال از سال‌های شماست .۲ 





و در کتاب «غیبت نعمانی» آمده است: از امام باقر 4 پرسیدند: حضرت 


قائم 48 در زمان حکومت خویش چند سال عمر می‌کند؟ فرمود: 
از روز قيامش تا روز وفاتش نوزده سال طول می‌کشد.۳ 
در روایت دیگری آمده: 
نوزده سال و چند ماه طول می‌کشد.۴ 





١.الفبية‏ شيخ طوسی نله :۳۷۴ ۰۲۹۶ بسار اور ۲۹۱/۵۲ ع ۱۳۴ 
.نید شيخ طوسی ۷۴ج ۳۹۷ بحار الوا :۱۱/۲ ۳۵ 
نسائی جا : ۳۱ج ۳ بحار انوا :۹۸/۵۲ ۶۱ 
نسانی ۳۳۲ح ۴.بحار انوا ۲۹1/01 . 






الم 4 سيصد و نه سال حكومت می‌نماید. همان گونه که اصحاب 


نویسنده 4 كويد: در مورد اين چند حديث بابد بكويم كه: منظور از 
حديث نخست. زمان استقرار و تسلط آن حضرت بر تمام زمين است و 
حديث جهل و دوم منظورش اعم از زمان ظهور وبقاى آن حضرت در 
دوران رجعت است و حديث دوم و سوّم هر كدام محمول بر دو دوران 


هستند: يا فقط دوران ظهور و یا مدت بقاى آن حضرت در دوران رجعت. 


در کتاب شريف «كفاية الأشر فى النصوص علی الأسمّة الاشنی 
عشر بهن آمده است: 
علقمة بن محمّد حضرمى كويد: امام صادق## از پدران كراميش ند از 
على 88 نقل فرموده كه حضرت فرمود: 
رسول خدا تل به من فرمود: 
يا علي ! إن قائمنا إذا خرج یجتمع إِليْمٍ ثلائمائة وثلائة عشر 
رجلاً عدد رجال بدر. فإذا حان وت خروجه يكون له سيف 
مغمود ناداه السيف: قم یا لي إفب فاقتل اعداء الله 
ای على! هنكامى كه قائم ما # آمادة قيام مىشود باران وى که به تعداد 
سیصد و سيزده تن مردان جنگ بدر هستند .گرد حضرتش اجتماع 
می‌نمایند. وقتی هنكام فيامش فرا رسد شمشیر غلاف شدءاش گوید: 
برخیز ای ول خدا! و دشمنان خدا را بکش. 


در کتاب «بصاثر الدرجات» آمده است: سعد می‌گوید: 
امام باقر می‌فرمایند: 
حديثنا صعب مستصعب. لایحتمله إلا ملك سقزب, أو نبي 
مرسل, أو مؤمن ممتحن, أو مدينة حصينة. 
فإذا وقع أمرنا وجاء مهديّناكان الرجل من شيعتنا أجرى من ليث, 








.ای الأقر: ۲۶۲ بحار انوا ۰۳/۵۲ م۳ 





< قطرماى از دریای... 
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وأمضى من سنان, يطأ عدوّنا برجلیه, ويضربه بكقّيه , وذلك عند 
نزول رحمة اله وفرجه على العباد.۱ 


حديث ما صعب (دشوار) و مستصعب (دشوار يافته) است» آن را جز 





فرشتة مقزب: يا پیامبر مرسل» يا مؤمنى كه أزمايش شده» ی شهری که دل 
داشته باشد تحمل نمی‌کند 


وقتی امر ما محقّق شود و مهدی ما 4 بيايدء جرئت و شجاعت هر شيعة ما 





از شير بيشتر و از نيزه نفوذ كنندهتر خواهد شد. دشمنان ما رابا باهايشان 
لگدمال و با دستانشان خواهند زد واين در هنكامى است که رحمت و فرج 


خداوند بر بندكان فرود ید 


شيخ صدوق در «کمال الدين؛ می‌نویسد: ابو بصير می‌گوید: 
امام صادق ۹9 می‌فرمود: 

نه إذا تنافت الأمو ]إلى صاحب هذا الأمر رفع اله تبارك وتعالی 
له كل منخفض من الأرض. وخَقّض له کل مرتفع حتّى تكون الدنيا 
عنده بَمَََلةازاجته, فأيّكم :لو كانت في راحته شعرة لم ییصرها ,۲ 
وقتی كارها به دست باكفايت صاحب الامر 386 برسد, خداوند متعال همة 
پستی‌های زمين رابالا أورده و تمام بلندیهای آن را صاف مىنمايد تاجایی 
كه دنيا در نزد آن حضرت به منزله كف دست مباركش می‌گردد: پس 
كداميك از شمااكر مویی در کف دستش باشد, نمی‌بیند؟ 


شيخ مفيديه در کتاب «ارشاد» می‌نویسد: أبويصير می‌گوید: 
امام صادق 86 می‌فرمود: 
إذا قام القائم 4# هدم المسجد الحرام حتى پبرده إلى أساسه. 
وحوّل المقام إلى الموضع الذي كان فيه وقطع أيدي بني شيبة, 
وعلّقها على باب الكعبة؛ وكتب عليها: هؤلاء سرّاق الكعبة 


١.بصائر‏ الدرجات: ۲۴ح ۱۷ بحا توا ۳۱۸/۵۲ ۱۷ 
؟ .كمال لدین: ۶۷۴/۲ ۲۹. يار وا : ۳۲۸/۵۲ ع ۴۶. 


وتتی حضرت قائم 3 یام نمايد مسجد الحرام را خراب نموده و از نو 
مانند سات نخستش می‌سازد؛ و مقام (ابراهيم 38 را به موضع اصلى آن 
برمىكرداند» و دست فرزندان شيبه را كه خود را متولی حرم می‌دانند - 
قطع نموده و از درب كعبه آر 
كعبه بودند .۱ 


باز در همان منیع آمده است: 
حدیث طولانی فرمود: 
إذا قام القائم 48 سار إلى الكونة. فیخرج منها بضعة عشر آلاف 
أنفس یدعون «البتريّة» علیهم السلاح فیقولون له: ارجع من 
حيث جثت فلا حاجة لنا في بني فاطمة ‏ فیضع فیهم السیف حنی 
ياتي على آخرهم. 
یدخل الکوف بها کل غنافق مرتاب, ویهدم قصورهاء 
ویقتل مقاتليها ی برضي اله عدرعلا. 


وقتی حضرت قائم 9# قیام نماید به وی کوفه حرکت می‌کند. از آن شهر 


ان می‌کند و بر آن می‌نویسد: اینان دزدان 





الجارود كوي 





:امام باقر در یک 











كروهى به نام «ثریه ۲ به تعداد ده هزار واندی مسلحانه با آن حضرت رو 
در رو شدء و می‌گویند: از هر کجا که آمدهای برگردا ما نیازی به فرزندان 
فاطمه نداریم() 

حضرت به روی آنان شمشیر می‌کشند و همة آنها رابود می‌کنند , آنگاه 
وارد شهر کوفه شده و همه منافقان شکّاک رااز بين برده و خانه هایشان را 
ويران می‌سازند, و آنان كه برای جنگ حضرت خارج می‌شوند همه را 
کشته و بدین وسیله» خشنودی خداوند را فراهم می‌سازد ۳ 





.١‏ الارشاد؛ ۳۶۴ بار الأنوار: ۳۲۸/۵۲ح ۸۰و ۳۱۷ج ۱۴ نظير أن روايت را شيخ صدوق 2 در عل 
الشرانع ۱۰/۲( ذيل ح ۵ آورده است. 
۲ پنریه:گروهی از زیدټه هستند .كفته شده: ينان به «مغيرة بن سعد» نسبت داده شده‌اند و لقب او نيز «اپتره بوده 


؟الإرشاد: ۲۳۶۴ .ار نا ۳۳۸/۵۲ ۸ 





۸۳۳۱ 


< قطره‌ای از دریای... 











در كتاب «غیبت نعمانی» آمده است: ابن نباته مىكويد: از مولايم 
امیر مؤمنان على 22 شنیدم که می‌فرمود: 
كأئّي بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلّمون الناس القرآن 
كما أنزل. 
كويى مردمان عجم را می 
رابه مردم آن كونه كه فرود آمده» ياد می‌دهند. 
عرض كردم: ای امیر مؤمنان! مگر قرآن همان گونه نيست که فرود آمده؟. 
فرمود نه نام هفتاد نفر از قريشكه با اسامى پدرانشان آمده بود از بين 
برده شده و نام ابولهب فقط برای تنقيص رسول خدا ال باقى ماندهه 
جراكه وى عموى پیامبر بود.! 





که در مسجد گوفه خیماها ير باكرف و قرآن 





باز در همان منبع آمده است: ابوالجارود گوید: 





امام باقر 1# مى فرمايلاة 
أصحاب القائم 42 قلاْمائة وئلاثة عشر رجلا أولاد العجم بعضهم 
يحمل قي السحاب هارا قرف پاسمه واسم أبيه ونسيه وحليته, 
وبعضهم نائم على فراشه فيرى في مكّة على غير ميعاد. 
ياران قائم 4# سيصد و سيزده تن از فرزندان عجم هستند, آنان با نام و نام 


شناخته می‌شوند. در هنكام ظهور حضرتش 





پدر و نژاد و خصوصيا 
برخی از آنها به هنكام روز روی ابرها به سوی حضرت برده می‌شوند. و 
برخی دیگر در رختخواب خود در حال استراحت بودند که بدون اطّلاع 
قبلی و وعدة» خود را در مه خراهنددید. ۳ 


خ طوسی لد در کتاب «تهذیب الأحکام» می‌نویسد 
می‌گوید: 





حبّة عرنی 


ال نان :۳0۸ح 0 بحار انار :۳۶۲/۵۲ ۰۱۳۱ 
1 الفبية نسانی کا : ۳۱۵ح ۸ بسار ان ۳۶۹/۵۲ ۱۵۷ 


روزى امير مؤمنان على به «حیره» رفتند. وقتی به آنجا رسيدند با 
دست مباركش اشاره به كوفه نموده و فرمودند: 

لین هذه بهذه ‏ وأومأ بيده إلى الكوفة والحيرة - حتّى يباع 
الذراع فيما بينهما بدنائير» وليبنينَ بالحيرة مسجداً له خمسمائة 
باب بصلي فيه خليفة القائم #. ان مسجد الكوفة ليضيق علیهم. 
وليصلَينَ فيه إثنا عشر إماماً عدلاً 
روزی کوفه به حيره متصل شواهد شد. این شهر جنان ارزش بيدا م ىكند كه 
یک ذراع زمين مابين آن دو به جند درهم فروخته می‌شود: در حیره مسجدی 
بنا حواهد شد که بانصد درب دارد: در آن مسجد نمايندة حضرت قائم غا 


نماز خواهد خواند زيراكه مسجد كوفه گنجایش 





آنها رانخواهد 
از عادل نماز خواهند خواند. 

عرض کردم: ای امیر مؤمنان! امد کوفهگنجایش جمعیت آنها راكه 
توصیف فرمودید دارد؟ 

فرمود: برای آن حضرت جهار مستبن می شود که كوجكترين آنها 
مسجد كوفه است و أن چهار ایند غبارتند از: مسجد کوفهء این مسجد 
و دو مسجدى که در دو طرف کوفه ساخته می‌شود و با دست مبارکش 
أشاره به سوى رود شهر بصره و نجف نمود.! 


باز در همان منيع آمده است: کاهلی می‌گوید: 


امام صادق :88 می فرمود: 


داشت در آن مسجد دوازده 





امیر مومنان على 286 در توصيف مسجد كوفه فرمودنده 

في وسطه عين من دهن؛ وعين من لبن» وعين من ماه شراب 
للممنین, وعين من ماء طهور للمؤمنين. 

چشمه‌ای از روغن, چشمه‌ای از شیر و چشمه‌ای از آب برای 








نوشیدن مؤمنان و چشمة آب دیگری برای تطهیر مؤمنان وجود دارد. 


YF Y/Y sn < 
۱۳۲ ۳/۲/۵۲ si ؟.بحار‎ 


۵ 
3 
2 








< قطره‌ای ازدریای .. 





1 
1 





۲۰3 شبخ رضی الدين على بن يوسف 


«العدد القويّه» می‌نویسد: امام صادق 4# می‌فرمایند: 





برادر علامة حلّى در کستاب 


گویی ان را در يشت شير كوفه م بينم وى زره رسول خدافك8 را 
بر تن دار آن لباس جمع شده؛ آن را بر تن خود تكان می‌دهد تا خوب 
به اندامش جا بیفتده آنگاه آن را با پارچه‌ای از استبرق (دیبای حریر) 
می‌پوشانه سپس بر اسب سياه و سفیدی که ميان دو چشمش سفيد 
است. سوارمی‌شود. 

أن اسب را به گونه‌ای جولان می‌دهد که نور پیشانی أ, 
شهرها می‌بینند و اين نشانهاى از ظهور حضرتش می‌شود. 

آنگاه يرجم رسول خداة به اهتزاز در می‌آورد. در أن هنگام نوری از 


را مردم همة 





أن می‌درخشد و ما بين شرق و غرب زمين را روشن می‌تماید. 

امیر مؤمنان على 3 فرمود: 

گوبی أن حظرت را می‌پیگم كه بر اسبى كه باهايش سفيد است و 
سفيدى درخشانی که در پیشانیش دارد و مىدرخشد؛ سوار شده و از 
وادی لاه موی گذرگاه سي مسجد سهله در حرکت استه و در آن 
هنكام دعایی خوانده و در دعایش می‌گوید: 

«لا إله إلا الله حقاً هلا إله إلا لله إيماناً وصدقاً, لا إله إلا الله 
أللهم مع كل مؤمن وحيد. ومذل کل جیار عنید. 
أنت كنفي حين تعيني المذاهب, وتضيق علي الأرض بما رحبت. 
اللهمّ خلقني وكنت غنياً عن خلقي , ولولا نصرك إياي لكنت من 
المقلوبين, يا منشر الرحمة من مواضعهاء ومخرج السرکات من 
معادنها, ويا من خصٌ نفسه بشموخ الرفعة, فأولياؤه بعرّه 
يتعرّزون. يا من وضعت له الملوك نير المذلّة على أعناقهم» فهم 
من سطوته خائفون. 

أسألك باسمك الذي فطرت به خلقك فكل لك مذعنون, أسألك 
أن تصلي على محمّد وآل محشد, وأن تنجز لي أمري. وتتعجّل 





تعبدا ور 





لي في الفرج. دتكفيني وتعافيني وتقضي حرائجي 
الساعة. الليلة الليلة. إنّك على کل شيء قدير». 











يقت ر واقعاً معبودی جز خدانیست. معبودى جز خدا نیست به أو ايمان 


داريم ر او را تصديق نمودیم. معبودی جز خحدا نيست به عبادت و پرستش 


< مناقب امام زمان 4# 


أو مشغوليم. 
بار خداياا ای عت بخش هر مؤمن تنها و غریب و ای خوار كنندة هر 
ستمگر عنود. هنگامی كه رل‌ها به رويم بسته باشد و زمين با ايبن همه 


خداوندا! تو مرا آفریدی در حالی که از آفرينش من بی نياز بودى ٠‏ اكر یاری 


تلك باشد: تو بناه منی, 





تو نباشد از شكست شوردگان خواهم بود 

ای پبخش‌کنند؛ رحمت از محلّهای آن, و ای بيرون آورندة بركتها از 
معدنهای آن و ای خداوندی که قل عظمت و بزركى را به خود مخصوص 
نموده‌ای و دوستانت به عزت تو مزا هی 

ای حدایی که پادشاهان در برابر امظمتٌ تو سوّفرژه آوردءاند و توداغ ذلّت 
و خواری برگردن آنهانهادای و آنان از سطرت و شکوه تو هراسنا كند؛ از 


تو می‌خواهم به آن نامت که جهال آثر بتش رآباآن آفریده‌ای و همه در برابر 





۸۳ 
تو به عجز خود معترفند. 9 
از تو می‌خواهم که بر محمّد و آل محمّد درود فرستی وامر خود را در حق 
من محقّق سازی و در فرج و كشايش امر من تعجبل نمابى و مراكفايت 
کرده و عافيت بخشى و حاجتهاى مرا برآرری, همین الآن. همین الآن. 

همین امشب» همین امشب» جراكه تو به هر چبز نان مستى . | 





طاووس ی در کتاب «مهج الدعوات» مى نويسلة 


در عالم خواب شخصی را ديدم كه به من دعایی می‌آموزد که شایسته 





است اين دعا در دوران خوانده شود آن دعا چنین است: 


١‏ العد القوئة: ۷۴ے ۱۲۴ و ۱۲۵. بحار الأتوار: ۳۹۱/۵۲ح ۲۱۴ أبن رولیت شريف با لین دای زیبا در 
کناب ارزشمند «صحیل مهديّه: ۳۳۴» نیز تقل كرديده است.. 








يا من فضّل آل إبراهيم وآل إسرائيل على العالمين باختياره, 
وأظهر ملكوت السماوات والأرض عرّة اقتداره, وأودع 
محتداً صلی الله عليه وآله وأهل بيته غرائب آسراره. صلّ على 
محمد وآله واجعلني من أعوان حجّتك على عبادك وأنصاره. 


ای خدایی كه خاندان ابراهیم و خاندان يعقرب (اسرائيل) رابه اختيار خود 


< قطرما: 


ل 


بر جهانیان برترى دادى و در ملكوت آسمانها و زمین عرّت واقتدار خودرا 
آشكار ساختى و به محمد -كه درود خدا بر او و آل او باد -و خاندانش 
رازهای شگفت‌انگيزت را سپردی؛ بر محمد و آل ار درود فرست و مرا از 


نج ۳ 
ياران و پاوران حجت خود بر بندگانت قرار ده 


۲۰3 شیخ صدوق# در «کمال الدین» می‌نویسد: نسیم» خدمتگزار امام 
حسن عسکری 48 می‌گوید: 

یک شب از تولد جضرت صاب الامر48 سپری شده بوه حدمت 
حضرتش شرفیاب شدم؛ من دز حضور حضرتش عطسه نمودم آن 
کودک والا به عطسلة من تخت گفت و قزمود: 





هرخماه اق خداوندترزارحمت‌کند. 
من از اين امر خوشحال شدم. 

آن کودک زیبا فرمود: 

ألا أبشرك فى العطاس؟ 

آیا می‌خواهی در مورد عطسه مژده‌ای به تو بدهم؟ 
عرض كردم: أرى» ای مولاى من] 

فرمود: هو أمان من الموت ثلاثة أيّام. 
عطسه تا سه روز موجب امان از مرگ است. ۲ 





۶ ۱۳۹۷ صحيفة مهديّه: ۱۳۰۲ 





۱.مهج لدعو 
۲ کمال الدين : ۴۳۰/۲ ذيل ح ۵,بحار الأنولر: ا0/0 ع۷ الصحيفة المباركة المهدية : ۲۵۱ 





بايان بخش 





اين بخش را با دعابى در توسّل و طلب 
كه از ناحية مقّسه 4 صادر كرديده و با فايدءاى لطيف. به بايان می‌بریم: 


اء از اهل بيت لاء دو توب 





توسّل: سيّد جليل القدر سيّد بن طاووس# در كتاب «مهج الدعوات» 
در ذيل دعاى عبرات» دعاى توسّلى ذكر نموده كه دوست دارم اين كتاب 
گرانقدر را با آن دعاى شريف به بايان ببرم» تا به سبب اسامى آن 
بزركواران ‏ همان اسامی نيكويى است كه در قرآن كريم وارد شد آنجا 
كه خداوند متعال مى فرمايد: « وف الأشنا مر يها !؛ دو برای 
خداوند» نامهاى نیکی است» خداوند را به آن تامها بخوانيد»: همان كونه 
كه در روایتی" وارد شده است - پایان آن باإبتؤى بخوّش مشک عطرآگین 
شده و در اين راستا بایستی رقابت کنندگان به رقابت پرداخته و از 
همدیگر پیشی گیرند: 

اینک متن دعا چنین | 








إلهى وإذا قام ذو حاجة في حاجته شفيعاً فوجدته ممتتع النجاح 

ّي أستشفع إليك بكرامتك والصفوة من أنبيائك" الذين 
ت* ما یدق ویجل, أتقرّب إليك 
تاج الجلالة, وأحللته من الفطرة محل السلالة, 
حجتك في خلتك , وأمينك على عبادك, محتد رسولك صلی الله 








۴ شیر برهان: 01/6. 

١‏ كفتتى ات آنچه تويسندة محترم (اعلى لل مقامه) آرده بخش انی دعای عبرات است, خواتدكان رای 
که خواهان تمام دعا با ضافات مهم آن مستت به كتاب شريف وصحيفة مهد ۴۲۵»راجمه مین 

رخ ۲برات.خ 





عليه وآله؛ ویسن جعلته لنوره مغرباً. وعن مكنون سره سُغرياً. 
سيّد الأوصياء. وإمام الأتقياء. يعسوب الدين, وقائد الغرٌّ 
المحجلين. أبى الأئمّة الراشدين علي أميرالمؤمنين صلوات الله 
0 ب 3 

وأتقزب إليك بخيرة الأخيار, ول الأنوار, والإنسيّة الحوراء 
البتول العذراء فاطمة الزهراء سلام الله عليهاء وبقرّة عين 
الرسول. وثمرتي فؤاد البتول» السيّد 
الحسن وأبي عبداله الحسين. وبالسجاه زين العبّاد. ذي الففنات» 
زفت الب علي بن الحسين, وبالإمام العالم, والسيّد الحاكم» 
والنجم الزاهر . والقمر الباهر مولاي محمّد بن علي الباقر. 


وبالامام الصادق مبيّن المشکلات, مظهر الحقائق. والسفحم 

بحجته کل ناطق :خرس ألسنة أهل الجدال. مسکن الشقاشق 

مولاي جعفر ين مختد الصادق, وبالامام التقيٌ. والسخلص 
اليا 


< قطره‌ای از دریای.. 


ن الإمامين أبي محمّد 





الصفيٌ:.والتور الأحمدي ‏ والنور الأنور. والضياء الأزهر مولاى 
موسی بن جعفر 
وبالامام المرتضی. والسیف المنتضی مولاي علي بسن موسى 
الرضا. وبالامام الأمجد . والباب الأقصد. والطریق الارشد, 
1 والعالم المؤيد» ینبوع الحکم. ومصباح الظلم. سيّد العرب 
والعجم, الهادي إلى [ الحق] رالرشاد, والموقق بالتأييد والسداد 
مولانا محمد بن علي الجواد. 
وبالامام منحة اجار روالد الأئئة الأطهار علي بسن محمّد, 
المولود بالعسكر الّذي حذّر بمواعظه وأنذر, وبالإمام المنژه عن 
المآئم» المطهّر عن المظائم, الحبر العالم, بدر الظلام» ربيع 
الأنام. التي النقيّ الطاهر الزكي مولاي أبي محمد الحسن بسن 
علي العسكري. 





ب إليك بالحفيظ العلیم. الذي جعلته على خزائن الأرض. 
والأب الرحيم الذي ملکته أزمّة البسط والقبض, صاحب النقيبة 
الميمونة. وقاصف الشجرة الملعونة, مكلّم الناس في المهد, 
والدالٌ على منهاج الرشد. الغائب عن الأبصار, الحاضر في 
الأمصار, الغائب عن العيون. الحاضر فى الأفكار بقيّة الأخيار. 





< مناقب امام زمان لد 








الوارث لذي الله ذي الأستار. العالم 
المطهّر محمد بن الحسن عليهم أفضل التحيّات وأعظم البرکات 


وأتمٌ الصلوات. 

أللهم فهؤلاء معاقلي إليك في طلباتي ووسائلي. فصل عليهم 
صلاة لايعرف سواك مقاديرهاء ولايبلغ كثير الخلائق صغيرها, 
وكن لي بهم عند أحسن ظطتي وحقق لي بمقاديرك تهيئة ات . 
إلهي لا ركن لي أشدّ منك فاي إل زكن شدید, ولا قول لي 
أسدّ من دعائك فاستظهرك إقول سذيد ولا شفيع لي إليك أوجه 
من هؤلاء فآتيك بشفیع ودید فهل بقي يا رت غير | 
وترحم مني البكاء والنحيب؟ 

يا من لا إله سواه. يا من يجيب المضطر إذا دعاه, يا راحم عبرة 
يعقوب, يا كاشف ضر أيُوب, إغفر لي وارحمني وانصرني على 
القوم الكافرين, وافتح لي وأنت خير الفاتحين. ياذا الق 
يا أرحم الراحمین.۱ 


۹ 














سم 


خداوند! آنگاه كه حاجتمندی در برابر تو ايستاده و تو را برای حاجتش 
شفيع قرار دهد؛ ولى تو او را شخصی بیابی كه برآورده شدن حاجتش 
ممتنع است» اما مطيع تو باشد؛ من از تو طلب شفاعت می‌کنم به 
بزرگراریت و به حق بيامبران بركزيدءات كه به خاطر آنان موجودات را 
آفريدماى و از آسمان آنچه راكه -دقيق است و بزرگ -فرو فرستادءلى . 





١.مهج‏ الدعوات: ۴۱۱-۴۰۹ 


< قطر‌ای ازدرياى ... 





به تو نزديكى مىجريم به سیب نخستين فردى كه تاج جلالت و شکوه بر 
سرش نهادى و جايكاء نيكويى از فطرت و خلقت به او بخشيدى ‏ همان 
حجّت تر در ميان آفريدكانت و امین تو بر بندكانت ‏ حضرت محمد 848 





فرستاده؛ 





و (تقرّب می‌جویم) به آن بزركوارى که او را خاستگاه نور او ( 





و بسيانكر راز او قسرار دادی؛ او سسرور اوصیا و جان 
پرهیزکاران, رهبر دين و پیشوای سفیدرویان و پدر بزرگوار اسامان 
هدایتگران؛ حضرت على امیرمزمنان -درودهای خداوند بر او باد -است+ 
و به تو نزدیکی می‌جویم به برگزید؛ بركزيدكان. مادر نورها و انس 


بتول عذراء حضرت فاطمة زهراء سلام خدارند بر او باد؛ 





حورا 
والبه تونزديكى مىجويم) به دو نور ديدة بيامبر خدا و دو ميوة دل فاطمة 
و دو امام ابى محمّد حسن مجتبى ر ابی عبدالله الحسين 





زهرا ةدو 
سيد الشهداء؛ 
و به امام سچادوینت بان (كسى که ازكثرت عبادت) داراى بيندهابى در 
اعضای سجلءش داشت راهب عرب » على بن الحسين! 

و به امام دام سید اکم مشثاره پر فروغ و ماه تابن مولايم محمّد بن 
على الباقرة 

و به امام صادق, بيانكر مشكلها؛ نمابانگر حفیقت‌هاء ساكت کننده با دليل 
هر كوينده راو گنگ کنند؛ زبان جدال کنندگان را. ساكن كنندة بانگ‌های 
(بیهودگان) . مولايم امام جعفر بن محمّد صادق؛ 

و به امام پرهیزکار ‏ حالص بركزيده؛ نور احمدی , نور درخشان؛ و بسرتو 
نیام 








تابان, مولایم امام موسی بن جعفر؛ و به امام ببرگزیده و شمشير 
بركشيده؛ مولايم امام عل بن موسی الرضا: 
و به امام كرامىتر. درگاه امبدواران» راه رشد يافته و دانشمند تأبید شده» 








شمة حكمنها و جراغ تاريكهاء سرور عرب و عجم» هدايتكر به اه حق 
وراست و موقّقشده به تأييد و راستی مولایمان امام محمّد بن على الجواد؛ 
و به امامی كه عطاى خداوند جار و پدر بيشوايان پاک واطهاراست» 





بن محمّد كه در بادكان (دشمنان) متولّد شد آن که با بندها اندرز و بيم دادط 








و به امام 
نيكوكار , ماه تاريكىهاء بهار مردمان, برهيزكار » پاک پا 
مولايم امام ابا محمد حسن بن على عسكرى؟ 


نره از گناهان. و پاکیزه از مظالم و دادخواهىهاء دانشمند و 
و تكوكار 





و به نو نزديكى مىجويم به نكهبان دانابى كه او را بر خزينههاى زمين قرار 


< مناقب امام زمان 8 


دادی و به پدر مهربانی که زمام بسط و قبض آمور رابه او واگذار نمودی؛ 
همان بزرگواری که دارای مناقب مبارک و درهم کوبنده درخت ملعون 
است» سخن‌گوی با مردم در گاهواره و هدایتگر به سوی راه راست؛ پوشیده 
از ديدكان . حاضر در شهرها: بنهان ازجشمها و حاضر در فکرها؛ باقی 
ماند؛ برگزیدگان , وارث شمشیر ذوالفقار » کی که در خانة خداوندی که 
دارای پرده‌هاست» ظاهر مىشود, دانای باكيزه ,امام محمد بن الحسن که 


بهترين تحيّتها و بزرگ‌ترین برکت‌ها و کامل‌ترین درودها بر آنان باد. 





خدارندا! ايان بناهكاءهاى من درخواستهها و وسيلههاى من به سوى تو 


هستند. بس بر آنان درودى فرسيتاكة راتو کسی اندازه‌اش رانداند و 


Be 


انبوه آفریدگان بر اندک آن راہ نیڈ زعي كمانم را در مورد آنان انجام ده 
و برترين آرزويم رابا تقدیراتت محف از 

خدارندا! تكيه گاهی محكمعر كزاتز ارم که بذان تا آررده و 
گفتاری استوا 


آبرومندتر از اینن ندارم تا به عنوان شفیع نرد تو آورم 





زنم و ۸۳۷ 





ارتر از خواندن تو را ندارم تا با آن بشت گرم شوم و شفیعانی 


ای بروردكار من آيا راهى جز اجابت دعایم و ترخم نمودن بر اشکها و 
تاله‌هایم باقی مانده است ؟! ای کسی كه جز او خدایی نيست؛ ای اجابت 
کنند؛ دعای بیچاره‌ای كه او را بخراند ؛ ای رحم کننده بر اشک حضرت 


36 





رب ای برطرف کنندة ناراحتى حضرت ایب مرا بيامرز و بر من رحم 
كن و مرا بر گروه کافران يارى نما و برای من راه عطاکن که تو 





بهترین راه کشایان هستی ,ای دارای نیروی قوی .ای مهربانترین مهربانان . 

دو توقیع شریف: اين دو توقيع شریف از ناحية مقدّسه به سوى رئيس 
فرقة حقّه» دانشمند متبخر شيخ مفيدي صادر شده است. 

توقيع اوّل: عالم بزرگواره شيخ طبرسی ا در كتاب «احتجاج» می‌نویسد: 





< قطره‌ای از دریای... 


Be 
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در اواخر ماه صفر سال ۴۱۰ هجری. نامه‌ای از ناحیة مقدّسه 0 به 
سوی شيخ ابی عبد الله محمد بن محمّد بن نعمانڅ رسید» که نامه‌رسان 
كفته: این نامه را از ناحيهاى كه متّصل به حجاز است» آورده است. 
اینک متن نامه: 
للأخ السدید. والوليٌ الرشيد. 
الشيخ المفيد أبي عبدالله محمّد بن محمد بن التعمان أدام لله إعزازه 
١‏ من مستودع العهد المأخوذ على العباد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ما بعد. سلام عليك أيّها الوليّ المولى السخلص في الديين. 
المخصوص فينا باليقين. فإنًا نحمد إليك اله الذي لا إله إلا هو 
ونسأله الصلاة علِق,سيّدنا ومولانا 
ونعلمك - أذام الله َفيك لنصرة الحت, وأجزل مثوبتك على 
نطقك عنا بالصَدی:2: آنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتية, 
وتكليفك اتوم تالايسنا قبلك. أعرهم الله بطاعتد. 

وكفاهم المهم برعايته لهم وحراسته 
فقف أيّدلد' الله بعونه على أعدائه المارقين من ديينه على ما 
نذکره" واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء 

الله تعالی. ١‏ 

نحن وان كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمین, حسب 
الذي أراناه الله تعالى لا من الصلاح. ولشيعتنا السؤمنين في 
ذلك. ما دامت دولة الدنیا للفاسقين نا يحيط علمنا" بأنبائكم. 
ولايعزب متا شيء من آخبارکم, ومعرفتنا بالزلل" الذي أصابكم 
مذ جنح كثير منكم إلى ماكان السلف الصالح عنه شاسعاً تائهين 





محمد وآله الطاهرين. 


















ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم هم لايعلمون. 
إا غير مهملين لمراعاتكم ' ولا ناسين لذكركم» ولولا ذلك لشزل 


بكم اللأواء” و اصطمکم الأعداء. فائقوا ا جلاله, 
وظاهرونا على" انتياشكم من فتنة قد أنافت* عليكم يهلك فيها 
من حم أجله ويحمى عليه من أدرك أمله. وهي أمارة لأزوف 
حركتنا ومبائنتکم" بأمرنا ونهينا وله متم نوره ولو كره المشركون. 
اعتصموا بالتقيّة من شب نار الجاهليّة. يحششها عصب أُمويّة, 
تهول بها فرقة مهديّة. أنا زعيم بنجاة من لم يرم منها* المواطن 
الخفيّة. وسلك في الطعن" منها السبل المرضيّة. إذا حلّ جمادي 
الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه واستیقظوا مسن 














ستظهر لكم من السماء آي جَليّة, وفن الأرض مثلها بالسويّة, 
ويحدث في أرض المشرق ما بحن ويقلق ؛ ويغلب من بعد على 
العراق طوائف عن الاسلام ماق بشي "وء فعالهم على 
أهله الارزاق 

ثم تنفرّج 
بهلاكه المتقون الأخيار, ويتّفق لمريدي"' الحجّ من الآفاق ما 
يأملونه منه على توفير غلبة”' منهم واشفاق, ولنا في تیسیر 
حجهم على الإختيار منهم والوفاق شأن يظهر على نظام وانّساق. 





١‏ الغمّة من بعده ببوار طاغوت من الأشرار, شم يسر 





و 





؟. وظاهروا بأعلى .خ. 
تھا 

۸.منکم فيها. لم يرم فيهاء خ. 
۱۰ فراق ‏ فضيق .٠خ‏ 


لمن ریدغ 


< مناقب امام زمان 1 





< قطره‌ای از دریای -. 








فلیعمل' کل امرئ منکم ما يقرب به من محبتناء وليتجئب” ما 
يدنيه من كراهيتنا” وسخطنا, فان أمرنا بغتة فجأة حین لاتنفعه 
توبة ولاينجيه من عقابنا ندم على حوبة. والله يلهمك” الرشد 
ويلطف لكم بالتوفيق برحمته.* 


نامه‌ای است ب 





یافته و رشید. 





برادر استوار و سدید, دوست هدایپ 
ابرعبداله محمّد بن محمّد بن نعمان شيخ مفید که خداوند عرّتش را 
پایدار بدارد از سوى کسی که پیمان او به وديعت گذاشته شده و از بندگان 
گرفته شده است. 

به نام خداوند بخشند؛ مهربان 
لاء که در دين مخلص و در اعتقاد به ما از 
روى يقين ممتاز هستى. ما به خاطر تو خدایی راكه جز او معبودی نیست 





اما بعد سلام بر تو ای دوست موا 


حممد و سپاس كيفتة: از او درود بر آقا و مولا و پیامبرمان حضرت 
محمد لا خاندان پاک آو را خواهانيم . 

ر بر تو که خداوند نوفین توا را برای پاری حق درام 
سخنانی که پاراشتي از جانپ ما مي‌گوبی بيافزايد -اعلام می‌نماييم كه: به ما 
اجازه داده شده که تو رابه شرافت مكاتبه و نامه نگاری افتخار داده و تو را 





و پاداش 





موظف سازیم که آنچه از ناحية ما به تو می‌رسد به دوستان ما .که خداوند 
أنها رابا اطاعت خویش عت داده و با رعایت و حراست آنان» مور مهم 
آنها راكفايت نماد .که در كنار تو هستند . برسانی. 





بنابراین, تو -که خداوند با یاریش در برابر دشمنانی که از ديسن حق 
خارجند, ترفیقت دهد به آنجه که باد آوری مىكنيم متوجه باش و طبق 
آنچه كه -ان اء الله بر تو ترسیم مى نمابيم ؛ عمل نموده و به كسالى که به 
آنان اطمینان داری ‏ برسان. 

ماگرچه هم اکنون در مکانی دور از مساکن ستمگران به سر می‌بریم که این 
نیز بر حسب مصلحتی كه خداوند متعال به جهت ما و شيعيان ما أنديشيده 








فيسل 
٣‏ کراهتادخ. 
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كه مادامى كه دولت دنیا در دست فاسقان است» جنين باشيم؛ با وجود این 
ما از اخبار شما به طور کامل آگاهیم؛ هيج جيزى از اخبار شما از ما پ 
نیست. ما از لغزشهايى که دچار شدءايد آكاهيم؛ از آن موقعى كه بنیاری از 
ان شايسته و صالح 
شما از أنها دور بودند افرادى از شما با گمراهی و تحیر زندكى کرد و 
وعد و پیمانی كه از آنان گرفته شده جنان بشت سر انداختهاند که كوبى از 











شما به کارهایی روی آورده و متمایل شده‌اند که ب 





أن خبر ندارند. 

ما در رسیدگی و مراعات شما کوتاهی نکرده و باد شما را فراموش 
نکرد‌ایم» و اگر جزاين بود شداید و دشواریها بر شما فرود آمده و دشمنان 
شما را مستأصل و نابود می‌کردند. 


بنابراین, تقواى خداوند متعال بيشه كنبده و از ما پشتیبانی نموده و مارا 





برای رهابى شما از فتنهاى كه به شما روى أورد»؛ يارى كنيد فتنداى که هر 
كس مركش فرا رسيده در آن نابود گنته و هر که به آرزويش رسيده از آن 
دور می‌گردد. و همان فتنه, نشاتة نزدیگی حرکت ما و امتياز دهندة شما در 
برابر فرمانبردارى و نافرمانی شيما از ماست. و یبن در حالی است که 
خداوند نور خود رابه انمآم می‌زساند؛ گرچه متترگان کراهت داشته باشند. 





به وسيلة چنگ‌زدن به تیه از دامن‌زدن به آتش جاهلیّت ببرهيزيد که 
گروهای آموی آن را بر افروخته‌ند تاگروه هدایت شده رابترسانند 

من ضامن نجات کسی هستم كه خود را در این فتنه به مكانهاى پنهانی آن 
گرفتار نسازد. و در طعن و دوری از آن, در راه‌های پسندیده گام بردارد. 
هنگامی که مه جمادی الأولى سال جاری فرارسد حاده‌ای رخ خواهد داد 
از أن حادثه, عبرت بگیرید و از خوابی كه شما را فراكرفته » بيدار شوید. 
چرا که حوادثى بشت سر آن رخ خواهد داد. 

به زودی برای شما 





انه آشکاری از آسمان و نظیر آن از زمین آشکار 





خواهد د 
نموده و نگران خواهند شد. گروه‌هایی که از اسلام خارج شدءاند بر عراق 
» شده و مسلط خواهند گشت. که در اثر سوء اعمال آنان: زندگی اهل 
آن, در تتگنا قرار خواهد گرفت. 

آنگاه با مرگ طاغوتی از اشرا 


و در شرق زمین حادثهاى رخ خواهد داد که مردم از آن وحشت 








ايشى از این غم و اندوه خواهد شد و به 


< مناقب امام زمان 1 





< قطرداى از دریای ... 
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توقیع دوم : باز در همان منب ع آمده 


هي زكاران اخيار خشنود خواهند كشت وكسانى که از 


گوشه کنر دنياء خراهان سفر حج هستند آنچه كه آرزو دارند با فراوانی به 


هلاک و نابود: 





آن خواهند رسید. ما نيز در آسان نمودن حج آنهابر طبق ميل و موافقت آنان 
کارهایی را بانظم و هماهنگی خاصّى انجام خراهیم داد 

بتابراين: هر کدام از شما بايد کاری انجام بدهد كه او رابه محبّت و مهر ما 
نزدیک نموده و از کارهایی که خوش آیند ما نیست و موجب خشم ما 
می‌گردد؛ پرهیز نماید. زيراكه امر ما به یکبار و به طور ناگهانی رخ خواهد 
نمود و آن موقع . توبه سودی بر حال او نداشته و پشیمانی او از گناه او راز 
کیفر ما نجات نخواهد داد 

خداوند تو رابه راه رشد ملهم نموده و با رحمت خويش به شما توفیق 
عنابت فرماید. 





امة دیگری از نا 


صلوات عليه در روز پنجشنبه ۲۳ ذی لحب سال ۴۱۲ صادر شد. 
ار روز پنجستب ی هجری 


اینک متن نامه: 


[من عبداله المرابط في سبیله إلى ملهم الحقّ ودلیله] 
يسم اله الرحمن الرحیم 

سلام عليك أيّها الناصر للحق. الداعي إلى كلمة الصدق. فا 
نحمد الله إليك الذي لا إله إل هو إلهنا وله آبانا الأوّلين. ونسأله 
الصلاة على [نبيّنا و] سيّدنا ومولانا محمّد خاتم اللبیین وعلی 
أهل بيته الطيبين الطاهرين 
وبعد فإنًا' كتا نظرنا مناجاتك عصمك اله بالسبب الّذي وهبه لك 
من أوليائه وحرسك [به] من كيد أعدائه؛ وشفعنا ذلك الآن من 
مستقرٌ لناء ينصب في شمراخ من بهماء' صرنا إليه آنفا من 
غماليل ألجأ إليه السباريت من الإيمان ويوشك أن يكون هبوطنا 





ت 


منه إلى صحصح من غير بعد من الدهر, ولاتطاول من الزمان 
ويأتيك نبأ ما بما يتجدّد لنا من حال, فتعرف بذلك ما نعتمده من 
الزلفة إلينا بالأعمال. والله موقّقك لذلك برحمته. 

فلتكن حرسك اله بعينه التي لاتنام أن تقابل لذلك فتنة تسل 
نفوس قوم حرست! باطلاً لاسترهاب المبطلين؛ [و] تبتهج 
لذمارها" المؤمنون ويحزن لذلك المجرمون. 

وآية حركتنا من هذه اللوثة " حادئة بالحرم۲ المعظم من رجس 
منافق مذمّم مستحل للدم المحرّم. يعمد” بكيده أهل الایمان, ولا 
يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم والعدوان لا من وراه حفظهم 
بالدعاء الذي لايحجب عن ملك الأرض والسماء. فليطمئنَ بذلك 
من أوليائنا القلوب. ولیتقوا يسالكفاية منه. وإن راعتهم بهم 
الخطوب, والعاقبة لجميل؟ صننع الله ببجانه تكون حميدة لهم ما 
جتنبوا المنهی عنه من الذنوب 

ونحن نعهد إليك أيه لح ال تقد نينا الظالمين. 
أيّدك الله بنصر, ید به السلف من أولياتنا الصالحين. أنه 
من اتقى ريّه من إخوانك في الدين وأخرج ما عليه إلى 
مستحقيه كان آمناً من الفتنة المضلّة ' ومحنها المضلّة* ومن بخل 
منهم بما أعاره الله من نعمته. على من آمره بصلته فاه یکون 
خاسراً بذلك لأولاه وآخرته. 

ولو أن أشياعنا - وهم اله طاعته على اجتماع من القلوب في 
الوفاء بالعهد عليهم, لما تأخّر عنهم اليمن بلقاتناء ولتعجّلت لهم 











؟لتمارها .رخ 
۲بقخصم خ. 
*. بجمیع بجميل اخ 
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السعادة بمشاهدتنا على حقّ المعرفة وصدقها منهم بتاء فعا 
يحبسنا عنهم الا ما يتٌصل بنا متا نكرهه. ولانؤثره منهم» والله 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوکیل, وصلواته على سيّدنا البشسير 
النذير محمد وآله الطاهرين وسلّم.۱ 

[نمه‌ای از سری بند؛ حافظ و نكهبان راه ار 

به سوى الهام شده به حق و دلیل آن] 
به نام خداوند بخشندة مهربان 

سلام بر تو ای یاور حق. کسی كه با سخنى راستين به سوى حبق دعوت 
می‌نمایی, ما خداوند را به خاطر تو سباس مىكوبيم . خدایبی که جز ار 
معبودی نیست» و خدای ماو نياكان نخستين ماست و از او برای بيامبرمان 
و آقاو مولایمان حضرت محمد خاتم پیامبران و بر خاندان پاک و 
پاکیزهاش درود وال خواهيم 
و بعد؛ ما در ناجیه ت رکه /حداوند با آن سببى که از أولياى خود به تو 
عنایت نموده از عکز یله دشمنان حفظ کرده؛ نو رأ محفوظ و مصون 
بدارد ‏ نظ موب یتناس از جایگاه خودمان شفاعت کرد؛ 
جایگاهی که بر فراز قل کرهی كه دست هر کسی به أن نمی‌رسد که مدت 
کمی است به جهت افرادی تهی از ایمان, ناكزير از منطقداى انباشته از 
درخت (شهرها و آبادیها) بدینجا فرود أمديم . 





و اميد است در اندک زمانی از این منطقه به دشتی هموار و وسیع؛ فرود 
آبیم» در آن موقع اخبار ما و نجدّد احوال ما به تو خواهد رسید, تابه سبب 


این؛ از رفتار و اعمالی كه موجب نزدیکی به ما می‌شود باخبر شوی و 





خدارند از رحمت خرد تو را بر این امر موفق می‌نماید. 








فتنه, فتنه‌ای که باطل را در دل گروهی کاشته است» 
بایستی قاباط ل انديشان رابترسانی كه بدين وسيله مؤمنان بخاطر سرکوبی 





خوشحال شده و مجرمان و تبه کاران درغم و اندوه فرو روند. 


۸ الإستجاج : ۳۲۵-۳۲۴/۲,بعار الأنوار :۱۷۶/۵۳ح‎ ١ 


نشانة حركت ما از اين فتنه. حادثه‌ای است که در مک معظمه توسّط منافقى 





پلید و نکوهیده رخ خواهد داد منافقى که ریختن حون حرام رامباح 
شمرده و با حیله و نیرنگ خود. قصد جان مؤمنان کرده» اه به هدف 
ظالمانه و ستمكرانة خود نخواهد رسيد. چرا که ما برای حفظ جان مؤمئان 
دعا می‌کنیم» دعایی كه از سوى پادشاه زمين و آسمان پنهان نسانده و 
مستجاب می‌شرد. 

بنابراین, دلهای دوستان ما مطمئن گر دد و اطمینان داشته باشند که آسیبی از 
او به آنان نخواهد رسيدء كرجه در این ميان أمرر خطرناکی آنان را به 
وحشت و ترس خواهد انداخت, و عابت و فرجام نيكو به جهت تدبير 
نيكوى خدای سبحانء بر آنان پسندیده است؛ مادامی كه آنان از گناهانی که 





نهی شدهاند. اجتناب ورزند. 
و ما برای تو -اى دوست مخلص که در راه ما با ستمگران مبارزه می‌کنی: و 
خداوند تو رابا يارى خود تأييد فرماید؛ همان گونه که ب 





ان از دوستان 
شایستذ مارا با یاری خود تابب فذرهود یمان می‌بندیم كه هر كس از 
برادران تو در دینش تقرای آفریدگار خويشل رأدر نظر بگیرد و آنچه که بر 
عهدء دارد به مستحقان أن پرساند, از آين نتنة گمراه کننده و سحنتهای 
تاریک آن, در امان حواهد مائد. و هر کس از پرداخت نعمتهایی كه حداوند 
به او عاريه داد از مستحفانش بخل ورزد اودر دیا و آخرت از زيانكاران 
خراهد بود 

واگر شيعيان ما که خداوند آنان رابر طاعتش موفقّشان کند در وفای به آن 
عهد و پیمانی كه داشتند با دلهای خرد گردهم می‌آمدنده مبارکی دیدار مااز 


آنان به تأخير نمی‌افتاد و سعادت ملاقات ما هر جه زودتر نصیب و روزی 





آنان می‌شد؛ ملاقاتی كه بر اساس شناختی راستین و تصد 
به ما بود. 
پس چیزی آنان رااز ما دور نمی‌دارد, جز آن که کارهایی که ما آنها راتاپسند 


ناپسند می‌دانیم؛ و خداوند 





می‌دانیې به ما می‌رسد. کارهایی كه ما از 
يارى رساننده و أو برای ما کافی و بهترین وکیل است و درود و سلام او بر 
آقای ما که مژده دهنده و بیم دهند»؛ يعنى حضرت محمد يلي و خاندان 
پاک او باد 


< مناقب 
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فانده: در بخش هفتم در فضایل و مناقب امام باقرعة (روایاتی را بیان 
کردیم)» در روایت نوزدهم آمدء بود: 
امام باقرظة می‌فرماید: 
حضرت موسى 38 از حضرت خضر 38 پرسشی نمود که پاسخ أن را 
ندانست. 
و همچنین حضرت خضر4#8 از حضرت موسی 182 سؤالى کرد که پاسخش 
را ندانست» اگر من در ميان آن دو بودم پاسخ پرسش هر یک از آنها را 
می‌دادم و از آنان سؤالى مى نمودم که هيج كدام پاسخ أن را ندشتند.! 
از طرفی» شيخ صدوق وه در کمال الدين» مىنويسد: 
امام رضا#ة مى فرمايد: 
- أي الخضر 36 ليحضر حيث ذکر, فمن ذكره منكم فليسلّم 
عليه, أنه ليحر الوم فيقضي جميع المناسك. ويقف بعرفة 
فيمّن على دعاء المؤمنين. وسيونس الله به وحشة قائمنا 4# في 
غيبته ویصل به وعدته.” 
هر كجا نام حضرت خضرلكة برده شود آن حضرت در آنجا حاضر 
مىشود, هر کسی از شما او را ياد کند بر حضرتش سلام نماید. 
حضرت خضر 8 همه ساله در موسم حح حاضر گشته و همة اعمال حي 








اتجام مىدهد. وى در صحرای عرفه می‌ایستد و به دعاى مزمنان آمین 
می‌گوید. و به زودى خداوند ار رابا قائم ماه در غيبت آن حضرت 


مأنوس نموده و به وسيلة ار از تنهابى بیرون خواهد نمود. 
از سوى ديكرء شيخ کلینی 8 در کتاب شريف «کافی» می‌نویسد: 
امام صادق 4۶ می‌فرماید: 








به صفحة 0۷۹ح ۱۰۱۶ همین مج مرأجعه شود 
كمال الدين: 90/7 ۴ 


لو كنت بين موسى 32 والخضر 1 لأخبرتهما أي أعلم منهما 
ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما.' 
اكر من در ميان حضرت موسى و حضرت خضر فك بودم به آنا می‌گفتم 


كه: من از آنها داناتر وه آنها خبر مىدادم به علمى كه در اختيار آنان نبود. 





نویسنده 4 مىكويد: آری» اين مقام و منزنت حضرت خضر نسبت 
به امام باقر و امام صادق مارا عليهما است» با اين كه وى داراى آن چنان 
دانش و مقامى بوده و به هنكام ذكرش حاضر می‌شده در عين حال»اواز 
بيروان و رعاياى امام مننظر؛ حضرت مهدى ارواحنا ده است . 

(اینک اين برسش مطرح است) كه ای دوستداران اهل بیت :۱ وقتى 
بيرو آن حضرت. از جنين دانش و مقامى برخوردار است پس بيشوا و 
امام اوء جه مقام و منزلتی دارد؟ 

آيا معقول است كه آن حضرت به هتگام پاد و ذ کرشو حاضر نشود؟ با 
وجود اين كه در كتاب شريف «کافی؛ آمدء آست: 

على .8 در تفسير آیه شريفة ول ری له لک ورشرلة 
وَالْمُؤُْونَ4 ۲؛ دو بکو: عمل کنید! خداوند و فرستادة او و مؤمنان اعمال 
شما را می‌بینند»» فرمودند: 

منظور از مومنان» ما امامان هستیم. 

بنابراين» چرا ما همواره به نام زیبای آن حضرت متوسّل نشویم؛ تا 
بدين وسیله خداوند متعال دیدار و پیروی او را نصیب ما گرداند؟ 

چرا در پیشگاه خداوند متعال و آن بزرگوار مراقب و مواظب اعمال و 
رفتار ناپسندمان نباشیم با اين که ما در محل دید و شنود امام و پیشوای 





۲۳۰ ۲و۴ بحار الأتوار: 1۹۶/۲۶ ۶و۷ 





۳ تفسير برهان: ۱۵۸/۲ 
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خود هستیم جه رسد به خالق و آفریدگاری که نامهايش مقدّس و نعمتهای 
ظاهری و باطنیش فراوان است. 
آنچه بیان شد. آخرين مطالبی بود که در جلد دوم این کتاب آور 





یم 
كرجه اندکی از زياد و نمی از يم بود. در عين حال؛ همین مقدار برای 
جست و جوگر هدایت کافی است. اگر چنانچه این کتاب دارای اشتباهاتی 
باشد از خداوند متعال برای آنها و همه گناهانمان پوزش می‌طلیم. 

از خوانندگان گرامی أميد دارم که ما را با خير و نیکی ياد نموده و به 
هنكام استفاده از مطالب اين مجلّد نيز از دعای شیر فراموش نفرماب 

این مجموعة ارزشمند به يارى خداوند متعال در مشهد آقا و مولایم 
امیر مؤمنان على بن ابی طالب -که بر آن بزرگرار و دوستاتش بهترین درودها وسلام باد په" 
بنده نیازمنلٍ خدای بىنيازء احمد بن رضی الدیین 








دست نويسند 
موسوى مستنبط تبریزی غروی ډرراریخ ۲۵ ذى قعدة سال ۱۳۷۳ از 
هجرت نبوى 8 بايان يافت." 











. آری» آنجه گذشت قطرماى از دریای زرف و بی‌کران مناقب و فضايل ضرت سحند مصطنى الا و 
خاندان پاک ر پاکیزه‌اش ا بود كه در اثر تلاش و اخلاص دانشمندی وارسته و عاشق اهل بيت ال به 
رشتة تحرير درآمده لست , ابنك توفيق هی و عنايات خاندان عصمت و طهارت به ويزه مولايمان امام زمان 
الرواحنا دم شامل حال این بندة نایز كرديده وبا کمی سرماية دانش, با همة توان به رم این ار 
ارزشمند -كه اميد لست لفزش‌ها و کاستی‌های آن مورد عفو دانش‌پزوهان قرار كيرد برداخته و در وال 
المكرّم سال 177 ددر جواركريمة اهل یت 2 حضرت فاطمة معصومه (سلام له حليها) يان يقت . 

قم محقد حسين رحيميان 





فهرست توشط جناب آفاى ظريف بر 


۴ درج ) 





فهرست موضوعى کناب ٠‏ 








ها (از ۱تا۶۷۲درج ۱و 1۳۶۷۳ 


شده‌است 








فضائل 





امبر اكرم تا 
نور آن حضرت: دستها را بر زمين گذاشت و سر بسوی 
چیزی که خدا آفرید نور پیابر آسمان برداشت: ۳٩‏ 








بود: ۱۷۸۳۱۷۲۰۰۶۷۷ ندائى را آمنه شید که سرور همة خملا 
نور آن حضرت از نور خدا جدا گردیده به دنيا آوردی :۱۳۹ 

۸ شبطان در هم شکسته شد: ۴۶. 

نور آن حضرت هزار سال در پیشگاه ابلیس از ورود به آسمانها منع گردید: ۳۹ 
احدیت تسبیح می‌گفت: ۷۸۳. صدایی از آسمان برحاست که حق ظاهر و 
ور آن حضرت در حجابهاى دوازده گانه باطل نابو د كرديك: ۴۶. 

تسبيح م ىكفث : ۷۸۳ به رو بر زمين افتادند : ۴۶. 





آفسریش نسورى انسبياء از ذرات نور ابوان كسرى به لرزه در آمد و چهارده 





آن حضوت برد: ۱۷۸۳ 








از نور آن حضرت اهل بیتش راآفرید: ۳۴ طاق کسری شکست و آب دجله در قصر 
از نور آن حضرت عرش را آفرید :۰۹۰۷ آن جاری شد: ۳۹: 

ولادت آن حضرتة تخت هر پادشاهی سرنگون و خودش لال 
خواب عباس پیش از تولد آن حضرت در گردید: ۳ 
مورد ولادتش: ۷۱۹. علم کاهنان از ايشان گرفته شد و سحر 
كيفيت انعقاد نلفة آن حضرت: ۱۷۲۴ ساحران باطل گردید :۳۹ 
هنگام ولادت نورش عالم را فراگرفت آنشکده فارس خاموش شد: الا 
مالا VAD‏ دریاچه ساوه خشکید : .۳٩‏ 
نورى از طرف حجاز پخش شد وهمة مشاهدات حليمه: 
مشرق رافراگرفت: ۳۹ هميشه لباسش قبل از آنکه بشوید شسته 
فرشتگان گرد گرد او گرد آمدند: ۷۱۸ می‌شد: ۷۵۱. 
فرشتگان در آسمان یکدیگر را بشارت درختی خشکیده به برکت آن حضرت 
دادند: ۱۱۸ مبزشد: ۷۵۱. 
آنچه در زمین و آسمان بود تسبيح خدا هر جا آن حضرت نشست حاصلخیز 


نمره: ۳۶ گردید: ۵۱ 


سرما وكرما او را آزار نمی‌داد: ۵۱ 
در آفتاب ایری بر او سايه می‌افکند : ۷۵۱. 
شیرخوردن و غفا خوردنش رابا تام خمدا 
شروع وبا حمد خدا بايان مىداد: ۷۵۱ 
آنچه از او ارج می‌شد زمين مىبلعيد :۵۳ 
بچه‌بری راگرگی ربوده بود و به دعای آن 
حضرت بازگردانید : ۷۵۱. 
وقتى يك ساله شد کلامی زیا در تقدیس 
پروردگار گنت: ۲۷ 
هرگز صدقه نمی ورد : ۴۷ 
مرا ازكر فتن صدقه نهى فرمود: ۴۷ 
سرپرستی و رفتار محبتآميز ابوطالب با 
آن حضرت: ۷۵۰ 

فضائل آن حضرت: 
ار عت غانی ونهانی آفرینش است: ۷۲۰ 
اگر او نبوه داوند افلاک رانمی‌آفرید: ۱۷۸۳ 
آسمان و زمين را دا از نور آن حضرت 
آفرید: ۱۶۴ 
كرامى نرين و برترین بنده نزد خدا است' 
لقي 
بهترین مخلوق الهى است: ۰۲۶ ۴۹: 
سرور همة مخلوقات است: ۶۲ 
نام ار از نام خداوند مشتق گردیده:۳. 
خدانام ار راهسه جا بانام ود قرين 
ساخته :۰۷۸۳ 
تعظیم و احترام در برابر نام رسول حدا 
Advi‏ 


نام آن حضرت دركتب آسماتی :۸. 


نام آن حضرت در امتهاى بيشين : ۸۸۵. 





انام أن حضرت در قرآن: ۸۸۵ 

نامهاى آن حضرت: ۵۷. 

برتری او بر همة مخلوقات: ۲۸ 

برتری او بر انیا و تما یابران: ۸۸۵۲ 
حضرت موسی درخواست می‌کند از امت 
ار باند: ۱۳۴ 





نود و نه جزء از عقل به او عطا شد 
هفتادو دو حرف از اسم اعظم به او عنايث 
اشده: ۷۳۸۰۵۰ 


دانش تمام يامبران و آنجه بوده و خواهد 





بود به او آموخته شده: ۷۴۵۰۵۱ ۷۸۷. 
علمآقل مشرق و مغرب و اهل آسمان و 
مق نسبت بهعلم او مانند قطره است: ۲ 
آنچة هت یابران عطا شده به او عطا 
كتيده مک 

بنج نعمت به أن حضرت عطا شده که به 
پبامبران ديكر عطانشده است : ۱۷۳۷ 
همنانی» جز به آن حضرت در ميان بيامبران 
عابت نشده: ۷۱۶ 

سرچشمه همه كرامتها است : 808 

در معراج به جایی رسيد که جسبرئيل قدم 


نگذا 





بود: ۷۶۸. 


در معراج به ی بالارفت که جبرئیل 


توان آن رانداشت : ۷۲۴ 





سدرة المنتهى با پروردگار مناجات 
نمود: هد 


خدا از مردم برای تصدیق رسالتش پیمان 


< فهرست 


موضوعی کتا 


Beg 
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<+ 





< قطره‌ای از دریای ... 


واه 





گرفته : ۸۸۵ 
خدا دستور اطاعت او را برای همگان 
صادر فرموده : ۸۸۵ 

اعمال مردمان بر او عرضه می‌شود: ۷۴۰ 
بی‌رخیتی رسول دا به دنيا: ۷۳۴۲ 

هرگز نان گندم نخورد و از نان جو سیر 
نشد: ۷۵۲ 

کرم آن حضرت به مشرکی كه ارادة کشتن 
او راداشت: ۶۳. 

وفا کردن به وعده‌اش : ۷۵۲ 

زلیخابر اثر محتت يبامبر مورد لطف الهی 
قرا ر كرفت : ۶۰ 

از سواده در بيماريش خمواست که از از 
قصاص کند: ۶۲. 


معجزات آن حضرت: 





مهم‌ترین و قوی‌ترین معجل؛ أن حيرت 
قرآن است: ۵۲. 


معجز؛ هر عضوی از اعضاء وجود أن 





حضرت: ۷۵۶ 
ران گوسفندی را برای جهل نفر پخت و 
همگی سير شدند: ۲۳۷ 

سفره و مائده آسمانی با اثارهاى بهشتى : ۱۷۲۸ 
اطاعت درختان از فرمان آن حضرت: ۷00. 
دانسه‌ای را که با آب دهان می‌مکید و 





م ىكاشت فوراً مى روئيد: ۰۷۶۰ 
گیاه خشكيدهاى به بركت آب دهان 
آن حضرت سبز شد : ۷۳۳. 


اطاعت جمادات از آن حضرت: 1۷۵۵. 





ستگریزهها رابا دست آرد کرد و حمیر 
نمود وبر آن مهر زد: ۷۳۹ 

بجسبيدن سنگی كه ابوجهل مى خواست بر 
سر آن حضرت بزند به دست او: ۷۶۲ 
شکستن بای ابسوجهل باسنگی که 
می‌خواست سر پیامبر رابا آن بشکند : ۷۳۲. 
تلم درخت و کلوخ و زمين و باسخ گفتن 
به سلام آن حضرت: ۷۲۹. 

كفتكوى آن حضرت با سوسمار: ۵۲ 
رابر لشکسریان 
آن حضرت در جنگ احد كرفت : 7۷۶۲ 





این که مسر 


كوسالهاى كه آل ذریح را از آمدن پیامبر 
باخبر كرد: ۷۳۶ 

خر دادن لزسؤال دو تفر از اصحاب: ۷۶۶ 
خبر دادن از سؤالات جمعى كه حدمت آن 
أحضرت رسیدند : ۷۶۵. 

مال عزوق وس روات أن خر فز 
رجام 

بدن آن حضرت بس از قبض روح بيش از 


سه روز در زمین نمی‌ماند : ۷۰۳ 





بوى مشک خوشبو از مرفد أن حضرت: ۱۷۷۱ 
تسلیت به خاندان رسالت از طرف 
پروردگار در رحلت آن حضرت: ۷۸۸ 
جبرئیل و فرشتگان و روح در مراسم 
غسل و دفن آن حضرت: ۷۵ 

فضائل آن حضرت در قیامت: 
نخستین کسی است که هنكام دمیدن صور 


از قبر خوانده مى شود : ۵ 


نخستین شفاعت کننده است: ۸۸۵. 


خدا شفاعتش را مود داده است: ۸۸۵ 


دعای خود رابرای شفاعت اتش در 








چهار طايفه راشفاعت می‌کند 
صاحب كوثر و لوای الهی است: ۸۸۵. 

بر فراز منبری از نور قرار می‌گیرد: ۸۸۵ 
نسخستین کسی است كه در بهشت را 
می‌کوبد: ۸۵ 


كشاينده درهاى بهشت است: ۸۸۵. 





کفتار آن حضرت: 
خحطبة شسیراو طولانی آن حضرت در 
معرّفى خود و حضرت على 38 : ۸۸۵. 
فرمایش آن حضرت به مرد تهيدست: ۱۷۲۱ 
فرمايش آن حضرت در مورد دوستی : ۱۳/۲ 
فرمایش أن حضرت در مورد معاشرت :۱۷۶۳ 
فرمایش أن خضرت در مورد هدیه:۷۲۵. 
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فضيلت صلوات 





رسيدن به مقام خملت: 40 
بهترين و برئرين عمل :.8/. 
سكين ترين چیز در ميزان عمل : ۱۷۰ 


باعث عنايت پروردگار و آمرزش او: ۸۱. 





باعث نابودی گناهان: ۷۲. 


باعث برآمدن حاجات: ۲۹,۲۳ 





باعث تخفیف عذاب از طایفة بش 





باعث حفظ فرزندان بنى اسرائیل:۸۴. 
باعث فتح و پیروزی بهودبر دشمنان؛ ۸۶ 
باعث عبور از دريا: ۸۴. 

تبدیل عذاب اهل گورستان به حور و 
تصرر: ۸۸ 

باعث دوری شیطان انس : ۷۴. 

عوض اعمال صالح و شایسته: ۸۲. 
برسیدن پیامبر صورت صلوات فرستنده 
رادر خواب: 84. 

صلرات فرستنده نزدیکترین مرم به 
بيأمير است در قبامت: ۱۳۷ 

دا بر مخلوقات بر صلوات فرستنده 
درود فرستند: ۶۷. 

فرشتگان برای و دعا م ىكنند : ۶۵ 

ابلاغ ملوات بهپیامبر توشط فرشتكان: 
جب ۸ NWA‏ 

فرشتگانی غذا و نوشيدنى آنها صلوات 
است: ۱۳۷۶ 

فرشتگانی نا قیات بر أن حشرت 
صلوات می‌فرستند : ۱۷۸۳ 

فضیلت یک مر تبه صلوات: ۸۵ ۷۶. 
فضبلت سه مرنبه صلوات از روی شوق: ۲۳ 
فضيلت ده مرتبه صلوات فرستادن: ۶٩‏ 





ده مرتيه صلوات؛ مهريّه حضوت حوا 
ع بي 

فضيلت صد مرتبه صلوات: ۶٩‏ ۷۹ 
افضيلت اجتماع جمعی که صلوات 


< فهرست موضوعی کتاب. 


روتوم 





0 
3 











می‌فرستند: 
مذقت ترك صلوات: ۶۵, ۶۷ 
ملدمت ترك صلوات يدون ذكر آل: ۶۸ 
آداب صلوات: 
فضبلت بالا بردن صدا در هنگام صلوات: 1۱ 
مكانهاى ذكر صلوات: 
هنكام دیدن یکی از سادات: 44 
در رکوع و سجود و قیام: 4۱ 
در طواف: ٩۲‏ 
در نوشتار: ٩۳‏ 
33 
فضائل مشترک پیامبر اكرم و 
امیرالمزمنین على بوه 
خداء پیامبر و حضرت على ل راز نور 
خود آفريده و آن دو با هم بو ند ۷۴۸ 
آن دو حجاب پروردگار جهانبند :۱۸ 
آن دو مقام پروردگار عالميائتد :۱۸ 
باطن اين دو بزرگوار لاهوتی است: ۱۸ 
آغاز فرش به سیب این دو بزرگوار ود ۱۸ 
ابان هستی و تقديرات به سبب ايسن دو 
بزرگوار است :18 
حضرت آدم نام آن دو رادر عرش دید : ۷۴۱ 
انسبيا بر ولايت اين دو بزرگوار مبعوث 
شديائك: 36 
آمرزش گناه بنىاسرائيل به واسطة اعتقاد 


آنها به ولايت ابن دو بوده: ۷۸۶ 





در روز جمعه مردم رأ برای گرفتن 


نسبت به ولایت آن دو بسزرگوار گرد 


آررده: ۷۳۵ 
هر که ولایت آن دو بزرگوار را داشته باشد 
خدابه او وحم کند: ۰۷۴۱ 


هر که با آن دو بزرگوار دشمنى کند خدا ار 





پدر و مادر است: ۶۷۴ 
يسن دو بسزركوار به شکر و مسپاس 


هدر و مادرند: ۶۷۴. 





سزاوار ت 
کسی که اطاعت این دو بزرگوار را بر پدر 
و مادر ترجيح دهد خدااورامقدم دارد: ۰۶۷۷ 

کسی كه این دو بزركوار نزد او كرامىتر از 
پدر و مادر نباشند نزد خدا بي ارزش 





است: ۶۷۷ 
احترام هر کسی نزد مدا بستگی دارد 
به احترامى كه نیت ببه ین دوبزرگوار 
می‌گذارد : ۶۷۲ 
مقدار ثواب نماز هر کسی بستگی دارد یه 
تعظيمى که نسیت به اين دو بزرگوار 
می‌گذارد: ۶۷۴. 
رعابت حق این دو بزرگرار باعث می‌شود که 
ضابعكر دن حق دیگران ضرری به او نند: ۶۷۳۲ 
عدّمای از فرشتگان غذا و نوشیدنی آنها 
صلوات بر این دو بزرگوار است: ۷۶. 
روح اين دو بزرگوار راخدا به مشيّت خود 
قبض کند: 1۵ 
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فضائل امیرالمومنین 38 در رحمت الهی: ۰۱۰۶ ۰۱۲۶ ۱۳۹۱۲۰۲ ۵ 
مذقت پنهان کردن فضائل أن حضرت: 1۳۲ ۹ 3 
فضائل او را جز منکر بدبخت کسی رد رحمت الهی بر دوستان خدا: ۲۴۱. 1 
نم ىكند :۸۸۵ ریسمان محکم پروردگار: ۰۱۰۶ ۲۵۱ 3 
فضائل آن حضرت غير قابل شمارش ۰ 1 
است: 458 دست آويسز مورد اطمینان الهى: ۰۱۰۶ 
سه هزار منقبت در یک شب : ۱۲۹ ARTY‏ 
مباهله برترين فضيلت آن حضرت: ۸۴۷. بركزيدة الهى : ۳۱۰. 
از گذشتگان کسی بر او پیشی نگرفته :۸۵0. حجاب پروردگار: ۰۱۳۹۰۱۰۶ 
لز آپندگان کسی ب مقام او نخواهد رسيد: 8۵ مداقع حریمالهی: ۱۰۶ 
هيجكس از آفریدگان بااو مفايسه نشود: ۸۸۲ يارى كنندة دين خدا: ۱۱۰۶ 
جانشين خدا بر بندگان: ۸0۷۲۴۱۱1۲ ۸۵1 کناب ناطق پروردگار : ۰۸۷۴ 
سسجت خدا بر آفریدگان: ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ بجو میحیفه‌های آسمانی : ۲۵۱ 

AAV APY ۱۳۱۰ ۰۲۲۱ ۲۴۰ ۲‏ برپادارندة عدالت: ۱۰۶ 
تور خدا درزمین: ۱۰۲ منادی عدل و تووحيد: ۸۴۶. 
نور خداکه خاموشى ندارد: ۲۰۲ برجم برفراشته: ۱۲۴ 





چشم بینای خدا بر مخلوقات: ۰۱۰۶ برجم هدایت: ۰۱۰۶ ۰۱۵۴ ۷۲۴ 

















854 راه روشن حق:‎ ADP AF TYE YoY 
۲۳۹۰۱۲۶ است هدایت:‎ .۸۲٩ كوش شنوای الهی:‎ 

زبان گویای پروردگار در ميان خلق: ۲۰۲, چراغ فروزنده در تاریکی‌ها: ۰۲۴۰ ۸۴۴. 
YY‏ لال كل پیشوای هدابتگر : ۲۴۰ ۸۴۲ ۸۲۶. 
دست توانای خداوند : ۲۲۶: ۳۱۰. پبشوای اولياء الهى : ۰۱۰۶ ۱۲۶. 

ادس تكستردة رحمت الهی :۸۲۹ پیشوایمزمنن: ۳۱۰ 

قلب خحدا که در بردارندۂ اسراراست :71۶ پیشوای روسفیدان: ۱۲۶ 

وجه خدا در آسمانها و زمين: ۱۳۱۰ ۸۴۹. بيشواى برهيزكاران: ۲۲۸۰۲۲۲,۱۳۰. 
کلمه‌بزرگ الهی: ۹۶. نشانة برهيزكارى: ۰۱۰۶ 

جنب ا : ۰۲۲۶ ۳۱۰ AF‏ ۸۵۶ فرمانروای هر مرد و زن با ایمان: ۰۱۱۲ 


سبيل اله یعنی راه دا است: ۰۱۰۳۹ Meer‏ 





0 
8 





۵ لكالا ا‎ Fe 





سرور او 
سرور راستگویان: ۲۳۸. 

صدیق اكبر : ۱۳۰ ۰۲۴۰ ۸۲۲ ۸۵۶ 
أنزع بعلين (دور شده از شرك و سرشار 
علم): ۲۱۴ ۸۳۶ 





نقطة زیر به:۳٩.‏ 
فاروق اعظم: ۸۴,۲۴۰ ۳۵ عه 
تبأعظيم: 301 ۳۱۰. 

حاکم و مدير افت: ۸۳۹ 

گواه بر اک 
انور آفر 
نور اطاعت کنندگان: ۱۰۶ ۱۲۶ ۱۳۲۴ 
پدرامامان نیکو چهره و پربرکت : ۳۱۱۱۳۰ 


پدر بتیمان: ۳۱۰: 








یاور اهل ایمان: ۳۱۰. 


کشتی نجات: ۰۱۰۶ ۲۵۱ 





اگر او نبود خدا عبادت نمی‌گردید: ۱:۶ 
اگر او نبود حق از باطل تشخيص داده 
تمی‌شد: ۱۱۰۶ :259 

اگر او نود مزمن از کافر تشخیص داده 
نمی‌شد: ۱۰۶ 

ار او نبود پاداش و کیفری نبود: ۰۱۰۶ 
او به ررح عظمت تأييد شده: ۱۱۲. 
حزب او حزب خدا است: ۸۵٩‏ 

حق با او »و ار باحق است: ۸۵٩‏ ۸۸۵. 


هرگز از حق تجاوز نمی‌کند : ۸۸۵ 
هميشه در حال فکر و انديشه است: ۸۵ 
دنيا او را از یاد خدا مشغول نم ىكند : ۸۸۵ 
غذابى رکه ای بودبه سائل عطاکرد :۸۲۸ 
خانم خود رابه قیری بخشید: ۳۱۰۰۲۵۱ 
خدابه سیب او دین راکامل نموده: ۸۲۵۰۳۱۰ 
خدا به سيب او دین را عزیز گردانید : ۱۴۱ 
خدا به سیب او اهل ابمان راكرامى داشته: ۱۴۱ 
خدا به سیب او به خویان عرت و آبرو 
بخشیده: ۱۴۱ 

خدابه سبب او لشكريان رابارى نمرده: ۱۳۱ 
خدابه سیب اواز مردم عهد و پیمنگرفته:۱۱۷ 
ده سبب او بر خلق احتجاج می‌کند: ۲۰۶ 
خدابه سیب او رحمت شود رانازل 
می‌کند: ۸۲۹ 

دا به سیب او باران را بر بندگانش نازل 
گرداند: ۲۰۶ 

دا به سيب او بدی رااز سردم دور 
گرداند: ۲۰۶. 

خدا به سیب اوكثاهان رامحو نابود ند :۸۳۹ 
خدابه سیب او محافلرازینت بخشیده: ۱۴۱ 
خدا به سیب او مردم را هدایت نموده 
است: ۱۳۷ ۳۱۰ 

از ثور آن حضرت آسمانها را آفرید :۹۰۷ 
امر ملا اعلى به عهده أو است: 187 
حضرث على در أسسمان هفتم سانند 
خورشيد برای اهل آنجا می‌درخشد: 15١‏ 
در آسمان دنيا سانند ماه در شب تاریک 


برای اهل زمين نورمی‌دهد: 151 
عل او ملل خورشيد است: ۱۴۱ 

مکل او مکل ماه است كه هركاء طلوع کند 
تریکی‌هاراروشن می‌کند: 1۴ . 

عل او مثل بیت الله الحرام است : ۱۴١‏ . 
مقصود از بیت الله او است که هر که وارد 


آن شودايمن است: ۳۱۰. 





مقصود از طور سینین او است: 
مقصود از «حی على الصلاته و «حن على 


الفلاح» او است: ۳۱۰ 








روح نماز مزمن است: ۳۱۰ 
کی که راه او را پپیماید به حق ملحق 


می‌شود: ۱۵۲ 





او مبتلااست و مردم به او متا م‌شوند: ۷۲۲ 
او و. 





آمایش اقث است: ۸۸۵ 
هرگز بر بتى سر فرود نیاورده: ۸۸۵ 

بر شانه پر با رفت و بتها رابر زسین 
كوبيد: ۰۱۲۲ ۳۱۰ 





مسخالفت بسا حضرت على 38 باعث 


بدبختی است :۳۹۸. 

مؤمنان با یداو شادند: ۸۸۵ 

منافقان باياد لو اندوهگین می‌باشند :۸۸۵ 
فرشتگان و حضرت على 398: 


خداوند از ثور جهرة حضرت على 39 
فرشتكان را آفريد: ۲۱۸۰۲۱۰ . 
حضرت عسلى 38 در عالم انار معلّم 
جبرنيل بود:۱۷۵. 

جبرئيل حادم و خدمتكزار آن حضرت 
بوده است: 1۵۱ 

حضرت على 4 ستارماى بود که از عرش 
طفرع می‌کرد و جبرثيل میدید : ۱۷۵ 
فسرشنگان تسسبيح و تسهليل و تکسیر 
پروردگار رااز ار آموختند : ۲۲۴ 
فرشتگان لو رامی‌شناسند: ۲۷. 

اسراف اول کسی است از اهل آسمان که 
حضيرت كَلِ 915 را برادر كرفت : ۱۹۵. 
اتان چرشنارل کسانی هستند از اهل آسمان 
اب هوستی ضري على 39 منتخرند: ۱۹۵ 
فسرشتكان به دبدار حضرت على 32 
اشتیاق فراوان دارند: ۰۱۰۶ .۸۸٩‏ 
فرشنگان آسمان او رازيارت می‌کند :۰۳۱۰ 
خداوند فرشته‌ای را به صورت حضرت 
على #8 برای نا آفریهاست: ۸۳۲۰۱۰۶ 
فرشتگان سدرة المستتهى برای مثال 
حضرت على مل تواضع می‌کنند : ۳۰. 
تسبيح و عبادت آنها دعا برای حضرت 
على 3 و 
واب تسبيح و تقديس خود را هديه به دوستان 
حضرت على غ می‌کند : 10 ,71١‏ ۸۴۲. 
فضائل آن حضرت راكفتكر می‌کند : ۲۴۱ 
بعضى از فرشتگان خوراكى و آشامیدنی 





آن حضوت است:۱۶. 











< قطرهاى ازدرياى .. 











آنها صلوات بر حضرت على 8ا ست :77۷ 
برای آن حضرث و شيعيان و دوستانش 
طلب مغفرت می‌کنند: ۱۳۳ 

خدا هر روز به حضرت على #8 بر فرشتگان 
مقرب مباهات م ىكند : ۱۸۲۳ ۸۵۲. 
فرشتكان به ولايت آن حضرت به خدا 
تقزب می‌جویند: ۰۱۹ +41 

فرشتگانی که محبت آنها به آن حضرت 
شدیدتر باشد نرد خدا شریفترند: ۸۸٩‏ 
فرشتكان أن حضرت بر فرشتگان دیگر 
افتخار می‌کنند : ۸۴۶. 

به جانشینی حشرت علی رای 
ييامبر لاك خشنود شدند: ۲۱58 

برای گرفتن آبی كه از دست آن رتت 


2 





می ربخت سبقت می‌گرا 


شفاعت آن حضرت «ربارة فرشتعاى که 


خلا بر ار غضب کرده بود: ۸۷۶. 





نمی‌دارد مگر با اجازة ار : 1۵۲ 
در جستكها جسبرئيل از طرف راست؛ 
میکانیل از جب و عزرائيل پیشاپیش او 





عدا او را جهل هزار سال بیش از آدم الا 


آفریده است: ۲۲۴ 


أو أمين خندا بر ببأمبران و رسولان بود: ۵۶ 


أو صفير سفراء بوده است: ۱۱۷ 


در غیب و نهان باهمة انبیا و در ظاهر و 
آشكار با رسول خدا بود: ۸۷۴ 


خدا در بتهانى انبيا را به سبب او تأ 





تموده است: .٩۶‏ 
او هر پشبری راهنگام گرفتاری نجات 
داده است: ۱۷۴ 

هس اتستها به اطاعت أن حضرت 
فراخوانده شدمائد :۰۱۱۷ 

بياميران برانگیخته شدند تا اقرار به امامت 
اوکنند: ۸۶۰ 

هيج بيامبرى به پیامبری نرسید مگر با 
افرار به ولایت آن حضرت: ۸۴۹. 

آدم سزاوار نشد که خدا به دست شود او را 


ببافریند جز باولابت حضرت على ۷۰۱:488 





حضرت آدم توبداش به سبب او پذیر 
0000 

نوح رااو در کشتی آرامش بخشيد و به 
ساحل وسانید: 117 

ابراهیم راو از آتش خارج نو 





خدا آهن را برای داود به واسطة اسم 
آن حضرت نرم کرد : ۱۳۷ 

ار معلم سلیمان بن دود بود: ۰۱۱۷ 

ار عرش باقیس رازه سلیمان حاضر 
نمود: ۱۷۳ 

موسی به مقام نكلّم با خدا ثرسید جز با 
ولایت حضرت على 380: ۰۷۰۱ 

ار موسى راز درا عبور داد: ۰۱۱۲ 

او باموسی از مین درخت صحیت کرد: ۱۵۲ 


او خضری است که موسى رأ نعليم نمود: ۱۱۲. 
حضر از شیعان حضرت على 43 است: ۱۱۰ 
زن ابینایی که به دوستی حضرت على 350 
ضر برایش دعاکرد و شفاگرلت: ۸۳۱. 
او یونس رالزشكم ماهی خارجنمود: 115 
او یوسف را از ميان چاه نجات داد: ۱۱۷ 





درپذیرفته‌شدن د 





اش هماند نوح برد: ۸۱ 





در داورى شیب‌ترین مردم به نوح بود: ۸۸۵ 
در حلم و بردباری شبيه هود بود: هه. 


در صبر و شکیبایی مانند اټوب بود: ۸۳۲ 





در عزم و اراده شبيه صالح بود: شا 
در علم و دانش شبيه ابراهيم بود: هل 
در سخاوت همانند ابراهيم بود: ۰۸۱۲ 
در تسلیم و راستی همانند ضرت 
اسماعیل بود: ۸۷۴ 

در شکیبایی شبيه اسماعیل بود: ۸۸۵. 

در تعاون و یاری شبيه اسحاق بود ۰۸۸۵ 
در مصائب شبیه یمقوب بود: ۸۸۵ 

در تکذیب شدن شبیه يوسف برد : ۸۸۵ 
در تواثابى و زیبایی صدامانند داود برد: ۸۷۴ 
درشکوه وسلطنت ماندسلیمان بود: ۸۷۴ 
در زهد شییه موسی بود: ۸۸۵. 


در رشك شبيه عیسی بود : ۸۸۵ 





درآیت و 
در لق و خوی شبيه محمد قلا بود: ۸۸۵ 

حضرت على و خاتم الأنبياء 89: 
حضرت على و پیامر 8# از یک نور 
آفریده شده‌اند : ۸۷۴ 


انه بودن همانند عيسى بود: ۸۷۴ 


خداوند حضرت على 898 را ا نور مر 
آفر 
حضرت على و پیامبر 54 از یک طبنت 


سرشته شدهاند : ۸۸۵. 





حضرت على و پر 884 از طينت زیر 
عرشی آفريدء شدمائد: ۲ 
حضرت على 98 . نفس ببامير ةر 





جان آن حضرت است: ۰۱۸۷ ۰۲۵۱ ۸۳۷ 


جان ار جان ببامبر ٠و‏ جان بباربر لت 





جان أو بود: 418 
حضرت على از بيامبر و پیامبر از حضرت 
على لك است: ۰۱۴۱۰۱۱۲ ۱۶۶. 
نزدیک تزین شخص از نظر خویشاوندی 
اجام ركفل بود: همه 

سین ار و ببسبامبر فل بسرادری برقرار 
گردید: ۸۵ ۸۵ 

مر و ضمیر حضرت على 30 همگون با 
ر و ضمير پیابر لا بود : ۸۸۵ 
حضرت على 486 ظاهر و باطن » پنهان و 
آشکار ييامبر 894 بود: ۱۴۱ 

حضرت على 3 ملازم ؛ رفیق: همدم و 
دوع امبر قاطا برد: ۱۴۱ 

حضرت على 36 به متزلة چشم و كوش 
ببامبر ف بود: ٩۱۸‏ 

حضرت على نسبت به بيامبر يف به 
منز روح بود نسبت به جسد: ۰۱۳۰ 
حضرت على 48 نسبت به يبامبر لك به 


منزلة سر بود نسبت به بدن 





0 
3 
1 
1 
0 
3 





< قطره‌ای از دریای .. 





حضرت على ل نسبت به پیابر تلف به 
منزلة ذراع بود نسبت به بدن: ۱۵۴ 
حضرت على 388 دست بياببر لك بود 
که باو به خواسته‌هایش مىرسيد: ؟18. 
حضرت على 4# شمشير يبامبر يا بود 
كه با او دشمنان را نابود مىكرد: ۱۵۴ 
حسضرت على 8486 معاون و مسددکار 
ببامبر ف برد: ۱۳۱۰ 

حسب او حسب بيامبر اف است: ۸۸۵ 
نسب او نسب پیامبر وَل است: ۸۸۵ 
شناخت آن حضرت شناخت پیمراست: ۱۳۰ 
اطاعت او اطاعت بيامبر است : ۰۱۳۰ :۸0٩‏ 
معصبت و نافرمانی او معلیت باب 
است: ۸۵٩‏ 

جدائی از او جدائى از پا است: ۸۵٩‏ 
مصافحه كردن با او مصافحه كردن با یم 
است: ۲۲۹ 

معائقه كردن بااو معانقه كردن با 
پیمبراست: ۰۲۲۹ 

فصاحت او فصاحت پیامبر است: ۱۶۶ 





درایت لو درايت يبامير است: ۱۶۶ 
دوستی او دوستى بيامير است: ۱۳۰۱۰۰ 


دوست او دوست پیامبر است: ۸۸۵. 





دشمنى او دشمنی پیامبر است: ۱۳۰ 
دشمن ار دشمن پیامبر است: ۸۸۵ 
برگزید؛ او برگزید؛ بيامبر است: ۸۸۵ 
پذیرفتن ولایت او پذیرفتن ولایت 
است: ۱۳۱. 





یامیر 


ار نسبت به پیامبر بمنزلة هارون بود نسبت 





به موسی : ۰۱۸۰ ۸۵۷ ۸۵۹ 





جانشین پبامبز است بر صردما 
Mare‏ 

محبوبترين مردان نزد پیامبر بود: ۹۱۸: 
مسحبت کسی نسبت به پیامبر فلالا 


۷ 





شدیدتر از حضرت على #8 نيست: 
کسی فرمانبردارتر از حضرت على 88 
برای پیامبر فلا نبوده است: ۱۷۲۴ 

از طرف رسول خداقللا منصب تضاوت 
داشت: ۳۱۰ 

پرجمدار رسول خد الك بود: ۳۱۰ 
جز حضرت على #8 کسی از طرف 
بیامبر يفيه ادا نمی‌کند : 113 

ار پیابر بایان بش انیا بود حضرت على 86 
باآن حضرت در نبت شركت داشت: ۲۲۲ 
رص رسول دا است :۱۲۵ . 
سزاوارترين شخص به مقا رسول خحدا 
است: ۱۲۴ 

بهثرين شخص امت است بعد از پیامبر 
YO‏ 

هر که مولايش پیامبر است على مولای 
لوست : ۰۱۲۶ ۸04 ۳۱۰. 


راه و روش ارراه و روش پیامپر است: 808. 





PO‏ آسمنها نوشته 
شد :قل 
یام را جز خخدا و حضرت على کسی 





اخته است: ۲۴۶ 


حضرت على ل راجز بيامبر و خداكسى 
نشناخته است: ۲۲۶ 

جز حضرت على » بيامب رط رار آن 
حفيقتى که نخدا آفريده ندید است : ۲۴۵ 
بسرایپیامر ی است که جز دا و 
حضرت على اا آن را نمی‌داند: ۸۸۰ 
برای حضرت على ف حقى است که جز 
خدا و پر آن رانمی‌داند : هدر 

هر که او را به غير ببامبر تیاس كند جفا 
نموده‌است: ۰۱8۶ 

به غم و اندوه پیامیر اندوهگین می‌گشت ٩۱۸:‏ 
امبر به هم واندوه او غمگین م شد :۹۱۸ 
او غبار قسم و اندو از چهره يسيامير 
می‌زدرد: ۸۸۵۸۷۲۰۸۷۰ 

صاحب حوض و برجم رسول خدا در 
قبامت است: ۱۲۹ 

شستشو دهندة پیامبر است بعد از وفات 


أو :شم 





بسرداخت کسننده بسدهى و وام رسو 

دا فل بود: ۳۱۰. 

حضرت على و بيامبر وا در يك قصر 

خواهند بود: ۲۲۰ 

دعاى ببامبر برای حضرت على :7۸۸۵۸۵۶ 
دوستی حضرت على .98: 

برترین اعمال است: ۱۹۸ 

سرور همة اعمال است: ۷۰۹ 

يمان است: ۸۵٩‏ 


علامت و نشائه است بین یمن و تقاق :957 


حسته‌ای است که با 





هیچ گناهی ضرر 
شی‌زند: ۲۳۴, ۸۳۶. 

نعمت است: ۱۴۱ 

در دنا آفات و بلاها را دور می‌کند : ۸۳۱ 
در آخسرت آدسی را از آتش جهثم يناه 
می‌دهد: ۸۳۱. 





بركه عبور از آتش است: ۲۳۷ 
حاله‌ای است كه بر در بهشت آویزان 
است: ۸۳۷ 

درختی است که ریشه‌اش در بهشت است: 
۸ 

و لو به أندازة خردلی باشد باعث داخل 
شدتادزبهشت است: ۱۹۷ 

بدا آن باعمل مفتاد بيامبر هم نمی‌توان 
کال بهشت ند : ۸۸۰ 

بدو آن از تراط ابة قعر جهنم سرنگون 
می‌شود: ۲۴۴ 

کسی که با دوست حضرت على 308 
مصالحه كند خداكناهائش رابیامرزد: 1۲۹ 
هركه حضرت على 8 راد وست بدارد: 
از طبنت زیر عرش آفريده شده: ۰۸۸۲ 
از پاکی ولادت برخوردار است: ۱۰۴ 
مؤمن است: ۱۵۴ 

ایمانی نیکو دارد: ۰۱۰۴ ۰۱۰۶ ۱۲۶ 

اكر فسقط زبانى باشد ثلث ایمان را 
داراست: ۱۲۸ 

اگر به فلب و زین باشد دو ثلث ايسمان را 
درا 





A 


< فهرست موضوعی 


کتاب 


سب 15 ی 





0 
0 





اگر به قلب و دست و زيان باشد تما ایمان 
راداراست :158 

جز مؤمن حضرت على 48 را دوست 
نمی‌دارد: ۷۰۸ 

خدا او را دوست دارد: ۰۱۰۴ ۰۱۲۳ ۰3۲۰ 
NYE ADA‏ 

دا و رسول را دوست فارد: ۱۴۳ 

خدا بر فرشتگان و حاملین عرش به او 
مباهات کند: ۱۰۳ 

خداوند خوییهای أو را تبول کند: ۱۰۴ 
عدا بديهايش رایبخشد:۱۰۳. 
فرشتگان برای او استقفارکند: ۰۱۰۳ 
گناهانش فرو ریزد: ۱۰۴ 

امین خدا در زمین نامیده شود:* ۱۳ 
اسیر خدا در زمین ناميده شود 212۳ 


خدا دل او رابى نیازی بتكل 5۲ 





خدا حکمت را در دل لو ثبت گردآند: ۱۰۳ 
دوری از فان برايش بنويسد :۱۰۳ 
درهای رحمت راب روی ار بشید : ۱۰۳ 


پلویسد :۰۱۰۳ 





ایمنی از عذاب براي 
دورى از آتش برایش بنویسد: ۱۰۳ 
گذشتن از صراط برايش بنويسد: ۱۰۳ 

به نمام معنا سعادنمند و خوشبخت امس ۱۲۷ 
از بیماری برص و جذام ایمن است: ۰۱۱۴ 
بايد با او دوستی کنی كرجه قاتل پدرت 
باشد: ۱۷۰ 


از دنيا خارج نمی‌شود تا از كور 





Meer 





از دنا حارج نمی‌شود تا از درخت طوبى 


بخورد: ۱۳۰۰۱۰۳. 





از دنا خارج نمىشود تا جايكاه خود رادر 
بهشت بیند: 107 21150 

حضرت على ل را هنكام مرك آنگونه كه 
دوست درد بیند: ۱۲۳ 

ملک الموت همانگونه كه نزد انبياء میرود 
نزرد او برود: ۱۰۳ 

جان كندن او به راحتى صورت می‌گیرد 
Weer‏ 
فبر او روشن وبسياروسيع باشد :۰۱۰۲۰۱۰۳ 
قبر او ہاغی از بافهای بهشت باشد :۰۱۰۳ ۱۳۰. 
ترس و وحشت از تكبير و منکر ندارد: 
eer‏ 

با چهرای مانند ماه شب چهارده وارد 
فیات شود: ۱۰۲ 

باروی سفيد وارد قيامت شود: ۱۰۳ . 

از وحشت و ترس فراوان قنيامت ایمن 
باشد :۱۰۳ 


خدابر سر او تاج کرامت قرار دهد: ۰۱۰۳ ۱۳۰ 





دا بر او زیور عزت بپوشاند: ۱۰۳. 
قدم او بر صراط تلغرد: ۱۲۰ 
مانند برق زودگذر از صراط بگذره: ۱۰۳ 


بروندة عملش رابه دست راست او دهند: ۱۰۳ 





پرونده‌اش راباز نکنند: ۰۱۳۰۰۱۰۳ 
۳ 





ميزائى برايش نصب نکنند :۰۳ 
به حساب لو مانند انيياء رسیدگی کنن :۰۱۰۳ 
شفاعت او را در مورد هشتادنقر از اهل 
ذیرند: ۱۰۳: 


هزار تفر از آتش دوزخ نجات دهد: ۱۲۳. 





هزار هزار نفر را شفاعت کند: ۱۹۰ 
خدا او رادر سايه عرش با صالحين ساکن 
گرداند :۰۱۳۰۰۱۰۳ 

درهای بهشت برای او باز باشد: ۰۱۰۳ 
MeN‏ 

بسوی بهشت پر كشايد همانگونه که 
عروس بسوى شوهرش مىشتابد : ۱۳۰ 
با یابران خواهد بود: ۱۵۸. 

ارواح انياء او راازيارت كنتد: ۱۳۰. 
فرشتگان با ار مصافحه کنند: ۰۱۳۰ 

خدا در بهشت به عدد رگهای بدنش به او 
حوریه دد: ۱۰۳. 

نمدا به عدد رگهای بدنش به او شهری در 
بهشت دهد: ۱۳۰ 

دا به هد موهای بدنش به أو بافی در 
بهشت دمد: ۱۰۳ 

روی تختی از تور در ساحل تستیم 
می‌نشیند :۲۳۷ 





در رفیق اعلی قرار 
از نهری که خحنكتر از برف و شیرین‌تر از 
عسل است می‌آشامد :مال 

دشمنی حضرت على 30: 
علامت نفاق است: ۱۲۲. 
منافق به دشمنی آن حضرت شناخته شود: 
۲ 
جز مثافق با آن حضرت دشمنى نکند: 
ال الا قلق 


دشمنی حضرت على 145 کفر است: 881 


کسی كه با آن حضرت دشمنى کنند كافر 
است:۱۰۶. 

کسی كه با آن حضرت دشمنى کند با خدا 
دشمنی كرده: ۷۲۴ 

کسی که خدا بر ار غضب کند اهل دشمنی 
باحضرت على 38 است: ۲۳۷. 

کسی که خدا دشمن او باشد دشمنى 


آن حضرت رابه او الهام کند: ۲۲۰. 


< فهرست موضوعی کتاب 


کسی كه با آن حضرت دشمنی کند شقی و 
بدبخت است: ۱۳۷ 


جز کسی که اصل و ولادتش ناپاک است با 





او دشمنی نکند: ۱۲۶ 
یل جضرت على 982 كناهى است که هیچ 


سای ود نمی‌بخشد: ۸۳۶,۲۷۴ 


ادرختی است که بش اش درآ 


است: ۲۲۰ 





كبس کود رال وشمنی با آن حضرت 

بمیرد يهودى يا نصرائى مرده: 21۵۹۰۱۰۱ 
دشمن حضرت على 14: 

از كل جركين درزخ أفريده شده: ۸۸۲ 

ابليس با أو در اموال و اولاد شرکت دارد: 

ma 

نطفه ابلیس به رحم مادرش پیش از نطفه 

پدرش سبقت گر فته : ۰۱۲۲ ۸۲۵. 

دشمن خدااست و بای لودشمنى کرد: ۱۷۰ 

دشمن خدا و رسول است :۱۴۳ 

حزب او حزب شیطان است : ,۸۵٩‏ 

خدا به او رحم نکند: ۱۲۸ 


دا ازاوكينه و نفرت دارد: ۱۰۴ 


۵ 
۲ 








هیچ عملی از او پذیرفته نشود: ۱۳۰ 
بازياتكاران محشور شود: ۱۳۰ 
در آتش سرنگون شود: ۱۳۰ 
عدا جنهم و طبقات آن را از وجود آنان پر 
كندب ۰۲۴۰ ۸۴۴. 
منکر حضرت على 390 كرجه اهل طاعت 
بروردكار باشد واردبهشت نشود: ۱۰۲ 
ناصبی بدترین خلق خداوند است: ۳۵۷. 
شفاعت کسی در موره ناصبی پذیرفته 
نمی‌شرد: ۱۳۵۷ 
حال یکی از دوسنداران بنی اميه پس از 
مرگ: ۱۰۰۸ 
شفی‌تر ازابلیس : ۲۱۶ 

شجاعت حضرت على #: 


بلئد پروردگار: ۱۰۶ 





تیر نافذ خداوند: ۸۲۲ 
شمشیر انتقام الهى از دشمنان: 1۴1 
عذاب سخت الهی بر ستمكاران: ۸۳۹. 
شمشیر خشم و كيفر رسول خدا: ۸۳۹ 
ركن اساسی نصرت رسول خدا: ۸۳۹. 
پیامبر را در ليلة المبيت با جان خود باری 
نمود:ه۸۸. 


هرگز ترس در قلب حضرت على 3 را 





اونمآنیخت: ۸۸۵ 
هر كودكى بندهای قنداقه را پر کرد 
درگهواره مارى راکشت: ۰۱۰۹ 

در شانزدهسالگی در ركاب پیامبر شمشیر 





1۳ 


می‌زد: ۸۰ 
هرگز از جنگ بر نمی‌گشت مگر با فتح و 
پیروزی: ۸۸۵ 

اگر شرق و غرب به مبارزءاش آيند باآنها 
برد می‌کند : ۸۵۳ 

شکست دهتدة قدرتمندان عرب: 881 
شیر زبان: ۰۸۳۱ 

شیر شجاع جنگها: ۲۵۱. 

شجاعان رابه هلاکت افكنده است: ۲۵۱. 
جنگجر و مبارزی است که هرگز ست و 
ناتوان نگردد: ۸۸۵ 

كشندة كافران و فاجران و نابود كنئدة نها 
لط ATP ATA‏ 

كشنده کافران در بر و حنين: ۱۳۱۰ 
كشندة صمرو بن عبدود در روز احزاب: ۳۱۰: 
| کشند؛ شجاعان در جنگ احد : .7٠١‏ 
کنند؛ درب قلعة خیبر :۸۷۸۰۱۳۵ 

هر بيست و دو سالگی درب شمييز رااز 
جايش کند؛ ۸۷۰ 

درب خيبر را همانند سپری برای خود 
قرار داد: ۸۷۸. 

فتجكتندة قلعهاى که مسلمانان از فنتح آن 





A80: 





ناامید بودز 
کشند؛ مرحب در روز خییر : ۰۳۱۰ 


پراکنده شدن لشکر دشمن با رسیدن 





حضرت على در غزوة 
كشندة جنكجريان جمل و صفين: ۳۱۰ . 
کشندة چهل هزار عفريت: 1۵۴ 





ان سركش : ۲۵۱. 
كشستدة قرمائدة لشكر ۲اهزار نفری 





جتبان ازخشم و غضب او هراسناکند: ۳۱۰ 
بلند كردن شامى رابا نیزه و نگهداشتن او 
رادر هوا: 851 

پرتاب نمودن ذىكلاع حمیری را در هواو 
کشتن ار: ۸۳۷ 

حضرت علی 30 و بهشت و دوزخ: 
کسلیدهای بسهشت و دوزخ در دست او 
است: ۱۶۰۸۱۵۰ 
رضوان کلیدهای بهشت را از طرف پیامبر 
به حضرت على 390 می‌دهد : ۲۰۲ 
درهای بهشت و دوزخ دراختيار اواست: ۱٩۱‏ 
مالک کلیدهای دوزخ رااز طرف ببامبر تقد 
به حضرت على ٩9‏ می‌دهد : ۲۰۲ 
فسمت کنندة بهشت و دوزخ است: ۰۱۰۵ 
عل ۸۵۳۱۵ ۸۸۵ 

جسهثم بیش از هر کس نسبت به آن 
حضرت فرمانبردار است: ۱۶۰ 

به هنم می‌گوید :این برای تو و آن برای 
ن۳ 

حلقة درب بهشت باكوبيده شدن طنين دیا 
على» دارد: ۸۷۲ 

اهل بهشت رادر بهشت او ترویج می‌کند: 181. 
يسيشينيان را او بطرف بهشت راهنمانی 





ال کسی است که از سلسبيل و زنجیل 


می‌آشاند :۱۳۳ 
لز نهر كوثر به دوستانش آب می‌دد : ۳۰ 


حضرت على 290 وقيامت: 





بر شنری از شتران بهشتی سوار است:۳۸. 
برای او نخت کرامت قرار داده می‌شود 
tor‏ ۳ 

بر روى سرش تاجی است که با ياقوث 
آراسته شده: ۲۳۸ 

بر روی سرش تاجی است که نورش چشم 
را خیره می‌کند: ۱۵۰ 

بسر رری سرش تاجی است که نورش 
مشرق و مغرب راروشن می‌کند : ۸۸۲. 
لواء ته را بدوش دارد: ۰۱۲۳ ۵۱ 
پرچمی ازآتورآیه دوش آن حضرت است 
وبیشاپیش همه حرکت می‌کند: ۱۷۰۴ 

ار ورد يعض ارهاس به کنار حوض 
ممانمت می‌کند: ۱۲۳ 

او اختبار دار حوض کوثر است: ۱۲۹ 
پاداش دهندة مردم در رستاخیز : ۸۳۵ 





و وسيلة سنجش اعمال در بات: ۳۱۰ 





مزمنان را بسوی حوض می‌خواند: ۳۱۰: 
حضرت على 18 و معراج: 

نمایش عصظمت حضرت على 98 در 

معراج: ۸۸۴۷۲۴ 

پرسش از محبوب‌ترین خلق نسبت به 

بيامير: ۱۱۳ 

خدا به لفت حضرت على ف با پیامبر 

گفتگو كرد: 1۶۹ 


< فهرست موضوعی کتا 


r‏ هب 
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بيامبر حضرت على 88 را مانند شیری 
ایستاده دید: ۰۱۷۴ 

ولایت حضرت على 5ة: 
توحید بدون اعتراف بسه آن محقق 
نمی‌شود: ۲۲۳ 
مقامات انبیاء بستگی به آن دارد: ۱۳۸۲ 
در عالم ذر هنكام اقرار جز اندكى همه از 
آن سرياز زدند: ۷۰۲ 
بر ساكنان زسین و آسمان فرض و لازم 
كرديده: ۸۸۵ 
افرار به آن با اقرار به نبوت مقرون است: ۱۱۲ 
اسلام با آن کامل كرديده است: ۲۶ 
نزد امام صادق کال محبوبتر از ولد از 
حضرت على فل است: ۱۷۸ 
حصار محکم الهى است: ۳۰ 
در معراج سفارش فراوآن تب آن ده 
است: ۸۵۲ 
بر نقاط مختلف زمين عرضه شده: ۸۷۴ 
فضيلت عقي برای کسی که اهل ولاي 


است: ۲۴۲. 





بر گیاهان عرضه شده است: ۸۲۲ 
فردای قبامت از آن پرسش شود: ۲۳۹, ۱۳۱۰ 
دراولین پلی که بر صراط است از آن سا 
شوه: ۲۲۴. 

باعث رهایی از وحشت‌های قامت است: 1۳۶ 
ایض همه ره )مرخ زا 
نمی‌آفرید: 571 


كسىكه و لایت حضرت على 2 رادارد: 


تمام خير و وبی را خدا برای او فراهم 

کرده:۱۱۱۸ ۳۶ ۰۷۰۷ 

از راحتی و آسردگی ر رضا و رضوان و... 

برخورداراست: ۷۱۰. 

خدا اعمال ار را بپذیرد: ۱۵۹ 

خدا هدایت او را خواسته است: ۱۰۶ 

خدا خواسته قلب او را پاک گرداند : ۰۸۴۹ 

مانند باد از صراط بگذرد: ۲۳۹ 

مانند برق از صراط عبور کند : ۱۲۶ 

خندا او رابه جهنم وارد نکند: ۲۴۰ 

خدا او راعذاب نکند: ۱۲۸ ۱ 

كرجه گنهکار باشد در برزخ پاک كردد: 1198 

بدون حساب واردبهشت می‌شود: ۱۳۹۰۱۲۶ 

در جوار رحمت حن جای می‌گیرد : ۲۳۵ 
کسی که و لایت او را رها کند: 

دچار كمراهى می‌شود: ۱:۶ 

خدااو را وارد بهشت نکند : ۸۴۴۰۲۴۰ 
کسی که ولايت او راانکار کند: 

مشرک است: ۱۰۶ 

در دال قب اورابه طرف أنش رها کند: ۱۰۶ 

درگردنش طوقى از آتش بیفکنند : ۱۰۶ 

کر وكور ولال ونگونسار محشورگردد: ۱۰۶ 
علم حضرت علی 18: 

مظهر علم خداوند : ۲1۶. 

امین خدا بر علم او :۰۱۰۲ 

خزانه دار علم خداوند: ۳۱۰. 

دارای علم تمام يبامبران: ۰۲۵۱ 

شهر علم پر : ۸۳۹ 





دروا 


خزائهدارعلم رسول خد اف : 854 ۸۵ 
كنجينة علم و داتش رسول خدا: ۸۳۴ 
جوامع علم به او عنایت شده: ۱۵۹ 


۶۵ 





دان هزاركتاب ند و 
خسدا اس دائش و بسورگواری بسر ار 
۳ 





پوشانده: 
خحدا حکمت رابر او نازل فرموده: ۱۳۱ 
تجشم عینی حکمت بود: ۱۶۶ 

خدا علم هر چبیز را در وجودار گرد 
آررده: ۱۲۷. 

ار احتياج به بیان ندارد: ۱۶۶ 

چیزی از ملک و ملکوت از نظرش پنهان 
نیست: ۸۲۵ 

به زمين و آسمان احاطه علمی دارد: ۸۸۶ 
آنچه درزمين و آسمان است می‌داند: ۱۱۲ 
آنچه دردلها و خاطرءها باشد می‌داند :۱۱۲ 
هآنچه در رحمها است دانامی‌باشد :۸۱۸ 
به انساب و نؤاد انسانها دان است : ۸۴۵. 
علم مرگ وميرها زد او است؛ ۸۶۵۰۱۱۲ 
علم فرآن نزد او ودیعه نهاده شده: ۱۱۲ 
علم تمامی کتاب نزد ار است: ۰۱۰۷ ۸۵۷ 
نسبت علم آن حضرت با صف بن برخیا 
دريك لحظ از مشرق به مغرب سیر کند: ۸۱۲ 
هفتاد ودو حرف از سم اعظم رامی‌دانست: ۸۵1 
علم آن حضرت به تسیر : ۸0۰. 

۷۰بار شتر در تفسیر فانحه: ۱۵۷ 


أو از همة مردم بی نیز و تعام مردم نیازمند 


دانش ار بودند: ۸۷۴ 
هر پرسشی زاو شود جواب می‌دهد:٩۸7.‏ 
پاسخ آن حضرت به پرسش جبر يل : ۸۸۶ 
پاسخ آن حضرت به ب رسشهاى دانشمند 
بهرد: ۸۳۰ 

پاسخ آن حضرت به پرسشهای مردی 
بهردی: ۸۲۹ 

حکم آن حضرت در مورد زنی که ادعا 
داشت بچه‌اش بسر است : ۲۳۹ 

قضارت آن حضرت در مورد دختری که 
مهم به حاملگی بود: ۸۱۸ 

فان ری عفرت فر بور مر رگ نا 


امیتغائ همی نمو دند : ۸۸۳. 





قبایش آن سرت به علاء بن زیاد: جاص ۲۸۲ 
تسرمایش آن حسضرت به یکی از 
کارگزارانشی زج ص ۰۳۸۲ 

فرمايش أن حضرت به یکی دیگر از 
کارگزارانش:ج ۲ ص ۳۸۳ 

فرمايش آن حضرت بعد از شهادت محمد 
ین ابی بكر :ج ۲ص ۳۸۳: 

فرما 
زندگی:ج اص ۴۰۲. 


آخرين گفتار آن حضرث به اصيغ: جص ۲۰۲ . 





ش آن حضرت در وابسين لحظات 








كفتار أن حضرت در وصف مؤمن: جاص ۲۸۴ 
كفتار آن حضرت در مورد برترى عدل بر 
جودج اص ۳۸۲ 


پیشگویی آن حضرت در سورد وضع 
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< قطره‌ای از دریای ... 





مردمدج ”اص ۰۳۸۴ 
خطب بدون الف :ج ۲ص ۳۸۵. 


خطبة خالی از نفطه :ج ۷ص ۳۹۳. 





معجزات و کرامات: 
ناتوانی مردم از مشاهده کرامات و عجائب 
آن حضرت: ۸۳۵ 
اجتاب و دوری ازبتها در شکم مادر: ۱۱ 
سجده كردن خدا در هنگام ولادت: ۱۳۴ 
خوانندن کتابهای آسمانی در هنكام 
ولادت: ۱۳۲. 
پارهکردن بندهای قندقه:۱۰۸. 
کشتن مار در گهواره: ۱۰۹ 
شکستن بتها در سنين کودکی: 3511 
حفظ برادر رضاعی خود از افنادن ذرجلا ۸80۲ 
فرماتبردارى كوه از فرمان أن حضرت :۲:۴ 
تصرف حضرت على 986 مو كوءو بقل 
آن به نقرء و طلا: ج ۲ص ۱۳۹۹ 


اطاعت ابر ها از فرمان ار :۲۰۲ 





تصرف حضرت على #8 در درشنان و 
تبديل آذهابه مردان مسلح :ج لاص ۳۹۹ 
انجمادآب بااشارة او وعبور ادص ۱۴۶ 
تصرف حضرت على .48 در سنگ‌ها و نبدیل 
آن به شیر و پلنگ واقعی :ج 7ص ۱۳۹۹ 
ظاهر كردن سنگی که نام شش پبامبر بر أن 
نوشته شده بود: 854 

برگردنیدن سنگی که هزار نفر توانابى آن 


رانداشتند :۸۲۰ 





نگهداری دیرار از قرو ریختن بر سر 


یاراتش :۸۵۳ 
نسخل صسیحانی و اقسرار به ضائل 
أن حضرت: ۸۶۷ 

حاضر نمودن یخی را از شهری به فاصلة 
دويست و پنجاه فرسخ :۸۱۸ 

شنيدن فریاد پیامبر از راه دور و جواب 
كفتن به آن حضرت: ۰۱۸۰ 


آمدن از مادينه به تبوک در هفده 





Mri 
سرنگون کردن معاويه از تخت در حاليكه‎ 
۸۳۲ ۱۸۶۸ : در شام بود‎ 

شنبد ن كلام يامبر در معراج آن حضرث: ۵۹ 
كفتكوى آن حضرت با خورشيد: ۲۱۷ 
گفتگری آن حضرت با شیر و اطاعت او از 
آن حضرت: ۱۵۱ 

گفتگوی آن حضرت با حیوان درنده و 
اجازه حواستن او برای کشتن سنان : ۸۳۵ 
كفتكوى آن حضرت با درّاج (کبک) :۱۹۲ 
كفتكوى آن حضرت با ابليس : ۰۲۱۶ 
حکسومت و داوری آن حضرت در ميان 
طايفة جن: 1۳۱ 

بالا رفتن در آسمان: 1۵۲ 

بالارفتن در هوا: 107 

به سخن درآوردن جمجمة انوشبروان :۱۳۶ 


نشان دادن بهشت به بزركان شيعه: ۱۵۶ 





نشان دادن سليمان بن داود به بعضی از 
اصحاب: 501 
نشان دادن يأجوج و مأجوج 5:51 


نشان دادن صالح ببامير: 015 





شفا دادن مريضى كه مبتلا يه جحری 





(بیماری بوستى) بود: ۸۳۰. 


شفاى نوجوانى بيماركه جن زد بود: ۸۴۱ 





زنده كردن و میرادن به اذن پروردگار 
ROE ARNT‏ 
زنده كردن جوان مرده‌ای كه عمويش او را 
كشته بود: ۸۸۱۰۸۱۹ 
جوانى كه چبزی در كوش او خواند و 


حافظ كل قرآن كرديد: ۸۳۷ 





حضور در ند هر كس که در حال مرگ 
باشد: ۲۰۹ 





حضوردر 


خسواب ابسن عسّاس در شب شسهادت 

حضرت على 38 اج اص ۳۰۶ 

درفبر حضرت رسول تدم و 

أبراهيم لق به ديدارار آمدنداج ص۰۵ 

در قير حضرت زهرال8ة: حواو مریم دربايين 

بابر أن حضرت نوحه می‌کردند: جاص ۲۰۶ 
كفتار ديكران: 

كفتار ابسن عباس دربارة فسضائل آن 

حضرت:۸۳۸ 

گفتار ابن عباس درباره فراوانی و کثرت 

تل آن حضرت: ۸۶۳ 

كفتار ابن عباس دربارة علم آن حضرت : ۸۵۰. 

كفتار عايشه بعد از شهادت آن حضرت 








دربارة فضائل ار :۸۳۲ 





ار اروی دختر حارث بن عبد الم 





بسارة فضائل آن حضرت در حضور 

معاويه: ۸۳۲ 

كفتار اشجع ثقفى یکی از شجاعان دربارة 

شجاعت آن حضرت: ۸۵۳. 

كفتار صفدی شافمی دربار: شجاعت 

آن حضرت: ۸۳۸ ۸۵۳. 

گفتار جاحظ در مورد فصاحت و بلاغت 

آن حضرت:ج اس ۳۶۷ 

متسب بودن داتش همة دانشمندان الهى 

به حضرت على 3 دج اص ۳۶۶ 

كفتار عبدالحمید -کاتب بنىاميّه -در مورد 

حضيرث على 9۶ج اص ۳۶۶ 

فا یی شميل اج ۲ص ۱۳/۹ 

گفتار جورج جرداق:ج ۳۷۹۲ 
حکایات: 

قله سلمان ر آنچه دز دشت ارژن دید : ۱۷۴, 

قضه عباس و مطالبه ارث ييامير : ۸۶۶. 

قصه مردى که از سوى عايشه برای کشتن 

آن حضرت رفت و از اوران آن حضرت 

۸۷٩ گردید:‎ 

قسصه مسردی که می‌خواست خدىت 

حضرت برسد و بر اهل و عيال و اموالش 


هراسان بود: ۸۶۷. 





ریاح و مرتيداى كه به خاطر دوستی 
حضرت على غ يافت: ۱۶۸ 

قِضة حميرى و عنایتی که به ار در حال 
احتضار شد: ۱۷۱ 


تصه چرپان و گرگ و تواضع آن حیوان 


< قهرست موضوعی: 
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< قطره‌ای ازدرياى. 


A 


E3 








برای آن حضرت 

قسصة آن دو شتر و احلاص حضرت 

على 488 در نماز : 1۶۵ 

قضه دراج و خوردتى و آشامدنی ار:۱۹۲. 
3 

فضائل حضرت فاطمة زهراع 

از ور عظمت الهى آفريده شده: 1۶۱ ۸٩۰‏ 

او علت غانی حلقت است: ۷۵ 

أسسماتها و زسین‌های هسفتگانه به نور 

أن حضرت روشن گشتند : ٩۰۷ ۸۸٩۰‏ 

آدم قبه‌ای را در بهنت دید که فاطمه 866 

در آن بود: ۷۰ 

آدم آن حضرت را برای بذ برش وبا 

واسطه قرار داد: ۲۵۱ 

نام آن حضرت از نم خدابرگرفه له :1۵۱ 

علّت نامگذاری آن حضرت به فاطمه: 

كوك PTET‏ نكي لكي كلق 

علت نامكذارى آن حضرت به زهرا: 4.9 

در أسمان متصوره ید شده: ٩۱۲,۳۷۹‏ 

صدیقه کبری: 1۵۸ 

تعلفة آن حضرت از میوه درخت طوبی 

٩۸ بود:‎ 

ثور قاطمه و از 

پدرش متتفل شد: 107 

ت انعفاد ناطمه 4 و كنار كبرى 

امیر از خدیجه: ۲۸۱. 

فاطعه حوربه‌ای به شکل آدميان آفریده 

٩۱۲۱۲۸۰ YY: san 


ره بهشتى به صلب 











زنان بهشتى خحديجه را در زایمان كوه 


پاری نمودند: .٩۰۲‏ 





ام ولادت ثور وجودش همه جا را 
ررشن کرد: ۱۱۶۴ ٩۰۲‏ 

نور آن حضرت اهل مه را مدهوش 
ساعت: ۹۰۲ 

در هنكام ولادت, شهادت به يكتائى دا 
و رسالت پدرش داد : ٩۰۲‏ 

در ولادت آن حسضرت اهسل آسمان 
یکدیگر رامژده و بشارت دارند: .٩۰۲‏ 
شناخت آن حضرث محور فکر گذشتگان 
برد: 1۶۶ 

هر که حفيقت او را بشناسد ليلة القدر را 
درک كرده: ۲۶۹ 

مردم ازشناخت آن حضرت عاجزند: 1۶۹ 
از نظر گفتر شييهة, 
پیامبر بوی درخت طوبی را از فاطمه لا 
استشمام مینمود: ٩۰۸‏ 

کفو ر همتای حضرت على لل بود: ۲۸۰ 
خداوند فاطمه 8 را به حضرت على 30 





پبامر بود: 1۸ 





مردم 


تزويج نمود:۶۳۲,1۶۸. 
خطبه عقد آن حضرت را در آسمان راحیل 
خراند: ۲۵۱ 

مهریه فاطمه را خداوند تمام زمین قرار 
داد 19۸ 

مهریه آن حضرت نصف دیا است: ۸٩۱‏ 
مهریه آن حضرت يك چهارم دنيا و اختيار 


بهشت و جهتم است: ۰3۳۶ 


در روز سه مرتبه برای حضرت على 256 


نورانی داشت: .۲۵٩‏ 





نور آن حضرت بر هلال ماه رمضان چیره 
می‌گشت: ۰۲۶۵ 

مجموعة سن و کمالات و خربىها بود 
۶ ۵۱ 


مجموعة شرافت و بزركوارى بود: ۲۵۱ 





بترین اهل زمين از نظر عنصر و شرف و 
کرامت بود: ۱۶۶ 

بهترین زنان در ميان آفر يدكان برد: ۸۸۲. 
سرور بانوان بهشتی است: ۸۸۲. 

اطاعت آن حضرت بر جمیم مخلوقات 
واجب بود: ۹۰۱ 

بر اثر عبادت پاهای مباركش ورم کرد: ۷۴ 
برای مؤمنان و همسايكان دعام ىكرد: 1۱۳ 
علم آن حضرت بر كذشته و آینده احاطه 
دارد: 1۵۴ 

علم باطن قرآن را درا بود: ۲۵ 
خصومیات مصحف حشرت فاطمه 2٩۰۱:‏ 
در مصحف حشرت ناطمه1 حوادث 
گذشته و آینده بیان شده: ۲۵۴. 

مصحف حضرت فاطمه 8 به امأمان ع 
یکی بس از دیگری منتقل گشته :۰۱ 
خداوند فاطمه فقا را به فرشتكان بزرگوار 


er 





خود پاری رس 
كروهى از فرشتكان بسرای حفظ آن 
حضرت كماشته شده بودند: 844 


قصه زنان بهشتى و بازگو نمودن أن برای 


سلمان: ۹۰۳ 
عنايتكردن رطب‌های بهشتی به سلمان: .٩۰۳‏ 
برطرف شدن گرستگی آن حشرت به 
دعای بيامبر يليو : ۹۰۵. 


القئمة» فاطمه لل است :۲۷۸ 





مقصود از 
مقصود از ليلة در «ليلة القدر» ناطمه 880 


است: ۲۶۹ 





مقصرد از «احدی کیره فاطمه ف است: 1۵۷ 
مقصود از حبّه در «کمثل ته فاطمه :84 
است: ۲۵۵ 

ار بيث المعمور یبعنی كعبة اهل آسمان 
000 

مقصرة وبين در مرج البحرينه حضرت 
على و حضرت فاطمه خلا است: ۲۷۷ 
حشرت على و حضرت فاطمه ها دو 
ین یکران لز علم هستتد :۲۷۷. 
بهثرين عمل نيكى و احسان به حضرت 
قاط اسث: 588 

هر كس سه روز بسر یمرو فاطمه مل 


سلام كند بهشت بر لو راجب است: ۸۹۲. 





ھر که فاطمه چ رازيارت کند 
یام 9 را زيارت کردهاست: 844 
کسی كه بر آن حضرت درود فرستد خدا 
أو را ببامر زد : .۸٩۵‏ 

فضیلت طواف نمودن لز طرف حضرت 
زهراظة :۲۸۵ 

امام باقر # در حال تب نام آن حضرت را 





با صدای بلند می‌فرمود: ۲۷۲. 


< فهرست موضوعی كتاب. 
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< قطره‌ای ازدریای .. 





قسّةاعايمن و فرود آمدن آب بهشتی 


برای او : ۲۷۱ 





دوستی فاطمه 0 در صد موضم که 
آسانترین نها مرگ است سودمیددد ٩:۹:‏ 
دا قسم ياد كرده که دوستان آن حضرت 
راعذاب نکند: ۳۷۶ 





کسی که فاطمه ۵4 و ذربة آن حضرت را 
دوست بدارد گرفتار آنش نمی‌شود: 401 
هر که فاطمه 89 از او خشنود باشي شا 
رسول ازاو حشنودند :۹۰۹ 

هر که فاطمه بر او خشمگی ناکون 
و رسول بر او خشمناکند لكك 

استشمام وی عطر فرشتكان هتكام 
احتضار 








حضرت:۸6۸ 
در حال احتضار به جبرئيل و رسول خدا 
سلامکرد: ۸۹۷ ۸۹۸ 

در حسالى که لباس‌های حون آلود امام 
حسسين ا را در دست دارد مسحشور 
می‌شود: ۰٩۰۶‏ 

تسلیت بروردكار نسبث به شهادت امام 
حسین 38 به حضرت زهرا: 51١‏ 
كسيفيت ورود آن حسضرت به محشر و 
صحنه قباست : ۰۳۷۰ ۲۷۶ 

آشکار شدن مقام آن حضرت برای اهل 


محشر :۸۰۱ 





عبور فاطمه له سوی بهشت: ٩۱۱‏ 





ازنی است که در قيامت سواره عبوز 
می‌کند : ۳۷۶ 





تقاضای فاطمه ۵ از پروردگار نزد درب 
بهشت : 411 
خدا بخاطر آن حضرت 





اه بندكان را 
می‌آمرزد: ۲۵۱ 

شمان و دوستان خود رااز سین اهل 
محثر جدامی‌کند: ٩۱۱‏ 

ذریه و شیعیان آن حضرت از آنش جدا و 
بركتارئد: ۲۶۰. 

فرزندان و شیعبان و هر که را خدمتی به 
آن حضرت کرده به بهشت واردمی‌کند :۱۰ 


شفاعت آن حضرت: ۸۰۱. 





در مورد دوستانش و دوستان ذري 
شفاعت م ىكند ۸٩۳:‏ 

درستان فاطمه 4 نسبت به دوستان خود 
شفاعت می‌کنند : ٩۱۱‏ 

فاطمه 88 اول شسخصی است که وارد 
بهشت می‌شود: ۸٩۶‏ 

بر اثر لبخند حضرت على و حضرت 
فاطمه فلك تابش و درخششی در بهشت 
مشاهده می‌شود: ۲۵۲. 

حضرت فاطمه ¥ سرچشمه نهرهای 
آب و شیر و عسل دربهشت است: 181 
کلام آن حضرت در مورد زن بهتر :۰۲۷۲" 
دعائی را که آن حضرت به سلمان 





٩۰۳ نمود:‎ 


ممم 


فضائل مشترك حسنين یه 
به شکرانه ولادت آن دو بزركوار هفت 
ركعت به نمازهاى واجب افزودند : ٩۱۳‏ 
دو گوشوار عرش پروردگارند :۱۱۷ 
ازينت عرش الهی هستند: .٩۱۴‏ 
دو گل خوشبوی پیامبر بودند: 8۱۸ 
بوی دلنشين دو درخث بهشتى راداشتند: ٩1۸‏ 
امام حسن 986 هيبت و سیادت: و امام 
حسین 8 بخشش و شجاعت را از يبامبر 
به ارث بردند ٩۴۲:‏ 
آغوش جبرئيل و رسول خدا برای آن دو 
بزرگوار:۹۲۴. 
قصَة سیب به و انار که جبرئيل به أن دو 
بزرگوار داد: 3151 
قضذ جام بلورين كه جبرثيل برای حضرت 
على و دو فرزندش نرد يبامبر آورد: 4۲۲ 
په بهشتی به دصاى پیابر برای آن دو 
بزرگوار: ۹۱۷ 


پیامبر دوست داشت وندكى خود رابین 


آنان تقسيم کند: ۹۱۸ 
بيامبر گرسنگی خود را با نظر كردن به آن 
دو بزركوار برطرف مىكرد: 24۲۴ 





رفتار آن دو بزركوار نسبت به پیرمردی که 
وضو گرفتن را خوب نمىدانست : ٩۱۹‏ 
عطا و بخشش فراوان به پیرزنی که از آنها 
در بين راه حج يذيرائى كرد: 2٩۲۰‏ 

هر كه آن در بزركوار و فرزندان ایشان را 


دوست بداره آتش جهلم جهرة او را 


نمی‌سوزاند : ۹۱۶ 
بسهشت به وج ود آن دو بزركوار 
درخشتدكى دارد: ۱۱۷ 

مقصود از كفلين در آیه شریفه حسنين فق 


هستند: ۳۰۲ 





حستین للك هستند: ۳۰۳ 


أن دو بزرگوار و دادری 





حضرت زهرا 8 :۳۰۵ 
خسبر دادن جسبرئيل از شسهادت آن دو 
بزرگوار: ٩۳۳‏ 

333 
فضائل حضرت امام حسن8ة 
نون آن حضرت حور العين و فرشته 
آفریده سر ۶۲از 
از نور آن حضرت ماه را آفرید: ۹۰۷ 
عل نامكذارى آن حضرت به حسن :۹۲۵ 
نام مبارک او راجبرئيل به رسول خخدا هدیه 
کرد: ۲٩۶‏ 
شبيهترين فرد به بيأمير : ٩۲۶‏ 
یمرو ودوستانش رادوست دارد: 419 
ار ر دوسستانش و دوستان دوستانش در 
بهشت خواهند بود: 1۸۶ 
زیت بخش بهشت: ۲۸4. 


در حال سجده بر 





ت پیامبر می‌نشست و 
أن حضرت سجدعاش راطرلائی می‌کرد 41۶ 
امام حسين #8 به احترام آن حضرت در 
برابر او سخن نمی‌گفت : .٩۲۷‏ 


0 
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< قطره‌ای از دریای... 














عقل و خرد: ۱۶۶. 
به هنكام ياد مرگ و قبر و قیامت گر 
می‌کرد: ۲۹۸ 

به هنگام ياد بهشت و دوزخ چون سار 
گزیده يخود می‌پیچید :۲۹۸ 

هركاء وضو می‌گرفت بندهای بدنش 
مىلرزيد : ۲۹۷. 

به نماز که مىايستاد لرزه بر اندامش 
می‌افتاد: ۰۲۹۸ 





دعای آن حضرت هنكام ورود به مسجد: ۲۹۷ 


قصه‌ای 





جریان حضرت يوسف: 
رفتار امام حسن 986 با مرد شامی که نوا 
به آن حضرت گفت: ۰٩۳۲‏ 

آزادکر دن كنبزى كه شاخه گلی هدبه کر ٩۳۱‏ 
بخشش جرم غلامی كه سزآزار ارات 
بود و آزادكردن او: ٩۳۶‏ 

عطا و بخشش فراوان و عذرخواهی از 
سائل: ۹۳۳ 

نجات دادن شخصی ازكرفتارى فقر :۳۲ 
در دوران كودكى پرنده را می‌شواند و او 
جواب میداد: .٩۴۱‏ 

صدا زدن آهوها و جواب كفتن آنها:۲۹۲. 
صدا زدن درخت خمرما و آمدن آن نزد 
امامت : ۲۹۹ 

درخت خشکیده‌ای كه فوراً به دعای 





آن حضرت سبز شد و حرما بار داد: ۹۳۹ 
بالابردن خائه كعيه: ۰۲۸۸ ۰۲۹۳ 


بالا رفتن در هسواو ناپدید شدن آن 


حضرت: 14۰ 
رفستن به درون زسین و ناپدید شدن 
آن حضرت: ۲۹۱ 

منتقل كردن مسجد کرفه به محل برخوره 
دو نهر وبرگرداندن آن: ۲۹۳. 

نشان دادن پيامبر را به جابر :۹۳۵. 

نشان دادن امبرالمؤمنين 39 به گروهی از 
شیمیان: ۰۱۰۵۰ 

آگاه كردن عربی را از جریان سفرش به 
دستور ييامير: ۹۳۶ 

هلاک شدن مردی که به دروغ لدعا می‌کرد 
هزار دبنار از آن حضرت طلیکار است: ۸۲۹. 
مردی از بنی اميه كه به دعاى آن حضرت به 
شكل زن در آمد :۹۳۸ 

خوردن هفتادنفر از سفر؛ آن حضرت و 
كم نشدن آن: ۳۰۰ 

آوردن ماهى از دریاهای هفتگانه : ۲۹۱ 
فرود آمدن نری از آسمان به نگاه 
آن حضرت: ۲٩۲‏ 

فرود آمدن فرشتگان و آوردن ظرنهای 
غلاو میوه: ۳۰۰. 

کلام آن حضرت به ابوسفيان در چهارده 
مامگی:۹۲۸ 

بازگر كردن کلمات وحی ہرای حضرت 
زرا : ۲۹۵ 

طبه امام خسن 3 در حنضور 
أميرالمؤمنين 110:8 . 


سخنرانی آن حضرت در مسجد به دستور 


حضرت على 491:39 
خطبة مختصر و بليغى كه برای مردم کوفه 
ايراد فرمود: 584 
حکم آن حضرت در مورد زنی كه با دختر 
باکره‌ای مساحقه کرد: ۳۷ 
حکم آن حضرت در موردکسی که در حال 
احرام چند تخم شتر مرغ را خورد : ۹۳۸. 
خبر دادن از سژالات شخصی که مخفیانه 
از طرف معاویهآمدهبود: ۳۷ 
پساسخ آن حضرت بسه شخصی که از 
حضرت على 486 در مورد ناس و اشباه 
ناس پرسش نمود: ۹۵۰. 
پاسخ آن حضرت به سؤالات حضر که 
ناشناس در ميان مردم بود: ۳۰۱. 
33 

فضائل حضرت امام حسین 8 

هنکام ولادت: 
فرشتگان به بيامبر تبريك و تهنیت گفتند: 
ANAS‏ 
دردائيل به صف فرشتكان بازگشت: ۹۶۷. 
صلصائيل درياره مقام خود رابازياقت:498. 
فطرس بال شكسته به بركت كهوارة آن 
حضرت پر وبال یافت: ۰۹۶۱ 
آتش بر دوزخیان حاموش و بهشت زینت 
داده شد: ٩۶۷‏ 
از شهادت 
۶۷ 


جبرئیل بهمراه 7 








آن حضرت داد و او راتسلیت: 


جبرئیل برای آن حضرت گهواره جنباتى 





ese 
.۹۶۷ خداوند او را حسين ناميده است:‎ 


از نور آن حضرت أفتاب راآفرید :۰۷ 





ی آسماتها و زمين است: ۳۱۴. 








در آسمان جلوه بيشتر و عظمت والاتری 
دارد: ۳۱۴ 

لوح وقلم ازنور آن حضرت أفريده شد: ۰۱۶۲ 
چراغ هدايت وكشتى نجات است: 18 
خسدا دوست دارد هسر که حسین غل را 
دوست بدارد: ۱۳۳۷ 

پم آن حضرت را از خود. و خودش را 
از آن كت معرفی نمود: ۱۳۳۷ 
كوش آن حضرت از گوشت رسول 
خدا اقلا رون 
رسول داج ابسراهيم را فدای 





شده: ۳۱۵. 


أن حضرت نمود: ۱۳۳۶ 
اظهار حيبت پیامر به کودکی که امام 
حسین 38 را دوست داشت: ۵۲ 
میتی مانند هبت امبرالمؤمنين 39 
داشت: ۳۲۱ 

مسفاخره آن حسضرت با پدرش 
أمبرالمؤمنين :۳۱۰ 


توصیف امام 





ان دريارة جدّش امام 
حسين 98ج اص ۲۸۲ 

سرور شهیدن لولين و آخرین است:۵۳ 
سرور جوانان بهشت: ۹۵۳. 

rot 








< فهرست 


موضوعى کتا 





< قطره‌ای از دریای... 





کسی که با او دشمنی کند برى بهشت بر آو 
حرام است: ۳۴ ۳۳۲ 
قسته بچه آهو و درضواست امام 
احسين 33 ۹۶٩:‏ 

۰ 


مظهر سخاوت است: ۱۶۶ 





انبان‌هایی بر بشت به خانه ب 
تهیدستان مىبرد: ۳۲۰. 

بخشش هزار دينار به کسی که بانصد دينار 
بدهی داشت: ۳۱۹ 

عطاکردن هزار دينار به سائل پس از 
پرسیدن ند سؤال : ۹۶۵ 

دسئورنوشتن حاجت برای حفط :۳14 


پاسخ دادن به نیاز سائل فبل از قرانت 





رفتار بزرگوارانه آن حضرت با کسی که 


ناسزاگفت: ۳۱۶ 


03-30 


در نهان مردم باایمان معرفتى نسبت به امام 
حسين 390 نهفته است: ۰۳۱۳ 

سفيد شدن موهاى سر و صورت شخصی 
كه برايش حديثى در فضائل فرمود: ۳۰۶ 
يدن عقل از سر کسی که برایش حا 
در فضائل فرمود: ۳۰۷. 

علم آن حضرت علم پیامبر بود: ۹۵۵ 
از حدوث حادثه ازآن أكاء است: ۵۵ 








خبر دادن از تجمّع سرکشان بنی امیه به 
فرماندهی عمر بن سعد برای کشتن أن 
حضرت 4۵۵ 
بیان حکم ماله کسی که در احرام چند 
تخم شتر مرغ پخته و خورده: ۹۶۶. 

3 
نشان دادن مكالمة بيامير و ابوبكر رابه 
اصبغ در مسجد قبا: ۱۳۲۹ 
نشان دادن پیامبر و حضرت على و امام 
حسن طلا راه جابر :۹۵ 
نشان دادن پدرش رابه آنها که معجزه از 
آن حضرت خواستند : ۳۱۷. 
جدا شدن دست جسبيده مرد و زن به 
دعای آن حضرت: ۹۶۳ 
فطع شدن نب بيمار باورود آن حضرت: ۹۶۲ 
بسيرون آوردن انگور و موز از ستون 
مسجد: ۹۵۴ 
نفرین آن حضرت دربارة ابن جویره و 
هلاكت ار :۶۲ 
جوشیدن چشمه‌ای آب با کشیدن خطى با 
انگلت: ۹۵۸. 
آشامیدن آب ازانگشت ابهام آن حضرت: ۵۶ 
گفتگو كردن امام حسین 8 با امام باقر 8 
در بين راه بعد از شهادت: ۰۳۱۸ 
سخن گفتن سر مطهر امام حسین 18 در 
شهر دمشق: ٩0۱‏ 
خدا از طریق وحى ابراهيم را از کشته 


شدن آن حضرت آگاهنمود:۳۲۸. 


اندوه و غم و ال ابراهيم برای مصیبت امام 
حین 014:30 
عوض كرفتن سوز و آهابراهیم در مصیبت 





آن حضرت با فیح اسماعيل :۳۲۸ 
خبردادن جبرثيل از شهادت آن حضرت: ۵۲ 
لمن وتفرین جبرئیل بر قائل آن حضرت: 40 
فسرشتگان بسيامبر را در مسصیبت آن 





حضرت 4 دلداری می‌دادند: ۳۲۳. 


پامر زياد پیشانی و کلوی آن حضرت :386 





قاتل امام حسين 4 جرمش از همه 
بزرگتر است : ۹۶۷ 

گریستن حضرت زهرا8 هنكام شنيدن 
خبر شهادت آن حضرت: ۹۶۷ 


ٌرشدن 





ن دنيا و دفع دشمن پارفتن به 
سوی پروردگار : ۹۵۹: 

35 
من كربلابر مكاج اص ؟ الل 


۴ هزار سال پیش از آفرينش كعبه به 





عنوان حرم امن بركزيده شدء ج ۲ص !0. 
از بهترين مسكنهاى بهشت است: ج لاعس ۵۱۳ 
در میان باغهاى بهشتى می درخشد: ج 1 ص ۵۱۳. 
فضیلت زيارت امام حسين.18: 
هنكام تهيّه اثاث و آماده شدن برای سفر 
اهل آسمان به او مژده می دهند :ج ۲ص ۵۱۶. 
از درب خانه که یرون رود خدا فرشتگان 


فراوائی بر ار موكل فرمايد که بر او درود 





قر 


هر گامی که بر میداد پاداش جهاد در راء 


:ج اص 01۶. 


خدادارد اج ۲ص ۵۱۷ 


هر ركعت نماز در حرم أن حضرت بادا 





هزار حج وعمره وجهاددارد:ج اص 017 
حاجتى درخواست نمی‌کند مگر آن که 
برآورده شودنج ۲ص ۳۰۹ 

خداگناهان كذشته وآيندة او رامی‌آمرزد: 5:6 
خدا ها نظر رحمت می‌کند :ج۲ ص 014. 
رسول خدا و اميرالمومنين و فاطمه جك 
برای او دعاکنند :۳۲۵ 

امام صادق اة برای زيارت کنندگان آن 
جنرت وعا نموده است :۳۲۵ 


حبسو تادر طرف راست عرش به 





رین ور م ىكند: 
تا نندگان مرا ززار آن حضرت در 


آسمان بيشتر از زمین هستند: ۳۹۵ 





فرشتگان به استقبال زائر اسام حسین 0 


أبند : ۵46 





فرشتكان با نها مصافحه می‌کنند : ۳۷۵ 
زيارت آن حضرت زيارت رسول 
خداست: .۵۱٩‏ 

بسبامبر کا در مورد ثواب زیارت آن 
حضرت یک حځ خود نانود حج 
برشمرده است:ج اص 01۵ 

هنكام رداع فرشتگان لور بدرقه ند ۵8٩:‏ 
فسرشتكان بسا أو هسمراه شده و برای او 
استففار کنند: ج اص ۵۱۷ 


0 
۹ 
1 
3 
3 
1 
1 








< قطرماى ازدرياى... 





منادى ندا دهد: وشا بحال توء كناهاتت 
آمرزیده شددج لاص ۵۱۷ 

وقتی به منزلش وارد شود فرشتگان درب 
خاناش بمانند و تسیح و تقديس نمايند 
و ثوابش را براى او بنويسند :ج۲ ص ۵۱۷ 
روزهاى زيارت از عمر زائر حساب 


نمی‌شود: ۹۵۱ 


از دنيا رود فرشتكان كنار قبرش تا 





قیامت بمانند :ج اص ۵۱۸. 
سکرات مرگ و مواقف روز قباست بر او 
آسان شوددج ۲ص ۵۲۰ 

فردای قيامت رسول خدا قا با او 
مصافحه کند: ۳۲۵. 

رسول دام او را در قیامت زیاریته 
کند واز سختی‌ها نجات دهد و وارد 
بهشت کندنج اص ۵۱۲ 

بدون گناه وارد محشر شود: ۳۲۵. 
شفاعت او را در مورد هفتاد كتهكار 
بيذيرئك: ۳۰۹. 

بخشش و آمرزش ویز الهى شامل حال ار 
و خانوادماش شود:ج ۲ص ص ۵۱۸. 
زیارت آن حضرت را به خاطر وجود 
ترس نبايد رها کرد:۳۲۵: 


عوض شهادتش: 





دا امامت را در دچ ات حضره 
شفارا در تربت آن حضرت: ۰۹۵۱ 
اجایت دعا نزد فبر آن حضرت قرار داد: ۸۵۱ 


e83 


در سرخ رنگی که درکربلا بيدا شد وبر آن 
دوبیت نوشته شد بود: ۳۰۸ 

سنگی كه کلمات سرخ 
طبیعی نگاشته شده بود: ۳۰۸. 





ene 
فضائل امام سجاد ا‎ 

قضه ازدواج شهر بان ماد آن حضرت: 2۹۸7 

نض امام حسین ل بر امامت آن حضرت: ۸۳ 

سبب ملقب شدن أن حضرت به هزین 

العابدين»: ۱۳۳۷ 

علت نامكذارى آن حضرت به سځاد: ۹۸۱ 

در شبائه روز هزار ركعت نماز می‌خواند 

ص ۳۵ 

به نماز که می‌ایستاد رنگش دگرگون و 

اعضاء بدنش می‌لرزید : ۹۸٩ 0178٠‏ 

ای توجُهی به افتادن رداء از شانة مبارکش 

در حال نماز: ۳۵۰ . 

بی اعتنابى به آتش گرفتن خانه در حال 

سجده: ۳۳۷ 

بی اعتنائى به افتادن فرزند در چاه و رها 

نکردن نماز: ۳۳۶. 

بی نوجهی به آزار ابلیس که بصورت 

اژدها ظاهر شده بود در حال نماز:۳۳۷: 

بانسیح آن خضرت درخت و كلوخ 

اطراف تسییح م ىكفتند : ۹۸۵ 

راز ونباز نیمه شب آن حضرت دربيابان: 441 

اظهار عسجز آن حضرت از ادای شكر 

نعمتهای پروردگار: .٩۷۶‏ 


هيجكاء بر خداپیشنهادی نداشت و تسليم 
خواستههای او بود: ٩۷٩‏ 48۰ 
شبانه روز صد مر تبه برای گنه کاران شيعه 
دعامی‌کرد: 447 

2 
توصیف امام باقر 44 از پدرش امام 
سال : ۰۹۸۱ 
توصيف امام صادق 84 نسبت به جدّش 
على بن الحسين لل :۳۳۵ . 
توصيف کنیز آن حضرت دربارة حالات 
آن حضرت: ۳۵۰: 
كفتار زهری دربارة آن حضرت : ۹٩۷‏ 
مسد خانواده از تهيدستان مسدینه را 
سرپرستی می‌کرد: ۳۳۱. 
پر سر سفرءاش فقرا و اشخاص زمين كير 
۳ 





حضور داد 
پیش ازآنکه غذا مل كند به فقرا مرحمت 
می‌کرد 
علت هم غذا نشدن آن حضرت بازنی که 


۳۵ 





او رامادر می‌ناید:۳۳۲. 
شبهای تاریک طعام و درهم و دیا برای 
فقرابه دوش می‌گرفت : ۰۳۳۱ ۳۵۰: 
بطور ناشناس درب خانه فقرا م رفت و به 
أنهاكمك می‌کرد: ۳۵۰ 

با افراد ناشناس مسافرت می‌کرد تا به آنها 
خدمت كند: ۹۸۸ 

با دست مباركش پاره منگی راكه بین را 
بود كنار می‌زد: ۳۳۲. 








پاسخ بزرگوارانه آن حضرت به حسن بن 
الحسن که به إيشان ناسزا گفت: .٩۷۳‏ 
غلامی که امام او را دوبار صدا ژد و 
جراب نداد: ۹۸۷ 

تقاضای قصاص از غلامی که او را شلاقی 
.برد ۳۲۹ 

درخواست قصاص از غلام متخلّنی که ار 


را ثنبيه كرده بود: ۹۷۴. 





بخشیدن و آزاد كردن کنیزی که صورت 





حضرت را مجروح نمود: ۳۲۶. 
بخشیدن و آزاد كردن غلامی كه باعث قتل 
یکی از فرزندان آن حضرت شد: ٩۹۳‏ 
کیفیت رفتار أن حضرت با غلامانش در 
ماه رمفیانّ و آزاد كردن آنها در شب آخسر 
(Ee‏ 

۰ 
آمدن بارال به دعای آن حضرت: ۳۴۵ . 
جوان شدن حبابه والبیه به دعاى 
آن حضرت: ۹۸۴ 
آزاد شدن فرزدق از زندان به دهای 
آن حضرت: ۹۶ 
پر شدن رداء از کر به دعاى آن حضرت و 
نشان دادن آن به عبدالملك : ۹۹۵ 





نصب حجر الأسود: ۳۳۸. 
جداکردن دو دستی که بر روی حجر به هم 
چسییده بود: ۱۳۳۹ 


قضه مرد بلخى که هدايابى برای امام 18 





< فهرست 


موضوعی کتا 


وهی 





< قطرداى از دریای... 





دسنور برگردآندن روح به زن بلخی : ۳۴۰: 
نشان دادن يونس پیامبر را به عبد الله بسن 
عبر :۱۳۳۴ 

نشان دادن مخالفین رابه صورت خرس د 
میمون به یکی از دوستانش : ۰۳۳۱ 
دریسدن شير راهسزنی راكه سر راه 


آن حضرت رادرييابان كرفت : ۸۶ 





پرواز كردن آن حضرت به فضا: ۳۴۲. 
خبر دادن آن حضرت از خوابی که زهری 
دید بود؛ ٩۷۵‏ 

ترجمة كلمات كنجشكها برای دوستانش: ۳۱۳ 
كفتار آن حضرت به زهرى در سورد 
معاشرت با مردم :۵۵۵ 

كلام اما دربارة فقيرى كه همق 
می‌داد: ۳۳۴: 

کلام آن حضرت در فضیلث تجویندگان 
علم و داتش: ۳۵۰ 

کلام أن حضرت به کسی که گفت شما را 
پخاطر خدا درست دارم: ۳۵۰. 


کلام آن حضرت در مذتت خواب بين 


الطلوعين :597 
کلام آن حضرت در مورد مشت طلبکاری 
که از انسان مطالبه م ىكتتد : ۹۳۷. 





پاسخ آن حضرت به پیرسشهایی دریارز 
نمار: ۱۳۷۸ 

پاسخ آن حضرت به کسی که درخواست 
كم كردن گربه رامینمود: ۳۵۰, 

كريه طولانی امام در مصائب هدر 


بزرگوارش : ۳۵۰, 





5 
فضائل امام باقر 


سقوط نکردن ديوار شكسته با اشاره مادر 





آن حضرت: ۱۰۰۰ 
باتوی مسدبقه‌ای که در خاندان امام 
حسن ل نظيرى برایش نود 








۳ 
گفتار امام سجادل4 دربياه ارصاف 
آن حضرت:۳۵۳. 

گفتار قتاده. فقیه اهل بصره دربارة آن 
حضرت: ۳۵۴. 

گفتار یکی از دشمنان امام 38 از اهل شام 
دربار؛ اعلاق آن حضرت: ۳۵۲, 

جوان شامی كه بخاطر فصاحت و دائ 
ایام 886 در جلسه آن حضرت حاضر 
می‌شد: ۹44 

پاسخ مردى تصرانی كه به آنا حضرت 
اهنت نمود: ۲۵۲. 

آزاد كردن بردگان و تقسیم هشت هزار 
دینر بين فقرا: ۰۱۰۱۰ 

پیرمردی که بیان عقابدش اظهار محبّت 
به ماما کرد :۳۵۸ 

مردی که از خراسان با بياده آمدنش اظهار 
محبت به امام 49 کرد: ۳۵۶ 


جز ابوهارون ان ما1 رانمی‌دید: ۱۰۰۹ 








تشن دادن ملکوت زمین و عوالم دیگر 





جاير: ۳۶۱. 


بيناشدن جشمان نابيناى ابو بصير با 





كشيدن دست بر آن:۹۹۸. 
دستور برگرداندن روح به جوانى كه قبضص 
روح كرديده بود: ۹۹۹ 

حاضر كردن بدرى ناصبى پس از مرگ ,که 
فرزندش را از اموال خود محروم کرده 
ود۱۰۰۸ 

نغییر شكل دادن امام باقر به صورت 
امام سجاد 442 و بالعكس : ۳۵۵. 


جوان شدن حبابه والبيه به دعا 








هفتاد هزار حديث به جابر تعليم نمود: ۳۶۰ 
ظاهر شسدن الباس نزه آن حضرت و 
پرسشهای او در مورد علم یشان : ۱۰۱۲ 

پاسخ پرسش هر یک از موسی و ضر را 
امام غل میدن :۰۱۰۱۶ 

فشر توحید و اسلا ودين ازكلمه صمد: ۱۳۵۲ 
پاسخ به سی هزار پرسش : ۵۱ 

پاسخ هزار مسال از مسائل مشكل مردم: ۱۰۰۶ 
باخ امام به پرسش کسی که عرض 
کرد جكونه صبح کردید؟: ۱۰۱۱ 

کلام امام #8 در معنای معرفت و مراحل 
هنتگانهآن: ۳۵۵ 

کلام امام در عقايد و دستور العمل 


دینداری: ۱۰۰۱ 


کلام امام مچ در مورد دوستی و دشمنی : ۳۶۷: 
در صحیفه‌ای که نزد امام #4 بود نام خود و 
در و فرزندانی كه هنوز متولد نشده بودند 
دید:۱۰۰۷. 
مناجات امام 15 به لهجه سریانی :۱۰۱۵ 
دعاى امام لي برای شيعيان خود: ۱۰۱۳. 
موعظه لزامام 3 :۱۰۱۸۰ 

030 

فضائل امام صادق 49 

حسالات آن حسضرت در نماز و تکرار 
بعضی از آیات: ۳۷۴ 
رفتار اساملا نسیت به کسی که به 


مرت دشنام داده بود: ۴۱۵. 





ار ناشایسته عبد الله بن على عموی 
خضرت و بازكشت او بسسراى 
0100000 

بخشش امام 4# مخفيائه و با واسطه به 
فرزندان پدرش و نفرین آنها: ۱۰۴۵ 
طلب آمرزش براس اصحاب پدرش که 
امام راکم بحساب می‌آوردند: ۱۰۲۱ 
رفتار امام با غلامی که وقت کار 
خوایدهبود: ۲۱۱ 

نپذیرفتن خسلوت كردن حام را برای 
آن حضرت: ۳۷۲ 

هزار دیناری كه به اتهام دروغين 





پرداخته بود: ۳۷۱ 
نجه دوست می داشت بد فقرامى بخشيد: ۱۳:۳ 
قصه یکی از اسل جبل که پولی را به 


< فهرست موضوعی 


کتاب. 
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امام برای خر یدن خانه در سدینه داده 


بود: 231072 





آمرزش گناه بيرمردى كه امام ا را شفيع 

خود قرار داد:۴۱۲. 

نجات بافتن راد بواسطه پم اماب :۲۰۸ 

دست و پازدن در آب وشناخت اماوقة: 541 
0 

چگونگی علم امام ۱۰۲۹:4 

به آنچه در آسمانها و زمین است و آنچه در 

دنیاو آخرت است آكاء می‌باشد :۱۰۵۲ 

از آنچه در صلب مردان و رحم زنان ست 

باخبر می‌باشد : ۱۰۵۳ 

از تعداد همة ريكهاى بیابان أكاء اسن :10۴ 

پاسخ به پرسشی كه خضر به «ستوبام 

باقر از آن حضرت نمود: 15۳۹ 

پاسخ به شانرده هزار حد گ۷5 

تفسير كلمةالله: ۱۳۳ 

خبر دادن از حرمت گوشت بخاطر فیح 

شرعى نشدن آن: ۱۰۲۶ 


خبر دادن از تندخویی و درشتی ابراهیم 





مهزم نسبت به مادرش و نهی نمودن از 





آن ۱۳ 
خر دادن از وعده بهشت که ابوبصیر به 
مرد شامی داده بود و وقاى بهآن:۱۰۳۵ 

خبر دادن از خوابى كه سدير ديده بود؛ و 
عنايت كردن هشت عدد خرما به تعدادی 
كه رسول دا در خواب به او 


مرحمت کرده بود: ۰۱۱۳۳ 


اظهار خشنودی اما از احسانی که داود 
ابن كثير به بسر عموی خودکردهبود: ۴۸ 
قرانت كردن آبه‌ای كه حكايث از ناتوانی 
مردم از آوردن مثل قرآن دارد برای کسانی 
كه پنهانی دربارة مجز و ناتوانی خود 
گفتگر میکردند: ۰۱۰۴۲ 
تقل کلامی از خداوند برای کسی كه نقل 
كلام رسول خمدا رااز امام باقر عجیب 
می‌شمرد: ۱۰۳۱ 

33 
راه رفتن امام 8 در آنش بعد از آتش زدن. 
خانه: ۱۰۱۹ 
زنده كردن چهار پرنده كه بدستور امام ل سر 
بریده شدند و باهم مخلوط گردیدند :۰۱۴۱ 
اگر بخواهد زمين را بر اهل آن وارونه 
می‌سازد: ۲۰۷ 
وریدنبادی‌سیاء بر اثر خشم ام :۲۰۷ 
بارش سنك بر زن شیانتکار ‏ ۰۱۰۲۵ 
تكلم كردن بوسنين و خبر دادن از خیانت 
صاحبش كه مورد اعتماد بادشاء هند برای 
فرستادن کنیزی فرار گرفته بود: ۰۱۰۲۷ 
دانه غرمایی راک امام 38 کاشت و آب 
دهان بر آن ريخت ذوراً سر سبز شد و 
خرما داد: ۱۰۲۳. 
درخت خشكيده خرماكه به دعای امام 90 
برك و رطب تازه بيداكرد: ۰۱۰۴۰ 
درخنی که در آن يك خوشه انگور و انار 


سبزی در غبرفصل آن :۱۰۳۸ 





حرکت كوه به اشارة امام :۱۰۲۴ 
خارج شدن شمش طلا از زمين با اشارة 
پای آن حضرت: ۱۰۳۶ 

شکافتن قعر دريا و نشان دادن آبی که از 
شیر سفیدتر و ازعسل شیرین‌تر بود: ۱۳۹۸ 
چدیدار شدن درياكه در آن کشتی هابى از 
بود به اشارة پای أن حضرت: ۰۱۰۳۷ 
تقییر شکیل دادن اعرابی که امام را 
ساحر شواند به صورت سگه: ۰۱۰۴۰ 
بسازكشت عسلم و دانش کسی که دار 


فراموشی شده بود: ص ۶۲۳ 








بيست سال تأخير انداختن در قبض روح 
همسر عیدی: ۱۰۲۳ 

ندادن امام باقر 9 را به سماعه: ۱۰۵۰ 
بالا بردن منارة مسجد ببامر تق : ۱۳۹۵ 





تصرف در خورشید : ۳۹۶. 

بالا رفتن و ملاقات با پدرانش و آوردن 

خوشه‌ای خرما: ۱۳۹۷ 

ماجرای‌سفر دود ی و عنايت امام :۴۰۹ 

نسوختن هارون مکی در آتش تور :۱۰۴۳ 
333 

اشعار امام صادق ا در صعرفى ائ 

اطهار 9 زج اص 276 

موعظه و بند امام 38 به عنوان بصری 

در مورد تحصيل طریق بندگی زج ص ۶۲۴ 

سفارشات نه كانه امام به عنوان بصری 





برای جو يندكان راه حق :ج اص ۶۲۷. 
نصیحت امام 98 به غلامى که می خواست 


جاى شود راباثروتمتدى عرض كند: ۲۱۰ 





دعا براى شيعان خود: ۱۰۵۱. 
كلام امام ل در محتبت: ۳۸۳ 


كلام امام در مورد ميراث انبياء: ۱۰۳۰ 





پند و اندرز امام لل :ج ۲ص .۶۲٩‏ 
مسفارش آن حسضرت نسبت به سبک 
تشمردن نماز در لحظات واپسین: ۳۷۶. 
سرود؛ ابو هریره عجلی در رثای آن 
حضرت:ج اص ۶۲۲ 
فک 

فضائل امام كالم 
توصبف امام صادق 3/6 دريارة فرزندش 
موسی بن جعفر فاگ : ۱۰۵۵ 
شلات محبت و دوستى امام صادق 8# به 
ناش موسى بن جعفر للل : ۴۱۷. 
تان اتا أكاظم 8 با ری كه به 
حضر بت ناسز !ب كفت : ۱۰۶۱ 
از کسی که خبری ناخوش‌آیند به او می‌رسید. 
يك كيسه دبنار هدیه می‌فرستاد: ۱۰۶۳ 
عنايت اما به شطيطة مؤمنه: ۲۷ . 
قصه ابراهيم جال و رفتار على بن يقطين 
HY‏ 





۰ 
سجده‌های طولانی و مناجات فراوان 
آن حضرت: ۲۳۰ 

حالات امام و عبادتهاى او در لوت 
زندان: ۲۳۱ 

به اختيار خويش و برای نجات 
برگزید : ۲۳۲ 











< فهرست موضوعی کتاب. 


هبو )مهب 











خبر دادن از نام دخمتر يعقوب سراچ در 
گهواره: ۲۱۶. 

بساسخ به پرسش أبوحنيفه در کودکی: 
لي 

پاسخ به پرسش عيسى شلقان بيش از آنکه 
بيرسد در کودکی :۱۰۵۵ 

خبردادن از زان مرگ افراد یک خانواده: ۱۰۵4 
تكلم كردن آن حضرت با کسی كه به زبان 
و لهج چینی صحبت می‌کرد: ۱۰۶۰ 
تكلم كردن آن حضرت باغلامان حبشى به 
لهجة ايشان: ۱۰۶۲. 


هشام بن سالم و هدا 





كاه بودن از ت 





000 
باطل كردن ادعاى عبد الله بل با 
انشستن در آتش :۱۰۵۶ 

برگرداندن عسورت زئى كيه به بكست 
برگشتهبود: ۴۱۸ 

زندء كردن صورت شير برای دريدن مرد 
افسوتكر: ۲۱۹ 

فروقنی شير برای امام 39 و درخواست 
دعالز آن حضرت: ۴۲۰ 

بر خاک افتادن عڈمای فرنگی که برای 
کشتن امام 8 بر آن حضرت وارد شدند: ۱۰۶۵ 
بالارفتن در آسمان و بازكشتن با حربهلى 


از نور: ۳۲۵ 





تصرف امام در شب و روز و اطاعت 
آن از امر امام : ۳۲۶. 
نشان دادن امام صادق 8 را پس از وات 


به‌سماعه: ۱۰۷۰ 
جریان على بین صالح طائقانى و سوار 
شدن بر ابر به عنايت مام ل : ۳۳۱ 





سير کردن احمد تان به زيارة 
مختلف با أعجاز امام 3 : 512 
قصه شقبق بلخى و دیدن كرامات فراوان 
از اما :۲۲۸ 


ای 


درخراست پنجاه سفر حج برای قاد و 





ارآن: ۱۰۷۳ 





ناتوانی اواز 
e0.‏ 
كفتكوى امام 8 با یک نصرانی و اسلام 


آوردن 





نامه امام386 برای ازدياد فهم و معرفت 
یکی از دوستائش :۱۰۶۸ 
دعای امام کاظلم 439 که تعلیم یکی از 


دوستان نمود: ۱۰۵۸ 





دعای آن حشرت برای حفظ نعمت 
رلایت:۴۲۹. 

دعای آن حضرت برای طالب حاجت از 
درگاالهی: ۱۰۶۹ 

اشعاری که در برآمدن حاجت مجزّب 
الست نج ص ۶۶۷ 

سفارش امام كاظم ل به فرزندانش : ۶۶۸ 
پند و اندرز مختصر آن حضرت به هارون 
الرشید (لعنه )دج ص ۶۶۸. 

اشعار عبد الباقی در مد امام كاظم 39ج 
۲ص ۶۶۵ 


ممه 


فضائل حضرت رضاظ 
كسنيزى که شایستگی داشت حضرت 
رضالل از ار متولّد شود: ۱۰۷۵. 
نص امام كاظم 872 بر امامت آن حضرت: 
froctrr‏ 
از روزازل برکات وجوه آن حضرت بر 


اهل آسمان و زمين رسید: 





۱۷ 
ادب و احسترام فسرشتگان نسبت به 
آن حضرت : ۴۳۹ 


عارف به آن حضرت از هر فرشته مقرب و 





پیامبر مرصل برتر است: ۱۱۷۶ 


330 
ویژگی‌های اخعلاقی آن حضرت: ۱۰۹۴ 
از القاب آن حضرت ررف است: ۴۲۵. 
فتوت و جوانمردی آن حضرت: 918 
تقسیم کردن تمام اموال خود را برای 
مردم: ۴۳۹ 

بخشش اما ا9 و پنهانکردن جهرة خود: ۲۳۶ 

پخشش بيراهن خود به دعبل :3۳۴ 

با غلامان سيد و نوکران بر سر یک سفرء 
می‌نشست: ۲۵۰. 

کمک كردن و کیسه كردن شخصی در 
حتام: ۳۳۷ 

حضور امام 8# در مراسم تشبيع یکی از 
دوستانش: ۰۳۲۲ 

پاسخ امام 96 به منافقی که از 
می‌کرد: 597 


ase 





داتش رسول عقا و همه اوصیای او ند 


آن حضرت بود: ۱۰۹۷. 





پاسخ هیجده هزار مسأله: ۳۶۶ 
پاسخ پرسش‌های مردی واتفی پیش از 
عرضه نمودن برسشها: ۱:۹۰ 

پاسخ مسائل مردی از واقفته بيش از اظهار 


آن :۳۸ 


پاسخ امام 12 به شخصى که در دل گذرانده 
برد که آيااز شخصی که مثل ما بشرى ست 
بايد اطاعت کره: ۰۱۰۷۹ ۱۰۸۹ 

پاسخ سه پرسش درباره سه آیه از فرآن که 
نیٹ کرده بود پپرسد :۰۱۰۷۸ 

قر مايش آن حضرت در توحید و تفسیر 
00000 

خبر دادن از أنجه در حواب برای مداوای 
او عابم مود بزد؛ ۱۰۸۱ 

خبر دادن از آنچه به على بن أسپاط در 
مورد دوا تعليم فرموده بود: ۱:۹۲ 

خبر دادن از مردن شخصی و جربانهابی 
كه بس از آن برایش رخ داد: ۱۰۹۱ 


خبر دادن از فکری که بزنطی را به غرور 
وامی‌داشت: له 1 
خبر دادن از مصائبى كه به قبر شریفش 


وارد خواهد شد:۴۵۳. 








وعده پرداخت بدهی» پیش از آنکه از 
گرفتاری‌اش بگوید: ۱۰۸۰ 
عنایت كردن هيجده دنه رما به تعداد 


خرماهابى كه رسول خدا در خواب به او 


۵ 
3 
1 
0 
El 
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0 
8 








مرحمت كرده بودند: ۱۰۸۷ 
اموال و هدابای سرقت رفته را در ميان 
انبار خاتماش به او نشان هاد: ۱۰۹۲. 
درت بادامی كه امام ل کاشت و از بادام 
آن هر مريضى خورد شفاگرفت: ۱۰۸۵ 
شفا بيداكردن جشم كنيز به رکت قطعه‌ای 





ار 
تبدیل كردن به طلا آبهایی راكه بر دست 


آن حضرت :105 


مبارکش ريخته مىشد : ۳۳۷ 
بیرون آمدن شمش طلا از زمین بااشارة آن 
حضرت: ۱۰۷۷ 
نور افشانی با بالا بردن دست: ۴۵۲. 
جدا کردن موهای رسول خی دا 6اا نوا 
ميان موهای ديكر : ۱۰۸۶ 
خشم امام نسبت به مأمون و دعای آن 
حضرت برای ذلك لو : 7/64 
آنچه أن حضرت بهاباصلت لرمرده پود 
هنكام حفر قبر آشکار شد: ۱۰۸۲ 

330 
کیفیت مسموم شدن آن حضرت توتط 
مأمون: ۱۰۸۲ 
فضیلت مجاورت با حضرت رضا له : ۴۵ 
فضیلت زیارت أن حضرت :۴۵۳ 
بسرطرف شدن غم و آندوه از زاس 
آن حضرت: ۴۵۱ . 

0300 
قصيدة دعبل و بركاتى که از آن مشاهده 


کرد: 505 


اشعار ابوتواس در مدح آن حضرت: 
۵۵ ۲۵۶ 
تخمیس اشعاربی نواس :ج ۲ص ۷۰۱ 
اشسعار صاحب بسن ماد در سدح آن 
حضرت:ج اص ۶۳۸. 
اشعار فارسى تاصرلین شاء :ج اص ۰۶۷۰ 
كفتار على بن ماهان در مدح آن حضرت :۲۵۵ 
اشعارى در رثاى حضرت رضالل : ۱۰۹۴ , 
اشمار آن حضرت در بند و اندرز :۱۰۱۸. 
بند و اندرزی سودمند ازآن حضرت:1044 
سفارشات حضرت روا« عرسي 
معاشرت: ۲۵۸. 

e 


فضائل حضرت جواد الاثقه 1۲ 





كواهى دادن مولود به یگانگی پروردگار و 
رسالت پیامبر :۱۱۰۹۱۱۰۱ 
دراسسلام مسولودی با بسرکت‌تر از آن 
حضرت تولد نیافته است: ۴۶۸. 

شدت محرت حضرت رضاطل به 
فرزندش وكهواره جنبانی ار : ۰۱۱۱۱ 
نص حضرت رضائقة بر امامت امام 
جواد3: ۴۷۰ 1136 





بيه حضرت رضا فرزندش رابه موسي 
بن عمران و عیسی بن مریم : 1111 
نامة حضرت رضاكة به فرزندش و 
سفارش به احسان در مورد خويشاوئدان: 
MM‏ 


تواضع و فروتنی قبافه شتاسان در راب 


آن حسضرت وكفتار آنها در ترصیف 
ایشان: ۰۴۶۷ ۱۱۰۰ 

خطبه شیوا و خصيح امام لك در دو سالگی 
برای معرّفى خويش : ۱۲۶۷ ۰۱۱۰۰ 
فکر واندیشه امام و آرزدی 
انتفامكيرى از دشمنان حضرت زهرا که 
در چهار سالگی: ۲۶۳ 

علم آن حضرت به انساب مردمان و به 
ظاهر و باطن و آیندهایشان: ۳۶۲ 

پاسخ مستدل امام به کسی که يباور 


نیا 





آن حضرت مقدار آب دجله را 





بداند: ۷۱ 
باسخ قاطع آن حضرت به مأمون در هنگام 
عبوراو: ۲۵۹ 


بر داد از آنچه مأمرن در دستش ب 





کرد بود: ۴۵٩‏ 
پاسخ سی هزار مسأل : ۶۶ 

پاسخ به دو پرسشی که در نیت داشتند ٠‏ 
بيش از آنکه اظهار کنند : ۱۱۰۶ 

هاسع به سل یحبی بن اكلم پیش از آنکه 
بپرسد: ۱۱۰۲ 

پاسخ به سؤال بحبی بن اكثم و فروعی 
كه برای مسأله او تشكيل داد: ۴۷۲ 
استدلال امام 39 بر تحقق امامت در 
کودکی ۱۱۰۸4 . 

گواهی دادن عصا در دست امام 8ا بر 
امامت آن حضرت: ۰۴۶۵ ۱۱۰۲. 


تصرف امام 38 در وجود خويش از جهت 





أن حضرت:۳۶۰. 


عو ار کیت اپیزستن فر مرت وید 
یکدیگر :۴۷۵ 

سير دادن مرد شامی رابه مسجد كوفه و 
مکه مكرمة: ۱۱۰۳. 


رهابى دادن مرد شامی راز زندان: 





شکایت گوسفندی از جوبان خود نزد آن 
حضرت:۱۱۰۴ 

بيرون آوردن شمش طلا از ميان اک و 
بخشش آن به تهیدست :۱۱۰۷ 

یل کودن بركهاى زیتون بهنره :۳۷۴ 


یاف چُشمان نابينا به برکت دست 





خضرت ۲۶۶ 
امل انالف به شخصى برای 
كه پدر قرت شده‌اش راملاقات کند: 





۵ 
دستور العمل امام 388 برای دفع زلزله و 
آرام گرقتن زمین: ۱۱۱۲ 





خبر دادن حضرت رضالل از شهادت 
فوزندش: ۰۱۱۱۱ 

آشامیدن شسربت زهسر آلود به اجبار 
معتصم: 1۶۷ 

نامة امام به علئ بن مهزيار: 1118 
موعظه و اندرزی مختصر و زيبا: ۱۷۲۲ 


oss 





< فهرست موضوعی 


1 


< قطره‌ای از درياى ... 





فضائل امام هادی د 
احساس تواضم بيشتر برای خدارهنگام 
اتتقال امامت :868 
اعتراف يك مسيحى در مورد شان و مقام 
آن حضرت: ۲۸۳ 
ابوه جنوي یک ی بنددهای 
ام ۹۰ 
اعتراف یک مسيحى به علم غيب ما3 ۲٩۰‏ 
علّت شيعه شدن اصفهانی و اعتراف او به 
علم غيب امام :۳۹۲ 
خسبر دادن امسام 8 از شهادت پدرش: 
HOTA‏ 





خبر دادن امام م به یک نصرانی که دای 
فرزندی مسلمان خواهد شد: ۲۸۲ 

خبر دادن امام طا از مردن یکی از فوزندان 
أنوش و اسلام آوردن دیگری؛ ۳ 

خر دادن امال ازكشته شدن متوكل: ۱۱۱۹ 
خشنوه نسبودن امامل هنكام ولادت 
جعفر و خبر دادن از آبن 
باسخ امام به برسشى كه هسمكان از آن 





او: ۱۱۲۶ 





عاجز بودند: ۲۹۳ 
پاسخ امام 38 در بابين نوشته با قرار دادن 
آن زیر مصلا :۲۸۸ 

آموختن هسفتاد و سه لفت با مکیدن 
سنگریزه‌ای كه امام در دهان مبارى 
خودگن! 





FA: 





نشان دادن باغی سرسبز و زيبا به صالح بن 
سعيد در خان صعالیک: ۴۷۷ 


تصوير شيرى كه به دستور اما به 





صورت شيرى ظاهر شد و شسعيده از وا 





1۲ 





درید: 
مشتی ریگ که امام به ابوهاشم عنا 
N‏ 








کرد و همه طلاى سرخ شدنا 
جدا كردن شمش ثفره از زمین و عنایت 
كردن آن به ابوهاشم :۱۱۱۸ 

بالارفتن امام 30 در هوا و آوردن پرنده‌ای 
طلائى :501 

بيدا شدن درخت و جشمه آب در كريرى 
بی‌آب و علف:۱۱۲۵. 


شدن از مرکبها بى اختبار و ناضواسته 





برای احترام آن حضرت: ۱۱۲۳ 
زیدن اد و کنر زد رده بای ورود 
NTA:‏ 

تاك شدن پرنده‌هاباورود اماملا :3۸۷ 
آرام كسرفتن كبكهاى جنگی با ورود آن 


حضرت: ۲۸۷ 
به خاک افتادن غلامان متوكل در مقابل 
امام 3 : ۱۱۱۶ 


مشاهده غلامان بس از کشته شدن آنها 
توشظ متوكل: ۱۱۱۶ 

نجات کسی که می‌خواستند او راز بالای 
كوه پرتاب کند: ۰۱۱۴۰ 

عنایت كردن بيست و پنج دانه رما به 
عددی که رسول خدا در خواب به او 
عنایت کرده يود: ۰۱۱۲۴ 


بيدا كردن يك نصرانی شانة اماما راو 


مشاهده معجزات: ۲۸۷. 
تكلم كردن اما بااسب: ۱۱۳۰ 
فسرمايش اماما به کسی که عیادت 
آن حضرت رفته بود: ۰۱۱۳۱ 

كفتار امام 92 به فتح كه دجار وسوسه خدا 
پنداشتن آن حضرت شده بود: ۱۱۳۱ 
كفتار امام 880 به فتح که می‌پنداشت 
امام لل نبايد چیزی بخورد: ۱۱۳۱ 
فرمایشامم مق در توصيف بروردكار: ۱۱۳۱ 
دعسا بسراى ایسمنی از هر گونه ترس و 
رحشت: ۲۸۴ 

دعای مسخصوص امام 38 که هر کس 
بخواند اميد نشود: ۲۹۶ 


دعاى آن حضرت برای قوی شدن مركب 





»از امام برای نجات 
کسی که به زندان افتاده پود :ج۲ ص ۷۵۱. 
فائده دعاكردن برای امام 38 : ۴۹۴. 
برای دما فقط لبهاى عود را حرکت يده 
جواب به تو م رسد: 586. 
اشعار امام 18 در مجلس متوكل لعین و 
دگرگون كردن مجلس: 1174 
أشعار صيعرى در رای امام هادى 982 و دربارة 
ابیت 8# و حضرت مهدى نج ١ص‏ 3/14 
sue‏ 

فضائل امام عسكرى8ة 

اوصاف آن حضرت از نظر چهره واندام: 817 


همواره بای سر آن حضرت رانوری 








برای آن حضرت سایهای نيود: ۵۱۰. 
بىاعتنائى امام عسکری 95 به احمد بین 
اسحاق بخاطر راندان حسين: ۵۰7. 

نشان دادن لباسهای زبر زیرین به کسی كه 
گمان دیگری به آن حضرت داشت : ۱۱۳۲ 
پاسخ امام در مورد ارث زن و سرد و 


علّت آن: ۱۱۳۵ 





پاسخ امام چ در مور دكية 
عمر ‏ در هنگام ظهور : ۰۱۱۴۷ 

پاسخ امامل در مورد فرآن به کسی که 
مي یواست بېرسد : ۱۱۳۵ 

مرقوع فرمودن امام باسخ برسشى را 
که فراموشکرده بودذکر كند :۱۱۴۷۱۱۳۷ 


قضاوت امام 





«ستور ساختن سرموای برای چشم :۱۱۳۷ 
دستور معالجه نب ریع: ۱۴۷ 
بیرون أوردن مردم رااز شک و تردید با 
انشا كار راهب در قضيه دای باران: ۱۱۲۶ 
خبر دادن امام از آنچه در ذهن ابرها 
خطوركره: ۱۱۲۵:۱۱۳۲ 


غسبر دادن امام 30 از ضمير ابوهاشم و 





تشريق وب کارهای شير: +115 
خبر دادن امام از خطور قلبى شخخصی 
ينام افع :1319 
خبر دادن از ياطن شخصی با پاسخگوبی 
اوه اشاره: ۱۱۲۳ 
خسبر دادن از شرك یکی از مشركين و 
9 





هدایت ا 
ایت او 


< فهرست موضوعی کتاب. 
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ا 
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6 





خبردادن از غلز یکی از غلاة وهدايت او ۵۰۸ 





خبر دادنازوفات احمد بن اسحاق:۱۱۶۸. 
خبر دادن ازوفات كنيز على بن زيد: ۱۱۲۴ 
مهر زدن امام بر ستكريزء که یکی از 
دلائل امامت بود: ۱۱۳۹ 

افتادن در جاه آب در کودکی و بالا مدن 
آب: ۰۱۱۴۶ 

بالارفتن امام بسوی آسمان: ۵۰۶. 
پائین رفتن امام 84 در زمین و ناپدید شدن 
آن حضرت: ۵۱۱. 

تغيير دادن وضع کسی که نمی‌نوانست 
بطرف راست بخوابد :۱۱۳۴ 

خارج شدن شمش طلا از زمين با اشارة. 
امامل :۱۱۳۲ 

خارج شدن شمش نقره زمين با اشماره 
مق :۱۱۳۲ 

بینا شدن علن بن عاصم نابينا به عنایت 
امام 3 :۵۰۳ 


فرمایش امام 38 در تفسير آبه شريفه و 





اريك من بني آدم ...6: ۱۱۳۱ 
فسرمايش اماما درسارة محروف و 
نیکرکاری: ۱۱۴۰ 

قرمایش امام 388 دريارة اوصاف حزب 
ا:0 

فرمایش امام در مورد گناهانی که 
بخشيده لمی‌شرد: ۱۱۵۰ 


فرمابش اما دريارة عقيدة طبقات مردم 





راجع به آن حضرت نج لاص ۰۷۱ 


فرمايش امام در مورد انشاگری و 
ریاست طلبی :ج ۲ص ۷۷۲ 

فرمایش امام در مورد ممیت کمرشکن 
يعنى همساية ناهل اج ۲ص ۷۷۲. 


فرمايش امام در مورد غسضبو 








ذكااج اص 008 
فرمايش اما در مورد اندیشیدن درامر 
خدارنددج "ص ۰۷۲ 

فرمايش امام در مورد ناگهانی بودن 
مرگ و نتيجة اعمال :ج اص ۰۴ 
فرمايش امام 388 در مورد ملازم بودن با 
حتق اج لاص ۷/۴ 

فرمايش امامل در مورد دو خنصلتى كه 
فوق آن چیزی يست :ج ۲ص ۰۷۷۵ 
فرمايش اما در مورد تواضعة. 
فرمايش اماملا در مورد کیفیت موعظه 


Wo 





نمودن:ج اص ۷۷۵. 
فرمایش امام در سورد خودداری از 
فلت :ج "ص ۳۶ 

قرمایش امام 1 در سورد قبر شريف 


خودش در سامزاه:۱۱۳۸. 





فرمایش امام در مورد فیام 
برای آشکار نمودن حق: ۱۱۴۹ 

فرمایش امام 3 در مورد حزن شيعه تا 
ظهور امام زمان: 
امام در مورد فضيلت انتظار 





۳ 
قرما 


فرج:۵۱۳. 
سفارشات امسا در سورد مطالب 





اخلاتی:۵۱۳. 
نام آن حضرت به اب بابویه قمی: ۵۱۳ 
دعاى امام عسکری 3 : ۵۰۴ 
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فضائل امام زمان #1 





ولادت: 
كيفيتِ ولادت آن حضرت: ۱1۵1 ج۲ ص ۱۳/۹ 
همراء حكيمه 84# قبل از ولادت سورة 
قدر را تلاوت نمرد: ۱۱۵۱ 
ولادت آن حضرت مانند حضرت موسي 
مخفی بود: ۵۸۷ 
علّت خفاء ولادت: ۵۸۷, .۵۸٩‏ 
کیفیت ولادث: ۵۱۴. 
هنكام ولادت نوری از چهره‌اش نحابان 
شد: ۶۱۴ 
شهادت و اقرار به توحيد و رسالت و 
اماست: ۰۵۱۴ ۰۱۱۵۱ 
سپاس و ستایش پروردگار: ۱۱۵۲ 
دعابرای ظهور: ۱۱۵۱ 
به پدر بزرگوارش سلام کرد: ۱۱۵۱ 
در مورد باطل نشدن حجت الهی تكلم 
فرمود: ۱۱۵۲ 


فرشنگان برای تبرک جستن به او فرود 





آمدند: ۶۱۴, 

دو فرشته أو رابا خود بسوی عرش بالا 
برد :۶۱۵ 

روح القنس آن حضرت رابالابرد: ۱1۵1 


اشعار فارسى دریارۂ ولادت آن حضرت: 01۶ 


دوران کودکی: 
بیان گهواره خود رأ معرّفى می‌کند : ۶۳۱. 





کودک یک روزه به عطسه نسم تحت 
كفت ۱۲۰۴ 


کودک یک‌روزه در مورد عطه حدیلی 





فرمود: ۰۴ 
دمم بای خنودوابرای اسن 
اسحاق معرفى نمود: ۰۱۱۵۸ 
ميان اموال ارسائى حرام را از حلال جدا 
لمود: ۱۱۶۸ 
صاحبان كسيههاى درهم و ديتار رامعرفی 
فرمود: ۱۱۶۸ 
بالات سعد بن عبد اله پاسخ كفت :۱۱۶۸ 
ری آب پر جصیری نمازمی‌خواند :۱۱۶۵ 
تام و لقب: 
عم وحم ی ابر است: ۱۱۵۸۵۸۱ 
صاحب الأمر :0۸۴ 
نام متتظر : 0۸۴. 
علت نامكذارى أن حضرت بهمتظر :۵1۸ 
ملت نامگناری آن حضرت به مهدی: 
د عم 
او رایا نم اصلی نبايد ید کرد: ۶۰۵ 
برخاستن هنگامی که او رابا لقب قائم باد 
کنند: عقة. 
نسب آن حضرت: 
از فرزندان ييامبر قل : ۰۵۸۱ .۵٩۴‏ 
از نسل حضرت على بن ابی طالب:48: 


0V ۷۵ 


<) فهر 


ت موضوعى كتاب. 


ا 





۵ 
3 
3 





يازدهمين فرزند حضرت علی :38 : 0۷۷. 

بنجمين امام از ارلاد امام هفتم 39 : ۶۰۰ 

MWY 

چهارمین فرزند حضرت ر ضا : ۵۸۳. 
شمایل آن حضرت: 


از نظر صورت و سیرت و هیبت شییه 





حضرت عیسی است: 0۷۵. 
أل نظر صورت و سیرت شبيهترين مردم به 
پیامبر است: ۵۸۱. 

فد مبارکش رسا مانند شاخة سرو: .۵٩۱‏ 
اندامش متناسب ٠‏ نه خيلى کوتاه و نه خيلى 
بلند: 0401 

معتدل و چهار شانه: 041. 

قوی جنّه : .۵٩۵‏ 

بازوانش نيرومند : ۱۱۵۹ 

بر بازوی راستش «جاءالحق4 توفت 
شده: ۵۱۴ 

چهره‌اش نورانى و درخشان و سفید مانند 
ماه شب چسهارده: ۰۵۷۹ ۴۲۹ ۰۱۱۵۸ 
۱۱۵ 

چسهرهاش جسون ستاره درخشان و 
گندمگون است: ۵4۵. 


چهرما سفيد أمخخت به سرخی است: ۵۱۶ 





پیشانی نورائى و روشن: ۵8۱. 
ابروهاکشیده ‏ کمانی: 041. 
يينى باريك و برآمده:۱٩۵.‏ 

دوگونهش نرم و هموار: 041. 


بركونه راستش خالی زيياست: ۱1۵۹۵۹۱ 


شاتدهايش قوى: ۵۶ 
برای فام قبل از فيامش غییتی است: 
WIN ON‏ 

برای آن حضرت غیبتی است که متش 
طولائى است: 004 

پس از فیتی طولانی نظهورخواهد كرد: ۵۸۰ 
غيبتش به رز می‌کشد :۵۸۷ 

خدا لو رادر حجاب شود آنقدر که بخواهد 
پنهان کند: ۵۳ 

او مسردم را مسىشتاسد و آنسها او را 
شمی‌شناسند: ۶۰۱ 

فرشتگان و مؤمئان طايفه جن با آن 
حضرت سخن می‌گویند :۶۲۸ 

دو يبت دارد؛ یکی کسوتاه و دیگری 
ولائ مض ۱۱۶۱ 

عت غيبت ترسی است که بر جان خود 
دارد: ۶۰۳ ۶۱۱ 

تامزمانرادر بوتة آزمایش و امتحان قرار 
دمد: ۱۱۷,۵۸۴ 

تا حقیفت آشکار و حالص از ناغالس 


جداگردد: ۵۸۷. 





کریستن بياد 
اهل زمين و آسمان در فقدان و دوری ار 
غمناگند: ۶۰۰. 
چه بسيار زن و مرد مؤمن که در فراق او 
اندوهگینان 
در دست امام سجاد ل ورقی ديدم که به 





آن كاه م ىكرد و م ىكريست: 0۸۰. 
امام صادق 386 ماد مادر جوان مرده كر 
می‌کرد: ۵. 


وقتى از حضرت جراد 98 سؤال شدء آن 





حضرت به شد ت گریست:۵۷۸. 
مسناجات آن حشرت و دما برای 
شيعيانش :۵4۷. 
نواب امام زمان 9۵: 
حسين بن روح از شمش طلای گم شده 
خبرمی‌دهد: ۰1۱۷۰ 
حسین بسن روح از وفات شودش خبر 
می‌دهد: ۱۱۷۰ 
توقیعات و نامه‌ها: 
توفيع آن حضرت به شيخ مفيد :ج ۲ ص ۸۳۸ 
نام امام 8 به احمد بن أبى روح: ۱۱۶۹ 
تشرف يافتكان: 
احمد بن اسحاق: ۰۱۱۵۸ 
يعقوب بن منقوش: ۱۱۶۶ 
پرسف بن احمد جعفرى ؛ ۱۱۶۶ 
سعد بن عبد اله قمی: ۰1۱۶۸ 
راشد: ۱۱۷۱ 
ازدی: ۱۱۷۲ 
ضریر خادم:۱۱۷۳. 
نیم :۱۲۰۴ 
وظائف شيعه در غیبت آن حضرت: 
حفظ دین: ۰۱۱۳۷۶۰۶ 
ثبات و استفامت در دین: .۵۸٩‏ 


دردین تقوای الھی راد نظر كرفتن :ص ۸۴۵ 


معرفت وشناخت امام :2:2 
ثابت بودن در امامت آن حضرت: ۵۸۴ 


رابطه داشتن با آن حضرت : 0۳۳: 





اقندا كردن به آن حضرت: ۸۲ 
بروى کردن از آن حسضرت ر اسامان 


Ne 








تسليم اهل یت فا بودن :۱۱۶۱۰۵۸۷ 
سرسبردگی به آستان اهل بیت اا : 
پذیرش ولایت اهل بيت ف 
ثابت ماندن بر ولابت اهز 
بيزارى از دشمنان لهل بيت لا : 17 

















دوست داشتن دوستان آن حضرت: ۵۸۲. 








دامن یاشتن دشمنان آن حضرت: 0۸۲. 
نم هرادن و انتظارکشیدن: ۵۹۰ 
YY‏ 


۱۱۸۰۰۱۱۷۸۵۳۰ (TÎ 
.0۲۲ صببر كردن بر انجام واجبات:‎ 

توا و ورع پیشه کردن: ۶۰۶ ۶۰۷ 

بر بلاشكيبا بودن: ۶۰4 

پایداری در برابر فقر و دشمنی‌ها: ۰۱۱۷۶ 
پایداری در برابر دشمنان: ۵۳۳. 

اسرار اهل بيت را فاش نکردن: .۵٩‏ 
باکسی بيعت نکردن:۶۲۸ 

شتاب نکردن در آنچه عدا زود مقدر 
نفرموده: ۶۰٩‏ 

خوش خویی و خوش رفتاری: ۶۰۷. 
در جاى خود آرام كرفتن :۶۰۹ ۱۱۸۴ 


كمنام بودن: ۰۶۰۱ 


۵ 
3 
1 
3 
3 








< قطره‌ای از دریای 





جوم 





ترک کارهای ناپسندی که باعث دوری از 
امام است :ج اص ۸۳۵. 
اجتناب از کارهایی كه خوش آبند امام 4 
نیست:ج اص ۸۳۲ 
بكار نبردن قدرت خود را در راه وای 
تفس :۶۰۹ 
نگهداری زبان: ۱۱۸۴ 
آنچه بر عهده دارد به مستحقان برساند 
جاص ۸1۵ 
کمک كردن اشخاص فوی به اشخاص 
ضمیف: .۵٩۰‏ 
همدلى كردن در وفاى به مهد و ييمان:ج 7 
ص ۸1۵ 
خواندن دعاى معرفت: ۶۱۱ 
خواندن دعاى غريق: ۶۱۲. 
وضع اجتماعی و اخلاقق دم 
در عصر غیبت: 
ق رآنكهنه كردد: ۶۳۰ 
از قرآن جز خط رنشان نمائد: ۱۱۷۵۰۶۱۹ 
آباث قرآن مطابق مبل مردم نویه گردد: ۶۳۰ 
قرآن راسبک شمارند: ۱۱۹۱ 
از اسلام جز اسم آنالری تماند: ۱۱۷۵۰۶۱۹ 
مسلمانان ازاسلام بسيار دور باشند: 814 ۱۱۷۵ 
دين وارونه گردد: ۶۳۰ 
دين مطابق آراء شخصى تفسير شود ۶۳۰ 
دين لفظى باشد که تنها بر زبان جاری 


شوه: ۰1۱۹۱ 








دين سخت‌تر از نگهداشتن آتش در 


کف دست باشد: ۱۱۸۱ 
حفظ دين سخت‌تر از صاف كردن شاخه 
خار با دست باشد: ۶۰۶ ۰۱۱۸۱ 
دلها خالى از امانباشد: ۰1۱۹۱ 


مؤمنان از دين خود مرتد شوند: ۵۸۷. 





پدعت‌ها ظاهر گردد: ۶۳۰. 
شک و تردید فراوان در دل مزمنن را بيدا. 
کند: ۵۸۷ 

بسیاری از مردمان دچار گمراهمی شوند. 
الاق امم لدع 


دچار شبهه می‌شوند و راهنمایی ندارند: ۶۱۱, 





0 





معتفدان به امامت مرند شور 





بيشتر معقدان به امامتش از او برگردند 
۵ ۱۱۱۱ 


جز افرادى که یقین قوی و شناخت 





حیح دارند ثبت نمانند: ۰11۶۱ 
جز افراد خالص بانی نمانند: ۰۱۱۷۹ 
شفى و سعيد از یکدیگر جدا شوند: ۶۱۶. 
شفی به شفارت و سعید به سعادت رسد ۱۱۷۹ 
كدر و آلوده از اف و خالص جدا شود 1098 
حکومت جز باکشتار وستم دست اد: ۱۱۷۶ 
زمامداران كافران را بخود نزدیک و افراد 
صالح راز خود دور کنند: ۶۳۰. 

حت و اهل آن از بین 
اهل باطل بر اهل حق برتری بابند : ۶۳۰: 
ظلم و ستم فراگیر شود؛ ۶۳۰. 


هر داوری رشو گیرند: ۶۳۰ 


برود: ۶۳۰ 





بست و منصب په کسی داده شود که پول 





ی دهد: ۶۲۰ 
پولدار عزیزتر از مؤمن باشد: ۶۳۰ 

مؤمن خوار و منافق عزیز گردد: ۰۱۱۹۱ 
از روۍ هوا و هوس گراهی دهند: ۱۱۹۱ 


به جور و سكم داوری کنند: ۰۱۱۹۱ 





سخن مؤمنان رانپذیرند : ۶۳۰ 

حرف باطل فاسق را رد نکنند: ۶۳۰ 
کسی که په خوبی‌ها دستور دهد وار و 
ذليل است: ۶۳۰ 
سوگندهای دروغ زياد شود: ۶۳۰ 

عالمان اندک باشند : ۱۱۹۱ 

فقيهان در آن زمان بدترين فقیهان باشند 
VO‏ 

فتنه از فسفيهان حارج و بسوی آنسها 
بازگردد: ۱۱۷۵۰۶۱۹ 

حرام الهی را حلال و حلال او را حرام 
شمارند: ۶۳۰ 

به آنچه می‌گویند عمل نمی‌کند ‏ ۶۳۰ 
ورع و پرهیزگاری کم شود: ۱۱۹۱ 

الهی كم ارزش شود: ۱۱۹۱ 


راه خير و خوبى بسته باشد: ۶۳۰ 





وا 


راه فساد باز ر پر رفت و آمد گردد: ۶۳۰. 

بدی و فسادو زشتی آشکار گردد: ۶۳۰ ۱۱۹۱ 
روز روشن و علنى هر كناهى مرتكب 
شوند: ۶۳۰ 

مردان خود رب لاس زنان زينت دهند: 1141 

مردها خود رابرای مردها آراسته کنند : ۶۳۰. 

پسران نوجوان مود را مانند زن‌ها در 
ا 





تيار مشترى قرار دهند : ۶۳۰. 








مردان به مردان اکتا کنند : ۶۳۰. 


| براى استفاده ديكران اجاره 





دهد: ۶۳۰ 


مرد لز درآمد نامشروع زنش استفاده کند: ۶۳۰ 
مرد از ارتکاب خلاف زنش ناراحت نشود 
و به اين عار تن دهد: ۶۳۰ 

مردان از زنان خویش اطاعت نمایند : ۶۳۰ 
زان با ونان آمبزش کنند : ۳۰ 

زنان به زنان اكتف كنيد : ۳۰ 

وما ٍ عمل امشروع تشوبق کند: ۶۳۰ 
زیر كر کی زندكى خسود را از راه 
عودفزوشی بدست آورد : ۶۳۰ 

از به شوه رش رشوه دهد تابا مردان ديكر 
آمپزش کند: ۶۳۰ 

زن سر وهر خود چسیره شود و به 
شوهرش خرجی دهد : ۶۳۰ 

زنان ود رادر اختبار کافران قرار دهند :۶۳۰. 
مقنعة حیا از سر زنان برداشته شود: ۶۳۰. 


r 





عمل نامشروع زنا شايع شود: 
مال و شروت را در مسير باطل مصرف 
کنند: ۶۳۰ 

امرال فراوان در راه خشم و غضب الهى 
مصرفشود: ۰۶۳۰ 

شروت جر با غصب و عشت حاصل 


تشود: ۱۱۷۶ 


< قهرست موضوعی کتا 


0 :مه 





< قطره‌ای از دریای... 


۸۹۶ 





رباخواری آشکار و هیچگونه سرزنشی 


باشد: ۶۳۰ 





نداشته 
حرام راغنيمت و بهره بداتند : ۱۱۹۱ 
زکات خود را ندهند: ۱۱۹۱ 

پسرداخت زکات را خسارت و زيان به 
حساب آورند: ۱۱۹۱. 

قمار بطور آشکار انجام شود: ۶۳۰. 
شراب فروشی عاش گردد: ۶۳۰ 

نوشیدن انواع شراب بطور علنی صورت 
گیرد: ۶۳ 

برای نوشيدن شراب گرد هم آيند: ۶۳۰ 
ساز و أواز بر سر کرچه‌ها و علنى كردد: ۶۳۰ 
اموال رادر راه ساز ر آواز مصرف كنتد: 31٩۱‏ 


کسی از ساز و آواز جلوگيري نكينديا 





تتواند: 11۹۱ 
بزرگان به کوچکترها رح مكلك 43 
كوبعكترها احسترام بسزركان رارعایت 
نکنند : ۱۱۹۱ 


كم سن و سالها بزركان رابه دید حقارت 
بنگرند: ۳۰ 
همسایگان یکدیگر رالذيث و آزار کنندء 
ع للد 


همسايه از ترس ؛ همسایه‌اش را احترام 





31 
برخی از مؤمنين برخبی دیگر را لعنت 
کد :۱1۷4 


برخى از برخی دبكر بیزاری جویند :۱۱۷۹ 
پدران و مادران مورد شتم قرارگیرند : ۱۱۹۱ 


قطع رحم نمایند: ۱۱۹۱ 

شریکان در معامله خيانت کنند: 1141 

تکټرو خودخوآهی دردلهاتفرذکند: 1141 

شیرینی سخنان مردم؛ غييث است: ۱۱۹۱ 

علم و دانش را زبرباكذارئد: ۱۱۹۱ 

دی رای سر خویش قرار دهند: ۱۱۹1 

سرگرم دنياكشته ر از آخرت بمائند: ۱۱۹۱. 

صدا در مساجد بلند شود: ۰11۹۱ 

مسجداها از نظر ساختمائى آباد و هدایت 

در آن‌نیست: 1108214 

کارها را بخاطر تظاهر و خردنمیی انجام 

۱۱۵,۶۱۸: 

با باطن‌های خبیث خود رانیکو جلوء 

داد ۶۱۸ ۱۱۸۵ 

جهرة آنان جهرة آدميان و دلهايشان دلهای 

شباطین است: ۱۱۹۱. 

گرگ‌هایی در لباس آدمبان می‌باشند : ۱۱۹۱ 
حوادث قبل از ظهور: 

هر طلبفعاى قبل از ظهور به دولت برسد : 011 

نشان‌های آفافی كه فت‌های اطراف زمين 

است ظاهر گردد: 1140 

نشانه‌های أنفسى که مسخی اسث در 

دشمنان حق پدید آید: ۱۱۹١‏ . 

گروهی بدعت گزار مسخ شوند: ۶۱۷. 

اختلاف مبان نی عباس : ۶۱۷ 

پرچمهای سياه از خراسان: ۶۱۷ 

دو صف از عجم باهم اختلاف كنتدو 


خونریزی زیادشود: ۶۱۷. 


خروج مردى از قزوين: ۱۱۸۸۰۶۲۰ 
ویرانی ری: ۸۵۷۵ 
خسف پیداه :۶۲۰۱۶۱۷ 


خسف بغداد: ۰۵۷۵ ۰۱۱۶۳ 





خسف بصره: ۱۱۶۳ 
درشهر بفدادو بصره خونها ريخته شود: ۱۱۶۳ 
پلی در بغداد بر روى کرخ بسازند: ۶۱۷ 
رود فرات بر آب و آب در کوچه‌ها روان 
گردد: ۶۱۷ 

ديوار مسجد كوفه خراب شود: ۶۱۷ 
مردى هاشمی در بشت کوفه کشته شود: ۶۱۷ 
الشكرى از سمت مغرب در حوالی حبره 
فرودآید: ۶۱۷ 

مردی از بزرگان بنى عباس رابين جولاء و 
خانقین بسوزانند : ۶۱۷. 

گروهی خارج از اسلام بر عراق مایا 
گردند :ج ۲ص ۸۳۱ 

خوف و وحشت اهل عراق رافراگیرد 
ابرع عر 

عرب هنان كسيخته شود و شهرها را 
تصرف کند: ۶۱۷ 

اهل مصر حاکم و فرمائرواى خود را 
بکشند :۶۱۷ 

مغربی بر مصر جميره شود و بر شامات 
سیطره بيدا كند :۶۱۷ 

شهر شام ويرأن گردد و سه برجم در آنجا 





بلند شود: ۶۱۷. 


حاثی در شام پدید آید که چهارمد 


هزار كشت دمد: ۱۱۶۲ 
لشكر ترك در جزیره و لشكر روم در مله 
فرود آيد: ۶۱۷ 

جستگی بسن لولاد عسباس و سپاهیان 
ارمنستان :۵۷۵ 

خسراسسانی و سفینی و بمانی همزمان 
خروج کنند: ۱۱۸۷ 

خروج سقبنی :۰۶۱۷ ۱۱۶۳۱۶۲۰ 
خروج سید یمانی: ۶۷۰,۶۱۷ 

برجم یمانی بیش از دیگران بسوی 
هدايت است: ۱۱۸۷ 

بین رکن و مقام کشته شود 


عملم 





کشته شین أو با قبام حضرت بانزده روز 
ST‏ 

یا که دعولا بحق می‌کند در صدينه 
مظلومانه بکشند : ۶۱۱ 

شصت نفر بالأعاى نيؤت خروج کنند: ۶۱۷ 
دوازده تفر از خائدان بوطالب با اقهای 
امامت خروح کنند: ۶۱۷ 

مسورت و مسيتهاى در سقابل شورشید 
ظاهر گردد: ۶۱۷ 

سرعی در آسمان پدید آید: ۶۱۷. 
ستارلى سرخ طلوعکند: ۵۷۵ 

ستاره‌ای در مشرق مانند ماه نورانی و در 
سر آن بهم نزدیک ظاهر شود: ۶۱۷- 
خورشید از هنكام ظهر تا عصر بی‌حرکت 


ماند: ۶۱۷ 


< فهرست موضوعی کتاب. 





0 
۲ 





از دریای ... 








خورشید از سمت مغرب طلوع كند: ۶۱۷ 





خحورشبد در نیمه ماه رمضان و ماه در آخر 
آن‌گرفتگی بيداكتد: ۶۱۷ 1144 

۴ شبانهروز بطور پیوسته بر 
کمبود در مال و جان و محصول مردم بيدا 
شود ۶۱۷. 





مرگ‌های سريع: ۶۱۷. 
ملخ‌هابی کشت و زراعت را ین یبرد : ۶۱۷ 
یاس و نامیدی برای مردم: ۶۱۲ 

هرج و مرج الزایش یید: ۰۱۱۹۱ 

ندائى از آسمان برخیزه که همه مردم 


N 








سه ندا در ماه رجب پرخیزد : ۶۰۰ 


ندایی هنكام طلوع ابا رز مشرق برخيزه 
و آن حضرت را معرّفى کند: ج اص ۸۰۳. 
ندایی هنكام غروب از مغرب بانگ برآورد 
که از سفینیپیروی كنيد :ج اص ۸۰۴. 
شمثیر آن حضرت ندا کند: برخبز ای 
ول خحدا: ۶۱۷ ۶۲۰. 

وقت ظهور: 
حاشاکه خداوند وقتی رابرای ظهور 
معين کند: ۶۲۸ 
تسعيين کستندگان وقت ظسهور درو 
می‌گویند:۵۷۸. 





۵ 





مانند شهاب ناگهان ظاهر می‌شود 
ظهور ناكهائى رخ خواهد دادج اص ۸۴۲. 
زمان ظهور به 
محل ظهور: 
در مه ظاهر مىشود:ج اص ۸۰۱ 
وقایع هنگام ظهور 

در چهر؛ جوان ظاهر می‌شود: ۶۲۸ 

در سنين پیری ولى به شکل جوائی ظاهر 
می‌شود: ۵۸۳ 


آیه‌ای راكه هنكام ظهور تلاوت می‌کند :۵۱۷ 





ابه ورمز: 544 


اؤل کسی که با آن حضرت ببيعت می‌کند 





یل ست نج اص ۸۰۳. 
ازل كروهى که ندای آن حضرت را پاسخ 
دهن فرشتگان هستند :ج اص ۸۰۳. 

بین رکن و مقام بايستد و اصحابش را 


أبشوائد: ۶۲۸ 


تکبه بر حجر الأسرد دهد وبا مردم 





به همراء خود عصای موسى و حاتم 
سلیمان دارد:0۸۳. 
سنگ حضرت موسى به همراه او است: ۵9۸ 
زره رسول خدا رامی‌پوشد : ۱۱۵۶,04٩‏ . 
جامه رسول تعدا تعلين و عصاى پیامبر را 
دارد:۶۲۸. 

آثار و برکات فلهور: 


زنی بین عراق و شام را مى بيمايد و جز بر 


زمين سرسبز قدمنگذارد:۶۱۳. 
زینت و جواهرات ود را بالای سرش 
گذارد و کسی متعرض او نشود: ۶۲۳. 
اهالی هر شهری آن حضرت را مى يبنتد که 
با آنها ودر شهر آن‌هااست: ۵٩٩‏ 

مردمان عجم در مسجد كوفه خیمه زنند و 
قرآن تعلیم مردمان دهند: ۰۱۱۹۸ 

ظلم و ستم برطرف شود: ۵۳۲. 

هر حقى به صاحبش برگردد: ۵۳۲ 
راهها امیت پیداکند: ۵۳۲. 

مردم از درندگان ایمن باشند: ۱۱۵۴ 
زمين برکاتش را حارج كند : ۵۳۲ 

زمین كنجهاى پنهان ود را ظاهر کند. 
Notary‏ 

زمین كياهانش رابرویند :۱۱۵۴ . 


آسمان باران خویش رابرد ۱۱۵۴ 





بی نیازی همة مؤمنين را فراكيرد : 0۳۲ 
نور خا به طور كامل ظاهر كردد: ۵۱۶ 
مردم به نور آن حضرت از نور خورشید 
بی‌نیاز باشند: ۰۵۲۹ ۵0۵ 

روز وشب ازنظر روشنی بكسان باشد: 09۵ 
عمر اشخاص به هزار سال برسد : 048 
هزار فرزند بسر بيدا كنتد : 0۹۵. 
اخستلاف را در ميان ملتهاو دين آنها 
برطرف کند: ۶۸ 

اهل هر دینی به اسلام كرايش يايد : ۵۳۲. 
جز يك دين باقی نماند : ۶۲۸. 


جز دين مخحمد الا دينى تماند: 1147م 


خسدا دست رحمتش را بر سر بندگان 
گذارد: ۱۱۵۶ 

امام دست لطقش را بر مشر پندگان 
گذارد: ۶۲۵ 0۷۶. 

محكم گردد: ۵۷۶. 

عقول مردمان را متمرکز و فكر و اندیشه 
آنها راکامل کند:۶۲۵. 


قلوب مت 





علم ودانش در دلهای مؤمنان افکنده شرد: ۱1۵۴ 





م ييست و هفت حرف از علم راد 

مردم متشر کند: 1108 

مؤمن در مشرق برادر شود را در مغرب 

مشاهده کند: ۶۲۷ 

هس هر کجا باشد امام 1 را مىبيند و 

ی ارام شنود: ۱۱۶۷ 

به تن تیروی جهل مرد داد شود: 11۵۶ 

ری از مؤهنان دز ابرها سير کنند : ۰1۱۵۷ 

برخى از مؤمنان با فرشتگان پروازکنند: ۱۱۵۷ 
سیرذ حکومتی آن حضرت: 

اهل آسمان به ظهرر آن حضرت شادمان 

شوند: ۵۷۴ 

اهل آسمان و پرندگان به حکومت او 

شادمان شوند: 04۵. 

همه مزمنانی راكه از دیا رفته‌اند شادی 

ظهرر فراگیرد: .0۹٩‏ 

مزمنان در عالم برزخ ظهور را به یکدیگر 

بشارت دهند: 0414. 

ظهور آن حضرت برای مشركين و کار 


ناخوش آبنداست:۵۳۸. 


< فهرست موضوعی کتاب 





وروی 





< قطره‌ای از درياى ... 





راپر از عدل و دادکند :01۷۷ حكلاء ۵۸۱ 





YI HARDA «OA‏ كالك كلد 
عدالت را جایگزین ظلم و ستم کند :۶۰۳ 

در مین ات به عل رفتار کند :۵۷۳ 
به حکم دأو حر ميان مردم داوری کند: ۵۳۲ 
به سيره و روش سليمان رقتاركيد: 1155 


مال رابه طور مساوى بین سردم تقسیم 


کند: ۵۳ 


مردم رابه اسلام و فخواند: ۵۸۵. 
عردم رابهامرى که کهنه كشته هدابتکند: ۵/۵ 
خدا شرق و غرب عالم را برای ار فتح 
کند: ۱۱۹۲ 

بيعت هیچ كس بر كردن او نباشد :۵89 
جذیه از کسی نمیپذیرد: ۲۵۷۳ 

زمین راز وجود دشمنان خا پاک کند: 7۶۰۳ 
از بنى اميه و ناصبی ها تام کیرد 80۷ 
تا چهل سال بنی امه را لعنت كند : 0۲۳ 
دشمنان اهل ييث رابه هلاكت برسائد : ۵۷۳ 
صلیب و بتهارامىشكند : ۵۷۳. 

مسجد الحرام را خراب و دوباره بناکند : ۱۱۹۶ 
مقا رابه جاى اصلى خودش بركرداتده ۱۱۹۶ 
دست فرزندان شيبه كه خود را منولی حرم 
مىدانند قطع کند : ۱۱۹۶ 

از مه به مدينه جدّش می‌رود: ۶۲۸ 

در مسدینه دو غساصب خلافت را از قبر 
بیرون آورد: ۶۲۸ 

به طرف کوفه می‌رود و در بین كوفه و 


نجف فرودآید؛ ص ۸۰۶ 


کوفه رابه حیره متصل کند: ۱۲۰۰. 
در حيره مسجدی بنا کند که پانصد درب 


داشته باشد: ۱۲۰۰ . 





چهار مسجد برای آن حضرت بنا شودکه 
كوجكترين آنها مسجد کوفه است: 
در کوفه همه منافقان را 


1 











برد و 
خانه‌هایشان را ویرانکند: ۰۱۱۹۷ 
گروهی بام بتريه اباشمشیرنبودکند: ۱۱۹۷ 
در پل مال بسيار بخشنده است : ۶۳۳ 
تب ففراو بيجاركان مهربان است:۶۳۳. 
نسبت ب هكاركزلران سخت‌گیر است: ۶۳۳. 
پرچم آن حضرت: 
برجم رسول خدا را از کند : ۵۵۹ ۶۲۴ 
پرچم هميشه پیروز رسول خدا رابه 
اهتزاز درآورد: ۱۱۵۶ 
آرقتی به اهتزاز در بد نورش شرف ر فرب 
راروشن کند: ۱۲۰۲۰۱۱۵۶ 
هنگامی که آن را به اهتزاز درآورد قلوب 
مؤمنين محکم گردد: .۵٩٩‏ 
هموا ب برجم سرافرازبه پیش می‌رود: ۱۱۶۷ 
با آن برجم به هر كس و هر چیزی هجوم 
آررد ثابودگردد: ۵۹8 6۲۴ ۱۱۵۶ 
برچم را جبرئیل برای آن حضرت 
می‌آورد: ۶۲۴ ۱۱۵۶. 
اوصاف اصحاب آن حضرت: 
سيصد و سیزده تن به تعفاد أل پدر؛ 
FTA‏ 


سيصد و سیزده تن از فرزندان عجم :۱۱۹۹ . 








رفقای يبامبر وكرام ترين امت هستند: ۱۱۴۰ 
اعتقادشان به عدا با هيج شكى آمیخته 
نیست:۵۱۳. 

از هيبت الهی ترسنا کند: .۵٩۳‏ 
باشنیدن صدای امام 98 فورآحاضر 





شرند:۶۲۸. 
امام 98 را در جنگها با جان خود محافظت 
کند:۵۱۳. 


از شیر با جرأت‌تسر و از نبزه نفوذ 





دلهای آن‌ها چون پاره‌های آهن محكم 
است: ۵8۳ 

اگر بدكرءها هجوم آورند نها را از جا 
می‌کند:۵۱۳. 

راهبان شب و شيران روزند: ۵۱۳ 
آرزوی شهادت در راہ دا را ارند: ۵٩۳‏ 


رعب بيشابيش آنهادر حرکت است: ۵٩۳‏ 








دشمنان اهل بیت رابا هاى ود لكدمال 
کنند: ۱۱۹۴ 
فضائل آن حضرت: 


إقرين امامان از فرزندان امام حسین 
ام حسین: 
ات :۷۴ 

دان مندترین اسامان از فرزندان امام 
حسین لل است: ۱۱۷۴. 

پم ام فال دربارداش فرمود: مااي 
و أمّي» بدر و مادرم به فدايت: 80١‏ 





به وأسطة رخا یت موكند و عفو ی‌کند و 
دشمنانش راعذابمیکند:۶۱۵. 


به وجود آن حضرت بلا از شيعيائش دنم 
می‌گرده: ۱۱۲۳۰۶۳۱ 

از اخبار مردمان به طور کامل آگاه‌است: 
جاص ۸۴۱ 

هيج چبز از اخبار سردمان از او پنهان 
نیست:ج ۲ص ۸۱ 


دنا نزد او به منزلة کف دست مب 





می‌باشد: ۱۱4۵ 
خبر دادن امام غه از مقدار اموالی كه كرو 
قمى بهمراء داشتند : 2916 
احمد بن أبى روح خبرهای شيبى از أن 
حضرت می‌شنود: ۰۱۱۶۹ 
عسل وندكى راشد را امام 84 مى فرمايد و 
ارا به هرش روانه می‌سازد: ۱۱۷۱ 
قت سنگ ربزه به عنايت امام 38 طلا 
وعدا 

آیات مزوّله: 
مقصرد از «غیبه امام ضايب است: ۵۳۱ 
مفصوداز در مه امام غیباست :۵۸ 


«نعمت باطنه» امام غایب است : ۵۱۶ 


نقصود از مء معين» آن حضرت است: ۵7۷ 





مقصود از نس يعنى ستاره پنهان امام 
عصر است: ۶۰۲۰۵۱٩‏ 

مقصود از «بهدی الله لنورمة در آيه نور امام 
عصر 9 است: ۵۳۰ 


مقصود از مضطر درآبه وامن يجيب 


< فهرست 


موضوعى کتا 


2. 











0 الضطر. ات :۳ e‏ آنها راز ور قدس خريش آفریده: ۱۶۲ 

















3 مسقصود از «قد قامت» قيام حضرت آنهارااز نسور و رحسمت خود برای 
2 قائم 3 است.: ۶۰۴ ۶۳۲ رحمتش آفریده: ۶۹۶ 
83 مقصود از فجر صبحكاء ظهور است: ۵۶۷ آنها رااشباح نور آفریده: ۱۰۶ 
1 مستصود از «نهار» يعنى روز و «ضحهاء بيش از آفرینش انوار آفریده شدءائد :۶۰0. 
يعنى تابش خمورشيد روز ظهور است همگی از نور واحدند: ۳۵۵. 
۲ پیش از آفرینش آدم نها را آفریده: ۳۱ 
مراد از عصر دوران ظهور است: ۵۶٩‏ چهارده هزار سال پیش از آفرینش آدم 
«مفقودون عن فرشهم» اصحاب امام زمان آفریده شد‌اند: ۳۶۹ 
هستند: ۶۲۲,۵۳۱ پیش از أفرينش آدم وجود نوری داشتند و 
مدت حكومت: خداراتسبيح مىكفتتد: ۰۲ 
۹ سال مفدار توف اصحاب کهف در پانزده هزار سال پیش از آفرینش آدم در 
غار: ۱۱۹۲ اطراف عرش الهی تسبیح پروردگار 
۷سال معادل ۷۰سال از سال ای بل می‌نمودند: ۱۰۵۴ 
اظهور: ۱۱۹۲ ال و آخر ایشانمی‌باشند: ۰۳۹۲ ۶4٩‏ 
رجعت: به وجود آنها خدا هستی را آغاز کرد 
رسرل دا همراء بامهاجرين و انصار ۵ ۳ و 
و شهدای در رکابش رجعت کنند: ۶۲۸ به وجود آنها خسدا به هستى بایان 
تكذيب کنندگان و جنگ کنندگان با پیامبر می‌بخشد : 8۲۳,۳۶۵ ۶۹٩‏ 
رجتکند: ۶۲۸ علّت آفربنش می‌باشند: ۳۰۷ ۶40 
امام حسین 1# با دوازده هزار صدیق و آسمان و زمين و بهشت و جهنم بخاطر 
هفتدودویاورش رجمت کند :جاص ۸۰۶ آنها أفريده شده: ۱۳۱ 
30 پیش از آفرینش مخلوقات خدا را ببندگی 
فضائل اهل بيت 2# می‌کردند ۳۵ ۶۷۶. 
اول چیزی كه خدا آفریده ارواح ايشان در سرايردة عرش الهى بودمائد: ۰۳۱ 
است: ۲ نام إيشان در سرابردة عرش نوشته شده 
آنهارالز نور ذات خويش آفریده :۳۵۵ ۶۷۶ بود: ۳۱ 
آنهارااز نور عظمت خويش آفریده :۳۵ ۱۳۸. ابليس نام إيشان رادر سرابردة عرش دید: ۵. 





فرشتگان بواسطة ايشان ها 

درعالم انوار فرشتكان تسبیح گفتن راان 

ايشان آمو: 

اهل آسسماتها از تسییح آنها تسبيح را 
r‏ 











5 
بر فرشتكان برترى دارن: ۲. 

غيل و اسرانیل فضليت و یرتری 
دارند:۱۷۔ 

جبرتیل خدمتكزار ايشان است :۱۷. 


سجود فرشتگان بخاطر نور یشان بود که 


بر ج 





در صلب آدم قرار داشت: ۳ 

فرشتگان به يارى يشان گماشته شدمائد :۶۳ 
بر انیا برترى دارند: ۲۲ 

پسیامبران از پسرتو نسور ایشسان بسهره 
می‌گرفتند :۰۱۱۴۹۰ 

خدا پزرگتر از آنچه به داود و سلیمان 
بخشيده به ابشان عنایت کرده: ۰۱۱۳۰ 
هفتاد و در حرف از اسم اعظم که تزه 
آصف یکی از آنھا بود نرد اہشان است: ۱۱۳۷ 


ين آفریدة خداوند م‌باشند :۱۷ 





گرامی‌ترین آفریده نزد خداوندند : ۵, 
نور ايشان از صلبهای باك به رحم‌های 
باكيزه متقل گشته است: ۱۸ 

سر پنهانالهی هستند: ۱۳۸ 

اسرار الهى هستند كه در كالبدهاى بشری 


به وديعه نهاده شدءائد :117 





موصع سر خداوندند: ۶۷۳. 
كنجينة اسرار الهى هستند: ۳۶۹ 





مظهر جلال و بزرگواری خداوتد 
۳۵۹ 





مىيا 
تمام نمای خدارندند: ۱۱۲: 

مظهر قدرت پروردگارند :۱۸ 

مظاهر توحیدند : ۳۵۵: 

جانشینان خداوند بر خلايق می‌باشند : 
WTA‏ 

بركز يدكان الهى از ميان مخلوقاتند : ۰۱۰۶ 
roa‏ و 

خالص و بركريدة خداوندند :۱۳۶۵ ۶۹۹. 
وجه خدا در روى زمین‌اند : ۱۳۶۹ ۰۶۷۷ 
ليو علي 

يهر خداوندند :۱۳۶۵ ۱۰۰۵۰۶۹۹ 
ينكان سبناى پروردگارند: ۰۱۸ ۰۱۲۲ 
PEF‏ ۳ 

بان گوبای پرزورهدگارند: ۰۱۲۲۰۱۸ ۱۳۶۹ 
۱۵ 

كوش شنوای بروردكارئد : ۶۹۶ 

دست گسترد؛ بروردكار به رآفتند : ۳۶۹. 
دلهاى ايشان ظرف مشيت پروردگار 
است:۱۸۹ 


إيشأن همان ارادة بروردكار است: ۳۵۵ 








أنجهرا بخواند خدا خواستهاست: 1۳۵۵۱۱ 
جایگاه نور و تجلّى كاه آثار الهى هستند: 
B04‏ 

إسماء نيكوى پروردگارند :۷۱۷ ۲۶۹. 
نشانه‌های خدا و دلائل محكم اوهسعيد: ۱۱۲. 


خزانه‌دار علم خدارند هستند: ۱۰۶» 


< فپرست موضوعی تاب سوه 








كع شاع قوع رمع 
حججت بزرك الهى می‌باشند: ۳۵۵.۱۰۶ 
عدص باوص جوع ويل 

امانتدار الهى و امین او هستند: 590,115 
TPA‏ جلي برع عمس ووس ويل 

رده داران و حاجبان غ 


كلمه اعلاى حق تعالی هستند: ۶۱۳ ۶۷۷ 





الهی اند : ۶۷۷ 


دری هستند برای رسیدن به ساحت قدس 


ریوبی: ۱۳۱ ۱۰۶ عارص ۶۹۷ ۱۰۰۵ 


ریسمان محکم پروردگارند: ۱۰۵۴۰۱۰۶ 
بهترین وسيلهاند بسوى خدا: ۶۷۷, ۷۲۲ 





وسيله ارتباط دا با مخلرفات میباشند :۳۶۵ 
دعوت کنندگان بسوى خداوندند : ۶۷۳ 
تلاوت کنندگان كتاب خداوندند :1۲ 
مجر يان دستورات پروردگارند : ۶۷۳ 

به فرمان او عمل می‌کنند : 10۲ 

بندگان كرامى خداوندند :۱۱۲ 
سرپرستی امور مملكت راب نها واگذار 
نمرده:۳۵۵۱۱۳۸, ۳۷۳ ۱۰۰۵۰۶۸۶ 
زمین به فرمان آنها است: ۱۰۰۵ 

باد مسخر ایشان است: ۱۰۰۵ 

والبان ام خدا در ميان بندگانند :۶۹۷ 





پواسطة ایشان دا خود رابه بندكائش 
شناسانده: ۱۸ 

اگر نبودند حداوند شناخته نمی‌شد :۶۹۸,۱۸ 
بواسطه إيشان یا به وجود ایشان خدا 
پرستش می‌شود: .۶٩۸‏ 


أكر نبودند خدا پرستش نمی‌شد : ۳۶۹. 


بواسطه آنها حکم و قضای الهى در سيان 
عردم اجرامی‌شود: ۶٩۶‏ 

بواسط نامرد زنده . ر زئده می‌میرد :۶4۶ 
er:‏ 





بواسطة آنها محو و اثبات می شو 
بواسطة آنها از سقوط آسمان بر زمين 
جلوكيرى می‌شود:۳۸. 

بواسطة ايشان عذاب از اهل زمين دفع 
می‌گردد: ۱۳۸ ۶۹9 

بواسطة ایشان کشتی نوح از غرق شدن 
نجات يافت: ۳۳ 

بواسطة ابشان رحمت الهی ازل می‌گردد 
خی هو 

بواسطة یشان باران از أسمان مى بارد: ۰۳۸ 
VATS‏ 

بواسطة ایشسان روسیدنی‌ها از زمين 
وید :۲۶۹.۳۸ 

بواسطة یشان درختان موه می‌دهند: ۳۶۹ 
بسواسطة ایشان به بندكان پاداش داده 
می‌شود: ۱۱۲. 

براسطة ابشان خداكتاهان رام ىيخشد: ۶٩۶‏ 
بسواسطة ایشان خدا بندگان را عذاب 





می‌کند: ۱۱۲ 
به وسيلة یشان مد أزمايش می‌شوند: 8۶ 
بواسطة بندگی آنها مردم شایسته نظر لعلف 
الهى می‌شوند: ۷۰۱ 


اسطة آنها دعا مستجاب می‌شرد: 8 ۷۳۲. 
بوا ای شر 


بواسطة ايشان نویه دم بذيرفته شد: ۲۶۹. 


فرشتگان بسوی آنها فرود م ىآبند: ۶۷۳ 


روح الآمین بر آنهانازل می‌شود: ۶۷۲. 
خانه یشان محل فرود آمدن جبرئیل 
است: .۶٩۵‏ 

خاندهاى ایشان محل عروج فرشتگان 
است: ۲۱۲: 





۹ لاع ۹ 


جایگاه رسالد: 1٠8‏ 706 عاض AF‏ 


ميراث انبياء نره آنها وديعه نهاده شد 





۶۹۶۵ 
معدن نیوتند :۶4۹۰ 


درخت پربار نب 





احیاگر سنت و روش پیامبرند: 151 


برپادارندگان دين پیمبرند: ۱۲۱ 





جنگ با ليشان جنگ با ابر است 





اطاعت ایشان اطاعت بيامير است: ۱۲۱ 
نافرمانی ايشان نافرمائي ييامير است: ۱۲۱ 
اصل و اساس دینند: ۳۶۵: 


پیشوایان دینند: .۶۹٩‏ 





راه هدایتند برای طالبان هدایت: ۶۹۹ 
چراغ نورانی هستند برای جویندگان نور : 
۵ ۹ 
چراغ‌های روشن در تباریکی‌ها هستند: 
۷۳۵ 


پرچمهای برافراشته برای اهل دیا 
هستند: ۱۳۶۵ ۶۹6 

رهبر مردمان روسفيائد : ۰۳۶۵ ۶48 
دستأویز محکم برای اهل هدایتند : ۳۶۹ 
راهنمایان بسوی بهشتند : ۳۶۵ ۶48 
بهشت به وجود ايشان زینت داده شده 
۵۴ 

نور خدا در دلهاى مؤمتانند : ۶۷۳. 

دای گوارابرای تشتكان م باشتد :۶۳ 
کلم تقوا و داعبان بسوى ثقوا هستند : ۶۷۳ 
شبران بيشة شجاعت و ابرهای رحمت و 
سخارتند: ۳۹۹ 

رخص ةرور دكارند که بر بندگان نازل 


شداند :۳۶۵ 





صرق وحوائد : ۶٩۷‏ 
معادن وحی‌ند :۹۵ 

خزاه داران وحی‌اند : ۶۱۷۷ 
ترجمان وحوائد: ۶44 

معدن علم و دانش اند : ۶۷۳ 
كانون حکمتند : ۳۶۹, 

گنجینة حکمتند : ۶۰۵ 

معدن حکمتند : ۶۷۷. 

چراغهای حكمتند : ۶۷۷. 
صساحبان تقراو عقل و خرد ونورو 
روشنای‌اند :۰۶۷۳ 

گراهان بر مردمند: ۶۷۳۰۱۸ 


ساخته و پرداخته پروردگارند: ۷۱۴. 


© فهرست 


موضوعی 
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کسی كه ابشان را رد کند خدا را رد کر 





است: ۶۷۷ 
کی که در مورد آنها تردید کند به خدا 
تردید نموده: ۶۷۸۷ 

کسی که از آنه اطاعت كند از خدا اطاعت 
کرده: ۶۷۷. 

کسی که از آنها روی گرداند از خدا روی 


گردان شده: ۶۷ 





خداوند است: ۶۷۳ 
کسی كه به بيمان آنها وفا کند يه یمان خيدا 
وفا تموده: ۶۷۳. 

کسی که از آنها بيروى كند به هد 
می‌رسد: ۶۳ 

کسی که از آنها پیروی کند نجات می‌باید: 
قوع 1A4‏ 

کسی که از ایشان جدا شود هلاک و ابود 
می‌کرده: ۰۱۰۶۸ 

کسی که از أنها تعلف و سرپیچی کند به 
هلاکت می‌رسد: ۶4۵. 

کسی که از ايشان تخلف ورزد گمراه 
می‌کردد: 844 

کسی که از ايشان تخلّف نماید به سوی 
آتش رهسبار می‌گردد: ۰۱۰۵۴ 

کسی که لز آنه روى كردائد كمراء لست : ۶۷۳ 





کسی که از ايشان فاصله بگیرد ازدين 
فاص كرفت :۰۱۰۷۲ 

کسی که در حق ایشان کوتاهی کند بدبخت 
است: ۶۷۳ 

کسی که ايشان را در باطن تكذيب و در 
ظاهر تصدیق کند بدبخت‌ترین اشخاص 
است: ۱۰۷۲ 

کسی که زیر لوای ایشان وارد شود راهش 
به سوى بهشت است: ۰۱۰۵۴ 

کسی که به دمن ایشان چنگ بزند به گنها 
ملحق می‌شود: ۶۷۳ 

کسی که به دامن ابشان چسنگ بزند اهل 
نجات است: ۳۶۵ 

کسی که به آنه ناء ببرد ایمن است : ۶۷۳ 
کسی که بشناسد و راہ را از ايشان بگیرد از 
آنهااست: ۱۳۸ 

کسی که غير راء إيشان رابپیماید ضرق 
می‌شود: ۷۰۸ 

کسی که معرفت به ايشان و حقوق ایشان 
داشته باشد و فرماتبرداری کد با آنها 
است:۳۶۵. 

کسی كه آنها را انکار کند خدا را انکار 
کرده: ۱۱۴۱. 

کسی که منکر ايشان يا ولايث ايشان باشد 
فاسق و فاجر است: 198 

فقر و ناداری با آنها از ثروت با غیر آنها 
بهتراست:800. 

كشته شدن با آنها از زندكى با دشمنان آنها 


بهتر است: ۵۰۵. 


حقيقت و روح نماز و روزه و حج وکعبه و 





HANE 





با هر مرد و زن‌یاایمان می‌باشند: ۱۱۲ 

بخاطر حزن و اندوه اهل ایمان محزون 

می‌گردند: ۱۱۴ 

بخاطر بيمارى اهل ابمان بيمار م‌شوند: ۱۱۲. 

خسابرسی شيعيان در قيامت بعهده ايشان 

است: 200135 

به حساب مردم آنها رسيدكى می‌کنند ۰۱٩۱:‏ 

اهل بهشت رنه وارد بهشت مركن :۱۹۱ 

اهل دوزخ راآنها رارددرزخمیکند 1٩۱:‏ 
شناخت اهل بيت *182: 

کسی که آنها را بشناسد خدا را شناخته 

است: ۰۶۶۷ ۱۱۲۱ 

هيج عملی جز با معرفت آنها پذیرفته 

نمی‌شود: ۰۳۶4 ۶۸۰ ۷۱۷ 

کسی که آنها راشناخت كرجه در بستر 

بمیرد شهید از دیا رفنه است: ۶۰۹ 

کسی که آنها راش 

حرکت است: ۰۷۱۶ 





بسوى بهشت در 


شناخت ابشان باعث رهائی از آتش است: ۶۶۶ 
دوستی اهل بيت 8#: 
اساس اسلام است: ۰۳۷ ۷۱۰ 


صراط مستفيم است: ۳۲ 





باعث حيات جاویدان است: 
برترین عبادت است: ۰۷۰۹ 
باعث خشنودى پروردگار است: ۲۱۹,۱۱۶ 


شرط تو. 





و اخلاص است: ۱. 
باعث آمرزش است: ۶۶۸. 


خسوبی‌ها را چسند براير و گسناهان را 





می‌پوشاند: ۶۷۰. 
كناهان رامانند برك درختان می‌ریزد :۴۰۶ . 
نظم و سامان به امور می دهد : ۱۳۶۸ 


در هفت موضع هواناک نافع و سودمند 


باعيث ثابت ماندان و شلغزيدن بر صراط 
است 7 

گذرنامه عبور از صراط است : ۶۶۶ 
کمترین مرتبه آن باعث وارد شدن در 
VRE‏ 

در قلب هر کس باشد جايكاء او بهشت 
است: ۶۵۳ 


کسی که اهل بيت 8# را دوست بدارد: 





از محلی پاک بدنآمده: ۳۱ 





خدارا دوست داشته است : + 
خدا ار را دوست دارد: ۳۱ 

بيامبر او رأ درست دارد: ۱۲۱ 
فرشتگان برای او استغفار می‌کنند: ۴۰۰ 


آنجه بدهی به بتدكان دارد خدا از دوش او 





بابد او را دوست داشت كرجه آلوده و 


< فهرست موضوعی كتاب. 








< قطره‌ای از درياى ... 





گنهکار باشد: ۰۴۰۴ ۴۴۱ 
بايد اور دوست داشته باشی كرجه خود 
فاسق باشی : ۴۴۱ 


مصافحه كردن با باعث آمرزش گناهان 





است: ۶۷۲ 
هرگز خوار و لیلنمی‌شود: ۸۳۱ 
متظر رحمت بروردگار است: ۱۱۹ 
برای او قوج هابى ازرحمت الهى اسث: ۷۰۸ 
با اهل یت لاال است: ۳۹۳ 





در مراتب عالی بهشت با أنها است: ۵۰۵. 
در بهشت باایشان ساکن گردد: ۷۰۴ 
ولایت اهل بيت 32 : 


ولایت پروردگار است: ۳۸۴ 





هیچ يبابرى جز بااقرار به أن رنگچخته 
نشد: ۳۸۴ 

بعضی از انيه به خاطر کوتاهی در ار 
گرفتاری شدند: ۳۴۴ 

فرشتگان بسوسيلة آن به خلا تفرب 
۴ 





می‌جویند 
خداه ركتابش أن را واجب شمرد: ۱۱۵ ۳ 
کسی مؤمن نیست مگر آن راتصدیق 
نموه باشد: 2۱۱۴۱ 

دی نچه در دناست مقاب نگ 
برای شیعیان حافظ و نگهبان و باعث 
ایمنی آن‌ها است: 587 





باعث ایمنی از عذاب است: ۶۶۴. 
باع قبولی نماز و اعمال است: ۳۴۸. 
مراداز هدایت در ثم اهتدی> است: ۳۶۴ 


مسقصود از خیرات در إفاستبقوا 


الخیرات» است: ۶۲۲. 
تجدید عهد با ولایت باعث رام شدن اسب 
چموش گردید: ۰۳۴۲ 

تجدید عهد با ولایت باعث راحتی از 
سختی‌های مرگ است: ۲۳۹ 

کسی که ولایت اهل بيت فا را دارد: 
ولایت خدا را دارااست: ۶۶ 

خدارند به او نظر می‌کند و او به حدا نظر 
دارد: ۷۰۵ 





تاریکی گناه به رو 
خارج می‌کند: ۲۰۳ 


خدااو را الى توبه 
خدا دل او را پاک كردانيده است: ۱۷۰۱ 
کسی که ولایت امام جائر را پپذیرد دبن 
تبارد: ۴۰۳ 

کسی كه با اهل بيت 15 دشمنی کند: 
فرشتگان او والعت کنند: ۴۰۰ 

با خدا دشمنی کرد است: 
خدابر او خشمكين است: ۱۱۹ 

منافق و پدیخت است؛ ۲۶. 

بای با ار دشمنى كرد اگر چه اهل نماز و 


ررزه باشد: ۴۰۴ 





کسی كه دشمنان اهل بیت +12 را لعنت 
نکند فرشتگان او را لعنت: 
بر لبةپرتگاه هلاكث و آتش است: 





0r: 








شفاعت هيجكس در مورد ناصبی پذیرفته 


۰۴۰۴ نمی‌شود:‎ 
enn 


ویژگی‌های امامان 39 


امام و انعقاد تطفة او :۶۷۸ 





امام در جم مادر صدامی شنود :۶۷۸ ۶۸۰ 
امام در رحم مادر حرف می‌زند و قرآن 
می‌خواند: ۱۱۵۱ 

پاک و ختنه شده به دنیا می‌آید : ۶۸۲ 
هنكام ولامت دستها را بر زمين می‌نهد و 
سر بسوی آسمان بلند می‌کند: ۶۷۹ 

دو كف دست بسر زسین سی‌گذاره و 
شهادتين مىكريد : ۶۸۲ 

هنگام ولادت در استوانه از نور اعمال 
بندگان را مى بيند : ۶۷۸ 

هنكام ولادت حکمت بداو عطامی‌شود: ۶۸۰ 


هستگام ولادت لاس هيبت بسر ادا 





پوشیده می‌شود: ۸۰. 

رشد ايشان بيش از سایرین است: ۱۱۵۱ 
در شیرخوارگی فرشتگان تحت فرمان 
آنها هستند: ۱۱۵۱ 

کمی سن ضرری به امامت امام نمی‌ژند : ۶۸۱ 
سایهندارد: ۶۸۲. 

محتلم نمی‌شود: ۶۸۲. 

همگی پاک و معصومند: ۱۱۲ 

از بشت سر می‌بیند همانطرر که از پیش رو 
مشاهده می‌کند: ۶۸۲ 

چشمش بخواب می‌رود ولى قلبش بيدار 
است: ۶۸۲ 

حال امام 3 در خراب و بیداری یکسان 
است: ۱۱۳۲. 


ادرار و مدفوعش را زمین فوراً مى بلعد و 
ديده نم شود : ۶۸۲. 


بوى بدن امام از مشک خوشبوتر است: ۸1 





سول خدا به اندازة اندام ميارك 
ارست: ۶۸۲ 

نزد او اسلحة رسول خدا است: ۶۸۲. 
كنجينههاى زمين و کلیدهای آن در اختیار 
امام است: ۱۰۳۶ 

نرد ار صحيفداى است که اسامی شيعيائش 
در آن است: ۶۸۲ 

ند ار صحيفاى است که اسامی 
دشمنانش در آن ثبت است: ۶۸۷ 
خرس وجفر ابیض نزد امام است: ۶۸8 
ايد ار اصغركهدرأن تما مد 
ات لزدازاست: ۶۸۲ 

ره از کنتاب جز است که در آن نمام 
روينادها است: ۵۸۷, ۶۸٩‏ 

زد او جاممه است که در آن تسمام 
با مندیهای مردم است: ۰۶۸۲ ۶۸٩‏ 
مصحف قاطمه 96 ند ار است: ۶۸۲ ۶۸٩‏ 
هفتاد و دو حرف ازاسم اعظم نزد اوست: ۸۵ 
چگرنگی علم و دانش ایشان: ۶۸۸ ۶٩۱۶۸۹‏ 
علم و دانشی که در آن هیچگونهاختلافی 
نیست تزه امام است: ۱۰۱۲ 

علم امام بخشش الهی و موهبت پروردگار 
است: ۳۲۶ 

علم یکی از كمترين مقامات ايشان نز 


پروردگار است: ۶۸۴,۳۷۹ ۶۸۷ 


< قهرست موضوعی کتاب. 
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امام زبان پرندگان و هر صاحب روحی 
500 

مر سه هداب مزم نت انوز مزا 
از او بتهان نمی‌ماند : ۶۹1. 

کسی نزد او حاضر باشد يا غایب برایش 
فرق نمی‌کند: ۶۹۳. 

امام بین مشرق و مغرب رابر كرده لست : 745 
بر همة اطراف دنا احاطه دارد و مىتواتاد 
در آن تصرف کند: ۳۸۰ 

دنيا برای امام مانند قطعه گردویی ظاهر و 
نمایان است: ۲۲۴ 





ری بر امام پوشیدهنیست: ۱۰۶۰ 
آنچه بین مشرق و مغرب باشد اما 
می‌یند : ۶۸۵۳۸۱ 

اما 9 می‌یند نج راک مردم نم باد ۵ 
می‌شنوند أنجه راكه مردم نیش 4۵ 
صداى فرشتگان رام شنود: ۶۸7 


برای امام با مردم كوش شنوا و جشمان با 





1 


هسيج يك از اعسمال سردم ازامام بنهان 





اعمال سردم هر روز بر امام عبرضه 
می‌شود: ۱۰۹۵ 
اعمال شيعه صبح و شام بسر امام عرضه 
می‌شود: ۴۲۳. 
فرشتگان به منازل ايشان فرود می‌آیند :۶۸۵۰ 
اخباری که اتاق نيفتاده فرشتگان آنها را 





آگاهمی‌سازند: ۶۸۵ 
می‌تواند در یک صبحگاهان مسیر یک 


سال خورشيد راطیکند:۶۸۳. 
مسافت يك سال خسورشيد رادر یک 


ساعت می‌پیماید: ۳۸۶. 





آشيائه برای ارادة پروردگار است : ۶۸۷ 


١ 





فاب امام جايكاه اراد پروردگار ا 
امام جر آنچه را که خدارند بخوامد 
نمی‌خواهد: ۰۳۷۹ ۱۳۸۰ ۶۸۷ 

آنجه بخواهد به اذن الهى انجام م دهد :۱۳۵۵ 
امام در امور مهم خود جز به خدا پناهنده 
نمی‌شود: ۲۹۶ 

هرگاء از خدا درخواستى کند اجابت 
می‌کردد :۳۹۶ 

دعای او مستجاب است رردنمی‌شود: 2۸۷ 
داناترين . حكيمترين ٠‏ برهي زكارترين ٠‏ 
بردبارترين » شجاعترين ٠‏ سخاوتمندترين 
رو جابدترین مرم اسث :۸۲ 

در مقابل پروردگار از همه متواضعتر 
است: ۶۸۲ 

از همذ مردم به آنچه اسر می‌کند عمل 
کنده‌تر است: ۶۸۲ 





از همة مردم به آنچه نهی می‌کند اجتتاب 
کننده‌تر است: ۶۸۲ 

نسيث به مردم از بدر و سادر دلسوزتر و 
مهربانتر است: ۶۸۷ 

امام شيعيان ودرا می‌شناسد: ۰۱۰۰۴ 


با شادی شيعيانش شاد و با حزن ایشان 





محزون است: ۶4۳ 


به دعاى شيعيانش آمینمی‌گوید: 9۹۳ 
در مراسم دقن شيعه شرکت می‌کند : ۳۲۷ 


بر جان مردم از خودشان سزارارتراست: ۶۸۲ 
O‏ از وجود ایشان من 
نیست:۱۱۵۸. 

همگی ازنسل امام حسين ا هستند: ۰11۶1 
عدد يشان عد ثقبلى بنى اسرائيل است: ۰۳۶ 


عدد ایشان په عد مامها است:58. 





خداوند بين هر بيامبرى و جانشين او بس 
از مرك اجتماع حاصل می‌کند: ۷۰۳. 
جز کافر منکر کسی ادعای منصب امام را 
نداره: ۰۷۱۴ 
ese‏ 

فضيلت سادات 
خویشارندی با بيامبر افتخار است و سود 
می‌بخشد: 8۲۴. 
حضرت زهرالق در ضمن رصبت به 
فرزندانش تنا قيامت سلام رسانده است: ۶۳۴. 


خدا آنش را بر ذرټه فاطمه ع حرام 





نمودهامت: ۳۹ 
هیچ کدام از شرزندان ناطمه اه از دنیا 
نمى روه تابه امامت ائمه ملاظ اقرا ر کند: ۶۴۰ 
هیچ كدام از فرزندان امه لا نمی میرد 
مگر ايتكه سعادت او را دریاید: ۶۲۸. 
ذريّه پیامبر وقتى وارد محشر شوند صحنه 
قيامت را روشن سازند: ۶۳۸ 

ذريّه بيامبر همگی وارد بهشت خواهند 
era:‏ 





خداوند شفاعت ذرټه بيامبر رادر قیامت 
بيذيره: ۶۳۸ 


حضرت حمزه و جمفر دو شاهدند برای 


تبلیغ و ارشاد اثبياء : ۱۳۲۷ 





آل محمد ت9۳ ذريه و فرزندان ايشان 
م ىباشند : ۶۳۵ 

سادات را ب‌خاطر انتساب ایشان باید 
گرامی داشت: ۰۵۰۲ .۷٩۰‏ 

فرزندان شايسته پیامبر را بخاطر خداءو 
فرزنلان ناشابسته را بخاطر بيامبر بايد 
كرا داش :۸۰۹. 

گرامی داشتن فر زندان پيامبر گرامی 
واشتن پیمیر است: ۱۷۹۳ 

خوش رفتاری با فرزندان پیاسر 9544 
باعث خشنودی بيامبر است: ۶۴۹. 
خدمت كردن به ذربه بيامبر باعث بيدا 
كردن حقى بر آن حضرت می‌شود: ۸۰۷. 
هر کس می‌خواهد نذا حوائج او رابرآورد 
بابد به آل محمد خلا احسان کند: ۶۴۲ 

کسی که احسانی به یکی از سادات کند 
پیامبر اکرم در قيامت به او باداش دهد: 
As ETE EP‏ 

کسی که بيامبر یا یکی از ذرئه او رازیارت 
كسند آن حسضرت او رادر قسيامت از 


رحشت‌ها نجات دهد : ۸۰۶ 


< فهرست موض 


رعی كتاب. 





< قطره‌ای از درياى ... 
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کسی كه یکی از فرزندان پیامبر را زیارت 
کند گویا آن حضرت را زارت كرده و 
آمرزیده است: ۸۰۶ 

کسی که ذريه امام حسن و امام حسین فد 
را زیارت کند كوبا ایشان را زیارت کرده: 
MANE‏ 

دوستى فرزندان بيامبر سرانجامش بهشت 
است: ۸۱۵ 

دوستی فرب حسضرت على و حضرت 
فاطم کال سرانجامش بهشت است: ۸۱۱ 
هر که امام حسن و امام حسين لاتق و 
فرزندان ايشسان را دوست بسدارد آتش 
جهنم او رانسوزاند: ۹۱۶ 

خداوند حضرت على 980 وريه آن 
حضرت را آمرزیده است: ۸۰۲ 

نكا كردن به ذربه ييامبر عبادت است: ۶۳۶. 
نگاه كردن به ذريه ببامبر مادام کار 
آن حضرت جدا نشدءائد عبادت است: ۸٩۶‏ 
نظر كردن به یکی از فرزندان امام حسن و 
أمام حسين فل صد حسته دار : ۱۷۹۷ 
کسی که با فرزندان شایسته پیامبر طعام 





بخورد بدنش بر آتش نسوزه: ۸۰۸. 
عيادت از بنى هاشم واجب و زيارت آنها 
سنت است: ۸۰۵ 

از جا برنخاستن برای فرزندان پیامبر جفا 
به پیامبر است: 1٩۱‏ 

کسی که به احترام فرزندان پیامبر بعطور 
کامل ببا نخیزه به بلائی که دوا ندارد كرفتار 
شود: .۷٩۱‏ 


تنها به احترام فرزندان پیامبر 4 بايد به 
پاخاست: ۱۷۹۰ 

فرزندان پیامبر برای کسی سزاوار نیست. 
بپاخیزند ۷٩۲:‏ 

صاحب مزل سزاواتر به صدر مجلس 
است مكر یکی ازبنی هاشم وارد شرد: ۷۹9 
قصّۀ مردى که به سادات و علوټون جنس 
می‌داد و به حساب حضرت على 3 
می‌نوشت: وى ۸۳۴. 

قصه کسی كه نسبت به خاندان حضرت 
رسول ایثار کرد و آنها رابر حاندان خود 
مقئم داشت: ۱۸۷ 

قصه عبد اله بن مبارک که حج نرفت و به 
علويّهاى ثروت خود را بخشید : ۶۲۷ 
قصه آهنگری که آهن را با دست از کوره 
یش بیرون می‌آورد: ۸۰۳. 

قصه زن علویه و سرد مجوسی که او و 
دخترش را بناء داد: ۶۵۰. 

در آنچه مربوط بهخاندان رسالت و بین 
آنها است نباید دخالت کرد : ۶۳۸ ۸۱۰ 
بغض و کی نی‌هاشم علامت تفاقاست: 
بغض و کینه فرزندان پابر صرانجامش 





آتش است: ۸۱۵ 
اهانت به فرزندان بيامبر اهنت به پیامبر 
بحساب م ىآيد: ۷۹۳ 

کسی که ذريه پیامبر اة را آزار دهد 
آن حضرت او راشفاعت نمی‌کند :۶۲۲ ۸۱۷. 


eee 


اوصاف و فضائل شیعیان 
اوصاف شيعيان: 
په خا ایمان دارند و او رابه صفانی که 
خودش فرموده توصيف می‌کنند :۰۲9۸ 
ايمائى همراء با يقين دارند: 84. 
اور آنها به بهشت و دوزخ مانند کسی 


است که آن را لمس می‌کند : ۶۵۹ 





در برابر عظمت الهی خضو و فروتنی 
دارند: ۶۵۹ 

متهن من ره توا وق 
می‌کنند: ۶۵۸ 

خدا در نظر ايان بزرگ و شير او همه 
ناچیرند :۶۵ 

عظمت الهی و ساطت او آنها را واه و 
حیران نموده است: ۶۵۹ 


محیت الهی دلهابشان را آشفت و پر 





ساخته است: ۶۵۹ 
خوف الهى در چهرههای آنها أشكار است: ۶۵۸ 
به مقذّرا الهى راضى هستند : ۶۵٩‏ 
جائيكه دا امر فرموده خبالى از وجود 
ایشان نیست: ۳۹۸. 


در جالیکه خدائهى فرموده دده 





نمی‌شوند :۴۹۸ . 
بندگان حقيقى خداوند و دوستداران او 
هند ۱۰۷1 

راهبان شب و شيران روزند : ۶۵۸ ۶0٩‏ 


شب به عبادت خدا و تلاوت قرآن و تدټر 





.۶۵٩ مشغولند:‎ 


همواره ملازم قرآن میبشند:۶0۸. 


بای خود رابا دواهاى قرآن درسان 





می‌کنند: ۶۵۹ 
ذکر خدا قراوان م ىكويند : ۶۵4 


همواره به ياد پروردگارند: ۶۵ 





مرگ راز ياد نمیبرند : ۶۵۹. 

باكى ندارند مرگ سراغ آنها آید با آنها 
سراغ مرگ روند: ۶۵٩‏ 

دوست دارند زودتر به ديار محبوب 
بشتابند : ۶۵۹ 

ميل و رضبت آنها در چیزی است که 
جاودان است: ۶۵۹. 

سب چیزی كه زودگذر است بی اعتا 
اد :۵۹ 

رقاب جلوه‌های فريبندة دنباروی 


کرش ان دمن : ۶۵۹ 





خواست‌های دنبوى آنهاکم راندک است : ۶۵۱ 
پر طمع نیستند : 908 

مانند كلاغ طمع نمی‌ورزند :۶0۸ 

در تحصيل معاش معتدل رفتار ی‌کنند ۶۵٩:‏ 
در هستگام شروت مبانه روى رااز دست 
نمی‌دهند: ۶۵۹ 

لباس اقنصاد و ميانه روى به تن نموددائد :01 
نفس خود را به قناعت واداشته‌اند : 804. 
به مقدرات الهى قانع هستند : ۶04 

ازکسی چیزی درخواست نمی‌کند: 7۵۸ 
در هنگام رفاء شکرگزارند : ۶۵۹ 
مشكلات وقار و آرامش دارند: ۶۵. 





< فهرست موضوعی كتاب. 
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دربلاها صبور و شكيبايند: ۶۵۹. 
حال آنها در هنكام بلا مانند وقتی است که 
در رقاء باشتد: ۶0٩‏ 

همجون سگان زوزه نم ىكشند : ۶۵۸ 
عفت نفس دارئد : ۶۵۹ 

عفيف و پاکدامنند : ۶۵۸ 

در هستكام فسفر سود را بی نياز تشال 
می‌دهند: ۶۵۹ 

در تحصيل علم حریصند: ۶۵٩‏ 

از جهل و نادائى دوری می‌کند : ۶۵٩‏ 
علم خود رابابردبارى زينت می‌دهند: ۶۵۹ 
عمل خود رابر بای علم انجام می دهند: ۶0 
كارى از روى ريا انجام نمى دهند ۶04 
هرگز به كارهاى نیک اندک رش 
نمی‌شوند: ۶۵۹ 

کارهای زياد خود رابسبار نمی مار 78 
در هر حال خود رادر پیشگاه الهى مفضر 
می دانند ۶۵٩:‏ 

ازکسالت و تنبلى دورى مىكنند: ۶۵٩‏ 

از فرصتها برای كارهاى شايسته استفاده 
می‌کنند : ۶۵۹ 

در امور دینی بسیار قوی و تواناهستد : ۶۵4 
در طريق هدابت برشور و باناطند :۶۵۹ 
درانجام خوبيها تأخير نس اندلزتد: ۶۵4 

در فرمانبرداری از دستورات الهى کوشا 
هستند: ۶۵٩‏ 

به خوبىها دستور می‌دهند و خود عمل 
می‌کنند: ۶۵4 





از بدی‌ها نهی می‌کنند و خود اجتناب 


۶۵٩ می‌نمایند:‎ 


خسواسستههای نسفسانی وا برآورده 





به ناياكى ها رغيتى نشان نمی‌دهند: .۴۵٩‏ 
از حرام چشم بوشيدءائد: 04 

كوش خود را وقف شنیدن علوم دينى و 
مطالب مفبد نمودءائد : ۶۵۹ 

نفس خود رابه عيب و نقصان متهم 
می‌سازند: ۶۵9 

در مقابل مدح دیگران ترسنا کند : .۶0٩‏ 
در جسمعى که حضور دائسته باشند 
اشناخته اند :۶۵۸ 

اكر در جمع نباشند کسی سراغ آنها را 
ثم ىكيرد :۶۵۸ 

بامردم از روى بصبرت و أكاهى معاشرت 
می‌کند: 204 

مؤمنان را احترام م ىكنند : ۶۵۸ 

از فاسقان دورى می‌گزینند :۶۵۸ 

پیمان بسته‌اند با دشمنان مدا و رسول 
دشمنی کنند: ۱۳۱۰ 

بسرادران خود را بر خویشتن ترجیح 
می‌دهند: ۲۹۸ 


برلدران دینی را رعایت می‌کنند :۴۹۸ 





در راه حق از عطا و بخشش خودداری 


نمی‌کنند: 2۶0٩‏ 
مردم به خر ایشان امیدوارند :۶۵۹ 
خود را در زحمت می‌اندازند و سردم را 
زحمت نمی‌دهدند: .۶۵٩‏ 

مردم از شر آنهادرامان مستند: ۶۵۸ ۶09 
همسايه را آزار نمی‌دهند: ۰۶۵۹ 

كفتار آنها راست و درست است: ۶۵٩‏ 
فريب و نیرنگ در کار آنا يست : ۶۵۹. 
با رنجدیدگان مهربان هستند: ۶۵۹. 
مصيبت ديده را سرزنش نمی‌کنند : ۶04 
تجاوز به حقوق ديكران نم كنند : ۶۵۹ 
به دشمن شود سثم نمی‌کنند : ۶۵۹ 

دیگران رابا القاب زشت صدا نمی‌زنند ۶۵٩:‏ 
حسد نمی‌ورزند: ۶0٩‏ 

خحشم خود را فرو مىنشائئد : ۶۵٩‏ 

تكبر در وجود آنها نیست: ۶۵٩‏ 

با فروتی راه ی‌روند و برخورد می‌کند: ۶0 
مانت رابه صاححبش رد می‌کند ۶۵۸ 
همه يكدل و متحدند : ۶۵۸ 

الگوی خوبی برای خیرخواهان آبندءائد: ۶ 


۶۵۹: 





شيعيان خوش طینت می‌باشند: ۳۸۵. 
ارطیت اهل بيت طلا أفريده داد :۱۰۷۱ 





طینت شبعه با طینت اهل بيت آميخته شده 
است: ۶۷۵. 
شوق و اشتياق آنها به اهل بیت بخاطر 
طينت آنهااست: ۶۷۵. 





از فشرده شدن نور اهل بيت 88 آفریده 
شده‌اند: ۶۶۱ ۰۷۱۲ 
شيعه از اهل ببيث و آل محمد بحساب 


می‌آید: ۰۴۰۵ ۶۵۵ ۶۷۵ 





خدا و پیرو دستورات او 


هستند: ۳۸۵. 


در عالم انوار با تسبیح اهل بيت تسبيح 
گفته‌ند: ۶۶۱ 


فرشتكان پس از 





تسج آنهاتسیع 
گناد :۶۶۱ ۷۱۲ 

بركزيدة الهى هستند: ۶۶۱ 

خدا آنها را بيش از آنکه در قالب جسم 
ای برگریده: ۷۱۲ 

لآ الم ر دعوت پروردگار را اجابت 
کرد :۷۱۲ 

حلالزاه و پاگیزه و از پدر و مادر و باك 
بدني می‌آیند: ۲۱۳ ۲۷۴ 

جراغ روشن در تاریکی‌ها هستند: ۱۵۵ 
در طلمت و ناریکی آنها از روشنائى 
برخوردارند : ۶۶۷. 

شیعه با نور خدا می‌نگرد و در رحمت او 
غوطه‌ور است: ۱۰۷۱ 

کرویین گروهی از شيعيان از بيشينيان 
هستند: ۳۹۱ 

دوستی و پیوند با شبعيان دوستی و پیوند. 
بااهلبیت لظا است: ۱۰۷۱ 

دشمنی با شيعيان دشمنی با اهل بیت ل 


است: ۱۰۲۱ 


< فهرست موضوعی کتاب. 


۹۵ 


و 











۹۶ 





اهل بیت لاا به بیماری شیعیان بيمار 
می‌گرهند: ۱۰۷۱ 


باغم شیعیان دجار غم وبا حشنودی آنها 





خشنود می‌گرهند :۱۰۷۱ 
جز عقیده و مذهب شيعه نزد خدا بذيرفته 
نمی‌گردد: ۶۶۲ 

فقط اعمال شيعيان بذيرفته می‌شود: ۱۳۹۹ 
فقط ندا شيعيان را می‌آمرزد: ۳۹۹ 


آنکه مرتکپ معصیت شوند خدا 


پیش 
آنها را آمرزيده: ۶۶۰ 


بيش از آنکه طلب آمرزش کنند خدا نها را 





آمرزیده: ۶۶۱ ۷۱۲ 
باابتلاء به بيمارى یا آزار دیگران پاک و 
آمرزیدهمی‌شوند: ۳/۸ 

خدا شیعبان و دوستان شیعبان و دوستات: 
آنهارمیآمرزد: ۸۶ 
فرشنگان برای آنها سففرمی‌کند :۰۱۰۴۹ 
خدا ناهن أنها رابه ثواب و حسنات 


تبدیل می‌کند: ۳۶۶: ۶4 





از تویه محروم نمی‌گرهند : ۱۶۲ 

از دنیاخمارج نمی‌شوند تا از گناه پاک 
گردند: ۱۶۳ 

در فسته‌ها اب‌نند و از عافيت الى 
برخوردارند: ۰۱۶۷ 

هنگام مرگ نعمتها و رصمتها و الطاف 
الهی را مشاهده می‌کتند : ۶۶۵ 
هگم مرگ ببيامير و اسيرالم زه 
مشاهده م ىكتند : ۶۶۲ 








عزرائيل به سفارش امام 38 با ها دارا 
می‌کند: ۳۹۹ 9۶۷ 


فبض روح نان راحتاست: ۳۹۹ 





شهید هستند گرچه در بستر بمیرند: ۶۱۰ 


ر حنوط آنهارااز بهشت می‌آورند :۱۳۹۹ 





قبر آنها وسعت دادهمی‌شود: ۳۹۹ . 
دری از درهای بهشت در قبر به روی آنها 
گشوده می‌شود: ۱۳۹۹ 


بس از مرك با ابیت 92 دید می‌کند: 584 





با چهره‌های روشن و باطراوت از قبر 
خارج می‌شوند: ۲۶۸ ۳۸۹. 

جز شيعيان همگی با پای برهنه و بدنهای 
عريان محشور می‌شوند: ۲۱۳ 

همه را به نام مادرانشان بخوانند جز 
شیعیان حضرت على 3 : ۲۱۳ 

ترس و وحشت قيامث ايمن میباشند: ۳۸۹ 
همه غمناكتد و ايشان هيج فضّه‌ای ندارند: ۲۶۸ 
هنكام وحشت دیگرانآنه أرامش دارند: ۶۶۷ 
در حال هراس و خرف دیگران نها ایمن 





م ىباشند : ۶۶۷ 
آرامش و اطمينان دارند و هیچگونه ترسی 
شارند :۳۴۸ 
دست يشان به دامن اهل بیت است: ۰۴۱۰ 
ATO FOR‏ 


اسر و لعل بيت کا باعث انس و آرامش 
ها هستد :۶۶۵ 
بر ناق‌هایی از نور سوار شوند: ۰۶۶۲ 


به راحتی از صراط عبور کنند : ۶۶۷. 





آنها هستند كه رستگارند : ۸۵4 

اش 12 به حساب ابشان وسیدگی می‌کند: 
0 

بيامبر و بقيه خمسة طیبه هر يك نیمی از 
حسنات خود رابه آنها می‌بششند: 397 
چگرنگی خلاص شدن از حقوق دیگران 
که شيعيان به عهدء دارند: ۱۳۷۸ 
آنهااست اهل 


الل آن را ادا کت : ۱۰۵۴۰۱۰۳۹ 





حقی که از مردم به هده 





بدهی و قرضى كه از خود بجاگذارند اهل 
بيت یل أن را اداکنند: ۱۰۷۱ 

رحمت واسعة الهى يا شفاعت بيامبر رادر 
بيش رو دارند: ۱۶۳ 


شفاعت اسامان 8# در سورد شيعيا: 





پذیرفته است: ۳۹۴ 
شیمبن باشفاعت اسامان دون حساب وارد 
بهشت می‌شوند: ۱۱۳۱ ۳۹۲۱۳۱۰۱۲۲۳ 
مه ل با ای خود برای شفاعت آنها به 
دركاء الهى می‌روند :۴۱۴ 

حتی یک نفر از شيعيان به جهئم نخواهند 
رفت: ۳۱۷ ۲۰ 





برای بهشت آفریده شده و به سوی 
آن رهسهار است: ۳۸۷: 
آنه باداشئن ولایت آزاد شدذ! 
خدا سوگند یاد کرده حضرت على 96 و 
شیعیانش را عذاب 
خدا بهشت عدن را جز برای حضرت 
على ل و شیعیانش نيافريده: ۰۲۲۸ 





از آتشند: ۳۹۰. 





AFF: 


اننه فلا بهشت را برای شيعيان ضمانت 


کرده‌اند: ۳۸۵ 





جايكاه تمام شيعيان بهشت است: ۴۰۲ 
فرمانبردار و معصيت کار یشان به بهشت 
می‌روند: ۱۷۲ 

حضرت على شيعيانش رابه سوق 
بهشت رهبری می‌کند : ۰۲۴۱ ۸۵۸ 
هشناد سال بيش از دیگران به بهشت وارد 
می‌شوند: ۶۶۷ 

علیین جایگاه بيامبر و اهل بیت و شیمیان 
آنیااست: ۱۶۷ 

قصرهای آنها در ردیف قصور اهل بیت 
انم ۱۶۷۶ 

بان به در زخيان نظر می‌کنند : ۸۸۷ 
ورن از بهشتبان شيعه درحواست 
ام کن:۷ه۸. 

مزمنی که کمتر از همه شفاعت كند در 
مرردسی تفر است: ۳۵۷ 

یکی از آنان می‌تاندبه ادازده دو قنبيله 
شفاعت کند: ۱۰۷۱. 

گروهی به دوستی شيعيان وارد بهشت. 
می‌شوند: ۳۸۸. 

گروهی به دشمنی شیعیان وارد دوز 


می‌شوند: ۳۸۸. 


< فهر 


ت موضوعى کتاب 








< قطره‌ای از دریای... 


منابع و مصادر کتاب 


١-إثبات‏ الوصيّة: 
ابوالحسن عل بن حسين مسعودى » منشورات كتابفروشى بصيرتى ‏ قم 


-١‏ إثبات الهداة: 
مرحوم شبخ حر عاملی:میشورات مظيعة عليه قم 


۳ الإثنا عشريّة. 
سید محمد حمنيني عاملیاء تورات كتابفروشى مصطفوى - قم 


؟-الإحتجاج: 
ابو منصور احمد بن علي بن أبى طالب طبرسی » منشورات تعمان ‏ نجف 


۵- الإحقاق: 
قاضی سید نور الله حسينى مرعشی» منشورات كتابخانة آقای مرعشى ‏ قم 


۶-ل(ختصاص: 
مرحوم شيخ مفید. مطبعة حيدريّه نجف 





۷-الاربعین: 
ابو الفوارس » (مخطوط). 


۸-الأربعين: 
شيخ منتجب الدين علي بن عببدالله رازى » تحقيق مؤبّسة الإمام المهدى 4 قم 


۹-الإرشاد: 
مرحوم شيخ مفید؛ منشورات كتابفروشى بصیرتی قم 


۰ -ارشاد القلوب: 
شيخ حسن بن علي بن محمد ديلمى , منشورات دار الأسوة-تهران 
۱ -أسنی المطالب: 


محقد بن سيد ببروتی » منشورات کنابخانة عمومى امام امبرالمؤمنين :27 اصفهان 


١١‏ -أعلام الدينة 
شيخ حسن بن علن بن محمّد ديلمى » منشورات موش آل ابیت هالا قم 
۳-/علام الورى باعلام الهدی: 





شيخ فشل بن حسن طبرسی ۰ 
؟١‏ الإقبالة 

مرحوم سید بن طاووس , منشورات مؤتتسة اعلمى ‏ بيروت 
۵-الأمالي: 

سید مرتضی علم الهدى ؛ منشورات دار احياء الكتب العریټه ۔بيروت 
۶ -الأمالي: 


مرحوم شيخ صدوق ؛ تحقيق مؤء 
۷ -الامالي: 





د 


عرحوم شيخ «لوسی ؛ تحقيق مؤئسة بت كم 
١‏ -الأمالية 

مرحوم شيخ مفيد ‏ منشورات موشة نشر اسلامی قم 
٩‏ الأنوار اا 








مرحوم شب 
۲۰-الانوار النعما 





سید نعمة الله جزائرى » منشورات کنایفروشی بنی هاشمی ۔ تبريز 
۱ -الأیقاظ من الهجعة: 

مرحوم شيخ حر عاملى , منشورات مطبعة علميّه ‏ قم 
۲-بحار الأتوار: 

علامة مجلسی » منشورات كتابفروشى اسلاميّه ‏ تهران 
۳-البرهان في تسیر القرآن: 


سید هاشم حسینی بحرانى , منشورات دارالکتب علميّه ‏ قم 


< منایع ومصادر کتاب 


۹۹ 


< قطرداى ازدرياى ... 





؟؟-بشارة الإسلام: 
سید مصطفی آل سيّد حبدر کاظمی » منشورات مكتبة حيدريّه ‏ نف 
0 بشارة المصطفی: 
شيخ ابو جعفر محمد بن على طبری» منشورات مكتبة حيدريّه - نجيف 
۶-بصائر الدرجات: 
شيخ أبو جعفر محمد بن حمن صقار, منشورات كتابخانة آقاى مرعشى قم 
۷ -البلد الأ 
مرحوم شيخ كفعمى ‏ تهران 
8 البيان والتبییر 
جاحظ؛ منشور 
۹ تاريخ ابن عساكر: 
حافظ عل بن حسن معروف يه ابن عساكر, منشورات دار التعارف -بیروت 











تاريخ بغداد: 

احمد بن على بغدادی ؛ منشورات دار الفكر ‏ بيروت 
١‏ تأويل الایات الظاهرة: 

سید شرف الدين على تحسینی تحقيق موش الإمام المهدي اة قم 
۲-تبصرة الولي: 

مرحوم سید هاشم بحرانى » تحقيق متسه معارف إسلاميّه قم 
۳-تحف العقول: 

شيخ حسن بن على حرّانى » منشورات دار الكتب الإسلاميّه ‏ تهران 
۴-تذكرة الخواض: 

سبط ابن جوزی, نجف 
0 التفسير: 

منسوب به امام حسن عسکری :3 , ت 
72 تفسير الصافي: 


مرحوم في کاشانی؛ منشورات مطبعة سعيد ‏ مشهد 


۷- تفسير العيّاشي: 


محمد بن مسعود معروف به عیّاشی, کتابفروشی علميّه ‏ تهران 


مؤسّسة الإمام المهدي 80 قم 





۸- تفسير قرات: 
بيخ ابوالقاسم فرات بن ابراهيم كوفى » 
4 تفسير القمي: 

شيخ علئ بن ابراهیم بن هاشم قمى » منشورات مكتبة الُدى ‏ النجف 
۰-التمحیص: 

شيخ محمد بن همام اسکانی 
۱-تنبیه الخواطر: 

ورام بن ابی فراس » منشورات مكتبة قیه قم 





مؤسسة طیع و تشر ‏ تهران 








تحقيق مود الإمام المهدي 280 - قم 


۲-التوحید: 
مرحوم شيخ صدوق؛ مؤئسة نشر اسلامی ۔ فم 
۳-تهذیب الاحکام: 
مرحوم شيخ طوسی » منشورات دار الكتب یامه 
۴ الثالب في المناقپ: 





محمّد بن على طوسی معروف به ابن جمز»» منشوزات دار لزهرا یروت 
۵-ثواب الأعمال: 

مرحوم شيخ صدوق , مطبعة حيدريّه ‏ لجف 
۶-جامع الأحاديث: 

شيخ جعفر بن احمد قمی, منشورات مجمع البحوث الإسلاميّة .مشهد 
۷-جامع الأخبار: 

شيخ محمد بن محمّد سبزوارى , تحقيق مؤتسة آل البيت لنت قم 
8 الجعفريات: 

ابو عبدالله محمد بن علن بن محمد » منشورات مطبمة اسلاميه -تهران 
4 الجواهر السئية: 

مرحوم شيخ حر عاملى ؛ نشر س ۔ قم 
۰-حلية الأبرار: 

مرحوم سيد هاشم بحرانى » تحفيق مؤتسة المعارف الإسلامية قم 
۱-حلية الأولياء: 


ابونمیم احمد بن عبدلله اصهانی منشورات دار الكتب علمټه .یروت 


0 
1 
1 
3 








< قطره‌ای از درياى .. 


f B- 





۲-حياة الحیوان: 
كمال الدين محمد دمیری؛ منشورات رضی قم 
*ن-الخرائج والجرائح: 
قطب الدين رارندی, تحقيق مؤتسة الإمام المهدي 3 قم 
؟0-الخصائص الحسينية: 





مرحوم شيخ جعفر شوشتری, منشورات مطبعة حيدريّه ۔نجف 
۵۵ -الخصال: 

مرحرم شيخ صدوق :موس نشر اسلامی قم 
۵۶-الدر المنشور: 

عبدالرحمان سیوطی » منشورات کتابفروشی اسلاميّه ‏ تهران 
۷-الدعوات: 

قطب الدین راوندی , تحقیق مش الإمام المهدي 3۶ فم 
۵۸-دلائل الإمامة: 





شيخ ابو جعفر محقد بن چریر طبری؛ تحفيق مؤتسة 
۹-ربيع الأبرار: 

ابوالقاسم جارلله زسخشری 
۶۰-الرجال: 

شیخ احمد بن على نجاش ی كوفى » نشر أسلامى قم 
۱-الرجال (رجال الكشّي): 

مرحوم شيخ طوسى » منشورات متسه آل الببت +2 . قم 
۶۲سروضات الجنات: 


میرزا محمد باقر موسوى خوانساری. منشورات مكتبة اسماعيليان - قم 


۳-الروضة في الفضائل: 

شافان بن جبرئيل بن ابی طالب قمی » ( مخطوط ) 
۴-الروضة من الكافي: 

مرحوم شيخ كلينى ‏ منشورات دارالکتب اسلاميّه ‏ تهران 
۶۵-روضة الواعظين: 


محقد بن قال نيسابورى , منشورات رضى قم 


۶۶-ریاض العلماء: 0 
عبدالله ائندی اصفهاتی ‏ منشورات مطبعة خیام قم 3 
۷-سعد السعود: ۳ 
مرحوم سید بن طاووس ؛ منشورات مطبعة حیدریّه نجف 3 
۶۸-سنن الترمني: 3 
محمد بن عيسى بن سورة ترملی 
٩۶-شرح‏ الأخبار: 
قاضى نعمان بن محمد تميمى مغرى » مزشسه نشر اسلامی قم 
۷۰-شرح نهج البلافة: 


عبدالحميد بن محمد بن ابی الحديد :دار احياء تب المریه مصر 
۱-صحيلة الرضا 306: 

منشورات مدرسة الإمام المهدي 98 قم 
۲- الصحيفة المباركة المهديّة: 

سید مرتضى مجتهدی ؛ نشر حاذق قم 
۳-الصراط المستقيم: 

شیغ علن بن بونس عاملی , منشورات مکی ضيه 

۳-صفات الشيعة: 


مرحوم شيخ صدوق؛ مؤْسّسة الإمام المهدي :438 قم 





۷۵-صفوة الأخبار: ( مخطوط) 
الصواعق المحرقة: 

أحمد بن حجر هيثمى ؛ منشورات نجف 
۷-الطرائف: 





مرحوم سید بن طاووس ؛ منشورات مطبعة خیم تم 
۷۸-عدة الداعي: 

شخ احمد بن هد حلی؛ متشوراث مكتبة وجدای قم 
4 العدد القويّة: 

علق بن يوسف حلی» منشورات كتابخانة آتای مرعشى . قم 
۸۰-علل الشرائع: 

مرحوم شيخ عمدوق. مكتبة حيدريّه ‏ تجف 





م -العفدةة 
يحبى بن حسن معروف به أبن بطريق , مؤشسة نشر اسلامی قم 
۷۲-عیون أخبار الرضا 3#: 
مرحوم شيخ صدوق » مکتبة حيدريّه ‏ نحف 
إن المعجزات: 
شيخ حسين بن عبدالوهاب » منشورات داورى ‏ قم 
۴ غايةالمرام: 
مرحوم سي 
۸۵-الغدیر: 
علامة امینی , منشورات مكتبة امام امبرالمؤمنين 8 ۔ تهران 


۵ 
3 








هاشم بحرانی. منشورات دار القاموس الحديث ‏ بیروت 


عم -القيية: 
مرحوم شيخ طوسی » منشورات کتابفروشی بصیرتی قم 





۷ غيبة النعماني: 
شيخ محمد بنابراهپمنعمأئی:منورات مكتبة صدوق -تهران 
۸۸-فتی الأبواب: 
مرحوم مد بن طاروس: تحقبق موش آل الیت ‏ قم 
٩-فرائد‏ السمطین: 
أبراهيم بن محمّد جويني » منشورات مؤسّسة محمودی -بیروت 
۰-فرحة الغري: 
سید عبدالكريم بن طاووس , مكتبة حیدریّه نف 
۱-فردوس الاخبار: 
أبوشجاع شیرویه ديلمى » منشورات دار الكتب علمیه یروت 
۲-فصول الميقة: 
علن بن محمّد مالكى معروف به ابن صباغ» منشورات مطیعة عدل ‏ نجف 
۳-الفضائل: 
شاذان بن جبرئيل قمى » منشورات مطبعة حيدريّه ‏ نجف 





۴-فضائل الخمسة: 
سید مرتضى حسینی فيروزآبادى . متشورات دارالكتب اسلاميّه ‏ تهران 





۵-فضائل الشيعة: 
مرحوم شيخ صدوق . مؤتسة الإمام المهدي .85 قم 
۶-قلاح السائل: 
مرحوم سید بن طاووس؛ منشورات دار الإسلاميّه ‏ بیروت 
۷-قرب الاستاد: 





شيخ عبدالله بن جمفر حمیری, تحفیق مؤسّسة آل البيث 2۶ قم 


۸-قصص الأنبياء: 





قطب الدين راوندی , طبع و نشر آستان قدس ‏ مشهد 
۹-الکافي: 

مرحوم شيخ كليني » منشورات دارالكتب اسلاميّه ‏ تهران 
١٠-كامل‏ الزيارات: 

شی ابوالقاسم جمقر بن محمّد بن قولوبه قمى » تحقيق نشر الفقاهه ‏ قم 
٠-كتاب‏ سليم بن قيس: 

سلیم بن قبس كوفى , دارالكتب اسلامیه - 6 
۲ الکشاف: 

جارالله زمخشری » منشورات اهر 
۳ -کشف الغتة: 

ابوالحسن علن بن عیسی إريلى , منشورات کتابفروشی بنى هاشمی -تبریز 

۴ -کشف المحجة: 


مرحوم سيّد بن طاووس, منشورات مطبعة حیدرټه نجف 
۵ -کشف البقين: 
علامة حلی » منشورات مؤتسة طبع و نشر -تهران 
۶ -كفاية الأثر: 
ابوالقاسم علن بن محمد بن على خراز قمى , مشورات بيدار قم 
۷ -کمال الدين: 
مرحوم شيخ صدوق » دارالكتب اسلاميه ‏ تهران 
4 كتز العقال: 


علق بن حسام الدين هندى » منشورات مؤتسة رسالت 


< منابع و مصاد کتاب 


بو و هب 





۵ نز الفوائيد 
3 وفع محمد بن عثمان کراجکی . منشورات مكتبة مصطفوى تم 
3 کي 
93 عبدالرحمان سیوطی 
لسان العرپ: 
محمد بن مکرم بن منظور مصری » منشورات مكتبة صادر -بیروت 
۷ -اللهوقة 


مرجوم سيد بن طاووس, منشورات دار اکتاب قم 
۳ -ماثة منقبة: 

شیخ محمد بن احمد قمى معروف به أبن شاذان , موش الإمام المهدي لل قم 
؟١١-المؤمن:‏ 

تحیل مو الما الد -لم 
۵ مجمع البعرین: 

شيخ فخرالدين طریجی نج تحقبق أبؤئسة بلت تم 
۶-مجمع البیان: 

فضل بن حسن تطبر سی متشو رات شرکت معارف اسلامیه ۔ تهران 
۷ المجموع الرائق: 

سبد هبة الله بن حسن موسوى , منشورات موشسة دائرة المعارف اسلاميّه ‏ قم 
۸ المحاسن: 

احمد بن محمد برقى , متشورات مطبعة حيدريه ‏ نجف 
المحتضر: 

حسن بن سليمان حلي , منشورات مطبعة حيدريّه ‏ نف 
۰ مختصر البصائر: 

حسن بن سلیمان حلّی » منشورات مكتبة حیدریّه تف 
۱ مدينة المعاجز: 

مرحوم سید هاشم بحرانی» مؤنشسة معارف اسلامیه - قم 
۲ مروج الذهيد 

ابوالحسن علي بن حسين مسعودى , منشورات دار الهجره ‏ قم 





۳ -مستدرك الحاكم: 


محمد بن عبدالله معروف به حاكم نیشابوری , مطبوعات إسلاميّة ‏ حلب 


۴ مستدرك الوسائل: 


مرحوم محدّث نوری, تحقیق مؤسسة آل البيت +16 تم 


۵-مشارق أنوار اليقين: 


حافظ رجب برسی , منشورات مؤتسة اعلمی -بیروت 


۶ -مشکاة الأنوار: 


ابوالقضل على طبرسی » منشوراث مكتبة حيدريّه ‏ نجف 


۷ -المصیاح: 
مرحوم کانممی + منشورات مؤْسّسة اعلمی 
۸ -مصیاح الأنوار: (مخطوط) 
مصباح البلافة: 
سید حسن میرجهانی طباطبائی 
۰ -مصیاح الزائر: 
يد بن طاووس » ت 





مرحوم 
1 _معائي الأخبار: 

عرحوم شيخ صدوق» مكتبة حيدريّه َلبق" 
۲ _معجم رجال الحديث: 

سید ابوالقاسم خوش »لجف 
١1‏ _مقاتل الطائبین: 





بو فرج اصفهانی, منشورات رضى -قم 
۴ -مقتضب الأثر: 





يق مزسبة آل الیبت 139 ,قم 


فيخ لبوعبدالله احمد بن محمد جوهری,منشورات مكتبة لطبا -قم 


۵-مقتل الحسين : 


احمد بن محقد مکی خوارزمی, منشورات مکبة مفید قم 





۶ -مکارم الأخ 


شيخ حسن بن فضل طبرسی , موتسة نشر سلامی قم 


۷ -مکیال المکارم: 


میرزا محمد تقى موسوی اصفهاتی , تحقيق 





ة الإمام البيدي :1 - قم 


< منابع ومصادر کتاب 


الا ا خا 





<6 قطره‌ای ازدریای... 





۸ -العناقب: 

مويق بن احمد مکی خوارزمی. مؤسسة نشر اسلامی قم 
۹ _مناقب آل أبي طالب: 

محمد بن على بن شهراشوب مازندرانی . منشورات علامه قم 
۰ -المنتخب: 

شیخ فخرالدین طريحى نجفى , منا 
-منتخب الأنوار المضيئة: 

شيخ علن بن عبدالكريم نيلى نجفی 
۲ منهج المقال: 





رات رضی قم 





شيخ میرزا محمد استرآبادی, جاب سنگی 
۳-مهع الیعوات: 
مرحوم سد بن طاووس » منشورات موشسة علفی ۔ بیروت 
۴ -نوادر المعجزات: 
ابو جعفر محمّد ین جویر طبر , مشه الإمام المهدي 38 - قم 
۵ النهاية: 
مبارك بن محمد جزری»کتایفروشی اسلافیه .یروت 
۶ الوافي: 
مرحوم فيض کاشانی ‏ كتابخانة امام اميرالمؤمنين 18 -اصفهان 
۷ - الوسائل: 
مرحوم شيخ حر عاملی كتابفروشى اسلامیه -تهران 
۸ الهداية الکبری: 
حسين بن حمدان خصيبى , منشورات مؤئسة بلاغ بیروت 
۹ اليقين: 
مرحوم سید بن طاووس » منشورات مؤتسۀ دار الکتاب قم 
ابيع الموة: 
سليمان بن أبراهيم قندوزى , منشورات دارالكتب عراقيه ۔کاظمین 





